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کتاب سرخ 
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شمارگان: ۵۰۰ جلد 


۰ تومان 
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سال‌های یکه ا زآنها با شما سخ نكفتهام 


أن سال‌ها که تصاویر درونی را پی می‌گرفتم. مهم ترين ايام زندگی من بودند. هر چیز دیگر 
كه هست از اینجا سرچشمه می‌گیرد. 

کار از آنجا شروع شد و جزئیات يس از آن دیگر اهمیت چندانی ندارند. 

کل زندگانی من شامل تفصیل آن چیزی است که از ناخودا كاه غلیان نمود و همچون جریانی 
اسرارآمیز و سيل آسا بر من جاری شد و مرا به حردشدن هشدار داد. اين مصالح و مواد لازم برای 
جيزى بیش از فقط یک زندگی بود. هر چیز دیگر يس از آن صرفاً جزو دسته‌بندی‌های بیرونی» 
شرح و بسط علمی در زندگانی بود. 

و امر مینوی که همه جيز را در بر می‌گیرد سپس آغاز می‌شود. 

کارل‌گوستاو یونگ, ۱۹۵۷ 


اختصارات 


[111] -سرآغاز تصويرى: حرفی درمقياس درشت در آغاز متن كه نمايى کوچک از یک 
شخص يا یک صحنۀ کامل درون أن نقاشی شده است. 

تصوير 000-شماره صفحه تصوير مو رد نظر بر روی صفحات عکس‌برداری شده. 

در پارا گراف‌های نقل‌شده از پیش‌نویس تصحیح‌شده مندرح در یادداشت‌ها؛ بر روی 
کلمات محذ وف خط کشیده شده است. و کلمات افزوده‌شده در کروشه امده‌اند. 

[۲] -«لایة دوم» افزوده شده در پیش‌نویس. 

[00) -بخش فرعی افزوده‌شده در بخش‌های طولانی جهت سهولت ارجاع. 

0B‏ حاشية مذهب. 

87 تذهيبكارى يايين متن. 

روان‌شناسی تحلیلی ۳5۲01027 1 2 -کارل گوستاو یونگ» روان‌شناسی تحلیلی؛ 
یادداشت‌های سمینار ۱۹۲۵ ويراستة ويليام مک‌گوایر مجموعة بولینگن (پریسنتون: مجموعة 
بولینگن, انتشارات دانشگاه پرینستون, ۱۹۸۹). 

8 مقالات کری باینس آرشیو پزشکی معاصر کتابخانة ولکام لندن. 

۷ _مجموعه آثار کارل گوستاو یونگ, ويراستة سر هربرت رید مایکل فوردهام گرهارد 
آدلی ترجمة ريق كد ھول (پرینستون: مجموعه بولینگن, انتشارات دانشگاه پرینستون, ۱۹۸۳ - 
۳ ۲۱ جلد. 


۸ -مجموعة یونگ, تاريخ مجموعه‌های علمی» آرشیو موسسة تکنولوژی فد رال 


سوئيس» زو ریخ. 

۸-آرشیو خانوادگی یونگ. 

نامه‌ها (16]6615): نامه‌های کارل گوستاو یونگ گزینش و ويراستة گرهارد آدلر در همکاری 
با آنیلایافه ترجمة ر ف. ی هول (برینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون» ۰۳9۳۳ ۹۷۵ دو 

خاطرات (۷]0۳:07165): خاطرات. روياهاء تأملات. کارل گوستاو یونگ /آنیلا یافه ترجمة 
ریچارد و کلارا وینستون (لندن: فلامینگی ۱۹۶۲/۱۹۸۳). 

۳-دستورالعمل های مصاحبة آنیلا يافه با یونگ جهت خاطرات, روياهاء تأ ملات کتابخانة 
کنگره» واشینگتن (اصل به آلمانی). ۱ 

۳ -دستور جلسۀ انجمن روان‌شناسی تحلیلی. باشگاه روان‌شناسی. زوريخ (اصل به 
آلمانی). 

5 دستور جلسة انجمن روان‌کاوی زوریح. باشگاه روان‌شناسی. زوریسج (اصل به 
آلمانی). 


بيش درآمد 


موجودي تكتاب سرخ كارل كوستاو یونگ از ۱۹۶۲ به بعد بر همگان محر ز شد. تنها يس از 
نشراين مجلد است كه سرانجام اين نوشتار به طور گسترده در دسترس عموم قرار می‌گیرد. شرح 
پیدایش آن در خاطرات. روياهاء تأملات ' یونگ آمده و در آثار ثانویه موضوع بحث‌های فراوانی 
قرا ركرفته است. يس اینجا فقط به اختصار آن را شرح می‌دهم. 

سال ۱۹۱۳ برای زندگانی یونگ یک سال حیاتی بود. در این زمان بود که یونگ تجربه‌ای از 
خویشتن را آغاز نمود که تا سال ۱۹۳۰ دوام داشت که به «مواجهة یونگ با ناخودا گاه» معروف 
شده است. وی طی اين تجربه برای «دریافت و دسترسی به کنه فرآیندهای درونی [خودش])»» 
(برای ترجمه هیجانات به تصاویر»» و «برای د ریافت و دست‌یابی به خیال‌هایی که در لاية زیرین 
در جنب و جوش‌اند» یک تکنیک ابداع می‌کند. او بعدها اين تکنیک را «تخيل فعال» می‌نامد. ابتدا 
این خیال‌ها را درکتاب‌های سياه ثبت می‌کند. سپس اين متون را بازبینی و تأملاتی بر آنها 
می‌افزاید. آنها را به خط خوش در کتابی با عنوان‌کتاب جدید با یک جلد چرمی سرخ‌رنگ 
بازنویسی می‌نماید. و نقاشی‌هایی به قلم خودش در کنار آنها ترسیم می‌کند. این کتاب برای 
هميشه با عنوان‌کتاب سرخ شناخته می‌شود. 

یونگ تجربیات درونی خويش را با همسر و همراهان نزدیک‌اش درمیان می‌گذارد. درسال 
۲ در مجموعه‌ای از سمینارها درباشگاه روان‌شناسی زو ریخ گزا رشی از تحولات حرفه‌ای و 


1. Memories, Dreams, Reflections 


شخصى خود ارائه مىدهد و در آنجا ذ كرى نيزاز روش تخيل فعال به ميان می‌آورد. از این يبسء» 
یونگ د ر لاک احتياط فرو می رود. برای مثال: فرزندانش از فرایند معاينه و تجربۀ خويشتن وی 
خبردار نمی‌شوند و متوجه هیچ چیز غیرعادی نمی‌گردند. واضح است برای او دشوار بود تا 
شرح دهد چه دارد رخ می‌دهد. در واقع اگر به یکی از فرزندانش اجازه می‌داد که او را در حين 
نوشتن يا نقاشی ببینند اين از سر لطف و التفات بود. از این روی.کتاب سرخ برای فرزندان و 
نوادگان یونگ هميشه در هاله‌ای از رمز و راز فرو می رود. بونگ به سال ۱۹۳۰ به این تجربة 
خويش پایان می دهد وکتاب سرخ را -ناتمام -کنار می‌گذارد. هرچند اين کتاب د ر مطالعات وی 
جايكاه وزينى اشغال م ىكندء اما آن را برای چند دهه وا می‌نهد. در همین اثناء نكر ش ها و 
دريافتهايى كه طى اين مدت به دست آورده بود» نوشتارهاى بعدى وى راسيراب می‌کنند. با 
کمک پیش‌نویس قديمىء به سال ۱۹۵۹ تلاش مىكند تا انتقال متن بهكتاب سرخ را تكميل نمايدو 
یک نقاشى ناتمام را به يايان برد. علاوه بر این کار نوشتن يك پس‌درآمد را شروع می‌کند. اما به 
دلايلى نامعلوم هم متن خوش‌نویسی وهم پس درآمد در اواسط كار متوقف می‌گردد. 

اكرجه يونك فعالانه انتشاركتاب سرخ را د ر نظر داشت. اما هرگ زگام‌های ضروری برای اين 
مهم برنداشت. او به سال ۱۹۱۶ شخصاً کتاب هفت خطابه برای مرده ' را منتشر ساخت» اين كارى 
است مختصر كه از دل رويارويى وی با ناخود ا كاه يديد آمده است. حتى مقالهُ سال ۱۹۱۶ وى با 
عنوان «كاركرد فرارونده» ' كه تكنيك تخیل فعال راد ر آن شرح داده بود تا سال ۱۹۵۸ منتشر نشد. 
چند دليل وجود داشت كه چراکتاب سرخ را منتشر نكرد. آن‌طور که خودش مىكويد اين كار 
ناتمام بود. علاقهٌ روزافزون وی به کیمیا گری همجون یک موضوع پژوهشی باعث شده بود تا 
حواس‌اش جمع آن شود. او درنگاهی به گذشته. ترسیم و بیان مفصل خیالات‌اش درکتاب سرخ 
را یک شرح ضروری اما «رنج آور و زیباشناسانه» می‌داند. اواخر ۱۹۵۷ اعلام می‌کند که کتب سياه 
وكتاب سرخ مستنداتی زندگینامه‌ای و خودنوشت‌اند که نمی خواهد آنها را در مجموعه آثارش 
منتشر سازد چون اينها خصلتی پژوهشی و محققانه ندارند. پونگ در حکم يك امتیاز این امکان 


1, Septem Sermones and Mortuos (Sermons to the Dead) 

۲. كاركرد فرارونده ۳0102 1۲2090600601 برحسب تعريف يونك اين كاركرد نيرويى میانجی‌گر است 

كه بين اضداد درون روان وساطت مىكند. اين نیرو از تقابل‌های شديد و متمرکز بين اضداد درون فرد» تنش بين 
خودا كاه و ناخودا كاه يديد مىآيد و از اتحاد بين آنها يشتيبانى م ىكند. -م 


را به آنيلايافه ' می‌دهد تا برای كتاب خاطرات. تأملات ازكتاب سرخ و كتب سياه اقتباس‌هایی 
انجام دهد -اما وى ازاين فرصت چندان بهره نگرفت. 

پونگ به سال ۱۹۶۱ از دنیا می رود. میراث ادبی و معنوی وی در اختیار فرزندان‌اش قرار 
می‌گیرد. و آنها انجمن میراث‌داران کارل گوستاو یونگ را بنیاد می‌گذارند. میراث حقوق ادبی 
یونگ» وارئین وی را با یک تعهد و چالش روبرو می‌کند: تعهد به تکمیل انتشار نسخة آلمانی 
مجموعه آثار یونگ. یونگ در وصیت‌نامه‌اش آورده است که کتاب سرخ و کتب سياه بايد در 
خانواده‌اش باقی بمانند اما توضیح بیشتری در اين باره نمی‌دهد. چون بنا نبودکستاب سرخ در 
مجموعه آثار به انتشار برسد انجمن میراث‌داران این طو ر نتيجه می‌گیرد که اين آخرین خواستة 
منتشر نشده یونگ همچون یک گنج حفاظت می‌کند و هیچ انتشار دیگری مو رد نظر نبود.کتاب 
سرخ به مدت بيش از بيست سال در دفتر کار يونك باقی ماند و فرانز یونگ که سرپرست خانة 
يدوق شده بود مراقبت ان را بر عهده داشت. 

انجمن میراث‌داران یونگ به سال ۱۹۸۳کتاب سرخ را به صندوق امانات می سپرد» و می‌داند 
که اين سندی غير قابل جایگزین است. هیئت اجرایی جدید در سال ۱۹۸۴ ينج نسخه عکاسی از 
آن تهیه می‌کند و آنها را در اختیار خانواده قرار می‌دهد. | کنون اخلاف یونگ برای اولین بار اين 
فرصت را دارند تا نگاهی دقیق به آن بیندازند. مراقبت دقیق از این دفتر منافعی در بر داشت. 
شرایط خو بکتاب سرخ در كنار دیگر عوامل» ناشی از اين واقعیت است که اين دفتر طی چند 
دهه به ند رت باز شده است. 

پس از سال ۱۹۹۰ زمانی که ویرایش مجموعه آثار -گزینه‌ای از آثار -داشت به انجام خود 
نزدیک می‌شد. هيئت اجرایی تصمیم می‌گیرد بر رسى تمامی مطالب منتشرنشده را با نگاهی به 
انتشار آتی آغاز نماید. من اين مهم را بر عهده گرفتم چون به سال ۱۹۹۴ انجمن میراث‌داران 
مسئولیت بایگانی و حل مسائل و ویراستاری را بر دوش من قرار داده بود. روشن شد که 
مجموعة بزرگی از پیش نویس‌ها و مطالب گونا گون مر تبط باکتاب سرخ وجود دارد. اینجا روشن 
می‌شود که بخش گم‌شدۀ متن خوشنویسی به صورت یک پیش‌نویس است و اینکه یک 
دست‌نویس با عنوان «مداقات» وجود دارد که از نقطۀ پایان پیش‌نویس کار را ادامه می‌دهد و 


1. Aniela Jaffe 


شامل هفت خطابه مى شود. اما اينكه آيا اين مطالب مهم را مى شود منتشر ساخت يانه و اگر بشود 
چگونه» خود همجنان یک پرسش بى ياسخ باقى می‌ماند. در نگاه اول به نظر می رسد سبك و 
مضمون اينها با دیگر آثار یونگ وجه اشتراک اندکی دارند. وضعيت بيشتر مبهم بود و تا اواسط 
دهة ۱۹۹۰ کسی باقى نمانده بود که بتواند اطلاعات دست اول د ربا ره اين موارد را به‌دست بياورد. 

به هر حالء تاريخ روان‌شناسی نسبت به زمان يونك اهميت بيشترى پیدا كرده است و اكنون 
توانسته رویکردی نوين عرضه نمايد. در حال كاركردن بر دیگر يرو زههاء من با سونو شمدسانى 
ملاقات كردم. در كفتكوهاى كستردهاى كه داشتيم دربارة احتمال نشرديكر آثار یونگ» هم 
بە‌طو ر کلی و هم به‌طور خاص در مو ردكتاب سرخ» بحث كرديم. اين كتاب در محیط خاصی 
يديد آمده است که خواننده در آغاز قرن بيست و يكم ديكربا آن مأنوس نیست. اما یک تاريخدان 
روان‌شناسی می تواند آن رابه مثابه یک سند تاريخى به خوانندۀ مدرن عرضه نمايد. اين 
تاريخ دان می تواند ريشة آن را بااکمک منابع اوليه دربستر فرهنگی گسترش دهد. و أن راد ر قالب 
تاريخ علم جای دهد و با زندگانی و آثار یونگ پیوند بزند. سونو شمدسانی در سال ۹ یک 
طرح پیشنهادی انتشاراتی تدوین می‌کند که از این اصول راهنما تبعیت می‌کند. انجمن وراث 
یونگ در بهار ۲۰۰۰ -البته نه بدون اختلاف نظر و مجادله -بر مبنای همین طرح پیشنهادی 
تصمیم م ىكيرد اجازه نش رکتاب سرخ را صادر نماید و مسئولیت ویراستاری آن را به سونو 
شمدسانی بسیارد. 

بارها از من سوال شده است چراکتاب سرخ پس از این همه سال اکنون منتشر می شود. چند 
دریافت جدید از سوی ما در این مو رد نقش عمده دارد: خود یونگ آن‌طور که به نظر می رسید 
کتاب سرخ را یک راز نمی‌انگاشت. در موارد متعدد اين متن که عبارت «دوستان عزیز» به چشم 
می‌خورد؛ به بیانی دیگر به وسیله اين متن یونگ مخاطب را خطاب قرار می‌داد. در واقع پونگ به 
دوستانش اجازه داده بود که نسخه‌هایی از نوشتار وی را در اختیار داشته باشند و در موردشان با 
آنها بحث می‌کرد. وی به‌طور قطع انتشار این کار را رد نکرده» بلکه فقط اين مسئله را حل ناشده 
رها می‌کند. علاوه بر این» یونگ شخصاً اظهار می‌دارد كه مواد و مصالح کارهای بعدی خود را از 
رویارویی‌اش با ضمير ناخوداً كاه به دست آورده است. پ سکتاپ سرخ در مقام مستندی بر این 
مواجهه در حیطةٌ ورای حریم خصوصى تعلق می‌گیرد. و جایگاهی محورین در کارهای یونگ 
اشغال می‌نماید. اين دریافت به نوادگان یونگ اجازه می‌دهد نگاهی نو به موضوع داشته باشند. 


فرآيند تصمیم‌گیری طول می‌کشد. كزيدههايى از کتاب» مفاهیم. و اطلاعات آ گاهی‌دهنده به آنها 
یاری می رسانند تا با امری سرشار از بار هیجانی برخحوردی منطقی تر داشته باشند. سرانجام 
انجمن میراث‌داران به شیوه‌ای دموکراتیک تصمیم می‌گیرد تاکتاب سرخ امکان نشر بیابد. از 
اتخاذ تصمیم تاعرضة اين مجلد مسیری طولانی طی مى شود. نتیجه اثرگذار است. انتشا راین اثر 
بدون همکاری بسیاری افراد که مهارت و انرژی خود را وقف یک هدف مشترک ساختند 
نمی توانست صورت عمل به خود بگیرد. مایل‌ام از طرف نوادگان کارل گوستاو یونگ مراتب 
قد ردانی و سياس صمیمانه خود به تمامی کسانی که د راین کار نقش داشتند را ابراز بدارم. 

آوریل ۲۰۰۹ -الریخ هوثرنی 

بنیاد آثار کارل گوستاو پونگ 


كتاب جد بد: 


كتاب سرخ ' 


سونو شمدسانی 

کارل گوستاو يونك در انديشة غرب يك شخصيت برجسته به حساب می‌آید و کار وى 
همجنان بانى بحث و جدل‌های فراوان است. وی نقشى اساسى در شکل‌گیری روان‌شناسی» 
رواذد رمانى» و روان‌پزشکی مد رن ايفا نمود» و روان‌شناسان تحليلى ذيل نام وى به تخصص 
جهانى و گسترد؛ خود مشغولاند. با اين حال كار وى بيشترين تأشير را بر خارج از محافل 
تخصصی داشته است: یونگ و فروید نام‌هایی هستند که در ارتباط با روان‌شناسی, بیشتر مردم 
ابتدا به فکر آنها می‌افتند. و نظریات آنها وسيعاً در هن علوم انسانی؛ فیلم» و فرهنگ عامه رواج 
یافته‌اند. یونگ نیز در حد گسترده‌ای به عنوان یکی از آغازگران جنبش عصر جدید شناخته شده 
است. به هر حال» این تکان‌دهنده است ا گرد ريابيم کتابی که در مرك زگنجينة آثار وی قرار داشته و 


بیش از شانزده سال بر آن کار شده است. الان به دست نشر سپرده می‌شود. 


:١‏ آنچه در پی می‌آید كاه مستقيماء بر بازسازی که من از شکل‌گیری روان‌شناسی یونگ در یونگ و ساختن 
روان‌شناسی مدرن: رویای یک علم 
(Jung and the Making of Modern Psychology: The Dream of a Science: Cambridge:‏ 
Cambridge University Press, 2003)‏ 
انجام داده‌ام متکی است. یونگ با دو عنوانکتاب جدید وكتاب سرخ از اب ين اثر ياد می‌کند. که عنوان دوم نتن 
شناخته شده است. چون شواهدی وجود دارد که نام اولی عنوان واقعی اين کتاب بوده است. من به لحاظ حفظ 
انسجام درادامهازاين عنوان بهره می‌گیرم. 


آثار منتشرنشدهة معدودى می تواند وجود داشته باشد كه مانن دكتاب سرخ ياكتاب جدید 
يونك تأثيراتى اين جنين وسيع و فراكير بر تاريخ اجتماعى و فكرى قرن بيستم بر جای بگذارند. 
اين كتاب كه توسط یونگ كانديد شده تا هسته آثار بعدی‌اش راد ر خود جاى دهد مدت‌ها است 
همچون كليدى معرفى می‌شود بر شناخت و درک و چگونگی آفرینش آثار يونك. با اين همه 
گذشته از چند نگاه اجمالی و گذ رای عطش برانكيز اين کتاب از دسترس پژوهشگران دور 
می‌ماند. 


برهة فرهنگ 


چند دهة ابتدای قرن بیستم شاهد تجربیاتی عظیم در ادبیات روان‌شناسی. و هنرهای 
بصری بود. نویسندگان تلاش کردند خود را از محدودیت‌های ناشی از قواعد و سنن بازنمایی 
حلاص کنند و کل طیف تجربه درونی - روياهاء تصورات. خیالات را اكتشاف و به نمایش 
بكذارند. آنها فرم‌های جدية را تجربه کردند و فرم‌های قدیمی را به شکلی نو به کار بستند. از 
تشن تا كاهانه باغبرارادى ور الس ها تا یال برداز‌هتای کوک گترستاو سر یکا 
نویسندگان در معرض و برخورد نزدیک با پژوهش‌های روان‌شناسان قرار گرفتند که خود به 
اکتشافات مشابهی مشغول بودند. هنرپردازان و مؤلفان جهت به آزمون گذاشتن فرم‌های جدید 
تصویرپردازی و صفحهآرایی» ترکیب‌بندی جدید متن و تصاویر با هم همکاری کردند. 
روان‌شناسان د رصدد غلبه بر محدودیت‌های روان‌شناسی فلسفی برآمدند و همانند هنرمندان و 
نویسندگان اکتشاف در همان قلمرو را آغاز نمودند. مرزیندی‌های صریح بين ادبیات» هنر» و 
روان‌شناسی هنو زيرقرار نشده بود؛ نویسندگان و هنرمندان از روان‌شناسان عاریت می‌گرفتند» و 
برعکس. تعدادی از روان‌شناسان برجسته مانند آلفرد بینه " و چارلز ريشه اغلب تحت نام‌هایی 
مستعار؛ آثاری تخیلی و دراماتیک به رشتۀ تحرير درمی‌آوردند که موضوع‌شان بازتابی بود از 
موضوع آثار«علمی» خودشان. كوستاو فچنر یکی از بنیان‌گذاران روان‌فيزیک و روان‌شناسی 


1. Gustav Meyrink 2. Alfred Binet 
3. Charles Richet 
4. Jacqueline Carroy, Les Personnalites multiples et doubles: entre science et fiction (Paris: 


PUF, 1993). 


کتاب حدیددکتاب سر بخ ی ا شوج و ی امس اموا اج ا NSS‏ 


تجربى دربارۀ حيات روح كياهان و زمين به شکل یک فرشتة آبی رنگ قلم‌فرسایی می‌کند.' در 
همین اشنای نویسندگانی مون آندره بسرتون و فیلیپ م الت آنار روان زهان و 
روان‌شناسان نابهنجاری, از جمله فردریک مایرز تثودور فلورنوى” و پییر ژانت " را با دقت 
تمام مطالعه مى نمايند و به کار می‌بندند. والتر ب. ييتز" از روش نوشتن غیرارادی برای سرودن 
يك کیهان‌شناسی روانی شاعرانه در اثرش با عنوان يك رویا بهره گرفت." در همه اين عرصه‌ها؛ 
افراد در حال جستجو برای یافتن فرم‌های نو بودند تا با آنها بتوانند در تلاشی برای نوسازی 
معنوی و فرهنگی واقعیت‌های تجربۀ درونی رابه نمايش بگذارند. هوگو بال" در برلین می‌گوید: 


«جهان و جامعه در سال ۱۹۱۳ این طو ر جلوه می‌کرد: زندگی به تمامی در قيد و بند و 
درغل و زنجیر است. نوعی تقدیرگرایی اقتصادی غلبه دارد؛ به هر فرد» خواه در برابر آن 
مقاومت نماید يانه. یک نقش خاص اعطا شده است. و به همراه آن دلبستگی‌ها و خلق و 
خوى وی. کلیسا همچون یک «كارخانة مغفرت» کم اهمیت انگاشته می‌ شود و ادبیات 
همچون یک شیرایمنی... حادترین مسئلة روزو شب اين است: آیا نیرویی به قد رکفایت 
پرقدرت هست كه هر پایانی براين اوضاع بزند؟ و اگرنه چگونه می توان از آن گریخت؟» 


دراين بحران فرهنگی است که یونگ به فکر بر عهده گرفتن اجرای فرآیند گسترد؛ به آزمون 
گذاشتن و تجربة خویشتن می‌پردازد كه نتيجة آن د رکتاب جدید -اثری از جنس روان‌شناسی در 
فرمی آدبی -متجلی می شود. 

امروزه ما در سمت دیگر شکاف مابین روان‌شناسی و ادییات ايستادهايم. تعمق و تأمل بر 
کتاب جدید امروزه معادل است با ادامة کاری که فقط می توانست پیش از تثبیت مستحکم اين 
جدایی‌ها صورت وقوع بیابد. مطالعة آن به ما یاری می رساند تاد ريابيم كه چگونه اين تفکیک و 


1. Gustav Theodor Fechner, The Religion of a Scientist, ed. and tr. Walter Lowrie (New 
York: Pantheon, 1946). 


2. Andre Breton ۰ 3. Philippe Soupault 
4. Fredrick Myers 5. Theodore Flournoy 
6. Pierre Janet 7 W.B. Yeats 


8. Jean StarobinsKi, "Freud, Breton, Myers," in L’oeuil vivante II: La relation critique 
(Paris: Gallimard, 1970) and ۷۷ B. Yeats. 
9. Hugo Ball 


یونگ به سال ۵ در کسویل كنار د رياجة کنستانس زاده شد. خانواده‌اش در شش‌ماهگی 
به لوفن درنزدیکی آبشارهای راین نقل مکان می‌کنند. وى فرزند بزرگ خحانواده بود و یک 
خواهر داشت. پد رش در کلیسای اصلاح‌یافتة سوئیس کشیش بود. یونگ در اواخر زندگی 
شرحی از زندگی خود با عنوان «از تجربیات ابتدایی زندگی من» می‌نویسد که بعدأ با ويرايش 
بسیار در خاطرات. روياهاء تأملات درج می‌شود. ' یونگ رویدادهای مهمی را روایت نموده که 
وی را به حرفة روان‌شناسی سوق داده‌اند. اين شرح حال با تمرکز بر روياهاء تصورات. و 
تحیلات پراهمیت ايام کودکی رامی توان مقدمه‌ای ب رکتاب حدید انگاشت. 

در رویای اول خود را در علفزاری با یک حفرةٌ سنك جين در زمين می‌یابد. پلکانی پیدا 
م ىكند و از آن پایین می رود وارد یک اتاقک می‌شود. آنجا یک کرسی طلایی پادشاهی با چیزی 
که ظاهراً شبيه تنهُ درختی است از جنس يوست و گوشت با چشمی بالای آن وجود دارد. بعد 
ندای مادرش را می‌شنود که می‌گوید اين آدم‌خوار است. او مطمئن نیست آیا منظور مادراین ‏ 
است که اين پیکره واقعا کودکان را بلعیده است يا مشابه مسیح است. اين امر تصور وى از مسیح 
راعميقاً تحت تأثير قرار می دهد. سال‌ها بعد يونك د رمى يابد اين پیکره یک آلت مردانه است» و 
بعدها | كاه می شود که اين پیکره یک نماد آیینی از آلت و آن محل يك معبد زير زمينى است. وی 
اين رويا را همچون مراسم و رود و تشرف «به اسرار زمين» مىداند. ' 

یونگ درايام كودكى جند توهم بصرى راازسر م ىكذ راند. علاوه براين به نظر می رسد وی 
توانایی أن را داشت که اين تصاویر را به د رحواست خود فرا بخواند. او در یک سمینار به سال 
۵ تابلویی از مادربزرگ مادری‌اش را به ياد می‌آورد که وقتی یک پسربچه بود به أن نگاه 
می‌نمود تا آنکه می‌بیند پد ربزرگ‌اش از پله‌ها دارد پایین می‌آید. ۲ 


.١‏ دربارۀ اينكه چطور به اشتباه اين متن» به عنوان زندكينامة خودنوشت یونگ قلمداد می‌شود مراجعه كنيد به 
ثر من با عنوان: 
Jung Stripped Bare by His Biographers, Even (London, Karnac, 2004), ch. I, "How to catch‏ 
the bird": Jung and his first biographers."‏ 
نيز بنكريد به: Alan Elms, "The auntification of Jung,"‏ 
Memories, p. 30.‏ .2 
"Fundamental Psychological conceptions," CW I8, §397.‏ .3 


كتاب جديدكتا بسر 2 EAR‏ 11ذ0000000101 و 


یک روز آفتابی» در دوازده‌سالگی, که یونگ داشت ازميدان مانسترپلاز در بازل عبور 
می‌کرد. خو رشید را که بر سفال‌های براق تازه مرمت شده سقف کلیسای جامع می تابید می‌ستاید. 
سپس احساس می‌کند اندیشه‌ای وحشتناک و گناه‌آلود به وی روی میاو رد که آن رايس می زند. 
برای چند روز در تشویش و اضطراب سرمی‌کند. سرانجام يس از اقناع خود بدین مطلب که خدا 
خواست آدم و حوا مرتکب گناه شوند به خود اجازه می دهد بر آن انديشه تأمل کند و تمثیلی از 
خدا را بر سریرش می‌بیند كه سرگینی عظیم بر کلیسای جامع فرو می‌اندازد. و سقف تازه آن را 
متلاشی و کلیسا را ویران م ىكند. یونگ به اين خاطر احساس سرخوشی و آرامشی می‌کند كه 
هرگز تجربه نکرده بود. احساس می‌کند اين تجربه‌ای است از «خداى زنده بی‌واسطه که آزاد و 
قاد ر مطلق بر فراز کتاب مقدس و کلیسا ایستاده است.»۲ احساس می‌کند به تنهایی در برابر خدا 
ایستاده است و اینکه از آن به بعد مسئولیت حقیقی وی آغاز می‌شود. وی درمی‌یابد که اين حقيقتاً 
تجربه‌ای است مستقیم و بی واسطه از خداى زنده که بیرون کلیسا و کتاب مقدس ایستاده و فاقد 
پد راست. 

این معنا از برگزیده‌شدن سرانجام در اولین مراسم عشای ربانی به توهم زدایی 
و سرخو ردگی نسبت به کلیسا می‌انجامد. او به اين باو ر رهنمون شده بود که اين مراسم تجربه‌ای 
شگرف خواهد بود. اما در عوض هیچ نصيب او نشد. این طور نتیجه می‌گیرد: «در مو رد من اين 
مراسم معادل بود با نبود خدا و دين. کلیسا جایی بود که دیگر نمی توانستم به آنجا بروم. زندگی 
آنجا جايى اا مگ فر 

خواندن و مطالعة سیری‌ناپذیر یونگ ازاین لحظه آغاز می‌شود و به ویةه تحت تأثیر فاوست 
گوته قرار می‌گیرد. وى جلب اين واقعیت می‌شود که گوته در مفیستوفل شخصیت اهریمن رابه 
جد و واقعاً به خود می‌گیرد. وی تحت تأثیر شوپنهاور قرار می‌گیرد که موجوديت شیطان را 
تصدیق می‌کند و مشقات و فلاکت‌های اين جهان را به بیان درمی آو رد. 

یونگ اين حس را نیز داشت كه در دو قرن زندگی می‌کند و نوستالژی قد رتمندی نسبت به 
قرن هجدهم در وجود خود حس می‌کرد. برداشت و درک وی از دوئیت» شکل دو شخصیت 
متناوب را به خود می‌گیرد که وی آنها را شماره یک و دو می‌نامد. شخصیت شماره یک يسربجة 
محصل اهل بازل بود كه رمان می‌خواند و شخصیت شماره دو در انزوا و خلوت در حالتی از 
اتفاق و پیوند با طبیعت و کیهان تأملات دینی را پی می‌گیرد. او در «جهان حداوند» مسکن گزیده 
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ام رانس دري ها کک اعطق انما كن عمو اه | ونا نی زا 
و انزوای شخصيت دو آزاد باشد. زمانى كه شخصيت دو وارد مىشود. شماره یک حس می‌کند 
انگار یک روح هميشه حاضرء اما مرده وارد اتاق شده است. شماره دو هيج خلق و خوی 
تعریف‌شدنی ندارد. او با تاريخ پیوند دارد. به ویژه به قرون وسطی. شماره یک با همه نقایص و 
بی‌عرضگی‌هایش از نظر شماره دو کسی است که بايد با آن كنار آمد و آن را تحمل نمود. اين اثر 
متقابل در تمامی زندگانی یونگ جریان می‌یابد. آن‌طور که وی فکر می‌کند. ما همه اين چنین 
هستیم -بخشی از ما در حال زیست می‌کند و بخشی با قرون گذشته پیوند دارد. 

همچنان که وقت انتخاب یک شغل نزدیک می‌شود اين منازعه بين دو شخصیت شدت 
مى يابد. شماره یک به علم محض راغب است و شماره دو به علوم انسانی. يس یونگ دو رویای 
مهم داشت. دراولی؛ وی در جنگلی تاریک كنار رود راين قدم می زند. بالای کپه‌ای خاک می رود 
و شروع به حفاری می‌کند تا بقایای جانوران ماقبل تاريخ راكشف کند. در رویای دوم او در یک 
جنگل است و آنجا چند نهر آب وجود دارد یک آبگیر مدو رمی یابد که بوته‌ها احاطه‌اش کرده‌اند. 
يك مخلوق زیبا در آن می‌بیند. یک موجود تک‌یاخته‌ای آبزی بزرگ. پس ا زاین رویاهاء به سراغ 
علم می رود. برای حل مشکل امرار معاش تصمیم می‌گیرد طبابت بخواند؛ بعد رویای دیگری به 
سراغش می‌آید. در یک مکان ناشناخته حضور دارد. مه اطراف را فراگرفته است و این باعث 
می‌شود جلو رفتن خلاف باد به آهستگی انجام شود. او از یک شعلهٌ کوچک مراقبت می‌کند که 
مبادا خاموش شود. پیکرة بزرگ سياه رنگی می‌بیند که به گونه‌ای رعب‌آور نزدیک می‌شود. از 
خواب بیدار می‌شود و درمی‌یابد اين پیکره سایه‌ای بوده که ان نور ایجاد کرده است. می‌اند یشد 
که در این رویا شماره یک خودش است که نور را حمل می‌کند. و شمارۀ دو مانند یک سایه 
دنبالش می‌آید. اين را نشانه‌ای بر این می‌داند که بايد همراه شماره یک به پیش برود و به يشت 
سر به جهان شماره دو برنگردد. 

تأثیر متقابل بین این شخصیت‌ها در ایام تحصیل در دانشگاه ادامه می‌یابد. علاوه بر 
تحصیلات پزشکی برنامه‌ای فشرده از مطالعات خارج از برنامه درسی را پی می‌گیرد. به ويزه 
کارهای نیچه» شوپنهاون سویدنبرگ » و نویسندگان روح‌باور را مطالعه می‌کند. چنین كفت 


۱. امانوئل ستو بدتیر گر ۲ ۱۶۸۸۰ 50/606000۲2 anue1صEmm)‏ یک دانشمند سوئدی و عارف مسیحی 
است. وی در سال ۱۷۴۳ یک بحران مذهبی را از سر می‌گذراند. که آن را در روزنامة رویاهای خودش شرح داده 


سه ادامةٌ پاورقی در صفحه بعد 


كتاب جديدكتا ب سرخ ااا ك0 TS‏ 


زرتشت تأثير شكرفى بر وی بر جا گذاشت. واودريافت كه شخصيت شماره دوى وى با 
زرتشت مطابقت دارد و به هراس می‌افتد که مبادا شخصیت دومش به نحوى مشابه بيما ركونكى 
باشد. ' وی در یک انجمن دانشجویی مباحثه به نام انجمن زوفینگیا شرکت می کرد و گفتارهایی 
درباب اين موضوعات ارائه می‌داد. روح‌باو ری به ویژه‌مورد توجه وی بود. درحالی که به نظر 
می رسید روح‌باو ران با استفاده از راه‌های علمی دارند امر فوق‌طبیعی را به اکتشاف می‌گذارند و 
نامیرایی روح را اثبات می‌کنند. 

جهان در نیمه دوم قرن نوزدهم شاهد ظهور روح باورى مد رنی بود که در سراسر اروپا و 
افريكا کسترشن می‌یافت. ایجاد خلسه -به همراه پدیده‌های ملازم آن مانند سخن گفتن در عالم 
خلسه» تكلم به زبان‌های بیگانه» نوشتن غیرارادی» گوی يا کریستال‌بینی -از طریق روح‌باوری 
رواج بيدا می‌کند. پدیدارهای روح‌باورانه توجه دانشمندان برجسته‌ای چون کروکز» زولنر؛ و 
والاس را به خود جلب می‌کنند. توجه روان‌شناسانی چون فروید. فرنچی, بلئول جیمن مایر ژانت» 
برگسون استنلی هال» شرنک» نوتزینگ مول» دسواء ریشه» و فلورنری نیز به اين موضوع جلب می‌شود. 

یونگ و هم‌دانشگاهی‌اش طی روزهای دانشگاه در بازل در جلسات احضار روح شرکت . 
می‌کردند. آنها در سال ۱۸۹۶ در زنجیره‌ای طولانی از نشست‌هابایکی از بستگانش -هلن 
پرایزو رک -که به نظر می رسید توانایی احضار ارواح را دارد شرکت می‌کردند. یونگ د رمى يابد 
كه طی اين خلسه‌ها وی به شخصیت‌های متفاوتی درمی‌آید. و اینکه یونگ می‌تواند این 
شخصیت‌ها را از طریق تلقین فرابخواند. بستگان مرده ظاهر می‌شوند و او كاملادر قالب این 
شخصیت ها د رم ی آید. او داستان‌هایی از تجسدهاى پیشین‌اش تعریف می‌نماید» و از یک 


-> ادامة پاورقی از صفحة قبل ۱ 
شنیده» و دیده آنچه از فرشتگان آموخته. و تفسير معناى درونى و نمادين كتاب مقدس می‌کند. سویدنبرگ 
استد لال م ىكند كه كتاب مقدس دو سطح معنايى دارد: یک سطح فیزیکی, و لفظی. و دیگری. سطح درونی و 
معنوی. اين سطح از طریق برخی تبادلات با هم ارتباط دارند. وی مدعی ظهور یک «کلیسای جدید» است که 
عصر معنوی جدیدی را نمایندگی می‌کند. بر طبق گفتۀ سویدنبرگ. فرد از هنگام تولد بدی‌ها را از والدین 
دریافت می‌کند که درون انسان طبیعی که مطلقاً متضاد انسان معنوی است -منزل گرفته‌اند. سرنوشت اسان 
برای بهشت رقم خورده است. و او نمی تواند بدون تجدید حیات معنوی ویک تولد تازه به آنجا نائل آید. 
راه‌های رسیدن به اين مهم در انفاق و ایمان نهفته‌اند. سراجعه شود به اوژن تایلور «نظر یونگ در باب 
سویدنبرگ متولد دوباره» 
pp. 27-31.‏ ,2007 ,2 و2 Eugene Taylor, "Jung on Swedenborg, Redivivus" Jung History,‏ 
Memories, p. 120.‏ .1 


کتهان شتا شین زا را لوه ست مو كويد که دو بک ادا مان گلاشته مشود مکاشتات 
روح‌باو رانة وی ادامه می‌یابند تا آنکه به خاطر ایجاد اشباح فیزیکی جعلی بازداشت و جلسات 
احضار روح متوقف می‌شوند. ۱ 

یونگ با خواندن درسنامة روان‌پزشکی ریچارد فن کرافت -ابینگ به سال ۱۸۹۹ درمی یابد 
که حرفة مطلوبش روان‌پزشکی است. كه ترکیبی است از دلبستگی‌های هر دو شخصیت اش. 
يونك چیزی شبیه گرویدن به یک جارجوب علمی طبیعی را تجربه می‌کند. يس از پایان 
به کار می‌شود. بورگهلزلی یک کلینیک مترقی بود که تحت مدیریت اوژن بلئولر اداره می‌شد. 
شخصیت‌های متعددی در پایان قرن نوزده تلاش کردند یک روان‌شناسی علمی جدید بنیان 
بگذارند. اين اعتقاد وجود داشت كه با تبدیل روان‌شناسی به یک علم از طریق اعمال روش‌های 
انگاشته می‌شد که نويد چیزی کمتر از تکمیل انقلاب علمی را نمی‌داد. به لطف بلئولر و سلف 
وی» آگوست فورل» پژوهش روان‌شناختی و هیپنوتیزم نقش پرآهمیتی در بورگهلزلی ایفا نمودند. 
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رسالهٌ پزشکی يونك بر روانزادی ' (منشاءيابى روانى) يديدارهاى روح باو رانه متمرکز بود. 
كه آن را به شکل تحليلى بر جلسات احضار روح با هلن يرايزورك ارائه نمود. " در حالى که علاقة 
اولية یونگ به اين موضوع مبتنی بر صداقت و صحت احتمالی نمودها و نمایش‌های 
روح‌باورانه‌اش بود اما دراواسط کار به سراغ مطالعة آثار فرد ریک مایرز, ویلیام جيمزء و به ویژه 
ئودور فلورنوی می رود. فلو رنوی در اواخر ۱۸۹۹ پژوهشی بر یک احضارکننده روح منتشر 
می‌کند که او را هلن اسمیت مى نامدء اين اثر به کتابی پرفروش تبدیل می‌شود. کته جدید 


۱. ماندالاها (1۷1200212) تصاویر و نقاشی‌های نمادین و روحانی در مذاهب هندو و بودا هستند که جهان را به 
نمایش می‌گذارند و بیشتر از دوایری هم‌مرکز تشکیل شده‌اند. -م. 
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درمورد پژوهش فلورنوی اين بود که این اثر از منظری صرفاً روان‌شناختی به قضيهُ هلن اسميت 
نزدیک می‌شود تا از این طریق خودآً گاهی زیرآستانه‌ای" را روشن و تبیین نماید. به واسطة 
کارهای فلو رنوی. فردریک مايرز و ويليام جیمز تحولی بنیادین رخ می‌دهد. آنها استدلال 
می‌آورند که فارغ از اینکه تجربیات به اصطلاح روح باورانه معتبر می‌باشند يانهءاين قبیل 
تجربیات آ گاهی گسترده‌ای را نسبت به تشکیل امر زیرآستانه‌ای, و در نتيجه نسبت به 
روان‌شناسی انسان به صورت یک کل امکان‌پذیر می‌سازند. میانجی‌های ارواح از طریق اين 
تجربیات به موضوعات مهم روان‌شناسی جدید تبدیل می‌شوند. رادها و روش‌های به کار گرفته 
شده توسط میانجی‌ها -مانند نوشتن غیرارادی» سخن گفتن در عالم خلسه» و گوی‌بینی -در 
اختیار و به تملک روان‌شناسان درمی‌آیند و به ابزارهای پژوهشی تجربی غالب مبدل می‌شوند. 
بيبر ژانت و مورتن پرینس " هر دو در روان‌درمانی از نوشتن غیرارادی و گوی‌بینی به عنوان 
اا وای عورا اشکارس ارم غات مان ور رات یتفر ج اکا فاد نیو دیق 
نوشتن غیرارادی زیرشخصیت‌ها را در معرض دید قرار می‌دهد و امکان گفتگو با آنها را فراهم 
می‌آورد. از نظر ژانت و پرینس. هدف از حفظ اين روشهاء بازسامان‌دهی شخصیت است. 

يونك به قد ری جذب کتاب فلورنوی می‌شود که ييشنهاد می‌دهد آن را به آلمانی ترجمه 
کند اما فلورنوی خود یک مترجم داشت. تأثير اين مطالعات بر رسالة یونگ آنجا واضح است که 
اين قضیه را صرفاً از زاوية روان‌شناختی مورد بررسی قرار می‌دهد. کار یونگ هم از لحاظ 
موضوع اصلی و هم از لحاظ تفسیرش بر روانزادی ماجراهای عاشقانه و روح‌باورانه هلن به 
شدت از اثر فلو رنوی» از هند تا سیاره مریخ. الكو م ىكيرد. علاوه بر اين» رسال یونگ شیوه‌ای را 
بیان می‌کند که وی بر اساس أن از نوشتن غیرارادی به عنوان روشی برای تحقیق روان‌شناختی 
بهره می‌برد. 

وی به سال ۱۹۰۲ با اما راشنباخ نامزد می‌شود بعد با وی ازدواج و صاحب ينج فرزند 
می‌گردد. یونگ تابه اين لحظه یک دفتر خاطرات داشت. در یکی از صفحات أن در می ۱۹۰۲ 
می‌نویسد: «دیگر با خودم تنها نیستم» فقط می توانم به شکلی ساختگی آن احساس هراسناک و 
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زيباى تنهايى رابه ياد آورم.اين سوية تاریک سعادت برآمده از عشق است.» ' ازدواج برای یونگ 
حکایتگر جدايى از خلوت همیشگی‌اش بود. 

درايام جوانى به دفعات از موزة هنر بازل ديدار کرد و به ويزه به سمت و سوی كارهاى 
و وکا ی أو اسان هی سايقل دوبان ا ويد کی و 
سال با نقاشی مشغول بود. نقاشی‌های وی در این دوره عبارت بودند از مناظری به سبک 
واقع‌نگرانه» که مهارت‌های فنی به شدت رشدیافته و زبردستی فنی و ظریفی را به نمایش 
و كذ تعد "بو یک رين ل انق سك دون مر ور و راتت ار كوييك وه با ريسن 
می رود تا با روان‌شناس برجستة فرانسوی» ييير ژانت» که د ركالج دوفرانس درس می داد به 
تحصيل ادامه دهد. یونگ طى اقامت در ياريس وقت زيادى را به نقاشى وديدارازموزههاو 
رفتن مکرربه لوو راختصاص داد. توجه خاصى به هنر باستان» آثار عتيقهُ مصری, کارهای دو ران 
رنسانس, فرا آنجلیکو ٣‏ لئوناردو داوینچی» روبنز" و فرانز هالس“نشان می‌دهد. وى برای 
آراستن خانهٌ جديدش اقدام به خريد نقاشی» حكاكى و نیز کپی‌برداری از برخى تابلوهاى نقاشی 
م ىكند. به دو شيوهُ رنگ روغن و آبرنگ نقاشى م ىكشد. یونگ در رزانوية ۱۹۰۳ به لندن می رود 
از موزههاى آنجا دیدن مىنمايد و در موزة بريتانيا توجه زيادى به مجموعه آثار مصری» 
«ازتک»" و CN‏ نشان مىدهد ١١‏ 

يس از بازگشت در بو رگهلزلی پستی را که خالی شده بود بر عهده م ىكيرد و تحقیقات خود 
را با همکاری فرانز ریکلین " " صرف تحلیل تداعی‌های زبان‌شناختی می‌کند. آنها به همراهی 
چند همکار مجموعه‌ای وسیع از آزمایشات را اجرا می‌کنند. و تحلیل‌هایی آماری بر آنها انجام 
می‌دهند. مبنای مفهومی کار اولیة بو نگ از کار فلورنوی و ژانت گرفته شده‌بود و تلاش کرد أن 
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کتاب‌جدید:کتاب‌سرخ 


رابا روش‌شناسی پژوهشی ویلهلم وانت " و اميل کریپلین ' ترکیب نماید. یونگ و ریکلین از 
| زمايسن تداعی‌های طراحى شده توسط راس كالتون و توسعه داده شده در روان‌شناسی و 
روان‌پزشکی توسط وانتء كريبلين و گوستاو آشافنبرك أ بهره بردند. اين پروژه تحقيقاتى كه 
بلئولر آغازگرش بود قصد داشت يك ابزار سريع و قابل اعتماد برای تشخيص مبتنی بر تفاوت 
فراهم كند. تيم بورگهلزلی نتوانست ازعهدة اين كار برآید. اما معناداری اختلالات رخ داده در 
واكنش و زمان طولانى پاسخ‌دادن گروه را تحت تأثير قرار داد. يونك و ريكلين بحث كردند كه 
این وا کنش‌های مشوش دراثر حضور عقدههاى تحت استرس هیجانی رخ داده‌اند و از 
تجربیات خود برای توسعهٌ یک روان‌شناسی عمومی برای عقده‌ها بهره گر فتند. ۵ 

اين کار باعث تثبیت شهرت یونگ به عنوان یکی از ستاره‌های رو به ظهور در روان‌شناسی 
می‌شود. وی در سال ۱۹۰۶ نظرية جدید خود در مو رد عقده‌ها را به كار بست تا ييدايش روانی 
جنون زودرس (که بعدها اسیکزوفرنی نام گرفت) را مطالعه کند و منطقی‌بودن ساختارهای 
توهّمى را نشان دهد. " همراه با برخی از روان‌شناسان و روان‌پزشکان دیگر در آن دوره مانند 
ژانت و آدولف ماير” جنون از نظر یونگ چیزی نبود که کاملاً جدا از سلامت عقل باشد بلکه به 
واقع چیزی بود که در منتهى اليه یک طیف قرار می‌گرفت. دو سال بعد استدلال می‌آورد که «اگر 
راه خود را به درون اسرار انسانی شخص بیمار بيابيم» دیوانگی نیز نظام خود را اشکار می‌سازد. 
و دربیماری روانی صرفاً یک وا کنش استثنایی به مشکلاتی هیجانی را تشخیص می‌دهیم که 
برای ما ناشناعته نیستند.۸۷ 

یونگ كرجه اندک» اندک به خاطر محدودیت‌های روش‌های تجربی و آماری در 
روان‌پزشکی و روان‌شناختی دچار سرخوردگی می‌شد با اين وجود در کلینیک سرپایی 
بورگهلزلی نمایش‌های هیپنوتیزم برگزار می‌کرد. اين روند به علاقة وى به درمان» و به کاربرد 
رویارویی کلینیکی به عنوان یک روش تحقیق می‌انجامد. حوالی سال ۱۹۰۴ بلئولر موصوع 
روان‌کاوی را در بورگهلزلی معرفی مىكندء با فروید مکاتبه و از وی برای تحلیل رویاهای 
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خحودش درخواست یاری می‌نماید. ‏ بونگ در سال ۱۹۰۶ با فروید ارتباط برقرار می‌کند. این 
رابطه در هاله‌ای غلیظ از اسطوره فرو رفته است. یک افسانه فرویدمحور رواج بيدا می‌کند که 
فروید و روان‌کاوی را منبع اصلی کار یونگ می‌انگارد. این تصوير باعث می‌شود جایگاه کار 
یونگ در تاريخ انديشة قرن بیستم کاملاً به اشتباه تعریف شود. یونگ در موارد متعدد به اين امر 
اعتراض کرد. برای نمونه, در یک مقالهُ منتشر نشده در دهه ۱۹۳۰ با عنوان «انشقاق در مکتب 
فروید» می‌نویسد: «تفکر من به هيج وجه منحصراً از فروید نشأت نمی‌گیرد. پیش از آنکه با 
فروید ملاقات كنم من نگرش علمی و نظرية روانکاوانه‌ی خودم را داشتم. اساتیدی که بیشتر از 
همه بر من تأثیر گذاشته‌اند عبار تند از بلئولر پییر ژانت. و تئودور فلورنوی.»" پر واضح است که 
فروید و یونگ از سنت‌های كاملاً متفاوت فکری آمده‌اند و به واسط علایق مشترک در 
روانزایشی اختلالات روانی و روان‌درمانی كنار هم قرارگرفتند. قصد آنها این بود تایک 
روان‌درمانی علمی مبتنی بر روان‌شناسی جدید ایجاد کنند. و متعاقبا روان‌شناسی را در معاینات 
عمیق و زرف کلینیکی زندگی فردی فرا گیر سازند. 

بورگهلزلی با رهبری بلئولر و یونگ به مرکز جنبش روان‌کاوی تبدیل می‌شود. کتاب سال 
پژوهش‌های روان‌کاوی و روان‌آسیب‌شناختی "با سردبیری ارشد بلئولر و فروید و سردبیری 
یونگ تأسیس شد. دراثرحمایت آنان روان‌کاوی در جهان روان‌پزشکی آلمانی زبان جای پا بيدا 
می‌کند. یونگ به سال ۱۹۰۹ مدرک افتخاری دانشگاه کلارک را بابت تحقیقاتش دریافت 
می‌نماید. سال بعد یک انجمن روان‌کاوی بین‌المللی با رياست یونگ تأسیس می‌شود. طی دوران 
همکاری یونگ با فروید. وی معمار اصلی جنبش روان‌کاوی بود. اين دوره برای یونگ یک 
دور فعالیت شدید سازمانی و سیاسی بود. اين جنبش به خاطر اختلاف عقيده و مخالفت‌های 


تند از هم پاشید. 


متا از اور وان 
یونگ در سال ۱۹۰۸ مقداری زمین در ساحل دریاچۀ زوریخ در کوسناخت خریداری 
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کتاب جدي د كتا بسر Ss al bekas‏ اي ااا ا 


م ىكندء آنجا يك خانه می‌سازد و تا آخر عمر در آن زندكى م ىكند. در سال ۱۹۰۹ از بورگهلزلی 
استعفا مى دهد تا تمام وقت خود را صرف شيوه درمانی رو به رشدش و علایق شخصى خود 
نمايد. بازنشستگی وی از بو ركهلزلى مصادف بود با يك تغيير در علايق يزوهشىاش به سمت 
مطالعهٌ اسطوره‌شناسی. فولكلور و دين. وى يك كتابخانة بزرگ شخصى از کارهای پژوهشی 
فراهم می‌آورد. اين تحقيقات در دكرديسىها و نمادهاى لیبیدو ' که در دو قسمت در سالهاى 
۱ و ۱۹۱۲ منتشر شد به اوج خود می رسند. اين اثر رامی توان به معناى بازكشت به ريشههاى 
فكرى يونك و به دغدغه‌های فرهنگی و مذهبی وى تلقى نمود. وى درمىيابد که كار 
اسطو ره‌شناختی هيجان برانكيز و سرمست‌کننده است. در سال ۱۹۲۵ به خاطر مى آورد: «اين طو ر 
به نظرم می رسيد كه در یک بيمارستان روانى ساختۀ دست خودم زندگی می‌کنم. با همه اين 
شخصیت‌های تخيلى به سر می‌بردم: سنتورها " نمف‌ها » ساتيرها. خدايان و الهگان انگار که 
اينها بيمار بودند و من آنها را تحليل می‌نمودم. يك اسطورة يونانى يا اسطورهاى از سياهان را 
طو ری مى خواندم كه انگار يك ديوانه دارد شرح حال و سرگذشتش را به من می‌گوید.»" يايان 
قرن نوزدهم علم روان‌شناسی شاهد انفجارى بود از يزوهش در رشتههاى جديدبنيان 
دين شناسى تطبيقى و روان‌شناسی قومى. متون اوليّه كردأورى و براى اولین‌بار ترجمه شدند و 
پژوهش تاريخى در خصوص مجموعههايى مانندکتب مقدس شرق ماکس مول ر"مشمول 
بورس‌های تحقيقاتى شدند.”اين كارها برای بسيارى از افراد حكم یک روند يراهميت 
نسب تبخشى به جهان‌بینی مسيحى راداشت. 

يونك در دكرديسىها و نمادهای ليبيدو دو نوع تفكر را از هم متمايز می‌کند. یونگ با خط 
كرفتن از ويليام جيمز علاوه بر دیگر برداشت‌هایش از او تفكر هدفمند و تفكر تخيلى را با هم 


1. Transformations and Symbols of Libido 
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داشت. -م.‎ 
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جنگل» كوهستان و آب‌ها زندگی می‌کند. -م.‎ 
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بدن انسان و گوش» دم ويا و شاخ بز که نمادى است از شهوت رانى وم ىكسارى. -م.‎ 
5. Analytical Psychology Pp. 24. 6. Sacred Books of the East 
7. Max Muller 
يونك نیز یک مجموعة كامل از آن را داشت.‎ ۸ 


مقايسه م ىكند. نوع اول كلامى و منطقى است و نوع دوم انفعالی» تداع ىكرانه و حیال‌گرایانه 
است. علم نمونهاى است از نوع اول و اسطورهشناسى نمونه‌ای است از نوع دوم. یونگ مدعى 
است متفكران دو ران باستان فاقد توان انديشيدن هدفمند بودند. چرا که این از کامیابی‌های 
دوران مد رن است. تفکر تخیلی زمانی رخ می‌دهد که تفکر هدفمند متوقف شود. دگردیسی‌هاو 
نمادهای ليبيدو تحقیق وسیعی بود درباب تفکر تخیلی. و حضور مستمر بن‌مایه‌های 
اسطو ره‌شناختی در رویاها و تخیلات افراد در دو ران معاصرء یونگ معادلة انسان‌شناختی ماقبل 
تاریخی» بدوی» و کودک را تکرار می‌کند. او باور داشت که تبيين و شرح تفکر تخیلی امروزین 
دربزرگسالان همزمان نحوة تفکر کودکان, وحشىهاء و مردمان ماقبل تاريخ را روشن می‌کند.! 

یونگ در این کار نظریات قرن نوزدهمی حافظه ورائت. و ناخودا كاه را ترکیب می‌کند و 
وجود یک لابة تکاملی -نوعی " بر ناخودا گاهی که هنوز درون همه وجود دارد و از تصاویر 
اسطو ره‌شناختی تشکیل شده است. را فرض می‌گيرد. اسطوره‌ها از نظر یونگ نمادهای لیبیدو 
هستند و تحرکات نوعی أن را نشان می‌دهند. وی از روش تطبیقی انسان‌شناسی بهره كرفت تا 
گنجینهٌ وسیعی از اسطوره‌ها را گرد هم آورد و بعد آنها را مورد تفسیر تحلیلی قرار دهد. وی 
بعدها این استفاده خود از روش تطبیقی را «تقویت» می‌نامد. وی مدعی بود که بايد اسطو ره‌هایی 
نوعی وجود داشته باشند که با رشد روان‌شناختی قومی عقده‌ها مرتبط باشند. یونگ با تبعیت از 
بورکهات اين نوع اسطوره‌های نوعی را «تصاویر نخستین» "می‌نامد (کهن‌الگ و ). اینجا یک 
اسطو ره خاص نقشی محوری پیدا می‌کند: اسطو ره قهرمان. از نظر یونگ اين اسطوره نمودگر 
زندگی فردی است که سعی دارد خود را مستقل و از مادر رها کند. وی زنای با محارم رابه 
صورت کوششی برای بازگشت به ماد ر برای دوباره زاده‌شدن تفسیر می‌کند. قرار بر آن بود تا 
بعداً اين كار را منادی اكتشاف ناخودآگاه جمعی بنامد. هرچند اين اصطلاح بعدها ظاهر 


فى و 
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دوست و همکار یونگ آلفونس اندر در یک سری از مقالات در سال ۲ اظهار 
می‌دارد که نقش روياها چیزی است غير از تحقق آرزوهاء اين نقش يك كاركرد متعادل‌ساز با 
جبرانی است. رویا تلاشی است برای حل منازعات اخلاقی فرد. يلين طریق» رویاها ضرفا بر 
گذشته انگشت نم ىكذا رند, بلکه راه را بر آینده هموار می‌کنند. مائد رد رحال توسعه دیدگاه‌های 
فلورنوی در مورد تخیل خلاق ناخود ا كاه بود. یونگ که در زمینه‌های مشابهی فعالیت می‌کرد و 
مواضع مائد ر را مى يذيرد. اين تغییر در مفهوم رویا از نظر یونگ و مائدربا تغییری در تمامى 
یدیده‌های مرتبط با ناحودا كاه همراه بود. 
كه نكا رشان ۱۹۱۲ ودر سوس وشا مالك قن تاش در عه فا تست اس دو رما 
بحرانی به شمار می رفت» زيرا آغازی بود بر نیمه دوم زندكانى, زمانى كه یک تغيير جهت عمده» 
یک تحول روانی که ناد ر نیست رح می‌دهد.» " ضمناً می‌افزاید که او نسبت به از دست رفتن 
همکاری با فروید آگاه بود و مدیون حمایت همسرش است. پس از تکمیل کار به اهمیت آنچه 
نتیجۀ زندگی بدون اسطوره است واقف می‌شود. فرد بدون اسطو ره «مانند فردی است که از 
ريشه کنده شده باشد. فردی است که هیچ پیوند راستینی با گذشته یا با حیات اجدادی که در 
درونش ادامه يافته ندارد. يا پیوندی با جامعهٌ انسانی معاصر ندارد.» آبعدها اين نکته را این گونه 


توصیح می د هد: 


«وادار شدم با جدیت تام از خود بپرسم: «اسطوره‌ای که أن را زندگی می‌کنی 
چیست؟ هیچ جوابی برای اين سؤال نیافتم و بایستی بپذیرم با هیچ اسطوره‌ای زندگی 
نمی‌کنم. پا حتی در اسطوره بلکه به واقع در ابری نامعین از احتمالات نظری زندگی 
می‌کنم که توجه به آنها رابا بی‌اعتمادی فزاینده‌ای داشتم شروع م ىكردم... يس در 
طبیعی ترین شکل ممکن بر خود فرض دانستم اسطو ره «خودم» را بدانم و این را سرآمد 
تکالیف خود قلمداد نمودم. زیرا -این‌طور به خودم گفتم -چطور می توانم وقتی به 
بیماران خود رسیدگی می‌کنم. فا کتور شخصی. معادلةٌ شخصی خودم راء که هنوز برای 
آگاهی از شخص دیگرامری ضروری است به نحو مقتضی د رنظر بگیرم. كر نسبت به آن 


1..Alphonse ۱۷2606۲ 1882-1971 2. cw5, 2. xxvi. 
3. Ibid. 2. Xxix. 


اسطو ره نا كاه باشم؟»' 


مطالعة اسطو ره بی اسطو ركى یونگ رابراو آشکارساخت. وی سپس عزم أن کرد تا اسطورة 
خود راء «معادلةٌ شخصی» خود را بشناسد. بنابر اين شاهد آن هستیم كه به آزمون گذاشتن 
خویشتن که یونگ عهده‌دار آن می‌شود تا حدی پاسخی است مستقیم به پرسش‌های نظری که با 
جستار وی مطرح می‌شوند. و دردگردیسی‌ها ونمادهای لیبیدو به اوج می رسند. 


«دشوارترين تجربة من» 


یونگ در سال ۱۹۱۲ رویاهای پراهمیتی می‌بیند که معنای آنها را نمی‌فهمد. به دوتای این 
رویاها اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و این طور فکر می‌کند که اینها محدودیت‌های نظریات فروید در 
مورد رویا را نشان می‌دهند. رویای اولی به اين شرح است: 


د ریک شهر جنوبی» د ریک خیابان پلکانی سربالا با پاگردهای باریک بودم.ساعت 
دوازده ظهر بود -خ و رشيد می د رخشید. یک مأمو ر كمرك اتریشی پیر یا کسی شبیه این از 
کنارم رد شد. غرق تفکر بود. کسی گفت: «او نمی تواند بمیرد. وی ۳۰-۴۰ سال پیش مرده 
اما هنوز تجزیه نشده است.» خیلی غافلگیر شدم. اینجا بود که یک شخصيت كيرا فنرا 
رسید. یک شوالیه با هیکلی قوی» ملبس به زرهى زرد کم رنگ. وی استوار به نظر 
می رسید و مرموز و هیچ چیزی بر وی تأثیر نمی‌گذاشت. یک صلیب مالتی " قرمزرنگ 
بر کمرش نقش بسته بود. او از قرن دوازده همچنان دوام يافته بود و روزانه بين ساعت 
دوازده و یک ظهر از همان مسیر عبور می‌نمود. هیچ كس از دیدن این دو شبح متعجب 
نمی‌شد. اما من خیلی شگفت زده شدم. 

درمورد مهارت‌های تعبیر خواب خودم به تردید افتادم. درمورد اتریشی پی فرويد ‏ 
به ذهنم خطور کرد؛ در مو رد شوالیه, من خودم. 

از درون صدايى می‌گفت: «(همه‌اش پوچ است و منزجرکننده.) ا 


۰ .1 
۲ صلیبی که بازوهایش یک اندازه‌اند و تدریجاً که از مرکز دور می‌شوند پهن تر می‌شوند و شوالیه‌های مالت بر 
پوشش خود طرح می زدند. -م. 


کتاب‌جدید.کتاب‌سرخ لمجأ تتح و جه ces SSS SSSA EGS‏ 
تحمل كنم.) ١‏ 


يونك این رويا را آزاردهنده و گیج‌کننده مى يابد» و فرويد نتوانست آن را تعبیر کند. " حوالى 
اش ال نما وبا کرش دا 


«آن موقع (کمی بعد از کریسمس ۱۹۱۲) خواب ديدم که با فرزندانم در یک خانة 
باشکوه قلعه‌مانند و با مبلمان كران قيمت -یک سالن ستون‌دار باز -يشت یک مي زكرد 
نشسته‌ایم» سطح اين میز از یک سنگ سبز تیر زیبا ساخته شده بود. ناكهان یک مرغ 
نوروزی يا يك کبوتر وارد شد وبه آرامی روی میز نشست. به بچه‌ها هشدار دادم ساکت 
باشند مبادا آن پرنده سفید زیبا بترسد و فرار کند. نا گهان پرنده به یک کودک هشت سال 
یک دختر کوچک بلوند تبدیل شد و با فرزندان من در سرسرای باشکوه ستون‌دار شروع 
به بازی کرد. سپس کودک به نا گهان به یک مرغ نوروزی يا کبوتر تبدیل شد. و این‌طوربه 
من گفت: «فقط در ساعت اول شب م ىتوانم به انسان تبدیل شوم. د رآن ز ما نک هکبوتر نر با 
دوازده مرده سرگرم است.» با گفتن اين کلمات پرنده دور می‌شود و از خواب بیدار 


ES 
( م و‎ 


سال قبل با وی آشنا شده بودم ارتباط برقرا ركنم (تونى ولف ).در سال ۱۹۲۵ خحاطرنشان می‌کند 
كه اين رويا «آغازی بود بر اين باو ركه ناخودا كاه فقط شامل مواد بىجان نیست. بلكه در آن 


Black Book 2, pp. 25-26.‏ .1 
۲. پونگ سال ۱۹۲۵ اين تعبير را از خواب خود ارائه می‌دهد: «معنای اين رويا در اصل و عنصر شخصيت نیا کانی 
نهفته است. نه مأمور اتریشی -واضح است که او نماد نظریۀ فروید است -بلکه آن دیگری» جنگجوی صلیبی 
او یک شخصیت كهن الكو است» یک نماد زنده متعلق به قرن دوازده» يك نماد که واقعاً امروز زنده نیست. اما 
ازسوى ديك ركاملاًمرده هم نيست. اين شخصیت از دوران مایستراکهارت(۱۳۶۰-۱۳۲۸ «(Meister Eckhart‏ 
ازدوران فرهنگ شواليه گری» زمانى که ایده‌های بسيار فقط برای دوباره کشتن شكوفا شدندء اما دوباره اكنون به 

زندگی باز می‌گردند. به هر صورت. زمانی که اين رویا را دیدم اين تعبير از آن را نمی‌دانستم» 
(Analytical Psychology, p. 39). 3. Black 0012 , pp. 17-18.‏ 

انيما زسابق و نگ و دستیار تحقيق و دوست بعد ی وى (Toni Wolff)‏ -م. 

5. Ibid., p. 17. 


اعماق جيزى زنده هم حضوردارد.» " او می افزايد در مو رد داستان لوح زمردين " دوازده حواری» 
نشانههاى زودیاک» و از این قبیل انديشيده است. اما او «نتوانست هیچ چیزی از این رویا بیرون 
بکشد به جزاينكه یک سرزندگی عظیم در ناخودا كاه وجود دارد. من هیچ تکنیکی برای 
دسترسی به بنیان اين فعالیت نمی‌شناسم؛ همه انچه توانستم صورت دهم فقط انتظارکشیدن 
ادامه دادن به زندگی, و مراقبت بر تخیلات بود.» "اين رویاها وی را به سمت تحلیل خاطرات 
کودکی‌اش سوق می‌دهند اما این کار هیچ چیزی را حل نکرد. وى د رمى يابد که لازم است آهنگ 
هیجانی ایام کودکی رابازیابی کند. به ياد میاو رد زمانی که کودک بود معمولا دوست داشت خانه 
و ساختمان‌های دیگر بسازد و دوباره به سراغ اين کار برود. 

در حالى که درگیر تحلیل خواب خود بود» به توسعه کار نظری خود ادامه می‌دهد. سپتامبر 
۳ در کنگرۀ روان تحلیل مونیخ دربارۀ تیپ‌های روان‌شسناختی سخن می‌گوید. استدلال 
می‌آو رد که دو نوع تحرک اصلی لیبیدو وجود دارد: برون‌گرایی که توجه و علاقةٌ سوژه در آن به 
سمت جهان بیرونی معطوف می‌شود. و درون‌گرایی. که توجه و علاقة سوژه در آن معطوف 
درون می‌گردد. برگرفته از این دیدگاه. دو تیپ افراد را تعریف می‌کند» به نحوی که یکی از این 
دو گرایش در آنها حصلت غالب است. روان‌شناسی‌های فروید و آدلر" نموئه‌هایی از این 
واقعیت بودند که روان‌شناسی‌ها اغلب آنچه را که در مورد تیپ مدنظر خودشان صحت دارد 


1. Analytical Psychology p 40. 2. Tabula Smaragdina 
همان صص ۴۰-۴۱. بتت (1868861) توضیحات یونگ بر این رویا را شرح می‌دهد: «در ابتدااو فکر کرد‎ ۳ 
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ساحرگان در أن حوالی هستند. گفتن «قبل از كريسمس» معادل اين است که گفته شود «قبل از دوباره زنده‌شدن‎ 
خورشید» زیرا روز کریسمس در نقطه عطف سال قرار دارد که تولد خورشید توسط دين میترایی در آن روز‎ 
بزرگ داشته می‌شود... فقط مدت‌ها بعد اين رویا رابه هرمس و دوازده کبوتر ربط می دهد».‎ 
(Meetings with Jung: Conversations recorded by E. A. Bennet during the Years 1946-61 
[London: Anchor Press, 1982; Zurich, Daimon Verlag, 1985], p. 93). 
یونگ در سال ۱۹۵۱ در «جنبه‌های روان‌شناختی کور» ( 16076 دختر زئوس و دمیتر وملکۀ جهان اموات در‎ 
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عنوان بخشی از زنجیره رویاها شرح می‌دهد)» و دگردیسی‌های انیما ( ۸۳1۳02 بخش مادينة روان) را ردگیری‎ 
می‌نماید. وى متذکر مى شود که این رويا «انیما را همچون یک شبه‌پری, یعنی نه كاملاً یک انسان, به تصوير‎ 
می‌کشد. او می تواند یک پرنده هم باشد. و اين بدان معنا است که ممکن است كاملا به طبیعت تعلق داشته باشد و‎ 
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کتاب جديدكتا بسر كك اه المع اث تحت تكو تست دم انطخ اف هت تست ها 


امرى تلقى م ىكنند كه در سطح عمومى معتبر است. بنابراين آنچه لازم به نظر می رسيد یک 
روان‌شناسی بود كه بين اين دو تيب تعادل برقرار نماید.! 

ماه بعد» یونگ در یک سفر با ترن به شافهازن رويايى در بيدارى را تجربه م ىكند كه در آن 
ارويابا يك سيل فاجعهبار ويران می‌شود اين رویا دو هفته بعد در همان سفر تکرار می‌شود. " در 
توضيح اين تجربه به سال ۱۹۲۵ جنين می آو رد: «همچون سوئيس که در محاصرهٌ کوه‌ها قرار 
دارد من هم ممكن است مسخر شوم و غرق‌شدن جهان مى تواند اشارهاى باشد به بقاياى روابط 
بيشين من.) د رنتيجه د رمو رد وضعيت خودش اينكونه نتيجه گیری می‌کند: ابه خودم فك ر کردم» 
ا گر این معنایی داشته باشد بدان معنا است که حال من نومیدانه ران است.» " پونگ پس ازاين 
تجربه به هراس می‌افتد که مبادا دارد دیوانه می‌شود. " وی به ياد می‌آورد که ابتدا فکر می‌کرد اين 
تصاویر خیالی حکایت از یک انقلاب دارند. اما چون نتوانست اين را در تخیل خود بیاورد 
نتيجه می‌گیرد که «در معرض تهدید یک روان‌پریشی» قرار گرفته است.* يس از این» رویای 
مشابهی داشت: 


زمستان بعد يشت پنجره ایستاده بودم و شمال را نگاه می‌کردم. یک درخشش سرخ 
خونی دیدم. مانند نور لرزان دریا که از دوردست دیده می‌شود اين درحشش در طول 
افق شمال از شرق به غرب گسترده شده بود. همان زمان کسی از من پرسید در مورد 
رویدادهای جهان در آیندة نزدیک جه فکر می‌کنم. گفتم هیچ نظری ندارم اما خون دیدم؛ 
رودهایی از خون.” 


درست در سال‌های پیش از وقوع جنگ تخیلات آخرالزمانی در هنر و ادبیات ارويا رواج 
فراوان بيدا می‌کند. مثلأدر سال ۱٩۱۲‏ واسیلی کاندینسکی از رخ‌دادن یک فاجعة جهانی در 
أ نند می نو یسد. «لودویگ مایند ر مجموعه‌ای از نقاشی‌ها می‌کشد که به مناظر آخرالزمانی 


1. "On the question of psychological types," CWO. 

۲. أدامة همین كتاب. 
Analytical Psychology pp. 43-44‏ .3 
۴ باربارا هانا به ياد می آو رد که «یونگ سالهاى بعد عادت داشت بگوید ترديدهاى عذاب‌آورش نسبت به 
سلامت عق لاش با مقدار موفقیتی که داشت همان زمان در جهان بيرون -به ویژه از آمريكاكسب می‌کرد -تخفیف 

بيدا کردند. 

(C. © Jung:His Life and Work. A Biographical Memoir [New York: Perigree, 1976], p. 109). 
5. Memories, p. 200. 6. Draft, 0. 8. 


معروف شدند و شامل مناظرى می‌باشند در مورد شهرهاى ویران» اجساد. و هرج و مرج.' 
پیامبرمابی در فضا موج می زد. لثونورا پیپر احضا ركنندة روح مشهور آمریکایی در سال ۱۸۹۹ 
بيش بينى می‌کند که در قرن آتی جنگی وحشتناک د رنقاط مختلف جهان رخ خواهد داد که جهان 
را پاک می‌کند و حقایق روح‌باورانه راعلنی خواهد نمود. آرتور کنان دویل روح‌باورو نويسندة 
داستان‌های شرلوک هلمز در سال ۱٩۱۸‏ اين را پیامبرمآبانه شدن می‌داند.؟ 

در تفسیر یونگ از رویای درون قطار درکتاب جدید. صدایی درونی می‌گوید: آنچه در 
تصوّر آمده است كاملا واقعیت هی بابد پونگ ابتدا این تتصورات را امری دهت و مرتبط با 
انتظارات آتی تفسیر می‌کند. یعنی در جهت به تصویرکشیدن و همویداسازی ویرانی 
قریب‌الوقوع اين جهان. واكنش او به اين تجربه آن بود که یک تحقیق روان‌شناختی را روی 
خودش به اجرا بگذارد. به آزمون گذاشتن خويش در آن دوره در طب و روان‌شناسی کاربرد 
داشت. درون‌بینی یا درون‌کاوی یکی از ابزارهای پژوهش روان‌شناختی بود. ۱ 

یونگ به اين درک می رسد که دگردیسی‌ها و نمادهای لیبیدو را «می‌توان همچون حودم 
بینگارم و اينكه تحلیلی بر آن به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر به تحلیلی از فرآیندهای ناخودا كاهانة 
خودم منجر می‌شود.» " یونگ وضعیت خود را با وضعیت دوشیزه فرانک میلر" که هرگز 
ملاقاتش نکرده بود» مشابه می‌داند. تابه ان زمان» یونگ يك متفکر فعال و مخالف تخیل بود: «به 
عنوان صورتی از تفکر اعتقاد دارم تخیل به تمامی امری است ناپاک و غش‌دار نوعی آمیزش از 
خا زنای با محارم به تمامی از منظر فکری امری است غیراخلاقی.»* حال به سراغ تحلیل 
تخيلاتش رفته بود. همه جيز را به دقت ذ کر م ىكرد و می‌بایستی بر مقاومتى قابل توجه در برابر 
انجام اين كار غلبه نمايد: «راه دادن تخيل به درون خودم مانند آن است که يك مرد وارد کارگاهش 
شود و دریابد تمام ابزارها حودشان مستقل از اراد وی به پرواز درامده و کارها را انجام 
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می‌دهند.» ' یونگ حين مطالعه بر تخیلاتش به اين درک می رسد که دارد کارکرد اسطو ره آفرینی 
ذهن را مطالعه می کند. 

دفترچۀ قهوه‌ای را که در سال ۱۹۰۲ كنار گذاشته بود برمی‌دارد و نوشتن در آن را آغاز 
می‌کند. " وی حالات درونی‌اش را با استعاره بیان می‌کند مانند بودن در بیابان با عورشیدی به 
طور غیرقابل تحمل داغ (یعنی خودا گاهی). یونگ در سمینار ۱۹۲۵ به خاطر می‌آورد که به 
ذهنش خطور کرده بود که می تواند تأملات خود را به ترتیب بنویسد. او «داشت مطالب 
زندكينامة خحودنوشته‌اش را می‌نوشت. اما نه به شكل یک زندگینامة خودنوشت.» "از زمان 
دیالوگ‌های افلاطونی, فرم دیالوگ یک ژانر غالب در فلسفة غرب بود. سنت آگوستین در ۳۸۷ 
میلادی تک‌گویه‌های خود را می‌نویسد. كه در آنها یک دبالوگ مفصل بین خود و «عقل» که 
هدایتش می‌کند را به بیان درمی‌آورد. اين تک‌گویه‌ها با سطور ذیل آغاز می‌شوند: 


آن‌هنگام که مدت‌های مدیدی بر بسيارى چیزها در مورد خودم مشغول تعمق و انديشه 
بودم» و روزهای بسیاری را در جستجوی خویشتن خود و خير و مصلحت‌ام. و آنچه 
برایم شر است كه بايد از أن امتناع بورزم» سپری کردم آن هنكام با من سخن گفت: آن 
صدا چه بود؟ خودم بودم یا کسی دیگر از د رونم بود يا بیرون؟ (اين همان چیزی است که 
دوست دارم بدانم ولى نمی‌دانم).؟ 


و یونگ د ركتاب سياه ۲ مى نوشت: 


به خودم گفتم: «اين جه کاری است که دارم انجام می‌دهم. اين قطعا علم نیست؛ اين 


چیست؟» صدا به من پاسخ داد: «اين هنر است.» اين کلام قوی ترین تأثیر رابر من به جای 


گذاشت. چون به هیچ معناء برداشت من اين نبود که آنچه می‌نویسم هنر است. بعد به اين 
نتيجه رسیدم. «شاید ناخوداً كاه من دارد شخصیتی را شکل می دهد که من نیستم» و اصرار 
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۲. دفترچه‌های بعدى سياه بودند» يس يونك نام كتابهاى سياه را بر آنها می‌گذارد. 
Analytical Psychology, p. 44.‏ .3 
St. Augustine, Soliloquies and Immortality of the Soul, ed. and tr. Gerard Watson‏ .4 
(Warminster: Aris & Phillips, 1990), p. 23.‏ 
واتسون معذ کر می‌شود که | کوستین یکا دور تنش و فشار شدید در خد شکست: عصبی.را تجربه می‌کرد. و 
تک‌گویه‌ها صورتی از درمانند» تلاشی برای د رمان خودش از طریق سخن گفتن» یا در واقع» نوشتن»(ص ۷). 
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دارد به بیان د رآید.» دقیقاً نمی‌دانم چراء اما با میزانی از قطعیت می‌دانستم آن صدا که گفته 
بوذ وشن من اهر است هیک زن تعلق واشت حون هنا تا گید سا وید این ضدا 
گفتم آنچه انجام مى دهم هنر نیست. و حس كردم مقاومت شديدى در درون من شكل 
م ىكيرد. به هر صورت صدایی نیامد» و نوشتن را ادامه دادم. اين با ۳ ۱ 
جواب دادم: «نه نیست.» احساس کردم انگار بحث و جدلی د 


او فکر کرد اين صدا «روح است در شكل ابتدایی‌اش» که وى آن راانيما می‌نامد (كلمهاى 
لاتين به معناى روح).' يونك آورده است كه «با در معرض تحليل قراردادن كل اين مطالب» من 
داشتم در عمل به انيماى خودم -كه بخشی از من بود با دیدگاهی متفاوت از ديدكاه من -نامه 
مى نوشتم. اظهارات یک شخصيت جديد را می‌شنیدم -در کار یک تحليل به همراه يك شبح و 
يك زن بودم.» " وی در نگاهی به گذشته به خاطر می‌آورد که آن صدا به يك بیمار هلندی تعلق 
داشت که از ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۸ می‌شناخت کسی که یک روان‌پزشک همکار را قانع می‌کند او یک 
هنرمند است که به درستی شناخته نشده است. زن گمان داشت ت ضمیر ناخودا كاه هنر است. اما 
یو نک اعتقاذ داشت او طیخت است: "من قبلا استدلال آورده‌ام که زن مورد بحث -تنها زن 
هلندی حاضر در حلقة یونگ در آن زمان -ماریا مولتزر بود و اینکه آن روان‌پزشک مو رد بحث 
دوست یونگ و همکار وی فرانز ریکلین بود که هرجه بیشتر کار تحلیل را به خاطر نقاشی رها 
م ىكرد. وی در سال ۱۹۱۳ شاگرد ‏ گوستو جیا کومتی نقاش» عموی آلبرتو جیا کومتی مى شود و 
برحسب توان و تلاش خودش زود تر از انتظار به یک نقاش ابسترا کت مهم تبدیل می‌گردد.* 


.١‏ همان ص ۴۲. اینجا در تفسیر یونگ اين طور به نظر می رسد که اين دیالوگ در پاییز ۱۹۱۳ رخ داده است؛ 
هرچند اين حتمی نیست» چون خود اين دیالوگ درکتاب‌های سياه نیامده است» و هیچ دست‌نوشت دیگر هم در 
اين رابطه بيدا نشده است. اگر اين تاریخ‌گذاری انجام شده باشد» و مستند دیگری در دسترس نباشد. ظاهراً 
مطالبی که صدا به انها اشاره دارد به مد خل‌های نوامبر درکتاب سياه ۲ ربط دارند. ونه به متن بعدی کتاب جدید یا 
نقاشی‌ها. 
Analytical Psychology p. 46.‏ .3 4 .م Analytical Psychology‏ .2 
MP, p. 171.‏ .4 
۵ ای ريكلين عموها تشک ا کو چا کو مین ت م کو كا رهاض ایکون و كماما ایکا کشا 
ھی ملي و رو ابن كا رهادو فالكيت شخصى ر قراو ارتا یی قاس ان ریکل مععلق یه 
ژوئن ۱۹۱۵ در موزه کونستهاوس در زوریخ وجود دارد که درسال ۱۹۴۵ توسط ماريا مولتزر به موزه اهدا شده 
است. جیا کومتی این‌طور به ياد می‌اورد: «دانش روان‌شناسی ریکلین تا حد خارق‌العاده برای من جالب و تازه 


< ادامهٌ پاو رقی در صفحه بعد 


كتا ب جديدكتا ب سرخ اعنم جو كدو وه aaa‏ سساو TNs‏ 


مدخل‌های نوامبر د ركتاب سياه ۲ حس يونك نسبت به بازگشت به روحش را بیان می‌کنند. 
او رویاهایی را برمی‌شمرد که وی را به انتخاب رشتة علمی‌اش سوق می‌دهند. و رویاهای 
متأخرى كه به بازگشت وی به روحش منجر می‌شوند. آن‌طور که در سال ۱۹۲۵ به ياد می‌آورد. 
اولین دو ره نوشتن در نوامبر به پایان می‌رسد: «ضمن عدم آگاهی به آنچه بعداً رخ می‌دهد, فکر 
کردم شاید درون نكرى بیشتری لازم بوده است... با تصور اینکه دارم يك گودال حفر می‌کنم و با 
پذیرش اين تخیل همچون امری كاملاً واقعى» روشی اين چنین کسالت‌بار را طرح ریختم.»! 
اولین تجربه از این نوع در دوازدهم دسامبر ۱۹۱۳ رخ می‌دهد. ' 

همان‌طو ر که گفته شد پونگ تجربة زیادی در مطالعه روی احضارکنندگان ارواح در حالت 
خلسه داشت. طی أن آزمایشات. آنها تشویق می‌شدند که تخیلاتی در عالم بیداری و توهّماتى 
بصری داشته باشند. و وى نیز ازمایش‌هایی با استفاده از نوشتن غیرارادی را اجرا کرد. مراسم ۱ 
تجسم کردن د ربسیاری از سنت‌های دینی متنوع اجرا می‌شدند. مثلاً در پنجمین تمرین روحانی 
سنت ایگناسیوس لویولایی, نحوة «دیدن طولء يهنا و عمق جهنم با چشم‌های خیال» و 
قتجرنه کر دن این آمرنه کرت تماما جس ون و اتفه یه اقراد آمو رقن داده موشد, سويد درك 
نيز به کار «نوشتن روح» مشغول بود. در روزنگار روحانی اش در یک مدخل چنین آمده است: 


۶ ژانویه ۱۷۴۸. ارواح اگر فرصت بيابند» می توانند کسانی را که خطاب‌شان قرار 
می‌دهند كاملاًدر تسخیر خود درآورند. به نحوی که انگار کاملادر این جهان حضور 
دارند. و به واقع» به شیوه‌ای آن قدر آشکار که می توانند افکار خود را از طریق واسطء 
حتی با نامه انتقال دهند؛ چون گاهی و در واقع اغلب. موقع نوشتن دست مرا هدایت 
می‌کنند. انگار که مطلقاً دست خودشان است؛ به گونه‌ای که فکر می‌کنند نه من بلکه 


> أدامة پاورقی از صفحه قبل 
بود. وی یک جادوگر مدرن بود. اين احساس را داشتم که او می تواند دست به جادو بزند» 
(Von Stampa bid Florenz: 81117 der Erinnerung[Zurich: Rascher, 1943], pp. 86-87).‏ 
Analytical Psychogy p 46.‏ .1 
1 شرح رويايى كه عدا رخ می‌دهد د راین كتاب در فصل پنجم ازكتاب يكم با عنوان «سفر به دوزخ د رآینده» آمده 
است. 
St. Ignatius of Loyola, "The spiritual Exercises," in Personal Writings tr. J. Munitiz and‏ .3 
P. Endean (London: Penguin, 1996), p. 298.‏ 
یونگ طى سال‌های ۱۹۳۹-۴۰ شرحی روان‌شناختی بر تمرينهاى روحانى سنت ایگناسیون لويولايى در 
دانشگاه تکنولوژی فدرال زوريخ بركزار م ىكند كه ذيل مجموعة فيلمون در آينده منتشر خواهند شد. 


خودشان می‌نویسند.! 

هربرت سيلبرر روان‌کاو از ۱۹۰۹ به بعد در وين آزمایشاتی را در حالت نيمهخواب بر 
خحودش اجرا می‌کند. سیلبرر تلاش کرد اجازه دهد تصاویر بر وی ظاهر شوند. وی اعتقاد داشت 
این تصاویر بیاناتی نمادین از زنجیره افکار قبلی اش هستند. سیلبرر با یونگ مکاتبه می‌کند و 
دهان از الات وه( ترا وی ارس الس نانک 

لودویگ استادنمایر (۱۸۶۵-۱۹۳۲» پروفسور در شیمی تجربی» اثری باعنوان جادو 
همچون یک علم تجربی منتشر ساخت. استادنمایر د رسال ۱ آزمون را روی خود اجرا می‌کند» 
و کار را با نوشتن غیرارادی آغاز می‌نماید. زنجیره‌ای از شخصیت‌ها ظاهر می‌شوند و درمی‌یابد 
كه دیگر برای گفتگو با آنها به نوشتن نیا ز ندارد. "علاوه براين دست به القای توهّمات صوتی و 
بصری می زند. هدف او از این تلاش آن بود تا از آزمون‌گری بر خودش جهت فراهم‌آوردن 
تبيينى علمی از جادو بهره بگیرد. وى استدلال می‌آورد که كليد درک جادو در مفهوم توهم‌ها و 
«نیمه حودا كاه" نهفته است» و اهمیت ویژه‌ای برای نقش شخص‌انگاری‌ها قائل شد. بنابر این 
مى بينيم که رويةٌ یونگ با تعدادی از روش‌های تاریخی و معاصر که استادنمایر با انها آشنا بود 
اھت إنادئ داشت 

از دسامبر ۱۹۱۳ به بعد همان رويه را ادامه می‌دهد: عامدانه در حالت بيدارى یک تخیل را 
تک و ای وا و وه ای ی ر تدوع 
تفکر نمایشی شده در شکل تصویری‌اش فهم نمود. تأثير مطالعات اسطوره‌شناختی یونگ در 
هنگام خواندن تخیلات امری است كاملاً روشن و مشهود. برخی از شخصيتها و مفاهیم 
مستقیماً ا زاین خواندن‌ها استخراج شدهاند» و فرم و سبک دلیلی است که بر شیفتگی وى به جهان 
اسطو ره و حماسه دلالت می‌کند. یونگ درکتاب‌های سياه تخیلات خود را در مدخل‌های 


۱. این پارا گراف توسط ويليام وایت در اثرش با عنوان سویدنبرگ: زندگی و آثار» جلد اول نقل شده است. 
William White, Swedenborg: His Life and Writings, vol 1, London, Bath, pp. 293-94.‏ 
یونگ در نسخة خود از این اثرء نيم دوم اين پارا گراف را همراه با سطرى در حاشيه علامت زده است. 
Silberer, "Bericht uber eine Methode, gewisse symbolische Halluz - inations‏ .2 
-Erscheinungen hervorzurufen und zu beobachten, "Jahrbuch fur psychoanaltische und‏ 
psychopathologische Forschungen 2 (1909), pp. 513-25.‏ 
Staudenmaier, Die Magie als experimentelle Naturwissenschaft (Leipzig: Akademische‏ :3 
Verlagsgesellschaft, 1912), p. 19. 4. Under Consciousness‏ 
۵ یونگ نسخه‌ای از کتاب استادنماير را داشت و چند پاراگراف را در أن علامت زده بود. 


كتاب حدیدکتاب سر 2 ل ل ل ا 


تاريخدار مى نويسدء و د ركنار آنها از تأملاتش بر حالت ذهنى و دشواری‌هایش در درک اين 
تخیلات سخن می‌گوید.کتاب‌های سياه روزنگارهای وقايع نیستند. و خواب‌های اندکی در آنها 
درج شده است. در واقع اين کتب مستنداتی از یک تجربه‌اند. وی در دسامبر ۱۹۱۳ با عنوان 
«کتاب دشوارترین تجربةٌ من» از اولین کتاب سیاه یاد می‌کند. ! 

بونگ بعدا در نگاهی به گذشته به یادمی آورد که مسغلة علمی وی آن بود تا بفهمد وقتی 
خودآگاه را حاموش می کند جه اتفاق می‌افتد. مثال خواب‌ها نشان داد که فعالیت زمینه‌ای وجود 
داز أو سر كو اگم زبس فا لت کر کت رور بل هل درست تهاگن زهان که فود مالي 
می‌خورد. " 

پونگ درمدخل ۱۷ آوریل ۱۹۱۷ در کتاب رویاهایش می‌آورد: «از این به بعد» تمرین مکرر 
برای تخلية خودا گاه.»" رویة او به وضوح آگاهانه بود در همان حال هدفش اين بود تا اجازه 
دهد مضامین روانی به نحوی خودانگیخته ظاهر شوند. به ياد می آو رد که زیر آستانهُ خودا گاهی 
همه چیز جان‌دار بود. گاهی اوقات. انگار صدایی مى شنيد. گاهی دیگر درمی‌یافت که دارد با 
حودش زمزمه می‌کند.٩‏ 

اژ نوامبر ۱۹۱۳ تا ژولای بعذ نسبت به معنا و اهمیت کاری که بر عهده گرفته بود نامطمعن 
می‌نمود؛ و در مورد معنای تخیلاتش نگران بود و اين نگرانی افزایش می‌یابد. طی اين دوره؛ 
فیلمون "که مشخص می‌شود در تخیلات بعدی شخصیتی مهم است در یک خواب بر او ظاهر 


Black Book 2, p. 58.‏ .1 
۲ مسكالين (8165631156) دارويى است كه از نوعى كا كتوس استخراج مى شود و باعث تخيلات بصرى و 
صوتی در فرد می‌شود. -م. 

3. MP, P. 381. 4. "Dreams," JFA, p. 9. 

5. MP, p. 145. 

يونك به مارگارت اوسترووسکس گفت: «تكنيك تخيل فعال می تواند در وضعیت‌های دشوار يراهميت جلوه 

کند جايى كه مثلاً يك ديدار صورت مىكيرد. اين فقط زمانى معنا می‌دهد كه فرد حس كند در برابر یک ديوار 

خالى ايستاده است. ESS‏ تجربه كردم. نمىدانم جه فكر م ىكردم . فقط 

حب كردم نيه اين طون بل ۱ بستن «تفکر سمبولیک» شدم و پس از دو سال تخيل فعال ايدههاى 

بسيارى بر من هجوم آوردند به نحوى که سخت توانستم ازخود دفاع كنم. افكا رمشابه تكرار شدند. به دستان 
خود متوسل شدم و حكاكى بر چوب را آغاز نمودم -و بعد راهم روشن شد». 

(Conversations with ) G. Jung [Zurich: Juris Druck Verlag, 1971], p. 18). 

۶ فيلمون (طمصهز۳) در اسطورۂ يونان سرد ساده يونانى است که از زئوس وهرمس درهنگام فرود 


مه ادامةٌ پاورقی در صفحه بعد 


آسمان آبی بود مانند رياء بدون هيج ابری, بلكه کلوخ‌هایی قهوه‌ای و صاف از خاک 
آن را پوشانده بود. به نظر می آمد انگار کلوخ‌ها از هم ترک خورده و آب آبی دریا بين آنها 
ظاهر شده است. اما آب همان آسمان آبی است. ناگهان از سمت راست یک مو جود 
بال‌دار در آسمان ظاهر می‌شود. متوجه شدم آن موجود یک پیرمرد است با شاخ‌های یک 
گاو نر. یک دسته کلید چهارتایی در دست داشت. یکی از آنها را جوری در دست گرفته 
بود که انگار قصد داشت قفلی را با آن باز کند. بال‌هایش از نوع بال‌های مرغ ماهی‌خوار 
بود با آن رنگ‌های مخحصوصش. چون نتوانستم اين تصوير رویایی را درک کنم. پس آن 
را نقاشی کردم تا تصویرش را بر حافظه‌ام حك کرده باشم.! 


در همان حال که اين تصوير را نقاشی می‌کرد یک مرغ ماهی خوار مرده را در بافش در كنار 
درياجه بيدا م ىكند (اين مرغ در حوالی زوریخ خیلی به ندرت يافت می‌شد)." 

تاريخ اين رويا معلوم نيست. شخصيت فيلمون ابتدا درکتاب‌های سياه به تاريخ ۲۷ زانوية 
۴ ظاهر می‌شود اما بدون بالهاى مرغ ماهی‌خوان فيلمون بصيرت و آگاهی برتر را 
نمایندگی می‌کند. و برای يونك همچون مرشدى است معنوی. با اودر باغ به گفتگو مى نشيند. به 
یاد می‌آو رد که فیلمون ازدلشخصيت ایلیا "که قبلا دوروياهايكن ظاهر شده بود سر برم ی آورد 
و تکامل می‌یابد: 


فیلمون یک کافر بود و فضایی مصری -یونانی با رنگ و بویی عارفانه به همراه خود 
آورد... او همان بود که عینیت روانی واقعیت روان رابه من آموخت. طی گفتگو با 
آگاهی برتر رابازمى نمايد. ' 


> ادامة ياورقى از صفحة قبل 
ناشناس‌شان بر زمين از آنها پذیرایی می‌کند. و نيز نام رساله‌ای است در عهد جدید که يولس قديس به فيلمون از 
ترو تمنلان اسای صغير مى نويسد تا از برد؛ فراری وى شفاعت کند. -م. 
Memories, p. ۰ 2. Memories, p. 207.‏ .1 
۳ ایلیا با الياس يا الايجا (طوزتاط) نام پیامبری است در عهد عتيق. -م. 
Memories, pp. 207-8.‏ .4 


کتاب‌جدیددکتاب‌سرخ و ۴۳ 


بیستم آوریل بود که يونك از ریاست انجمن بین‌المللی روان‌کاوی استعفا می‌دهد. سی‌ام 
أؤريل از ریس دردانشكدة پزشکی دانشگاه زو ریخ نیز استعفا داده وا ز آن چنین ياد می‌کند که 
احساس می‌کرده در دانشكاه در موضعی أسيب يذير قرار گرفته و اينکه بايد مسير و جهت نوینی 
را بيدا کند» وگرنه تد ریس به دانشجویان کاری نامنصفانه است." در ماه ژوئن و ژولای رویایی 
سه‌باره می‌بیند که در یک سرزمین بیگانه قرار دارد و سریعاً بايد کشتی به خانه بازگردد و هوا به 
شدت سرد می‌شود. 

دهم ژولای انجمن روان‌کاوی زوریخ ۱۵ به ١‏ رأى به ترک انجمن بین‌المللی روان‌کاوی 
می‌دهد. دلیل ارائه شده در صورت جلسه أن است که فروید یک روش سخت‌گیرانه برقرار کرده 
که بر اثر آن تحقیقات آزاد و مستقل با مانم مواجه می‌شوند. ' گروه نام خود را به انجمن 
روان‌شناسی تحلیلی تغییر می‌دهد. یونگ در این انجمن فعالانه حضو ر دارد؛ و انجمن هر دو 
هفته یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد. علاوه بر این یک مطب درمانی پرمشغله را اداره می‌کند. بين 
۳ و ۱۹۱۳ چهار روز در هفته. روزانه بين یک تانه» و به متوسط ينج تا هفت جلسة مشاوره 
برگزار م ىكند. ! 

صورت جلسة انجمن روان‌شناسی تحلیلی هیچ نشانی از فرآیندی به ما نمی‌دهد که پونگ 
داشت از سر میگذ راند. وی اشاره‌ای به تخیلاتش نداشت. و به بحث دربارة مسائل نظری در 
روان‌شناسی ادامه می‌داد. وضعیت مشابهی در مورد مکاتبات به جای مانده از وی طی أن دوره 
كاملاً صدق مىكند. " هر ساله به وظايفش درارتش ادامه می‌داد.بنابر این فعاليتهاى را 
و مسئوليتهاى خانوادگی روزانة خود را حفظ كرده بو و شب‌ها را صرف كندوكاو بر 
خویشتن ی کد شواهذ نشان می‌دهند که تقسیم‌بندی فعالیت‌ها طی چند سال برعد ادامه 
مى يابد. يوك اليارس :ا ردك ار اد واتعلین طي ا: ين دوره «هميشه شاد ی آور باقی می‌مانند 


1. Memories, p. 219. 2. MZS . 

3. Jungs appointment books, JFA. 

؟. این مطلب مبتنى است بر مطالعه‌ی وسيع بر مکاتبات یونگ در دانشگاه تكنولوزى زوريخ تاسال ۱۹۳۰ و در 

دیگر بایگانی‌ها و مجموعه‌ها. 

۵ روزهای اين انجام وظیفه عبارتند از: سال ۱۹۱۳ شانزده روز سال ۱٩۱۴‏ چهارده روز سال ۱۹۱۵ شصت و 
هفت روز سال ۱۹۱۶ سی و چهار روز سال ۱۹۱۷ یکصد و هفده روز. 

(Jungs military service books, JFA). 

6. Jungs appointment books, JFA. 


و تضمينى بودند براينكه من طبيعى هستم و واقعاً وجود دارم. '» 

مسئله راه‌های متفاوت تفسير اين قبيل تخيلات موضوع سخنانی است كه ذيل عنوان «در 
باب د رک روان‌شناختی» ۲۴ ژولای در انجمن روان‌شناسی -يزشكى در لندن بیان م ىكندء اينجا 
روش تحلیلی - تقلیلی فروید مبتنی بر علیت را با روش سازنده گرانه " مکتب زو ریخ مقایسه 
می‌نماید. نقصان و ايراد روش اول آن است که اين روش در پی‌گیری امور تا عناصر اوليّهُ آنهاء 
فقط با نیمی از تصوير سروکار دارد و از درک معنای زنده پدیده‌ها ناكام است. کسی که بخواهد 
فاوست گو ته رابه اين شیوه درک کند مانند کسی است که بخواهد يك کلیسای جامع گوتیک رابر 
اساس خحصلت کانی‌شناختی آن درک نماید. "معنای زنده «فقط زمانی زنده است که ما آن زا درون 
و ميان خودمان تجربه کنیم.»" و از آنجا که زتذكن :مرق انتبث اساسا نوه تمن توان آن زا صرف با 
پس‌نگری درک کرد. بر این اساس دیدگاه سازنده گرانه می‌پرسد: «چگونه از دل این روان کنونی 
می توان یک يل به درون آینده‌اش برقرار ساخت.»" این مقاله تلويحاً استدلال ومنطق یونگ بابت 
نرفتن به سراغ یک تحلیل على و پس‌نگرانه در مورد تخیلاتش را بیان م ىكند. و همچون 
هشداری است به کسانی که شاید به انجام اين کار وسوسه شوند. شيوهُ جدید تعبیر یونگ که به 
صورت يك نقد و صورت‌بندی مجدد روان‌کاوی معرفی می‌شود پیوندی به گذشته, به روش 
نمادین هرمنوتیک و روحانی سویدنبرگ برقرار می‌کند. 

یونگ در ۲۸ ژولای یک سخنرانی در مو رد «اهمیت ناحودا كاه در آسیب‌شناسی روانی» در 
ا انی در أبرديق 3 راتجمن پرشکی بر تاتا ای رادشی كند: وی استللا لس آ ورد که من موازد 
روان‌نژندی " و روان‌پریشی ‏ ناخودا كاه تلاش می‌کند موضع یک‌سویه هسوشیارانه را جبران 
نماید. فرد نامتعادل در برابر اين تلاش ناخودا كاه از خود دفاع می‌کند. و اضداد. بیشتر قطبی 
می‌شوند. انگیزش يا تکانه‌های تصحیحی که خود را به زبان ناخود ا كاه بیان می‌کنند بايد آغازی 
باشند بر یک فرآیند شفابخشی اما شیوه‌ای كه ظهور می‌یابند آنها را برای خوداً كاه غير قابل 
يذيرش می‌کند. 

يك ماه بعد. دوک اعظم فرانز فردیناند. وارث امپراطوری اتریش -مجارستان, در تاريخ ۲۸ 


1. Memories, p 214. 2. Constructive 
3. Jung, "On psychological understanding," cw3, §396. 
.5994 همان بخش ۳۹۸. ۵ همان بخش‎ ۴ 
6. 2۰ 7. Neurosis 
8. Psychosis 


ژوئن توسط گاوریلو پرینسیپ. یک جوان نوزده سالهُ صرب به قتل می رسد. اول 1 كوست جنگ 
TT RS‏ 
ا e‏ 


«به عنوان يك روان‌پزشک نگران شدم متحیر بودم آيا آن‌طور که آن رو زها م ىكفتيم 
در مسير «ابتلابه اسکیزوفرنی» نیستم؟ be‏ و 
اسکیزوفرنی آماده می‌کردم تا در کنگرة هُ آبردین ن ارائه دهم و همچنان به خودم می‌گفتم: 
«مى خواهم در مو رد خودم صحبت کنم! به احتمال زياد يس از خواندن اين مقاله دیوانه 
خواهم شد.» کنگره قرار بود در ژولای ۱۹۱۴ برگزار شود -دقیقاً همان دوره‌ای که در سه 
خواب خودم را ديدم که دارم به دریاهای جنوبی سفر می‌کنم. در ۳۱ ژولای, بلافاصله 
يس از سخنرانی» از طریق روزنامه‌ها خبردار شدم كه جنگ شروع شده است. سرانجام 
فهمیدم و هنگامی که روز مد در هلند از کشتی یاه شدم. هیچ کس شادتر از من نب 
حال مطمئن بودم هیچ اسکیزوفرنی مرا تهدید نخواهد کرد. فهمیده بودم که خواب‌ها و 
تصورات من از للاية زیرین ناخودآگاهی جمعی برآمده‌اند. آنچه باقی مانده بود تا انجام 
دهم عمق بخشيدن و معتبرساختن اين کشف بود. و این همان کاری بود که با تلاشی چهل 
ساله د رصدد انجام آن بودم. " 


دراين مقطع؛ یونگ درمی‌یابد که تخیلش آنچه را که قرار است نه برای خودش بلکه برای 
اروپا رخ دهد به وی نشان داده است. به بیانی دیگر آن خیال یک بصیرت قبلی به یک رویداد 
همگانی است. آنچه که وی بعدها نام «رویای بزرگه» به آن مس ذهد. پس از اک تحفیق. وى 
را اس 264 جاح لا اون ار ود ون 
اا CCG‏ 


1. Analytical Psychology p. 44. 2. Mircea Eliade 
3. Combat interview (1925), C. G. Jung Speaking: Interviews and Encounters, eds. William 
McGuire and R.F.C Hull (Bollingen Series, Princeton: Princeton University Press, 1977), 
pp. 233-34. See below; p. 231. 

؟. ادامه همین كتاب. 


وى امكان داد بيشثر آنچه را که قبلا تجربه كرده درک نمايد» و این شجاعت رابه وی می دهد تا 
بخش آغازی نکتاب جديد را بنویسد. ' در نتيجه وقوع جنگ را نشانۀ اين دانست كه هراس وى از 
دیوانه‌شدن نابجا بوده است. اين اغراق نيست كه بگوییم اگر آغاز جنگ اعلان نم ىكرديد.كتاب 
جديد اصلاً تأليف نمی‌شد. در سالهاى ۱۹۵۵-۵۶ ضمن بحث در مورد تخيل فعال» یونگ 
توضیح می‌دهد «دلیل اينكه چرا اين درگیری شباهت خیلی زیادی به یک روانيريشى دارد آن 
است که بیمار همان مواد تخیلی را در خود جای می‌دهد که شخص دیوانه قربانی آن می‌شود و 
چون وی نمی تواند آنها را در خود بگنجاند بنابراین توسط وی بلعیده مى شود.) " 

مهم است ذ کر شود که دوازده خیال جدا گانه وجود دارد که يونك آنها را بینش قبلی می‌داند: 

۲ اکتبر ۱۹۱۳ 

تصور مكرر سيل و مرگ هزاران تن و صدایی که می‌گفت اين به واقعیت مى ييوندد. 

۳ پاییز ۱۹۱۳ 

تصو ر دربای حون که سرزمین‌های شمال را پوشانده بود. 

۱۲:۴۵ و ۱۵ دسامبر ۱۹۱۳ 

تصوير قهرمان مرده و کشتن زیگفرید "در یک خواب. 

۶ دسامبر ۱۹۱۳ 

تصوير جای پای یک غول که بر روی یک شهر گام برمی‌دارد؛ و تصاویر قتل و قساوت و 
ظلم خونبار. 

۷ دوم ثانوية ۱۹۱۴ 

تصوير یک دریای خون و ره انبوه مردگان. 

۸ انويةٌ ۱۹۱۴ 


روح وی از اعماق به فرازمىآيد و از وی می‌پرسد: «آیا پذیرای جنگ و ویرانی خواهد بود.» 


۱ ادامة همین کتاب ص ۵۶۸. 
Mysterium Coniunctionis, CW 14, ۰‏ .2 
در مورد افسانهٌ دیوانگی یونگ» که ابتدا توسط هواداران فروید با هدف فردی ساختن کار وی رواج داده شد 
نگاه كنيد به اثر من با عنوان: 
Jung Stripped Bare by His Biographers, Even.‏ 
۳. زيكفريد (51688:160) قهرمان اسطوره‌ای آلمانى است که با کشتن اژدهای نگهبان توانست گنج افسانهاى و 
ر ا ا 


اين روح مونث تصاويرى از ویرانی» تسليحات نظامی» بقاياى انسانى» كشتى هاى غرق‌شده. و 
كشو رهاى ويران و غيره به وى نشان می‌دهد. 

۱ ۱۹۱۴ ژانوية‎ ۱ ٩ 

صدایی می‌گوید قربانیان از چپ و راست فرو می‌افتند. 

۱۰-۲: رویای سه‌بارة بودن در یک سرزمین خارجی و برگشتن سریع با کشتی» و هجوم یک 
هوای سرد و يخبندان. ! 


کتاب جدید 


اکنون یونگ کار نوشتن ييش نوي سکتاب جدید را آغاز می‌کند. صادقانه بیشتر تخيلاتش را 
از کتاب‌های سياه منتقل می‌کند» و به هريك از آنها بخشی مشتمل بر شرح دلالت هر صحنه؛ و 
شرح و بسطی پرشور و هیجانی اضافه می‌کند. مقایسۀ کلمه به کلمه نشان می‌دهد که تخیلات 
صادقانه بازنویسی شده‌انده فقط کمی ويرايش و فصل بندى در مورد آنها انجام شده است. 
بنابراين» ترتیب تخیلات درکتاب جدید تقریباً هميشه با کتاب‌های سياه مطابقت دارد. هرگاه بیان 
شده باشد که یک تخیل خاص (شب بعد) رخ داده است وغیره این امر هميشه صحت دا رد و بیان 
این مطلب ربطی به شیوء نوشتار و سبک ندارد. زبان و مضمون مطالب تغییر داده نشده است. 
يونك معتقد به «وفاداری به رویداد» بود آنچه وی می‌نوشت قرار نبود به اشتباه یک داستان 
تخیلی انگاشته شود. پیش‌نویس با خطاب «دوستان من» آغاز شد و این عبارت به دفعات تكرار 
می شود. تفاوت اصلى بين کتاب‌های سياه وكتاب جد يد آن است که دفترها برای مصرف شخصى 
خود یونگ نوشته شدند و می توان آنها رامستندات یک تجربه تلقى کرد حال آنکهکتاب جديد 
بعداً خطاب به یک جمع نوشته مى شود و به شكلى ارائه مى شود كه برای ديكران قابل خواندن 
ا 

نوامبر ۱۹۱۴ بود كه یونگ چنی نكفت زرتشت نيجه را به دقت می‌خواند» وی اين كتاب را 
اولین‌بار در جوانى خوانده بود. بعدها به ياد مى آورد كه «سپس ناگهان روح برمن مستولى شد و 
مرا به يك بيابان منتقل كرد و آنجا زرتشت را خواندم.»" اين امر باعث می شود ساختار و سبک 


۱. درادامة همین كتاب در بخش‌های مختلفى هله أشي 
Zarathustra: Notes of the Seminar Given in 1934-9 (Bollingen‏ و James Jarrett., Nietzsche‏ .2 


كتاب جديد شكل قد رتمندی بيابد. مانند نيجه در زرتشتء يونك مطالب رابه یک توالى از چند 
کتاب تقسیم‌بندی کرد كه مشتمل بر فصل هاى كو تاه بودند. اما در حالی که نيجه انديشه غلط مرك 
خدا را اعلام م ىكند.كتاب جديد تولد دوبارة خدا در روح را به بیان درمی‌آورد. علاوه بر این 
انه ها نی عت که وی كسلا دائقة راد زاین دون ومعواننه است؛ ری که بر ساخا رختات مور 
بوده است. کتاب جدید نزول یونگ به دوزخ رابه تصوير می‌کشد. در حالی كه دانته توانسته بود 
از یک كيهان شناسی جاافتاده بهره بگیرد.کتاب جدید تلاشی است برای ایجاد یک كيهان شناسى 
فردی. نقش فیلمون در کار یونگ تشابهاتی با نقش زرتشت در کار نیچه و ویرژیل در کار دانته 
دارد. 

حدود ۵۰د رصد از مطالب مستقیماً از کتاب‌های سياه به پیش ویس منتقل شدند. حدود سی 


وپنج بخش جدید تفسیر در آن وجود دارد. د راین بخش‌ها وی کوشش می‌کند اصولی عمومی را 
از این خیالات استخراج نماید و دریابد که تا جه حد رویدادهای به تصویر کشیده شده در 
تع قم بااشکار ای سو لان را ینکیم کد در عانم رقم مرا راوخ ناه 
يونك در سال ۱۹۱۳ بين تعبیر در سطح عینی که در آن با اشیای رویا به صورت بازنمودهایی از 
اشیای واقعی برخورد می‌نماید. و تعبیر در سطح ذهنی که هر عنصر حواب در آن به خود 
خواب‌بیننده ربط دارد» تمایز قائل می‌شود. ' علاوه بر تفسیر رویاهای یونگ در سطح ذهنی» 


ے ادامة پاورقی از صفحة قبل 
On Jungs reading of‏ .381 .م ,)1988 Series, Princeton: Princeton University Press,‏ 
Nietzsche, see Paul Bishop, The Dionysian Self: C. G. Jung ’s Reception of Nietzsche (Berlin:‏ 
Walter de Gruyter); Martin Liebscher, "Die *unheimliche Ahnlichkeit. Nietzsches‏ 
Hermeneutik der Macht und analytische Interpretation bei Carl Gustav Jung," in Ecce‏ 
Opus . Nietzsche-Revisionen im 20. Jahrhunderi eds. Rudiger Gorner and Duncan Large‏ 
(London/Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003), pp. 37-50; "Jungs Abkehr von‏ 
Freud im Lichte seiner Nietzsche-Rezeption," in Zeitenwende-Wertewende ed. Renate‏ 
Reschke (Berlin 2001), pp. 255-260; and Graham Prkes, "Nietzsche and Jung: Ambivalent‏ 
Appreciations," in Nietzsche and Depth Psychology ed. Jacob Golomb, Weaver Santaniello,‏ 
and Ronald Lehrer (Albany: SUNY Press, 1999), p. 69, 213.‏ 
. یونگ درکتاب سياه ۲ چند قطعه شعر از برزخ قسمت دوم كمدى الهى» در صفحة ۲۶ دسامبر ۱۹۱۳( ص 
۴ نقل كرده اليك كاه عند به ادامة همین کتاب. پادداشت ۱ ص ۲۲۱. 
۲ مائدر درسال ۱۹۱۳ اشاره‌ای دارد به «بیان ممتاز) یونگ از «سطح عینیا و «سطح ذهنی.» 
("Uber das Traumproblem," Jahrbuch fur psychoanalytische und 6‏ 


> ادامۀ ياورقى در صفحة بعد 


۲ O A AR O AE کتاب‌جدیددکتاب‌سرخ‎ 


می توان روش وی را اینجا همچون تلاشی برای تفسیر رویاهایش در سطح «جمعی» نیز 
توصیف نمود. وی تلاش نمی‌کند تا تخیلاتش را به شیوه‌های تفلیل‌گرایانه تفسیر نمايد» بلکه 
آنها را به شکل چیزهایی می‌انگارد که ایفای نقش اصول عمومی روان‌شناختی درون خودش 
(مانند نسبت درون‌گرایی به برون‌گرایی» تفكر و لذتء و غیره) را ترسیم کنند. و نیز به شکل 
رویدادهای كلامى يا نمادينى كه قرار است رخ دهند بیان نمایند. بنابر این لاه دوم به خودی 
خود یک تجربة هرمنوتيك است. در معنايى انتقادی.کتاب جديد به تفسير مکمل نیا زندارد» زيرا 
خودش حاوى تفسير خودش است. 

يونك در هنكام نوشتن بيش نويسء مراجع پژوهشی رادرج نمی‌کند. هرچند كه نقل قول‌ها 
و اشارات بدون ارجاع به كارهاى فلسفی» دینی» و ادبيات فراوان‌اند. آكاهانه تصميم م ىكيرد كار 
پژوهشی راکنار بگذارد. بااين حال, تخيلات و تأملات بر آنهاد رکتاب سرخ از جنس پژوهشی و 
انديشمندانه هستند. و درواقع بسيارى ا زآزمون‌ورزی‌ها بر خويشتن و بخش عمد تأليفكتاب 
جدید در کتابخانه انجام شده است. کاملاً محتمل است که اگر تصمیم داشت کتاب را منتشر کند 
مراجع را می‌افزود. 

بسن او تکمین كنت توفع سن توس بو نک بايش ال را تایب و یراس گرفه باشت: وق 
تغییراتی در نسخه اولیه اعمال م ىكند (من از عنوان پیش‌نویس تصحیح‌شده برای اشاره به اين 
نسخه استفاده می‌کنم). از روی حواشی و توضیحات این‌طور به نظر می رسد که وی اين کتاب را 
برای خواندن به کسی داده است (دست‌نویس‌ها به خط اما یونگ» تونی ولف. يا ماریا مولتزر 
نیست) و خواننده بعد بر ويرايش یونگ توضیحاتی نوشته, و گفته است بخش‌هایی که یونگ 
تعد و حدق جناي حفط و ر تسا 
كتاب يكم است -بر روى يوست تأليف شده است. يونك يك مجلد بيش از ششصد صفحه‌ای 
رحلى با جلد جرمى به صحافى اميل استيرلى سفارش می دهد. بر شیرازة آن» عنوان‌کتاب جديد به 
لاتین درج شده بود. سپس صفحات يوست راد ر مجلد رحلى قرار می‌دهد. و کارذیل یک عنوان 


-> أدامة پاورقی از صفحه قبل 

Forschungen 5, 1913, pp. 657-8) ۰‏ 
یونگ در انجمن روان‌کاوی زوریخ» سىام دسامبر ۱۹۱۴ دراين مورد بحث كرد. 
.١‏ مثلادر صفحة ۳۹ از بيش نويس تصحیح شده در حاشیه نوشته شده «عالی است» چرا حذف شود؟ روشن 
است يونك اين توصیه را به کار گرفته است» و پارا گراف اصلی رانگه داشته است. 


لاتین.کتاب دوم ادامه مى يابد. اين كار مانند یک دست‌نوشت تذهیب‌کاری قرون وسطی» به 
همراه خوش‌نویسی و یک جدول احتصارات در ابتدای آن سازمان می‌یابد. يونك عنوان «طریق 
آنچه می‌آید» را برای کتاب يكم انتخاب می‌کند و ذیل آن نقل قول‌هایی از کتاب اشعیا و انجیل 
یوحنا می‌آورد. يس اين بخش به شکل کاری پیامبرمآبانه نمود پیدا می‌کند. 

یونگ در پیش نویس خود. مطالب را فصل بندى می‌کند. طی انتقال به کتاب رحلی چرمی» 
وی برخی از عناوین فصل ها را تغيير می دهدء برخی عناوین دیگر را نیز می‌افزاید و يك بار دیگر 
متن را ویرایش می‌کند. حذف‌ها و تغییرات عمدتاً به لایة دوم تفسیر و تفصیل تعلق دارند ونه به 
اصل شرح خیالات: و این تعدیل‌هاعمد تا به قصد کو تاه كردن متن صورت گرفته‌اند. این لاه دوم 
است که یونگ آن را مستمراً بازنویسی می‌کند. طی نسخه‌برداری از متن د راین ويرايشء اين لاب 
دوم مشخص شده است» به نحوی که گاه‌شماری و تألیف امو ری مشهودند. از آنجا که توضیحات 
یونگ در لای دوم گاهی اوقات تا ها تنم ونه تخیلاتی اشاره دارند که فا اس دادر 
متن ارائه شوند. خواندن تخیلات به ترتیب زمانی نيز مفید خواهد بود و به دنبال آن لایۀ دوم 
یک‌سره خوانده می‌شود. 

یونگ سپس متن را با چند نقاشی» تصویر و حروف درشت آغازین؛ حواشی تزئینی و 
حاشیه‌نویسی مصور می‌کند. در ابتدا نقاشی‌ها مستقیماً به خود متن اشاره دارند. بعدها این 
نقاشی‌ها بیشتر خصلتى نمادین می يابند. آنها خودشان تخیلاتی فعال محسوب می‌شوند. ترکیب 
متن و تصویر یادآور کارهای مُذْهَبٍ ویلیام بلیک ' هستند که یونگ تا حدی با کار وی آشنایی 


ا 5 ۳ 
داست. 


یک طرح مقدماتی از یکی از تصاویر درکتاب جدید باقی مانده است. اين نشان می‌دهد که 
آنها با دقت طرح شده‌اند. و کشیدن آنها با قلم زنى اولیه شروع شده» سپس پرو رانده شده‌اند. ' 
احتمالاً ترسیم دیگر تصاویر روند مشابهی را طی کرده است. از نقاشی‌های به جای مانده یونگ 


1. William Blake 
)نقل قول می‌آورد؛ در‎ ٤۷ 6, 84220, §460( ؟. سال ۱۹۲۱ پونگ از اثر بلیک» ازدواج بهشت و جهنم‎ 
يازدهم نوامبر‎ .)۱٩ روان‌شناسی و كيميا گری به دو نقاشی از بليك اشاره می‌کند (مجموعه آثارء اشكال ۱۲ و‎ 
اين طور به پیلو ناناووتى می‌نویسد: «دریافتم بلیک یک موضوع مطالعة وسوسه‌برانگیز است» چون وى‎ ۸ 
در تخيلاتش معرفت نيمهفهم شده يا فهم‌نشده زیادی را گرد آورده است. نظر من اين است که اين معارف‎ 
.)۵۱۳-۱۴ آفرینشی هنرمندانه و نه يك بازنمایی معتبر از فرآیندهای ناخودآگاه است)(نامههاء صص‎ 
پیوست الف در همین کتاب را ببینید.‎ ۳ 


AN SSE ERN FDS aS SSE < كتان حدنید؛کتات سر‎ 
بجدیدکتاب‌سرخ‎ 


اين مطلب به ذهن خطور می‌کند كه آنها از مناظر بازنمایانة سال‌های ۱۹۰۲و ۰۱۹۰۳ به سوى 


نقاشی‌های انتزاعى و نیمه‌استعاری ۱۹۱۵ به بعد جهشى نا گهانی را تجربه نمودهاند. 


هنر و مكتب زوريخ 


کتابخانة يونك امرو زه حاوی كتابهايى در باب هنر مدرن است. هرچند احتمالاً طى كذر 
زمان برخى از این كتابها يراكنده شدهاند. وى يك كاتالوك از کارهای گرافیکی اوديلون ردون و 
تاوهش داريا اودر اقا ر داشگ ایا رکا که نوک بارس اشامت داشته یا 
کارهای ردون أشنا شده است. با زتاب‌هایی قد رتمندانه از جنبش نمادگرایی در نقاشی‌ها یکتاب 
جدید بروز پیدا کرده‌اند. 

یونگ دراکتبر ۱۹۱۰ به همراه همکارش» هانس اشمیت به یک تور دوچرخه‌سواری در 
شمال ایتالیا می رود. آنها از راونا بازدید می‌کنند و گچ‌نگاری‌ها و موزائیک‌های آنجا تأثیر عمیقی 
بر وی به جا می‌گذارند. به نظر می رسد اين آثار بر نقاشی‌هایش تأثیر گذاشته‌اند: رنگ‌های قوی» 
فرم‌های مو زائيك وارء و چهره‌های دوبعدی بدون استفاده ازعمق. ' ۱ 

ال ۱۹۱۳ رمانی کد ر توتو رک نود ا الا دز نماشگاه | رهوزی کنه اون تا گا 
بین‌المللی هنر مد رن بزرگ در آمریکا بود حضو ر می‌یابد (نمايشكاه تا پانزده مارس ادامه يافت و 
یونگ چهارم مارس عازم نبویورک می‌شود). او در سمینارش در سال ۱۹۲۵ به یک نقاشی از 
مارسل دوشامپ با عنوان برهنه پایینآمدن از يله " اشاره می‌کند که به ایجاد هیاهو می‌انجامد. " در 
اینجا همچنین به مطالعه دو ره نقاشی‌های پیکاسو نیز اشاره می‌کند. با توجه به فقدان شواهد بر 
مطالعة گسترده» دانش یونگ از هنر مدرن احتمالاً مستقيم تر» و از طریق آشنایی مستقیم حاصل 
امده است. 


1. Redon, Oeuvre graphique complet (Paris: Secretariat, 1913); Andre Mellerio, 102 
Redon: Peintre, Dessinateur et Graveur (Paris: Henri Floury, 1923). 
در این کتابخانه کتابی در مورد هنر مدرن نیز هست که شدیداً آن را به نقد كشيذه است:‎ 
Max Raphael, Von Monet zu Picasso: Grundzuge einer Asthetik und Entwicklung der 
Modernen Malerei (Munich: Delphin Verlag, 1913). 
یونگ دراوريل ۱۹۱۴ دوباره از راونا (183568228) بازديد كرد.‎ ۲ 
3. Nude descending the stairs. 4. Analytical Psychology Pp. 54. 


دو مكتب بخشی از جنبش‌های آوانگارد و حلقه‌های همپوش اجتماعى بودند." اريكا اشلگل 
سال ۱۹۱۳ برای تحلیل سراغ یونگ می‌آید. وی و همسرش, اوژن اشلكلء با تونی ولف دوست 
بودند. اریکا اشلگل خواهر سوفی تائوبر " بود» او کتابدار باشگاه روان‌شناسی می‌شود. اعضای 
باشگاه روان‌شناسی به برخی برنامه‌های مرتبط با سبک دادا "دعوت شدند. هوگو بال نام اعضای 
باشگاه را در فهرست حضار مراسم افتتاحية گالری دادا وارد می‌کند. " برنامة آن شب شامل 
رقص‌هایی انتزاعی بود که توسط سوفی تائوبر و خواندن شعر توسط هوگو بال» هانس آرب”, 
تریستان تزارا"اجرا می‌شوند. سوفی تائوبر که توسط لبان" آموزش دیده بود یک كلاس رقص 
برای اعضای باشگاه به همراه آرپ برگزار می‌کند. يك مراسم بالماسکه نيز برگزار می‌شود و او 
لباس‌ها را طراحی می‌نماید. "او در سال ۱۹۱۸ یک تمايشتامة عروسکی با عنوان شاه گوژن در 
زوریخ اجرا کرد. اين نمایشنامه توسط بورگهلزلی در جنگل ترتیب داده شد. 

فروید روان‌کاو که در مقابل دکتر عقدۀ ادیپ ظاهر می‌شود. توسط لیبیدو به یک طوطی 
تبدیل می‌گردد. اینها تم‌هایی هستند که به گونه‌ای طنزآمیز از اثر یونگ» دگردیسی‌ها و نمادهای 
لیبیدو و نزاع یونگ با فروید اقتباس شده‌اند."" به هر حال» رابطة بين حلقة یونگ و برحی از 


دادائیست‌ها تن شآلود می‌شود. افق هنینگز در مارس ۱۹۱۷ به هوگو بال می‌نویسد که اکنون 
باشگاه روان‌شناسی تمام شد. ' یونگ در سال ۱۹۱۸ دریک نشرية نقادى سویسی جنبش دادا را 


1. Rainer Zuch, Die Surrealisten und C. G. Jung: Studien zur Rezeption der analytischen 

psychologie im Surrealismus am Beispeil von Max Ernst, Victor Brauner und Hans (Weimar: 

VDG, 2004). . 2. Sophie Taeuber 1 

۳ دادا 1202 از سک‌های رایج در هنر وادبيات در ابتدای قرن بيستم درارويا بود كه كرايش داشت روالهاى 

متعارف را زیر پا بگذارد و دست به کارهای نامعمول و غیرمنتظره بزند. هوگو بال. هانس آرپ» تریستان تزار؛ 
سوفی نائوبر از فعالان اين جنبش بودند. -م. 

4. Flight Out of Time, p. ۰ 5. Hans Arp 

6. Tristan Tzara 7. Rudolf von Laban (1879-1958) 

8. Greta Stroeh, "Biographie," in Sophie Taeuber: 15 Decembre 1989-Mars 1990, Musee 

dart moderne de la ville de Paris (Paris: Paris-musees, 1989), .م‎ 124; Aline Valangin 

interview, Jung biographical archive, Countway Library of Medicine, p. 29. 

9. King Deer ۱ 

.٠١‏ عروسكهادرموزة بلوری در زوريخ نگهداری می شوند. 

Bruno Mikol, "Sur le theatre de marionnettes de Sophie Taeuber-Arp," in Sophie Taeuber: 

15 December 1989- Mars 1990 Musee d'art moderne de la ville de Paris, pp. 59-68. 

11. Hugo Ball and Emmy Hennings, Damals in Zurich: Briefe aus den jahren 1915-7 


کتاب جديدكتاب سر 2 ا ااا 111 1 نز 


به نقد می کشد و این از نظر دادائیست‌ها دور نمی‌ماند. ‏ عنصر اساسی که کار تصویری يوك را 
از کار دادائیست‌ها جدا می‌کند تأ کید فراوانی است که يونك بر «معنا و مفهوم» دلالت می‌نماید. 
خودا کتشافی‌ها و تجربیات خلاقانة یونگ در خلاء رخ ندادند. طی اين دوره در حلقۀ وى 
علاقة زیادی به هنر و نقاشی وجود داشت. الفونس مائدر یک مقالهُ مفصل در مورد فردیناند 
هولدر" می‌نویسد و مكاتبة دوستانه‌ای با وی برقرار می‌نماید. "حوالی ۱۹۱۶ مائد ر مجموعه‌ای 
از تصاویر یا تخیلات در بیداری می‌بیند كه آنها را با نام مستعار منتشر می‌سازد. هنگامی که با 
یونگ د راین باره صحبت کرد یونگ پاسخ داد: «(چی» شما هم؟ " هانس اشميت نیز تخیلات خود 
را شبی هکتاب جدید به تصوير می‌کشد. مولتزر مشتاق آن بود تا فعالیت‌های هنری مکتب زوریخ 
را افزايش دهد. وی احساس کرد هنرمندان بیشتری بايد در محفلش حضو ر داشته باشند و 
ریکلین را به عنوان مدل در نظر می‌گیرد."ج. ب. لانگ که توسط ریکلین تحلیل شده بود به سراغ 
ترسیم نقاشی‌هایی نمادین می رود. مولتزر یک کتاب داشت که آن را کتاب مقدس نامیده بود و 


تصاوير و نوشته‌هایی را درون آن نگه می‌داشت. وی توصیه می‌کند که بيمارش فانی بودویتج کتز 
نیز همان کار را انجام دهد. " 


> ادامهٌ پاورقی از صفحه قبل 
.132 .م ,)1978 (Zurich: Die Arche,‏ 
Pharmouse, Dada Review 391 (1919); Tristan‏ :مدع ,10 Jung, "On the unconscious," CW‏ .1 
Tzara, Dada, nos. 405 (1919).‏ 
Ferdinand Holder: Eine Skizze seiner seelischen Entwicklung und Bedeutung fur die‏ .2 
schweizerisch-nationaleKultur (Zurich: Rascher, 1916)‏ 
۳. مقالات مائدر. 
؟. مصاحبۂ مائدرء بایگانی زندكينامة يونك. كتابخانة پزشکی کانتیوی» ص 4. 
۵ اترزگ سوفن ریکل 0418 مقالات وکل 
۶ فانى بودويتج کتز در ۱۷ آگوست ۱۹۱۶ که توسط وی در همین زمان در حال تحليل بود در روزنگارش 
می‌نویسد: «در مو رد کتاب او [یعنی مولتزر]-کتاب مقدسش که حاوی تصاوير و هر کدام به همراه يك نوشته؛ 
که من هم بايد اين کار را انجام دهم.» بر طبق گفتة کتن مولتزر نقاشی‌های خود را همچون جیزهایی «مطلفا 
ذهنی» تلقی م ىكرد «نه آثاری هنری»(۳۱ ژولای. كتابخانة پزشکی کانتیوی). در یک مورد دیگر کتز در دفترش 
می‌نویسد که مولتزر«از هتر سحن می‌گوبد» هنر واقعی, که بیان و ابزارذین است»(۲۴ آگوست ۱۹۱۶). مولتزر 
در سال ۱۹۱۶ در یک سخنرانی در باشگاه روان‌شناسی تفسیرهایی روان‌شناختی از نقاشی‌های ریکلین ارائه 
می‌دهد دراین مورد به اثرمن با عنوان زیر مراجعه شود: 
Cult Fictions: jung and the Founding of Aralytical Psychology (London: Routledge, 1998], p. ۰‏ 


ے ادامة پاورقی در صفحة بعد 


ريكلين در سال ۱۹۱۹ برخی از نقاشی‌های خود رابه صورت بخشی از نمايشكاه «زندگی 
نوين» در موز كونستهاوس در زوريخ به نمايش می‌گذارد که دركنار هنرمندانى مانند همانس 
آرپ» سوفى تائوبر» فرانسیس پیکابا و آگوستو جياكومتى به عنوان كروهى از 
اکسپرسیونیست‌های سويس معرفى می‌شود." با توجه به اين ارتباطات شخصی» يونك به 
راحتى در صورت تمايل می توانست برخى از كارهايش را به نمايش بگذارد. بنابر این امتناع 
وى از لحاظ كردن كارهايش به عنوان هنر در شرايطى رخ مىدهد كه فرصتهايى كاملاً طلایی 
برایش وجود داشت تا د راین مسیر گام بردارد. ۱ 

یونگ گاهی اوقات با اریکا اشلگل در مورد هنر بحث می‌کند. اشلگل گفتگوی زیر را 


یادداشت کرده است: 


دیروز در خانهة یونگ یک گردنبند مروارید (سوزن‌دوزی مروارید که سوفی برای 
من ساخته بود) آویزان کرده بودم. او خیلی از آن خوشش آمد. و باعث شد تا او برای 
تقریباً یک ساعت با شور و هیجان در مورد هنر سخن بگوید. در مورد ریکلین» یکی از . 
شاگردهای آ گوستو جیا کومتی بحث کرد. و این طو ر به نتیجه گیری پرداخت که کارهای 
کوچک وی دارای ارزش زیباشناختی خاصی هستند. ولی کارهای بزرگش هدر رفته‌اند. 
در واقع وی كاملاًمحو هنرش شده بود. و این باعث شده بود كه به کلی غیرقابل درک 
باشد. کار وی شبیه دیواری بود که آب بر آن موج انداخته است. بنابراين» وی 
نت شنت تیا کد جر که این کاو کی تنا رداق ماد تماقو وید و عفدن که 
باشد. يا به تعبیری دیگر وی در هنر غرق شده بود. اما هنر و علم چیزی بیش از خادمان 
روح خلاق نیستند» و این همان است که بايد به آن خدمت کرد. 


در مورد کار خودم. قضیه اين نیز هست که ريابيم آيا اين هنر واقعی است يانه. 


-> ادامة پاورقی از صفح قبل 
درمورد لانگ نگاه كنيد به: 
"Die dunkle und wilde Seite der Seele": Hermann Hesse. Briefwechsel mit seinem‏ 
Psychoanalytikerjosef Lang, 1916-1944 (Frankfurt: Suhrkampf, 2006).‏ 
"Das Neue Leben," Erst Ausstellung, Kunsthaus Zurich. J. B.‏ .1 
لانگ یک اتفاق در خانة ريكلين را شرح مىدهد که یونگ و آكوستو جياكومتى نیز در آن حضور داشتند. 
Lang Papers, Swiss Literary Archives, Berne).‏ ,9 .م ,1916 ,3 (Diary, December‏ 


کتاب‌جدیدکتاب سرخ لط کب و ها هت هه 


داستان‌ها و تصاویر جن و پری در کنه خود معنایی دینی دارند. من نيز می دانم که تا حدی 
وكاهى بايد با مردم ارتباط برقرار كرد. ' 


ظاهراً فرانز ریکلین از نظر یونگ چیزی بود شبیه یک همزاد. که مشتاق بود از سرنوشتش 
بگریزد. اين اظها رنظر نيز نسبی انگاری جایگاه هنر و علم را از سوی یونگ نشان می‌دهد. که 
بدین وسیله آزمون بر خویشتن رابه بیان در آورد. 

بنابراین» آفرینشکتاب جدید به هيج و جه یک فعالیت ویژه و منحصر به فرد وی یا محصول 
یک روان‌پریشی نبود. در واقع» این کتاب تعامل نزدیک بين آزمون‌ورزی روان‌شناختی و هنری 
رانشان می‌داد كه در آن زمان خیلی‌ها با أن درگیر بودند. . 
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ازمايش جمعى 


یونگ د رسال ۱۹۱۵ درمورد مسئلهٌ مهم تیپ‌های روان‌شناختی. مكاتباتى طولانى با 
همکارش هانس اشمیت. برقرار می‌کند. اين مكاتبات هیچ نشانۀ مستقيمى از آزمون‌گری یونگ 
بر خویشتن را بروز نمی‌دهند, و نشان می‌دهند نظرياتى كه وى طى اين دوره تدوين نموده صرفاً 
از تخیلات فعال وی نشأت نگرفته‌اند» بلکه تا حدی شامل نظریه‌پردازی متعارف روان‌شناختی 


«همنوز در یک شهر کوچک همراه ارتش هستم دراین شهر کار عملی و 
اسب‌سواری زیادی دارم که انجام دهم... تا قبل از پیوستن به ارتش زندگی آرامی داشتم و 
وقت خودم را صرف بیماران و کارم می‌کردم. به ویژه بر دو تیپ روان‌شناسی و در مورد 
سنتز گرایش‌های ناخوداً كاه تحقیق می‌کردم. ' 


یونگ طی خودکاوی‌هایش حالات سرد ركمى و آشفتگی زیادی را تجربه می‌کند. او به ياد 


1. March 11, 1912, Notebooks, Schlegel papers. 

2. John Beebe and Ernst Falzeder, eds., Philemon Series. 

3. Smith Ely Jeliife 1886-1945 

4. John Burnharmjelijfe: American Psychoanalyst and physician and His Correspondence 
with Sigmund Freud and C. G. Jung ed. ed William McGuire (Chicago: University of 
Chicago Press, 1983), pp. 196-97. 


می‌آو رد که هراس عظيمى را تجربه م ىكندء و گاهی اوقات مجبور است ميز را محکم بچسبد تا 
خودش را نگه دارد أء و «به دفعات چنان منقلب می‌شدم كه مجبور بودم هيجانات را با کمک 
تمرین‌های یوگا حذف کنم. اما چون قصدم آن بود که از آنچه درد رونم می‌گذ رد آگاهی یابم» آن 
تمرین‌ها را فقط تا مو قعی انجام می‌دادم كه خودم را آرام كنم و بتوانم دوباره کار با ناخودا كاه را از 
هر یه 

وی به ياد می‌آورد که تونی ولف به درون فرآیندی كشيده شد كه وی نيز درگیرش بود و 
جریانی مشابه از تصاویر را تجربه می‌نماید. یونگ درمی‌یابد که می تواند دربارة تجربیاتش با او 
م کون اما او دسا رس درک فان اتکی ابت عور ویر ا ناه هس تمن وات 
در این باره به وی کمک کند. در نتيجه می‌نویسد: «اينكه قادر بودم تاب بیاورم كاملا به خاطر 
وجود یک قوت فیزیکی محض بود.؛" 

هن ی وا ای لاه وف نكن سو ی تم ات کل سک روش 
که به سال ۱۹۱۳ برای تحلیل توسط یونگ به زو ریخ آمده بود د رابتداى سال ۱۹۱۶ تأسیس شد. 
این باشگاه در آغاز ریا شصت عضو داشت. هدف باشگاه از نظر يوك مطالعة رابطة بيه افراد 
باكروههاء و فراهم آوردن شرایطی طبيع تكرايانه برای مشاهده روان‌شناختی با هدف غلبه بر 
محدودیت‌های تحلیل یک به یک» و نيز فراهم آوردن مکانی عمومی برای بیماران بود تا بتوانند 
در آنجا با وضعیت‌های اجتماعی سازگار شوند. در همان زمان یک گروه حرفه‌ای از تحلیل‌گران 
در قالب انجمن روان‌شناسی تحلیلی دور هم جمع می‌شدند." یونگ در هر دوی اين انجمن‌ها 
ارقت کاش هکت 

خودآزمایی يونك منادی وقوع يك تغيير در کار تحليلى وى نيز بود. وى بيماران خود را 
تشويق مىكرد تا مبادرت به فرايندهاى مشابه تجربه بر خويشتن کنند. به بيماران اموزش داده 
مى شد كه چگونه اقدام به تخيل فعال نمایند. با خودشان ديالوك بر قرارسازند. و تخيلات خود را 
به تصوير بكشند. یونگ تجربيات خود را الكو قرار مىدهد. در سمينار ۱۹۱۵ متذكر می‌شود: 
(تمامی مصالح تجربى خود را از بيمارانم اخذ کردم اما راه حل مسئله را از درون خود بيرون 


1. MP. P. (۰ 2. Memories, p. 201. 
3. MP. P. 174. 4. Memories, p. 201. 


۵ در مورد تشكيل باشكاه مراجعه شود به: 
Cult Fictions: ) 0. Jung and th Founding of Analytical Psychology‏ 


کشیدم» از مشاهداتم بر فرآیندهای ناخودا گاه.»! 
تینا کلر که از سال ۱٩۱۲‏ توسط یونگ تحلیل می‌شد به ياد می‌آورد که یونگ «اغلب از 


خحودش و تجربیاتش سخن می‌گفت». 


روزهای آغازین وقتی کسی برای وعدۀ تحلیل خود به آنجا می‌آمد به اصطلاح 
«کتاب سرخ» معمولا بر روی سه‌پايه نقاشی باز بود دکتر يونك در آن مشغول نقاشی بود 
يا تازه يك نقاشی را به اتمام رسانده بود. گاهی اوقات آنچه را انجام داده بود به من نشان 
می‌داد و در مورد آن توضیحاتی بیان می‌داشت. کار دقیق و ظریفی که وی براين تصاویر و 
متون مدب همراه آنها انجام می‌داد شاهدی بود بر اهميت کاری که به آن مشغول بود. به 
عبارتی دیگر: استادبه شا گرد نشان می‌دهد تحول روانی ارش صرف وقت و تلاش را دارد.؟ 


کلر در تحلیلش با یونگ و تونی ولف اقدام به انجام تخیل فعال و نیز نقاشی می‌کند. 
رویارویی یونگ با ناخوداگاه» که فاصلهٌ زیادی با یک کوشش در خلوت دارد. امری جمعی بود 
كه در آن بیمارانش را با خود همراهی می‌نمود. افراد پیرامون یونگ یک گروه آوانگارد را تشکیل 
می‌دادند که د ر یک تجربة اجتماعی شرکت داشتند. و امیدواربودند که این تجربه» زندگی خود و 
اطرافیان را متحول کند. 


3 5 £ و 5 . ۷-2 5 7 ۰ ۳ 
در بحبوحه كشتار بى سابقة جنگ موضوع با زگشت مردکان مثلاد ر فیلم من متهم م ىكنم به 
کارگردانی آبل كانس ' گسترش بيدا می‌کند." آمار تلفات نيز به احیای توجه به روح‌باوری 
می‌انجامد. يس از تقریباً یک سال» یونگ دوباره کار نوشتن درکتاب‌های سياه را شروع می کند و 


مجموعة دیگری از تخیلات را به آن می‌افزاید. | کنون کار نوشتن بيش بين یکتاب يكم وکتاب دوم 


1. Analytical Psychology, p. 4 

2. C. G. Jung: Some memories and reflections," Inward Light 35 (1972). .م‎ 11. On Tina 
Keller, see Wendy Swan. C. G. Jung and Active Imagination (Saarbrucken: VDM, 2007). 
3. ل‎ 6 4. Abel 8 

5. Winter, Sites of Memory, Sites of Mourning, pp. 18, 69, and 133-440. 


را تمام كرده است.! آغاز سال ۱۹۱۶ بود که یونگ مجموعة جالب توجهى از رويدادهاى 
فراروان‌شناختی را در خانه‌اش تجربه می‌کند. در شال ۱۹۲۳ این رویداد را برای کری دوآنجلو" 
(بعدها زن باینس " دستیار یونگ می‌شود) تعریف می‌کند. کری آن را این طور ثبت کرده است: 


یک شب پسرتان در خواب دچار پریشان‌گویی می‌شود و خودش را پسرت می‌کند 
انگار که نمی توانسته از حواب بیدا ر شود. سرانجام همسرتان مجبور مى شود شما را صدا 
بزند تا او را آرام كنيد و این شما بودید که توانستید فقط با پوشاندن لباس گرم اين کار را 
انجام دهید -سرانجام آ رام كرفت و به خواب رفت. صبح رو زبعد از خواب بیدار می‌شود 
بی‌آنکه چیزی را به ياد بیاو رد» اما كاملاً به نظر می رسید خسته است. يس به او گفتید به . 
مق وش رود اما او ت د کا چا ول ةتف اس رس سای ا اما كام 
غیرمنتظره د رخواست مداد رنگی و کاغذ کرد و مشغول كشيدن یک تصوير شد -یک مرد 
درميانة تصوير با قلاب مشغول ماهیگیری بود. شيطان در سمت چپ داشت به مرد 
چیزی م ىكفتء و يسرتان آن را وشت. و آن بدان خاطر به آنجا آمده است که مرد. 
ماهيكير ماهی‌های وى را می‌گرفته» اما در سمت راست یک فرشته بود كه كفت: «نه تو 
نمی توانى اين مرد را ببری, او فقط ماهی‌های بد را می‌گیرد نه ماهی‌های خوب را.» 
بسرتان يس از کشیدن آن تصو یر كاملا راضى: توح مد بود همان شب دو دخترتان فكر 
كردند که در اتاق‌شان روح دیده‌اند. روز بعد «خطابههايى برای مردگان» را نوشتید. و 
می‌دانستید که يس از ان هیچ چیزی بیش از ان خانواده‌تان را اشفته نمی‌کند. و اين طور 
بود. البته من می‌دانستم که شما همان ماهیگیر د رنقاشی پسرتان هستید, و شما اين طور به 


من گفتید. اما پسربچه اين رانمی‌دانست. 
پونگ در خاطرات آنچه را بعد رخ مى دهد برمی‌شمارد: 


حوالی ساعت ينج عصر یکشنبه زنك درب جلو سراسیمه به صدا درآمد... همه فوراً 
نگاه كردند که جه کسی آنجاست» اما هیچ کس ديده نمىشد. من نزديك زنگ درت 


۱. دراین موقع يادداشتى به كتاب سياه ۵ افزوده شده است: «اكنون قسمت‌های 1و ]1 [کتاب سرخ] نوشته 
شده‌اند. درست پس از آغاز جنگ»( ص ۸۶) متن اصلى دست خط يونك است و «کتاب سرخ» توسط کسی ديكر 
اضافه شده است. 

2. Cary de Angulo 3. Godwin Baynes 1882-1943 


كتا ب جديدكتا ب سر اخ که ا ال ل ل 25 


نشسته بودم وصداى آن رانشنیدم ولى تكان خو ردن آن راديدم. همكى فقط به همد يكر 
زل زديم. هوا خیلی سنگین بود. حرفم را باور کنید! بعد دانستم اتفاقى در شرف وقوع 
است. كل خانه جو ری بود که انگار جمعيت انبوهى آنجا حضو ردارد» انگار پر بود از 
روح.آنها تادم درب خانه به هم فشرده شده بودند و هوابه قد ری سنگین بود كه به سختی 
مى شد نفس كشيد. در مو رد خودم بگویم که من کاملاّبه لرزه افتادم و این سؤال برایم 
پیش امد: «تو رابه حداء اینها را در اين دنيا حکار؟ بعد دسته‌جمعی فریاد زدند: «مااز 
بیت‌المقدس برگشته‌ایم و در آنجا نيافتيم آنچه را جستیم.» شروع هفت خطابه این‌طور 
بو د.) 

بعد حرو ج آن از درون من آغاز شد و طی سه شب به نگارش در آمد. به محض آنکه 
قلم به دست گرفتم. کل أن گردهمایی وحشتناک بخار شد. اتاق ساکت و هواسبک گردید 


ص ۱ ۱ 
و روح زدگی به يايان رسيد. 


هفدهم ژانویةٌ ۱۹۱۴ در یک تخیل» مردگان ظاهر شدند و گفتند قصد دارند به بي تالمقدس 
بروند تا بر مقدس ترين مرقدها نماز بخوانند. ' واضح است سفر آنان موفقیتآمیز نبود. مفت 
خطابه برای مردكان اوج تخيلات آن دوره است. اين خطابه‌ها یک كيهانشناسى روان‌شناختی 
است که در قالب یک اسطورة آفرینش گنوستیک ريخته شده است. در تخيلات یونگ» یک 
موجودی جدید در روحش زاده می‌شود. آبراكسس " خدایی که پسر وزغ‌ها است. یونگ فهمی 
نمادین از ان دارد. وی اين شخصیت را نمودی از اتحاد خدای مسیحی با شيطان. و در نتیجه 
بیانی از دگردیسی خدا -تصویر غربی می‌داند. یونگ تاسال ۱۹۵۲ در پاسخ به ایوب. اين موضوع 
را برای عموم شرح نمی‌دهد. 

يونك مراجع مرتبط با گنوستیسم را طی مطالعات مقدماتی برای دگردیسی‌ها و نمادهای 
لوسنوك عواند: در رانویة و اکتبر ۱۹۱۵ د رخو شد در ارتین کارهای کنوستیک را مطالعه 
می‌کند. پس از نوشتن هفت خطابه د رکتاب‌های سیاه یونگ أن را به خط خوش در یک کتاب مجزا 


Memories, pp. 215-16.‏ .1 
۲. ادامه در همین کتاب. 
۳. آبرا کسس 413:85 در تعاليم كنوستيك باسيليدس (1888111065)» متون كنوستيك باستان» و سنن جادويى 
يونانى -رومی و نیز متون رمزآلود جادویی تعابير متفاوتى دارد. دیدگاه‌ها در مورد آبراكسس که در قرون اخير 
هم او را یک خدای مصری و هم یک اهریمن دانسته‌اند بسیار فراوان است. بونگ در هفت خطابه وی را بالاتر از 
خدای مسیحیت و شیطان می‌انگارد و ترکیبی از اضداد درون يك موجود را برای وی قائل است. -م. 


بازنويسى می‌کند. و اندکی ترتيب أن را تغیبر می‌دهد. زیر عنوان اين نوشته اضافه م ىكند:«هفت 
رهنمود برای مردگان. نوشتة باسیلیدس در اسکند ریه» شهری که آنجا شرق به غرب متصل 
می‌شود.» ' بعدها که آن را به طو ر خصوصى به جاب می رساند به دنبال نوشته می‌افزاید: «ترجمه 
از متن اصلی یونانی به آلمانی.» اين توضیح تأثیرات هنرمندانة روش فاضلانة کلاسیک قرن 
نوزدهم را بر یونگ نشان می‌دهد. وی به ياد می‌آورد که اين مطلب را در هنكام بنیان‌گذاری 
باشگاه روان‌شناسی نوشته استء و آن را به عنوان هدیه‌ای به اديت را کفلر مک کورمیک بابت 
بنیان‌گذاری باشگاه لحاظ می‌کند. " وی نسخه‌هایی را هم به دوستان و معتمدین خود می‌دهد. در 


نسخه اهدایی به آلفونس مائدر می‌نویسد: 


«من نمی توانم جسارت به خرج داده و نام خود را بر آن درج کنم اما در عوض 
تصمیم گرفتم كه نام یکی از اذهان بزرگ ایام ابتدایی عصر مسیحیت را بر آن بگذارم که 
مسیحیت نامش را زدوده است. در هنكامة تنشی بزرگ این همانند یک میوهُ رسیده به 
نا گهان بر دامن من فرو افتاد و شعله امیدم را روشن نمود. و درساعات بد برای من آرامش 
بها] رمعان ارد 


یونگ در ۱۶ ژانویۀ ۱۹۱۶ در کتاب‌های سياه یک ماندالا ترسيم م ىكند (پیوست الف). اين 
اولین طرح از «نظام تمامی جهان‌ها» است. سپس کار را با نقاشی آنها پی من ىكيرة پشت آن به 
انگلیسی می‌نویسد: «اين اولین ماندالا است که به سال ۱۹۱۶ ساختم» و کاملاً نسبت به معنای آن 
ناهوشیار بودم.» تخیلات در کتاب‌های سياه ادامه بيدا می‌کنند. نظام کل جهان‌ها یک 
کیهان‌شناسی تصویری از خطابه‌ها است. 

بين دوم ژوئن و دوم اکتبر ۱۹۱۷ یونگ در شاتو دوكس به عنوان فرماندة اسرای انگلیسی 
مشغول به حدمت در ارتش بود. حوالی | گوست به اسمیت الى یلیف می‌نویسد که حدمت نظام 
وی را کاملاً از کارش دور ساخته و امیدوار است پس از بازگشت یک مقالهٌ طولانی در مورد 
تیپ‌ها را به اتمام برساند. نامه را این‌طور به پایان می رساند: «در مورد ما هیچ جيز تغيير نکرده و 


.١‏ باسیلیدس تاریخی یک گنوستیک بود که در اسکندریه در قرن دوم به تعلیم مشغول بود. 
MP. p. 26.‏ .2 
January 19, 1917, Letters I, pp. 33-34.‏ .3 
يونك با ارسال نسخه‌ای از خطابه‌ها برای يولاند ژاکوبی آنها را همچون «یک کنجکاوی از كاركاه ناخودآگاه» 
توصيف م ىكند (12 ,1928 ,001.7). 


همه جيز آرام است. جنگ همه جيز را در خود بلعيده است. روانيريشى هنوز رو به فزونى 
سنك و ادمه دا رذ و و اها واشت ' 

دراين زمان است که احساس مىكند هنو ز در حالت أشوب به سر می‌برد واين حالت فقط 
خوالی آخغو جك زو به محرشندن می گذارد. از آغاز اكوشت تا اهر سام دروف چ 
نظامی‌اش با قلم بيست و هفت ماندالا م ىكشد که آنها را نگه داشته است. "در ابتدا نمی تواند اين 
ماندالاها را درک کند. اما حس می‌کند خیلی معنادارند. از بیستم آگوست بیشتر روزها به کار 
کشیدن یک ماندالا -در هر روز -مشغول می‌شود. اين کار یک نوع احساس را برای وی به دنبال 
دارد که انگار هر روز یک عکس گرفته است و مشاهده می‌کند که چطور این ماندالاها تغییر 
می‌کنند. او به ياد می‌آورد نامه‌ای از «اين زن هلندی که مرا وحشتنا ک عصبی می‌کند» دریافت 
می‌نماید. " در این نامه که از طرف همان مولتزر است استدلال من آورد که «تخیلات نشأتگرفته 
از ناخودآگاه دارای ارزش هنری هستند و بايد هنر تلقى شوند.»" یونگ اين را مايه آشفتگی 
مى يابدء چون اين حرف احمقانه نبود» و علاوه بر آن نقاشان مدرن تلاش داشتند هنر را از دل 
ناخودآ گاه بیرون بکشند. اين بذر تردید را درذهن او می‌افکند که شاید تسخیلاتش واقعاً 
خودانگیخته و طبیعی باشند. روز بعد يك ماندالا می‌کشد که تکه‌ای از آن کسر شده است» ولی 
تقارن آن همچنان دست نخورده باقی می‌ماند: 


فقط اینجا تدريجاً به اين نتيجه رسیدم که ماندالا واقعاً چیست: «شکل‌گیری 
دگردیسی بازآفرینی جاودانهٌ ذهن جاوید.» و آن ماندالا همان خويشتن است. تمامیت 
شخصیت كه هرگاه همه چیز خوب باشد آن هم موزون است. و اينكه نمی تواند 
دربردارنده خودفريبى باشد. تصاوير ماندالای من رمزنگاشت‌هایی بودند از حالت 


5 5 5 : ی 2 
خويشتن من كه هر روز به من عرضه می‌شدند. 


ماندالاى مورد بحث ظاهراً ماندالاى ششم آ گوست ۱۹۱۷ است. " مفیستوفلیس فاوست را 


1. John C. Burnham, jeliife: American psychoanalyst and physician p. ۰ 
2. MP, P. 172. 
بيوست الف.‎ .۳ 
4. Memories, p. 220 5. ]010. p. 220. 
6. Ibid., p. 221. 
پیوست الفب.‎ .۷ 


سهياية ' تابان سرانجام به تو نشان می دهد 

که در زرف ترينء زرف ترين ژرفای زمين هستى. 

با نور آن مادران را خواهى ديد: 

یکی نشسته دیگران ایستاده و می روند» 

تا شانس جه خواهد. یکی شکل می‌گیرد دیگری دگرگون می شود 
بازافرینی جاودانهةٌ ذهن جاوید. 

در لفافة تصاویری از تمامی مخلو قات 

آنها تو را نمی‌بینند. چون فقط سایه‌ها را می‌بینند. 

پس آرام باش» زیرا خطر سهمگین است؛ 

یکراست به سوی سه‌پایه بر 


با کلید آن را لمس کن!" 


نام مو رد بحث منتشر نشده است. به هر حال» در یک نامه متعاقب منتشر نشده به تاريخ ۲۱ 
نوامبر ۱۹۱۸ زمانی كه در شاتودوکس بود می‌نویسد: «م. مولتزر دوباره مرا با نامه‌هایش به هم 
ريخته است.» " پونگ ماندالاها را در کاب جدید وارد می‌کند. وی متذکر می‌شود که طی این 
دوره بود که يك ايدهُ زنده در باب خویشتن برای اولین‌بار به ذهنش خطور می‌کند: «فکر كنم 
حویشتن مانند مونادی (واحد منفرد. جوهر الهی) است که هستم» و دنیای من است ماندالا این 
موناد را نمایش می‌دهد و با سرشت ریزکیهانی روح مطابقت دارد.» "او دراین مقطع نمی‌دانست 


۱. اشاره‌ای است به سه‌پایه‌ای كه کاهن معبد دلفی بر آن می‌نشست و وحی الهی را اعلان می‌نمود. -م. 

Faust 2, act 1, ۰ ۱‏ .2 
۳. نامة منتشر نشده» آرشیو خانوادگی يونك. یک نقاشی بدون تاريخ توسط مولتزر نیز هست که ظاهراً یک 
ماندالای چهارتایی است. و او آن را در توضیحاتی مختصر همراه با آن این‌طور توصیف می‌کند» «یک نمایش 
تصویری از فردیت پا فرآیند فردشدن»( کتابخانه باشگاه روان‌شناسی» زوریخ). 
۴ خاطرات ص ۲۲۱. ظاهراً منابع مستقیمی که يونك برای ایده‌اش دربارة خویشتن از آنها الهام گرفته عبارتند 


> ادامهٌ پاورقی در صفحة بعد 


كه اين فرآیند او را به كجا خواهد کشاند. اما اين درک در وى آغاز مى شود كه ماندالا هدف اين 
فرآیند را نشان می‌دهد: «فقط زمانی که کشیدن ماندالاها را آغاز کردم فهميدم تمامى مسيرهايى 
که اتخاذ کرده‌ام و تمامی گام‌هایی كه برداشته‌ام همه به يك نقطه باز می‌گردند. و آن مرکز است. 
ماندالا به بیانی تبدیل می‌شود از تمامی راه‌ها.» ژرفای د رک يونك از معنای ماندالا در دهة ۱۹۲۰ 
بیشتر می شود. ۱ 

پیش‌نویس تخیلاتی از اکتبر ۱۹۱۳ تا فو رنه ۱۹۱۴ را دربر می‌گیرد. پونگ در زمستان ۱۹۱۷ 
يك متن تازه باعنوان مداقات می‌نویسد که در آن از نقطهٌ توقف کار را دوباره از سر می‌گیرد. در 
اين قسمت تخیلاتی از آوریل ۱۹۱۳ تا ژوئن ۱۹۱۶ را مکتوب م ىكند. همانند دو کتاب اول‌کتاب 
جدید. یونگ اینجا هم توضیحاتی تفسیرگرایانه در فواصل تخیلات ارائه می‌دهد. وى حطابه‌ها 
را در این مطالب جای می‌دهد. و اینجا است که گزارش‌های فیلمون به هر حطابه افزوده می‌شود. 
فیلمون در این گزارش‌ها بر طبیعت قهری آموزه‌اش تأكيد می‌ورزد: او عامدانه و دقیقاً بر 
مفاهیمی پافشاری م ىكند که مردگان از آنها بی‌بهره‌اند. مداقات در شك لكير ی کتاب ثال ثکتاب 
جدید نقش مؤثرى دارد. ترتیب کامل متن پس این چنین خواهد بود: 

کتاب یکم: طریق آنچه مى آيد 

کتاب دوم: تصاویر خطابرانكيز 

کتاب سوم: مداقات 

یونگ طی اين دوره کتابت پیش‌نویس به خط خوش و افزودن نقاشی‌ها را ادامه می‌دهد. 
تخیلات در کتاب‌های سياه منقطع تر هستند. اد راک معنای خویشتن که ياييز ۱۹۱۷ رخ داد را در 
مداقات ترسیم می‌کند." اين ترسیم مشتمل است بر تصویری که یونگ از دوباره زاده شدن خدا 
می‌بیند و د ر نگاره‌ای که از آبرا کسس می‌کشد به اوج می رسد. یونگ د رمى يابد که بیشتر آنچه در 
بخش ابتدایی کتاب (یعن یکتاب يكم وکتاب دوم) بر وى فرود آمده» به واقع توسط فیلمون به وی 
سپرده شده است. او د رمى يابد که یک مرد سالخو رده حکیم و پیامبرماب درونش وجود دارد. که 


-> ادام پاورقی از صفحه قبل 

از: مفهوم آتمن / برهمن در هندویسم که وی در تیپ‌های روان‌شناختی ۱٩۲۱‏ در مورد آنها بحث کرده است» و 
برخى پارا گراف‌ها اززرتشت نیچه. 

۱ در صفحه ۲۳ از دست‌نوشت مداقات یک تاريخ مشخص شده است: ۱/۱۷ ۱ که نشان می‌دهد مداقات 
در نیمه دوم سال ۷ در نتیجه يس از ابرازگری‌های ماندالایی شاتودوکس نوشته شده‌اند. 

؟. ادامه در همین کتاب. 


با او این همانى ندارد. اين بيانكر یک ناهمسا نسازى حياتى است. یونگ هفدهم رانويهُ ۱۹۱۸ به 


«كاربر ناخودا كاه ابتدا و در درجۀ نخست درمورد خود ما بايد انجام شود. بيماران ما 
غير مستقيم از ان بهره می‌برند. خطر مشتمل است بر توهم ييامبريت که اغلب نتيجة کار با 
ناخودا كاه است. اين شيطان است که می‌گوید: خرد. علم و قدرت‌های والاى نوع بشر را 
به تمامی خواربشمار. اين کار هیچ وقت مطلوب نیست ولو آنکه مجبوریم [وجود] امر 
نامعقول را تصدیق کنیم. ') 


تکلیف اساسی پونگ در «مغلوب‌ساختن» تخیلاتش آن بود که صداها و شخصیت‌ها را از 
هم تشخیص دهد. برای مثال: اين «من» پونگ است که در کتاب‌های سياه خطابه‌ها را به مردگان . 
ايراد می‌کند. در مداقات اين «من» یونگ نیست که سخن می‌گوید. بلکه فیلمون است که با 
مردگان سخن می‌گوید. شخصیت اصلی که د ر کتاب‌های سياه یونگ با وی دیالوگ دارد. روح 
اوست. در برخی از بخش‌هایکتاب جدید. اين شخصیت به مار و پرنده تغيير می‌یابد. روحش 
در یک گفتگو در ژانوية ۱۹۱۶ برای او توضیح می دهد که وقتی بالا و پایین با هم متحد نیستند به 
سه قسمت تقسیم می‌شود -یک مار روح انسانء و پرنده يا روح آسمانی که خدایان را دیدار 
می‌کند. بنابر این اینجا می توان مشاهده کرد که بازبینی و تجدید نظر یونگ بازتاب‌دهنده درک ` 
وى است از طبيعت سديارة روح خودش." 

یونگ طى اين دو ره كار بر مطالب خود را ادامه می‌دهد. ونشانهاى هست دال براينكه دراين 
مورد با همكاران خود صحبت كرده است. درمارس ۱۹۱۸ به ج. ب. لانگ که برخى از تخيلاتش 


را برای او فرستاده بود مىنويسد: 


نمی خواهم چیزی بیش از این مطلب به شما بگویم که کار را با این رویکرد ادامه 
دهیم. چون همان‌طور که خودتان به درستی می‌دانید مهم است مضامین ناخودا گاه را 
پیش از آنکه نظری در مورد آن مطرح نماییم ابتدا خودمان تجربه کنیم. من كاملاً با شما 
موافق هستم که بايد با محتوای دانش عرفانی گنوسی و نوافلاطونی دست و پنجه نرم 
كنيم» چون اين نظام‌ها حاوی موادی هستند که برای ایجاد مبنای یک نظریه جهت روح 


۲ ادامة همین کتاب» ص ۳۶۷. 


كتاب جديدكتا بسر اخ SESS‏ ی ا ا ۵ و 


ناخودا كاه مناسب است. من خودم مدت زيادى است روی اين موضوع کار می‌کنم. و نيز 
فرصت فراوانی داشته‌ام تا تجربيات خود را دستكم با بخشى از تجربيات دیگران 
مقايسه نمايم. بدين اين علت است كه از شنيدن دیدگاه‌های مشابه از طرف شما خيلى 
خوشحال هستم. خوشحالم كه شما خود تان به طور مستقل به اين كشف رسيدهايد که اين 
حوزهة كارى آماده است كه با آن رويارويى صورت بگیرد. تا کنون» من همکار نداشتهام. 
خرسندم که مى خواهيد به من بپیوندید. من اين را بسیار مهم می‌دانم که شما مطالب 
شخصی خود تان را فارغ از تأثیر ناخودآگاه و تا سرحد امکان دقیق استخراج کرده‌اید. 
مطالب من بسیار حجیم‌اند و خیلی غامض و پیچیده. و تا حد زیادی تصویری تا بدانجا 
که تقريباً به طور کامل از طریق توضیح و روشن‌سازی به کار آمده‌اند. اما آنچه من تماما از 
آن بی‌بهره بوده‌ام مواد مد رن تطبیقی است. زرتشت نيز قوياً آكاهانه شکل گرفته است. 
ماینریک بانگاهی زیباشناسانه حك و تعدیل شده است» علاوه بر این احساس می‌کنم كه 
فاقد صداقت دینی باشد. ' 


حتوی 


بنابراين»كتاب جدید مجموعه‌ای از تخیلات فعال را به همراه تلاش یونگ برای فهم معنا و 
دلالت انها به ما عرضه می‌دارد. اين تلاش برای درک مشتمل است بر تعدادی از ریسمان‌های 
دارای اتصال‌های بینابینی: تلاشی برای درک حودش و ادغام و توسعة ملفه‌های متنوع از 
شخصیتش؛ تلاشی برای درک ساختار شخصیت انسان به طور عام؛ تلاشی برای درک رابطه فرد 
با جامعة زمان حال و با اجتماع مردگان؛ تلاشی برای درک آشرات روان‌شناختی و تاریخی 
مسيحيت؛ و تلاشی برای دسترسی به تحولات دینی اینده غرب. 

یونگ در مورد بسیاری بن‌مایه‌های دیگر دراين کار به بحث می‌نشیند از جمله ماهیت 
شناخت به خود (خحودشناسی)؛ طبیعت روح؛ روابط بين تفکر و احساس و تیپ‌های 
روان‌شناختی؛ رابطة بين مردیت و زنيت درونی و بیرونی؛ اتحاد اضداد؛ تنهایی و انزوا؛ ارزش 
پژوهش‌گری و یادگیری؛ جایگاه علم؛ اهمیت اسطوره‌ها و نمادها و چگونگی درک‌شدن آنها؛ 
معنای جنگ؛ دیوانگی» جنون الهی» و روان‌پزشکی؛ تقلید از مسیح امروزه چگونه بايد فهم شود؛ 


۱. آرشیو شخصی استفان مارتین. 


مرگ خدا از دید نيجه؛ اهميت تاريخى نيجه؛ و رابطه جادو و عقل. 

بنماية كلى اين كتاب آن است که یونگ چگونه روح خود را باز مى يابد و بر بیمارگونگی 
دوران معاصرء يعنى از خودبیگانگی روحانى غلبه ييدا می‌کند. اين مهم نهايتاً ازطريق ميسر 
ساختن بازافرینی یک تصویر جدید از خداوند در روحش و توسعة یک جهان‌بینی نوين به 
شکل یک کیهان‌شناسی روان‌شناختی و الهیات‌شناختی حاصل آمده است.کتاب جدید نمونة 
اؤلية فرآیند فردیت‌بخشی نوك است که وی اعتقاد داشت صورت فراگیر رشد روان‌شناختی 
فردی است. خودکتاب جدید را می توان از یک سو این‌گونه فهید که دارد فرآیند فردیت‌سازی 
یونگ را به بیان درمی‌آورد» و از سویی دیگر آن را به شکل تفصیلی درک نمود که یونگ اين 
مفهوم را به شکل یک طرح روان‌شناختی عمومی ارائه می‌دهد. یونگ در ابتدای کتاب روح خود 
را باز مى يابد و سپس عازم یک سلسله از ماجراهای خیالی می‌شود. که اين یک روایت متوالی را 
شکل می‌دهد. وی د رمی‌یابد که تا آن زمان در خدمت روح زمانه بوده است» روحی که مصرف و 
ارزش آن را توصیف می‌کند. علاوه بر این يك روح اعماق هم وجود دارد. که با مسائل روح 
ارتباط بيدا می‌کند. بر حسب اصطلاحات بعدی خاطرات زندگینامه‌ای یونگ؛ روح اعصار با 
شخصیت شماره یک و روح اعماق با شخصیت شماره دو مطابقت دارد. يس اين دوره را 
می‌توان همچون با زگشتی به ارزش‌های شخصیت شماره دو انگاشت. فصل ‌ها از یک قالب 
خاص تبعیت می‌کنند: آنها با عرضه و تبیین تخیلات بصری دراماتیک آغاز می‌شوند. یونگ در 
آنها با مجموعه‌ای از چهره‌ها در شرایط متنوع مواجه می‌گردد و وارد گفتگو با آنها می‌شود. وی با 
اتفاق‌های غیرمنتظره و اظهاراتی شوک آور رود ررو می‌گردد. سپس تلاش می ورزد تا آنچه را که 
آشکار شده درک نماید. و دلالت اين رویدادها و اظهارات رابه شکل نظریات و قواعد 
زان اخ فرهو له کن اعفاد داعنت آهمیت ابن لاضع تاشن از ایرد واقعیت است که 
به نظر می رسد آنها از تخیل اسطوره‌ساز نشأت گرفته‌اند که در عصر عفلانیّت کنونی از دست 
رفته‌اند. و کار فردیت‌سازی عبارت می‌شود از برقراری یک دیالوگ با شخصیت‌های تخیلی یا 
مضامین ناخودا كاه جمعی و ادغام آنها در خودا گاه» د رنتيجة اعادة ارزش تخیل اسطوره‌ساز که 
در عصر مد رن مفقود شده است. و بدین طریق آشتی دادن گوهر زمانه با ژرفای روح درون. قصد 
داشت تا این کار آهنگ مکرر فعالیت پژوهشی متعاقب وى را تشکیل دهد. 


كتا ب جديدكتا ب سر چ ا SE‏ ا | 


«بهار نوين زندكى» 

يونك در سال ۱۹۱۶ چند مقاله و یک كتاب مىنويسد كه در آنها تلاش خود برای ترجمة 
برخی از تم‌ها ی کتاب جديد به زبان روان‌شناختی جديدء و نیز تعمق بر اهميت و عموميت 
فعاليتش را آغاز می‌کند. و به نحوى چشمگیر در اين كارها اولين نماى كلى مؤلفههاى اصلى 
روانشناسى بلوغيافتة خود را ارائه می‌دهد. شرح كاملى ازاين مقالات در این مقدمه نم ىكنجد. 
نگاه كلى زیر عناصرى را برجسته می سازد که نزديك ترين ييوند را باکتاب جديد برقرار م ىكنند. 

در كارهاى حد فاصل ۱٩۹۱۱‏ کی افولا ده انعفر وحن سنارف رهلک 
عمومى انسان و آسیب‌شناسی روانى مشغول بود. علاوه بر نظریةٌ اوليهاش در مورد عقدههاء 
شاهد آن هستيم كه وى قبلاً نظرياتى در مورد يك ناخودآگاه انباشته از تصاوير اسطورهاى 
اكتسابى به شيوهاى تکاملی -نوعی» در مورد یک انر زى روانى غیرجنسی, در مورد تیپ‌های 
عمومی درون‌گرا و برون‌گره در مو رد کارکرد جبرانی و آینده‌نگرانة روياهاء و در مورد رویکرد 
ترکیبی و سازنده تخیلات تدوین کرده بود. در حین توسعه و بسط مفصل اين نظریات. اینجا یک 
پروژه جدید ظاهر می شود: کوشش برای ارائةٌ یک شرح موقتی از رشد در سطحی بالاتر که وی 
آن را فرآیند فردیت‌سازی می‌نامد. اين پروژه یک نتیجۀ نظری محوری از آزمون‌گری بر 
خویشتن وی بود. پروراندن کامل فرآیند فردیت‌سازی و مقایسۀ تاریخی و بین‌فرهنگی آن, تا 
پایان عمرش ذهن او را به خود مشغول می‌دارد. 

پونگ به سال ۱۹۱۶ یک سخنرانی در انجمن روان‌شناسی تحلیلی با عنوان «ساختار 
ناحودا گاه» ايراد می‌کند که اولین‌بار به زبان فرانسه د رآرشيوهاى روان‌شناسی فلو رنوی منتشر 
ف تور از دو لابه در ناخودا كاه را تشخیص می‌دهد. اول ناخودا گاهی شخصی. که مشتمل 
اا عا ان وی تنایص كيهان اقا روت تاقد كتامائه 
باشند. " لایةٌ دوم ناخودا كاه غیرشخصی يا روان جمعی است. "در حالی که خودا كاه و ناحود كاه 
شخصی طی دوران عمر رشد می‌یابند و كسب می‌گردند» روان جمعی به ارث برده می‌شود." 


۱. پس از جدایی یونگ از فرويدء او درمی‌یابد که فلورنوی حمایت از وی را ادامه می‌دهد. رجوع شود به 
مبحث یونگ دو 

Flournoy, From india to the Planet mars, 2. ix. 

2. CW 7, §§444-46. 3. Ibid., §449. 
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يونك در این مقاله در مو رد پدیده‌های عجيبى به بحث می‌نشیند که از جذب ناخودا كاه حاصل 
می‌شوند. وى می‌گوید زمانى كه افراد» مضامين روان جمعی را تصاحب می‌کنند و آنها را 
همچون صفاتی شخصی می‌انگارند. حالات جدی برتریت و مادونیت را تجربه می‌کنند. وی 
اصطلاح «حداوارگی» را ازگوته و آلفرد آدلر به عاریت می‌گیرد تااين حالت را توصیف نماید, که 
از ترکیب روان شخصی و جمعی پدید می‌آمد. و یکی از خطرات تحلیل محسوب می‌شد. 

یونگ می‌نویسد تمایزگذاشتن بين روان شخصی و جمعی یک تکلیف دشوار است. یکی از 
فا کتورهایی که فردبا آن به مقابله برمی خیزد پرسونا است -یعنی «نقاب» يا «نقش» فرد. اين عامل 
بخشی از روان جمعی را نمایندگی م ىكند که فرد به اشتباه آن را فردی می‌انگارد. وقتی فرد اين را 
تحلیل می‌کند» شخصیت درون روان جمعی حل می‌شود و این به آزادشدن جریانی از تخیلات 
می‌انجامد: «قفل تمامی گنجینه‌های انديشه و احساس اسطو ره‌شناختی گشوده می‌گردد.» تفاوت 
بين اين حالت و جنون دراین واقعیت نهفته است که اين جریان أ گاهانه و ارادی است. 

دو احتمال اینجا وجود دارد: فرد می تواند تلاش کند مرتجعانه پرسونا را بازگرداند و به 
حالت قبل برگردد» اما رهایی یافتن از ناخودا كاه ناممکن است. در حالت دیگر فرد می تواند 
وضعیت خداگونگی رابپذیرد. به هر حال» راه سومی هم هست: برخورد هرمنوتیکی با تخیلات 
خلاق. اين راه به ترکیبی از فرد با روان جمعی می‌انجامد که دوران زندگی فرد را برملامی‌سازد. 
كه عبارت است از فرآیند فردسازی. در بازنگری بعدی و بدون تاريخ اين مقاله. یونگ مفهوم 
انيما را به شکل همتایی برای مفهوم پرسونا معرفی می‌کند. وی اين دو را «سوژه - تصویر آرمانی 
کودکی»" قلمداد می‌کند. در اینجا وی انيما را به اين شکل که «سوژه چگونه توسط ناخودآگاه 
جمعی نگریسته می‌شود» تعریف می‌کند. ' 

توصیف روشن و واضح فراز و نشیب‌های حالت خدا گونگی بازتاب‌دهنده برخی از 
حالات عاطفی یونگ طی مواجهه‌اش با ناخو دآ كاه است. ایده متمای زکردن پرسونا و تحلیل آن به 
بخش آغازی ن کتاب جدید ربط دارد. جایی که یونگ در آن خود را از نقش و کامیابی‌ها و 
تلاش هايش برای وصل دوباره به روحش جدا می‌کند. رهایی تخیلات اسطوره‌شناختی دقيقاً 
همان چیزی است که در مو رد خودش پی می‌گیرد. و برخورد هرمنوتیکی با تخيلات خلاقانه» أن 
چیزی بود که وی در لايهُ دوم کتاب جدید عرضه می‌نماید. متمایزکردن و تفکیک ناخودا گاه 
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شخصى و غیرشخصیی, درکی نظرى از تخيلات اسطورهشناختى يونك رافراهم مى أورد: جنين 
امری اين نظر را پیش ف ىكشد که وی آنها را نشأت‌گرفته از ناخوداگاه شخصی‌اش قلمداد 
نمی‌کند. بلکه ريشة آنها را در روان جمعی به ارث مانده می‌بیند. | گر این چنین باشد, تخیلات وی 
ال نها ات وان تشاک کی د که مب انش عنس دزف اس و کاس مخف ده دو 
اختیاری نیستند. 

یونگ دراکتبر همان سال دو سخنرانی در باشگاه روان‌شناسی ايراد می‌کند. عنوان سخنرانی 
اول «تطبیق» بود. تطبیق دو شکل دارد: سازگاری با شرایط بیرونی و درونی. برداشت اين است که 
«د رونی» به ناخودا كاه اشاره‌دارد. تطبیق با «درون» به مطالبة فردیت می‌انجامد. که در نقطه مقابل 
تطبیق با دیگران قرار دارد. پاسخ به اين مطالبه و ترک هم‌سازی و هم رنگی به یک گناه تراژیک 
می‌انجامد که نازمند کفاره است و یک «نقش جمعی» جدید را فراخوان می‌دهد. چون فرد بايد 
ارزش‌هایی را تولید نماید كه می توان آنها را به عنوان جایگزینی برای غیبتش از جامعه به کار 
بست. ارزش‌های نو, فرد را قاد ر می‌سازند خود را برای جمع مهيا سازد. فردسازی به عله 
معدودی اختصاص دارد. کسانی که به قدر کفایت خلاق نباشند در واقع بايد هم‌سازی بایک 
جامعه را دوباره برقرار نمایند. فرد نباید فقط اقدام به ایجاد ارزش‌های نو نماید بلکه بايد اين 
ارزش‌ها در سطح اجتماعی قابل تشخیص باشند. زیرا جامعه «اين حق رادارد که توقع ارزش‌های 
قابل درک» را داشته 0 ۱ 

با توجه به وضعیتی که بونگ داشت. امر فوق اين نظر را به ذهن می‌آورد که ترک هم‌نوایی 
اجتماعی توسط وی جهت پی‌گیری «فردیت» او را به اين دیدگاه سوق داده تادر حكم یک 
تقاص» بايد ارزش‌های قابل درک برای اجتماع تولید نماید. اين به یک معضل می‌انجامد: آیا 
شکلی که پونگ اين ارزش‌های نو راد رکتاب جدید متعين نموده به لحاظ اجتماعی قابل قبول و 
قابل تشخیص است؟ اين تعهد به مطالبات جامعه, یونگ را از آنارشیسم دادائیست‌ها جدا 
می‌کند. 

سخنرانی دوم در مو رد «فردیت و جمعیت» بود. وی استدلال آورد که فردیت و جمعیت یک 
جفت متضادند که با گناه به هم پیوند خورده‌اند. جامعه تقلید را می‌طلبد. فرد از طریق فرآیند 
تقلید می‌تواند به ارزش‌هایی دسترسی یابد که از ان خود شخص هستند. در تحلیل» ابیمار از 


1. CW 18, 8: 


يق تقلید. فرديت را می آمو زد» زيرا وی ارزش‌های خودش را بازفعال م ىكند.» ! می توان اين 
بحث را همجون توضيحى بر نقش تقليد در د رمان‌های تحليلى برخى از بيماران يونك مورد 
ملاحظه قرار داد كه وى آنها را تشويق مىكند تابه فرآیندهای مشابه تحول و رشد مبادرت 
وَرزند. اين ادعاكه اين فرآیندها به ارزش‌های از قبل موجود در بيمار متوسل می‌شوند در تضاد 
با اتهام تلقين قرار دارد. 

یونگ درماه نوامبر طى انجام خدمت نظام مقاله‌ای د ربارۀ « کارکرد فرارونده» می‌نویسد که 
اين مقاله در سال ۱۹۵۷ منتشر می‌شود. وی دراين مقاله روشی برای برانگیختن و ایجاد تخیلات 
را شرح می دهد که بعدها نام تخیل فعال بر آن می‌گذارد. و منطق درمانی آن را توضیح می دهد. 
اين مقاله رامى توان همچون گزارش پیشرفتی گذ را در مورد خود آزمونی یونگ تلقی نمود و 
شاید بتوان آن را به گونه‌ای مفید. پیش د رآمدی برکتاب جدید دانست. 

یونگ متذکر می‌شود که نگرش جدید به دست آمده از تحلیل منسوخ شده است. برای 
تکمیل نگرش خودا كاه و تصحیح یک‌جانبگی آن» مواد مربوط به ناخودا كاه مو رد نیا ز هستند. اما 
چون تنش انرژی در هنگام خواب پایین است. بنابراين» رویاها بیان‌هایی فرودست از مضامین 
ناخودا كاه هستند. يس بايد منابع دیگری نیز به تخیلات خودانگیخته مبدل شوند. یک کتاب 
خوات که اخيرا انت لماوع مجر ای از رو اهای ۱۹۱۷ ۱۹۲۵۱۲ استه مقا دقق 
اين کتاب با کتاب‌های سياه نشان می‌دهد که تخیلات فعال وی مستقیماً از رویاهایش منتج 
نشده‌اند, و اينكه اين دو جریان عموماً مستقل از هم بودند. 

يونك تکنیکیش را برای القای اين نوع تخیلات خودبه خود توصیف می‌کند: «آموزش از 
همه مهم تر مشتمل است بر تمرین‌هایی نظام‌مند برای حذف توجه عمیق و شدید. که نتيجه به 
ایجاد یک خلاء در خوداً كاه می‌انجامد.» ' فرد کار را با تمرکز بر یک حس و حال خاص آغاز 
می‌کند» و تلاش می‌نماید تا سرحد امکان نسبت به تمامی تخیلات و تداعی‌هایی هوشیار شود که 
درارتباط با آن حالت يديد می‌آیند. هدف آن است تا تخیل آزادانه بازی کند» بدون آنکه از تأثر 
اولیه طی یک فرآیند تداعیگرانة آزاد دور شود. اين به بیان عینی يا نمادین أن حالت منجر 
می‌شود كه نتیجۀ آن نزدیک تر ساختن آن تأثر به خودآ كاه است. بنابرایین, آن را فهم‌پذیر تر 
می‌کند. انجام این کار می تواند تأثیری جان‌بخش داشته باشد. افراد می توانند به ميل و گرایش 
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تیپ‌های بصری بايد بر این توقع تمرکز کنند که یک تصوير درونی تولید خواهد 
شد. به عنوان یک قاعده یک تصوير تخیلی در عمل ظاهر خواهد شد -شاید در حالت 
نیمه خواب و بايد آن رابه دقت مکتوب ساخت. تیپ‌های صوتی -کلامی معمولاً 
کلمات درونی را می‌شنونده شاید صرفاً با پاره‌ها با جملات ظاهراً بی‌معنا غار شوند... 
دیگران در جنين زمان‌هایی فقط صدای «دیگری» را می‌شنوند... باز آنچه که نادرتر است» 
اما به يك اندازه ارزشمند نوشتن غیرارادی است. مستقیم یا با لوح قلم‌دار . 


به محض آنکه یکی از این تخیلات ایجاد شد و جسمیت یافت. دو رویکرد محتمل است: 
صورت‌بندی و درک خلاقانه. هر کدام نیازمند دیگری است. و هر دو برای ایجاد کارکرد ۱ 
فرارونده ضرو ری‌اند. امری که از اتحاد مضامین خودا كاه و ناخودا كاه ناشی می‌شود. 

یونگ متذکر مى شود که برای برخی افراد ساده است تا طی نوشتن به صدای «دیگری» دقت 
کنند و از منظر «من» به آن پاسخ دهند: «اين دقيقاً شبیه اين است که يك دیالوگ بين دو موجود 
انار هی اتن كيالو كيد أ فريك كنا ركرة كترا وو ته سيوقا بدا مس كمد كب نه 
كستردهتر شدن خودا گاهی می‌انجامد. اين نمايش دیالوگ‌های درونى و راه‌های برانگیختن 
تخيلات در حالت بیداری» همان تكليفى است که خود یونگ د ركتاب جديد بر عهده گرفته 
است. يونك اين مقاله را منتشر نمی‌کند. وى بعدها خاطرنشان مىكند كه هركز كارش را بر 
كاركرد فرارونده به اتمام نرسانده چون از سر اشتياق دست به انجام آن نبرده است. " 

يونك به سال ۱۹۱۷ كتابى مختصر با عنوانی طولانى منتشر م ىكند: روان‌شناسی فرآیندهای 
ناخو داكاه: مرورى بر نظرية مدرن و روش روان‌شناسی تحلیلی. در مقدمه‌اش به تاريخ دسامبر ۱۹۱۶ 
اعلام می‌کند آن فرآیندهای روان‌شناختی كه جنگ را همراهى می‌کنند. مسئلة ناخوداً كاه 
نابسامان و اشفته را در صدر توجه جای داده‌اند. به هر حال» روان‌شناسی فرد با روان‌شناسی ملت 
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همخوانی دارد. و فقط دگردیسی نگرش فرد می تواند نوسازی فرهنگی را محقق سازد. اين 


1. Ibid., 8170-11. 

لوح قلم‌دار یا ۳1۵06100186 لوحى است معمولاً به شكل قلب داراى سه يايه -دوياية چرخدار و یک نوک قلم که 
در جلسات احضار روح از انها استفاده می‌شود. -م. 
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مطلب. ارتباط درونی نزديك بين رويدادهاى فردى و جمعى را بیان م ىكند که در مركزكتاب 
زیرآستانه‌ای عميق بين تخيلات فرد و رويدادهاى جهان د رنتيجه رابطة بين روان‌شناسی فرد و 
روان‌شناسی مردم -را آشکار می‌سازد. دراين مقطع آنچه ضرورت دارد. کارکردن مفصل و دقيق 

یونگ می‌گوید پس از آنکه فرد مضامین ناخودا كاه شخصی را تحلیل و ادغام نمود» در برابر 
تخیلات اسطو ره‌شناختی سر بلند می‌کند که از لاية تکاملی ناخودا كاه سرچشمه گرفته‌اند.! 
روان‌شناسی فرآیندهای ناخودآگاه امکان عرضه ناخوداً كاه جمعی. فراشخصی» و مطلق -اینها به 
جای هم استفاده می‌شوند را فراهم می‌آورد. یونگ استدلال می‌کند که فرد بايد خود را با 
نمایاندن ناخوداً كاه همانند چیزی آشکارا مجزا از فردء از آن جدا نماید. این کار برای متمای زکردن 
«من» از «نامن» یعنی روان جمعی يا ناخودا كاه مطلق ضروری و حیاتی است. برای انجام این 
مهم «(ضرورت دارد مرد در نقش «من) بر روى پاهای خود محکم بایستد؛ یعنی او بايد وظیفه‌اش را 
نسبت به زندگ ىكاملاً انجام دهد. به طور یکه وی از هر لحاظ یک عضو زنده و سرزندة جامعه 
می‌باشد.» " یونگ به انجام اين تکالیف طی اين دوره اهتمام می‌و رزید. 

مضامین اين ناخودا گاه آن چیزهاپی بودند كه يونك در دگردیسی‌ها و نمادهای لیسبیدو 
اسطو ره‌های نوعی يا تصاویر نخستین می‌نامد. وی اين عناصر «غالب» رابه صو رت «قد رت‌های 
حاکم. خدایان یعنی تصاویر قوانین و اصول مسلط نظم‌های متوسط در ترتیب تصاویس که مغز 
از ترتیب فرآیندهای سکولار دریافت می‌کند. توصیف می‌نماید.» ‏ فرد بايد توجه خاص به این 
عناصر غالب داشته باشد. آنچه به وبژه مهم است. (گسستن مضامین اسطوره‌شناختی يا 
روان‌شناختی جمعی از اهداف خودآگاهی» تثبیت و استحکام بخشیدن به آنها به عنوان واقعیت‌های 


.١‏ در بازبینی اين کار به سال ۱۹۴۳ یونگ می‌افزاید ناحودا گاه شخصی «منطبق است بر پیکرۀ سایه در رویاها که 
به دفعات ملاقات شد» (103 5 ,7 0/۷۷). او این تعریف را برای اين پیکره اضافه می‌کند: «من از طریق سایهٌ 
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کتاب‌جدید.کتاب‌سرخ اا دقار اماق كو بو خا مشا ی ور ES‏ الل ا ا 31/71 


روان‌شناختی خار ج از روان فردی است.» ' این کار فرد را قادر می‌سازد تا با بقایای فعال شد؛ تاريخ 
تیا كان باق كلا ایک ها سای لضي ار یر خی یه ران ر ری متس نود 

اين توضیحات نیز فعالیت وی را بسا زتاب می‌دهد: کوشش وی برای متمایز ساختن 
شخصیت‌های متنوع که ظاهر می‌شوند. و «استحکام‌بخشیدن به آنها به مثابه واقعیت‌هایی 
روان‌شناختی» اين ايده که اين چهره‌ها به حودی خود یک واقعیت روان‌شناختی دارند. و صرفا 
وهم و اختراع ذهن نیستند» درس اصلی بود که وی آن را به شخصیت تخیلی ایلیا -عینیت روانی - 
سبيت مدهل" 

يونك می‌گوید عصر خرد و شکا کیت كه با انقلاب فرانسه آغاز می‌شود. دين و ناعقلائیت را 
واپس می راند. اين کار به نوبۀ خود عواقبی جدی در پی دارد» و به وقوع ناعقلانیتی می‌انجامد که 
با جنگ جهانی نمایندگی می‌شود. پس اين امر یک ضرورت تاريخى بود که امر ناعقلانی 
همچون یک عامل روان‌شناختی مورد تصدیق قرار بگیرد. پذیرش امر ناعقلانی یکی از 
بن‌مایه‌های محو ر یکتاب جدید است. 

یونگ در روان‌شناسی فرآیندهای ناخودآگاه» برداشتش از تیپ‌های روان‌شناختی را توسعه 
می‌دهد. وی می‌نویسد: که اين روندی رایج بود که خصوصیات روان‌شناختی تیپ‌ها تابه 
سرحدها هل داده شوند. با آنچه وی پادگشت أ يا قانون گرویدن به گرایش و باو ر متضاد می‌نامد 
نقش و کارکرد دیگر به عنوان مثال, مبدل به احساس در مورد درون‌گرایان؛ و تفکر در مورد 
برون‌گرایان می‌شود. اين کارکردهای ثانویه در اخودا كاه یافت شده‌اند. ایجاد کارکرد معکوس 
به فردسازی می‌انجامد. هنگامی که کارکرد معکوس برای حودا كاه مقبول واقع نیفتد. یک 
نکنیک ویژه. یعنی تولید کارکرد فرارونده مورد نیاز است تا با این قضیه مواجه شود. زمانی که 
فرد با آن همراه نباشد ناخودا كاه یک حطر محسوب می‌شود. اما به دنبال ایجاد کارکرد فرارونده؛ 
عدم هماهنگی متوقف می‌گردد. اين متعادل‌سازی مجدد امکان دسترسی به جنبه‌های زايا و مفید 
ناخوداً كاه را میسر می‌سازد. ناخحود! كاه مشتمل می‌شود بر درایت و تجربۀ اعصار نا گفته, و در 
نتيجه یک راهنمای منحصر به فرد شکل می‌گیرد. توسعهٌ کارکرد معکوس در بخش «میستریوم» 
د ركتاب جديد أو رده ف وف تلاش برای كسب د رایت که در نباخوداگاه جای م ىكيرد در 
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سراسر اين كتاب به تصوير كشيده شده است. كه یونگ در آن از روح خودش می‌خواهد آنچه 
خود می‌بیند را به وى بگوید» و تخيلاتش را معنا کند. اينجا ناخودا كاه همجون يك منبع درايت 
متعالى انگاشته می‌شود. وی مقاله را با بیان ماهيت شخصى و تجربى نظريات جديدش به يايان 
می‌برد: (عصر ما در جستجوى يك بهار نو برای زندگی است. من یکی يافتم و از آن آشامیدم و 
طعم آن آب دلپذیر بود.»! 


طريق خویشتن 


ای رام انط وداتي یه كلاش تو او 
همه ما بين دو جهان ايستادهايم: جهان اد راک بيرونى و جهان اد راک ناخودا گاه. اين تمايز تجربة 
وى دراين مقطع را به بیان درمی‌آورد. وى می‌نویسد: فردريش شيلر مدعى بود كه نزديكى اين 
دو جهان ازگذ رهنر محقق می‌شود. در مقابل یونگ استدلال می‌آورد: «من براين عقیده هستم که 
اتحاد حقیقت عقلایی و ناعقلایی ان قدر که در نماد فی‌نفسه یافت می‌شود در هنر یافت 
نمی‌شو د؛ زیرا گوهر و ذات نماد حاوی هر دو امر عقلایی و ناعقلایی است.»" وی اعتقاد دارد که 
نمادها ازناخودآ كاه نشأت گرفته‌اند و آفرینش نمادها مهم ترين کارکرد ناخودا گاه است. د رحالی 
که کارکرد جبرانی ناخودا كاه هميشه حضو ر داشته است. کارکرد نمادآفرینی فقط زمانی وجود 
داشته كه ما مايل بودیم آن رابه رسمیت بشناسیم. اینجا شاهد آن هستیم كه وی به اجتناب از هنر 
انگاشتن تولیداتش ادامه می‌دهد. نه هنر بلکه نماد است که اینجا بیشترین اهمیت را دارد. 
تلاش یونگ برای درک ماهیت روان‌شناختی نمادگرایی را شرح می‌دهد و نگاهی نمادگرایانه به 
تخیلات او می‌اندازد. وی نتيجه می‌گیرد: آنچه در هر دوران مفروض ناخودا گاهانه بوده فقط 
نسبی و متغیر بوده است. آنچه الان لازم است انجام شود «تجدید مدل‌سازی دیدگاه‌های‌مان بر 
طق تر وهای فعال اوا گا ایخ تام ایو یکی از تالغ کیت زو وی قرا رمي کید 
ترجمهٌ برداشت‌هایی است که وی طی رویارویی‌اش با ناخودا كاه كسب می کند و درکتاب جدید 
به سبکی ادبی و نمادین و با زبانی که با نگاه معاصر همخوانی داشته باشد. بیان شده‌اند. 


Collected Papers on Analytical Psychology ۵. 444.‏ .1 
اين جمله فقط دراولین ويرايش از کتاب یونگ آمده است. 
CWIO, 4. 3. ۷۷710, ۰‏ .2 


سال بعد» پیش از اجلاس انجمن پژوهش روانى كه یونگ در آن عضويت افتخارى داشت» 
مقاله‌ای دربا ر «مبانی روان‌شناختی اعتقاد به ارواح» ارائه می‌دهد. " وى بين دو وضعيت که در 
آنها ناخودا كاه جمعى فعال می‌شود» تمايز قائل می‌شود. د راولى» ناخوداً كاه از طريق بحران در 
زندكى فردى و فروياشى اميدها و آرزوها فعال می‌گردد. در دومی. ناخوداگاه در مواقع 
آشوب‌های بزرگ اجتماعی» سیاسی» و دينى فعال می‌شود. در جنين مقاطعی. عوامل سركوب 
شده توسط نگرش‌های غالب در ناخودآ كاه جمعى بر هم انباشته می‌شوند. افراد قوياً شهودى 
نسبت به اين فا کتو رها آ گاهند و تلاش می‌کنند آنها را به ايدههايى قابل انتقال ترجمه نمايند. اگر 
در ترجمة ناخودآً گاه به زبانی قابل فهم کامیاب شوند. اين امر تأثيرى جبرانی به دنبال می‌آورد. 
مضامين ناخوداگاه انر أشفته کننده دارند. در وضعیت اول. ممکن است ناخودا كاه جمعی 
جايكزين واقعيت شود كه امرى است آسیب‌شناختی. در وضعيت دوم ممكن است فرد 
احساس سزدرگمی کندء اما این حالت آسیب‌شناختی نیست. ابن نکته تمایز چنین بینشی را پیش 
می‌کشد که یونگ تجربهٌ خودش را ذیل عنوان دوم می‌انگارد -یعنی فعال‌سازی ناخودا كاه جمعی 
در اثر آشوب فرهنگی عمومی. بنابراین؛ هراس آغازین وی از احساس داشتن جنون به سال 
۳ د ر ناتوانی وی به تشخیص اين تمایز نهفته بود. 

او دن‌سال: ۱۹۱۸ یک سلسله از سمینارها در‌هنورد کازش بر ثیت‌شناسی بتراق باشگاه 
روان‌شناسی برگزار می‌کند. در آن زمان وی درگیر کار پژوهشی گسترده‌ای بر این موضوع بود. 
درسال ۱٩۹۲۱‏ موضوعات محوری که دراین مقالات بیان شده بودند را در تیپ‌های روان‌شناختی 
بسط و توسعه می‌دهد. 

از لحاظ بررسی دوباره و دقیق تم‌ها یکتاب جدید. مهم ترين بخش اين کتاب فصل ۵است 
یعنی «مسئله تیپ در شاعری.» مسئلۀ بنيادين مو رد بحث در اینجا آن است که چگونه مسثئلة 
اضداد رامى توان از طریق تولید نماد وحدت‌بخش يا آشتی‌دهنده حل نمود. اين یکی از 
بن‌مایه‌های محور یکتاب جدید را شکل می‌دهد. یونگ تحلیل مفصلی از حل مشکل متضادها را 
در هندویسم» تائویسم» مایستر اکهارت و در دوران جديدء در کار کارل اسپیتلر "ارائه می‌دهد. 
در ضمنء اين فصل را می‌توان بر حسب مراقبه و تعمق بر برخى منابع تاریخی قرائت نمود که 
مستقیما برداشت‌هاو ایده‌های وی د رکتاب جدید را تغذ به می‌کنند. علاوه بر ان این فصل منادی 


1. CWS. 2. Meister Ekhart 1260-1327 
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معرفى يك روش مهم نيز هست. وى به جاى آنكه مستقيماً مسئلة آشتی دادن اضداد را درکتاب 
جديد به بحث بگذارد. درصدد جستجوى مشابهت‌های تاريخى برمىآيد و آنها را توضيح 
می دهد. 

«خویشتن» در سال ۱۹۲۱ به شكل يك مفهوم روان‌شناختی ظاهر می‌شود. و يونك آن راد ر 
شرح زیر جنين بیان می‌کند: 


«تا بدانجا كه «من» فقط مركز حو زه ناخودا كاه من است. معادل با تماميت روانم 
نيستء و صرفاً عقدهاى است در ميان ديكر عقده‌ها. يس بين «من» و خويشتن تمايز قائل 
می‌شوم. زيرا«من» فقط موضوع خودآگاهی من است» در حالى كه خويشتن موضوع 
تماميت من است: بنابر اين خويشتن روان ناخودآگاه را نیز در بر مىكيرد. دراين معنا 
است که خويشتن یک عظمت (ايدهآل) است که «من» را احاطه م ىكند و دربر می‌گیرد. در 
تخیل ناخودا گاهانه خویشتن اغلب به شکل «من برتر» يا شخصیت ایده‌آل ظاهر . 
می‌شود. همان‌طور که فاوست نسبت به گوته و زرتشت نسبت به نيجه ظاهر می شود. » 


وى مفهوم هندویی برهمن /آتمن را با خویشتن معادل می‌داند. یونگ همزمان یک تعریف 
مى باشدء و دربردارنده کیفیات و خحصوصیاتی است که نگرش خودا كاه فاقد آنها است. این 
خحصلت مکمل روح نیز بر حصلت جنسی ان اثر می‌گذارد؛ به طوری که يك مرد دارای یک روح 
زنانه -انیما" -است و یک زن دارای یک روح مردانه -انیموس "-است. "این با آن واقعیت 
که روح تصاویری را موجودیت مى بخشد که از منظر نگاه عقلانی بىارزش محسوب می شوند. 
و چهار راه برای استفاده از آنها وجود دارد: 


«اولین راه احتمال برای بهره گیری از آنها به شيوةٌ هترمندانه است. اگر فرد به هر 
ترتيب موهبتى ازاين نوع داشته باشد؛ راه دو مگمانه‌زنی فیلسوفانه است» راه سوم شبه‌دینی 
استء كه به ارتداد رهنمود می‌شود و فرقه‌ها را بنيان م ىكذا رد؛ و راه چهارم به کارگیری 
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كتا ب جديدكتاب سرخ LAD OCG‏ رک ی وی ۱۷۰ 
اسرافكرانة ديناميس ' يا بالقوكى اين تصاوير به هر شكل افساركسيختهاى كه ممكن است.» 


ازاين منظر, كاربرد روان‌شناختی اين تصاوير همان «راه پنجم» است. برای آنکه اين روش 
موفق باشدء لازم است روان‌شناسی خود رااز هن فلسفه. ودين به روشنى متمايز نماييم. اين 
ضرورت دليل ردنمودن بدیل‌ها توسط یونگ است. 

وى در کتاب‌های سياه بعدى خود يروراندن روش شناسى خود را ادامه مىدهد. جهره‌ها 
رشد مى يابند و به همدیگر تبديل می‌شوند. تمایز این چهره‌ها وقتى كه وى آنها را جنبه‌های 
متفاوت مؤلّفههاى زيربنايى شخصيت مى انكارد. با آميختكى آنها در هم همراه می‌شود. پنجم 
ژانویة ۱۹۲۲ در مو رد حرفه‌اش وكتاب جدید. گفتگویی با روح خود انجام می‌دهد: 


[من:] فکر كنم بايد با تو سخن بگویم. چرا نمی‌گذاری بخوابم با اينكه خسته‌ام؟ 
حس می‌کنم مزاحمت از جانب توست. مرا به خاطر جه چیزی بیدارنگه می‌داری؟ 

[روح:] اکنون وقت خواب نیست. بلکه بايد بیدار باشی و کارهای مهمی در کار 
شبانه انجام دهی. کار بزرگ شروع می‌شود. 

[من:] کدام کار بزرگ؟ 

[روح:]كارى كه الان بايد به آن مبادرت شود. كارى بزرگ و دشوار است. كيحي 
روز وقتی برای اين كار بيدا نکردی الآن وقت خواب نيست. 

[من:] اما من هيج فكر نمی‌کردم كارى اين جنين قرار است انجام شود. 

. [روح:]اما تو بايستى به خاطر این واقعيت که مدت‌ها خحوابت را آشفته م ىكردم 
خبردار شده باشى. تو برای مدتى طولانى خيلى ناهوشيار شده بودى. اكنون بايد به سطح 
بالاترى از هوشيارى برسى! 

[من:] من آمادهام. قضيه چیست؟ حرف بزن! 

[روح:] بايد كوش دهی: مسيحى بودن دیگر کار آسانی نیست. يس بعد جه می‌شود؟ 
افا دی هر در اسر عو انار رام کد و کر فر ساف 
می‌مانی و حرفی .براق گفتن نداری. اما باید سخن بگویی. چرا این الهام را دریافت 
می‌کنی؟ نباید آن را پنهان سازی. خودت را مشغول صورت ظاهر کنی؟ آیا وقتی پای 
مکاشفه و الهام در ميان استء ظاهر اهمیت دارد؟ 


1. Dynamis 


مه 


[من:] اما به اين فکر نمی‌کنی که بايد آنچه را نوشته‌ام منتش ركنم؟ اين کار ماية بدبختی 
است. تازه جه کسی ان را خواهد فهمید؟ 

[روح:] نه» كوش كن! تو نباید وصلت را به هم بزنى» منظورم وصلت با من است» 
هیچ‌کس جای مرا نم ىكيرد... من به تنهایی مى خواهم حکم برانم. 

[من:] يس می‌خواهی حکمرانی کنی؟ از چه موقع حق چنین جسارتی را پیدا 
کرده‌ای؟ 

[روح:] این حق به خاطر خدمتی که به تو کرده‌ام و به خاطر فراخوانی تو عاید من 
شده است. اين را می توانم به درستی بگویم که تو اول آمدی» اما از همه مهم تر فراخوانی 
تو در مرتبة اول قرار دارد. 

[من:] اما فراخوانی من چیست؟ 

[روح:] دين جدید و اعلان آن. 

[من:] اوه خداونداء من چگونه اين کار را انجام دهم؟ 

[روح:] اين قد ر بی‌ایمان نباش. هیچ كس به اندازة تو از آن خبر ندارد. هیچ‌کسی 
نیست كه بتواند به حوبی تو آن را بیان کند. 

[من:] اما از کجا معلوم که تو دروغ نمی‌گویی؟ 


ا ا € ۱ 
[روح:] دراین مورد از خودت بپرس. من حقيقت رامی‌گویم. 


روح او مشخصاً وی را به انتشار مطالبش ترغیب می‌کند. کاری که از آن طفره می رود. روح 
سه روز بعد به او اطلاع می دهد که: «دین جدید خود را فقط به شکل دگردیسی در روابط انسانی 


جایگزین شوند. علاوه بر این» یک دين فقط شامل معرفت نیست. بلکه در سطح آشکارش 
مشتمل است بر یک نظم‌بخشی جدید به امور انسانی. يس معرفت بیشتری از جانب من توقع 
نداشته باش. هر آنچه قرار است د رمو رد مكاشفة وارده بر خود بدانی می‌دانی» اما هنوز هر آنچه 
که قراراست الان زندگی شود زندگی نمی‌کنی.» «من» یونگ پاسخ می‌دهد: «می توانم اين را کاملا 
بفهمم و آن را به تمامی می‌پذیرم. به هر صورت» اين بر من روشن نیست. چگونه معرفت 
می تواند به زندگی درآید. بايد اين را به من بیاموزی.» روحش می‌گوید: «چیز زیادی برای گفتن 
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دراين باب وجود ندارد. اين موضوع آن‌قد ر که دوست دارى تصور کنی عقلانى نیست.»! 


بنابر این تکلیف پیش روی یونگ آن بود که بداند چطور آنچه را از طریق خودنگری‌هایش 
در زندگی آموخته درک نماید بدان عينيت ببخشد. طی اين دو ره که از سمینارش در پولزیت در 
كورنوال به سال ۱۹۲۳ آغاز مى شود. بن‌مایه‌های روان‌شناسی دين و نسبت دين با روان‌شناسی 
در کار وی هرجه بیشتر غلبه پیدا م ىكنند. وى دست به توسعة يك روان‌شناسی درمورد فرآيند 
دینی‌سازی می زند. وى به جاى آنکه یک مكاشفة ييامبرانة جديد را اعلان نماید. توجه خود را 
معطوف روان‌شناسی تجربيات دينى می‌کند. تكليف آن بود تا ترجمه تجربةٌ روحانى و معنوى 
افراد را به نمادها و قراردادن آنها در فضاى نمادها به نمايش بكذارد, و نشان دهد که سرانجام 
اینها به اصول جزمی و اعتقادات ادیان سازمان‌یافته سبدل مى شوندء و در نهایت ام به 
سراغ مطالعه بر کارکرد روان‌شناختی اين قبیل نمادها برود. برای آنکه روان‌شناسی فرآیند 
دین‌سازی قرین موفقیت باشد. ضروری است تا روان‌شناسی تحلیلی در حالی که تأییدی بر 
تکرش كيس فراعم سن آ یرت عوذبه يك آپین لديل كرو" 

یونگ به سال ۱۹۲۲ مقاله‌ای می‌نویسد با عنوان «رابطة روان‌شناسی تحلیلی با آثار هنری 
شاعرانه.» وی بين دو نوع کار تمایز قائل می‌شود اول آن که: اثر تماماً از قصد نویسنده يديد 
می‌آید. دوم آنکه: اثری هنری بر نویسنده مستولی می‌شود. مثال‌هایی از این قبيل در آثار نمادین 
عبارتند از: قسمت دوم فاوست گوته و زرتشت نیچه. وی اعتقاد داشت اين کارها از ناخودا كاه 
جمعی نشأت گرفته‌اند. در چنین مواردی» فرآیند خلاقيت مشتمل است بر فعال‌سازی 


.١‏ همان ص ۹۵. پونگ در یک سمینار در سال بعد موضوع نسبت روابط فردی با دين را مورد بحث قرار 
می‌دهد: (هیچ فردی نمی تواند بدون روابط فردی موجودیت داشته باشد. و بنیان کلیسای شما بر همین اساس 
است. روابط فردی فرم کلیسای مرئی را بنیان می‌نهند.» 
(Notes on the Seminar in Analytical Psychology conducted by Dr. C. G. Jung Polzeath,‏ 
England, July 14 - July 27, 1923.‏ 
این يادداشتها تو سط اعضاى کلاس مرتب شده‌اند. ص ۸۲). 
۲. در مورد روان‌شناسی دين یونگ مراجعه شود به: 
Psychology of Religion (Lewisburg: Bucknell‏ و James Heisig, Imago Dei: A Study of Jung‏ 
University Press, 1979), and Ann Lammers.‏ 
In Gods Shadow: The Collaboration between Victor White and C. G. Jung (New York:‏ 
Paulist Press, 1994).‏ 
نيز مراجعه شود به اثر من: 
"In Statu Nascendi," Journal of Analytical Psychology 44 (1999), pp. 539-545.‏ 


ناخودا گاهانة یک تصویر كهن الككو. کهن‌الگو ها از د رون ما ندایی درمىدهندكه ازندای خودمان 


«هركس كه به زبان تصاوير نخستين سخن بگوید به هزاران صدا سخن می‌گوید؛ او 
شيفته م ىكند و ججيره می‌شود... وى سرنوشت شخصى ما رابه سرنوشت نوع بشر ‏ 
دك ركون می‌نماید. و تمامى أن نيروهاى سودمند را درون ما برمی‌انگیزاند نيروهايى كه 
انسانيت را قادر می‌سازند که از هر مخاطره يناهى بيابد و طولانى ترين شب را تاب و دوام 
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. هنرمندی كه اين قبيل آثار رامى آفريند روح زمانه را تعليم می‌دهد و یک‌جانبگی حال را 
جبران م ىكند. یونگ در شرح بيدايش اين آثار نمادين ظاهراً فعالیت‌های خويش را در ذهن 
خود می يرو رانده است. بنابر این» در همان اثنا يونك از يذيرفت نكتاب جديد به عنوان «هنر» سر 
بازمى زندء با اين وجود تأملات وى بر تركيب اين كتاب منبعى اساسی برای برداشت‌ها و 
نظريات هنر متعاقب وی محسوب می‌شوند. يرسشى ضمنى كه اين مقاله ایجاد مىكند این است 
كه: آيا روان‌شناسی اكنون می تواند اين كاركرد تعليمى روح زمانه رابه خدمت بگیرد و 
یک‌جانبگی اكنون را جبران نماید؟ ازاين دو ره به بعد. یونگ تكليف روان‌شناسی خود راد قيقا به 


3 ت 1 ۲ 
اين شكل در تصوّر مىأورد. 
انديشيدن دربارة انتشار 


یونگ از ۱۹۲۲ به بعد در مورد کاری که بايد باكتاب جديد انجام دهد و در مورد انتشار 
احتمالی آن» علاوه بر گفتگو با اما يونك و تونی ولف گفتگوهای وسیعی با کری باینس و 
ولفگانگ استوکمایر انجام می‌دهد. چون اين مباحثات زمانی انجام می‌گیرد كه وی هنوز بر آن 
کار مشغول است. از اهمیت بسیاری برخوردارند. کری فینک در سال ۱۸۸۳ متولد شد. وی در 
کالج واسار درس خواند. جایی که از کریستین مان تعلیم گرفت. تا به یکی از هواداران اوّلية 


CW15, 0‏ .1 
۲ یونگ به سال ۱۹۳۰ این موضوع را بسط می‌دهد. و کار از نوع اول را «روان‌شناختی». و نوع دوم را «الهامى» 
"Psychology and poetry," 1‏ 


كتا ب جديدكتاب سر 2 SS‏ اال و ا SEARS‏ ا TR‏ ...لم 


یونگ در آمریکا تبدیل شود. کری فینگ در سال ۰ با جیمی دو انگلو ازدواج کرد و 
تحصیلات پزشکی خود را به سال ۱۹۱۱ در جان هاپکینز تکمیل نمود. او در سال ۱۹۲۱ از جیمی 
جدا می‌شود و به همراه کریستین مان به زوریخ می رود. آنجا با یونگ وارد عرضة تحلیل می‌شود. 
اما وی هرگز اقدام به تحلیل نکرد» و یونگ به خاطر هوش انتقادی‌اش بسیار به وی احترام 
می‌گذاشت. او به سال ۱۹۲۷ با پیتر باینس ازدواج می‌کند. آنها بعداً به سال ۱۹۳۱ از هم جدا 
می‌شوند. یونگ از کری درخواست می‌کند تا نسخه تازه‌ای ازکتاب جدید تهیه کند. اين کار را در 
سال‌های ۱۹۲۴ و ۱۹۲۵ که یونگ در آفریقا بود برعهده می‌گیرد. ماشین تحریر وی سنگین بود 
ازاین روی» اول نسخه‌ای دست‌نویس از کتاب تهیه م ىكند و سپس آن را تايب می‌نماید. 

اين یادداشت‌ها مباحثات وی با یونگ را روایت می‌کنند و به صورت نامه نوشته شده‌اند که 
تراك يزع اسان تن 


دوم اکتبر ۱۹۲۲ ۱ 

شما گفته‌اید در کتاب دیگری از ماینریک» «دومینیکی سفید؛؛ وی دقیقاً از همان 
نمادكرايى استفاده نموده كه در اولين رویا که بر ناخودآ كاه شما آشکار شد به سراغ شما 
آمد. علاوه بر این شما گفتید كه وى از يك «كتاب سرخ» سخن به ميان أورده كه حاوى 
رازهايى است و نيز از كتابى كه شما داريد در مو رد ناخودا كاه می‌نویسید» و شما أن را 
«کتاب سرخ» مى ناميد. ' بعد كفتيد ترديد داريد كه در مورد آن كتاب جه كنيد. شما كفتيد 
ماینریک می تواند خود رادر فرم رمان پرتاب كند و اين برای او مناسب استء اما شما 
فقط می توانيد به روش علمى و روان‌شناختی مبادرت بورزيد واينكه نمی توانيد مطالب 


Meyrink, The White Dominican, tr. M. Mitchell (1921/1994), ch. 7.‏ .1 
«پد ر بنیانگذار» به قهرمان رمان يعنى كريستوفر اطلاع می‌دهد «که هركس مالککتاب سرخ شنگرفی كياه 
نامیرایی» بيدارى دم روحانی» و سر جان بخشيدن به دست راست شود به همراه جسد زائل می‌شود... اين كتاب» 
کتاب شنگرف رنگ خوانده می‌شود چون بر طبق يك باور باستانى چینی» قرمزء رنگ جامة كسانى بود که به 
بالاترين سطح كمال نائل آمده و برای نجات و رستكارى نوع بشر بر روى زمين باقی مىمانند»؛(ص .)4١‏ یونگ 
به ويذه به رمانهاى ماینریک علاقه داشت. وقتى در سال ۱۹۲۱ به كاركرد فرارونده و تخيلات ناخوداگاه اشاره 
می‌کند. وى متو جه مى شود كه مثال‌هایی ازاين جنس که مشمول پروراندن زیباشناختی قرار گرفته‌اند رامى توان 
در ادبیات یافت. و اينكه «می توانم دو کار از کارهای ماینریک را برای بررسی دقیق در این باره جدا کنم: آدمک 
(The Golem)‏ چهره سبز .)The Green Face)‏ (5205 ,۷۷6 روءعم15 ogica1اPsychi).‏ وی ماینریک را 
از نوع هنرمند «الهامی» برمی‌شمرد (5142 ,۷۷15)) ,[1930] und Poetry‏ yعoاPsycho)‏ و به تجربیات 
کیمیا گری ماینریک نیز علاقه‌مند است (53418 ,0۷7۱2 ,]1994[ «(Psychology and Alchemy‏ 


خود را در آن قالب بريزيد. من گفتم شما مى توانيد از فرم زرتشت استفاده كنيد و شما 
كفتيد درست است. اما نسبت به آن حس خوبى نداشتيد. من هم همینطور. بعد كفتيد در 
فکر آن هستيد که يك زندكينامة خودنوشت از آن تهيه نماييد. اين به نظر من بسيار بهتر 
آمد. چون بعد شما به سراغ نوشتن, مطابق شیوۀ كفتن خودتان می رويد که بسیار . 
رنگارنگ و سرزنده است. اما جداى از هر دشواری مربوط به فرم» شما گفتید كه خيلى از 
علنی ساختن آن هراس دارید. مثل کسی که بخواهد خانه‌اش را بفروشد. اما من با هر دو پا 
به سمت شما يريدم و گفتم اين ذره‌ای به آن شباهت ندارد. چون شما و آن کتاب نماد 
منظومه‌ای از این جهان هستید و قلمدادکردن اين کتاب همچون چیزی کاملاً شخضى 
مانند آن است خودتان را با آن به همه معرفی كنيد و اين کاری است که حتی فکرش هم 
نمی‌کنید اجازه أن را به بیما رهایتان بدهید... بعد مثل اينكه شما را در حين ارتکاب جرم 
كير انداخته باشم به خنده افتادیم. گوته در قسمت دوم فاوست در مخمصة مشابهی كير 
افتاده بود و در آن وارد ناخودآ كاه می‌شود و درمی‌یابد که انتخاب فرم درست خیلی دشوار 
است و عاقبت می‌میرد و دست‌نوشت‌هایش را در کشو به حال خود باقی می‌گذارد. شما گفتید 
بخش اعظم آنچه تجربه کرده‌اید را می‌توان حماقت محض به حساب آورد که اگر منتشر 
شود شما همه چیز را نه تنها در مقام یک دانشمند بلکه به عنوان یک انسان از دست 
می‌دهید. اما من گفتم نه» ولی شما از منظر و زاویهُ شعر و حقیقت به سراغ آن بروید 
بعدها مردم می توانند خود انتخاب کنند که کدام قسمت از کدام جنس است." شما به 
معرفی هر قسمت از آن به عنوان شعر اعتراض کردید» در حالی که‌کل آن حقیقت است» 
اما به نظر من ناد رست نمی‌نماید که بدان اندازه از یک ماسک استفاده شود تا شما رادر 
قبال مردم بی فرهنگ حفاظت کند -و از همه اینها گذشته. همان‌طور که گفتم مردم 
بی‌فرهنگ حقوق خود را دارند -در مواجهه با گزینش شما به عنوان فردی دیوانه -و 
خودشان به عنوان ابله‌های نا گاه بايد شق اول را انتخاب کنند اما اگر بتوانند شما را در 
جایگاه یک شاعر قرار دهند. آن وقت وجهة خودشان نجات می‌یابد. گفتید که ببخش 
عمد مطالب شما به شکل نغمه‌هایی جادویی به سراغ شما آمده‌اند و شرح اين نغمه‌هاء 
ظاهراً بی‌معناترین کار است. اما اگر محصول نهایی معقول باشد. بامعنا این مسوضوع 


.١‏ ارجاع به زندكينامة خودنوشت گوته -از زندگی من» شعر و حقیقت -است. 


From My Life: Poetry and Truth, tr R. Heitner (Princeton University Press, 1994). 


اهميتى ندارد. من كفتم كه در مورد قضیة خودتان, ظاهراً شما در مقايسه با افراد ديكر 

نسبت به اغلب مراحل آفرینش هوشیار بودهايد. ذهن در بيشتر موارد انگار به شكل 

خودکار اموربی ربط را کنارمی‌گذارد و محصول نهايى راعرضه می‌نماید ولواينكه شما 

كل قضيه فرآيند يس زمينه و محصول رابا خود آورده باشيد. طبيعتاً به نحوى هراس انگیز 
. انجام اين کار دشوارتر است. وقت من تمام شد. 


انوي 15 

آنچه جند وقت پیش به من كفتيد مرا به فكر انداخت» و يك روز ديكر ناكهان در 
حالى كه داشتم «ييش د رآمد در تثاتر» ' رامى خواندم به ذهنم خطو ر کرد که شماهم بايداز 
اصلى بهره بگیرید كه گوته به زيبايى در تمامى فاوست أن راعملى ساخته است» يعنى در 
تقابل قراردادن امر خلاقانه و جاودانه با امرمنفی وكذرا. شايد درنگاه اول د رنيابيد که اين 
جه ربطى باكتاب سرخ دارد. اما توضيح می‌دهم. آن‌طور که من فهميدم شما د راین كتاب 
قصد دارید كه انسان را به چالش بکشید تا نگاهی نو به روح خود داشته باشل در هر 
صو رت اینجا مطالب زیادی هست که از حیطۀ د رک فرد عادی خارج است. د رست مانند 
دوره‌ای از زندگی خود شما که به سختی أن را درک کردید. به نوعی اين یک «جواهر) 
است که به جهان اعطا می‌کنید. اين طور نیست؟ تصور من اين است که اين جواهر به 
نوعی محافظت ویژه نیاز دارد تا به درون جوی پرتاب نشود و سرانجام توسط یک فرد 
یهودی ملبس به پوششی عجیب به سرقت برده شود. 

به نظر من» بهترین محافظتی که برای آن می توانید طرح بریزید. عبارت است از: 
قراردادن نمودی از نیروهایی که به نابودی ان اقدام می‌کنند در پیوست درون خود کتاب. 
دیدن نقاط سياه و نیز نقاط سفید هر وضعیتی از مواهب نقاط قوت پرارزش شما است؛ 
پس شما بهتر از هركس دیگر می‌دانید که چه کسی به کتاب حمله خواهد کرد و آنچه را 
که می خواهند نابود کنند چیست. آیا نمی توانید به جای آنها نقدشان را حودتان 
بنويسيد و باد را از بادبان‌های آنها دور کنید؟ شاید اين همان چیزی باشد که شما در 
مقدمه آن را انجام دادید. شاید شما در واقع ترجیح می‌دهید نسبت به عموم موضع 
(می خواهی بپذیر يا نهذ یر؛ تصدیق كن يا لعن. هر کدام دلت بخواهد» را اتخاذ کنید. بسیار 
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۱. اشاره‌ای است به سرآغاز فاوست؛ دیالوگی که بين کارگردان شاعر و فرد دل‌شاد رخ می‌دهد. 


خوب استء هر آنچه در اين كتاب از جنس حقيقت باشد در هر صورت بقا و دوام 
مى يابد. اما مايلم بدانم كه كار ديكر را انجام می‌دهید. اكر نياز به تلاش و زحمت زيادى 
اسيك 


۶ زانوية ۱۹۲۴ 

شب قبل خوابی دیدید که من در آن با جهرهاى مبدل ظاهر شدم و قرار بود ب رکتاب 
سرخ كا ركنم و شما تمام رو زو نیز طی وقت دكتر وارتون به ويزه (كه بايد بگویم برای او 
خوشايند بود) قبل از وقت من دربارة آن فکر می‌کردید... همان‌طور که خودتان كفتيد 
بايد ذهن تان را مهیا كنيد تا تمام مطالب ناخودآگاه تان که د رکتاب سرخ آمدهاند و غيره را 
به من بگویید تا ببينيد من به عنوان يك ناظر بيكانه و بی‌طرف در مورد آن جه مىكويم. 
شما فكر مىكرديد كه من حس نقادى خوبى دارم و فرد بی‌طرفی هستم. شما كفتيد تونى 
عميقاً با این قضیه درگیر شده است وعلاوه براین. هيج علاقهاى به خود این موضوع. و 
دادن شکل مفیدی به آن نداشت. شما گفتید وی غرق تماشای «بال‌بال زدن پرنده» شده 
ال هه خودتان گفتید كه هميشه می‌دانستید با ایده‌هایتان جه كنيد, اما اینجا 
سرد رگم شده‌اید. وقتی با آنها مواجه شدید انگار د ردامى گیر افتادید و دیگرنمی توانید از 
هيج چیز مطمئن باشید. شما اطمینان داشتید برخی از آنها خیلی اهمیت دارند» اما 
نتوانستید به فرم مناسب دست يابيد -گفتید الان مثل اينكه از یک دیوانه‌خانه بیرون 
آمده‌اند. و بعد گفتید من قرار است از مند رجات کتاب سرخ نسخه‌برداری کنم - قبلاً یک 
بار مجبور شدید از آن نسخه برداری كنيدء اما از آن به بعد مطالب زیادی به آن اضافه 
کرده‌اید» يس خواستید دوباره اين کار انجام شود و نکاتی را حين انجام کار برای من 
توضیح دهید چون گفتید که تقریبا همه جيز در أن را فهمیده‌اید. بر همین اساس ما 
توانستیم در مورد بسیاری چیزها گفتگو کنیم که هرگز در تحلیل من نیامده بودند و 
توانستم ایده‌های شما را به نحوی اساسی درک کنم. بعد شما چیزهای بیشتری در مورد 
نگرش خود تان به‌کتاب سرخ را به من گفتید. شما گفتید بخشی از آن» حس تان نسبت به 
درخور بودن مطالب را به شدت آسیب زده است. و اينكه شما از مکتوب‌کردن آنها 
آن‌طور که به سراغ شما آمدند ابا داشتید» اما بر اساس اصل «خودانگیختگی» که همان 
اصل انجام ندادن تصحیح است کار را شروع نمودید و بر سر آن ماندید. برخی از تصاویر 


به تمامى كودكانه بودند» اما تصميم بر آن شد تا همان جور باقى بمانند. چهره‌های 
مختلفى وجود داشت كه سخن می‌گفتند. الياس» پد ر فيلمون و غیره اما تمام آنها به نظر 
می رسيد مراحلى باشند از آنچه فكر مىكرديد که بايد «خداوندگار» خوانده شود. شما 
اطمينان داشتيد که اين آخری همان جيزى است كه الهامبخش بوداء مانى؛ مسيح و 
محمد (ص) بوده است -تمام كسانى که مى شود كفت با خدا همكلام شدند. " بلكه ديكران 
با او شناخته شدهاند. شما مطلقاً امتناع كرديد. شما كفتيد اين به كار شما نمىآيد, شما 
بايستى روان‌شناس باقى بمانيد -به عنوان کسی كه اين فرآیند راد رك کرده است. من گفتم 
يس كارى بايد انجام شود كه جهان هم امكان درک اين فرآیند را بيابد, آنها بايد او را 
همجون يك ستون آتش در تصور آورند که برای ابد روبه جلو می رود وهميشه ازحيطة 
درک انسانی بیرون است. بله, شما گفتید قضیه چیزی شبیه این است. شا بد نتوان هنوز 
انجامش داد. همان‌طور که سخن می‌گفتید من بیشتر و بیشتر از بی‌کرانگی ایده‌هایی که 
شما را انباشته بودند آگاه می‌شدم. گفتید آنها ساية ابدیت را بر خود دارند و توانستم 


کری سی‌ام ژانوبه از ابراز نظر یونگ در مو رد خوابی می‌نویسد که قبلابرای یونگ تعریف 


کرده بود: 


«آن خواب تدارکی است برکتاب سرخ چو نكتاب سرخ از جنگی بين جهان واقعیت 
و جهان روح سخن به ميان می‌آورد. شما گفتید كه در آن نبرد تقريباً دچار فروپاشی 
تایآ ERC‏ بر مه که رود وس تا کف اف كنا رسای ات 
تعریف کردید برای شما به معنای به آزمون کشاندن همه ایده‌ها بود. واينكه هیچ احترامی 
برای هیچ ایده‌ای قائل نبودید که در هر صورت در دوردست وجود داشتند و قادر نبودند 
بر واقعبت اتركذارناشتد. ۱ 


قطعداى بدون تاريخ از پیش‌نویس يك نامه به فردى ناشناس هست كه كرى باينس در آن 


ديدكاه خود را در مو رد اهمي تكتاب جديد و ضرورت انتشار آن بیان می کند: 


۵2۰۱ برای مشاهده ارجاع اين مطلب رجوع شود به نوشتة ذیل تصوير ۱۵۴ در همین كتاب ص‎ .١ 
2 CFB 3. Ibid. 


«من كاملا بهت زده شدم وقتى برای مثا لكتاب سرخ را خواندم و تمامى آنچه را که 
ديدم همه در مو رد راه درست امروزین ماكفته شده استء و دريافتم كه جه اندازه تونى 
ولف آن را از ذهن خويش بيرون نگه داشته است. او یک نقطۀ ناخودا كاه در روانش 
نمی‌داشت اگر حتی به اندازه‌ای که من ا زکتاب سرخ خواندم. از آن فهمیده بود. که به 
كمانم یک سوم يا یک چهارم کتاب نمى شدء و نکتۀ دشوار دیگر برای فهمیدن, أن است 
که چرا او هیچ علاقه‌ای نداشت که ببيند پونگ اين کتاب را منتشر می‌کند. در کشور من 
کسانی هستند که ان را از رو تا يشت جلد یک سره و یک نفس خواهند خواند. بنابر این 
اين کتاب چیزهایی را روشن و مورد بازنگری قرار می‌دهد كه مايه گیجی کسانی مى شود 
كه تلاش دارند سرنخی در زندگی بيابند... او بايد تمام توان و شور كلامش راء یعنی 
هرچه صراحت و سادگی وجود دارد همه را همانند زمانی که در کورنوال در هنكام 
بعل کیان ا ن درو تین نس ای امد داواي کاب رنه 

البته» همان‌طو رکه وی می‌گوید اين نيز ممکن است که: اگر آن را همان‌طور که هست 
منتشر کند. وی برای هميشه از میدان و عرصه علم عقلانی خارج شود. اما بايد برای 
حفاظت وی در برابر احمق جلوه کردن, به نحوی که مردم دوستدار این کتاب مجبور 
نباشند ان مدت منتظربمانند که | کثریت مردم نیا ز دارند تابرای روبه‌رو شدن با این کتاب 
اماده شوند. من هميشه می‌دانستم که او بايد بتواند حرارتی که در سخن می‌اورد را به 
رشتة تحریر درآورد -و نکته اینجا است. كس منتشرشد؛ وی برای کلیت جهان سامان 


یافته‌اند» یا در واقع از رفاى مغزش بیرون آمده‌اند و این کتاب از درون قلبش.۲ 


اين مباحثات به وضوح عمق تأمل یونگ برانتشارکتاب جدید. حش وى نسبت به محوریت 
آن در شناخت نحوة پیدایش كارهايشء و هراسئن از اينكه اين کار درست فهمیده نشود را به 
می‌کند. وى بعداً به ياد آنیلایافه می‌آورد که کار هنوز به یک فرم مناسب نیاز دارد تا بتوان کار را 


۱. اشاره‌ای است به سمینار يولزيت. 

۲ به ظن من اين مطلب برای شوهر سابقش» جیمی دوانگلی نوشته شده است. دهم ژولای ۱۹۲۴ دوآنگلو به 
وی می‌نویسد: «گمان می‌کنم شما هم به اندازۀ من با آن نوشته‌های یونگ مشغول بوده‌اید... نامه شما را خواندم 
نامه‌ای كه در آن اين را بیان كرديدء و به من هشدار دادید که اين را به کسی نگویم و افزودید شما نبایستی به من 
می‌گفتید. اما می‌دانید که من به شما افتخار می‌کنم» (CFB)‏ 
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در آن فرم به جهان عرضه نمود» چون اين كارى شبه‌پیامبرانه است» چیزی که به مذاق وی سازگار 
١‏ 


3 


ظاهرا در خلقة نزدیکان یونگ بحت‌هایی دراین باره صورت گرفته است. کری باینس در 
۹می گفتگویی با پیتر باینس را یادداشت می‌کند که در آن وی استدلال می‌آو ردکتاب جدید را 
تنها کسی می تواند بفهمد که یونگ را از قبل بشناسد. در مقابل کری چنین می‌اندیشد: 


این كتانب مستتدئى ات میتی بر گل جهان از مان روح یک مرد» و درست 
هما نطو ر که یک فرد كنار دريا ایستاده و به موسيقى بسيار عجيب و هسراس انكسيز 
كوش می سپا رد و نمی تواند توضيح دهد كه چرا قلبش به درد مى آيد» يا چرا مى خواهد 
فريادى از سر تحسين از حنجره خود برکشد» پس جنين فكر می‌کنم که اين مطلب در 
موردکتاب سرخ نيز صادق استء و اينكه ناكزير یک انسان توسط عظمت و شكوه اين 
كتاب از د رون خودش بركشيده مى شود و بر بلندی‌هایی جولان می‌دهد که هرگز بر آنها 


۲ 
دبوده انیا 


نشانه‌های دیگری وجود دارد که يونكى نسخه‌هایی ازكتاب جديد رادر اختيار معتمدين قرار 
داده است. و در مورد مطالب آن و احتمال انتشارش با أنها كفتكو كرده است. ولفگانگ 
استوکمایر یکی از این همکاران است. که یونگ در سال ۱۹۰۷ با او ملاقات می‌کند. یونگ در یک 
بيام تسلیت منتشرنشده برای وی» او را به عنوان اولین آلمانیای معرفی می‌کند که به كارش 
علاقمند شد. یونگ به خاطر آورد که استوکمایر یک دوست حقیقی است. آنها با هم به ايتاليا و 
سوئیس سفر می‌کنند. و به ندرت سالی وجود دارد که آنها با هم ملاقات نکرده باشند. پیونگ 
چنین می‌آورد: 


(با علاقه فراوانی که به فرآیندهای زوانی سس شتا تفن نشان داد. و به همان اندازه با 
درکش از این موضوع خود را از دیگران متمایز کرد. به همچنین در مورد دیدگاه 
جامع ترم از او استقبالی گرم دیدم» امری که برای کارهای روان‌شناختی تطبیقی بعدی‌ام 
اهمیت پشیا ری وارد 


1. MP, .م‎ ۰ 2. CFB. 
3. "Stockmayer obituary," JA. 


استوکماین نونک را در «نفوذ باارزش روان‌شناسی ما) به درون فلسفهٌ کلاسیک جين و 
هو له e‏ مج 5 ۱ 
ژرف‌اندیشی‌های عرفانی هند و يوكاى تنترایی همراهی مى كند. 

استوکمایر ۲۲ دسامبر ۱۹۲۴ به یونگ می‌نویسد: 


«اغلب در اشتيا قكتاب سرخ به سر می‌برم. و مایلم نسخه‌ای از آنچه موجود است 
داشته باشم؛ زمانی که امکانش را داشتم اين عمل ميسر نشد. اخيرأً در مورد نوعی دفتر 
روزانة «مستندات» به شکلی سه لكيرانه برای مطالب مرتبط با «قالب ریزی ناخود! گاه» با 
کلمات و رنگ‌ها خیال‌پردازی می‌کنم. "» 


ظاهراً یونگ برخى مطالب را برای او ارسال کرده بود. استوکمایر سی‌ام آوریل ۱۹۲۵ به 
یونگ می‌نویسد: 


«در این مدت «مداقات» را پشت سر گذاشتیم و تأثیر آن فوا كاتا شیر من گردانشی 
بزرگ است." قطعاً یک محيط جمعی گزینشی برگرفته ا زکتاب سرخ برای اين منظور 
ارزش تجربه و آزمودن را دارد. هرچند توضیحات شما بسیار مطلوب خواهد بود. از 
آنجا که يك مرکز قابل اتکا درنزدیکی مرکز شما وجود دار دسترسی فراوان به منابع از 
نوع خوداً گاهانه, از اهمیت زیادی برخوردار است. و نیازی به گفتن نیست که من در 
مو رد «عکس‌ها» خیال‌پردازی می‌کنم» و شما اين را درک می‌کنید: نیازی نيست که شما 
جادوی برون‌گرایی را از من برهانید. نقاشی‌ها هم جذابیت زیادی دارند.؟ 


ضقن ديك رشنت رش تک( یواست ) تالا اا كع ها ریظ و ات 

بنابراین» شخصیت‌های حاضر در حلفهٌ یونگ دیدگاه متفاوتی در مو رد اهمیتکتاب جدید 
و انتشار آن داشتند. که ممکن است اين دیدگاه‌ها بر تصمیم نهایی یونگ تأثیر داشته باشند. کری 
باینس كار نسخه‌برداری را به اتمام نرساند. و تابیست و هفت صفحة اول مداقات پیش رفت. طی 
سال‌های بعد. وقت وی صرف ترجمة مقالات یونگ به انگلیسی و بعدهاآی‌چینگ "می‌شود. 


1. Ibid. 
؟. ۸: نامه‌های يونك به استوكماير علنى نشده‌اند.‎ 
اشاره است به كتاب دوم از کتاب جديد.‎ ۳ 
4. JA. 
آی چینگ ۸8ط آکتابی است متعلق به جين باستان كه حاوى نمادها و متن مورد استفاده در طالع‌بینی‎ ۵ 


است. -م. 


در یک مقطع» كه به گمان من بايد اواسط ده بيست باشد. یونگ به بيش نويس برمی‌گردد و 
آن رادوباره ويرايش م ىكندء و تقريباً حدود ۲۵۰ صفحة آن را کم و زياد می‌نماید. اين بازنگری‌ها 
به نوكردن زبان و واژگان آن يارى می رساند. ! علاوه براين» وى برخی از مطالبى را که قبلاًدر 
مجلد خوش‌نویسی درج كرده بود و نیزبرخی مطالب دیگر که از قلم افتاده بودند را مجدداً مورد 
بازبینی قرار می‌دهد. 

پسونگ در سال ۱۹۲۵ سمینارهای خود را در مورد روان‌شناسی تحلیلی در باشگاه 
روان‌شناسی برگزار کرد. و برخی از تخیلات مهم دركتاب جدید را به تحلیل در آورد. وی 
توضیح می‌دهد که چگونه اين تخیلات مبنای نظریات مو جود در تیپ‌های روان‌شناختی و کلید 
درک پیدایش أن را آشکار و مشخص می‌کنند و اينکه چگونه اين مبنا را شکل می‌دهند. اين 
سمینار توسط کری باینس مکتوب و ويرايش می‌شود. همان سالء پیتر باینس ترجمه‌ای 
انگلیسی ا زهفت خطابه برای مردگان» که به طو ر خصوصى منتشر شده بود را آماده م ىكند. ' و یونگ 
تلا تیه به بر ا زد انچر ان الكلييى زیان کرو می ده ر نک درز یی نالب کته مار 
پاسخی است به نامه‌ای از هنری موری -در بابت یک نسخه -ازاو تشکر می‌کند می‌نویسد: 


امن عميقاً قانع شده‌ام آن ايدههايى كه به سراغ من آمده‌اند حقيقتاً جيزهايى بسيار 
كه وقتى آنها برای بار اول به ديدارم آمدند. من تا جه حد مقاومت مىكردم و به كونهاى 
ابلهانه لجوج بودم واين وضع جه اندازه مشکل بود تا آنکه توانستم اين زبان نمادين را 
بخوانی زبانی كه بسیار بر ذهن خودا كاه كودن من برترى دارد. ' 


اين احتمال هست که یونگ انتشار خطابه‌ها را به مثابه آزمونی برای انتشارکتاب حدید در 


Vordenken روح دوران» 106(ایده) به جای‎ (Geist 467 261: مثلاً قاعع اذ 2( روح زمانه) به جای‎ .١ 
الیش دانی).‎ 
2. London: Stuart and Watkins, 1925. 1 د‎ 
3. May 2, 1925, Murray papers, Houghton Library, Harvard University; 
اصل آن به انكليسى است. مايكل فوردهام دريافت يك نسخه از بيتر باينس را در هنكامى که وى در تحليلش به‎ 
یک مرحلة بيشرفتة درخور دست مىيابد و نسبت به رازداری در مورد آن سوگند می‌خورد به ياد می‌آورد.‎ 
.)۱۹۹۱ (مكاتبات شخصی,‎ 


ن وهه اس ربارا ها ا متهي اسع كفوئ ال تقفار أن يمان ا و ا متك ارق فوا 
احساس كرد كه اين مطالب مى بايستى فقط د رکتاب سرخ گنجانده مى شد.) ' 

در جنين مقطعی یونگ دست نوشتى راذيل عنوان «حواشی» می‌نویسد که توضيحى است بر 
نول کاو از کاب يك روسكب )وى در مها 15980 رمو ره یکی او از 
تخيلات بحث می‌کند و همانجا مفصل تر به آنها می‌پردازد. بر اساس سبك و مفاهیم برداشت 
فق این سا که اتن مدز اواشظ ده تشه قد ات میک اديت هرای ا ری . 
بر دیگر فصل‌ها نوشته باشد _يا می‌خواسته است بنویسد اما این توضیحات علنی نشده‌اند. اين 
دست‌نوشت حجم کاری را نشان می‌دهد که وی برای فهمیدن تک تک جزئیات تخیلاتش انجام 
داده است. ۱ 

یونگ چند نسخه ازكتاب جدید را به برخی از دوستانش می‌دهد: کری باینس پیتر باينس» 
آنيلا يافه» ولفگانگ استوکمایر و تونی ولف. ممکن است نسخه‌هایی به دیگران داده شده باشد. 
درسال ۱۹۳۷ یک آتش‌سوزی خانۀ پیتر باینس را ویران م ىكند, و نسخۀکتاب جدید وی رااز بین ` 
می‌برد. جند سال بعد با یونگ مکاتبه می‌کند و در صورت امکان درخحواست یک نسخه دیگر 
می‌نماید. و پيشنهاد ترجمة آن را می‌دهد. " یونگ پاسخ می‌دهد: امن سعی می‌کنم در صورت 
امکان یک نسخة دیگر ازکتاب سرخ را برای شما تهیه کنم. لطفاً در مورد ترجمه‌ها نگران نباشید. 
مطمئن هستم که دو یا سه ترجمه الان وجود دارد. اما نمی‌دانم به جه زبانی و توسط جه کسانی.»" 
اين قوفن اما تفای مداد سای عقن شدای کات حورت کرفهاست: 

یونگ به اين افراد اجازه داده بود تا نگاهی به‌کتاب جدید بیندازند يا آن را بخوانند: ریچارد ‏ 
هول, تبنا کلر جیمز کرش زمینا روئلی دوآنگلو (در ایام کودکی)» و کورت ولف. آنیلایافه 
کتاب‌های سياه را خوانده. و تینا کلر نیز امکان بيدا کرد بخش‌هایی از کتاب‌های سياه را بخواند. 
يونك به احتمال زياد کتاب را به دیگر همکاران نزدیک‌اش مانند اميل مدتن فرانز ریکلین آقاء 
اریکا اشلكلء هانس تروب و ماری‌لوئیس فن فرانز نشان داده بود. ظاهراً وی تنها به افرادی كه 
كاملا به آنها اعتماد داشت اجازه داده بود که کتاب جدید را بخوانند و نيز کسانی که فکر می‌کرد 
درک درست و کاملی از ایده‌های وی دارند. قطعاً دانشجویان وی در این گروه جایی ندارند. 


1. ) 6. Jung: His Life and ۲۷۵۳, A Biographical Memoir, P. 121. 
2. November, 23, 1941, JA. 
3. January 22, 1942, C. G. Jung Letters 1, p. 312. 


كتاب حديدكتاب سر 2 ا CSe‏ و ی ی 1 ی ۱۰ 


دگرگونی روان‌درمانی 


کتاب جدید در مو رد درک نحوه پیدایش مدل جدید روان‌درمانی پونگ اهمیتی اساسی دارد. 
وی در سال ۱٩۱۲‏ در دگردیسی ونمادهای لیبیدو حضو ر تخیلات اسطو ره‌شناختی -مانند آنها که 
درکتاب جدید حضو ر دارند را نشانه‌هایی می‌داند بر سست‌شدن لایه‌های تکاملی نوعي 
ناخودآگا» و گواهی بر اسکیزوفرنی. وی طی آزمون‌گری بر خویشتن اين موضع راعميقاً 
اصلاح می‌کند: چیزی که وى اکنون آن را حیاتی برمی‌شمرد حضور هر مضمون خاص نیست؛ 
بلکه نگرش فرد است نسبت به آن» به ویژه اينكه آیا یک فرد می تواند مطلبی از این نوع را در 
درون جهان‌بینی خود جای دهد يانه. و نیز می‌افزاید که چرا وی در پس‌درآمدش برکتاب جدید 
توضیح می‌دهد که برای ناظر سطحی» اين کار همجون جنون جلوه مى يابد و می تواند اين چنین 
باشدء در صورتی که وى در مهار و درک اين تجربیات ناكام بماند." وی در کتاب دوم فصل ۱۵ 
نقدی بر روان‌پزشکی معاصر وارد می‌کند و ناتوانی آن در متمایز ساختن تجربة دینی يا جنون 
مقدس از آسیب‌شناسی روانی را برجسته می‌نماید. وی معتقد بود حتی اگر محتوای تصورات يا 
تخیلات هیچ ارزش تشخیصی نداشته باشد بررسی دقیق آنها امری حیاتی و اساسی به شمار 
زو 

وی از درون این تجربیات نظریات جدیدی را دربارة اهداف و روش‌های روان‌درمانی 
توسعه می‌دهد. روان‌درمانی مدرن از زمان پیدایش در پایان قرن نوزدهم عمدتاً با درمان 
احتلالات کارکردی عصبی یانورون‌هاء بر حسب شناختی که آن موقع از آنها و جود داشت انجام 
می‌گرفت. از جنگ جهانی اول به بعد» یونگ طب رواندرمانی را مجدداً شکل‌بندی می‌کند. اين 
حوزه که دیگر منحصراً به د رمان اختلال رواننی آسیب‌شناختی نمی‌پردازد به طبی تبدیل 
می شود که امکان تحول سطح بالاتر فرد از طریق تقویت فرآیند تفرد را میسر می‌سازد. اين امکان 
نه تنها برای توسعة روان‌شناختی تحلیلی بلکه برای کل رشته روان‌درمانی نیز پیامدهای 
گسترده‌ای به دنیال می‌آو رد. 

یونگ جهت اثبات اعتبار نظراتی که د ركتاب جدید استنتاج کرده است به سراغ نشان‌دادن 


۶۴۴ همین کتاب ص‎ .١ 
مقایسه شود با توضیحات بونگ يس از یک رای دان مو رد سوپدنبرگ در باشگاه روان‌شناسی» مقالات‎ .۲ 
ETH یافه. دانشگاه زوريح‎ 


اين مطلب می رود كه فرآیندهای مشروحه در آن منحصر به فرد نیستند وايدكه مىشود نظرياتى 
را که وى در آن كتاب توسعه داده بر دیگران اعمال نمود. وى براى مطالعه روى كارهاى 
بیمارانش» مجموعه‌ای وسیع از نقاشی‌های آنان را فراهم می‌آورد. به اين قصد که بیماران از 
تصاویر خود جدا نیفتاده باشند» وی عموماً از آنها مى خواهد چند نسخه برایش مه کف 

طی اين دوره به آموزش بیماران د رمو رد نحوء القای تصورات در حالت بیداری ادامه 
می‌دهد و كريستيانا مو رگان در سال ۱۹۲۶ برای انجام تحليل نزد یونگ می‌آید. وى نا خواندن 
تیپ‌های روان‌شناختی جذب نظریات یونگ می‌شود و برای دریافت کمک در مورد مشکلات 
موجود در روابط و افسردگی‌هایش به وی روی می‌آورد. مورگان توصیه‌های یونگ در مورد 
نحوة تولید تصورات را طی یک جلسه د رسال ۱۹۲۶ این طور یادداشت کرده است: 


حوب. می‌دانی اينها برای من آن قد ر مبهم هستند که نمی توانم بیشتر در مورد آنها 
سخن بگویم. اينها فقط آغاز کار هستند. شما د رابتدا فقط از شبكية چشم برای نگریستن 
استفاده كنيد. آنگاه از زوایای بیرونی به تصوير نگاهی اجمالی بیندازید. حال که تصاویر 
را دیدید می‌خواهید آنها را نگه دارید و بفهمید که شما را کجا می‌برند -یا چگونه تغییر 
می‌کنند. و نيز مى خواهيد سعی نمایید تا خودتان وارد تصوير شوید يا یکی از با زیگران 
ان باشید. وقتی برای اولین بار سعی کردم اين کار را انجام دهم مناظری را دیدم. بعد یاد . 
گرفتم كه چگونه خودم را د ر منظره جای دهم و شخصیت‌ها با من صحبت کردند و من 
به آنها جواب دادم... برخی گفتند او روحیه‌ای هنرمندانه دارد. اما اين فقط ناخود ا كاه من 
بود كه مرا این طرف و أن طرف می‌کشانید. حال اجرای نمايش آن را یاد می‌گیرم و نيز 
نمایش جهان خارج راء پس هیچ جيز الان نمی تواند به من آسیب بزند. من ۱۰۰۰ صفحه 
مطلب از ناخودا كاه نوشته‌ام (برگرفته از روپای غولی که در یک تخم جای داده شد). ) 


وى تجربیات خود را مفصل برای بیمارانش شرح و انجام اين تجربیات را به آنها آموزش 
می‌دهد. نقش وی نظارت بر بیماران طی تجربةً جریان تصاویر شخصى شان بود. مورگان سخنان 


١.اين‏ نقاشی‌ها در آرشیو تصاویر در مؤسسة کارل گوستاو يونك در موز کوسناخت جهت مطالعه در دسترس 
قرار دارند. 

2. July 8, 1926, analysis notebooks, Countway Library of Medicine. 
این تصور اشاره دارد به يايانى که در كتاب دوم فصل دوم صفحة ۲۴۳ در همین کتاب آمده است.‎ 


یونگ رايادداشت كرده است: 


«حال احساس مى كنم بايد چیزی در مورد اين تخيلات به شما بككويم... | كنون به نظر 
می رسد تخيلات كاملاً ضعيف و انباشته از تكرار محرک‌های مشابهاند. تب و تاب و 
حرارت كافى در آنها وجود ندارد. بايد سوزان‌تر باشند... بايد بیشتر در آنها حضو ر داشته 
باشید. یعنی شما بايد با خویشتن انتقادی خودآگاه خودتان در آنها باشید -داوری‌هاو 
نقدهای خودتان را بر آنها قرار دهید... می توانم منظورم از بیان تجربه‌ام را برای شما 
توضیح دهم. سرگرم نوشتن د ر کتابم بودم که ناكهان یک مرد را دیدم که ایستاده بود و از 
روی شانه کار مرا نگاه می‌کرد. یکی از نقطه‌های طلابه بالا پرواز کرد و وارد چشم او شد. 
از من پرسید: آيا می‌شود أن را بیرون بکشم. گفتم نه» نه. مگر اينكه بگویید كيستيد. كفت 
که نمی‌گوید. می‌دانید. من اين مطلب را می‌دانستم. اگر کاری را که از من خواسته بود 
م ىكردم او در درون ناخودا گاهم فرو می رفت و من قصد از حضو ر او را نمی فهمیدم؛ 
یعنی: چرا اصلاًا ز درون ناخودا كاه بیرون آمده است. سرانجام به من كفت معنای برخی 
از هیروگلیف‌هایی را که چند روز قبل ديدم به من خواهد گفت. اين کار را کرد و من آن 


چیز را از چشم او بیرون آوردم و او ناپدید شد. !» 


تهیه کنند. مورگان اين كفتهُ وی را به خاطر مى آورد: 


بايد به شما توصيه كنم اين کار را هرجه می توانيد زیباتر انجام دهید -در کتابی با 
صحافى زيبا. در غير اين صورت اين طور به نظر خواهد رسيد که داريد تصورات را به 
امری پیش پاافتاده تبدیل می كنيد اما از طرفى لازم است اين کار را بكنيد. بعد از قدرت 
آنها رهایی خواهید یافت. اگر مثلا با این نكاء این کار را بکنید آنها دیگر شما را به سوی 
خود نمی‌کشند. هرگز نباید برای دوباره بازگرداندن تصورات تلاش كنيد در تخیل تان به 
آنها فکر كنيد و سعی نمایید آنها را نقاشی کنید. آن وقت اگر اينها در یک کتاب ارزشمند 


1. Ibid., October 12, ۰ 


روح تان كه در آنجا تجديد قوا خواهيد نمود. اگر کسی به شما بگوید اين كارى است 
بيماركونه يا روان‌نژندانه و شما به آنهاكوش بسپارید. -پس روح خود را خواهید باخت - 


حون روح شما در آن کتاب است. ) 
در نامهاى به ج. ا. گیلبرت به سال ۱۹۲۳ رويهُ خود را توضیح می‌دهد: 


«كاهى اوقات به اين نتیجه می رسم که در هدایت چنین مواردی بسیا رمثمرثمر است 
که آنها را تشویق كنم تا مضامین خاص د رون خود را به شکل نوشتاریا نقاشی بیان نمایند. 
شهودهای غیرقابل درک بسیاری د راین قبیل موارد يا پاره‌هایی تخیلی که از ناخودا كاه 
نشأت می‌گیرند و جود دارند که تقریباً هیچ زبان مناسبی برای بیان آنها وجود ندارد. من به 
بیماران خود امکان می‌دهم که بیان‌های نمادین خود را بيابند. یعنی «اسطوره‌شناسی» 
خحودشان 0 


ایمن‌گاه فيلمون 
توجه وعلاقة يونك در سال ۱۹۲۰ هرجه بیشتر از کتاب تکتاب جديد و پروراندن 
اسطوره‌شناسی‌اش در کتاب‌های سياه به سمت کار بر برجش در بولینگن سوق داده می‌شود. به 
سال ۱۹۲۰ در کناره‌های بالادست درياجة زوریخ در بولینگن مقداری زمين خریداری می‌کند. 
قبل ا زاین وی و خانواده‌اش گاهی تعطیلات راحوالی دریاچۀ زوریخ اردو می زدند. وی احساس 
کرد لازم است درونی ترین افکارش را در سنگ‌ها به بیان درآورد و یک سکونتگاه كاملا ابتدايى 
بسازد:«به هر حال» کلمات و کاغذ به قد ر کافی واقعی به نظرم نمی رسند؛ گاهی اوقات جیزهای 
بیشتری لازم است.» "می‌بایستی ميان سنگ‌ها اعتراف کند. برج «نمودی بود از تفرد». طی سال‌ها 
دست به ترسیم دیوارنگاری‌ها می زد و بر دیوار حکاکی می‌کرد. برج را می توان استمرار سه 
بعد ىكتاب جديد دانست:«کتاب چهارم» ان. د رپایان کتاب دوم می‌نویسد: «من بايد -درون خودم 
حسابم را با پاره‌یی از قرون وسطى صاف كنم. ما فقط کار قرون وسطاى دیگران را به يايان 
Ibid., July 12, 1926.‏ .1 


(اصل آن به انگلیسی است) 1۸ ,1929 ,20 December‏ .2 
Memories, p 250.‏ .3 


كتا ب جديدكتاب سرخ 1 ذا ۸ ۹ 


رسانده‌ايم. بايد زود شروع کنم در دوره‌ای که عزلت‌نشینان د رگذشته‌اند.» اين برج به گونه‌ای 
معنادا ربه شکل ساختمان‌های قرون وسطایی ساخته شد و از تسهیلات مد رن درآن خبری نبود. 
برج یک کار مستمر و رو به تحوّل بود. اين نوشته را بردیوارش حك کرده بود: 

Philemonis sacrum-Fausti poenitentia‏ رح م فیلمون -ندامت فاوست) (يكى از 
دیوارنگاری‌های برج تصويرى داشت از فیلمون.) ششم آوریل ۱۹۲۹ يونك برای ریچارد 
ويلهلم می‌نویسد: «چرا هيج صومعه‌ای برای مردانی که بايد بيرون از دوران زندگی کنند» وجود 
ندارد؟»' 


نهم ژانویة 1977 ماد ر یونگ از دنیا می رود. ۲۳ و ۲۴ دسامبر ۱۹۲۳ خواب زیر را می‌بیند: 


«سر حدمت نظام بودم. با یک گردان قدم رو می رفتیم. در یک جنگل نزدیک اسینگن ‏ 
سر یک تقاطع با حفاری‌هایی برخورد کردم: پیکرة سنگی مرتفع یک قورباغه يا وزغ یک 
سری را اندازه گرفتم. یک پسربچه يشت اين پیکره نشسته بود و سر یک وزغ رادر دست 
داشت. بعد تندیس مردی رومی که یک لنگر در ناحية قلبش فرو رفته بود. تندیس دوم 
حدودا به سال ۱۶۴۰ تعلق داشت. با همان حالت. جنازه‌ای مسومیایی‌شده. و سرانسجام 
درشکه‌ای به سبك قرن هفدهم. یک زن مرده درون آن نشسته بود اما هنوز زنده بود. 
وقتی او را با عنوان «دوشیزه» مو رد حطاب قرار دادم سرش را برگرداند: می‌دانم که 
«(دوشیزه» عنوانى برای نجابت سخ 


«فقط | کنون است که مى فهمم آن خواب ۲۳/۲۴ دسامبر ۱۹۲۳ به معناى مرگ انيما بود 
(«او نمی‌دانست که ماد رش مرده است»). اين همزمان بود با مرگ مادرم... از مرگ ماد رم ا. 
[انيما] سكوك كرذهبوة: معتادان اشت ۱ ۱ 


چند سال بعد چند گفتگو با روحش دارد. اما در آن مقطع رویارویی با انيما عملاً تمام شده 
بود. دوم ژانویة ۱۹۲۷ رویایی با محیط لیو رپول می‌بیند: 


1. JP. 2. Black Book 7, p. 120. 
3. Tbid., p. 121. 


«من و چند جوان سويسى درلنگرگاه د رليوريول هستيم. يك شب سياه بارانى است؛ 
هوا ابرى و مهالود است. تا بخش بالايى شهر قدم می زنيم كه در يك ناحیه مسطح قرار 
دارد. به یک دریاچه مدو ركه درمركزيك باغ قراردارد می رسيم. جزيرهاى وسط أن قرار 
دارد. مردان دربارة يك سويسى سخن می‌گویند كه اينجا در شهرى دودگرفتۀ كثيف و 
تاریک زندگی می‌کند. ضمناً يك درخت ماگنولیا بر روى جزيره مى بينم كه با كل هاى 
سرخ پوشیده شده و با یک خو رشید جاودانی روشن گردیده است. و فکر می‌کنم «ا کنون 
ل زندگی می‌کند. ظاهراً ین 
يك نقشْهُ شهر مى بينم: [لوح] ') 


بعد یونگ بر مبنای اين نقشه يك ماندالامى كشد.' اهميت زيادى به این رویا می‌دهد وبعداً 


«اين رويا وضعيت من در آن زمان را نشان می‌دهد. هنو زمى توانم با رانی‌های متمايل 
به رنگ خا کستری زرد را ببينم» که خيسى ناشى از باران آنها را براق كرده بود. همه جيز 
درست همان‌طور که بعداً حس کردم بسيار ناخوشایند. سياه و مات بودند. اما من 
تصوری از زيبايى غير زمينى داشتم, و به همین دليل است كه اصلاً توانستم زندگی کنم... 
ديدم كه اينجا اين هدف محقق شده است. فرد نمی تواند از مركز فراتر رود. مركز هدف 
است» و همه جيز به سمت مركز جهت گرفته است. از طریق اين رویافهمیدم كه 
خویشتن اصلء و کهن‌الگوی جهت‌گیری و معنا است. ) 


یونگ می‌افزاید كه خودش همان مرد سویسی بود. «من» خویشتن نبود. امااز انجا فرد 
می تواند معجزه الهی را ببیند. از أن يسء نقاشی ماندالاها را متوقف می‌نماید. این خواب فرآیند 


رشد ناخوداً گاه را بیان می‌کند فرآیندی كه خطى نیست و او آن را کاملا راضی‌کننده می‌یابد. وی 


در آن موقع كاملاً احساس تنهایی می‌کند. ذهنش تماما مشغول به چیز عظیمی است که دیگران 
درکش نمی‌کنند. در این رویا فقط او د رخحت را می‌بیند. در حالی که آنها در تاریکی ایستاده‌اند» 
درخت درخشان و نورانی هن اگر رویایی اين نین نمی داشنت» زد کی او معنا را ازکف 


1. Ibid., .م‎ 4: 


برای مشاهدءه تصوير پیوست الف را ببینید. ۲. تصوير ۱۵۹. 


3. Memories, p. 224. 


کتاب حدید:کتاب سر خ رک i ORO‏ 


مىداد. ' 

دراين تحقق هدف تفرد خويشتن بود فرآیندی كه خطى نبود, بلكه شامل طوافى بود بر 
خويشتن. اين تحقق به وى قدرت داد زيرا در غير اين صورت اين تجربه» وی يا اطرافيان او را 
ديوانه مىكرد.' احضاس کرد ترسيم ماندالاء خويشتن را آدر شكل كاركرد نجات‌بخشش» به او 
نشان می‌دهد و اين به معناى نجات و رهايى است. اکنون تكليف آن بودكهاين أكاهىهاو 
بصيرتها را درون زندكىاش و علم ادغام نموده و استحكام بخشد. 

در بازبينى فرآیندهای‌ناخودآگاه به سال ۱۹۲۶ اهمیت دو ره گذارمیان‌سالی رامو رد تأ کید قرار 
می‌دهد. وی استدلال می‌کند که نيمة اول زندگی را می‌توان به صورت یک مرحلة طبیعی 
توصیف نمود که هدف اولیة آن استقرار شخص در جهان» كسب درآمد. و پرورش یک خانواده 
است. نیمه دوم زندگی را می‌توان به صورت یک مرحلة فرهنگی توصیف نمود که در آن 
ارزش‌های پیشین مو ردارزیابی مجدد قرارمی‌گیرند. هدف دراین دوره حفظ ارزش‌های پیشین 
که هه اوه سیت شتا هرد متشاد انها انك ایرد مداق معا اس کف اد این جه فاق ر حه 
نيافته و مغفول ماندۀ شخصیت خود را رشد دهند. "فرآیند تفرد, اکنون به عنوان الگوی عمومی 
رشد انسان شناخته می‌شود. وی دلیل می‌آورد که جامعة معاصر فاقد راهنمایی اين مرحلة گذار 
است. و پونگ روان‌شناسی خود را پرکننده اين جای خالی می‌دانست. فرمول‌بندی یونگ خارج 
از روان‌شناسی تحلیلی بر حوزة روان‌شناسی رشد بزرگسالان تأثیرگذار است. واضح است 
تجربة بحرانی وی فراهم آورندة مبنا و الگویی برای ابداع الزامات دو نیمه زندگی است.کتاب 
جدید ارزیابی مجدد پونگ بر ارزش‌های قبلی‌اش» و اقدام وی برای توسعة جنبه‌های مغفول 
شخصیتش را ترسیم می‌کند. يس اين کتاب مبنای د رکش از نحوۂ هدایت موفقيت آميز دو ره گذار 
میان‌سالی را شکل می‌دهد. 

وى به سال ۱۹۲۸ یک کتاب کو چک: روابط بين من و ناخو دآگاه» منتشر می‌کند که بسطی بود بر 
مقالةٌ ۱۹۱۶ یونگ با عنوان «ساختار ناخو دآ گاه». د راین کتاب «ماجرای درونی» فرآیند دگرگونی 
رابا تفصیل بیشتری شرح می‌دهد و یک بخش مفصل در مورد فرآیند تفرد به آن اضافه می‌کند. 
یونگ می‌گوید يس از آنکه فرد با تخیلات برآمده از حيطه شخصی مواجه شد با تخیلاتی از 
حيطة غیرشخصی روبرو می‌شود. اين تخیلات صرفاً دلبخواه نیستند» بلکه بر مبنای یک هدف 


1. MP, pp. 159-60. 2. Ibid., p. 173. 
3. CW 7, §§ 114-17. 


فرآیندهای شهودى شرح داد كه نزديك ترين مشابه به آنها است. برای آنكه اين فرآیند رخ دهد 
مشاركت فعال مو رد نیا زاست.«زمانی که ذهن خودا كاه فعالانه مشاركت داشته باشد و هر مرحله 
از اين فرآیند را تجربه کند... آن وقت تصویر بعدی همیشه در سطحی بالاتر از آنکه فرد به آن 
نائل آمده است شروع می‌شود. و هد فمندانه رشد می‌کند.»۱ 

يس از جذب و هضم ناخوداگاه شخصی, تشخیص پرسونا و غلبه بر حالت خدا گونگی» 
می‌کند: درست به همان شکل که برای یک مرد ضروری است بين آنچه هست و آنچه او در نظر 
دیگران جلوه می‌کند تمایز قائل شود به همان اندازه نیز ضرورت دارد تا نسبت به «روابط نامرئی 
خود با ناخودا گاه» هوشیار باشد و بنابراین خودش راازانیما متمایز می‌نماید. وى متذكر مى شود 
موقعی که انيما ناخوداً كاه باشد» به نمایش گذاشته می‌شود. برای يك کودک» اولین حامل اين 
بايد انيما را متجسم سازد و به روش دیالوگ درونی يا تخیل فعال پرسش‌هایی از وی بپرسد. وی 
صورتى از دیالوگ درونی است» یک نوع تفكر به نمايش واف جداشدن از افکاری كه يديد 
می ايند و غلبه براين فرض که فرد خودش انها را توليد كرده است امرى است اساسی. انجه از 
همه ضرورى تراست تفسير نكردن و درک ننمودن تخيلات است. بلكه آنها بايد تجربه شوند. 
اين بیانگر دورشدن اونا کیدی است که وی در مقاله‌اش در باب کارکرد فرارونده بر فرمول‌بندی 
و درک خلاقانه دارد. او استدلال می‌کند که فرد بايد وقتی با تخیلات درگیر است با آنها کاملالفظ 
به لفظ برخورد نماید اما در هنكام تفسیر برخوردی نمادین با آنها داشته باشد. "این توصیفی 
مستقیم بود از روية یونگ در کتاب‌های سیاه. تکلیف اين قبیل بحث‌ها أن بود تا اثرات انيما را 
متعین سازند و نسبت به مضامین موجود در لاية زیرین آنها هوشیاری حاصل آورند» و بدین 
طریق آنها راد ر خودآگاهی ادغام نمایند. وقتی فرد با فرآیندهای ناخودا گاه بازتاب يافته در انیما 
أشنا شود يس انيما در تقابل با یک عقدءٌ حودمختار به تابعی از رابطة بين خودا كاه و ناخودا كاه 
تبدیل می‌شود. دوباره اين فرایندٍ ادغام انيما موضوع بح ثکتاب جدید وکتاب‌های سياه قرار 


1. 1010. 6. 2. 1010. 3. 
3. Tbid., 3. 
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م ىكيرد. (وى همجنين براين واقعيت تأ كيد دارد که تخيلات د ركتاب جديد بايد به نحوى نمادين 
قرائت شوند نه لفظ به لفظ. بركزيدن قطعاتى از آنهاه حارج از محيط مربوطه. و نقل لفظ به لفظ 


أنها ماي سوءبرداشت جدى می‌شود.) یونگ می‌گوید: اين فرآیند سه نتيجه دارد: 


«اثر اول آن است كه: دامنهٌ خودا كاهى با شمول تعداد زياد و متنوعی از مضامين 
ناخودا كاه افزايش می يابد. دومين اثر: کاهش ند ریجی نفوذ سلطه گر ناخودآگاه است: 
بخ 5 5 ا ١‏ 
سوم: تغييرى است كه در شخصيت رخ می‌دهد. ( 


پس از آنكه فرد به ادغام انيما نائل آمد. وى با جهره ديكر, يعنى «شخصیت مانا»' مواجه 
می‌شود. یونگ اظهار می‌دارد: وقتی انيما «مانا» يا (قد رت» خود رااز دست بدهد. مردى که انيما 
را در خود جذب نموده بايد مانا را به دست آورده باشد. و بدین‌طریق «شخصيت مانا» به 
موجودی با اراده و درایت برتر تبدیل می‌شود. به هر صورت اين جهره «یک عامل غالب در 
ناخودا كاه جمعی» کهن الگوی شناخته‌شده مرد قدرتمند به شكل قهرمان رئیس, جادوگ مرد 
درمانگر, و مقدس, سرور انسان‌ها و ارواح و یاور خدایان می‌باشد.» " بنابراين» در جریان ادغام 
انيما و کسب قد رت او فرد به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر با شخصیت جادوگر همانندی می‌یابد. و با 
اين تكليف مواجه می‌شود که خود را از این شخصیت متمایز سازد. وی می‌افزاید که شخحصیت 
متناظر و مربوطه برای زنان» مادر اعظم " است. اگر فرد از ادعای پیروزی بر انيما دست بشوید 
تسخیر توسط شخصیت جادوگر متوقف می‌شود. و فرد درمی‌یابد كه مانا به درستی به «نقطه 
میانی شخصیت»» یعنی خویشتن تعلق دارد. هضم و جذب مضامین شخصیت مانا به خویشتن 
منتهی می‌شود. توصیف یونگ از مواجهه با شخصیت ماناء هم همانندی با آن و هم زدایش 
هویت آن و يا کندن از آن, با مواجهة صیرورت با فیلمون درکتاب جدید مطابقت دارد. یونگ در 
مو رد خویشتن می‌نویسد: «آن را می توان خدای درون ما نیز نام گذاشت.» به نظر می رسد سرآغاز 
بنیاد زندگی روانی ما به نحوی گریزناپذیر ريشه دراین نقطه دارده و ظاهراً والاتبرین و 


1. Ibid., 8. 

۲. مانا 8818 د راصل در تفکر و باورهای بومی جزایر پولینزی نیرو و قدرتی مافوق‌طبیعی است كه در برخحی 
افراد و ارواح و چیزها سکونت دارد» يا از درون آنها جریان می‌یابد و توان ایجاد خير و شر را دارد. -م. 

3. Ibid., 7 
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ايس در روم است. -م. 


وى يس از رویای ليوريول رامی رساند: 


(حویشتن را می‌توان همچون نوعى از جبران بابت نزاع بين درون و بيرون توصيف 
نمود... همچنین خویشتن هدف زندگانی استء چون کامل ترین بیان از أن آمیزۂ حیاتی و 
رابطه‌ای از جنس وابستگی با أن است» و حول آن می‌چرخد. -خیلی شبیه زمین که حول 
خحورشید می‌گردد -هدف از تفرد محقق شده است. » 


رویارویی با جهان 


جرا یونگ کار ب رکتاب جدید را متوقف ساخت؟ وی در موخره‌اش به سال ۹ جنین 


می نویسد: 


(آشنایی من با کیمیا گری در سال ۱۹۳۰ ما از آن منحرف کرد آغازی بر این پایان 
سال ۱۹۲۸ بود که رقم خورد. زمانی که [ریچارد] ویلهلم متن «گل زرین» -یک رسالة 
کیمیا گری -را برای من ارسال کرد. مضامين اين کتاب راه خود را به واقعیت می‌یابند و 
نتوانستم کار بر آن را ادامه دهم.» 


یک نقاشی کامل دیگر درکتاب جدید هست. یونگ در سال ۱۹۲۸ یک ماندالا از یک قلعة 

طلایی م ىكشد. يس از نقاشی اين قلعه»ء به ذهنش اين طور خطو ر می‌کند که ماندالا به نحوی به 

جين ربط دارد. کمی بعد ریچارد ویلهلم متن رازگل زرین را برای وی ارسال می‌کند و از او 
می خواهد شرحى بر آن بنويسد. یونگ تحت تأثیر آن و زمان‌بندی اين اتفاق قرار می‌گیرد: 

(متن» تأییدی از ایده‌هایم در مو رد ماندالا و طواف حول مرکز در اختیار من قرار 

می‌دهد که ان را در رويا ندیده بودم. این اولین رویدادی بود كه به انزوای من رخنه کرده 

بود. از وجود یک وابستگی آگاه شدم؛ توانسته بودم پیوندهایی با کسی و چیزی بر قرار 


1. ۲010. , 99 2. 1010. 05. 


اهمیت این تصدیق درسطوری که وی در زیر نقاشی قلعة زرد می‌نویسد بروزداده می‌شود. ۱ 
یونگ تحت تأثیر همخوانی‌های بين تخیل و ایده‌های اين متن و نقاشی‌ها و تخیلات خحودش 
قرار می‌گیرد. در ۲۵ می ۱۹۲۹ به ویلهلم می‌نویسد: «ظاهراً سرنوشت نقش دو ستون پل را به ما 
اعطا کرده است که پل بين شرق و غرب را بر دوش خود حمل می‌کنند.» ' فقط بعدها بود که 
درمى يابد ماهیت کیمیا گری آن متن حائز اهمیت است. "طی سال ۱۹۲۹ بر شرح و حواشی کار 
می‌کند. دهم سپتامبر ۱۹۲۹ به ویلهلم می‌نویسد: «اين متن مرا به لرزه درآورد. چرا که بسیار با 
ناخودا كاه ما قرايت دارد.)۳ ۱ 
اهمیت و معنای ماندالا در معرض عموم قرار می‌گیرد. یونگ براى اولينباربه صورت ناشناس 
سه نقاشی از نقاشی‌های خو د درکتاب جدید را به عنوان ماندالای اروپایی عرضه می‌نماید و آنها 
تصاویر دقيقاً از طریق تنوع‌شان همدیگر را تقویت می‌کنند. آنها تصویری باشکوه و کامل از : 
تلاش روح ناخودآگاه اروپایی برای به چنگ آوردن آخرت‌شناسی شرقی ارائه می‌دهند.» ‏ اين 
ارتاط مابین (روح ناخودا كاه اروپایی» و آخرت‌شناسی شرقی به یکی از بن‌مایه‌های اصلی در 
کار یونگ -طی دهة ۰ - تبدیل می‌شود که طی أن وی در جستجوی همکاری‌های بیشتر با 


Memories, pp. 222-23.‏ .1 
JA.‏ .2 
۳ پیش‌گفتار ويرايش دوم به آلمانی» 
"Commentary to "The Secret of the Golden Flower," CW 13, p. 4.‏ 
۴. ويلهلم از شرح یونگ تشكر می‌کند. ۲۴ دسامبر ۱۹۲۹ به وى می‌نویسد: «من دوباره با توضيحات و شرح 
شما عميقاً تکان خو ردم» (1۸). 
۵. تصاوير ۱۰۵ ۱۵۹ و ۱۶۳ را ببينيد. اين تصاوير با دو تصوير ديكر دوباره به صو رت ناشناس در سال ۱۹۵۰ 
دراينجا مجدد جاب می شوند: 
Jung, ed., Gestaltungen des Unbewussten: psychologischem Abhandlungen, vol. 7 [Forms of‏ 
the Unconscious: Psychological Treatises] (Zurich: Rascher, 1950).‏ 
JA.‏ .6 


هندشناسانى چون ويلهلم هائر' و هاینریش زيمر' بود. 'شكل کار همزمان امرى حياتى بود: به 
جاى افشاى جزئيات كامل تجربة خود با بیمارانش» يونك به صورت راهى غير مستقيم برای 
سخن كفتن د ربارهً متن جينى از تشبيهاتى به آن بهره می‌گیرد» كارى كه به شيوهٌ مشابه در فصل 
پنجم تيبهاى روان‌شناختی آغاز كرده بود. در اين مقطع» اين روش استعارى به شكل ترجيحى 
وى مبدل مى شود و به جاى آنکه مستقيماً از تجربيات خود بنويسدء بيشتر بر تحولاتى مشابه در 
اعمال رمزآلود و مهمتر از همه بر کیمیا گری قرون وسطى شرح مىنويسد: 

يونك اندكى بعد به يكباره كار بركتاب جديد را متوقف مىكند. نقاشى صفحةٌ آخر ناتمام 
هو مانن و کتابت مقن را متوقف می‌کند. بعد‌ها به یاد می‌آورد وقتی به این نقطة مرکزی يا تائو - 
می رسدء رویارویی وی با جهان آغاز می‌شود و شروع به ايراد سخنرانی‌های متعدد می‌کند. ' 
بنابراين» بر «رويارويى با ناخوداً گاه» مهر پایان زده مى شود و«رويارويى با جهان» آغازمی‌گردد. 
یونگ می‌افزاید که اين فعالیت را نوعی جبران سال‌هایی قلمداد می‌کند که به درون مشغول شده 


۵ 
بود. 


مطالعة تطبیقی فرآیند تفرد 


یونگ از مال ۱۹۱۰ با متون کیمیا گری آشنایی داشت. تشودور فلورنوی از سال ۱۹۱۲ 
تفسیری روان‌شناختی از کیمیا گری در سخنرانی هايش در دانشگاه ژنو ارائه می‌دهد. و هربرت 
سیلبرر در سال ۱۹۱۴ کاری جامع در این مورد منتشرمی‌کند. " رویکرد یونگ به کیا گری در 


1. Wilhelm Hauer 2. Heinrich Zimmer 
درمورد این موضوع بنگرید به:‎ ۳ 

The Psychology of Kttndalini Yoga: Notes of the Seminar Given in 1932 by Jung ed. Sonu 
Shamdasani (Bollingen Series, Princeton: Princeton University Press, 1996). 
4. MP, p. 15. ۱ 
هشتم فورية ۱۹۲۳ کری باینس از بحثی با پونگ:در بهار گذشته می‌نویسد که به اين موضوع ربط دارد: «شما‎ ۵ 
[یونگ]گفتید که اهمیتی ندارد جه اندازه فردی که از جمع جداشده ممکن است دارای مواهبی خاص باشد به‎ 
زبانی روان‌شناختی او هنوز تمامی وظایفش را انجام نداده است. مگر آنکه بتواند به نحوی موفقي تآميز در جمع‎ 
ایفای نقش کند. از طریق عمل در ميان جمع ما هر دو آن جیزی را در نظر داریم که عموماً «آمیختن» با مردم به‎ 
نحوی اجتماعی خوانده می‌شود. نه در روابط حرفه‌ای یا کاری. نکتۀ شما آن بود که اگر فردی از این روابط‎ 

جمعی دور بماند» چیزی را از دست داده که جای خالی آن را نمی تواند جبران کند» (۳19)). 
Problerrs of Mysticism and Its Syrrbolism, tr. S. E. Jeliffe (New York: Moffat Yard, 1917).‏ .6 
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مورد نگرش به كيمياكرى از منظرى روان‌شناختی از کار فلورنوى و سيلبر تبعيت می کند. 
برداشت وى از این حو زه مبتنى بود بر دو نظرية اصلى: اول. کیمیا كران در تعمق و اند يشيدن بر 
متون و موارد در آزمایشگاه‌ها عملاًمشغول نوعی تخيل فعال بودند. دوم نمادكرايى در متون 
کیمیاگری با نمادگرایی فرآیند تفرد كه یونگ و بیمارانش به آن مشغول بودند مطابقت و 
همخوانی دارد. 

فعالیت یونگ در ده ۱۹۳۰ از کار بر روی تخیلاتش در کتاب‌های سياه به سوی 
رونوشت‌هایش از کتب کیمیا گری تغییر جهت می‌دهد. در ایین رونوشت‌ها مجموعه 
اقتباس‌هایی دایره‌المعا رف‌وار از منابع کیمیا گری و کارهای مربوطه ارائه می‌دهد که بر اساس 
کته او وا كير تيف اه تا وواكو ها تا مش لوو تس اش راهان 
در مورد روان‌شناسی و کیمیاگری. 

یونگ پس از ۱۹۳۰کتاب جدید را کنار می‌گذارد. و ضمناً کار مستقیم بر روی أن نيز متوقف 
می‌شود اما همچنان در مرکز فعالیتش باقی می‌ماند. او در کار درمانی‌اش به تشویق و تقویت 
تحولاتى مشابه در ميان بیماران خود» و تعيين اينكه کدام جنبه از تجربة خودش فردی و کدام 
یک عمومیّت دارد و بر دیگران اعمال‌پذیر است ادامه می دهد. نونك دو سوه ها کی 
سمبول‌ها انجام می داد به تشابهات با تخیل و آیده‌ها ی کتاب جدید نیز توجه نشان می‌دهد. 
پرسشی که وی دنبال می‌کند بدین شرح است: آيا چیزی مشابه با فرآیند فردسازی در تمام 
فرهنگ‌ها یافت می‌شود؟ اگر چنین است» عناصر مشترک و متفاوت آن‌ها جه هستند؟ از این 
لحاظ می توان کار یونگ يس از ۱۹۳۰ را بسط جامع مضامی نکتاب جدید و تلاشی برای ترجمة 
مضامین آن به شکلی قابل قبول برای دیدگاه معاصران تلقی نمود. برخى از اظهارات مند رج در 
کتاب حدید همخوانی و انطباق نزدیکی با مواضعی دارد که یونگ بعدها در آثار منتشرشده‌اش 
می‌پروراند. و فرمول‌بندی اولیة آنها را بیان می‌کند. ' از سوی دیگر مطالب چندانی نیست که 
ا رن تست وه نايدا کر ها اه وت اعبات :ديا ات یی سا رهی اقا روش 
غیرمستقیم بیان شده باشند. بنابراینکتاب جدید روشنگری قابل اعتمادی را برای دشوارترین 
جنبه‌های مجموعهآثار پونگ امکان‌پذیر می‌سازد. برای فرد آسان نیست تا بدون خواند نکتاب 


۱. اینها در پانوشت‌های کتاب مشخص شده‌اند. 


جديد در موقعيتى قرار بكيرد كه بتواند نحوة بيدايش کار متأخر يونك را دریابد و نیز هدف و 
قصد يونك را درک کند. همزمان مجموعه آثار یونگ رامی توان تا حدی تفسیری غير مستقيم بر 
کتاب جدید تلقی نمود. به سخن دیگر هر کدام آنها متقابلاً همد يكر را تبیین می‌کنند. 

یونگ «رویارویی با ناخودا گاه» راسرجشمة کاربعدی خود می‌دانست. به ياد آو رد که تمامی 
کار وی و هر چیزی که متعاقباً به آن نايل آمد ازاين تخیلات برآمده‌اند. وی مطالب را به آن اندازه 
که می توانست» به زبانی خام و نارسا بیان می‌نمود. اغلب اين حس را داشت که انگار «قطعات 
غول‌آسای سنك به پایین [بر روی وی] فرو می‌غلتند. یک طوفان يس از طوفان دیگر.» حیران 
شده بود که اين وضع چرا وی را خرد نکرده آن طور که برای دیگران, مانند شریبر رخ داده بود.! 

زمانی که کورت ولف به سال ۱۹۵۷ درمورد رابطة بين کارهای پژوهشی‌اش با 


یادداشت‌های زندگینامه‌ای‌اش بر رویاها و تخیلات می‌پرسد. پونگ پاسخ می‌د هد: 


«مصالح نخستین بود كه مرا وادار ساخت روی آنها کار کنم» و کار من کم و بیش 

تلاشی بود موفقیتآمیز برای درآمیختن اين ماده تابان و ملتهب در جهان‌بینی پیرامونم. 

اولین تخیّلات و روياهايم همانند مواد آتشفشانی آتشین و مذابی است که بر روی 
سنگ‌های متبلو ر شده آنها می‌توانم کار کنم. ") 

وی می‌افزاید: «شاید بتوان كفت ۴۵ سال برای من هزینه داشت تا بتوانم مطالبی را که یک‌بار 
تجربه کرده و نوشته‌ام در قالب کار عملی‌ام در آورم.» " 

به زبان خود یونگ می توان کتاب جدید را این‌طور معرفی کرد که: در کنار دیگر مطالب وی» 

حاوی شرحی است از مراحل فرآیند تفرد مورد نظرش. یونگ در کارهای بعدی تلاش کرد 

عناصر مشترک عمومی و کلی را مشخص سازد که بر مبنای آنها بتواند مشابهت‌هایی در 

بیمارانش و در يزوهشهاى تطبیقی‌اش بیابد. بنابراین. کارهای بعدی‌اش یک نمای 

اسکلت‌گونه را بیان می‌کند. یک طرح مبنایی» اما بدنة اصلی جزئیات أن بیان نمی‌شود. وی در 

نگاهی به گذشتهکتاپ سرخ را تلاشی برای فرموله كردن مطالب بر حسب مکاشفه توصیف 

می‌کند. امیدوار بود اين کار وی برايش رهایی به ارمغان بیاو رد» اما درمی‌یابد که اين طو ر نیست. 

1. Memories, p. 201, .م‎ ۰ 


2. Erinnerttngen,Trittme, Gedanen von ) G. Jung, ed. Aniela Jaffe (Olten: Walter Verlag, 
1988), p. 201. 3. Ibid. 
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بعدها متوجه مى شود كه بايد به انسانها و به سوى علم بازكردد. مىبار يستى از درونبينىها و 
دريافتهايش نتيجه گیری كند. يروراندن و تفصيل مطالب دركتاب سرخ امرى حياتى بود. اما 
ضمنا مىبايستى ا در را هم درک كند. او بهاى انجام اين كار را با زندگی و 
علم خود می‌پردازد. 

در سال ۱۹۳۰ سلسله‌ای از سمينارها رمد تصورات تخیلی کریستیانا مورگان در 
باشگاه روان‌شناسی زو ريخ آغاز می‌کند كه می توان آنها را تا حدى شرحى غير مستقيم بركتاب 
جديد قلمداد نمود. برای اثبات تجربى نظرياتى که بعدها استخراج می‌کند بايستى نشان میداد كه 
فرايندهاى درون كتاب منحصر به فرد نيستند. 

يونك با چند سمینار و سخنرانى جامع در دانشگاه فناورى فد رال زوريخ دربارة يوكابه 
سبك کوندالینی د رسال ۱۹۳۲ یک سری مطالعة تطبیقی از مراسم رمزآلود را آغاز نموده و در آنها 
بر روی تمرینات معنوی ایگناتیوس لویولایی. جملات قصار یوگای پاتانجالی » تمرین‌های 
مراقبة بودایی, و کیمیاگری قرون وسطی تمرکز می‌کند. " دریافت اساسی ای که اين پیوندها و 
قیاس‌ها را میسر می‌سازد همان ادراک یونگ بود که اين اعمال همگی بر مبنای صورت‌هایی از 
تخیل فعال استوار گردیدند و اينكه همگی آنها دگرگونی شخصیت را هدف قرار دادند که 
یونگ أن را فرایند تفرد قلمداد می‌کند. در نتيجه سخنرانی‌های یونگ دراين دانشگاه یک تاريخ 
تطبیقی از تخیل فعال را ارائه می‌دهند. عملی که مبنا یکتاب جدید را شکل می‌دهد. 

سال ۱۹۳۴ اولین شرح موردی از فرآیند تفرد را منتشر می‌کند. که به كمريستين مان تعلق 
داشت. او مجموعة گسترده‌ای | زماندالاها را ترسيم نموده بود. دراب ين هنكام یونگ به تجربیات 
خحوذش چنین اشاره می کند: 


«طبیعتاً در مورد خودم از این روش استفاده نمودم و می توانم تأييد كنم که فرد 
می تواند تصاویر خیلی پیچید ای ترسیم نماید بى آنکه کمترین تصور و درکی از معنای 
واقعی آنها داشته باشد. به نظر می رسید تصوير در حین نقاشی از دل خودش بیرون 
می‌آید و اغلب در تقابل و ضدیت با قصد آگاهانة فرد قرار دارد. '» 


1. MP, .م‎ ۰ 2. Patanjali 

۳ اين سخنرانی‌ها اکنون در حال آماده‌شدن برای انتشار هستند. برای جزئیات بیشتر مراجعه شود به: 
www.philemonfoundation.org‏ 

4. "A study in the process of individuation," CW 9, 1§622. 


درمانی‌اش وجود دارد. وی از سال ۱۹۱۶ از این روش استفاده می‌کرد اما فقط سال ۱۹۳۸ در 
روابط «من» با ناخودآگاه طرحی از آن را ارائه مى دهدء و برای اولین بار در سال ۱۹۲۹ در شرح راز 
كل زرین از ماندالا سخن به ميان میاو رد: 


«حداقل برای سیزده سال در مورد نتایج اين روش‌ها سکوت کردم تا از هر القایی 
اجتناب شود. می‌خواستم اطمینان بیابم که اين چیزها به ویژه ماندالاها -واقعاً 
خودانگیخته تولید شده‌اند و توسط تخیلات خودم به بیمار القا نشده‌اند. » 


با مطالعات تاریخی که انجام داد خود را قانع ساخت که ماندالاها در همة زمان‌ها و مکان‌ها 
تولید شده‌اند. علاوه بر این» متذکر می‌شود که اين تصاویر توسط بیماران روان‌درمانگرهایی 
ترسیم شده‌اند که دانشجوی وی نبوده‌اند. اين مطلب نیز یک نکته را خاطر نشان می‌کند که ممکن 
است وی رابه سمت منتشر نساختنکتاب جدید سوق داده باشد: قانع كردن خودش. و منتقدانش 
به اینکه این تحولات در بیماران وی و به ویاه تصاویر ماندالاها تماما ناشی از القا نبوده‌اند. او 
اعتقاد داشت که ماندالا یکی از بهترین مثال‌های عمومیت یک کهن‌الگو را به نمایش می‌گذارد. 
وى به سال ۱۹۳۶ اين را نیز متذکر می‌شود که خود وی طی یک مدت طولانی ازروش تخیّل فعال 
استفاده کرده و نمادهای بسیاری را مشاهده کرده است که فقط سال‌های بعد توانسته در متونی که 
برای وی ناشناخته بودند آنها را تأیید نماید." به هر حال, مطالب شخصی یونگ از منظر اران 
شواهد با توجه به گستردگی وسعت یادگیری او مثالی به ویژه قانمکننده از این ر وی نیست 
که می‌گوید: «تصاویر برآمده از ناخودا كاه جمعی خودانكيخته و بدون آشنایی قبلی يديد 
م ی آیند.» 

یونگ درکتاب جدید درک خود از دگرگونی‌های تاریخی مسیحیت. و خصلت تاریخی 
آرایه‌های نمادین را تفصیل و تبيين می‌کند. وى اين تم را در نوشتارهایش دربارة روان‌شناسی 
کیمیاگری و دربارة روان‌شناسی اصول جزمی مسیحی. و از همه مهم تر در کتاب پاسخ به ايوب 
برمی‌گزیند. همان‌طور که ديديمء ديدكاه يونك اين بود که تصورات پیش از جنگش خصلتى 
پیامبرمآبانه دارند و به انشا ىكتاب جديد منتج شده‌اند. يونك در سال ۱۹۵۲ طى همكارى با 


1. Ibid., ۰ 
2. "On the psychological aspects of the Kore figure," CW 9, 4, 
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ولفگانگ پائولی فیزیک‌دان برندۀ جایزة نوبل» استدلال می‌کند که يك اصل نظم غیرعلی و جود 
دارد که اين گونه «همزمانی‌های معنادار» بر آن استوار شده است» وی آن را هم رخدادی می‌نامد.! 
او مدعی است منظومة یک کهن‌الگو تحت شرایط معین به نسبی‌سازی زمان و فضامنجر 
می‌شود. و توضیح می‌دهد که اين قبیل ووو انها کر ماکان رخ دادن دارند. اين تلاشی بود 
برای بسط درک علمی‌ای که رویدادهایی مانند تصوّرات ۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ وی را در خود جای داد. 

مهم است گفته شود که رابطةكتاب جدید با نوشته‌های پژوهشی یونگ از یک ترجمه و 
تفصیل نقطه به نقطه سرراست تبعیت نم ىكند. یونگ د راوایل سال ۱۹۱۶ درصدد برآمد تا برخی 
از نتایج تجربیاتش را به زبانی اندیشمندانه و علمی دربیاورد. و در همان حال به پروراندن 
تخیلاتش ادامه می‌داد. لحاظ كرد نكتاب جدید و کتاب‌های سياه همچون یک مجموعة کار 
خحصوصی كه هم راستا و در کنار کارهای پژوهشی وی قرار داشتند بهترین کار قابل انجام است؛ 
در حالی که کارهای گروه دوم از کارهای گروه اول تغذیه و استخراج می‌شدند. همچنان از 
یکدیگر مجزا ماندند. يس از توقف کار بركتاب جدید. وی بسط و تفصیل کار شخصی‌اش - 
اسطوره‌شناسی خودش - را طی کار بر روی برج و حکا کی و نقاشی بر سنگ ادامه می دهد .کتاب 
جدید اینجا همچون یک مرکز زايا عمل می‌کند» و تعدادی از نقاشی‌ها و حکاکی‌های وی با ان 
ربط دارند. یونگ درکار روان‌درمانی درصدد أن بود تا بیماران را قاد ر سازد که از طریق تسهیل و 
نظارت بر آزمون‌گری خویشتن خود و نمادآفرینی» حسی از معنا رادر زندگی باز یابند. همزمان» 
نيز تلاش کرد تا یک مركز روان‌شناسی عمومی علمی را رشد و گسترش دهد. 


انتشار کتاب جدید 


در حالى که يونك کار مستقیم ب رکتاب جدید را متوقف کرده بود پرسش اينكه با آن جه کند 
به جای خود باقی می‌ماند. و مسئلۀ نشرنهایی آن حل نمی‌شود. دهم آوریل ۲ یونگ در پاسخ 
به ما ری ملون د ربارةٌ انتشار خطابه‌ها می‌گوید: بايد از شما د رخواست كنم که مد تی منتظر بمانید. 
درنظر دارم برخی مطالب رابه آن اضافه کنم» اما سال‌ها است نسبت به انجام آن تردید دارم. اماد ر 
چنین شرایطی می توان ریسک آن را پذیرفت.»" در سال ۱۹۴۴ سک قلبی سنگینی به او دست 
C. A. Meier, ed., Atom and Archetype: The pauli/Jung Letters, with a preface by Beverley‏ .1 


Zabriskie, tr. D. Roscoe (Princeton: Princeton University Press, 2001).‏ 
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می‌دهد. واين طرح را به انجام نمی رساند. 

لوسى هاير در سال ۱۹۵۲ پروژه‌ای در مو رد بيوكرافى يونك پيشنهاد می‌دهد. با ييشنهاد 
اولگا فروئب و به اصرار یونگ» كرى باينس همكارى بالوسى هاير را بر سراين يرو زه آغاز 
می‌کند..کری باينس نوشتن زندكينامة يونك را بر مبناىكتاب جديد مو رد توجه قرار می‌دهد. ' او 
بنا بر نوميدى یونگ» از این پروژه خود راكنار م ىكشد. يس از چند سال مصاحبه با لوسى هايرء 
یونگ به علت اينكه از ييشرفت كار ناراضى بود در سال ۱۹۵۵ يرورْهُ وى را متوقف می‌کند. 
كورت ولف در سال ۱۹۵۶ پیشنهاد یک يرورْهُ ديك ربراى زندگینامه مطرح می کند» كه خاطرات, 
رویاهاء تأملات نتیجة آن است. پونگ در مرحله‌ای از کار يك نسخه از پیش نوي سكتاب جديد را 
به آنيلايافه می‌دهد که توسط تونى ولف آماده شده بود. یونگ به يافه اجازه می‌دهد ازكتاب جد يد 
وكتابهاى سياه د ر خاطرات, روياهاء تأملات نقل قول بياورد. ' يونك در مصاحبههايش با آنيلا . 
يافه د ر مو ردكتاب جديد و تجربيات بر روى خودش به گفتگو مى يردا زد. اما متأسفانه يافه تمامى 
يادداشتهايش رابازنشر نداده است. 

وى در ١"اكتبر‏ ۱۹۵۶ به جک بارت از بنياد بولینگن در مو ردكتاب جديد مىنويسد و او را 
مطلع می‌سازد که یونگ ييشنهاد داده است: اين كتاب و کتاب‌های سياه را به مدت ۵۰یا ۸۰سال يا 
بیشتر در اختيا ركتابخانة دانشگاه با زل قرار دهد. جراكه «وی ازاين وضع نفرت دارد که هر کسی 
این مطالب را بخواند بى انكه از رابطة او با همسرش چیزی بداند و غیره.» او می‌افزاید: تصمیم 
گرفته که از بخش عمد این مطالب در خاطرات استفاده نکند. " یافه در یک دست‌نویس اولیه از 


خاطرات رونوشتی از پیش‌نویس تايب شد عمدۂ کتاب يكم را درج می‌کند." اما اين قسمت از 


1, Olga Froebe-Kapteyn to Jack Barrett, January, 6, 1953, Bollingen archives, Library of 
Congress. 
2. Jung to Jaffe, October 27, 1957, Bollingen archives, Library of Congress. 
آرشیوهای بولینگن» کتابخانۀ كنكره. يافه شرح مشابهى به کورت ولف می‌دهد. و رقم محتمل محدودیت‎ .۳ 
۵۰یا ۸۰ سال راذ کر می‌کند (بدون تاریخ» دریافت شده در ۱۳۰ کتبر ۱۹۵۷). مقالات كورت ولف كتابخانة‎ ۰ 
باینکه» دانشگاه یل در هنكام خواندن اولین بخش‌های دستورالعمل مصاحبة آنیلا يافه با یونگ» کری باینس به‎ 
یونگ در هشتم ژانوية ۱۹۵۸ می‌نویسد: «این مقدمة خوبی است برایکتاب سرخ. أن قد ر که با خیال راحت جان‎ 
(CFB) می‌دهم!‎ 
مقالات کورت ولف. كتابخانة باینکه» دانشگاه يل. اين پیش‌گفتار حذف شد. و عنوان فصل اول به أن داده شد‎ ۴ 
(بازیافت روح). نسخه دیگر این بخش توسط یک شخص ناشناس به شدت ویرایش شد که ممکن است بخشی‎ 
.))/۳۲۸۵( از کار اماده كردن اين کتاب برای نشر در اين موقع باشد‎ 
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متن نهایی حذف شد و ازكتاب جديد و کتاب‌های سياه نقل قولى به ميان نمی آورد. يافه پس‌گفتار 
يونك بركتاب جديد را به صورت بيوست در نسخة آلمانی خاطرات جاى می‌دهد. قيدهاى 
زمانی انعطاف پذیری که یونگ در مو رد دسترسی به‌کتاب جدید مطرح مي‌کند با قیدهایی که وی ۱ 
در همان دوره زمانی در مورد انتشار مکاتباتش با فروید تعيين می‌کند شباجت دارد.! 

۲ کتبر ۱۹۵۷ یونگ به يافه می‌گوید که وی هرگزکتاب سرخ را به پایان نبرده است. ' بر طبق 
گفتۀ یافه» یونگ در بهار ۱۹۵۹ پس از یک دوره بیماری طولانی دوباره کتاب جدید را به دست 
می‌گیرد تا آخرين تصویر ناتمام را تکمیل کند. یک‌باردیگر رونوشت دست‌نویس را وارد کتاب 
خوش نويسى شده می کند. يافه اين طو ر یادداشت می‌کند. «به هر حال» او هنو ز نتوانسته بود ان را 
تکمیل کند يا نخواسته بود. او به من كفت اين کار با مرگ به انجام می رسد.» 'نسخة خوش‌نویسی ‏ 
وسط کار متوقف می‌شود و یونگ یک پس‌گفتار به آن اضافه می‌کند. که اين هم اواسط کار 
متوقف می‌شود. پی‌نوشت و بحث‌های یونگ در مورد اهدای آن به یک آرشیو این نظر را طرح 
م ىكند که یونگ نسبت به اين امر ا كاه بوده که عاقبت اين کار د رمقطعی خوانده خو اهد شد.کتاب 
جدید يس از مرگ یونگ بر طبق وصیت وی در خانواده‌اش باقی می‌ماند. 

اف ی يكن هت ان كدر كرو اند ا رانوس ابراه م کل افا رها لافيت دوز فلگ 
بونگ» -دو پاراگراف از پیش نوی سکتاب جدید راڈ کر می‌کند باشرح اینکه: دیونگ يك نسخه از 
دست‌نوشت را در احتیار من قرار داد با اين اجازه که در هنكام لزوم از آن نقل قول بیاو رم.» اين 
تنها بارى بود که اين کار را کرد. در یک برنامة مستند از تلویزیون بی‌بی‌سی در مورد یونگ به 
روایت لورنز فن‌درپست در سال ۱۹۷۲ تصاویری ازکتاب جدید نمایش داده می‌شود. این 
ا اقات رج رادم رنه انو کات لیس کید مون )اشفا رم سال مهای قرو وک 


۱. بايد توجه داشت که انتشارنامه‌های فروید -یونگ در حالی که کتاب جدید و انبوهی از مکاتبات وی منتشر 
نشده باقی مانده‌اند به خودی خود امری مهم است» اين امر با تأسف به اشتباه دیدگاه فروید محوربودن یونگ را 
تفویت می‌کند: همان‌طور که در کتاب جدید می‌بینیم» پونگ در جهانی سير می‌کند که بسیار از روان‌کاوی به دور 
است که حتی نمی توان در تصور اورد. 
,9 .م MP,‏ .2 
Jung/Jaffe, Erinnerungen, Tritume, Gedanken von C. G. Jung (Olten: Walter Verlag,‏ .3 
p. 387.‏ ,)1988 
ديكر توضيحات يافه اينجا دقيق نيستند. 
Jaffe, The creative phases in Jungs life," Spring: An Annual of Archetypal Psychology‏ .4 
and Jungian Thought, 1972, p. 174.‏ 


ويليام مككوير به نمایندگی از انتشارات دانشگاه يرينستون با وکیل دارایی‌های یونگ» هانس 
روى سنك يونكء و برج او را مطرح می‌سازد. وى پيشنهاد یک نسخة تصويربردارى شده» 
احتمالاً بدون متن را ييشنهاد مىدهد. او می‌نویسد: امااز تعداد صفحات» مقدار نسبى متن و 
تصاويرء ومحتوى و جذابيت متن خبر نداريم.» ' به واقع هيجكس د رمركز انتشارات اين کار رانه 
مى بيند و نه می خواند و نه جيز زیادی در مورد آن خواهد دانست. اين درخواست رد شد. 
برخی بازتولیدها از نسخه خوش نویس یکتاب جدید به سال ۱۹۷۵ دار یک نمایشگاه که با 
هدف بزرگداشت سدۀ یونگ در زوریخ برگزار شد به نمایش درم ی آمد. در سال ۱۹۷۷ نقاشی 


۱. مقالات مک‌گواین كتابخانة کنگره. آنيلا يافه در سال ۱۹۶۱ کتاب جدید را به ریچارد هول» مترجم یونگ» 
نشان داد و او برداشت‌هایش را برای مک‌گوایر می‌نویسد: «او [انیلا يافه] کتاب سرخ معروف را به ما نشان داد 
پر بود از نقاشی‌های دیوانه کننده و واقعی به همراه شرح و توضیح به دست‌خط راهب‌ها: از اينکه یونگ آن را در 
قفل و بست نگه داشته است متعجب نشدم! وقتی داخل شد و آن را بر روی میز دید - خوشبختانه باز نبود با 
خشم گفت: nicht hier sein. Nehmen ٩6و weg!"‏ 5011 فع12 این نباید اینجا باشد. أن را بردار!)» هرچند 
وى قبلاً برای من نوشته بود که اجازۀ نشان‌دادن آن را به شما گرفته‌ام. چند ماندالا را تشخيص دادم كه در باب 
نمادگرایی ماندالا درج شده بودند. می‌شود يك نسخة تصویربرداری عالی از آن تهیه نمود اما فکر نكنم طرح اين 
موضوع خردمندانه باشد. يا پيشنهاد داده شود که نقاشی‌ها در زندكينامة خودنوشت آورده شوند( که خانم یافه 
مرا به انجام اين کار تشویق کرد). حقیقتاً كه زمانی اين کار بخشی از آثار او را شکل خواهد داد: همان‌طور که 
زندگینامةٌ خودنوشت بخشی ضروری برای نوشته‌های اوست.کتاب سرخ هم مکملی است برای زندگینامه 
کتاب سرخ تأثیر عمیقی بر من گذاشت؛ هيج تردیدی نیست که یونگ همه أن چجیزی راكه یک مجنون تجربه 
می‌کند از سر گذ رانده است» و حتی بیشتر. اگر به زبان حودکاوی فروید سخن بگوییم: یونگ یک تیمارستان 
سيار درون خود دارد! تنها تفاوت بين وی و یک محبوس عادىء توان شگفت‌انگیز وی است در بیرون ماندن از 
واقعیت هراسناک رویاها و تصوراتش, نظاره گر بودن و درک آنچه رخ می‌دهد. و بیرون کشیدن یک نظام درمانی 
از دل تجربیاتش, نظامی که کار می‌کند. اما به خاطر اين کامیابی منحصر به فرد بايد به دیوانگی مبتلا شده باشد. 
ماده خام تجربة وی دوباره جهان شریبر ( ۱۸۴۲-۱۹۱۱ ۹00۲606۲ 23111 [عنعه قاضی آلمانی که حالات 
جنون‌امیز خود رامکتوب نمود. م) است؛ فقط به خاطر قد رت مشاهده و انفصالش و میل به فهمیدنش. می توان 
همان را در مورد وی به زبان اورد که کولریچ( ۷۵۱ 27107 01671086-1 8270061) در دفاترش در مورد 
علمای بزرگ ماوراءالطبیعه گفته است (چه وصف گرانبهایی بسراى زندگینامه!). او با تلسکوپ در روح خود 
نگریست / آنچه را که مطلقاً غیرعادی بود. او دید و نشان داد جه منظومة زیبایی می تواند باشدء و جهان‌های پنهان 
درون جهان‌ها را به خودا گاه افزود: 

(March 17, 1961, Bollingen archives, Library of Congress). 
در واقع نقل قول از كولريج به عنوان صفت و شعارى برای خاطرات» روياهاء تأملات استفاده شد.‎ 
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دیگر در بیوگرافی مصور یونگ نوشتة گرهارد وه رأ منتشر مى شوند. ' 

در سال ۱۹۸۴ ا زکتاب جدید به شیوه‌ای حرفه‌ای عکس‌برداری می‌شود. ينج نسخة 
عکس‌برداری شده از آن تهیه شد و به ينج خانواده كه مستقیماً از نسل یونگ بودند تحویل 
می‌شوند. خانوادة یونگ که از انتشار مجموعه آثار به آلمانی حمایت می‌کردند (در سال ۱۹۹۵ 
اين کار تکمیل شد)» در سال ۱۹۹۲ بررسی مطالب منتشر نشدۂ یونگ را آغاز می‌کند. در نتيجة 
تحقیقاتی كه من انجام دادم یک رونوشت و یک رونوشت ناقص ازکتاب جدید بيدا کردم که آنها 
را در سال ۱۹۹۷ به وراث یونگ تحویل دادم. تقریباً در همان زمان رونوشت دیگری توسط 
ماری‌لوئیس فن فرانز به وراث تحویل می‌شود. از من دعوت شد در مورد این موضوع و 
شایستگی آن برای انتشار گزارش بدهم» و دراين باره یک سخنرانی ايراد نمایم. بر مبنای این 
گزارش‌ها و گفتگوها؛ وراث در می ۲۰۰۰ تصمیم گرفتند اجازه انتشار اين کار را بدهند. 

کار برکتاب جدید در مرکز خودآزمون‌گری یونگ قرار داشت. اين اثر چیزی از کتاب 
محوری در مجموعة آثار وى کم ندارد. با انتشار این کتاب» فرد در موقعیتی قرار م ىكيرد تا در 
تقابل با حیال‌پردازی‌هاء شایعات و گمانه زنی‌ها» که مبنای بسیاری از نوشته‌ها در مورد یونگ را 
تشکیل می‌دهد. بتواند بر اساس مدارکی دست اول آنچه را مطالعه نماید که در واقع رخ داده 
منت و ضما عوانك تتحوه پداییی و شک کی کارهای بعدی بو نک راد رک مانت ریا دای 
یک قرن دست يابى به قرائتی از این نوع به راحتی میسر نبود» و آثار فراوان نوشته شده دربارة 
زندگانی و کار یونگ از دسترسی به مهم‌ترین منبع مستند محروم بوده‌اند. نشر این کتاب 
دریچه‌ای به سوی دورانی جدید در فهم آثاریونگ باز می‌کند. اين کتاب فرصتی يكانه برای فهم 
و درک نحوة بازیافت روحش را فراهم می‌آورد که طی أن یک دوره روان‌شناسی را شکل 
بخشید. يس اين مقدمه نه با یک نتيجه گیری بلکه با نويد اغازی نو به انجام می رسد. 


1. Gerhard Wehr 
2. Aniela Jaffe, .له‎ C. 6. Jung: Word and Image, figures 52-57, 77-79, together with a 
related image, fig. 59; Gerhard Wehr, Ar Illustrated Biography ofjung, pp. 40, 140-41. 


پادذاشت مترجم 
مارك كيبوتزء جان پک. و سونو شمدسانی 


یونگ در ابتدا يکتاب جدید یک بحران زبانی را تجربه می‌کند. روح اعماق که فوراً روح 
زمان و کاربرد زبان توسط یونگ را به چالش می‌کشد. وی را مطلع می‌سازد زبانی که به آن دست 
يافته» دیگر بر قلمروی روحش کاربرد ندارد. قوای دانستن و سخن گفتن وی دیگر نمی توانند 
توضیح دهند که علت آنچه به زبان می‌آورد چیست يا تحت جه اجباری سخن می‌گوید. تمامی 
این گونه کوشش‌هادر قلمروی اعماق اموری هستند سست و ازسر تلوّن و حتی مهلک. اين نکته 
به او می‌فهماند که آنچه وى ممکن است در اين مواقع به زبان آورد هم «جنون» است و هم به 
نحوی آموزنده. آنچه هست» در اصل معنایی عميق تر دارد و نیز زبانی که وی برای تجربة 
درونی‌اش می‌یابد یک کمدی مفرح عظيم را میآ راید: «ای مرد زمانه, آيا باور داری که خنده 
مادون پرستش است؟ سنج تو کو» ای سنجشگر خطا کار؟ اين کل زندگی است که به خنده و به 
پرستش تصمیم می‌گیرد. نه قضاوت تو.»! 

در ترجمة انبوه اين رویارویی‌های تخیّلی یونگ با شخصیت‌های درونی‌اش -از یک دورة 
شانزده ساله درست قبل از جنگ جهانی اول -به وی مجال داد به صورت همان مردی باقی بماند 
که رشته‌های تعلقش سست شدهاند و درگردباد مهلکی كه به نام مد رنیسم ادبی رخ داده گرفتار 
آید. ما تلاش كرديم زبان و فرم‌هایی را که وی توسط آنها مستندات شخصی خود را می‌پرو راند 
بيشتر مد رنیزه نکنیم و نیز آن را به زبانی قدیمی ترد ربياوريم. 


1. Jungs appointment books, 1 


زبانكتاب جديد سه سبک اصلی را دنبال می‌کند كه هر كدام دشواری‌هایی برای مترجم به 
وجود می‌آورد. سبك نخست. از سر صدق» تخيلات و گفتگوها در رويارويىهايى تخيلى 
موتكم را رارش کی وھا و زجعا که دوهی فیا ومتتصا ایور دازا باقن می فا ند ھا سیک 
سوم نوشتان شیوه‌ای پیشگویانه و پیامبرمآبانه يا رمانتیک و پرشو ر و احساس رابه کار می‌گیرد. 
رابطة بين اين جنبه‌های گزارشگرانه, اندیشمندانه. و رمانتیک از زبان یونگ به همان شيو دانته 
يا گوته مفرح و شادی‌بخش باقی می‌ماند. بدان معنا که در هر فصل سبک‌های توصیفی. 
ایده‌پردا زان و پیشگویانه منسجم پا به پای یکدیگر گام برمی‌دارند. در حالی که هيج سبک 
مقر وما او مستم را فت تافر شیر کان و د فرا ر نمی کیرک هه این سکها از ها 
و اشارات روانی بهره می‌برند» و هر فصل د رحس و حالی چندآوایی باديكر فصل ‌ها سهیم است. 
این چندآوایی در بخش مداقات از سال ۱۹۱۷ به بلوغ می رسد» و صداهایش با نسبت‌های 
متفاوت درهم می‌امیزد. 

خواننده؛ بی‌د رنگ نتيجه می‌گیرد که از قبل بر این طراحی تعمق نشده است. بلکه در واقع از 
دل تجربه‌ای سربرآو رده که پونگ سخت‌کوشانه و مشتاقانه به آن تن داده است. تکامل متنی اين 
ثرکیب در «بادداشت ویراستار» تمس گنه مكركذا فقظ لاره انيت نظا کي جه يروف 
معمولاً هربار یک لايهُ دستورالعمل آغازین برای روایت رویارویی به صورت دیالوگ تنظیم 
نموده» و بعد در لایةٌ دوم. تفصيلى احساساتى و پرشور از رويارويى و شرح و تفسيرى بر آن 
ارائه کرده است. اولين لايه از لحن برانگیزنده و شورآفرینی امتناع می و رزد اگرچه در لايهُ دوم 
از به اوج کشاندن خحواننده استقبال م ىكند و فضا رابه تأملاتی خطابه‌وار و پیشگویانه - 
پیامبرمابانه بر مبنای معنای رویدادهای آن صحنه تغییر می دهد و این به نوبۀ خود رویدادها رابه 
لحاظ گفتمانی روشن می‌نماید. این شيوة انشا -که در کارهای پونگ استنایی است ‏ تدبیری از 
سر هوس و زودگذر نبود. در عوض همگام با وهله‌های رویارویی که بر هم انباشته می‌شدند و 
جا پای خود را می‌یافتند. اين شیوه به تجربه‌ای متحول می‌گردد و همان قدر که روان‌شناسانه و 
معنوی است. ادبی هم می‌باشد. در حجم انبوه آثار منتشره و نامنتشرهُ یونگ» هیچ نوشته‌ای 
نیست كه به اندازُکتاب جدید مو رد بازبینی و تصحیح دقیق و مستمر زبان‌شناختی فرار گرفته 
اة 

اين سه سبک زبان‌شناختی خود را به عنوان مدل‌هایی مجازی برای ترجمة احتمالى مطرح 
می‌کنند. کار ما ان بود تا اجازه دهيم که اين سه لايه از چارچوب‌های اكتشافى زنده در دوران 
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يونك با يكديكر همزيستى داشته باشند. تكليف پیش روى یونگ آن بود تا به جای استفاده از 
يك زبان آماده و در دسترس» يك زبان نو بيايد. خود شيوههاى ثبت پیشگویانه و ایده‌پردازانه را 
می توان ترجمههايى از سبک توصيفى قلمداد نمود. يعنى اين شبيوههاى نوشتن به عنوان 
متناظری مد رن برای «سلوک‌های متنوع» " دانته واگ به كان گراند دلا اسکالا از سطحی 
تحت‌اللفظی به سطوحی نمادین جریان می‌یابند كه اين ماية تقویت اثر می‌شود. "در حقیقت» 
کتاب جديد از طریق ترجمة بینامتنی انشا شده است. صنعت سخن‌دانی و بدیع اين کتاب و سبک 
خطابة آن, از درون همین ساختار روح بخش متقابل ترجمة درونی یا ارزش‌گذاری مجدد مبتنی 
بر معیارهایی نو زاده می‌شود. بنابراين» وظيفة وت مش ان اذا دن دس اذا لمك كه انق 
بافت و ساختار تركيبى دست نخورهه به زبان جديد منتقل شود. 

اين واقعيت که نقاشی‌هایی استادانه و ترکیبی» صفحات رحلى قرون وسطايى نوشته شده به 
خط كاتبان را تزئين م ىكنند, هر نوع ژرف‌بینی بر كاركرد زبان‌شناختی اثر را با دشوارى مواجه 
می‌سازد. اين زبان نو به يك دست خط باستانى جديد نیاز دارد. یک سبک چندآوایی كه خود را 
درون یک حرکت نمادین متعلق به گذشته» اما رو به جلو» قرون وسطایی و آینده‌نگرانه و 
درون با زیابی‌های واقعیت روانی را به سبکی چند رسانه‌ای بیان می‌کند. تصاویر کلامی و بصری 
از ژرفای گذشته و حالء در قالب یونگ جای داده می‌شونده و در همان حال دورتر را هدف 
می‌گیرند: يك رسانةٌ چندلایه‌ای يديد می‌آید كه سبک چندآوایی آن در ظرف زبان خودش, که 
ترکیب لایه‌ای مشابهی دارد. با زتابانده می‌شود. 

مترجمانی که ترجمة متنی به انشای تقريباً یک صد سال.قبل را بر عهده دارند» معمولاً از 
مزیت داشتن الگوهای قبلی و نیز دهه‌ها سنت شرح و نقد اندیشمندانهه جهت مشورت در این 
مهم را برخوردارند. بدون وجود سرمشق‌هایی از این نوع ما به خیال‌پردازی‌هایی در این باره 
وا گذاشته می‌شدیم یعنی اينكه کاری ازاين نوع احتمالاً در دهه‌های قبل چگونه ترجمه می‌شد. 
در نتيجه؛ ترجمة ما چند کار منتشرنشده يا الگوی فرضی جهت ترجمةکتاب جدید به انگلیسی را 
کنار می کذارد. البته» مورد یتر بایشین وجود دارد که به نحوی چشم‌گیر هفت خطابة ۱۹۲۵ را به 
زبانی قدیم د رآورده است. و عمد تا از اصطلاحات دوران ویکتوریا الهام گرفته است. يا روایت 
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مفهومدار و عقلانى ر. ف. ک. هول که ممكن بود در صورت مجازبودن به ترجمة آنء در كنار 
ديكر ترجمه‌ها در مجموعة بولينكن از مجموعه آثار يونك قرار كيرد " یا ترجمة ظريف و ادبی 
به دست كسى مانند ر. ج. هولینگدال. "بنابرایین» روايت مادريك ترتيب عمدتاً مجازى, 
جایگاهی عینی را اشغال می‌کند. لحاظ نمودن اين الگوهای مجازىء اين پرسش‌ها را برجسته 
می‌سازد که چگونه زبان مو رد استفاده را با تغییرات تاریخی نثر انگلیسی تطبیق دهیم. چگونه 
هم‌گرایی‌ها و واگرایی‌های فراوان بين زبان‌کتاب جدید و مجموعه آثار يونك رامنتقل سازیم؟ و 
چگونه کاری را به انگلیسی درآوریم که همزمان پژواکی است از آلمانی لوتر و تقلیدی 
مسخره آمیزاز همان زبان توسط نيجه در جني نكفت زرتشت. بنا بر موضعی که روایت (ترجمة)ما 
اتخاذ می‌کند. زمانی که از مجموعه آثار یونگ نقلی می‌آوریم ترجمه‌های منتشر شده را از نو 
ترجمه م ىكنيم و محتاطانه آنها را اصلاح مى نماييم. 

کتاب جد يد با جوش و خروش ادبی معاصر خود همراه بود كه میخائیل باختین ان را تخیل 
منثور كفتكويى می‌نامد." آنگلوولش *نویسنده و دیوید جونز هنرمند. نويسندة در پرانتزو 
ملعونین "به گسستگی جنگ اول جهانی و به اثرات آن بر حس تاریخی نویسندگان, هنرمندان, و 
متفکران با عنوان ساده «شکست» اشاره می‌کنند. " هماهنگ با دیگر نوشته‌های تجربی متعلق به 
اين دهههاءكتاب جدید با کمک خودا گاهی به زحمت فراهم آمده که هم به منزلة آثار باستانی و 
گرانبها و هم به منزلة بیل مورد نیاز برای یافتن آنها است. در لایه‌های باستانی سرگذشت ادبیات 
کندوکاو می‌کند. در حالی که یونگ سال‌ها فعالانه انتشارکتاب جدید را در نظر داشت» تصمیم 
می‌گیرد با اجازه ندادن به انتشار آن در اين سير و سلوک ادبی» درصدد آن نباشد تا هم از لحاظ 
سبک و هم از لحاظ محتوی به دنبال كسب نام و شهرت باشد. طی سال ۲۱ باتیپ‌های 
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بن‌مایه‌های اصلی را برای وی تأمین سازد. 

یونگ اعلان می کند که مابین سه سبك نوشتنش تنش وجود دارد. و از قبل خواننده را دراین 
باره مخاطب قرار می‌دهد خوانندهاى که بين لايههاى متفاوت متن از حلقۀ دوستان نزدیک ۳ 
است» و این بیانگر روالی است که یونگ طی آن مستمرا حوانندگان بالقوه متخ را در تصور 
یک بار دیگر در فکر یک مخاطب آیندۀ فرضی اتخاد می‌کند» که ضمناً هنوز با مسئله کل 
مخاطبین فاصله دارد و به آن بی توجه است. و این نه از سر غرور که فقط به خاطر و با نگاه به 
ناشناس به شکل بینامتن‌هایی رمزآلود وارد کارهای بعدی یونگ می‌شوند. و همچون اشاراتی 
هرمسی به کلیت افشانشده جهد و کوشش وی در آنجا آشیان می‌گيرند. 

به راستی ما می‌توانیم حنده یونگ را در تصوّر بياوريمء آنگاه كه در آخرين بخش مقاله‌اش 
در باب «جنبههاى روان‌شناخت یکور» (۱۹۴۱) می‌نوشت «۲ مورد قم و انيذا بی‌اشاره به نام 
خود دوازده ومله از رویارویی‌ها با روح خويش درکتاب جدید را به احتصار بیان می‌کند. و آنها 
را «یک سلسله خواب» می‌نامد. یادداشت و توضیحاتی که بر آنها می‌نویسد أن ماجراجو رابه 
پیش می راند که خودش باشدء و جریانی را که دراین ماجرا بر سر وی می‌آید به گفتمانی 
درمی آو رد که قراراست بعد از این علم نامیده شود. اين کمدی هم جان‌دار است و هم باشکوه و 
ممتاز: اين میزبان محترم انیما؛ نشان‌گر تشخیصی را با جدیت تمام به کار می‌بندد. زبانش به 
نحوی انعطاف‌پذیر هر دو محيط رابه زیر ساية خود فى اورف و ضمنا به جای خود نقاب‌های 
خاصی را حین انجام اين کار بر رخ می‌گذارد. اين استراتژی زبانی بازتاب‌دهندة اهداف بزرگ تر 
یونگ یعنی باقی‌ماندن بر دوگانگی و محیطی بودن به نحوى ثمربخش است. اعلان می‌کند 
اسرارش خاص اند نه به هر شکل تقلیدی, با اين وجود. آنها را همچون الگو و سکویی برای 
فرآیند معنوی شکل‌دهنده در معرض می‌گذارد و در انجام این مهم تلاش دارد شيوة بیان و 
زبانی را بپروراند که دیگران بتوانند آن را برای رساندن و تفصیل تجربیات خود برگزینند. 

اين راهی است برای به سخن د رآو ردن نامعمولیت فراوان زبانی که یونگ بایستی از گذر 
شب‌های بی خوابی اش از سال ۱٩۱۳‏ به بعد بر آن دست یابد. اين زبان شکل خود را تغییر می دهد 
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گستره خود را عوض می‌کند. و ریز و درشت را می‌سنجد. يس اين مايه تعجب نيست که یونگ 
درياراكراف شعف انكيز خود بر تشديد طنين انجيل لوتراتكا م ىكند»كه خودش ترجمهاى است 
دست نیافتنی در ظرف فرهنگ آلمانى به استحكام و ثباتى صخره‌وار يعنى «یک قلعة سترگ): و 
اینک اتکای ما در اینجا بر انجيل شاه جيمز به خاطر تونالیته‌های مشابه موجود در آن به انگلیسی 
جای شگفتی ندارد. اما فوراً یک تناقض رخ می‌نماید: آنچه یونگ در آن تشدید بر آن اتکا دارد 
روح بیگانه‌ای را در سرزمین زبان ژرمن می‌نشاند» مانند همانی که به نحوی مشابه می توان كفت 
انجیل شاه جیمز در عمق فرهنگ آنگلوسا کسون کاشته شده است. فرانز رو زنزویک با ترجمة 
قسمت‌هایی از عهد عتیق به همكارى مارتین بوبر در اواسط دهة ۱۹۲۰ دقیقاً به خاطر 
تلاش‌های لوتر که روی به سوی سرچشمه‌اش دارند. انجیل لوتر را یک فضاساز بزرگ درون 
روح زبان ژرمن معرفی می‌کند: «برای آرامش روحمان بايد اين نوع واژه‌ها را حفظ کنیم» با آنها 
كنا ربياييم» و فضایی بیشتر به عبری که بيش از آلمانی توان دارد اختصاص دهیم.» " عملکرد خود 
ما در صیقل ندادن سبک‌های یونگ يا روشن نساختن آنها در حدی بیشتر از نیا يا حتی نظم 
ندادن به نقطه گذاری وی از همین نوع است. ما اینجا نحوة بیان زمخت و درهم ريختة دانته يا 
ضرب‌المثلی از لوتر منقول در یادداشت‌های رزونزویگ را در نظر داریم که می‌گوید: «گل به 
چرخ می‌چسبد.»" 

اما حتی قائل‌شدن اين امتيازات مهم برای زبان قدیم و اصیل در طول مغاكهاى معناء 
نتوانست درون و ا زگذر زبان امکان رسیدن به تقریبی از معنای اين تجربة پریشان‌کننده را فراهم 
آورد امری که یونگ به آن گواهی می‌دهد. توضیحات بعدی وی در زندكينامة منتشرشده‌اش. 
دربا ره ملاحظات و تردیدهایی که نسبت به سبک پرطمطراق دارد» د ر عمل خط سیرهای وی در 
کتاب جدید را پوشش می‌دهد. اصل تجربه رشتة کلام را به مداری می‌فرستد که بعدها آغازگر 
مرحله‌ای تازه است كه کتاب را جان می‌بخشد. زبان نیز فروغلتیدن در جهنم و قلمروی مردگان 
را تجربه می‌نماید, و این» فرد را از کلام محروم می‌سازد و در همان اثنا توان به بیان آوردن را 
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جانی تازه می‌بخشد. 

مصداق‌های زیربا ترسیم نقشة استرس‌های ناشی از درون‌گویی " صادقانه مانند آنچه یونگ 
با اقدام به احضار کنترل‌شده روح با خودش و بر بستر خودش با قلمی در دست. پذیرای 
ریسکش می‌شود. تصوّری از دامن اين عامل به دست می‌آورد. پودهایی به نازکی تار موی 
فضای هولد رلین» و زبان حامل شعله سوزان اشعیا" هر دو دراين دایره د ركنار «شیدایی برحق» 
یا جنون الهی افلاطونی گام برمی‌دارند: (۱) «روح من در گوشم نجوا کن» بی‌هیچ د رنگ و از سر 
هشدار: « کلمات, کلمات بسیا ركلمه بر زبان مران. خموش باش و بشنو: آیا از جنون خود أ گاهی. 
و آیابه آن معترفی؟ آیا د ریافته‌ای که همه بنیان‌هایت به تمامی در جنون فروغلتیده‌اند؟» (۲) روح 
یونگ: «تارهایی دوزخى از کلمات» فقط كلمه... نسبت به كلمه محتاط باش أنها را ارج کار 
جراكه اولين نفر هستى که در دام آنها افتادهاى. زیراکلمه معنا دارد. باکلمه» جهان مادون را به فراز 
می‌کشی. کلمه» ناچیزترین و قاد رترین است. تهى و پُر در کلمات هم‌پای هم جريان دارند. از این 
رو کلمه تصویری است از خداوند.» " (۳) «اما چنانچه کلمه یک نماد باشد» کلمه هر معنایی . 
می‌دهد. آنگاه که راه به مرگ برسد و محصور در تباهی و وحشت باشیم. راه به تاریکی ختم 
می‌شود و دهان را همچون نماد نجات‌بخش کلمه باقی می‌گذارد.» (۴) زن مرده: «بگذار کلمه را 
داشته باشم» آه» که آن را نمی توانی بشنوی! جه دشوار است -کلمه را به من بده!» بعد همجون 
هب أ نرینگی دردست یونگ جسمیّت می یابد. (۵) روح یونگ: «تو دارندۀ کلام هستی که نباید 
مخفی بماند.» (۶) یونگ: « کلام من جیست؟ لکنت زبان یک کودک...» روح: «آنها ۳ را 
نمى بينندء آنها کلام تو را باور ندا رندء اما نشان تو رامى بينند و ناآ گاهانه ظن آن دارند. تو پیام رسان 
عذاب سوزان هستی... تو من‌من‌کنان» تو لکنت بر زبان.»" پونگ در دستورالعمل‌های مربوط به 
زندگینامه‌اش فقط خواهان کاربرد «بیانی شديداً بدساخت» در تجربیات اصیل د ركتاب جدید 
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مىشود. ' بااين وجود نمونة (۷) قوياً اين تأكيد اخير را نقض می‌کند: «می‌دانم كه فيلمون مرا 
مسموم كرده و زبانى به من داده كه برايم بیگانه است و حس‌پذیری متفاوتى دارد. اين همه زمانى 
كه خداوند ظاهر می‌شود زايل م ىكردد و فقط فيلمون آن زبان را حفظ می‌کند.» 

اين نمونة آخر نشان می‌دهد که يونك بعدها بیان ييشكويانه و شورانگیز لايهُ دوم را در هر 
جا پیش از بخش مداقات به فيلمون نسبت می‌دهد. اين مسموميّت واژگانی كه اینجا توصيف 
می‌شود زبان‌شناختی است» یک روایت نمایشی» درون‌گوبانه از جنون الهى افلاطون. این بر 
اهمیت تلاش ما جهت ترجمة وفادارانة سبک‌های نوشت نکتاب جدید تأ کید و صحه می‌گذارد به 
اين قصد که جنب حیاتی تجربة ادبی یونگ بیان گردد. زیرا وی در تقلاًاست تادرخورترین زبان 
را برای ریختن دگرگونی‌های ناشی از تجربیات درونی را در قالب آن بیابد. پس جستار یونگ 
برای یافتن روح» يا جستجو برای یافتن يك زبان گفتگویی درخو ر و متمایزن تطبیق و همخوانی دارد. 

اين مصداق‌ها با همه نوساناتی که دارند بر حوانش مجموعه آثار یونگ اثرگذارند» و نسبت 
به کاربرد ابزارهای نظری اين مجموعه در مو رد قرائت و در ککتاب جدید. توصیه به قید احتیاط 
دارند. ولی اگر یک مثال را در نظر بگیریم» فرد كمكم به اين دریافت می رسد كه خوب است 
اعماق متضاد؛ ولی هنوز مرتبط لوگوس و اروس " را با سبک‌های نوشتن ایده‌پردازانه و 
شورانگیز -پیشگویانة موجود د رکتاب جدید معادل بینگارد. «شرح)» یونگ بر رابطة ایلیا - 
سالومه در این کتاب نشان می‌دهد که اين رابطه از نوع یاه یی ها شن رای ار 
«فرآيند شکل‌دهنده» که عشق به مادون‌ترین‌ها را درون ما برافروخته می‌سازد." در نتیجه این 
نوسان در سبك زبان د رکتاب جدید به اين نمایش راز جان می‌بخشد اما مستقیماً با کارکردهای 
روان‌شناختی متضاد همخوانی و مطابقت ندارد. 

این توجه و احترام پیچیده و غامض برای زبان. در راهبری و ادارة تنش‌های موجود در 
جهان اموات يا فرآیند رهایی‌بخشی که صنعت سخنور ی کستاب جدید بین‌شان پل می‌زند. 


۱. ادامهٌ همین کتاب. ۷۲۳ 

۲ لوگوس 1.0805 کلام و خرد الهی در کتاب مقدس و در روان‌شناسی یونگ نمادی است از خرد و داوری. -م. 
۳. اروس 8۲٥5‏ خدای شور و عشق دریونان و در روان‌شناسی یونگ نمادی است از وابستگی‌های شخصی در 
روابط و فعالیت‌های انسانی. -م. 

۴ نمایش راز 012۷ 10750677 نوعی نمایش مذهبی است که طی قرون وسطا اجرا می‌شد و داستان‌های انجیلی 
و تولد مسیح در آنها به نمایش درمی‌آمد. -م. 


مترجمين .را هدايت و راهنمايى می‌کند. نيروى عظيم ورای تنش مربوط به پیشگویی در این 
سخنورىء در پسگفتار كوتاهى كه یونگ بر مجلد خوش نويسى به سال ۱۹۵۹ دو سال پیش از 
مرگ می‌نویسد. ذهنش را به خود مشغول می‌کند. یک‌بار دیگر به نظر می رسد با اجراى نمايش 
تعداد زیادی از آن صفحات تذهیب‌کاری, د ریافته است که خحلاصه‌سازی بیشتر غیرضروری 
است. با متوقف‌کردن كار در اواسط راه کتاب را رها می‌کند تا همچون یکی از تارهای گفتمانی 
که در قالب تمامیّت جهد و کوشش‌اش آفریده بر روی پای خود بایستد. اين نمایش مركب يا 
۱ هم‌نوایی» به توضیحی بیش از آنچه که اين سه سبك زبانی در قالب خود کتاب ارائه داده‌اند نیاز 
ندارد. گذشته از همه اینها آزمون سختی که یونگ از سر می‌گذ راند یک کمدی است که هيج 
توجیه نظری گذشته‌نگرانه را مطالبه نم ىكند.كتاب جدید از تمنا و هجوم پذیرش جان سالم به در 
می‌برد. یونگ به سال ۱۹۵۷ به آنیلایافه می‌گوید که در مورد وی بسیار یاوه‌گویی شده است» و 
این سخنان بيش از این ماية آشفتگی خاطر وى نمی‌شوند.! يس أن قلمی که به دست می‌گیرد با 
اطمینان خاطر کتاب را به خط سير ژرفش می‌سپارد با شتاب آن را در معدنی كه به آن تبدیل 
مى شود وسعت می‌بخشد. و مجموعه آثار و برج در کنارد ریاچه‌اش دربولینگن چیزهایی هستند 
که در نهایت از این معدن ابشخو ر دارند. 

ما در این یادداشت تلاش کردیم تنها اصولی عمومی را بیان کنیم كه هدایت‌گر اين ترجمه 
بودند. بحث کامل در مو رد گزینه‌های پیش رویمان و توجیه تصمیماتی که گرفته شد مجلدی را 
می‌طلبد در اندازه و قوارءٌ همین کتاب. 


1. MP, .م‎ 183. 


بادذداشت وبراستار 


کتاب جديد يك پیکره و نوشتار ناتمام استء و دقيقاً روشن نيست كه يونك چگونه 
می‌خواست آن را به انجام برساند. يا به جه نحو می‌خواست آن رابه دست نشر بسپارد -اگر 
می خواست اين کار را بکند - ما مجموعه‌ای از دست‌نوشت‌هایی دراختیار داریم که نمی‌شود از 
آنها یک روایت منفرد به عنوان روایتی نهایی برداشت نمود. در نتیجه» اين متن را می توان به 
شیوه‌های متنوع عرضه نمود. اين یادداشت. منطق ویراستاری ورای نسخه ويراستة کنونی را 
e‏ ۱ 

شرح ذيل ترتيب دست‌نوشته‌های مو جود برا ىكتاب يكم وكتاب دوم است: 

کتاب‌های سياه ۲-۵ (نوامبر ۱۹۱۳-آوریل ۱۹۱۴) 

EO E حكن کی‎ 

پیش‌نویس تایپ‌شده E‏ 

بيش نويس تصحیح‌شده (با یک لايه تغییر حدود ۱۹۱۵؛ یک لايه تغییر حدوداً اواسط 
۱۹۵ 

مجلد خوش نویس (۱۹۱۵-۱۹۳۰ شروع مجدد در ۱۹۵4 ستون سمت چپ ناتمام) 

نسخه‌لویسی کری بایشن (۱۹۲۴-۱۹۲۵) 

دست‌نوشت يلء کتاب یکم. بدون پیشگفتا ر (معادل با پیش‌نویس تایپ‌شده) 

كبى ويراستة پیش‌نویس کتاب يكم بدون پیشگفتار به همراه تصحیحات توسط فردی 


ناشناس (حدوداً اواخردهة ٠‏ ؛؛ نسخه ويراستة پیش نویس تايب شده) 

برای مداقات اينها را در اختیار داشتيم: 

کتاب سياه ۵-۶ (آوریل ۱۹۱۴ -ژوئن ۱۹۱۶) 

خوش‌نویسی هفت خطابه (۱۹۱۶) 

جاب شدء هفت خطابه (۱۹۱۶) 

پیش نویس دست‌نوشت (حدود )۱٩۹۱۷‏ 

پیش نویس تايب شده (حدود )۱٩۱۸‏ 

نسخه‌نویسی کری باینس (۱۹۳۵) (۲۷ صفحه ناتمام) 

روال معرفی‌شده در اینجا با یک بازبینی بر نسخه‌نویسی کری باینس و یک نسخه‌نویسی 
جديد از مطالب باقيمانده در مجلد خوش‌نویسی به همراه ييش نويس تایپ‌شده مداقات: و 
مقايسة خط به خط آنها با تمام روایت‌های موجود آغاز می‌شود. سی صفحة آخر از روى 
بيش نويس تكميل می‌شود. تغییرات عمده بين دست نوشتهاى متفاوت به «لايهُ دوم» متن 
مى كرد. اين تغييرات بين روايتهاى متفاوت نمايانكر اين «اقدام به تفصیل» است. يس اين 
تغييرات بخش مهمی از خود اثر محسوب می‌شوند. بدين ترتيب يادداشتها تغييرات مهم بين 
خاص را روشن مى سازند. هر لايه از دست‌نوشت هم مهم است و جالب توجه» وانتشار تمامى 
آنها كه هزاران صفحه را دربر می‌گیر ند -کاری است برای آینده ۱ 

معیار مو رد استفاده برای درج پارا گراف‌هایی از دست‌نوشت‌های قبلی. این سوال ساده 
ا درج اين پارا گراف به خواننده در درک آنجه رح مى دهد يارى می رساند؟ حدای از 
و نک ا د فت زارو بشي مره کار می كرده است: 

پیش نویس تصحیح شده دو لايهُ تصحيح دارد که توسط يونك انجام شدهاند. به نظر می رسد 


دانشگاه یل وبانسخهبردارى كرى باينس در Contemporary Medical Archives, Wellcome‏ 
lection, London‏ مقایسه کنند. اين اختمال‌سعما هبیت که دیگر دست‌نوشت‌ها در معرض عموم قرار 
ع 


يادداشت ويراستار a‏ وملام لوه اكه ê‏ نه ها همم مدمه هه و وام eek‏ سه وا أ لمكن تم 1-9 1 ز 1111111110 ۱۳۵ 


كه اولين مجموعهاز تصحيحات يس از تایپ‌شدن پیش‌نویس و قبل از انتقال به مجلد 
خوش‌نویسی صورت گرفته باشد» يس ظاهراً از روی اين دست‌نوشت است كه یونگ اقدام به 
خوش‌نویسی کرده است. ‏ و به نظر می رسد مجموعه دیگر از تصحیحات بر تقریباً ۲۵۰ صفحه 
از متن تایپی يس از مجلد خوش‌نویسی صورت گرفته باشد و برآورد من اين است که: اين اتفاق 
دراواسط دهه ۱۹۲۰ رخ داده است. با این تصحیحات زبان جدید می‌شود. و واژگان کاربردی ان 
به واژگان کاربردی یونگ در دو ره تیپ‌های روان‌شناختی نزدیک می‌گردد. روش نكرىهاى 
بیشتری نيز به متن افزوده می‌شود. حتی یونگ مطالبی را در پیش‌نویس تصحیح کرد که در مجلد 
خوش‌نویسی حذف شدند. برخی از تغييرات مهم را در پانوشت‌ها بیان کرده‌ام. خواننده می تواند 
از روی آنها دریابد که چگونه یونگ کل متن رابازبینی کرده است -اگراین لایه از تصحیحات ا - 
به پایان برده باشد. 

با هدف ارجاع آسان‌تر» بخش‌هایی فرعی نیز در کتاب دوم فصل ۱ «جادوگر» و در 
مداقات افزوده شد. اينها با شماره درآ کولاد () نشان داده می‌شوند. هرگاه میسر باشد. تاريخ هر 
تخیل برگرفته از کتاب‌های سياه درج می‌شود. لاي دوم افزوده شده در بيش نويس با [1] نشان 
داده می‌شود. و متن در ابتدای فصل بعد به ترتیب تخیلات در کتاب‌های سياه باز می‌گردد. در 
پارا گراف‌هایی که د ر آنها بخش‌های فرعی افزوده شده است با زگشت به ترتیب کتاب‌های سياه با 
[۱]نشان داده می‌شود. 

دست‌نوشت‌های مسختلف از سیستم‌های پارا گراف‌بندی متفاوتی استفاده می‌کنند. 
پاراگراف‌ها اغلب در پیش‌نویس مشتمل بر یک يادو جمله‌اند. و متن مانند یک نثر آهنگین بیان 
شده است. در سوی دیگر در مجلد خوش‌نویس پارا گراف‌هایی طولانی وجود دارد كه هيج 
وقفه‌ای درپارا گراف وجود ندارد. منطقی ترين شيو پارگراف‌بندی در نسخه‌نویسی کری باینس 
مشهود است. وی معمولاً از وجود تروف رنگی درشت ابتدای پاراگراف به عنوان علامتی بر 
ابتدای پارا گراف استفاده می‌کند. چون پارا گراف‌بندی مجدد متن بدون تأیید یونگ توسط وی 
نامحتمل است. طرح و نقشة وی نقطه عزیمتی است برای اين ویراسته. پارا گراف‌بندی در برخى 
موارد با پیش‌نویس و مجلد خوش‌نویسی نزدیکی بيدا می‌کند. کری باينس در نيمة دوم کار 
نسخه‌نویسی از روی پیش‌نویس اين کار را ادامه می‌دهد. چون مجلد حوش‌نویسی تکمیل نشده 
بود. اینجا من متن را به همان سیاق که قبلاْبر قرار شده بود پارا گراف‌بندی نمودم. اعتقاد دارم اين 


عتما ند لكة ریک بر روئ این دست یت یره ای 


کار متن را به روشن ترين و آسانترين شكل از لحاظ ييكيرى و خواندن ارائه مى دهد. 

یونگ در مجلد خوش نويسى حروف آغازین درشتی را ترسيم می‌کند وكاه آنها رابه قرمزيا 
ای وض ایر وکا اند زة فوفك مدو و افرايقن سر ده واف موی ود فاد در ا تاره 
قراردادها تبعیت می‌کند. ينون حروف آغازین مورد بحث در انگلیسی و آلمانی هميشه شبیه ۱ 
نیستند, انتخاب اينكه کدام یک در متن انگلیسی قرمز باشند به مکان آن در متن واگذار شد. 
بزرگ‌شدن و پربودن فونت به فونت کج تغییر داده شده است. باقیماندة متن يس از آن مقدار که 
پونگ در مجلد خوش‌نویسی آورده از همین قراردادها تبعیت کرده است تا انسجام متن حفظ 
شود. در مورد هفت خطابه» رنگ‌بندی فونت از نسخة چاپی ۱۹۱۶ يونك تبعیت کرده است. . 

منطقی که در پشت اين تصمیم جهت انتخاب اين توالی و ترتیب برای مداقات و درج آن به 
عنوان بخشی ازکتاب جدید قرار دارد به اين شرح است: مطالب موجود در کتاب‌های سياه از 
نوامبر ۱٩۱۳‏ شروع می‌شوند. کتاب دوم با مطالبی با تاريخ نوزده آوریل ۱٩۱۴‏ ختم مى شود و 
مداقات يا مطالبی مربوط به همان روز شروع می‌شود. کتاب‌های سياه به ترتیب و متوالياً تا ۲۱ 
ژولای ۱۹۱۴ ادامه می‌یابند. و در تاريخ سوم ژوئن ۱۹۱۵ از نو آغاز می‌شوند. یونگ در این و قفه 
می‌نویسد: پیش‌نویس دست‌نوشت. زمانی که کری باینس بين سال‌های ۱۹۲۴ و ۱۹۲۵ اقدام به 
نسخه‌برداری می‌کند در نیمه اول نسخه‌برداری» تا بدانجا که یونگ خودش متن را به مجلد 
خوش‌نویسی منتقل کرده از خودکتاب جدید تبعیت م ىكند. يس از أن کار رابر حسب 
پیش‌نویس جلو می‌برد بعد تا ۲۷ صفحه از مداقات جلو می رود» سرانجام کار در میانه راه 
متوفف می‌شود. 

در انتهای کتاب دوم روح یونگ به دنبال روح آسمانی باز متولد شده به اسمان صعود 
می‌کند. | کنون یونگ فکر می‌کند فیلمون یک شارلاتان است و به سراغ «من» خودش می رود که 
بايد با او زندگی کند و او را تعلیم دهد. مداقات بلافاصله از همین نقطه با یک رویارویی با «من» 
شروع می‌شود. صعود روح آسمانی دوباره متولد شده مو رد اشاره قرار می‌گیرد. و روحش باز 
می‌گردد و توضیح می‌دهد چرا ناپدید شده بود. فیلمون ظاهر می‌شود. و یونگ را در برقراری 
رابطة درست با روحش» مردگان» خدایان و دیمون‌ها' راهنمایی می‌کند. فیلمون در مداقات 
كاملاً پدیدار می‌شود و جایگاه و معنایی را به خود می‌گیرد که یونگ در سمینار ۱۹۲۵ و در 
خاطراتش به وی نسبت می‌دهد. فقط در مداقات است که تعدادی از رویدادهای کتاب يكم و 


۱ دیمون 0 در اسطو ره یونان موجوداتی هستند بين انسان و خدایان. -م. 
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کتاب دوم روشن می‌شوند. بر همین اساس, فرد نمی تواند معنایی از روایت مند رج در مداقات 
حاصل کند مگر آنکه کتاب يكم و دوم را خوانده باشد. 

دو جا د ر مداقات چنان از کتاب يكم و کتاب دوم یاد می‌شود که قویاً می‌گوید اینها بخشی از 
یک کار هستند: 


«و جنگ شروع شد. اين واقعه چشمان من را در مورد آنچه قبلا تجربه کرده بودم باز 
کرد و این شجاعت را به من داد تا همه آنچه رادر قسمت قبلی اين کتاب نوشته‌ام به زبان 
بیاو رم.» ۱ 
«از زمانی که روح آسمانی به قلمروهای بالا صعود کرده» فیلمون نیز فرق کرده است. 
او ابتدا همانند یک جادوگر بر من هویدا شد که در سرزمینی دور زندگی می‌کند. اما بعد 
نزديك بودن او را احساس کردم و از زمانی كه روح آسمانی صعود کرد می‌دانستم که 
فیلمون مرا مسموم کرده و زبانی به من داده بود که برایم بیگانه بود و حس پذیری متفاوتی 
داشت. اين همه با برآمدن روح آسمانی محو می‌شود و فقط فیلمون آن زبان را حفظ 
نمود. اما من حس کردم که او راهی متفاوت از من طی می‌کند. شاید بخش بیشتر آنچه در 
قسمت قبلی اين کتاب نوشتم توسط فیلمون به من القا شد. 
ارجاع به «قسمت قبلی اين کتاب» اين ذهنیت را ایجاد می‌کند که این همه به راستی یک کتاب 
را تشکیل می‌دهد. و اينكه مداقات از نظر یونگ بخشی ازکتاب جدید تلقی می‌شده است. 
اين دیدگاه با پیوندهای د رونى متعدد بين اين متون تقویت می‌شود. یک مثال د راين باره اين 
واقعیت است که ماندالاها درکتاب جدید پیوند نزدیکی با تجربةُ خویشتن و آگاهی به محوریت 
آن دارند» امری که فقط در مداقات بیان شده است. مثال دیگر در کتاب دوم فصل ۱۵ رخ می‌دهد؛ 
و آن زمانی است که حزقیال و آناباپتیست‌های همراه او وارد می‌شوند و به یونگ می‌گویند که 
دارند به اماکن مقدس بیت‌المقدس می روند چون آرام ندارند. و کارشان با زندگی كاملاً پایان 
نيافته است. مرده بار دیگر در مداقات بر وی ظاهر می‌شود و می‌گوید آنها در بیت‌المقدس بودند 
و نیافتند آنچه آنجا می‌جستند. در آن مقطع. فیلمون ظاهر می‌گردد و هفت خطابه آغاز می‌شود. 
شاید یونگ قصد داشت مداقات را به خوش نويسى درآورد و آن را تصویرگری کند؛ صفحات 
خالی زیادی در مجلد خحوش‌نویسی باقی مانده است. 
هشتم ژانوية ۱۹۵۸ بود كه کری باینس از یونگ می‌پرسد: «آپا به خاطر دارید وقتی در آفریقا 


بوديد مرا واداشتيدكه مقدار زيادى از خودكتاب سرخ را نسخه‌برداری كنم؟ من تا شروع مداقات 
دارد که آن را بخواند» جلوتر می رود. اين موضوع ایرادی ندارد؟ ' یونگ ۲۴ انويه پاسخ می‌دهد: 
«من نسبت به قرض‌دادن یادداشت‌هایتان از «کتاب سرخ» به آقای ولف اعتراضی ندارم.» " به نظر 
می رسد اینجا کری باینس هم مداقات را جزئی ازکتاب جدید می‌داند. 

درنقل قول‌های آمده در یادداشت‌هاء موارد محذوف با سه نقطه مشخص شده‌اند و بر هیچ 
چیزاضافی تأكيد وارد نشده است. 


كتاب یکم 


د بباجه 
طريق آنچه می ! يد ' 


[اشعیا گفت: كيست كه ايمان بياورد به كلام ما؟ و بر كه هويدا شود دست سرورمان؟ او در 
ديدكان خدا مثل یک رستنی شکننده است که درخاک تشنه می‌بالد و ريشه در خاک می‌دواند: او 
شکل دارد نه چهره‌ای گیرا؛ و آنگاه که او را ببينيم هیچ زیبایی دراو نيست که مشتاق او شویم. او 
سس ا ی سوگ وماتم: به یک زبان روی 


از او پنهان داشتیم 03 > بی‌گمان که حزن‌های ما را بر دوش 


کشید. و اندوه ما رابا خود برد: بازاو راگرامی نداشتیم که زخم خو رده و رنجورعشق خداوند بود 
و مبتلای او. (اشعیا ۱-۴: ۲۲۵۳ 


[که درون ما کودکی زاده شدء پسری د رون ما آفریده شد؛ و پادشاهی بر دوش اوست:و امش 
اعجاب‌انگین ينددهنده وخداى قادن يدر جاودانه, شاهزادة آرامش و صلح. (اشعيا ۳۵۶ 


۱. در ترجمة انگلیسی این کتاب. که همراه با نسخة موش نويسى یونگ به جاب رسیده است. از علائمی 
اختصارى استفاده شده است تا هر قسمت از ترجمه انگلیسی با متن آلمانی خوش‌نویسی تطبیق داده شود اين 
اختصارات در ترجمه فارسی حذف شده‌اند. - 

۲. پونگ به سال ۱٩۲۱‏ سه بند اول این د پاراگراف وا (ا ز انجیل لوتر) نقل می‌کند و با ذ كراين مسطلب که: «تولد 
نجات‌بخش؛ شکل‌گیری نماد رستگاری, آنجا رخ می‌دهد که انتظارش نمی رود و دقیقاً از ز آنجاکه بروز یک راه 
حل بیشتر از هر جای دیگر بعید است. (8439 ,6 {psychological Types, CW‏ 

۳ یونگ در سال ۱۹۲۱ این ياراكراف را با ذ كراين مطلب می‌آورد که: (طبیعت نماد رهاننده و فدیه‌دهنده» همان 
طبیعت و سرشت یک کودک است» یعنی این کودک‌وارگی يا از پیش معلوم نبودن نگرش به نماد و نقش و کارکرد 
آن تعلق دارد. اين نگرش «کودک‌واره» ضرورتاً اصل هدایت‌گر دیگری را به جای اراده - خویشتن و مقاصد 


<« ادامة پاورقی در صفحه بعد 


[يوحناكفت: کلمه گوشت و خون شد. و د رميان ما سكنى كزيد (و نظاره گر شكوه او بودیم 
شکوهی آن چنان که فقط آفریدة يدر است] سرشار از موهبت و حقيقت. (يوحنا ۱: ۱۴).] 

[اشعیا گفت: طبیعت بكر و خلوت سروربخش آنان است؛ و بیابان مشعوف شود شکوفا 
شود به سان گلی سرخ. فراوان شکوفه دهد. و در سرو رو ترانه شادمانی کند... آنگاه دو چشم نابینا 
گشوده شوند» و گوش‌های ناشنوا شنوا. آنگاه مرد لنگ برجهد چون غزال, و زبان گنگ آواز سر 
دهد: که در طبیعت بكر آب د ر بیابان فو ران کند. و جاری شود. زمين تفتیده آبگیر شود و در زمين 
تشنه جشمة آب جوشد: در لانهة اژدهاء که آنجا آ رمیده» كياهان برویند با نی و بو ریا. و یک شاهراه 
و یک را که مقدس خوانده شود؛ ناپاک بر آن گذ ر نخواهد کرد؛ بلکه راهی است برای اینان: 
مردان ره‌جو اگرچه نادان اما آنجا به حطا نروند. (اشعیا ۱-۸: ۲.۳۵ 

[نوشته شده به دست خودک. گ. یونگ در خانه‌اش د ر کوسناخت / زوريخ, به سال ۱۹۱۵.] 

[۲]اگربه زبان روح اين زمانه سخن بگویم" باید كفت که: هیچ كس و هیچ چیز نمی تواند 
آنچه را که بايد به توبگویم توجیه نماید. توجیه از نظر من امری حشو است» چون گریزی ندارم» 
بلکه مجبورم. فرا گرفته‌ام كه علاوه بر روح زمانه روح دیگری هم در کار است. يعنى آنچه بر 
ژرفای هر چیز معاصر حا كميت دارد. " روح اين دو ران می خواهد از مصرف و ارزش بشنود. من 
نیز به اين طریق انديشيدهام» و انسانیت من هنوز این‌گونه می‌اندیشد. با این وجود. آن روح دیگر 
مرا وادار می‌سازد تا فراتر از توجیه, مصرف. و معنا سخن بگویم. من انباشته از غرور انسانی و 
چشم‌بسته به وسيل روح گستاخ زمانه مدت‌ها درصدد بودم که آن روح دیگر را از خودم دور 


-> ادامۀ پاورقی از صفحة قبل 

عقلانی به همراه می‌آورد که «خدا گونگی» آن با «سروری» ترادف دارد. از آنجا که این سرشتی ناعقلانی داردءاين 
اصل راهنما در صورتی معجزه گونگی ظهورمى يابد. اشعیا پیوند خود را حیلی خوب بیان می‌کند (اشعیاء ۵:۵)... 
اين عناوین افتخا رآمیز کیفیات و حصوصیات اساسی نماد فدیه‌دهنده را بازآفرینی می‌کنند. معیار اثر «خدا گونه» 
قدرت مقاومت‌ناپذیر تکانش‌های ناخودا كاه است» (8442-43 ,6 (psychological Types, CW‏ 

١‏ پونگ در سال ۱۹۵۵/۵۳ متذكر مى شود که اتحاد بين تضادهاى قدرتهاى سازنده ومخرب ناخودا كاه باحالت 
مسیحایی تحقق یافتن مندرج دراين پارا گراف تشابه دارد (8258 ,14 (Mysterium Contiunctionis CW‏ 
كه زمانه در آن بازتاب می‌یابد»( فاوست, سطور ۵۷۷-۷۹). 

۳. بيش نويس ادامه می‌دهد: «سپس کسی که نمی شناختمش؛ و واضح بود که دانشش را هم دارد به من گفت: 
(چه تکلیف عجیبی بر دوش داری! تو بايد نهایت عمق و درون خود را افشا کنی.» در برابر این امر مقاومت کردم 
چون هیچ چیزی بیش از آنچه در نظر من بی‌حیایی و بی عفتی باشد مايه نفرت من نبود»(ص ۲). 


دیباجه: طریق آنجه‌می آید اه هر تاحاسو ۲۱۰۱۳ 


نگه دارم. اما اين را در نظر نگرفتم که روح اعماق متعلق به زمان دور و همه آینده قدرتی بیش از 
روح اين زمانه دارد که همراه نسل‌ها تغییر مى يابد. روح اعماق همه غرور و تکبر را مقهور 
قد رت داو ری کرده است. او ايمان مرا به علم از میان برد مرا از شادی ناشی از تبيين و نظم‌دادن به ۱ 
امورو چیزها محروم ساخت. و باعث شد تا آرمان‌های اين زمانه در درون من بميرند. او مرا به 
آخرین و ساده‌ترین چیزها فروکشاند. 

روح ژرفای ادراک و همه دانش مرا در چنگ خود می‌گیرد و آنها را در حدمت امر 
تبیین ناپذیر و متناقضص قرار می‌دهد. او مرا از بیان و قلمی که در حدمت او نباشد محروم ساخت؛ 
بدین صو رت که بامعنا و بی‌معنا را در هم مى آمیزد» و برترين معنا را می‌سازد. 

اماب رترین معناهمان مسير است .آن راه و پل به سو یآنجه می‌آید.آن خداس تکه هنو نيامده است. . 
اين خود خدانیست که بناست بیاید» بلكه تصوير اوس تکه در برترین معنا پدیدار می‌شود. ! خدا یک 
تصوير است. وکسان یکه او را می‌پرستند بايد او را در تصاویر والاترین معنا بپرستند. 

والاترین معنا نه یک معنا ونه یک مهمل است.بلکه تصوير و نیرو است در یک جاء شکوه است و 
نیرو با هم. 

برترین معنا آغاز است و انتها. پلی است برای عبور و صورت عمل يافتن. ' 

خدایان دیگر به خاطر موقت بودن درگذشتند. اما والاترین معنا هرگز نمی میرد به معنا و بعد به 
پوچی تبدیل می‌شود. و ب رترین معنا از د لآتش و خون برآمده از برخوردشان سر برم یآورد. با طراوت و 
جانی تازه. 

تصویر خدانمود دارد. اين والاترين معنا وافعی است و سایه‌افکن است. زیرا جه جیزی اس تکه 
واقعی باشد و جسمانی ولی سایه نداشته باشد؟ 


.١‏ یسونگ دردگردیسی‌ها و نسمادهای لیسبیدو (۱۹۱۲) خدا را همچون نمادی از لیبیدو تفسیر کرده است 
(8111 ,8 ۷۷)). یونگ در کار بعدش بر تمایز بين تصویر خدا و موجودیت متافیزیکی خدا تأكيد فراوانی 
می‌نماید (مقایسه شود با پارا گراف‌های افزوده به نسخة بازبینی و تجدید عنوان شد؛ نمادهای 

(Symbols of Traniformation, CW دگردیسی» .)95§ و5‎ ٠ 
8(پل) در‎ ruck (عبو رك ردن ).056780718 ( گذار)8 1/690۳ (فرو رفتن) و‎ hinubergeher”lھڑأو‎ .۲ 
جنين كفت زرتشت در رابطه با پارا گراف مر تبط با عبور از مرد به 02777272507 (ابرمرد) آمده‌اند. مغلا آنچه در‎ 
مرد باشکوه است نه یک هدف که یک پل است: دوست‌داشتنی در یک مرد آن است که وی عبورکننده و یک‎ 
فرورونده است. آنها را دوست دارم که نمی‌دانند چگونه زندگی کنند مگر آنکه زندگی‌شان فرورونده باشد» زیرا‎ 
(رخطوط زیر‎ ]Hollingdale, Harmondworth: Penguin, 1984, انها کسانی هستند بالارونده» [44 .م‎ 
کلمات در نسخه متعلق به یونگ کشیده شده‌اند).‎ 


سايه بی معنا است. فاقد نیرو است و هيج مو جودیت مستمر به واسطة خودش ندارد. اما بی معنا 
برادر لا ینفک و ناميراى برترين معنا است. 

همانندگیاهان, انسان هم رشد می‌کند. برخى در نور, برخی در سايه .كسان بسيار هستندکه به سايه 
نياز منداند نه نور. 

نصوير خداسایه‌ای م ىافكندكه به اندازه خودش بزرگ است. 

برترين معنا بزرگ است وكوجك. وسعت دارد همجون فضا ی آسمان برستاره و تنگ است 
همچون سلول بدن زنده. 

روح اين زمانه در درون من مى خواست بزرگی و وسعت برترين معنا را به رسميت بشناسد» 
اما نه خردی و كوجكى أن را. به هر صورت روح اعماق براين تكبر فائق آمد. و من بايد کوچک 
را به عنوان شفايى بر ناميرايى د رونم ببلعم. امعاء و احشاى درون من راسوزانده. جون‌نه 
افتخا رآمیز است نه قهرمانانه. حتى مضحک است و عصیان‌گر. اما انبرک‌های روح اعماق مرا نگه 
داشتند و بايد تلخ‌ترین داروها را بیاشامم.! 

روح این زمانه وسوسه اين فکر را در من انداخت که همه اين به سایه‌داربودن خدا-تصویر- 
تعلق دارد. اين فریبی ویرانگر است» چون سایه بی‌معنا است. اما کو چک» تنگ» و پیش پاافتاده 
بى معنا نیست. بلکه یکی از دو ذات الوهیت است. 

در برابربه رسمیت شناختن تعلّقات روزمره به تصوير الوهیت ایستادگی کردم. از این فکر 
گریختم» خود را بر فراز بلندترين و سردترین ستارگان پنهان داشتم. 

اما روح اعماق گریبان مرا گرفت و به زور نوشیدنی تلخ را میان لبان من گذاشت." 

روح اين زمانه د رگوش من نجوا کرد: «اين برترین معناء اين تصوير خداء اين آمیختن داغ و 
سرد با هم فقط تویی فقط تو.» اما روح اعماق این‌گونه بامن سخن گفت:«تو ' تصويرى از جهان 
بی‌پایان هستی» تمام آن آخرين اسرار شدن و درگذشتن در درون تو زندگی می‌کنند. اگر واجد 
همه آنها نباشی» چگونه می توانی بدانی؟ 


.١‏ ظاهراً يونك دارد به رویدادهایی اشاره می‌کند که بعدها در متن رخ می‌دهند: شفادادن ایزدوبار( کتاب دوم 
فصل نهم)» و نوشیدن نوشیدنی تلخ تهیه شده توسط معتکف ( کتاب دوم فصل ۲۰). 

۲. پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «کسی كه اين نوشیدنی را می‌نوشد دیگر هرگز دوباره نه تشنة اين جهان شود و نه 
آن جهان» زیرا عبور و اتمام را نوشیده است. وی رود مذاب سوزان زندگی را نوشیده است که در روحش به 
سنك معدن سخت منعقد می‌شود و انتظار ذوب‌شدن و مخلوط شدنی نو رامی‌کشد»(ص ۴). 

۳ در مجلد خوش نويسى آمده است: «اين والاترین معنا.» 


ديباجه:طريق آنجه‌می آید و 


بود چون آن را به اختیار به زبان نمی‌آورم؛ بلکه مجبورم. بدان دلیل سخن می‌گویم که اگر 
١ e EE 2‏ 1 ۵ ۲ ۳ ۱ 
نگویم روح مرا از خوشی و زندگی می رباید. من برده‌ای هستم که ان را حمل می‌کند و نمی‌داند 
در دستانش جه می‌برد. اگر آن را جایی نگذارد که ارباب دستور می‌دهد دستانش را خواهد 
سو زاند. 
وسوسهاى هراس‌انگیز است. می‌خواستم زرف بينديشم كه جه ييوند درونی و بيرونى توانست 
روح زمانة مادراين مورد تقریباً موجب شد تامن به جاى سخن كفتن» دوباره درانديشه دلايل و 
بازگشت به مسير. اما تبيين يك موضوع امری است از سر ميل و تلون و گاه حتى قتل. آيا قاتل‌های 
بين دانشمندان را شمرده‌ای؟» 

اما روح زمانه به سمت من گام برداشت و مجلدهای عظیمی را پیش روی من گسترد که 
تمامی دانش من را در خود جای داده بودند. صفحات آنها از سنگ معدن بود. و یک قلم فولادی 
كه واژگانی سخت و گریزنایذیر را بر آنها حك کرده بود به اين واژگان سخت اشاره م ىكند و 
می‌گو بد: «دیوانگی همان چیزی است که می‌گویی.) 

اما روح اعماق به سمت من آمد و گفت: «آنچه از آن سخن می‌گویی هست. فراوانی هست؛ 
مسمومیت هست» روزمرگی بی‌ارزش بیمارگون و ناچیزی هست که در همه خیابان‌ها جاری 
است» در همه خانه‌ها می زید و بر روزگار همه انسانیت حاکم است. حتی ستارگان جاودان 
خنده هم اين جنين است. آیا باورداری؟ ای مرد زمانه» كه خنده مادون پرستش است؟ سنج تو 
كو ای سنجشگر خطا کار؟ " اين کل زندگی است که به خنده و به پرستش تصمیم می‌گیرد. نه 


اعماق خود بيرسد ایا به آنچه می‌گویم نیاز دارد يا نه)(ص ۴). 

۲ لفظ کاربردی 61 مساح و سنجش‌گیر) است. اين واژه معنای ضمنی صفت جسور یعنی فاقد 
حساب و کتاب و سنجش» را در خود دارد بنابر اين تلویحاً معنای اعتماد به نفس زیادی و جسارت و بی‌پروایی 
را می رساند. 


قضاوت تو.» 

من هم بايد سخنانى مضحک به زبان بياورم. شما آدمیانی که مى آييد! شما والاترين معنا رابر 
حسب اين واقعيت تشخيص مىدهيد که او حنده است و پرستش» یک خندۀ خونين و یک 
پرستش خونين. خون قربانى قطبها رابه هم كره مى زند. کسانی كه اين خنديدن و برستش رادر 
نفسى يكسان می‌شناسند. 

به هر حال گذشته ازاين» انسانيتم به من نزديك شد وكفت: «وقتى اين چنین سخن می‌گویی 
جه انزوا و جه سردى بيجاركى که بر دوش من بار نمی‌کنی! به تباهى و ويرانى هستى و نهرهاى 
خون حاصل از قربانی‌شدنی هراس انككيز که اعماق آن را مطالبه م ىكند بیندیش» ' 

اما روح اعماق گفت: «هيجكس نمی تواند يا نبايد قربانى را متوقف سازد. قربانى» ويرانى . 
نیست. قربانى سنگ بناى آنجه است كه مىآيد. آيا صومعه نداشته‌ای؟ آيا بی‌شمار هزاران به 
بيابان نرفته‌اند؟ بايد صومعه را درون خود حمل كنى. بيابان درون تواست. بيابان تو را 
فرامی‌خواند و تو رايس می‌کشد. و اگر در قيد و دلبستگی آهنين جهان اين زمانه باشی» نداى 
بيابان همه زنجيرها رام ىكسلد. به راستى كه تو را مهیای انزوا ساخته‌ام.» 

يس ازاین» انسانيت من خاموش ماند. به هر حالء اتفاقى برای روح من رخ داد که بايد برايش 
آرزوی رحمت كنم. 

سخن من ناقص است. نه به اين دلیل که می‌خواهم همراه کلمات بد رخشم. بلکه چون یافتن 
کلمات ناممکن است با تصاویر سخن می‌گویم. آیا با هیچ جيز ديكر می توانم کلمات را از اعماق 
بیان کنم. 

رحمتی که بر من وارد شد به من ايمان: اميد و جرأت کافی داد. نه برای اينكه بیشتر د ر برابر 
روح اعماق بایستم بلکه برای گفتن کلام او. اما پیش از آنکه بتوانم خود را جمع كنم تا در عمل 
اين کار را انجام دهم به علامتی مشهود نیا ز داشتم تابه من نشان دهد که روح اعماق درون من 
همزمان حا کم بر اعماق امور جهان است. 

اکتبر" ۱۹۱۳ بود که اين اتفاق رخ داد» تنها عازم سفر بودم که ناگهان در روز روشن در یک 
رویا فرو رفتم: سیلی سهمگین ديدم که تمام زمین‌های شمالی و پست بين دریای شمال و آلب را 
پوشانده بود. اين سيل از انگلستان تا روسیه و از ساحل دریای شمال تا رشته كوه آلپ امتداد 


۱ ارجاعی است به رویایی که در پی می‌آید. 
۲. در بيش نویس تصحیح شده آمده است: (شروع می‌کنم»(ص ۷). 


دیباجه:طریق آنجه‌می آید DT‏ ا SER E O‏ ل 


داشت. موج‌هایی زرد دیدم» و ویرانه‌هایی بر آب. و هزاران مردۀ بن ليما ده 

اين رویا دو ساعت طول كشيدء مرا آشفته و بیمار ساخت. قادر نبودم آن را تعبیر کنم. دو 
هفته گذشت و بعد همین رویا باز گشت ولی خشونت‌بارتر ا زگذشته» و صدایی از درون گفت: 
«نگاه كن كاملا واقغى است. صورت واقعیت به حو دا خواهد گرفت. نمی‌توانی در آن تردید 
کنی.» دوبا ره دو ساعت با آن رویا کلنجار رفتم» اما محکم مرا چسبیده بود. مرا خسته و آشفته رها . 
کرد. و فکر کردم دیوانه شده‌ام.! 

از ان پس, اضطراب نسبت به رویدادی وحشتناک که درست پیش روی ما قرار دارد مرتب 
بازمی‌گشت. يك بار نیز دریایی از حون ديدم که سرزمین شمالی را پوشانده است. 

سال ۱٩۱۴‏ درماه زوئنء آغاز و پایان ماه» و آغاز ماه ژولای همان رویا را سه‌بار دیدم: در یک 
سر زمين بیگانه بودم. و نا گهان در طول شب د راواسط تابستان سرمایی وحشتناک ا زآسمان فرود 
امد. همة دریاها و رودها منجمد شدند همه موجودات زنده سبزیخ زدند. 

رویای دوم یک سره به همین شکل بود. اما رویای سوم ابتدای ژولای بدین شرح بود: 

در یک سرزمین انگلیسی زبان دوردست بودم. " مجیور بودم در اسرع وقت با یک کشتی 
سریع به خانه برگردم. آبه سرعت به خانه رسیدم. "در وطن متوجه شدم که د راواسط تابستان یک 
سرمای شدید از فضا فرود آمده است و همه چیز زنده را منجمد کرده است. یک درخت برگدار 
اما بی‌ثمر آنجا بود که برگ‌های آن در اثر یخبندان به انگورهای شیرین دارای آبی شفابخش 


تبدیل شده بود.*مقداری انگور جيدم و آنها را به جمعیت انبوه منتظر دادم. ” 


۱. یونگ در چند موقعیت در مورد اين رویا بحث کرده است. و بر جزئیات متفاوت تأ کید می‌ورزد: در سمینار 
۵ روان‌شناسی تحلیلی ( ص ۴۱)» برای میرجا الياده (در متن همین کتاب)؛ و در خاطرات (ص ۱۹۹-۲۰۰). 
پونگ در راه شافتهاوزن» جایی که مادر همسرش زندگی می‌کرد بود؛ ۱۷ اكتبر سالروز ۴۷ سالگی وی بود. اين 
سفربا قطار حدود یک ساعت طول می‌کشد. 

۲. پیش نویس ادامه می‌دهد: «به همراه یک دوست( که فقدان آینده‌نگری وی را در عالم واقع به دفعات متوجه 
شده بودم)»( ص ۸ 

۳ پیش نویس ادامه می‌دهد: «در هر صورت. دوست من می خواست با یک کشتی کوچک و کند برگردد. که من 
اين را احمقانه و بى فکری می‌دانستم»(ص ۸-٩‏ ۱ 

۴. پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «و آنجا با تعجب دوستم را ديدم که قطعاً سوار همان کشتی سریع شده بود بی‌آنکه 
بهمن بگوید»(ص ۸-٩‏ 

۵ اين نوشیدنی یخی بدین طریق تهیه مى شود که انگور بر روی مو نگه داشته می‌شود تا در یخبندان يخ بزند. 
بعد انها را مى فشرندء يخ را جدا می‌کنند. در نتيجة یک نوشیدنی شیرین دلچسب حاصل می‌اید. 

۶ بيش نويس ادامه می‌دهد: اين رویای من بود. تمام کوشش من برای فهم آن بیهوده بود. روزها کار و تقلا 


درعالم واقع وضع اين جنين بود: وقتى جنگ بزرك بين ملل ارويا د ركرفت من در اسکاتلند 
بودم '» به خاطر جنگ مجبور شدم سريع ترين كشتى و کوتاه ترین مسير را برای رسيدن به وطن 
بركزينم. با سرمایی سنكين مواجه شدم که همه جيز را منجمد کرد با يك سیل درياى خون, 
مواجه شدم و درخت بی‌بار خود رادیدم که برگ‌های آن با بخبندان به د رمان مبدل شده‌اند. و من 
آن ميوهُ رسیده را می‌چینم و به شما می‌دهم و نمی دانم جه برای شما ريخته‌ام. جه نوشیدنی تلخ و 
شیرین مسموم‌کننده‌ای که ته مزه حون رابر زبان شما می‌نشاند. 

مراباو ر کنید. "اين نه تعلیم ونه رهنمودی اس تکه به شما می‌دهم. بر جه اساس بايد بی پروا شوم و 
شمارا تعلیم دهم؟ از راه و روش اين مرد شما را خب ردا ركردمء نه از راه شما. راه من راه شمانیست. پس 
نمی‌توانم شما را تعلیم دهم. "راه درون ما است. راه. حقیقت. زندگی درون ما است. 

آیا نمی‌دانی د که شما خودتان همچون مزارعی پربار هستید و سرشار از چیزهای سودمند برای 
خود. اما امروزه چ هکسی اين را می‌داند؟ چه‌کسی راه رسیدن به اقليمهاى حاصلخیز روح را می‌داند. 
راه را فقط از روى ظاهر جستجو می‌کنید .کتب را می خوانيد و به همه نوع دیدگاه‌هاگوش می‌سپارید. جه 
چیز این کار خوب است؟ 

فقط یک راه‌هست وآن راه شماست. آراه را می جوييد؟ از راه من دور یکنید» شما را هشدار 
می‌دهم. اين م ىتواند راه نادرستی برای شما هم باشد. 

باش دکه: هركس راه خود رأ ببويد. 

من نجات‌بخش شما نیستم. و نه قانون‌گذار. نه آموزگار ونه استاد شما. شما ديك رکودک خردسال 

قانونگذاری. مطالبة بيشرفت.سهلتر ساختن امورءبه چیزهایی ناد رست و شر مبدل شدهاند. باشد 
كه هركس راه خود را بجويد. راه ىكه به عشق دوسويه در اجتماع بینجامد .آنگاه آدميان به شباهت و 
اشتراک راههايشان واقف م ىشوند وآن راحس می‌کنند. 


-> ادامة ياورقى ازصفحة قبل 

کردم. در هر حال تأثير آن شديد بود»(ص 4). یونگ اين رويا رادر خاطرات خويش آورده است(ص ۲۰۰). 
.١‏ نگاه كنيد به مقدمه. 

۲. در پیش نويس اينجا خطاب به «دوستان من» است(ص 4). 

۳ تقابل أن مقایسه شود با یوحنا ۶ «مسیح به او گفت. من راهم حقيقت و زندگی: هیچ كس به سوى يدر 
نیاید. مگر از طریق من.؛ 

۴ بيش نويس ادامه می‌دهد: «فقط یک قانون هست. و أن قانون شماست. فقط یک حقیقت هست. و أن حقیقت 
شماست»(ص .)٠١‏ 


ديباجه:طريق آنجه‌می آید nea‏ ادا توس وو سس ا TNs‏ 


قوانین و تعالیم مشترک مردم را به انزوا می‌کشند. به طریق یک هآنها شاید از تماس ناخوشایند 
بگریزند. اما انزواو خلوت انسان. را متخاصم وکینه‌توز بار می‌آورد. 

پس» برای مرد مكرامت و حرمت قائل باشید و بگذارید هركس به خود باشد. به طریق یکه هركس 
بتواند مصاحب خود را بيابد و به او عشق بورزد. 

قدرت در مقابل قدرت می‌آیستد. بی حرمتی در برابر بی حرمتی و عشق هم در برابر عشق. برای 
دیگرا نکرامت انسانی قائل شوید» و اعنماد داشته باشی دکه زندگی راه بهتر را مى يابد. ! 


.١‏ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «دوستان من اين همه آن جيزى است که می توانم در مورد مبانی و اهداف پیامم به 
شما بگويم که همچو خری صبور با باری سنگین أن را بر دوش کشیده‌ام. اين خر از زمين گذاشتن ان مسرور 
است»( ص ۱۲). 


فصل يكم ' 


بازيافتن روح" 


[1] هنگامی که د را کتبر سال ۱۹۱۳ روياى سيل را دیدم» اين اتفاق مصادف و همزمان بود با 
دوره‌ای که به عنوان يك مرد برای من مهم بود. در آن موقع» در سال چهلم زندگی‌ام» همه آن 
چیزی را که آرزو داشتم به دست آورده بودم. افتخا شهرت. قد رت ثروت. دانش و به همه 
شادی‌های انسانی نیز رسیده بودم. يس ميل من به فزونی اين دام‌ها متوقف شد. ميل از من 
دور شد و وحشت برمن مستولى. " رویای سيل مرا در خود فرو برد و روح اعماق را احساس 


۱. در پیش نویس تصحیح شده آمده است: «شب‌های اول»(ص ۱۳). 
۲ یونگ در حرف درشت آغازین اين متن روح خود را به صورت یک يرندة سفید نشان داده است. برای 
مطالعة بحث یونگ در مورد کبوتر سفید رجوع شود به کتاب کیمیا گری. 

Mysterium Coniunctionis (1955/56) (CW 14, 881(۰‏ 
۳. در پیش‌نویس دست‌نوشت آمده است: «دوستان عريراة( هن )در این سخنرانی در دانشكاه تکنولوژی 
زوريخ در ۱۴ ژوئن ۱۹۳۵ يونك مىكويد: «مقطعی در حدود سی و ينج سالگی» آنگاه كه جيزها شروع به تغيير 
می‌کند وجود دارد» اين اولین لحظة سوية ساية زندگانی است. اولین لحظه فرورفتن به مرگ. روشن است که 
دانته اين نقطه را یافت. و کسانی که زرتشت را خوانده‌اند خواهند دانست كه نيجه هم آن راکشف کرده بود. 
زمانی که اين لحظه سر برسد مردم به چند روش با آن مواجه می‌گردند: برخی از آن روی برمی‌گردانند. دیگران 
در آن شیرجه می روند؛ و اتفاق مهمی نیز برای افراد باقیمانده از بیرون رخ می‌دهد. اگر ما چیزی را نبينيم» 
سرنوشت أن را بر ما انجام می‌دهد». 
(Barbara Hannah, ed., Modern Psychology Vol. 1 and 2۰ Notes on Lectures given at the‏ 


ج ادامة ياورقى در صفحة بعد 


کردم اما او را نشناختم. ' با اين وجود. مرا با اشتياقى د رونى و تاب‌نیاوردنی به پیش راند و من 

[من]' «روح من کجایی؟ صدای مرا می‌شنوی؟ من دارم سخن می‌گویم؛ تو را صدا مى زنم - 
آنجا هستی؟ من برگشتم» دوباره اینجا هستم. گرد و غبار همةٌ سر زمينها را از پا شسته‌ام و پیش 
تو آمدم. در کنار تو هستم. يس از سال‌های طولانی حیرانی مستمر باز پیش تو آمده‌ام. آیا بايد 
همه چیزها را که دیده‌ام» از سر كذ رانده‌ام و آشامیده‌ام برای تو بازگویم؟ آیا نمی‌خواهی از آن 
همه اغتشاش زندگی و جهان چیزی بشنوی؟ ولی يك چیز را بايذ بدانی: چیزی که آموختم اين 
اميق که نید ار ونر کر را نید کی كرف 

راه همین زندگانی است. راهی که مدت‌ها است در جستجوی أن بودیم یف 
برسیم» که الوهیتش می‌نامیم. ' راه دیگری نیست. همة راه‌های دیگر کذبند. من راه درست را 
يافتم» اين راه مرا به توء به روحم می رساند. من بازگشتم معتدل و تهذيبيافته. هنوز مرا 
می‌شناسی؟ جدایی چه مدت طول کشید! همه چیز خیلی تغییر کرده است. و من چگونه تو را 
یافتم؟ سفرم چقد ر عجیب بود! با جه واژگانی به تو بگویم که بر چه راه‌های پرپیچ و خمی یک 
ستارة نیک مرا به سوی تو راهنمایی کرد؟ دستت را به من بده روح تقریباً فراموش شدة من. 
دیدن دوبارۀ تو جه شادى گرمابخشی دارد» ای روح مدت‌ها انکارشده. زندگی مرابه تو 
بازگرداند. بگذار زندگی را بابت تمامی لحظات شاد و تمامی لحظات اندوه‌بارش برای هر شادی 


و هر غمش كه زندگی کردم سياس كويم. روح من» سفر من بايذ با تو ادامه یابد با تو د ر حيرانى 


> ادامة پاورقی از صفحة قبل 
Eidgenossiche Technische Hochschule. zurich, by Prof Dr. C. G. Jung, October 1933-july‏ 
.)223 .م ,]1959 2nd ed. (Zurich: privately printed,‏ ,1935 
.١‏ یونگ در ۲۵ اکتبر ۱۹۱۳ از قطع ارتباط با فرويد و استعفا از سردبيرى مجلۀ پژوهش‌های روان‌کاوی و 
اسیب‌شناختی روانى به او می‌نویسد: 
(William McGuire, ed., The Freid/Jung Letters, tr. R. Mannheim and R.F.C Hull‏ 
[Princeton: Princeton University Press/Bollingen Series, 1974], p. 550).‏ 
۰۲ نوامبر ۱۹۱۳. بيش از «گفتم» د ر پیش‌نویس آمده است: «در آغاز ماه بعدء قلم را برداشتم و نوشتن اين را 
شروع کردم( ص ۳ 
۳ این بیان صريح چندبار در نوشتههاى بعدى یونگ ظاهر می شود رجوع شود مثلاً به: 
Jane Pratt, "Notes on a talk given by C. G. Jung: "Is analytical psychology a religion?‏ 


بازیانتن روح ۳۰س«س«س<«<<«<پسچچچچچچچچآ ۱۳۳ 


خواهم بود و به انزواى خود برکشیده می‌شوم.»! 

[۲] روح اعماق مرا وامی‌دارد تااين را بگویم و همزمان آن راعلیه خودم متقبل شوم زیرا از 
قبل تصوّراین را نداشتم. من هنوز تحت ارادهٌ روح زمان در گمراهی و در تقلاو زحمت بودم و 
تفکر متفاوتی نسبت به روح داشتم. زياد به روح اندیشیدم و از آن سخن گفتم. چیزهای زیادی 
می‌دانم که به خاطر او آموختم, او را مو رد داوری قرار دادم و او را به یک هدف برای کار علمی 
مبدل ساختم. "اين تصور را نداشتم که روح من نمی تواند هدف قضاوت و دانش من قرار بگیرد؛ 
داوری و دانش من خیلی بیشتر از اهدافب روح ن هشن ار ایو روح اعماق مرا وادار 
می‌سازد تابا روح خودم سخن بگویم. او را همچون موجودی زنده و قاثم بالذات فرابخوانم. 
بايد گاه شوم که روح خود را گم کرده‌ام. 

ازاين مى آمو زيم که روح اعماق» روح را چگونه می‌بیند: او روح؟ را همچون موجودی زنده 
و قائم‌بالذات می‌داند» این‌گونه است که وی درسوية مقابل روح این زمانه قرار می‌گیرد و روح را 
جيزى وابسته به انسان می‌داند» و ميسر می‌سازد تا مو رد فضاوت و ساماندهی قرار بگیرد. و ما 
می‌توانیم پیرامون او را درک کنیم. بايد بيذيريم آنچه قبلا روح خود می خواندم اصلاً روح من 
نبود» بلکه یک سیستم مرده بود."بنابر این» بايد با روحم همانند چیزی در دوردست و ناشناخته 


سخن بگویم که وجودش به واسطه من نیست. بلکه من به واسطة او وجود دارم. 


.١‏ يونك بعدها دگرگونی خود را در این مقطع همچون مثالی از آغاز نيمة دوم زندگانی توصیف می‌نماید. که 
يس از دست‌یابی به اهداف و جاه‌طلبی‌های نیمه اول به دفعات بر بازگشت به روح اشاره دارد: 
see also "The turning point of life"‏ هد (Symbols of Traniformation [1952], CW 5, p.‏ 
CW 8). ۱‏ ,1930( 
۲ یونگ اینجا به کار قبلی خود اشاره می‌کند. مث در سال ۱۹۰۵ نوشت: «از طریق آزمایش تداعی‌ها دست‌کم 
به ابزاری دست يافتيم که راه را برای پژوهش‌های تجربی بر اسرار روح بیمار باز می‌گشاید»: 
("The psychopathological meaning of the associations experiment," CW 2, §897).‏ 
۳. يونك در تیپ‌های روان‌شناختی(۱۹۲۱) می‌گوید ايدهها در روان‌شناسی «محصول منظومة روان‌شناختی 
ذهنى پژوهشگر است» (89 ,6 2۷۷)). این بازتابيت تم مهمى است در کار بعدی وى (مراجعه شود به اثر من با 
عنوان: 
(Jung and the Making of Modem Psychology: The Dream of a Science, §1).‏ 
۴. یونگ برای روح اعماق و روح اين زمانه از ضمير مذكر و برای روح از ضمير مونث استفاده م ىكند. -م. 
۵ پیش‌نویس ادامه می دهد: «یک سیستم مرده که طرح آن را از روى به اصطلاح تجربيات و قضاوتها ريختم 
و سرهم كردم)( ص ۶ 


أن کسی که ميلش ازاشیای بيرونى روى برمی‌گرداند, به مكان روح دست مىيابد. ' اگر روح 
را نیافت» وحشت تهى بودكى بر وى غلبه م ىكند و هراس به كرّات او را در تلاشی يأس آلود و 
ميلى کو ر به تعلقات توخالى اين جهان با تازيانه به پیش می راند. ميل بىيايانش او را تحميق 
می كند و راه روح خود رافراموش می‌کند. و هرگز دوباره آن رانمی‌یابد. او در پی هر جيزى به راه 
می‌افتد. زمام آنها را در دست می‌گیرد اما روح خود را نمی‌یابد. چرا که روح را فقط در خحود 
خواهد یافت. به راستی که روح او در اشیا و آدمیان است. اما کور دل بر چیزها و آدمیان جنگ 
می‌اندازد اما نه بر روحش د رجيزها و آدمیان. او از روحش هیچ نمی‌داند. چطور می تواند به دور 
از تعلقات و آدمیان با او سخن بگوید؟ چطو ر می‌تواند روح خود را در خود ميل بیابد. اما نه در 
اهداف ميل و خواهش. اگر ميل خود را در تصرف داشته باشد» و میلش مالک او نباشد آنگاه 
می تواند بر روحش دست بگذارد» چرا که ميل او تصویر و بیانی است از روحش:؟ 

اگر تصویر يك شیء را صاحب باشیم نیمی از آن را مالک هستیم. 

تصوير جهان نیمی از جهان است. آنکه جهان را مالک باشد نه تصوير آن راء فقط نیمی از 
جهان را دارده يس روح وی فقیر است و هیچ ندارد. ثروت روح در تصاویر است. "آنکه تصویر 
جهان را دارد» نیمی از جهان را دارده حتی اگر انسانیت او فقیر باشد و هیچ نداشته باشد.' اما 
گرسنگی روح او رابه حیوانی مبدل می‌سازد که تحمل نايذير را می‌بلعد و اين مسأله او را مسموم 


۱. یونگ به سال ۱۹۱۳ این فرآیند را درون‌گرایی لیبیدو می‌نامد 
("On the question of psychological types," CW 6).‏ 
۲. یونگ در سال ۱۹۱۲ نوشته است: «اين یک خطاى رایج است كه اشتياق را بر حس بکیفیت هدف قضا و تكنيم... 
طبیعت فقط به خاطر اشتیاق و عشق مصروف أن توسط انسان زیبا است. صفات زیباشناختی برآمده از آن ابتدا و 
پیش از هر چیزی به لیبیدو اطلاق می‌شوند که به تنهایی بیانگر زیبایی طبیعت‌اند». 
{(Traniformations and Symbols of the Libido, CW 8, §147).‏ 
۳ یونگ در تیپ‌های روان‌شناختی اين تقدم تصاوير را از طريق ايدهاش دربارة بودن در انيما شرح مىدهد 
)€W 6, 86611, 87111‏ کری باینس در خاطراتش بر اين پارا گراف این شرح را می‌نویسد: «چیزی که به ویژه 
نظر مرا جلب کرد آنچه بود که در مورد نیمی از جهان بودن ۳131107( تصویر) گفتید. اين همان موضوعی است که 
انسانیت را خیلی نافعال و کسالت‌بار می‌سازد. انها درک خود از این موضوع رااز دست داده‌اند. جهان ان جیزی 
است که انسان را شیفته نگه داشته است. تصاویر هرگز جدی انگاشته نشده‌اند مگر شعر باشند». 
(Februray 8, 1924, CFB).‏ 
۴ بيش نويس ادامه می‌دهد: «آنکه فقط در تقلاى اشياء است هرجه ثروت بيرونى بيشتر شود در فقر بيشتر 
غوطهور می‌شود» و روح او به بيمارى ديريا مبتلاشده است»( ص ۱۷). 


می‌کند. دوستان منء خردمندانه آن است كه روح تغذيه شود. در غير اين صورت ازدهاها و 


م ۲ ۳ 
اهریمن‌هایی رادر درون قلب خود مى يرو رانيد. 


.١‏ پیش نويس ادامه می‌دهد: «دوستان من اين حكايت در باب بازيافتن روح در نظردارد به شما نشان دهدكه 
شما فقط مرا همجون نيمى از يك مرد دیده‌اید» چون روح من مراكم كرده است. اطمينان دارم كه به اين توجه 
نکرده‌اید؛ زيرا جند نفر امروزه با روح خود هستند؟ اما بدون روح» هيج راهى نيست كه به ورای اين دورانها 
منتهى شود (ص ۱۷). كرى باينس در خاطرات خود اين شرح را بر اين پارا گراف می‌نویسد: «هشتم فوريه 
[؟197]. سراغ گفتگوی شما با روح تان آمدم. هر آنچه مىكوييد به شيوهُ درست گفته شده و صادقانه است. اين 
فرياد مردى جوان نيست كه تازه چشم به زندكى باز کرده استء بلكه فرياد مردى بالغ است که كاملاً به شيو اين 
جهان و در ثروت زيسته استء ولى تقريباً به ناگهان یک شب درمی يابد که مثلاًآن گوهر و اصل را از کف داده 
است. اين خيال در اوج قدرت شما به سراغ‌تان آمده است. زمانى كه مى توانستيد آن موفقيت تام اين دنيايى را 
ادامه دهيد. نمی‌دانم با جه قدرتى توانستيد به آن كوش دهيد و اعتنا كنيد. من واقعاً موافق هر آنچه مىكوييد 
هستم و آن رامى فهمم. هركس كه ييوند با روحاش را از دست داده يا مىداند چگونه به آن جان بدهد بايد شانس 
دیدن اين كتاب را داشته باشد. هر كلمة آن تاكنون برای من زنده بوده است و در هنكام احساس ضعف مرا قوت 
بخشيده است. اما همان طور که شما م ىكوييد جهان در شیوة امروزيش خیلی از آن دوراست. اهميت ندارد جه 
اندازه, اما یک كتاب می تواند حتى كل يك جهان را به لرزه درآورد اگر با حرارت و حون نوشته شده باشد» 
(CFB)‏ 


١ 1‏ 
فصل دوم 


روح وخدا 


شب دوم سر روحم فریاد زدم:! 

(فرسوده و خسته‌ام روح من» سرگردانی من» جستجوی خودم خارج از خودم خیلی طول 
کشید. حال حوادثی را پشت س رگذاشته‌ام و تو را در پس همه آنها یافته‌ام. چرا که از حطا کاری 
خودم در وقایع» انسانیت و این جهان. چیزهایی یافته‌ام. آدمیان را یافتم. و تو روح من باز تو را 
ابتدا در تصاویر درون ادمیان و بعد خودت را یافتم. انجا تو را یافتم که کمترین انتظارت را 
می‌کشیدم. از یک نقب تاریک بیرون آمدی. از قبل خودت رادر روياهايم معرفی کردی. ‏ آنها در 
قلي تعاس کشرز ند مرا به خن داعال تافاته موی داد وم واد و كردن فر قرالا 
خودم بالا روم. تو به من مجال دادی حقایقی را ببينم كه قبلاً‌هیچ تصوری از آنها در اندیشه‌ام 
نداشتم. به من مجال دادی سفرهایی را از سر بگذ رانم که بی‌انتهایی آنها مرا به هراس می‌انداخت 
چنانچه علم به انها در تو قطعی نبود. 


۱. یونگ به سال ۱۹۴۵ در باب سمبول و نماد پرنده در پیوند بادرخت شرح می‌دهد. "The philosophical‏ 
CW 13(‏ ,12 طأه) tree"‏ این توضیح اشاره‌ای است به نقاشی با حرف درشت ابتدای متن. -م) 

۲. چهاردهم نوامبر ۱۹۱۳. 

۳. پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «که بر من اشكار نبودند» و به شیو ناقص خودم درصدد فهمیدن انها برامدم)( ص ۱۸). 


سال‌ها سرگردان بودم. سالهايى آن قد ر طولانی که فراموش كردم يك روح دارم. اين همه 
وقت كجا بودی؟ كدامين ایمن‌گاه تو را ينهان ساخت و تو را يناه داد؟ أه» که بايد به واسطه من 
سخن بگویی» که كلام من و من نماد تو و بیان تو هستیم! چگونه بايداز تو رمز بگشایم؟ 

تو کی هستی» کودک؟ رویاهای من تو را همچون یک کودک و یک دوشیزه نشان می‌دهند." 
از راز تو نا گاهم. "مرا ببخش که انگار در خواب سخن می‌گويم. مانند يك دائم‌الخمر سخن 
می‌گویم -آیا تو پروردگار هستی؟ آیا پروردگار یک کودک است» یک دوشیزه؟ مرا ببخش اگر 
وراجی م ىكنم. كس دیگری به من كوش نمی‌دهد. به آرامی با تو سخن می‌گویم. و تو می‌دانی که 
من نه دائم‌الخمرم ونه اختلال حواس دارم واينكه قلبم از دردی به خود می‌پیچد. که تاریکی‌اش 
سخنانی سرتاپا مضحک ادا می‌کند: «داری به خودت دروغ می‌گویی! چنین سخن می‌گویی تا 
دیگران را فریب دهی و کاری کنی که به تو باور داشته باشند. می‌خواهی یک پیامبر باشی و 
جاه‌طلبی خود را دنبال کنی.» زحم هنوز خونریزی دار و بعید است بتوانم تظاهر كنم که اين 
مضحکه را نمی‌شنوم. 

به نظرم جه عجيب می رسد که تو را کودک بخوانم تو که کل -بی -انتها را هنوز در دست 
داری." راه امروزین را ادامه دادم و نامرئى همراه من راهی شدی» قطعات را معنادار كنار هم 


پیش نویس ادامه مى دهد: «(من به آدميان واشيا تعلق داشتم. مال خحودم بودم. «یونگ در کتاب سياه ۲ اظهار 
می‌دارد که بازده سال سرگردان بود.( ص .)۱٩‏ به سال ۱۹۰۲ نوشتن دراین کتاب رامتو قف ساحت و پاییز ۱۹۱۳ 
دوباره به سراغ ان می رود. 

۲. کتاب سياه ۲ ادامه مى دهد: «و دوباره تو را فقط از طريق روح زن يافتم»( ص #۸ 

۳. كتاب سياه ۲ ادامه می دهد: (ببین» زخمى دارم که هنو ز التیام نيافته است: و آن جاه‌طلبی من به خاطر برجای 
گذاشتن یک تأثیر است»(ص ۸). 

۴. کتاب سياه ۲ ادامه می‌دهد: «باید به صریح ترین شکل به خودم بگویم: آیا او از تصویرکودکی بهره می‌بر د که 
در روح هر انسانى می‌زید؟ هورس (1101115 خداى خورشيد اساطيرى مصر. -م) تاكس (18865 پیامبر 
بنیانگذار دين اتروسکان در اترورياء توسكانى کنونی ايتاليا. -م) و مسيح کودک نبودند؟ ( 101012795115 خداى 
عيش و باروری دراسطورة يونان. -م) و هراکلس ( 116720165 هرا کلس يا هرکول قهرمان قدرتمند اسطورة 
بونان. -م) هم کودکانی الهی بودند. آیا مسیح, خدای انسان, خود را پسر انسان نخواند؟ فکر نهان در پشت اين 
عمل جه بود؟ آيا دخترانسان الهه حواهد شد؟»(ص 4). 

۵ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «تاریکی پیشین جه سياه و انبوه بود! شور و احساس من جه شتابزده و 
خودخواهانه بود» زیر سلطة تمامی دیمون‌های جاه‌طلبیء ميل به افتخار طمع» خساست وشوق!آن زسان جه 
ناآگاه بودم! زندگی مرا از هم دریده است؛ و آگاهانه از تو دورافتادم و همۀ اين سال‌ها این چنین کردم. این رصع 
جه خوب بود. اما فکر کردم تو گم شده‌ای» هرچند كاه فکر می‌کردم من گم شده‌ام. اما تو گم نشده بودی. من به راه 


-»ه ادامۂ ياورقى در صفحة بعد 


جيدى و اجازه دادى تا کل راء هر قسمت از آن را ببينم. 

از همان جا كنار رفتی که گمان می‌کردم زمام را در دست گرفته‌ام و انجا که انتظار هیچ را 
نداشتم زمان و همه چیز را به من دادی و باز سرنوشت را از جاهایی نو و غیرمنتظره پدیدار 
ساختی. انجا که بذ ر پاشیدم» محصول را از من ربودی» و انجا که بذ ری نپاشیده بودم» صدها بار 
بیشتر به من بار دادی. مکرر مسیر راگم کردم و دوباره آن را جایی یافتم كه هرگز پیش‌بینی نکرده 
بودم. ایمان مرا حفظ کردی آنگاه که تنها بودم و نزدیک به يأس و نومیدی. در هر لحظة 
سرنوشت‌ساز به من مجال دادی تابه خود باو ر داشته باشم.» 

[۲] همانند یک سرگردان خسته که هیچ چیز را جدای از او در جهان جستجو نکرده است؛ 
بايد به روحم نزدیک تر شوم. بايد بیاموزم که روحم نهایتاً ورای هر چیزی ایستاده است» و اگر 
جهان را طی كنم اين کار را در نهایت امر برای یافتن روحم انجام می‌دهم. حتی عزیزترین» ‏ 
خودشان اماج و هدف عشقی نیستند که طی اين جستجو جاری است. انها نمادهایی از روحشان 

دوستان منء آیا گمان مىكنيد كه به جه خلوت و انزوایی برکشیده می‌شویم؟ 

بايد اين را بیاموزم كه خرده بقایای افکار و روياهايم بیان روح من هستند. بايد انها را در 
قلبم حمل کنم» و در ذهنم بر آنها پس و پیش بروم. همانند کلمات عزیزترین شخص برای من. 
رویاها و کلمات هدایت‌گر روح‌اند. چرا بايد از این يس رویاهای خودم را دوست نداشته باشم. 
و تصاویر رمزآلود آنها را آماج درنگ و تأمل روزانة خود نسازم؟ فکر می‌کنی رویا چیزی است 
احمقانه, ناخوشایند و بىفايده. جه جيزى زيبا است؟ روح اين زمانه سنجه شما است. اما روح 
اعماق از هر دو سر فراتر می‌رود. فقط روح اين زمانه می‌داند كه تفاوت بين بزرگ و کوچک 
جيست. اما این تفاوت نامعتبر است. همانند روحى كه ان را تشخيص می‌دهد. 

روح اعماق» حتی به من آموخت که عمل و تصمیم خود را وابسته به روياها بدانم. رویاها راه 
زندگی را هموار می‌کنند. و بی‌آنکه زبان آنها را بدانی تو را شکل می‌بخشند. ! فرد می‌خواهد اين 


> ادامة پاورقی از صفحه قبل 
امروزين افتاده بودم. توازديد من ينهان شده بودى وكام به گام مرا هدايت كردى؛ تكدها را معنادار كنار هم 
جيدى)( ص ۲۰-۲۱). 
١.يونك‏ به سال ۱۹۱۲ بر برداشت مائدر از كاركرد أتى رويا صحه می‌گذارد 
("An attempt at and account of psycholanalytic theory," CW 4, §452)‏ 


لبه ادامۂ پاورقی در صفحة بعد 


زبان را بیاموزد. اما جه کسی می تواند آن را ياد دهد و بياموزد؟ دانشو ری كافى نیست؛ معرفتى. 
قلبى هست که بصيرتى عميق تر می آفريند. ' معرفت قلبى در هیچ کتابی يافت نمى شود و قرار 
نيست بر زبان هيج دانشمندی جارى شود بلكه همجون بذرى از درون توء از دل خاک تيره 
جوانه می زند و می‌بالد. دانشوری به روح اين زمانه تعلق دارد» اما این روح به هیچ طریق رویا را 
درنمی‌یابد. زیرا که روح انجا حضو ر دارد و علم آموختنی و دانشورانه هم انجا نیست. ۱ 

اما چطور می توانم معرفت قلبی را کسب کنم؟ اين معرفت را تنها با تمامی زندگی‌کردن 
زندگی خود كسب می‌نمایید. زمانی زندگی خود را به تمامی زندگی کرده‌اید که آنچه را خود 
زندگی کنید كته كر تا به حال زندگی ننموده‌اید اما آن را به دیگران واگذاشته‌اید تا زندگی کنند با 
بر آن تأمل کنند. " خواهی گفت: «اما من نمی توانم هر آنچه که دیگران زندگی می‌کنند و به آن 
مى اند يشند را خود زندگی كنم و بدان تأمل نمايم و بیندیشم.» بلکه بايد بگویی:«آن زندگی را که 
هنوزمی‌توانم زندگی کنم» بايد زندگی كنم و آن افکاری که هنو زمى توانم با آنها بينديشم. بايد به 
آنها بیندیشم.» ظاهراً انكار که می‌خواهی از خودت بگریزی تا مجبور نباشی آنچه را تاکنون 
زتداكى تاشده مانته زندکن کت اه تم ت ای او شروت کرو همها کو شرا ات و 
تحقق را مطالبه می‌کند. اگر تظاهر کنی به این مطالبه, نابینا و ناشنوا هستی» وانمود کرده‌ای به حود 


-> ادامة پاورقی از صفحه قبل 
پونگ در بحثی در انجمن روان‌کاوی زوریخ در ۳۱ ژانوية ۱۹۱۳ می‌گوید: «رویا تنها تحقق امیال کودکانه نیست. 
بلک ماه بانشت .. رويا پاسخ را به واسطة نماد ارائه می‌دهد. امری که ان )5 .0 (MZS,‏ 
دربارة توسعه نظریۀ خواب یونگ نگاه كنيد به اثر من با عنوان: 
Jung and the Making of Modern Psychology: The Dream of a Science, § 2.‏ 
١.أين‏ بازتابى است از گفتۀ مشهور بلز پاسکال» «قلب دلايل خود را دارد که خرد هيج از آن نمی‌داند». 
.)127 .م }1660/1995 (yensees 423 [London: Penguin,‏ 
نسخه‌ای كه یونگ از اثر پاسکال دارد حاوى چند حاشیه‌نویسی است. 
۲. یونگ به سال ۱۹۱۲ استدلال می‌آورد اگر فرد بخواهد «عالم بر روح انسان» شود دانشوری بىاهميت است. ` 
براى انجام اين کار فرد بايد «علوم دقيقه را بياويزد و رداى دانشوری از تن دراورد تا بر اموختههايش وداع 
كويد.) 
("New paths of psychology," CW 7, §409).‏ 
۳ یونگ د رسال ۱۹۳۱ دربارة عواقب بيمارى زايى بخش زندكى ناشدة زندگی والدين وارده بر فرزندانشان 
توضيح می‌دهد: «آنچه معمولاً قوىترين اشر روانى را بر کودک دارد آن زندكى است... که والدين زندكى 
نکرده‌اند. اين گفته به واقع خیلی سرسری و سطحى خواهد بود اگر از سر شرط نيفزاييم: يعنى آن قسمت از 
زندگی آنان که مى شد زندگی شده باشد | گر بهانه‌هایی تا حدی نخ‌نما؛ والدین را از آن باز نداشته باشد» 
.)87§ و17 ("Introduction to Frances Wickes, ’ Analyse der Kinderseele:" CW‏ 


كه نابينا و ناشنوا هستی. بدين طريق هرگز به معرفت قلبى دست نخواهی يافت. 

ازيك قلب نيكوكارء نیکی را خواهيد شناخت. 

برای آنكه فهم شما كامل گردد. بدان كه: قلبت هم خير است و هم شر. می‌پرسی» «چه؟ بايد 
شر را هم زندگی کنم؟» 
فين کی 8 ۱ 

نیک زیستن بين من است و دیگران؛ در جامعه. من نیز آنچه را زندگی کردم که قبلانکرده 
بودم. و آنچه را که هنوز می توانستم. من در اعماق زندگی کردم» و اعماق شروع به سخن گفتن 
کرد. اعماق حقيقت دیگر رابه من آموخت. بدي نكونه بامعنا و بى معنا رادرمن با هم یکسان نمود. 

بايد اين را تصدیق كنم كه من فقط بیان و نماد روح هستم. درنگاه روح اعماق, تا بدانجا که 
دراين جهان مرئىام نمادی هستم از روح خودم و به تمامی یک برده‌ام کاملامقهون مطلقا 
مطیع. روح اعماق به من آموخت تا بگویم: «من خادم یک کودک هستم.» با این گفته از هر چیزی 
مهم تر فروتنی را آموختم» آنچه كه بيشترين نیاز را به أن داشتم. 

البته, روح اين زمانه به من اجازه داد به خرد خود ايمان بیاورم. به من اجازه داد خود را در 
حادم یک کودک. اين گفته به نظر من مشمئزکننده آمد و از آن بیزار شدم. اما بايد تصدیق كنم و 


.١‏ یونگ در سمینار ۱۹۲۵ افکار خود در این مقطع را شرح می‌دهد: «اين ایده‌ها دربارة انيما و انیموس حتی مرا 
بیشتر در مسائل متافیزیکی فرو بره و چیزهای بیشتری براق وارسی مجدد سر بلند کردند. در آن زمان بر بنیاد 
کانتی مى اند يشدم كه چیزهایی هست که نمی توان آنها را حل کرد و نباید در مورد آنها كمانه زنى نمود اما به نظر 
من اگر بتوانم ایده‌هایی اين چنین معین دربارۂ انيما بيابم» بسیار ارزشمند است تا سعی شود ایده‌ای دربارة خدا 
تدوین گردد. اما من نتوانستم به هیچ چیز رضایت‌بخشی برسم و برای مدتی فکر کردم شاید شخصیت انيما 
الوهیت است. به خودم گفتم شاید مردان در اصل الهه‌ای مونث داشته‌اند» اما به خاطر حستگی فزاینده بابت 
اداره‌شدن توسط زنان» يس اين الهه را سرنگون ساخته‌اند. عملأكل مسئلةٌ متافیزیکی را در انيما پرتاب کردم و 
آن را همچون روح سلطه گر روان در تصور آوردم. بدین طریق وارد بحثی روان‌شناختی دربارة مسئلة خدا با 
خودم شدم) )46 .م .(Aralytical Psychology‏ 


زندگی؛آن اجتنابنابذ ير تصميم م ىكيرد. 
روح اعماق هي راکو الون اسه اهر جيز غير منتظره ازاين سمت به 
سراغ م نآمده است. هر جيز سرزنده. 
ای نكود کآن چیزی اس تک هآن راهمجون یک جوانی پرشور و جاودانۀ درونم احساس می‌کنم. ‏ 
در مردا نکودک‌وار احساس ناپایداری يأ سالودى می‌کنید. همة آنچه در حال گذار دیدید هنوز 
قرار است برای وى سر برسد. آيندة او سرشار از ناپایداری است. 
اما ناپایداری چیزهای یکه به سوی تو می‌آیند. تابه حال هیچ‌گاه معنایی انسانی را تسجربه نکرده 


است. 


تداوم شما بر زندگ ىكردن يك رو به جلو بودن سرزنده است. م وجب آنجه می‌شوی دکه م ىأيد وآن 
رابه اين دنيا م یآورید» شما بارور هستید. و رو به جلو زندكى مىكنيد. 
كودكواره نابارور است آنجه بر وی م ىآي دآن جيزى اس تكه ایجاد. ولى اكنون يزمرده شده است. 
2 
او رو به جلو زندگی نم ىكند. 


١.يونك‏ به سال ۱۹۴۰ تحقيق بر درون‌ماية کودک الهى در کاری مشترك با همكارى کلاسیک‌گرای 
مجارستانىء كارل کرنی (1>67601 16271) ارائه می‌دهد. نگاه کنید به: 
("On the psycholgy of the child archetype," CW 9, 1).‏ 

يونك مىنويسد که دروزماية کودک مکرر در فرآيند تفرد رخ مىدهد. اين نمايانكر كودكى تحت‌اللفظی فرد 
نیست» آن‌طور که طبيعت اسطوره‌شناحتی اش بر این تأكيد می‌ورزد. یک‌جانبگی خودآگاه این‌طور جبران 
می‌شود و راه را برای رشد آتی شخصيت هموار می‌سازد. تحت شرايط خاص تقابل» روان ناخودا گاه نمادى را 
ايجاد می‌کند که متضادها را با هم یکی می‌کند. اين كودك اين چنین نمادى است. آن خويشتن را پیش‌بینی می‌کند 
كه از طريق تركيب عناصر خود كاه و ناخودا كاه شخصيت توليد می‌کند. سرنوشت‌های نوعى كه بر سر کودک 
می‌آیند نشان | ز آن نوع رویدادهای روانی دارند که پیدایش خويشتن را همراهی می‌کنند. لد کت ایح 
کودک نشان می‌دهد اين رویداد در تقابل با شیو فیزیکی به نحوی روانی رخ می‌دهد. 
۲. یونگ به سال ۱۹۴۰ نوشت: ايك جنبۂ اساسی از درون‌مایةٌ کودک خصلت وابسته به اينده ان است. کودک 
آينده بالقوه است» 

("On the psychology of the child archetype," CW 9 1, §278).‏ 
۳ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «دوستان من» همان طور که می توانيد ببینید» لطف و مرحمت. به بالنده اعطا 
می‌شود, نه کودک‌واره. خداوند را بابت اين ييام شكركزارم. نكذاريد آموزه‌های مسيحيت شما را فريب دهند! 
أموزههاى آن برای بالغ ترين اذهان ايام گذشته خوب هستند. امروزه اين آموزه‌ها به کار اذهان نابالغ می‌آیند. 
مسيحيت دیگر فيض و رحمت را به ما بشارت نمىدهدء وما هنوز محتاج رحمت هستيم. هر چیزی که به شما 
مىكويم همان راه آنچه است كه می‌آید. راه من رو به رحمت و بخشايش است»(ص ۲۷). 


كسى نخواهد بود تا آن‌طور که بر خودم خنديدم برمن بخندد. 

خداى شما نبايد استهزاكر باشد» برعکس شما خود تان مردى اهل استهزا خواهيد بود. شما 
بايد خود را به استهزا بكشيد و فراتر از این بروید. اك ر هنوزاین رااز کتب مقدس كهن 
نیاموخته‌اید. پس سراغ آنها بروید. خون کسی را بیاشامید و گوشت تن او را بخورید که به خاطر 
کتاهان ماسقا كتيده كنوه ا رل دده دی تبهو اس که تما تماما بط سعت ار 
درمی‌آیید. جدایی -او -از -خودتان را منکر شوید؛ شما بايد خود او باشید نه مسیحیان بلکه 
مسیح. در غير اين صورت هيج فایده‌ای برای منجی‌ای که می‌آید و وتا 

آیا در ميان شما کسی هست که معتقد باشد راه جایگزینی وجود دارد؟ آیا او می تواند راه 
خود را ورای درد و رنج مسیح به دیگران قالب کند؟ من می‌گویم: «اين چنین کسی به قيمت تباه 
ساختن خودش خود را می‌فریبد. او بر بستری از خار و آتش می‌آرامد. هيجكس نمی تواند 
جایگزین راه مسیح باشد» چون اين راه به آنچه مى آید می‌انجامد. شما همه بايد مسیح شويد. ' 

با عمل کمتر نمی توانید بر آموزة کهن غلبه كنيد بلکه اين با عمل بیشتر میسر است. هر گام 
برای نزدیک تر شدن به روحم خندة استهزاآمیز اهریمنان من -آنها كه بزدلانه در گوش نجوا 
می‌کنند و زهر می‌سازند -را برانگیخته می‌سازد. خندیدن برای آنان سهل و آسان است. چون بايد 
کارهای عجیبی انجام دهم. 


.١‏ یعنی مسیحء مقایسه شود با: 

(Itmg, "Transformation symbolism in the mass" (1942, CW ID). 
یونگ در«کتاب پاسخ به ايوب می‌نویسد: «از طريق درون ماندگاری سومين شخص الهى در انسان» يعنى‎ .۲ 
.)1952, CW I, §758) روح القدس» خيلىها مبدل به مسيح می شوند.)‎ 


فصل سوم 


در حدمت روح 


شب ' بعد بايستى كل روياهايى که می توانستم به ياد بیاورم» را با واژه‌بندی صحيح به رشتة 
تحرير درآورم." معناى اين پرده برای من روشن نيست. چرا اين طور است؟ سراسیمگی درون 
من را ببخش. ولى از من مى خواهى اين كار را انجام دهم. جه اتفاقات عجیبی فرار است برای من 
بیفتد؟ می دانم که بایستی بر پل‌های لرزانی كه پای می‌گذارم نگاه نکتم. مرا داری به کجا می‌بری؟ 
دلهرة فراوان مرا ببخش» که لبریز است از دانش. پاهایم در دنبال‌کردن تو تردید دارند. راه تو مرا 
به كدام غبار و تیرگی رهنمود است؟ آيا بايد بیاموزم که بدون دانستن معنا عمل کنم؟ اگر اين 
همانی است که تو می‌خواهی يس اين چنین باد. اين لحظه به تو تعلق دارد. آنجا که معنایی 
نیست. پس جه هست؟ در نظر من فقط مهمل يا دیوانگی. آيا برترین معنا هم آنجا وجود دارد؟ 
روح منء آیا این همان معنای توست؟ لنگان لنگان متکی بر عصای اد راک به دنبال تو روانم. من 
يك مرد و تو همانند خدایان گام برمی‌داری. جه عذابی! بايد به خود بازگردم به ناچیزترین 
چیزهای خودم. کار روح خود را ناچیز دیدم ناچیز در حدی ترحم آمیز. مرا وادار ساختی تا آنها 


۱. پانزده نوامبر ۱٩۱۳‏ 
۲. یونگ در کتاب سياه ۲ اینجا از دو خواب محوری می‌نویسد که در نوزده‌سالگی می‌بیند و باعث می شوند به 


علوم طبیعی بازكردد(ص ۱۳۶)؛ شرح اين خواب‌ها در کتاب خاطرات. صفحة ۱۰۵۶ آمده است. 


را مهم ببينم» آنها را مهم بسازم. هدف تو اين است؟ من تبعيت می‌کنم. اما اين مرا می ترساند. 
تردیدهای من را بيذير» د ر غير اين صورت نمی توانم بيابم؛ جراكه معناى تو معنايى عظيم است؛ 
وگام‌های توگام‌های یک اسطوره. ۱ ۱ 

می‌فهمم» فكر هم نبايد بكنم؛ فكركردن هم دیگر در کار نیست؟ بايد خود راکاملاد راختيار 
تو قرار دهم -اما تو کی هستى؟ به تو اعتماد ندارم. حتی یک بار هم به تو اعتماد نکردم اين 
چیست؟ عشق من به تو یا سرور و شادى من در تو؟ آيا به هر دلير مردى اعتماد نمی‌کنم. اما به تو 
روح من نه؟ دست تو بر من سنگینی م ىكندء اما اين کار را خواهم کرد. آیا در جستجوى عشق و 
اعتماد به انسان نبودم و نبايد اين کار را در مورد تو انجام دهم؟ ترديدهاى مرا فراموش کن» 
می‌دانم تردید نسبت به تو فرومایگی است. می‌دانی چه برای من دشوار است؟ اینکه: غرور 
سائلی را کنار بگذارم كه د راندیشۀ خود به آن رسیده‌ام. فراموش کردم که تو هم یکی از دوستان 
من هستی» و اولین نفری هستی که حق دارد به او اعتماد کنم. مگر نه اينكه آنچه به آنها می‌دهم به 
تو تعلق دارد؟ بی‌عدالتی خود را قبول می‌کنم. به نظرم از تو روی‌گردان بودم. خوشی من بابت 
یافتن دوبارۀ تو حقیقی نبود. متوجه اين نیز شدم که خنده تحقیرآمیز درون من بر حق بود. 

بايد بیاموزم که به تو عشق بورزم. ۱ آیا بايد خودداوری را نیز كنار بگذارم؟ می ترسم. پس 
روح به سخن درآمد و به من گفت: «اين هراس گواهی است عليه من!» درست اسنت! عليه تو 
گواهی می‌دهد. اين هراس اعتماد مقدس بين تو و من را ویران می‌کند. 

[۲] سرنوشت جه سخت است! اگر ی کگام به سوی روحتان بردارید. ابتدا معنا را ازكف می دهيد. 
ایمان خواهی دآور دکه در فقدان معنا فرو غلتیده‌اید. درون بی‌نظمی ابدی. حق با شما خواهد بودا هیچ 


.١‏ یونگ اینجا در کتاب سياه ۲ می‌نویسد: «اینجاء کسی کنار من ایستاده و سخنان هراس انگیزی د ركوشم زمزمه 
می‌کند: نوشتی تا جاب شود و بين مردم منتشر گردد. می‌خواهی با کاری نامعمول ولوله ایجاد کنی. نيجه اين کار . 
را بهتر از تو انجام داد. تو داری ازسنت آگوستین تقلید می‌کنی»(ص ۲۰). اين اشاره‌ای است به اعترافات اگوستین 
( ۴۰۰ بعد از میلاد» اثری ویژه كه آگوستین در چهل و ينج سالگی نوشت و در آن گرویدن خود به مسیحیت را به 
صورت يك زندكينامة خودنوشت و بیان می‌داشت: 

(Confessions, tr. H. Chadwick [Oxford: Oxford University Press, 1991])‏ 
اعترافات خطاب به خداوند نوشته شده است. و سال‌هایی که از خدا دور شده بود و نحوة بازكشتش را به بیان 
درم ی آورد. یونگ با بازتاب دادن اين مطلب در بخش‌های آغازی نکتاب جدید. روح خود را حطاب قرارمى دهد 
و سال‌هایی را برمی‌شمرد که از روحش دور افتاده بود و نحوة بازگشت به او را شرح می‌دهد. یونگ در کارهای 
منتشرشده‌اش به دفعات از | گوستین نقل می‌کند» و دردگردیسی‌ها ونمادهای لیبیدو چندبار به اعترافات وی اشاره 
می‌نماید. 


جيزى شما را از بی‌نظمی و فقدان معنا رها نخواهد ساخت؛ جون اين نيمة ديكر جهان است. 

مادام ىك هكودكواره نيستيد. برو ر دكار شما ی ککودک است. آیاکو دک نظم است و معنا؟ يا 
بی‌نظمی و تلون. بی‌نظمی و بی معنايى ما در نظم و معنا هستند. نظم و معنا جيزهايى هستن دکه شدن را از 
س ركذراندهاند و دیگر در شدن نیستند. 

دروازههاى روح را با زکرده‌اید تا سیلاب تير ةآشفتكى درون نظم و معناى شماوارد شود. اگر 
بسامان را باآشفتگی وصال دهيد. آنكودك الهى را م ىآفريئيد.آن معنای والاى ورای معناو بی‌معنایی. 

ازكشودن در هراس داريد؟ من هم م ىترسمء زيراكه فرامو شكردهايم خداوند هرا سانكيز است. 
آموزهُ مسیح اين است: خدا محبت است. اما يايد بدانيدكه عشق هم هرا سانكيز است. 

با روح سرشار از محبت سخ نگفتم و همچنان که به او نزدیک‌تر شدم. هراس بر من غلب هکرد و 
دیواری از تردید رابرکشیدم. و به اين صرافت نيفتاد مكه بدين طريق می خواهم خو د را از روح هولناکم 
در امان‌نگه دارم. 

شما از اعماق هراس دارید؛ حتماً شمارا به هراس می‌اندازد. جراکه را آنجه قرار است بیاید از 
میا ن آن م ىكذ رد. بايد وسوسة هراس و تر دید را تاب بیاورید. وهمزمان از اعماق و جود تصد ی قکني دکه 
هراس‌تان موجه است و تردیدتان معقول. در غیر اين صورت, چگونه م ىتواند اين وسوسه‌ای راستین و 
غلبه‌ای راستین باشد؟ 

مسي حکاملاً بر وسوسة شیطان غلب کرد اما نه وسوسة خد اوند به نیکی و خرد. آبدین‌طریق مسیح بر 
لعن و نفرینگردن می‌نهد. " 

هنوز بايد اين را بیاموزی. سر خ مکردن به هیچ وسوسه, بلکه ه رکاری انجام دهی از روی ارادۀ 
خودت باشد؛آنگا هآزاد خواهی بود و ورای مسیحیت. 

بايد اين را بپذیر م که بايد به آنجه می‌ترسم تسلیم شوم آری, حتی بیشتر» حتی بايد به آنجه مرا به 
وحشت می‌اندازدعشق بورزم. بايد اين درس را ا زآن قدیسی بیاموزی مکه جهرهاش زیر عفونت طاعون 


.نام اول پوحنا: «خدا عشق است. آنکه در عشق بزیست در خدا زیست و خدا دراو» ( نامه اول يوحناء ۱۶: ۴). 
۲. مسیح چهل روزدربیابان دچار وسوسه شیطان شد( لوقاء ۱-۱۳: ۴). 
۳.متی ۱۸-۲۰: ۲۱: «اکنون صبح که به شهر بازمی‌گردد. او گرسنه است. و آنگاه که یک درخت انجیر در راه 
مى بيند» به سوی أن می‌رود» و چیزی بر آن نمی‌یابد. مگر برگ» يس به آن می‌گوید: باشد که هرگز هیچ ثمری از 
اين يس بر تو به بار ننشیند. و درخت انجیر می‌پذمرد. سپس که حواریون درخت را دیدند در شگفتی ماندند و 
گفتند: جه زود اين درخت انجیر پژمرده شد! یونگ به سال ۱۹۴۴ نوشت: «مسیحی -مسیحی من -هیچ لعن و 
نفرینی نمی‌داند به راستی که او حتی نفرین‌کردن د رخت انجیر بی‌گناه تو سط خاخام عیسی را مجازات نکرد.» 
("Why I have not adopted the Catholic truth’?" CW 18, §1468).‏ 


پنهان است؛ او چرک دمل‌های طاعون را آشاميد و دريافت رايحهاى جو نگل سرخ دارد. اعسمالآن 
قدي سكزاف وبيهوده نبودند. ١‏ 

در هر جيزى مرتبط با رستكاريتان ونائ لآمدن به فيض و رحمت. به روح خود وابستهايد. پس هيج 
از خودگذشتگی و ایثاری برایتان آن‌قدر عظیم نیست. اگر فضایل‌تان شما را از نجات با زداشتندآنها را 
دور بيندازيد, زيراكه اینها شر شمایند. برد فضایل همچون برد؛ سيئات راه راناچیز م ىانكارد. ' 

اگر باور داری دکه سرور روح‌تان هستید» پس به خادم او تبدیل شوید. اگر خادم او بودید. خود را 
سرور ا وکنید. چون او نیاز دارد تا در قيد حاکمیت قرار بگیرد. اينها بايد اولي نگام‌های شما باشند. 

روح اعماق شش شب بعد در درون من خاموش بود» من بين ترس» سرپیچی و دلآشوبه 
سرگردان بودم» و كاملاً طعمۀ ميل و احساسات. نمی توانستم و نمی خواستم به اعماق كوش دهم. 
اما شب هفتم روح اعماق با من سخن گفت: «در اعماق خود بنگر اعماق خود را ستایش كن, 
مرو را یدارک ' ۱ 

اما من مأيوس بودم و نمی‌دانستم جه بايد کرد. درون خود را نگریستم» و تنها چیزی که 
درون خود يافتم خاطرة خواب‌های پیشینم بود همه آن جيزى که از آنها نوشتم بی آنکه بدانم به 
جه كار مفيدى می‌آیند. می خواستم همه جيز رادو ربریزم و به تور روز بازگردم. اما رح جلوی 
مرا گرفت و وادارم كرد تا به درون خود برگردم. 


أ. پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «ممکن است در حدمت رهایی و فدبه تو به کار آیند»(ص ۳۴ 

۲. نيجه در چنین كفت زرتشت می‌نویسد: «و حتی آنگاه که همه فضایل را داشته باشی» یک جيز هست که بايد 

("Of the chairs of Virtue," 2. 56( در خاطر بماند: حتی اين فضایل رادر زمان مناسب در خواب فرو فرستی»‎ 
("Commentary to the Tibetan Book of Great Liberation," CW IIL, §826). 

YY.‏ توامبر ۰۱٩۹۱۳‏ اين جمله در کتاب سياه ۲ مى آيد: (چیزی بگو» ( ص (TY‏ پونگ ۳۱ توآمبر دربارة 

«فرمولهايى بر روان‌شناسی ناخودآگاه» یک سخنرانی ايراد م ىكند. 


فصل جهارم 
بيابان 


شب أ ششم» روحم مرابه بيابان هدايت کرد؛ بيابان خويشتن خويش. فكر نم ىكردم که روح 
من یک بيابان باشد. یک بّرهوت سترون و داغ غبارالود و بدون اب. اين سفر از ميان شن داغ 
م ىكذ رد؛ به کندی و پرتقلا بدون یک هدف مشهود که ماية اميد باشد! اين برهوت جه عجیب و 
هولناک است. مثل اينكه اين راه از نوع بشر دوری مى جويد. راه را گام به گام طى می‌کنم و 
نمی دانم سفرم جه مدت به د رازا می‌کشد. 

جرا خویشتن من یک بيابان است؟ ايا بسيار بيرون از خودم و درون ادميان و رويدادها 
زيستهام؟ چرا از خودم دورى كزيدم؟ ایا پیش خودم ارج و احترامی نداشتم؟ اما از جايكاه روح 
خودم دورى كرده بودم. يس ازاينكه دیگر رويدادها و آدمیان ديكر نبودم؛ من افكار خودم بودم. 
اما در مواجهه با افکارم» خويشتن خودم نبودم. بايد بر فراز افکارم به خويشتن خويش بروم. 
سفر من به انجا می رسد و به همین دليل از رويدادها و ادمیان دور می‌شود و به خلوت 
می‌انجامد. آيا اين انزواست كه قرار است همراه شخص باشد؟ انزوا فقط زمانى واقعى است که 
خویشتن یک بیابان باشد. ' آیا بايد يك باغ نیز از دل بیابان برآورم؟ آیا بايد یک سر زمين خالی از 


۰۱ تنوامبر 1۹۱۳ 
۲. کتاب سياه ۲ ادامه می‌دهد: «اين کلمات را می‌شنوم: «گوشه‌نشینی در بیابان خودش.» راهبان در صحرای 
سوریه برمن و قوع می‌یابند»(ص ۲۳). 


سكنه را پر از آدميان كنم؟ آیا بايد باغ جادويى معلق با طبيعتى بكر را یگشایم؟ جه جيزى مرا به 
فانان کا مسا قراراست آنجا جه كنم؟ آیا اين يك فريب است که ديكر نمی توانم به افكارم 
اعتماد نمايم؟ تنها زندكى راستين است. و فقط زندكى است و نه تفكّ ركه مرا به بيابان کشاند. که او 
مى خواهد به انديشهها بازگردد. به رويدادها و ادمیان زيرا انديشهام در بيابان حس مرموز و 
عجيبى دارد. ای روح منء اينجا جه كنم؟ اما روح من به سخن درآمد وكفت: «صبر کن.» اين كلام . 
ظالمانه را شنیدم. عذاب به بيابان تعلق دارد.! 

هر آنچه توانستم به روح دادم بدین طریق به جایگاه او آمدم و این مکان را برهوتی داغ و 
سو زان» متروکه ولميزرع یافتم. هیچ فرهیختگی و فرهنگی که از جنس ذهن باشد برای ساختن 
یک باغ از دل روحت بسنده نمی‌کند. من روح خود» روح اين زمانه راد رون خودم پرو راندم ونه 
روح اعماق که به چیزهای مربوط به روح. و به جهان روح تبدیل می‌شود. روح» جهان ویژۀ خود 
را دارد. تنها حویشتن وارد ان می‌شود. يا مردی که کاملابه خویشتن خود درامده است. او که نه 
در رویدادها است. نه در آدمیان و نه در اندیشه‌هایش. از طریق روی گرداندن امیالم از چیزها و 
آدمیان» خویشتن خود را از چیزها و آدمیان روی گردان كردم اما دقیقاً بدین‌نحو است که به 
شکار قطعی افکارم تبدیل شدم» آری» من تماما به انديشههايم تبدیل شدم. 

[1] من همچنین می‌بایست از طریق روی گرداندن امیالم از اندیشه‌هایم» خود را از آنها 
منفصل و جدا کنم. و فورا دریافتم خویشتن من به يك بیابان تبدیل شده است. آنجا که فقط 
خو رشید ميل و خواهشء نا رام و بی قرار مى سوزد. من د ر ناباوری بی‌پایان اين بیابان غرق شدم. 
یاک سودق ا اک ا شود و ایس هو راغا ی ات ها كه فل ورك 
خلاق ميل حضو ر داشته باشدء آنجا بذ ر خود به خود از خاک بيرون می جهد. اما فراموش نكنيد. 
منتظر باشيد. آيا نديديد زمانى كه نيروى خلاق شما روى به سوى جهان می‌گرداند. چگونه 
اشياى مرده» زیر آن و در ميان آن حركت می‌کنند. چچگونه رشد می‌کنند و شكوفا می‌شوند و 
جكونه افکارتان در رودهای غنی جاری می‌شوند؟ اگر نیروی خلاق تان روی به سوی جایگاه 
روح بچرخاند» خواهید دید كه چگونه روح تان سبز می‌شود و چگونه مزرع آن سارو بری 
شگفت‌انگیز می دهد. 


۱. کتاب سياه ادامه می‌دهد: «در بیابان به مسیحیت می‌اندیشم» آن مردم باستان جسماً به بیابان رفتند. آیا آنها هم 
وارد بیابان خويشتن خویش شدند؟ يا حویشتن آنان همچون خویشتن من بی‌بار و درمانده نبود؟ آنجا با شیطان 
دست و پنجه نرم کردند. من با انتظار دست و پنجه نرم می‌کنم. اين در نظر من کمتر نیست» چون اين به راستی 
یک جهنم سو زان است»( ص ۳۵). 


هیچ کس نمی تواند خود را از انتظار معاف کند واغلب از بر دوش كشيدن اين عذاب 
ناتوانند اما حریصانه خود را در آغوش آدمیان اشیاء» و افکار پرتاب می‌کنند و از أن يسن برده 
آنها خواهند شد. چون اين به وضوح آشکار می‌شود که اين مرد در تاب آوردن ورای چیزهاء 
ادمیان و افکار ناتوان است» بدین‌طریق ارباب وی خواهند شد و او مغفول انها می‌شود زیر 
نمی تواند بی آنها باشد» مگر تا زمانی كه روحش به مزرعی حاصلخیز تبدیل شود. او که روحش 
یک باغ است هم به جيزهاء آدمیان, و افکار محتاج است. اما او دوست آنان است. نه برده و مغفول آنها. 

هر چیزی كه قرار بود بيايد در تصاویر حضور داشت: مردم باستان در يافتن روح‌شال به 
بایان زعت افق يك تور بر اس مود مان اسان شم لماع کو در ردك كردتل» ری اجهان 
هنو ز برای آنها واقعيت نيافته بود. يس در انزوای بيابان درآمدند تا به ما بیاموزند که مكان روح» . 
يك بيابان متروكه است. آنجا با فراوانى مناظر, ثمرهاى صحراء كل هاى شگفت‌انگیز روح مواجه 
شدند. به جد درباره تصاويرى که ييشينيان بر جاى گذاشته‌اند بينديشيد. اين تصاوير راه انچه 
می‌آید را نشان می‌دهند. به گذشته بنگرید» به سقوط اميراطورىهاء رشد و مرگ بيابان و 
صومعه‌هاء اینها تصاویر آنچه هستند که می‌آید. همه چیز پیشگویی شده است. اما جه کسی 
می‌داند که آن را چگونه تفسیر کند؟ 

هرگاه بگویید جایی برای روح نیست. يس نیست. اما چنانچه بگویید هست. پس هست. به 
آنچه باستانیان در تصاویر گفته‌اند توجه کنید: کلمه آن پردة آفرینشگر است. باستانیان گفته‌اند: در 
ار کل وی امن راد ر ترا شتا وه ان تنل 


کلماتی که بين بی‌معنایی و برترین معنا نوسان دارند کهن ترين و راستین ترين کلمات‌اند. 
تجربیات بیابان 


پس از جدالی سخت کمی به تو نزدیک تر شدم. اين جدال جه سخت بود! من در بو ته زاری 
از تردید» سرد رگمی و تحقیر فروغلتیدم. به اين تشخیص رسیدم که باید با روح خودم تنها باشم. 


.١‏ آنتونی حوالی سال ۲۸۵ به صحرای مصر می رود تا آنجا در انزوا زندگی کند» و دیگر عزلت‌نشینان از وی 
تبعیت کردند, که او و پاکومیوس آنها را در یک اجتماع سازمان‌دهی می‌کند. اين رویداد مبنای رهبانیت مسیحی را 
تشکیل می‌دهد که در صحراهای فلسطین و سوریه گسترش می‌یابد. در قرن چهارم هزاران راهب در صحرای 
مصر سكونت داشتند. 

۲ يوحنا :١‏ ۱:«در آغاز کلمه بود» كلمه با خدا بود و کلمه خدا بود.» 


ای روح من» با دستان خالى به سراغ تو آمدم. چه مى خواهى بشنوی؟ و روح بامن به سخن آمد و 
كفت: «اكر پیش يك دوست آمده‌ای» آیا برای گرفتن آمده‌ای؟» می‌دانستم اين چنین نبايد باشد. 
اما به نظرم مى آيد كه فقيرم و تهى. می‌خواهم نزديك تو بنشينم ودستكم دم جانبخش حضور 
تو راحس كنم. شن داع راه من است. مسيرهايى شنى و غبارآلود در تمام روز پیش روى من 
است. گاهی شكيبايى من سست است. و يك بار از خودم نوميد شدم و تو این را می‌دانی. 

روح من جواب داد: «تو جوری با من سخن مىكويى كه انگار یک کودک به مادرش كلايه 
می‌کند. من ماد ر تو نیستم.» «نمی خواهم كلايه کنم» اما بگذار به تو بگویم که راه من طولانی است 
و غبارآلود. تو برای من همچون یک درخت سایه‌دار دردل طبیعت بكر هستی. مایلم که از ساية 
تو بهره و لذت برم. اما روح من پاسخ داد: «تو لذت‌طلبی. شکیبایی تو کجاست؟ دوران تو هنوزبه 
جریان خود نیفتاده است. ايا فراموش کردی که جرا به بیان امدی؟» 

ایمان من سست است. از تابش لرزان خورشید بیابان نابینا شده‌ام. لهیب سو زان همچون 
سرب بر من جاری شده است. تشنگی مرا عذاب می‌دهد. جرأت ندارم به اين بیندیشم كه جه راه 
طولانی بی‌انتهایی در پیش رو استء و از همه مهم‌تر چیزی جلوی خودم را نمی‌بینم. اما روح 
پاسخ داد: «تو طوری سخن می‌گویی كه انگار هنو ز هیچ نیاموخته‌ای. نمی توانی منتظر بمانی؟ آیا 
همه جيز بايد رسیده و کامل در دامن تو بیفتد؟ اری» تو مملو از خواسته و اشتیاقی! ایا هنوز 
نمی‌دانی كه راه حقیقت تنها به روی کسانی گشوده است که خواسته ندارند؟» 

ای روح من» هر آنچه می‌گویی در فکر من هم هست. اما به سختی بر اساس أن زندگی 
می‌کنم. روح گفت: «به من بگو» يس چطور بر این باوری که افکارت به تو کمک می‌کنند؟» 
هميشه دوست دارم به اين واقعیت اشاره كنم كه من يك انسان هستم» موجودی که ضعیف است 
وكاه تمام تلاش خود را به كار نمی‌بندد. اما روح كفت: «آيا از نظر تو معنای انسان‌بودن این 
است؟» ای روح من» تو سخ تكير هستی» اما حق دارى. هنوز جه اندک خودرا متعهد به 
زندگی‌کردن مىدانيم. ما بايد مانند یک د رخت رشد كنيم كه از قانون خود نيز خبر ندارد. ما خود 
را با مقاصدمان گره زده‌ايم» و از این واقعيت غافليم كه قصد و خواسته محدوديت است. آری» 
طرد زندگی است. گمان داریم که می توانیم با یک قصد تاریکی را روشن کنیم» و دراين طریق 
است که هدف از نور عبور می‌کند. ' چگونه می‌توانیم به خود اجازه دهیم که بخواهیم از قبل 


ج ادام پاورقی در صفحة بعد 


بدانیم نور از کجا به سوی ما می‌تابد؟ 

بگذار پیش رویت تنها یک گلایه کنم: من از تحقیر رنج می‌برم؛ تحقیر خودم. اما روح من به 
من گفت: «آيا اندکی به خودت فکر کرده‌ای؟ گمان نكنم اينطو ر باشد.» روح من پاسخ داد: (پس 
كوش كن. أيا اندکی به من می‌اندیشی؟ آيا هنوز نمی‌دانی که برای ارضای غرورت مشغول . 
کلماتی که به تو دادم مرا حطاب قرار می‌دهی؟ دراین صورت. آیا می‌دانی من کیستم؟ آیا مرا به 
فرمولی منسوخ درک و تعریف کردی» و درآو ردی؟ آیا اعماق مغاک‌های مرا سنجیدی و آیا تمام 
راه‌هایی را که هنوز تو را به آنها رهنمود نکرده‌ام» کاویده‌ای؟ تحقیر نمی تواند تو را به چالش 
بکشد اگر تا مغز استخوان بیهوده و بی ثمر نباشی.» حقیقت تو دشوار است. می‌خواهم تکبرم را 
وقتی آمروز پیش تو امدم دست‌هایم خالی بودند. اين را در نظر نداشتم که اين تو هستی که 
دست‌های خالی را پر می‌کنی. فقط اگر بخواهند گشوده شوند. ولی هنوزنمی‌خواهند. 
نمی‌دانستم که من ظرف تو هستم. بدون تو خالی اما با تو لبریز. 

[۲] این بيست و پنجمین شب من در بیابان بود. اين مدت طول كشيد تا روح من از یک 
موجودیت سایه‌وار بیدار و به زندگی وارد شود تا آنکه توانست همچون یک موجود مستقل و 
جدای از من بر من دست بیابد. و کلماتی سنگین اما عبرت‌آمیزازاو شنیدم. من نیازمند دراختیار 

روح اين زمانه خود رابسيار زيرك قلمداد می‌کرد. همانند هر روح زمانة دیگر. اما خردمندى 
ساده‌انگار است. نه فقط ساده. به همین دلیل» شخص زيرك خردمندی رابه استهزا می‌کشد. جون 
استهزا سلاح اوست. او از سلاحی هدفمند و سمی استفاده می‌کند. جون او از خردمندی ساده‌ل و حانه و 
خام ضربه خورده است. اگر ضربه نخورده بود. محتاج سلاح نبود. فقط در بيابان اس تكه از ساده‌انگاری 
وحشتناك خودما نآگاه می شویم »اما از اعتراف بهآن هراس داریم. «علت اينكه احساس تحقیر می‌کنیم 
اين است. اما استهزا به ساده‌انگاری دست نمی‌یابد. استهزا بر استه زاگر هجوم م ی‌آورد. و در بيابا ن که 


> ادامة پاورقی از صفحه قبل 

و مقاصد تبدیل می‌سازد. آن‌طور که متون چینی و مایستر اكهارت می‌گویند درس اصلی آن است که به 
رویدادهای روانی اجازه داده شود بر طبق ميل خودشان رخ دهند: «مجال‌دادن به رخ دادن اتفاقات. کتش از طریق 
ناکنش, «رها كردن خويشتن) مایستر اکهارت, برای من کلیدی شد جهت بازکردن درب به سوی راه: فرد بايد 
بتواند به لحاظ روانی امکان دهد تا اتفاقات رخ دهند.» (820 ,13 ۷۷/)). 


هيجكس نه می شنو د و نه پاسخ می دهد» از تحقير خود خفقان مىكيرد. 

هرجه زيرك تر باشید.ساده‌انگاری‌تان احمقانه‌تر است. زيركهاى مطلق . در ساده‌انگاری‌شان ابله 
مطلق‌اند. نمی‌توانیم با افزودن بر زیرکی خودمان, خود را از زبرکی روح اين زمانه خلا صكنيم, بلكه با 
پذیر شآنچه زیرکی ما بیش از همه ا زآن بیزار است. یعنی ساده‌انگاری, اين مهم میسر می‌شود. ولی ما 
هم نمی خواهیم نادان‌هایی مصنوعی باشیم. چون در ساده‌انگاری فروغلتیده‌ایم.بلکه ما نادان‌هایی 
زيرك خواهیم بود. اين به برترین معنا می‌انجامد. زیرکی خود راباقصد جفت می‌کند.ساده‌انگاری هیچ 
قصدی نمی‌شناسد. زیرکی جهان را تسخیر می‌کند. اما ساده‌انگاری, روح را. يس بر عهد و سوگند به فقر 
روح باقی بمانید تا از روح بهره بكيريد. ' 

زیرکی من دربرابر این استهزا سر بلند می‌نماید. 'بسيارى برنادانی من خواهند خندید. اما هیچ‌کس 
بيش از خودم بر من نخواهد خندید. 

بس بر تمسخر غالب آمدم. اما زمان ی که ب رآن غالب آمدم» در نزدیکی روح خودم بودم» و او 
می‌توانست با من سخن بگوید. و قرار بود خیلی زود سبزشدن بیابان رانظارهگر باشم. 


.١‏ مسیح موعظه می‌کند: «آمرزیدگان در روح فقیراند. زيرا پادشاهی آسمان از آن آنها است»(متی ۳: ۵). اعضای 
تعدادی از اجتماعات مسیحی پیمان فقر می‌بندند. یونگ در سال ۱۹۳۴ می‌نویسد: «درست مانند مسيحيت که 
پیمان فقر مادی ذهن را از ثروت‌های زمینی دور می‌سازد فقر روحانی نیز درصدد آن است که بر ثروت‌های 
كاذب روح يشت پا بزند تا نه تنها از آن بقایای اندوهبار يك گذشتة باشکوه -که امروزه خود را «کلیساهای» 
پروتستان می‌نامد -بلکه از همه افسون‌ها و وسوسه‌های رایحه‌های بیگانه کناره گیری نماید؛ تا در نهایت به خود 
بازگردد که آنجا در نور سرد خودا گاهی» نازایی تام جهان به همان ستارگان دست یابد.» 

("On the archetypes of the collective unconscious," CW 9, §29).‏ 
۲. پیش نویس ادامه می‌دهد: «اين هم تصويرى است از مردم باستان» که در جيزها به نحوى نمادين می زیستند: 
انان به ثروت يشت يا زدند تا سهمى از فقر اختيارى روح شان كسب کنند. بنابراين» بايد بيشترين فقر و نياز را به 
روحم اعطاكنم. و استهزای زيركىام در مقابل اين ظاهر می‌شود»(ص ۴۷). 


فرود بهدوزخ در آينده 


شب " بعد صداهاى فراوان فضا را پر کرده بود. صداى بلندى ندا داد: «دارم سقوط می‌کنم» 
ديكران در همین اثنا دستپاچه و هيجان زده فرياد زدند: «به كجا؟ جه می‌خواهی؟» آيا خودم را 
بايد به اين سرد ركمى واگذار کنم؟ بر خود لرزیدم. اين ژرفایی رعب‌انگیز است. آیا می‌خواهی 
خود رابه شانس واگذارم» به جنون تاريكىام؟ پژمردگی ام؟ اكر سقوط می کنی» من هم مى خواهم 
با تو سقوط کنم. هركس كه باشی. 

روح اعماق چشمان مرا باز کرد و چیزهای درون و جهان روحم را به يك نگاه دیدم. كه چند 
شکلی و متغیر است. 


ديوارة یک صخرء خا کستری‌رنگ را می‌بینم كه كنار آن در درون اعماق عظیم غرق 


۱ ؟١‏ دسامبر ۹1۳ پیش‌نویس تصحیح شده آورده اسسی: جهارم نمايش راز شب اول. كتاب سياه ۲ ادامه‌می دهد: 
داروساز شامونيكس ج. كلر j|)‏ ابتدا تا به آخر) (Gottfried Keller, Der Apotheker von Chamounix)‏ 
شبيه کرد. اين سياق رامى شناسم و تصديق می‌کنم. آمو خته‌ام كه فرد بايد قلب خود را به آدميان دهد اما فكرش را 
به روح انسانیت» خدا. انگاه کار وی می تواند از بیهودگی ويوجى عبور کند» جراكه هیچ روسيى سالوس تراز 
فک هرگاه كه جایگزین قلب شود. وجود ندارد»(ص ۴۱). كوتفريد کلر (1819-1890 (Gottfried Keller‏ 
"Der Apotheker von Chamounix: Ein Buch Romanzen," in Gottfried Keller, 6‏ 

Gedichte: Erzahlungen aus dem Nachlass (Zurich: Artemis Verlag, 1984), pp. 351-417. 


می‌شوم. ' د رلجنى سياه درون يك غار ایستاده‌ام كه تا قو زک يايم عمق دارد. سایه‌ها از روى من 
عبور م ىكنند. غرق هراس شده‌ام. اما می‌دانم كه بايد به داخل بروم. از ميان یک شكاف باریک 
درون صخره به داخل مى خزم و به غار داخلى می رسم كه كف أن را آب سياهى پوشانده است. 
اما يس از اين با یک نگاه نماى یک سنگ سرخ درخشان را ديدم كه بايد به آن می رسيدم. ازميان 
آب كل آلود رد شدم. غار پر است از سروصداهای هراس‌انگیز» صداهایی که جیغ م ىكشند. ' 
سنك را برداشتم. یک دريجة تيره درون صخره را پوشانده است. سنك را در دست می‌گیرم و 
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می‌خواهم بدانم» آيا اينجا جيزى هست كه بخواهد به زبان جارى شود. كوش خود را بر دريجه 
كذاشتم. صداى جريان آب‌های زير زمين را می‌شنیدم. سر خونين يك مرد را بر جريان آب تيره 
دیدم. کسی زخمى شده بود» کسی كشته شده و شناور مانده است. مدت طولانی در تسخیر اين 
تصوير ماندم و به خود می‌لرزیدم. یک سوسک بزرگ ديدم که بر نهر سياه شناو ربود و دور شد. 
در عمیق ترین نقطة نهر یک خورشید سرخ مىد رخشد و ازمیان آب تیره پرتوافکنی می‌کند. 
انجا بر روی دیوارهای صخرة سياه مارهای کو چکی ديدم -و وحشت بر من مستولی می‌شود - 
که در تقلای رفتن به سمت اعماق بودند» آنجا که خو رشيد می د رخشد. هزار مار آن اطراف جمع 
شده. و خو رشید را پوشانده بودند. شب عمیق فرود می‌اید. نهر سرخ خون» خون سرخ غليظ در 
جهش بود» مدت طولانی موج می زد و بعد يس كشيد. گرفتار هراس و ترس شده بودم. این که 


.)۴۸ پیش نويس ادامه می‌دهد: « کو توله‌ای در پوشش چرمین مقابل آن ایستاده است. ورودی را می‌پاید»(ص‎ .١ 
پیش نویس تصحيح شده ادامه می‌دهد: «سنگ بايد تسخیر شود. اين سنگ عذاب است» سنك نور سرخ‎ ./ 
است»( ص ۳۵). در پیش نویس تصحیح شده آمده است: «این سنگ یک بلور شش وجهی است که نوری‎ 
سرخ‌رنگ و سرد از خود ساطع م ىكند) (ص ۳۵). آلبرت ديتريش به بازنمايى جهان اموات دروزغ‌های‎ 
آریستوفان اشاره دارد ( كه وی أن را دارای ریشه‌ای ارفثوسی می‌دانست) و دریاچه‌ای بزرگ و مکانی برای‎ 
مارهای آن تعریف می‌کند.‎ 
Nekyia: Beitrage zttr Erklarttng der nettemdeckten Petrttsapokalypse [Leipzig: Teubner, 
1893], p. 7} 
یونگ زیر این مطالب را در نسخة متعلق به خودش خط كشيده است. ديتريش دوباره به اين توصيف وى در‎ 
صفحة ۸۳ اشاره می‌کند» كه یونگ در حاشيه آن را علامت زده است و زیر «تاریکی وگل و لای» خط كشيده‎ 
.۱ است. دیتریش همچنین به یک تعریف ارفئوسی از یک نهر گل و لای در جهان اموات اشاره می‌کند (ص‎ 
یونگ در فهرستش ش از مراجع يشت جلد نسخۀ خودش نوشته است «۸۱گل و لای.»‎ 
کتاب سياه ۲ ادامه مىدهد: «اين حفر تيره -مى خواهم بدانم به كجا مى رود و جه می‌گوید؟ تسین قوير ؟‎ .۲ 
آيااين حفره جايكاه كاهنة غیبگو است؟»‎ 


فرودبه دوزخ در آینده م ا ل VEO‏ 


ديدم چیست؟! 

روح من. زخم‌هایی را که تردید بر من وارد کرده است درمان کن. بر آن هم بايد غلبه کنم» 
بدین‌نحو است که می توانم برترین معنای تو را تشخيص دهم. همه‌چیز از دسترس من دور 
است» چگونه برگشتم! روح من روح عذاب است؛ ژرف‌اندیشی مرا تکه پاره کرده همه چیز را 
قطعه قطعه و از هم شکافته است. هنو ز قربانی تفکر خودم هستم. کی می توانم به تفکر خودم امر 
كنم تا خاموش شود؟ آن‌گونه كه افکارم» آن تازیان نافرمان» خود را به پاهایم بمالند؟ چگونه 
می توانم اميد داشته باشم تا صدای تو را رساتر بشنوم. چهرة تو را واضح تر ببینم آنگاه که افکارم 
همگی زوزه می‌کشند؟ 

مبهوت شده‌ام» ولی می خواهم در بهت و حيرت باشم» چون به تو سوگند خورده‌ام ای روح 
من» تا به تو اعتماد داشته باشم» حتی اگر مرا به جنون بکشانی. چگونه زیر تابش خورشید تو گام 
بردارم» اگر داروی تلخ ارمیدن زیر سایه‌ها را نیاشامم؟ به من کمک كن تابه خاطر دانشم دچار 
خفقان نشوم. همه دانشم می‌خواهد بر من اوار شود. دانشم هزار صدا دارد. مانند یک ارتش 
همچون شیر می‌غرد؛ هر وقت صحبت می‌کنند هوا به لرزه می‌افتد. و من قربانی بی‌دفاع آنها 
هستم. آن را از من دور نگه دار علم آن دانندۀ زک را ان رئيس شور ردان كه روح را به 
زنجیر م ىكشد و او را در سلول تاریک محبوس می‌نماید. اما از همه مهم تر, مرا از مار قضاوت 
حفاظت كنء که ظاهراً یک ما رشفادهنده است» ولی سمی است. جهنمی و مرگ آو ر دراعماق تو. 


.١‏ يونك اين صحنه را در سمینار سال ۱۹۲۵ و با تأكيد بر جزئیات متفاوت شرح داده است. او شرح می‌دهد: 
سنگینی فرو رفتم که معنای اين چیزها که دیده‌ام چیست. فك ركنم نوردرون غا رکه از بلورساطع می‌شد تشبیهی 
بود از سنگ خرّد و حکمت. قتل مخخفيانة قهرمان را اصلاًنتوانستم درک کنم. قطعاً می‌دانم که سوسک نماد 
جیزی مصری باشد. به اين دریافت نرسیدم که مار كاملاً امری است از جنس کهن‌الگو نيازى نیست دنبال اين 
نوع ارتباطات بگردم. می توانستم تصوير بالا را با دریای خونی که قبلادیده بودم پیوند بزنم. هرچند بعد 
نمی توانستم معنای قهرمان کشته شده را درک کنم» و اين را کمی بعد در خوابی ديدم كه زیگفرید در آن توسط من 
کشته می‌شود. اين نمونه‌ای بود از نابودی قهرمان ایده آل الگویی برای کارآمدی من. اين بايد قربانی شود تا یک 
سازگاری نو انجام گردد؛ به اختصارء اين با قربانی‌شدن ان کارکرد عالی پیوند خو رده است. تابه لیبیدو دسترسی 
دانشگاه تکنولوژی زوریخ طی یک سخنرانی در ۱۴ ژوئن ۱۹۳۵ شرح می‌دهد: 

.)223 0۰ و2 (Modern Psychology vols. 1. and‏ 
۲ درپیش‌نویس تصحيح شده (علم» حذف شده است ( ص (TY‏ 


می خواهم پالوده با ردايى سفيد نه شتابان همچون يك دزد به زرفاى تو وارد شوم. و هر آنچه 
می توانم در تصرف آورم و نفس زنان بگریزم. بگذار د رشكفت زدكى الهی ' باقى بمانم اين گونه 
است كه مهياى نظارهُ شگفتی‌های تو خواهم شد. بگذار سرم را مقابل درب تو بر سنك بگذارم. 
اين كونه است كه مهياى يذيرش نور تو خواهم بود. 

[۲] آنگاه كه بيابان شروع به شکوفه‌دادن کند» كياهان عجيبى را خواهد پروراند. خود را 
مجنون می‌انگارید؟ به يك معنا در حقيقت مجنون خواهيد بود. ' تا بدانجا که مسيحيت اين 
دوران فاقد ديوانكى باشدء اين مسيحيت فاقد حيات الهى است. آنچه را تصاوير باستانى به ما 
آموخته‌اند. د رنظر داشته باشيد: جنون الهى است. "اما چون باستانیان اين تصوير راعيئاً در درون 


.)۳۸ در پیش‌نویس تصحیح شده «متبرک تر) جايكزين آن شده است( ص‎ .١ 
.)۳۸ در پیش نویس تصحیح‌شده: اين جمله با این جمله تعویض شده است: «دیوانگی رشد می‌یابد»(ص‎ .” 
بن‌ماية جنون الهى تاريخ طولانى دارد. مرجع كلاسيك أن بحثى است كه سقراط در باب ان در فیدروس‎ ۳ 
آورده است: ديوانكى «مشروط به اينكه همجون یک موهبت از آسمان آمده باشد. مجرايى است كه از طريق آن‎ 
۱ باارزش ترین برکات را دریافت می‌کنیم»‎ 
(Plato, Phaedrus and Letters VII and VIII, tr. ۷۷ Hamilton [London: Penguin, 1986[, 0. 46, 
line 244). 
سقراط چهار نوع جنون الهى را تشخيص می‌دهد:(۱) غیبگویی مبتنى بر الهام, مانند کاهنۀ غیبگو در معبد دلفی؛‎ 
مواردى كه در آنهاء هنكامى كه كناهان باستانى باعث دردسر و گرفتاری شده‌اند, به افراد الهام مى شود و‎ )۲( 
برانكيخته می‌شوند تادست به دعا و يرستش بردارند؛(۳) تسخير توسط ميو زها( 1101565 الهكان نه گانة دانش و‎ 
هنر در يونان باستان. -م)» زيرا شاعری که به لحاظ فنى مهارت داشته باشد امّادر معرض جنون ناشى ميوزها قرار‎ 
نگرفته باشد سركز شاعر حوبی نخواهد بود؛(۴) عاشق. تم جنون الهى در دوران رنسانس توسط‎ 
نوافلاطونی‌هایی همچون فیچینو و توسط انسان‌گرایانی چون اراسموس به کار گرفته شد. گفتار اراسموس به‎ 
ویژه حائز اهمیت است. زیرا در بحثش دراين باره وی مفهوم کلاسیک افلاطونی را با مسیحیت درهم می‌آمیزد.‎ 
مسیحیت از نظر اراسموس والاترین نوع جنون ناشی از الهام است. اراسموس مانند افلاطون بين دو نوع جنون‎ 
تفاوت قائل می‌شود: «پس تا بدانجا که روح از اندام‌های جسمانی به درستی بهره بگیرد. أن مرد عاقل خوانده‎ 
می‌شود؛ اما به درستی آنگاه كه زنجیرهایش را از هم بگسلد و کوشش کند تا آزاد شود و اقدام به گریز از‎ 
زندان خود کند. آن وقت اين جنون نامیده می‌شود. اگر این وضع از طریق بیماری يا نقصی در اندام‌ها رخ دهد‎ 
آنگاه برحسب توافق جمعی به وضوح اين جنون محسوب می‌شود. ضمناً دريافته‌ايم مردانی از این نوع اموری‎ 
- را پیشگویی می‌کنند كه در آینده رخ می‌دهند. زبان‌ها و خطوطی را می‌دانند که پیش از آن هرگز نیاموخته‌انند‎ 
اینها همه سر جمع نمایانگر چیزی الهىاند):‎ 
(In Praise of Folly, tr. M. A. Screech [London: Penguin, 1988], pp. 128-29). 
وى مىافزايد ا گر جنون «به واسطة اشتياق و ايمان پرحرارت الهى رخ دهدء اين نمی تواند جنونى از همان نوع‎ 
باشدء اما آن‌ قد ر به آن شبيه است كه بيشتر افراد تفاوتى بين آنها تشخيص نمی‌دهند.» برای مردم عادی, اين دو‎ 


> ادامة ياورقى در صفحة بعد 


فرودبهدوزخدراينده Ak‏ و 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


رويدادها زندگی كردهاندء اين برای ما همانند فريبى می‌نماید. زيراكه ما اربابان عالم واقع جهان 
شده‌ایم. تردیدی دراین نیست:اگر وارد جهان روح شوید. دراين موقع شما همجون مردى 
دیوانه می‌مانیده و طبیب شما را بیمار خواهد دانست. آنچه اینجا می‌گویم را می‌توان بیماری 
انگاشت. اما هیچ کس نتواند آن را بیش از من بيمارى بینگارد. 

این‌گونه است که من بردیوانگی غلبه نمودم. اگرنمی‌دانید دیوانگی الهی چیست. از قضاوت 
دست نگه دارید و در انتظار میوه‌ها باشید. " اما بدانید که نوعی جنون الهی وجود دارد که چیزی 
جز قدرت مسلط روح اين زمانه به واسطة روح اعماق نیست. يس آنگاه كه روح اعماق دیگر 
نمى تواند در ژرفا بماند و مردى را وامی‌دارد تابه جاى سخن كفتن به زبان انسان با زبانهاى 
ناشناخته سخن بگوید به او می قبولاند خودش همان روح اعماق است. در این هنكام شما 
می توانيد از هذيان بيمارى سخن بگویید. و چون روح اين زمانه مرد را رها نكند او را وامی‌دارد 
تا فقط سطح را ببيند و روح اعماق را منكر شود و خودش راوقف روح اين زمانه كند, از هذيان 
بیماری سخن بگویید. روح اين زمانه غیرخدایی است. روح اعماق غير خدايى است» تعادل 


> ادامة ياورقى ازصفحة قبل 
صورت از جنون يكسان جلوه می‌کنند. سعادتى كه مسيحيت در جستجوی آن بود» جيزى جز یک نوع خاص از 
جنون نبود. «کسانی كه اين حالت را تجربه می‌کنند. جيزى را تجربه م ىكنند كه خيلى شبيه به دیوانگی است. . 
آنها نامفهوم و غیرطبیعی سخن می‌گویند. صداهای بىمعنا درمی‌آورند. و ججهرة آنها ناكهان بیان را تغيير 
می‌دهد... به واقع آنها به راستی خودشان نیستند»(همان ص ۱۲۹-۳۳). شلینگ فیلسوف درسال ۵ به نحوی 
در مورد جنون الهی به بحث می‌نشیند که با بحث یونگ در این باره نزدیکی مشخصی دارد. و متذکر می‌شود که 
«باستانیان بیهوده در مو رد دیوانگی الهی و مقدس به سخن تنشستند.» شلینگ اين رابه «خودمجروح‌سازی 
درونى طبيعت» نسبت مىدهد. وى معتقد است كه «هيج كار بزركى بدون دست يازيدن ستيار فا دوا نکن 
نمی تواند انجام شود امرى كه بايد هميشه بر آن غلبه نمود. اما هركز نمى شود مطلقا فاقد آن بود. «در يك سو 
ارواحی معتدل و هوشیار وجود دارند که هيج ردی از دیوانگی در انها نیست. به همراه مردان ادراک که کارهای 
فکری بى روح و محض را يديد آوردند. در سوى دیگر «نوعی از اشخاص وجود دارند که دیوانگی و به 
خصوص در این نمایش‌های خردکننده قوی‌ترین نیروی فکری را در کنترل دارند. نوع دیگر اشخاص آنهایی 
هستند که در کنترل دیوانگی قرار دارند و اشخاصی‌اند که واقعاً دیوانه‌اند): 
(The Ages of the World, tr. J. Wirth (Albany: SUNY Press, 2000]. pp. 102-4).‏ 

۱. یک نمونه كاربرد نظرية قانون عم لكرايانة ويليام جيمز. يونك در سال ۱۹۱۲ عمل‌گرایی جيمز را می‌خواند و 
اثر قدرتمندی بر تفكر وى برجاى می‌گذارد. يونك در مقدمة خود بر سخنرانىهايش در دانشگاه فوردهام بیان 
می‌دارد كه از قانون عمل‌گرایی جيمز به عنوان اصل راهنمای خود استفاده كرده است (86 0۰ ,4 /035). نگاه كنيد 
به اٹر من با عنوان: 

Jung and the Making of Modern Psychology: The Dream of a Science, pp. 57-61. 


خحدايى است. 

دقيقاً به اين علت كه در روح اين زمانه اسير شده‌ام. آنچه امشب بر من رخ داد بايستى بر من 
رخ مىداد. يعنى اينكه روح اعماق با قد رت غليان م ىكند و روح اين زمانه رابااموجى قدرتمند با 
خود می‌برد. اما روح اعماق اين قد رت را از آن رو كسب می کند که طى ۲۵ شب د ربيابان با روحم 
سخن گفتم و همه عشق و فرمانبرداريم را به او اعطا کردم. اما طی اين ۲۵ روزء همة عشق و 
فرمانبرداريم را صرف جيزهاء آدميان» و افکار اين زمانه نمودم. فقط شبها به بيابان می رفتم. 

بنابراين» شما می توانيد هذيان بيمارى را از الهی تفكيك كنيد. هركس كه با یکی همراه شد و 
بدون دیگری» يس می توانيد او را بيمار بناميد چون از تعادل خارج است. 

اه کیت ی كوا ند توس را #اجاناء وف و رس او عون الى سا ار عضو 
روح و خداء زيبا و هراس‌انگیزند. مردم باستان مقدارى از زيبايى خدا را به اين جهان آوردند. و 
اين جهان بدان حد زيبا شدكه روح اين زمانه آن را تحقق, و بهتر از آغوش الوهيت تصور كرد. 
هولناكى و ستمگری اين جهان زیر لفافه‌ها و دراعماق قلب ما نهفته شده است. اكر روح اعماق 
شما را در تصرف خود درآورد آنگاه قساوت را حس خواهید کرد و در ورطة عذاب فریادتان 
بلند می‌شود. روح اعماق آبستن یخ» آتش» و مرگ است. شما حق دارید از روح اعماق بترسید. 
چرا که لبریز از وحشت است. ۱ 
اين روزها می‌بینید که روح اعماق جه در خود داشته است. شما به آن باور نداشتيدء امااگر به 


هراس تان رجوع كرده بودید این اا 


ازنور سرخ بلورء خون بر من می‌تابید. وقتى آن را برداشتم تا رازش راكشف کنم» وحشتى 


۱. پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «روح اعماق به قدری با من بیگانه بود که بيست و ينج شب طول کشید تا او را درک 
کنم. و حتی پس از این هم او به قد ری بیگانه بود که من نه می توانستم ببینم و نه سوال کنم. او بایستی همچون یک 
غریبه از دوردست و از دوسوية ناشناخته به سوی من بیاید. او بايد مرا صدا بزند. نمی‌توانم او را خطاب قرار 
دهم. و نمی توانم او را وماهیت وی را بشناسم. او با صدای بلند اعلام وجود کرد انگار در یک هیاهو و غوغای 
جنگ‌گونه قرار داشت با داد و فغان‌های متعددی که صداهای اين زمانه به پا کرده است. روح اين زمانه درون من 
در برابر این غریبه قيام م ىكندء و به همراه برده‌های بسیارش» ندا و شعار جنگ سر می‌دهد. همهمة اين جنگ را 
شنیدم. سپس روح اعماق به بیرون می‌جهد و مرا به درونی ترين مکان هدایت می‌نماید. اما وی روح اين زمانه را 
به کوتوله‌ای تقلیل داده است که زيرك است و پرجنب و جوش. ولی هنوز یک کو توله است. و این رویا روح اين 
زمانه را به من نشان داد روحی از جنس چرم فشرده بر هم خشک و بی جان. او نمی تواند مانع ورودمن به 
جهان اموات و تاریک روح اعماق شود. با شگفتی دريافتم که پایم در آب كل آلود سياه رودخانۀ مرگ فرو رفته 
است. [پیش‌نویس تصحیح شده می‌افزاید: «زیرا که اینجا جای مرگ است» ص ۴۱] راز بلور سرخ درخشان 
هدف بعدی من بود»4(ص ۵۴-۵۵). 


فرودبه دو زخ‌در آینده OE‏ رز 


عریان در برابر من ظاهر شد: در اعماق آنچه مىآيد کشتن نهفته است. قهرمان موطلایی مقتول. 
سوسک سياه همان مرگی است که برای تجدید و نوشدن ضروری است؛ از این به بعد یک 
خورشید جدید می تابد خورشید اعماق. پر از معماء یک خورشيد شب. و همچنان که خو رشید 
طالع. بهار زمين مرده را جانی دوباره می‌بخشد. خورشيد اعماق نیز مرده را برمی‌انگیزانده اين 
مغلوب‌نشدنی خون. اين همان است که قرار بود بیاید. که الان در زندگی تان تجربه م ىكنيد» و این 
حتی از آن بیشتر است. (اين خیال در شب دوازدهم دسامبر ۱٩۱۳‏ به سراغ من آمد.) 
جدید نه خارج از ماء بلکه درون ما رشد می‌کند. آنچه اين روزها بیرون ما رخ می‌دهد تصویر ان 
نمی آید به ارث بگذارند تا راه مود را از آن بیاموزند. درست همانند فرا گیری ما از تصاویری که 
مردمان باستان قبل از ما در رویدادها آنها را زیسته بودند. 

حیات نه از رویدادها بلکه از درون ما نشأت می‌گیرد. هر چیزی که خارج از ما رخ دهد از 
قبل وجود داشته است. 

بنابر اين. هركس رویدادی را از څا رج نظار هكند, هميشه تنها اين را می‌بین دکه وجو د داشته» و اينكه 
هميشه یکسان بو ده است. اماه رآن‌کس از درون‌نظار هگر باشد. اين را می‌دان دکه همه جیز نو و تازه است. 
رویدادهای ی که رخ داده‌اند هميشه یکسان بوده‌اند. اما اعما قآفرینشگر انسان هميشه یکی نیست. 
رویدادها هیچ معنایی نمی‌دهند. آنها فقط درون ما معنا دارند. معنای رویدادها را ما م ىآفريئيم. معنا 
ساختگی است و هميشه این‌طور بوده است. ما آن را می‌سازيم. 

به همین دلیل ما در درون خود معنای رویدادها را جستجو می‌کنیم. بدانگونه که راه آنچه بسر 
می رسد بر ما روشن شود و حیات ما دوباره جریان یابد. 

آنچه به آن نیاز دارید. یعنی معنای رویداد. از درون شما می‌تراود. معنای رویدادها معنای خاص 
آنهانیست. اين معنا د رکتب اندیشمندانه وجو د دارد. رویدادها هیچ معنایی ندارند. 

معنای رویدادها راه نجات و رستگاری ان دکه شما میآفرینید. معنای رویدادها ا زآن فرصت برای 
زندگانی در این جهان بر می‌آی که شما میآفرینید. حکمرانی بر این جهان و اعلام و جود روح تان در اين 

معنای رویدادها همان برترین معنا است كه نه در رویدادها است و نه در روح.بلکه خدااست 


ايستاده بين رويد ادها و روح. ميانجى زندگی, راه» پل وعبور. ' 

قاد ر نبودم آنچه را که قراراست بيايد ببینم» اگر نمی توانستم آن را در درون خود ببینم. ۱ 

يس در أن قتل شرکت جستم؛ يس از قتل» خورشيد اعماق درون من هم مىد رخشد؛ هزار 
مار که می‌خواهند خورشید را ببلعند درون من هم هستند. خودم یک قاتل هستم و مقتول» 
قربانی‌کننده و قربانى. ' آن خون بالاجهنده به بیرون از من جاری می‌شود. 

شما همه در كل شهم دار فردباژزامة درون تان شراهد آمد تا باهت ور د اعطاق 
طلوع خواهد کرد. یک هزار مار از جسم مرده شما به وجود می آیند و بر خو رشید می‌پیچند تا آن 
را سد کنند. خون‌تان رو به پیش جاری می‌شود. | کنون مردمان اين را در پرده‌هایی به یادماندنی به 
نمایش می‌گذارند» اين واقعه در کتبی به يادماندنى با حون نوشته می‌شود تا برای ابد در یادها 
Ee‏ 

"اما از شمامی‌پرسم» جه موقع مردان با سلاح‌های قدرتمند و اعمال خونبار بر برادران خود 
فر ود میا غا آنها جتان عمل فی کند که تم داد بر دران شان و دشان هس آنه کو دان 
قربانى هستند اما متقابلاًمراسم قربانی را انجام می‌دهند. آنها همه بايد يكديكر را قربانی کنند» 
زيرا هنو ز زمان آن فرا نرسيده که مرد چاقوی خونين را درون خودش فرو کند. تاكسى را قربانی 
كند كه او درون برادرش م ىكشد. اما مردم جه کسی رامی‌کشند؟ آنها نجباء شجاعان و قهرمانان را 
م ىكشند. اينها را هدف قرار می‌دهند و نمی‌دانند بدين طريق خودشان را هدف مىكيرند. انان 


.١‏ پیش‌نویس ادامه مىدهد: «روح من برترين معناى زندكى است. تصوير من از خداء نه خود خدا ونه برترين 
معنا. خدا در برترین معنای اجتماع انسانی هویدا می‌شود»(ص ۸). 

۲ یونگ در «سموبولیسم دگردیسی عشای ربانی»(۱۹۴۲) با ارجاع خاص به رویاهای زوسیموس پاناپولیسی 
)Zosimos 0۶ 222250115(‏ فیلسوف و کیمیا گر طبیعت‌گرا زيستة قرن سوم در مورد موضوع هویت 
قربانی‌گر و قربانی توضیح می‌دهد. یونگ مى نويسد: «آنچه من قربانی می‌کنم مدعای خودپرستانة من است. و با 
اين کار خودم را تسلیم می‌کنم. بنابر این هر قربانی کم و بيش خود را قربانی می‌کند» (8397 ,11 46۷۷ نیز 
مقایسه شود با کاتا اوپانیشاد (1900ه70] 4152108 فصل دوم, قطعة .۱٩‏ یونگ در شرح برماهیت خویشتن در 
سال ۱٩۹۲۱‏ دو قطعة بعدی كاتا اویانیشاد راذ کر م ىكند (8397 ,6 ۷۷)). د ر حاشيهُ نسخة متعلق به پونگ سطری 
در کناراین بندها در کتب مقدس شرق (11 .ص و2 .0۲ ,۲۷ ,۷۵1 )Sacred Books of the East,‏ مشاهده می شود. 
پونگ در «رویاها» در ارتباط با یک رویامی‌نویسد: «رابطة قوی ناخوداً كاه من با هند در کتاب جدید»(ص 8٩‏ 
۳ یونگ موضوع گناه جمعی را در «پس يشت فاجعه 021250702۳6 6 165 شاربه تفصیل بیان می‌کند. 0077 
(۰10 ۱۹۴۵). 

۴ ارجاعی است به رویدادهای جنگ جهانی اول. پایبز ۱۹۱۴(زمانی که یونگ اين بخش از «لای؛ٌ دوم» را 
نوشت) شاهد نبرد مارنی و نبرد اول ایپرس بود. 


فرودبه دوزخ‌در آینده NEE‏ ااا ااا 


بايد قهرمان را درون خودشان قربانی کنند. جون اين را نمی‌دانند. برادر دلاور خود را می‌کشند. 

زمان هنو ز نرسیده است. اما با اين قربانی خونین» خواهد رسید. تا زمانی که بشود به جای 
خود برادر را کشت. زمان آن نخواهد رسید. حوادثی هولناک بايد رخ دهد تا مردان به بلوغ 
رسند. ولی هيج چیزدیگر انسانیت را به بلوغ نمی رساند. يس اين همه که اين روزها رخ می‌دهد 
نيز بايد باشند. تا آغاز دوباره بتواند سر برسد. چون أن منبع خون که مستورکردن خورشيد را 
دنبال می‌کند منبع حيات جدید هم هست. ! 

همچنان که سرنوشت مردمان در رویدادها بر شما آشکار شده» همان‌طور اين سرنوشت 
درون قلب تان رخ می‌دهد. اگر قهرمان درون شما کشته شود. پس خو رشید اعماق د رون تان 
طلوع خواهد کرد تابناك از دوردستء از مكانى هولانكيز. با همه اینهاء هر چیز که تاكنون در 
درون تان مرده جلوه می‌نمود جان خواهد گرفت» و به مارهايى سمى تبديل خواهد شد که 
خورشيد را می‌پوشانند» و شما در شب و سردرگمی فرو می رويد. خون‌تان نيزدراين جدال 
هراسناک از زخم‌های فراوان جاری می‌شود. شوک و تردید تان عظیم خواهد بود اما از این 
عذاب. حیات جدید زاده می‌شود. تولد حون است و عذاب. تاریکی تان» که چون مرده بود و به 
آن ظن نداشتيد, به حيات د رخواهد آمد و خردشدن شرمطلق و کشمکش های حیات که هنو زد ر 
ماده بدن‌تان دفن شده‌اند را حس خواهید کرد! اما مارها همان افکار و احساسات هراس ‌انگیز 
شیطانی اند. 

آيا فکر م ىكنيد ژرفا را می‌شناسید؟ آه» ای مردمان زیرک! اين چیز دیگری است که بايد 
تجربه‌اش کنید. هر اتفاقی برای شما رخ خواهد داد. به همهٌ اتفاقات هراسناک و اهریمنی 
بیندیشید که ادمیان بر براد ران خود وارد اورده‌اند. ان اتفاق در قلب تان برای شما رخ می‌دهد. به 
دست خود رنج أن را بر خودتان وارد مىكنيد, و بدانید كه دستان اهریمنی و يليد شما است که 
رنج را بر شما وارد مى سازد. نه برادرتان» که او با شياطين خود دست و پنجه نرم مىكند. ' 


یوک وو خان در ۱۴ ژوئن ۱۹۳۵ در دانشگاه زوريخ اين گونه شرح می دهد( تا حدی در اشاره به اين 
تخیل, که بدون نام‌بردن از حودش به آن اشاره می‌کند): «بن‌ماية خورشيد در بسیاری از اما کن و زمان‌ها ظاهر 
تابیده اش اين یک رویداد روان‌شناختی است؛ اصطلاح رشک «(هذيان» هج معنايى در روان‌شناسی 
نمی رساند. نزول در قرون وسطی نقش خیلی مهمی ايفا می‌کند و بزرگان قدیم دراین نزول خورشيد طالع را 
همچون یک نور جدید. پرتوی نوين» جواهر و سنگ درخشان به تصوير درآورده‌اند): 

(Modern Psychology ۵. 231).‏ 
۲. پیش نويس ادامه می دهد: «دوستان من» مىدانم معماكون سخن مىكويم. اما روح اعماق بصيرتى نسبت به 


دوست دارم بدانيد قهرمان مرده جه معنا دارد؟ آن مردان ناشناخته كه در دوران ما یک 
شاهزاده را به قتل رساندند ييامبرانى كو رند که در رويدادها نشان می‌دهند سپس جه چیزی فقط 
براى روح معتبر است. ' با قتل شاهزادكان آكاه مى شويم كه شاهزاد؛ درون ماء قهرمان, در تهديد 
است. ‏ خحواه این نشانه‌ای خوب یا بل قلمداد شود باید ما را مشغول كين آنجه امرو زه هراسناک 
است طی یک صد سال دیگر خوب است و دویست سال بعد دوباره بد است. اما بايد تشخیص 
دهیم که چه در حال رخ دادن است: افرادی ناشناس درون شما وجود دارند که شاهزادهء حاکم 
موروئی را تهدید می‌کنند. 
جویباری همه كير است که د رون أن می‌اندیشیم و عمل می‌کنيم. او قد رتی هراس‌انگیز دارد. چرا 
که خير فراوانی به اين جهان ارزانی داشته و آدمیان را با لذتی باورنکردنی شیفته کرده است. او با 
زیباترین فضیلت قهرمانانه مزين شده و مى خواهد آدمیان را تا درخشان‌ترین و رفیع ترین نقاط 
نطو مه شكس در او فا ودانه تین براي" 

قهرمان می خواهد هر آنچه که می‌تواند بگشاید. اما روح ناشناس اعماق هر آن جه مرد 
نمی تواند را فرا می‌خواند. عجز و ناتوانی مانع اوج‌گیری بیشتر می‌شود. ارتفاع بالاتر نیازمند 
فضیلت بیشتر است. ما از این فضیلت بهره‌مند نیستیم. ابتدا بايد از طریق یادگیری نحوة زندگی با 


> أدامة پاورقی از صفحه قبل 

خيلى جيزها به من داده است تا به ادراک ضعيف خود يارى رسانم. مى خواهم در مورد تصوراتم بیشتر به شما 

بگویم تا بدانید روح اعماق دوست دارد شما جه چیزهایی را ببینید تا باشد آنهایی که اين چیزها را می‌بینند در 

سعادت باشند! آنهایی که نتوانند بايد آنها را همچون سرنوشت کور در تصاویر زندگی کنند»(ص .)6١‏ 

۱. یونگ در روابط بين من و ناخودآگاه(۱۹۲۷) به جنبه‌های مخرب و هرج و مرج آفرینی اشاره دارد که در 

جوامع سامان یافته‌اند و از طریق جرائمی نمایشی مانند شاه کشی توسط افرادی دارای تمایلات پیامبرمآبانه به 

اجرا درمی‌ایند (8240 ,7 ۷۷)). 

۲ قتل‌های سیاسی در ابتدای قرن بیستم رواج داشتند. رویداد خاصی که اینجا به ان اشاره می رود قتل دوک 

اعظم فرائز فردیناند است. مارتین گیلبرت این رویداد راکه در رویدادهای منجر به وقوع جنگ جهانی اول 

نقشی حیاتی داشت اين طور شرح می‌دهد: «یک نقطه عطف در تاريخ قرن بیستم) 

(A History of the Tewntieth Century: Volume One: 1900-19335 [London: William Morrow, 
1977], .م‎ 308( 

۳. پیش‌نویس ادامه مىدهد: «آنگاه که آرزومند بالاترين قدرت اين جهانى برای خود بودم. روح اعماق افکار و 

رویاهایی بیگانه به سوی من می‌فرستد. که اشتیاق و آرزوی قهرمانانه» انطو ر که زمانۀ ما أن رامی‌فهمد. را درون 

من نابود کردند»( ص ۶). 


فرودبه دوزخ‌در اینده ا O‏ ا ا VE O‏ 


عجز خودمان أن را بيافرينيم. ما بايد به آن جان بخشیم. وگرنه چگونه می‌تواند به توانایی مبدل شود؟ 

ما نمی‌توانیم عجز خود را به هلاکت برسانیم و بر فراز آن بایستیم. اما اين د قيقاً همان چیزی 
است که می خواهيم. ناتوانی بر ما غلبه خواهد کرد و سهم خود از زندگی را می‌طلبد. توانایی ما 
رهایمان می‌کند. و از نگاه روح اين زمانه» ایمان خواهیم آورد که اين یک خسران است. اما این 
خسران نیست. بلکه یک برد است. نه درازای زینت‌هایی بیرونی. که در هر حال» در ازای توان 
ر 

کسی که بیاموزد با ناتوانی خود زندگی کند.بسیار آموخته است. اين کار ما رابه ارزش 
قائل‌شدن برای خردترين چیزهاء و به محدودیت خردمندانه که اوج‌گیری خحواهان آن است 
سوق می‌دهد. اگر همة قهرمان‌گرایی محو شود به فلاکت انسانی» و حتی بدتر پس رانده 
می‌شویم. بنیان‌های ما در جوش و خروش و هیجان كير می‌افتند چون شدید ترین تنش و 
کشمکش ما که به آنچه بیرون از ما قرار دارد می‌پردازد. آنها را به هم می ريزد. ما در منجلاب 
جهان يست خودمان, درمیان ویرانه‌های همه قرون درون‌مان فرو می‌غلتیم.! 

اشر ق راان درون نان هس وافعیت است که تما خی ا ان اند عت هد که این ذا 
آن حوب است. که اين يا آن عمل اجتناب‌ناپذیر است» اين يا آن انگیزه قابل اعتراض است. اين یا 
آن هدف بايد با تلاشى طاقت‌فرسا و بی‌پروا حاصل شود اين یا آن لذت باید به ر قبت 
بی رحمانه سركوب شود. در نتيجه عليه ناتوانى مرتكب گناه می‌شوید. اما ناتوانی وجود دارد. 
هیچ کس نبايد آن را منکر شود يا به خاطر آن مقصر قلمداد شود و نیز نبايد صدايش خفه شود" 


.١‏ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «هر آنچه فراموش كردهايم احيا می‌شوند» هر شور و هیجان انسانى و الهی» 
مارهاى سياه و خورشيد سرخ‌گون اعماق»(ص ۶۴). 
۲. درنهم ژوئن سال ۱۹۱۷ به دنبال یک سخنرانی توسط رول ودوز (۷۰002 30165) دربارۀ سرود رولند 
( 01200 0۶ 5008 -از قدیمی‌ترین اشعار حماسی به زبان فرائسه. -م) بحثی دربارة روان‌شناسی جنگ جهانی در 
انجمن روان‌شناسی تحلیلی درگرفت. یونگ استدلال آورد که «به لحاظ نظری می توان جنگ جهانی را تا سطح 
ذهنی ارتقا داد. به بیانی دقیق تر اصل تحکمی (اقدام مبتنی بر اصول) با اصل هیجانی در تعارض قرار م ىكيرد. 
ناخودا كاه جمعی با امر هیجانی پیمان می‌بندد.» در مورد قهرمان می‌گوید: «قهرمان -شخصیت محبوب مردم؛ 
بايد سقوط کند. تمامی قهرمانان با بردن نگرش قهرمانانه ورای حدی خاص» خود را يايين می‌کشند. بدين طريق 
جای پای خود را از دست می‌دهند» (10 .م .2 ,۷1 ,44۴). تفسیر روان‌شناختی جنگ جهانی اول بر مبنای 
سطح ذهنی» آنچه را در این فصل شکل می‌گیرد توضیح می‌دهد. ربط بين روان‌شناسی فرد و جمع که آن را اینجا 
تفصیل می‌دهد. یکی از عناصر مکرر در کار بعدی وی می‌شود. مقایسه شود با: 

(Present ad Future [1957], CW 10). 


۱ هه ه 


انشقاق روح 


اما شب چهارم فریاد زدم: «سفر به دوزخ یعنی شخص خود دوزخ شود.! اين مطلقاً یک 
نابسامانی و درهم تنیدگی هراسناک است. در این مسیر بیابانی نه فقط شن تفتیده» بلکه 
موجودات نامرئی بغرنج و ترسناکی وجود دارند که در بیابان زندگی می‌کنند. اين را نمی‌دانستم. 
راه فقط در ظاهر روشن است. بیابان فقط در ظاهر خالی است. به نظر می رسد موجوداتی 
جادویی در آن سکنی دارند که به نحوی مرگبار خود را به من چسبانده‌اند و مرا دیوگون تغییر 
شکل می‌دهند. من آشکارا شکلی هیولا به خود گرفتم آن چنان که دیگر نمی توانم خود را 
تشخیص دهم. درنگاه خودم من به شکل یک هیولا د رآمده‌ام كه د ر برابر آن انسانیّت خويش را 
ارزانی داشته‌ام. اين راه در احاطه و محاصرءه جادوی دوزخی قرار دارد. حلقه‌های دار نامرئی بر 
من افکنده شده‌اند و مرا در دام می‌اندازند.» 

اما روح اعماق به سوی من آمد و گفت: «به ژرفناهای خود فرو رو غرق شوا» 

اما من بر او خشم گرفتم و گفتم: «چطور می توانم فرو شوم؟ من از عهد؛ اين کار برنمی آیم.» 

يس روح سخنانی با من كفت كه مضحک می‌نمودند. و او گفت: «خودت فرو شو آرام 


.١‏ نيجه در فراسوی نیک و بد می‌نویسد: «هرکس با هیولاها پجنگد بايد مواظب باشد که در روند تبدیل‌شدن به 
يك هیولا قرار نگیرد. و چنانچه برای مدتی مدید به مغاک خیره بمانی» مغاک بر تو خیره می‌شود»: 
.)68 .م ,8146 ,1998 (tr. Marion Faber [Oxford: Oxford University Press],‏ 


باش.) 

امامن خشمگینانه فریاد زدم: «چه هراس انگیز اين مهمل به نظرمى رسد آیا تو هم این رااز 
من مى خواهى؟ تو خدایان قد رتمند راواژگون کردی که بیشترین معنا را برای ما داشتند. ای روح 
من, كجا هستی؟ آيا خود را به یک جانور ابله واگذاشته‌ام آيا همجون یک مست به سمت كور 
تلوتلو مى خورم, آيا همجون يك ديوانه حرف‌هایی را ابلهانه با لكنت بیان می‌کنم؟ ای روح من» 
راه تو این است؟ خون درون من می‌جوشد و اكر بتوانم تو را بگیرم خفه‌ات مىكنم. غليظ ترين 
تاريكىها را به هم بافته‌ای و من همجون یک مرد ديوانه در تور تو كير افتادهام. ولى افسوس 
می خو رم. مرا تعليم ده.» 

ولی روح با من سخن می‌گوید: «راه من نور است.» 

اما من خشمگینانه پاسخ دادم: «آيا تو آنچه را که ما آدمیان بدترین تاریکی می‌خوانیم نور 
می‌نامی؟ روز را شب می‌نامی؟ 

در پاسخ به اين» سخنی به من كفت که خشم مرا برانگیخت: «نورمن به اين جهان تعلق 
ندارد.» 

فریاد زدم: «هيج جهان دیگری نمی‌شناسم.» 

روح پاسخ داد: «ايا جون جیزی از آن نمی‌دانی نباید وجود داشته باشد؟) 

من: «اما دانش ما چه؟ آیا دانش مانیز از نگاه تو معتبر نيست؟ اگر اين دانش نباشد. پس جه 
خواهد بود؟ امن وامان کجاست؟ زمین استوار کجاست؟ نو رکجاست؟ تاریکی تو نه تنهاازشب 
تارتر است» بلکه بىانتها هم هست. اگر قرار نیست دانش باشدء يس شاید بیان و کلمه هم در آن نباشد؟» 

روح من: « کلمه نه.» 

من: «مرا ببخش, شاید كوش من سنگین است» شاید تو را بد می‌فهمم» شاید خودم را در دام 
خودفریبی و ریشخند انداخته‌ام, و آدم بدجنسی هستم که در برابر آينه بر خودم نیشخند می زنم» 
احمقی در جنونگاه خودم. شاید بلاهت من تو را به حطا و تيق زدن انداخته است؟» 

روح من: «تو خود راگول می زنی» تو مرا فریب نمی‌دهی. کلمات تو دروغ‌هایی هستند برای 
خودت. به من.» 

من: «اما آیا می توانم در بی‌معنای خروشان خودم غوطه‌ور شوم و پوچی و یکنواختن 
خیره‌سر را بپرورانم؟» 
روح من: «افکار و کلمات را چه کسی به تو داد؟ آیا تو آنها را ساختی؟ آيا تو رعیت من 


نیستی. گیرنده‌ای كه جلوى خانة من د روغ م ىكويد و خيرات مرا می‌برد؟ آیا جرأت می‌کنی 
تصور کنی آنچه ابداع كردهاى و از آن سخن می‌گویی می تواند مهمل باشد؟ هنوز نمی‌دانی آنچه 
از تو تسات می کیرد به من تعلق دارد؟ 

پس» خشمگینانه فریاد کشیدم و گفتم: «اگر این‌طور است خشم من هم باید از تو نشأت 
گرفته باشد. و تو در من بر خودت خشم گرفته‌ای.» روح من اين کلمات مبهم را به زبان آورد: 
«این یک جنگ داخلى است» ' 

با درد و خشم جواب دادم: «ای روح من. اينكه می‌شنوم از چه کلماتی توخالی استفاده 
می‌کنی. جه دردآور است؛ حس تهوع دارم. خنده‌دار و چرند -اما من مشتاقم. می توانم حتی از 
درون كل و لای و حقیرترین ابتذال‌ها بخزم. می توانم حتی گرد و خاک بخورم که بخشی ازدوزخ 
است. تسلیم نمی شوم سرسختانه می‌ایستم. می توانى عذاب‌هاء هیولا هایی با پاهای عنکبوتی» و 
نمایش‌هایی مسخره‌آمیز, هراسناک و وحشتزا را طرح بریزی. نزدیک بياء من آماده‌ام. آماده» روح 
من» تو يك شیطان هستی, من آماده‌ام تا با تو هم دست و پنجه نرم کنم. نقاب خداگونگی را بر 
چهره زده‌ای» و من تو را پرستیدم. اکنون نقاب یک شیطان را زده‌ای» یک شیطان هول‌انگیز نقاب 
ابتذال و ملالت. میان‌مایگی ابدی! فقط یک لطف کن! یک لحظه به من وقت بده تا برگردم و فکر 
کنم! آيا جدال با این نقاب هیچ ارزشی دارد؟ آیا نقاب خداگونگی ارزش پرستش را داشت؟ 
نمی توانم اين كار را بکنم» شعلة اشتیاق نبرد در اندام من میسو زد. نه» نمی توانم ميدان نبرد رابا 
شكست ترك م ىكنم. می‌خواهم بر تو استيلا بيابم» تو را خرد كنم, الاغ» دلقک. افسوس كه نبرد 
نابرابر استء دستان من به هوا جنك می زنند. حتى ضربههايت هم باد هواست. و انها را 
دغلكارانه مى بينم.) 

دوباره خود را در مسير بيابان یافتم. اين خيال» تصوير يك بيابان بود تصوير يكه و تنهايى که 
در جادههاى د راز سرگردان بود. رهزنان و قاتلان و پرتاب‌کنندگان زوبينهاى سمى نامرئى آنجا 
كمين کرده‌اند. اگر پیکانی مرگبار بر قلبم فرود آيد چه؟ 

[۲] آن‌طور که تصویر اول به من نشان داد قاتل از اعماق بیرون می‌آید. و همچون یک فرد 
ناشناس در سرنوشت مردمان اين زمانه وارد می‌شود و سلاح مرگبار را به سوی شاهزاده نشانه 


ص ۲ 
می گیرد. 


۱. کتاب سياه ۲ ادامه مي دهد: «آیا روان نڑند هستى ؟ آيا روان‌نذند هستیم؟»(ص ۵۳). 
a br‏ می اا رو ان رنب هشتى 101.3 روان درك همم :2ن 
؟. يادداشت ۲ ص ۱۷۶ را ببینید. 


حس کردم به حيوانى د رنده‌خو و حريص تبديل شده‌ام. قلبم غضبناک بروالا و محبوبء بر 
شاهزاده و قهرمان من اخم کرده» همانند شخصى ناشناس از ميان مردم. كه حرص به کشتن» وى 
پیش می ر پر شاهوادةگرامی اش هجوم می‌بره . چون كشتن e‏ آن را از 
پیش دیدم.! 

چون جنگ را درون خود داشتم» أن را پیش‌بینی کرده بودم. حس کردم پادشاهم» به من 
حیانت کرده و دروغ گفته است. چرا این حس رادارم؟ انطو ركه ارزو داشتم نبود. با ان چیزی که 
انتظارش راداشتم فرق داشت. او بايد در نگاه من شاه باشدء نه د ر نگاه خمودش. او بايد چنان باشد 
كك اه 
در مورد او به فکرم خطور کرد در مورد آنچه ايدهآل من بود صحت داشت 

اين تخيلى از بيابان بود. من با تصاوير آینه‌ای خودم جدال كردم ل 
داخلی برپا بود. خودم قاتل بودم و مقتول. بيكان مرگ آفرین به قلبم اصابت كرد و نمی‌دانستم كه 
ی ده رش ع کشتن و توس از مرگ اه اذکار من بودندءافکاری که مفل زهرکشنده در 
همه جای بدنم پخش شده بودند. 

و این بود سرنوشت مردم: قتل آن شخص پیکانی بود مهلك که در قلب آدمیان فرو می رود و 
شعله سو زان سبعانه ترین جنگ را روشن می‌سازد. اين قتل خروش عجز و ناتوانی در برابر اراده 
است. خیانت یهودا گونه‌ای که آدم دوست دا زد کید روف کے أن شید باس ۱ ماهننوزدر 
جستجوی بزی هستیم تابار گناه ما رابا خود ببرد. " 

هر چی زکه بسیار زیادکهن شود شیطانی خواهد شد. اين اصل برای والاترین تو صدق می‌کند. از 
رنج رب‌النوع مصلوب بیامو زک هآدم می‌تواند هم خیان تکند و هم یک رب‌النوع رابه صلی بکشد. یعنی 


.١‏ بيش نويس ادامه می‌دهد: «دوستان من» ا كر می‌دانستید جه اعماقی از آینده را در خود حمل می‌کنید! کسانی 
که بر اعماق خود بنگرند؛ بر آنچه می ايد مى نكر ند) (ص ۷۰). 

۲. بيش نويس ادامه می‌دهد: «اما مانند یهودا که حلقه‌ای ضروری در زنجيرة فديه است. به همان شکل هم 
خیانت یهوداوار به قهرمان نیز گذ رگاهی ضروری است به سوی رهایی»(ص ۱ یونگ در دگردیسی‌ها و 
سمبول‌های لیبید و (۱۹۱۲) در مو رد دیدگاه آبه اوژن در داستان باغ اپیکور اث رآناتول فراتس» که معتقد است خدا 
يهودا را ابزاری قرار داد برای تکمیل کار رهایی بخشی مسیح» به بحث می‌نشیند (852 ,8 .))۷W‏ 

۳ مقایسه شود با لاویان ۱۰-۷: ۱۶: «و او بايد دو بز بیاورد و آنها را جلو عبادتگاه به خداوند تقدیم کند. و هارون 
بايد اين دو بز را به قرعه بگذارد؛ یکی را جهت قربانی به درگاه خداء و دیگری را برای بلاگردان برگزیند. هارون 
بايد قسمت خداوند را به تاوان گناه برای او قربانی کند. اما بزی را که قرع بلاگردان به او افتاده است را بايد زنده 
به درگاه خداوند بیاورد» بز را بد پیش او کفاره قرار دهد و در بیابان رها سازد.» 


رب النوع ىكهنسال را. اگر يك رب‌النوع طريق زندكى بودن را رها کند, او بايد در خفا فروافتد. ' 
رب‌النوع اگر از بلندای سمت ‌الراس تخط یکند ناخوش احوال می‌شود. از اين رو زمان یکه روح 
اين ز مانه مرابه قله هدای تکرد. روح اعماق مرا در خودگرفت. ۲ 


.)۷۲ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «اين آن چیزی است که مردمان باستان به ما آموختند»(ص‎ .١ 

۲. بيش نويس ادامه می‌دهد: «کسانی که در بيابان سرگردان هستند همه جيز بیابان را تجربه می‌کنند. مردم کهن 
اين را برای ما شرح داده‌اند. از آنها می‌توانیم بياموزيم. کتب باستان را باز كنيد و از آنچه در انزوا سراغ‌تان می‌آید 
آگاه شوید. همه جيز به شما داده مى شود و از هیچ چیزی معاف نمی‌شود. رحمت و عذاب»(ص ۷۲). 


فصل هفتم 
كشتن قهرمان ' 


بااين وجود. شب بعد يك رويا ديدم:' بر روى كوهستانى مرتفع با یک جوان همراه بودم. 
قبل از سپیده‌دم بود» آسمان شرق روشن شده بود. شييور زيكفريد با صدایی سرمستانه بر فراز 
كوهستان طنین‌انداز شد. ' آكاه شديم كه دشمن ميراى ما می‌آید. مسلح شديم و کنار یک راه 
صخره‌ای و باریک كمين كرديم تااو را به قتل برسانيم. بعد ديديم از فراز کوه‌ها با ارابه‌ای از . 
العفو اده كان عم رع ویو ها قراو مشر برقب افص ES‏ اکن 

وارد مسير باريكى شد كه ما در خفا انتظارش رام ىكشيديم. همین که بالای سر ما رسيد همزمان 


.١‏ حرف تصوير ابتداى اين فصل اشاره دارد به سوكوارى براى مرك قهرمان. 

۲ دسامبر ۱٩۹۱۳‏ دركتاب سياه ۲ آمده است: «شب بعد وحشتناك بود. صبح زود از خواب هراسناک بيدار 
شدم»(ص ۶ در بيش نويس آمده است: «یک بصیرت خوا بآلود سهمگین از اعماق برخاست»(ص ۷۳). ۱ 
۳ زیگفرید شاهزاده‌ای حماسی بود که در حماسه‌های ژرمن و اسک‌اندیناوی کهن ظاهر می‌شود. در سرود 
نیبلونگ‌ها متعلق به قرن دوازدهم وی اين طور شرح داده شده است: «و جه باشکوه می تاخت! زوبینی بزرگ در 
دست داشت. زوبینی ضخیم با نوکی پهن؛ شمشیر خوش نقشش سر به مهميزهايش می‌سایید؛ شیپور ظریفی که 
این شاهزاده با حود داشت از سرخ‌گون‌ترین طلاها بود (129 .2 ,]2004 (tr. A. Hatto [London: Penguin,‏ 
روان‌شناختی از زیگفرید همچون نمادی از لیبیدو ارائه می‌دهد. که در آن ااا نه ايرانامة وا گنر استناد می کند 
.(CW 8, 55688‏ 


به سوی وی آتش گشودیم. او جان می‌دهد و سقوط می‌کند. من بی‌درنگ مىكريزم و بارانی 
عظیم فرو می ریزد. اما از این يس أء چنان عذابی را تا سرحد مرگ از س ركذ راندم که احساس کردم 
اگر نتوانم معمای قتل قهرمان را حل كنم بايد خودکشی كنم. ' 

بعد روح اعماق پیش من آمد و این کلمات را گفت: 

«والاترین حقیقت یکی است و شبیه پو چی.» اين گفته مرا نجات داد. و همانند بارانی يس از 
خشکسالی داغ و طولانی» هر آنچه را که د رد رون من تنش آلود بود می‌شوید و می‌برد. 

سپس رویای دومی داشتم: ' يك باغ شاداب ديدم كه صورت‌ها آنجا در پوششی از ابریشم 
سفید, همه پوشیده در نو ری رنگین» برخی سرخ رنگ» و مابقی آبی و سبزء گام برمی‌داشتند.؟ 

می‌دانم» در ميان اعماق گام برمی داشتم» به واسطه گناه تازه متولد شدم.٩‏ 


.)۷۳ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «پس از این بصیرت در خواب»(ص‎ .١ 

”. یونگ در کتاب سياه ۲ آورده است: «از مسیری با شیب عجیب چست و چالک بالا رفتم و بعد به همسرم که با 
گام‌هایی کند تر از من دنبالم مى آمد کمک کردم تا بالا بيايد. برخی ما را مسخره کردنده اما اهميت ندادم» چون 
همین نشان می‌داد: آنها نمی‌دانند که من قهرمان را کشته‌ام:(ص ۵۷). یونگ اين رویا رادر سمینار ۱۹۲۵ با تأكيد 
بر جزيياتى متفاوت شرح داده بود. اين شرح را پس از این توضیحات ادا می‌کند: «زیگفرید شخصیتی نیست که 
مخصوصاً با او سمپاتی داشته باشم» و نمی‌دانم چرا ناخودآگاه من جلب او شد. زیگفرید وا گنر به ویژه به نحوی 
اغراق‌آمیز برون‌گرا است و گاهی اوقات واقعاً مضحک. من هرگز او را نکشتم. بنااين وجود اين رویا او را 
طوری نشان می‌دهد که قرار است قهرمان من باشد. نتوانستم هیجان شدیدی را که نسبت به اين رویا داشتم درک 
کنم.» يس از بیان روياء یونگ سخن را این‌گونه به پایان می‌برد: «حس ترحم فراوانی نسبت به وى [زیگفرید] 
داشتم» انگار خودم را هدف قرار داده بودم. يس بایستی قهرمانی داشته باشم که به آن توجه نکرده‌ام» و این ايده آل 
من از نیرو و کارآمدی بود که کشته بودم. با کمک مرد تیره‌پوست همراهم تجسم ناخوداً گاهی جمعیء من» جرد 
خود را کشته بودم. به بیانی دیگر. من کارکرد برتر خود را عزل کردم... باران که فرود امد نمادی بود از رهاشدن 
تنش؛ یعنی نیروهای ناخودآگاه رها شدند. وقتی اين اتفاق بیفتدء احساس آسایش ایجاد می‌شود. تقاص جرم 
پس داده شده است» چون به محض آنکه کارکرد اصلی عزل شود دیگر سویه‌های شخصیت شانس جان گرفتن 
بيدا می‌کنند.» .(56-57 00۰ برع 010 /عدروط مارآ ۸ہ4). يونك د ر کتاب سياه ۲ و در توضیحات بعدی‌اش دربارة 
اين رویا در خاطرات ( ص ۲۰۴) می‌گوید: احساس می‌کند | گر نتوانست اين معما را حل کند خود را می‌کشد. 

۳. بيش نويس ادامه می‌دهد: «و دوباره به خواب رفتم. بصیرت دیگری در خواب درون من ظاهر شد»(ص 
AA:‏ 

۴ پیش‌نویس ادامه مىدهد: «اين نو رها ذهن و حواس مرا درب ر گرفتند و يكبار دیگر مانند یک بيمار در دوران 
نقاهت به خواب رفتم»( ص ۷۴). يونك اين رويا را برای آنيلايافه تعريف می‌کند» و توضيح می دهد که پس از آن 
با سایه مواجه شد مانند آنچه در روياى زيكفريد رخ داد این رویامی‌گفت که او همزمان دو چیز است. 
ناخودآگاه همانند هال یک مقدس به فراتراز فرد دست يافت. سايه همانند کره‌ای كم رنگ بود که مردم را احاطه 
كرده است. او فکر کرد این تصويرى است از ماو راء آنجا که آدميان کامل‌اند. (170 .0 ,ط4ة). 

۵. پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «جهان در میانه جهانى است متشکل از ساده‌ترین چیزها. اين جهان» جهان قصد و 


[۲] مانیز در رویاهای خود زندگی می کنیم» زندگی ما فقط در روز نیست. گاهی اوقات 
تا رو ۱ 

عظيم ترين كردارهاى خود رادر روياها انجام مى 3 ظيم. 

أن شب زندگی من تهدید شد» زیرا می‌بایستی سرور و يروردكارم را بکشم نه فقط در یک 
نبرد» زيرا جه کسی در ميان میرندگان می تواند به یک ضربت یکی از خحدایان را بکشد؟ اگر 
مقهور شوند. حون آنها به تجدید حیات نیا زمندند. اگر آدمیان شاهزاده‌های خود را بکشند» به 
خويش رادر درون خود به قتل برسانند. 

اگر خداوند سالمن دگردد. سایه .گزاف و بی معنا می‌شود. و افول می‌نماید و عظیم‌ترین حقیفت به 
عظیم‌ترین دروغ درم ی‌آید. و روشن‌ترین روز به تیره‌ترین شب. 

همچنا نكه روز نیا ز مند شب است و شب نياز مند روز. معنا نیز به مهمل و مهما نيز به معنا نیاز دارد. 

روز به اتکای خودش موجودیت ندارد. و شب به اتکای خود مو جودیت نمی‌یاید. 

اما واقعیت یکه به اتکای خود وجو د دارد. روز و شب است. 

بس وافعیت هم معنا است و هم مهمل. 

ظهر یک لحظه است. نیمه شب نیز یک لحظه است. صبح از شب میآید» شامگاه به شب درمی‌آید. 
اما شامگاه از روز م ىأيد و سحر هم به روز. 


-> ادامة پاورقی از صفحه قبل 

الزامات نیست» بلكه جهانى أبنت از شایدها با احتمالاتی نامحد ود. اینجا راه‌های بعدی همه خردنلء نه فراخ. 

شاهراه‌هایی مستقیم. که هیچ بهشتی بر فراز آنها نيست و هيج دوزخی زیر آنها»( ص ۷۴). یونگ در اکتبر ۱۹۱۶ 

سخنرانی‌هایی خطاب به باشگاه روان‌شناسی با عنوان «سازگاری فردیت و جمعیت» ايراد نمود که در آنها 

دربارةٌ اهمیت گناه توضیح می‌دهد: « گناه تراژیک اولین گام در تفرد است. انباشت گناه تقاص پس دادن را 

.)°€W 18, 81094( می‌طلبد»‎ 

.١‏ علاوه بر این بيش نويس اینجا أورده است: «می خندید؟ روح اين زمانه می خواهد به شما بقبولاند که اعماق 

نه نک جهان ونه یک واقعيت است)(ص ۷۴). ن ر ادامه مم دهد: «یک بههو دا (ص ۷۵). 

3 ونه يح واي ص بیس سوریس می بحا هود ٠‏ ر ص 

؟. بيش نويس ادامه می‌دهد: «بصیرتی که در حواب بدان دست يافتم به من نشان داد: وقتى اين عمل را مرتكب 

> ادامة پاورقی در صفحه بعد 


آه که زيكفريد, آن قهرمان موطلایی و جشم أبى ژرمن می‌بایستی به دست من سقوط كندء او 
که از همه وفادارتر و دلاورتر بود! او همه جيز در خود داشت. باشكوهترينها و زیباترین‌هایی 
که من گرامی می‌داشتم؛ او قد رت من بود» و جسارت و غرورم؛ من در همان نبرد فرو ریختم» پس 
فقط قتل من برای من مانده است. اگر بخواهم زندگانی را پی بگیرم. فقط از طریق دغل و 
فریبکاری میسر است. 

قضاوت نکنید! به آن وحشی موطلایی جنگل‌های ژرمن بينديشيد که بايد تند ر پتک‌آسای 
چرخان در آسمان رابه روح آسمانی رنگ‌پریدهُ خاورنزدیک که همچون سمو ر پنجه د ر درخت 
فرو برده» تسلیم کند. شجاعان با خوار شمردن قطعی خودشان مقهور می‌شوند. اما نيروى 
حبانى شان به آنها می‌گوید که زندگنی را دمهدهنده و آنها به اسطورههای وحشی زیبای خود 
درختان مقدس و به هیبت جنگل‌های ژرمن‌شان خیانت و رزیدند.! 

زیگفرید جه معنایی برای ژرمن‌ها دارد! اين معنا به ما می‌گوید که ژرمن‌ها از مرگ زیگفرید 
رنج می‌برند! به همین علت است که تقریباً ترجیح می‌دادم خود را بکشم تا او را نجات دهم. اما 
می‌خواستم که زندگی رابا یک روح آسمانی جدید ادامه دهم. ' 

بنابر برخی اعتقادات يس از مرگ مسیح بر بالای صلیب. او به جهان اموات می رود و به 
دوزخ مبدل می‌شود. ٍ پس او صورت ضدمسیح, اژدها را به خود گرفت. تصوير ضدمسیح که از 


سه ادامة پاورقی از صفحة قبل 
شدم تنها نبودم. یک جوان به من يارى رساند د یعنی آن کسی که از من جوان‌تر بود؛ گونهة جوان شده من»( ص 
۷۶ 
١‏ پیش لويس اد امه می‌دهد: «زیگفرید بايستى بميارة؛ درست مانند وتن ( ۷۷۵۲۵ خدای خدایان زرصن. -م)» 
(ص ۷۶). یونگ به سال ۱۹۱۸ درمورد اثرات ورود مسيحيت به آلمان مى نويسد: «مسیحیت بربريت زرمن رابه 
دو نيم فراتر و فروترش تفکیک مىكندء و او را قادر می‌سازد تا با سركوب سوية تاریک نیمه روشنتر را بومى و 
برای تبديل به فرهنگ سازگار كند. اما نيمهُ فروتر و تاریک‌تر همچنان انتظار فديه و نجات» و بومی‌سازی ثانويه را 
می‌کشد. تا آن موقعء اين نیمه با بقاياى ماقبل تاریخ» همجنان با ناخو دآگاه جمعىء که بايد بيانكر فعال‌سازی ویژه 
و فزاینده ناخودآگاه جمعى باشد. ييوند خود را حفظ می‌کند. (817 ,10 gg ("On the unconscious," CW‏ 
در بخش «وتن» این وضعیت را شرح و بسط می‌دهد(10 .)۱٩۳۶, CW‏ 
۲. این جمله در پیش‌نویس به اين شکل آمده است: «می‌خواهیم زندگی را با آرمانی جدید پی بگیریم» قهرمانی 
می‌نمود اما رويا نشان داد که قهرمان بايد کشته شود. اين اغراق در اراده توسط آلمان‌ها در آن زمان به نمایش 
گذاشته شد مثلاًبه وسيلة خط زیگفرید. صدایی درون او گفت: «اگر اين رويا را نفهمی, بايد خود را بکشی! 
(204 .م Memories,‏ ,95 .م )M۶,‏ خط اصلی زیگفرید یک خط دفاعی بود که توسط آلمان‌ها به سال ۱۹۱۷ در 
شمال فرانسه برپا شد (اين خط در واقع بخشی از خط هیندنبرگ) بود. 


دوران باستان به سوى ما آمده است» ربّی جديد را اعلان می‌کند. که آمدن وى را مردمان باستان 


بيش بينى كرده بودند. 
خدا اجتناب‌ناپذیر است. هرجه بيشتر از خدا بگریزید. با قطعيت فزونترى دراو فرو 
مى غلتيد. 


«أنازان ان سب کین امك ها نافيك كد و هدرو نان ىنا روسك اف ی و ار 
رهاشده يس از انقباض مرگ مردمان است كه با نیروی ترسناک خود كر فتا رشان می‌کند. اين باران 
سوگواری برای مرده است در درون من» سوگواری پیش از تدفين و زاده‌شدن دوباره. باران 
بارور ساختن زمین است, جوانه زدن گندم تازه است. خدای جوان وأشكونا : 


.١‏ روایت مرگ و رستاخیز خدایان به نحوی چشمگیر در شاخة زرين جیمز فربزر پدیدار می‌شود که یونگ 
در دگردیسی‌ها و نمادهای لیبید و( ۱۹۱۲) از آن الهام گرفته است. 


فصل هشتم 
تو لد مسیح 


شب دوم يس ازاين رویداد با روح خودم سخن گفتم و به او گفتم: «اين جهان نو به نظر من 
سست و ساختگی است. ساختگی کلمۀ بدی است. بلکه دانة خردلی است که به شکل یک 
درخت درمی‌آید. کلمه‌ای که در زهدان يك با کره نطفه بسته» به جامة پیامبری خدایی درمی‌آید 
که زمين د رسلظة آوستت ۱ 

همان‌گاه که اين چنین سخن می‌گفتم. روح اعماق به نا گهان غلیان کرد. مرا از وجد و بخار 
انباشت و اين کلمات را با صدایی محکم بیان کرد: «جوانة تو را د رآغو شگرفتم. ت وکه قرار است 
بیایی! 

در ژرف‌ترین. نیازها و مادونی تآن را دریاف تکردم. 

آن را در چهلتکه‌ای مند رس پوشاندم و بسترش راکلمات یکم‌بضاعت قرار دادم. 

در درد نطقه می‌بندی و ژاده شدنت شاد یآفرین است. 

ترس منادی توست. تردید در راست و یاس سمت جیت. 


آنگاهکه چهرة تو را در یک آن دیدیم از ميان مسخرگی و بی‌معنایی خود عبو رکردیم. 


۱. اشاره‌ای است به تمثيل مسيح ازدانة خردل. متى ۳۱-۳۲: ۱۳: «یادشاهی شان همچون دانة خردلی است که 
انسان در مزرعه‌اش می‌کارد: که به راستی خردترين همه دانه‌ها است: مگر آنگاه که رشد يافته باشد. که در ميان 
بوته‌ها بزرگ‌ترین است. و به یک درخت تبدیل میشود»(مقایسه شود با لوقا ۳:۱۸-۹ مرقس ۱ ۲:۱ ): 


آنگا هکه برتوهاى تو را دریافتیم.نگاه‌ما نكور شد و دانش مان فرو ريخت. 

تو ا ىآذرخش نوي نآتش جاودان د ركدامين شب زاده می‌شوی؟ 

از مؤمنان خود ستایش‌هایی صادقانه بيرون خواه ىكشيد. و بايد به زبانهايى بیگانه از عظمتت 
سخ نكويندكه برا ىآنها ناخوشايند مىنمايد. 

در زمان رسوایی‌شان به سرا غآنان می‌روی. و د رآنجه نفرت دارند و ا زآن بيزار و در هراسئد ب رآنها 
آشکار م ىشوى. ' 

صدای تو ناد رترین صداى لذت بخش » در ميانة لكنت مفلوکان. مطرودان. وکسان یکه بهناجيزى و 
ب ىارزشى محکوم شده‌اند شنيده می‌شود. 

كسائى بر قلمروى تو دست مىسايئدكه در مقابل ناجيزترينها هم به پرستش درآمدند. و 
اشتياق شا نآنها را از ميان جزر و مد لج نآلود شيطان به پیش رانده است. ۱ 

مواهبت رابه‌کسانی اعطا م یکن یکه در و حشت و شک بر تو متوسل شوند ونيايشت برند. ونور توبر 
کسانی تابیدن م ىكيردكه زانوان‌شان در برابرت از سر بی‌میلی خم می شو د وني زکسان یکه انباشته‌اند از 
رنجش خاطر. ۱ 

حیات تو باکسی اس تكه بر خودش غلب هکرد وکس یکه خود چیرگی خود راتکذیب نمود. ' 

من نیز مى دان مكه نجات رحمت فقط ارزانیکسانی شدهکسه به رفیع‌ترین‌ها ایسمان دارند و 
عهدشکنانه به خاطر سی قطعه نقره به خودشان خیانت می‌ورزند. ' 

كسان ىكه دستان پاک خويش راآلوده می‌سازند و به رغم علم بسیار به خطا دست به فریب می‌زنند و 
فضایل خویش را از قبر یک قات لكسب می‌کنند. به ضیافت باشکوه تو دعوت شده‌اند. 

صورت فلکی زاده‌شدن تو ستاره‌ای ناشخوشایند و بی‌ثبات است. 


۱. مسیح در مرقس ۱۷: ۱۶ می‌گوید: کسانی که ایمان دارند با زبان‌های نو سخن م ىكويند. موضوع سخن‌گفتن 

به زبانهاى بیگانه در نامة اول قرنتیان ۱۴ بحث شده است و در جنبش پنتیکاست جایگاهی محوری دارد. 

”. بن‌ماية حودچیرگی در کار نيجه اهميت زيادى دارد. نيجه در جنين كفت رو است: «تو را 

می‌آموزم ابرمرد. مرد آن است که بايد جيره شود. برای چیرگی بر او جه کرده‌ای؟ بدین‌طریق تمامی مخلوقات 

چیزی فراتر از خود مى آفرينند: و آیامی‌خواهی جزر این جزر و مد عظیم باشی» و به جای غلبۀ بر انسان به 

حیوان تاركردق ۱ ین درا مد بر در رورت من ۱ در نسخه متعلق به پونگ زيراين جملات خط کشیده 

شده است). برای مطالعةٌ بحث یونگ در مورد اين موضوع در کارهای نيجه نگاه كنيد به: 

Nietzsche’s Zarathustra: Notes of the Seminar Given in 1934-9, vol. 2, ed. James Jarrett 
(Princeton: Princeton University Press, 1988, pp. 1502-08). 


۳ بهودابه خاطر سی سکه نقره به مسيح خيانت کرد (متی خن (TF‏ 


آه فرزند آنكه می‌آید. اينها شگفتی‌هایی هستن دک هكواهى می دهند تو به راستى رو حآسمانی 
هستی.) 

[۲] زمانی که شاهزادة من سقوط کرد روح اعماق چشمان مرا باز کرد و مرا از زاده‌شدن روح 
آسمانی جدیدی آگاه ساخت. 

فرزند الهىء از دل ابهامی دهشتناک به سوی من آمد. نفرت‌انگیز زیباه شر خی خنده‌آور 
جدىء بيمار سالم» غیرانسان انسان و غیرخدایی خدايى. ! ۱ 

دریافتم ایزدی ' که ما او را مطلق می جستیم قرار نیست در زیبایی» نیکی» جدیت. والایی و 
انسانیت مطلق یافت شود. ۱ 

د ریافتم که روح آسمانی نسبی خواهد بود. گر او زیبایی و خیر مطلق باشد. چگونه می تواند 
دربرگيرندهٌ جامعیت زندگی باشد که زیباست و نفرت‌انگیز» خير و شر خنده‌آور و جدی» 
انسانی و غیرانسانی؟ چگونه انسان می تواند به طو رمطلق خدایی زندگی کند. حال اينكه الوهیت 
فقط درنیمی ازاو حضوردارد؟۳ 

کر ای ا باق تا وتا 
شدید ترین عذاب‌ها جای گرفته است. عذاب انسان به قد ری بزرگ است و هوای قله‌ها به قد ری 
رقیق که به سختی می تواند در آن زنده بماند. خير و زیبا تا سرحد سردی ایده مطلق» منجمد. 
می‌گردد " و بد و نفرت‌انگیزبَدّل به گودال‌های گل می‌شوند و سرشار از حیات دیوانه‌وار. 

بنابر این مسیح بايد يس از مرگ به بر زخ سفر کند. وگرنه صعود به آسمان و بهشت برای او 
ناممکن می‌شود. مسیح در اغاز بايد به جامهُ ضدمسیح برادرش در جهان اموات دراید. 

هیچ کس نمی‌داند طی سه روزی که مسیح در دوزخ بود جه رخ داد. من آن را تجربه كردم ° 


۱ پادداشت ١‏ در صفحه ۱۵۱ همین کتاب را بینید. 
۲ مفهوم سرشت دربرگيرنده خدای جدید بعداً در مداقات كاملاً بسط داده می‌شود ( خطابه ۲. ص ۳۴۹۶). 
۳. تم ادغام شر در الوهیت نقش مهمی در کارهای یونگ دارد. نگاه كنيد به: 
Aijon (1951, CW 9, 2, ch. 5), and Answer to Job (1952, CW 11).‏ 

۴. مفهوم ايده مطلق توسط هگل پرداخته شد. وی آن را به مثابة نقطۀ اوج و وحدت خودمتمایزکننده آن توالى 
ديالكتيكى درک مىكند که به كيهان مو جودیت می‌بخشد. مقايسه شود با: 

Hegel ’s Logic (tr. W Wallace [London: Thames and Hudson, 1975}‏ 
یونگ در سال ۱۹۲۱ در تیپ‌های روان‌شناختی به این موضوع اشاره می‌کند (8735 ,6 (CW‏ 
۵ اين جمله در پیش‌نویس تصحیح شده حذف و این یله بهای آ مایت «اما این رامی‌توان حدس زد» 
(ص ۶۸). 


مردم دوران قديم مىكويند كه وى براموات موعظه مى خواند. ' آنجه آنان گفتند صحت دارد» اما 


آيا مىدانيد اين عمل چگونه رخ داد؟ 

اين کاری ابلهانه و شیطنت امیز است. یک بالماسكة زننده و ناخوشایند از مقدس ترين 
اسرار دوزخ. وگرنه چطو ر مسیح می تواند ضد خود» ضدمسیح را نجات دهد؟ کتب ناشناختة 
وراد امنا را مجر لاد يعي وی اداح و ا 
باقى نماند. بلكه در ماو راء به قله‌ها صعود کرد.؟ 

اعتقاد ما به ارزش نیک و زيباء مستحكم و تزلزل‌ناپذیر شده است. به اين دليل است که زندگی 
می تواند ورای اين روند ادامه یابد و هنوز هر انچه را که قید و اشتیاق می اورد را محقق سازد. اما 
قيد و اشتیاق هم نفرت‌انگیز و بد است. آيا همچنان نسبت به نفرت و بدی خشمگین هستید؟ 

ازاين طریق می توان دريافت که نیروی آنها تا چه اندازه عظیم و برای زندگی ارزشمند است. 
آیا فکر م ىكنيد اينها درون شما مرده‌اند؟ اما اين مرده هم می تواند به مار مبدل شود. "این مارها 


۱. در نامة اول پطرس ۶: ۴ آمده است: «به همین دلیل انجیل برای آنها که مرده بودند نیز موعظه شد چرا که شاید 
قضاوت جسمانی بر آنان برحسب نظر آدمیان صورت يذيرد. ولی در روح بنابر حواست و اراد خدا زندگی 
کنند.» 
۲ تم فرود مسیح به جهنم در چند انجیل مجعول آمده است. در «اعمال رسولان» اين طور آمده است که «او به 
دوزخ فرو شد. روز سوم باز از مرگ برخحاست.» یونگ در مورد ظهور این مطلب در کیمیا گری قرون کت 
توضیح می‌دهد: ۱ 
Alchemy, 1944, CW 12, 561, 440, 451: Mysterium Coniunctionis ۱955/56,‏ و هر 
CW 14, 475).‏ 
یکی از منابعی که يونك به آن اشاره دارد («61§ ,12 /09) آلبرخت ديتريش: 
(Nekyia: Beitdige zur Erkldrung der neuentdeckten Petrusapokalypse)‏ 
بود که قطعة آخرالزمانی | ز انجیل پطرس را شرح می‌دهد. که در أن مسیح شرحی مفصل دربارة دوو اراثه 
می‌نماید. در نسخة متعلق به یونگ از این اثر آلبرخت در حاشیه علامت‌های زیادی دارد. و در پشت جلد ان دو 
قطعه دیگر از مقاله به همراه فهرست صفحۀ مراجم و یادداشت‌ها درج شده است. یونگ به سال ۱ تفسير 
روان‌شناختی زیر را از فرود مسیح به دوزخ ارائه می‌دهد: «قضية فرود به دوزخ» فرود روح مسیح به دوزخ. 
دورنمای ادغام را طرح می‌کند. و اينكه تلاش وی برای رهایی و رستگاری مردگان را هم دربر می‌گیرد. معادل 
روان‌شناختی اين اس ادغام ناحودآگاه جمعی را شکل می‌دهد که یک بخش اساسی فرآیند تفرد را به نمایش 
می‌گذارد» (872 ,2 ,9 ,407 وی در سال ۱۹۳۸ می‌نویسد: اسه روز فرود دردوزخ درهنگام مرگ بیانگر فرو 
رفتن ارزش زائل‌شده درون ناخودآگاه است» جایی که با مقهورساختن قدرت تاریکی, نظمی نوين برقرار 
می‌کند. و بعد دوباره به بهشت اوج می‌گیرد» يعنى اينكه برترین روشنی خودا گاه را کسب می‌کند» 
and religion," CW 11, 8149(‏ ۳5۵۵0۵10 )« کتب ناشناختة دو ران باستان» اشاره‌ای است به انجیل‌های کاذب. 
". پیش نویس ادامه می‌دهد: «اما مار زندگی نیز هست. در تصويرى که مردم باستان به ما عرضه کرده‌اند. مار مهر 


اغراف دوران شما را حاموش ر کن 

آيا مى بينيد جه زیبایی و سروری بر آدمیان جيره می‌گردد آنگاه که اعماق عنان اين 
عظیم ترین جنگ را رها می‌کند؟ و تازه اين آغازی است دهشت‌انگیز,! 

اگر اعماق را نداشته باشیم» چگونه اوج‌ها را داشته باشیم؟ ولی از اعماق می‌هراسید, و 
نمی خواهید اعتراف كنيد که از انها ترسیده‌اید. هرچند خوب است که از خود تان می ترسید؛ اين 
را به صدای بلند بگویید که از خودتان می ترسید. ترسیدن از خود کاری خردمندانه است. فقط 
قهرمانان می‌گویند كه هراس ندارند. اما می‌دانید جه بر سر قهرمان می‌آید. 

با هراس و لرزان و با نگاهی به پیرامون خودتان از سر بی‌اعتمادی وارد اعماق شويدء اما این 
کار را تنها انجام ندهید؛ دو نفر یا بیشتر امن تر است» چون اعماق ير است از قتل. يس خود تان راه 
بازگشت و گریز را هم امن کنید. اگر بزدل هستید با احتیاط بروید» بدین طریق بر قاتلان روح 
پیشدستی می‌نمایید. " اعماق دوست دارند شما را یک جا ببلعند و درگل و لای خفه کنند. ۱ 


ے ادامة پاورقی از صفحة قبل 
پایانی بر شكوه کودکگونة يرديس می زند؛ آنها حتى گفته‌اند كه خود مسيح يك مار( روح زمين) بود»(ص ۸۳). 
يونك به سال ۱۹۵۰ در این باره شرح داده است: 
Aion, CW 9, 2, 11۰‏ 

۱. در پیش نویس تصحیح شده آمده است: «آغازی بر دوزخ»(ص ۷۰). یونگ در سال ۱۹۳۳ به یادمی‌آورد: «در 
زمان شروع جنگ در اینورنس بودم» و از طریق هلند و آلمان به خانه برگشتم. از ميان نیروهایی که عازم غرب 
بودند عبور کردم. و احساسی را داشتم که در المانی 37001:2115511۳77724۳78 ضیافت ملی عشق. خوانده می‌شود. 
همه چیز با گل تزئین شده بود انفجاری از عشق و محبت رخ داده بو همگی یکدیگر را دوست داشتند و همه 
چیز زیبا بود. آری» جنگ اهمیت داشت. امری سترگ بود؛ اما مسئلۀ اصلی عشق برادرانة حاکم در سراسر کشور 
بو همه برادر همدیگر بودند» هركس می توانست صاحب اموال دیگری باشد. اين جيز مهمی نبود. دهقانان 
سرداب‌های خود را گشوده بودند و هر آنچه داشتند عرضه می‌نمودند. اين وضع حتی در رستوران و بوفة 
ایستگاه راه‌آهن هم رخ داد. خیلی گرسنه بودم. حدود بيست و چهار ساعت بود چیزی نخورده بودم چند 
ساندویچ برای آنها باقی مانده بود. وقتی قيمت را پرسیدم آنها گفتند: «اوه هیچ فقط اين را بگیر! و زمانی که مرز 
را عبور کردیم و وارد آلمان شدیم ما رابه جادرى پر از نوشیدنی و سوسیس و نان و ينير هدایت كردندء و هیچ 
پولی هم پرداخت نكرديمء جشن بزرگ عشق برپا شده بود. کاملامبهوت شده بودم» 
Seminars 2, ed. Claire Douglas [Princeton: Princeton University Press, 1997|, ۰‏ ومروزع۳) 

: .)974-75 
۲. عبارت «قاتل روح» توسط لوتر و زونكلى (1484-1531 ذالعصة»2 اعا ا) استفاده شده است» و اخیراً 
دانيل پل شريبر در سال ۱۹۰۳ در خاطرات بیماری روائى من از ان استفاده كرده است. 
Daniel Paul Schreber, Memories of my Nervous Illness, eds. and Ida Macalpine and Richard‏ 


ےه أدامة ياورقى در صفحة بعد 


او که به دوزخ سفر مىكند نيز به دوزخ مبدل می‌شود. بنابراين» فراموش تكنيد ازكجا 
آمده‌اید. اعماق قوی تر از ما است؛ يس قهرمان نباشید. زيرك باشيد و قهرمانی را وابگذارید زيرا 
هيج بیشتر از ايفاى نقش قهرمان خطرناك نيست. اعماق می‌خواهند شما را نگه دارند؛ تاكنؤن 
افراد زيادى را برنكرداندهاندء ازاين رو آدميان از اعماق می‌گریزند و به آنها حمله می‌برند. 

حال جه می‌شودا گر اعماق به خاطراین هجوم خود را به مرگ تبدیل کنند؟ اما اعماق به واقع 
خود را به مرگ تغيير داده‌اند؛ يس آنگاه که بیدار شوند. به مرگ هزارباره دچار شده‌اند. ما 
نمی توانیم مرگ را بکشیم» چنان که قبلاهمةٌ حیات را از آن گرفته‌ايم. اما اگر همچنان بخواهیم بر 
مرگ غلبه کنیم» يس بايد به آن جان بدهیم. 

بنابراين» مطمئن باشید در سفرتان جام‌های طلایی را پر کرده‌اید از شراب شیرین حیات؛ 
شراب سرخ و آن را به ماده مرده بنوشانید» آنگاه می تواند زندگی را بازبیابد. ماده مرده به مارهای 
سياه تبدیل می‌شوند. نترسید. مارها بی‌درنگ خو رشید ایام شما رخاموش خواهند کرد. و یک 
شب با فانوس‌هایی جادویی به سراغتان می‌آیند ! ۱ 

برای بیدا رساختن مرگ دردها را پذیرا باشید. معادن را عمیق حفر كنيد و پیشکش‌هایی به 
جای قربانی در آنها بیندازید, تا به دست مردگان برسند. با نيت پاک به شر بیندیشید» راه صعود 
این است. اما پیش از صعود همه جيز در شب و دوزخ فرو رفته است. 5 

سرشت دوزخ را چگونه می‌بینید؟ دوزخ زمانی است که اعماق با همة آنچه دیگر نيستيد يا 
هنوزبه آنها قاد ر نیستید به سراغتان می‌آید. دو زخ زمانی است که دیگر نتوانید به چیزهایی دست 
بیابید که می توانستید. دوزخ زمانی است که بايد به چیزهایی بیندیشید و چیزهایی راحس كنيد و 


کارهایی را انجام دهید که می‌دانید نمی‌خواهید. دوزخ زمانی است که ملزم‌بودن همان خواستن 


-> ادامذ پاورقی از صفحٌ قبل 
Hunter (Folkestone: William Dawson, 1955).‏ 
يونك اين اثر را به سال ۱۹۰۷«دربارۀ روان‌شناسی زوال عقل زودهنگام» (۷۷3/)) شرح داده» و توجه فرويد را به 
سوى آن جلب كرده است. یونگ د ركفتكوها دربارة شريبر در انجمن روان‌شناسی در نهم و شانزدهم زولااى 
۵ يس از سخنان اشنایت توجه را به شباهت‌هایی بين تخيلات شريبر و عرفان گنوستیک جلب می‌کند 
888 .م ,1 (MAP, vol.‏ 
۱ این مطلب اشاره دارد به رویای مندرج در فصل پنجم: «فرود به دوزخ در آینده.» یونگ در سال ۰ نوشت: 
«تهدید دروئی‌ترین غویشتن فرد از بجانب اژدهاها و مارهاء اشاره دارد به خطر بلعیده‌شدن دوبارة موشیاری و 
خوداكاه تازه كسب شده توسط روح غریزی» یعنی ناخودا گاه» 
("On the psychology of the child archetype," CW 9, 1, §282).‏ 


است» واينكه مسئوليتش برعهده شماست. دوزخ زمانى است که خبردار شويد هر آنچه خود تان 
خوب. بد هم هستء كه هر جيز والاء يست هم هست» و اينكه هر جيز خوشایند» شرم‌آور نيز مى باشد. 
ست؟ عشق راه زندگانی استء اماعشق و محبت شما فقط هنگامی در مسير زندگی است كه چپ 
و راست راداشته باشيد. 

هیچ کاری سهل تر از بازی به ابهام نیست و هیچ کاری دشوارتر از زندگی به ابهام نیست. او 
که ایفای نقش می‌کند یک کودک است؛ پروردگار وی پیر است و می‌ميرد. او که زندگی می‌کند 
بیدار است؛ پروردگار او جوان است و دوام می‌یابد. او که بازی می‌کند از مرگ درونی پنهان 
می‌شود. او که زندگی می‌کند پیش رفتن و نامیرایی را حس می‌کند. پس بازی را به بازیگران 
وابگذارید. بگذارید فرو بيايد آنچه می‌خواهد فرو بیاید؛ اگر جلويش را بگیرید شما را خواهد 
تف یی و سنيف که حو زا متسر ل اکان ته كيد" 

آنگاه که قهرمان كشته و معنادر مهمل تشخيص داده شدء آنگاه كه كل تنش شتابان از ابرهای 
آبستن فرو ريختء آنگاه که همه جيز در هراس و بزدلى گرفتار آمده ودر جستجوى نجات خود 
باشد. من از زاده‌شدن روح آسمانی آكاه می‌شوم. "با وجود مخالفت من, آن وقت خدادر درون 
عمق قلب من فرو می‌شود كه استهزا و يرستشء اندوه و خنده, آری و خير مرا دچار سرد ركمى 
کرده است. 

دو در هم دوب می‌شود و یک يديد می‌آید. او همچون فرزندی از روح انسانی من متولد 
می‌شود که با مقاومتی مانند یک با کره او را آبستن کرده است. بدین‌طریق این متناظر است با 
تصویری که باستانیان به ما داده‌اند." اما مادو روح من» جه وفت روح آسمانی و تشه ل 
نمی‌دانم. حتی به نظر می‌سد: انگار که روحم خدایی است» هرچند فقط درون خود می زید.٩‏ 

و بدین‌گونه است که تصویر دو ران باستان محقق شده است: روحم را تعقیب نمودم تا کودک 


.١‏ نامه اول يوحنا ۱۶: ۴: «حدا عشق است. و او که در عشق سکنی دارد و در خدا سکنی دارد؛ و خدا در اوست.» 
۲. پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «هر آن كس اين و دیگر سخنان را که می‌گویم وارونه کند, یک بازیگر است» چون 
وی به کلام اداشده احترام نمی‌گذارد. بدانید که خودتان را از آنچه در یک کتاب می خوانید حصول می‌کنید. 
همان قد ر که از درون یک کتاب می خوانید از بیرون ان هم می خوانید»(ص ۸۸). 

۳ درپیش‌نویس تصحیح شده امده است: «تولد [ادراک] نو از خدا»( ص ۷۴). 

۴ اشاره‌ای است به مریم مقدس. ۵ یادداشت ۰۱ صفحة ۱۵۰ همین کتاب را ببینید. 


درون آن رابكشمء زيرا من بدترين دشمن خدای خود نیز هستم." اما اين را نیز دربافتم که 
تصمیم به دشمنی بامن» درون او گرفته شده است. او استهزا و نفرت و خشم است. چون اين هم 
راهی برای زندگی است. 

هنگامی كه هنوز آدمیان به الگوی اوليهُ قهرمان نیاز دارند تقلید راهی است برای زندگی. ' 
سبك و سیاق میمون راهی است جهت زندگی میمون‌هاء و مادام كه انسان شبیه میمون است؛ 
راهی برای انسان‌ها. میمون‌وارگی انسان مدتی طولانی دوام داشت. اما زمان آن هم فرا خواهد 
رسید تا پاره‌ای از این میمون‌وارگی از انسان جدا شود. 

آن موقع زمان رستگاری و کبوتر سفید است. و آتش جاودان» و فدیه فرود خواهند آمد. 

آن وقت دیگر قهرمانی نخواهد بود» و کسی که بتواند از او تقلید کند. چون از آن يس هر 
تقلیدی منفور است. روح آسمانی بر تقليد و تابعیت می‌خندد. او را به مقلد و شاگرد نیازی 
نیست. او آدمیان را از درون خودش وامی‌دارد. حکمران درون انسان تابح خودش است. او از 
خود تقلید می‌کند. 

فکر می‌کنیم که فردیّت درون ما و جماعت بیرون از ما جای دارد. خارج از ما در رابطه با 
بیرون جمعی است. حال آنکه فردیّت به ما اشاره دارد. در صورتی منفرد هستیم که درون خود 
باشیم اما در رابطه با آنچه بیرون از ما است جمعی هستیم. اما اگر بیرون از خودمان باشیم. آن 
وقت در جمع منفرد وخوديسنديم. در صورتی که بیرون از خود باشیم. خویشتن ما متحمل رنج 
محرومیت می‌شود. از این رو نیازهای خود را با جماعت برطرف می‌کند. در نتیجه» جماعت به 
منفردیت تغيير شکل می‌دهد. اگر در خودمان باشیم. نیاز خویشتن را برطرف می‌کنیم» شکوفا 
می‌شویم. و بدين طريق از نيازهاى جمع آگاه می‌گردیم و می توانيم آنها را تأمين نماييم. ' 

خدايان تماماً فردى آدميان هميشه تمامى ديكر آدميان رادر برمىكيرندء از جمله خودم. پس 


.١‏ به نظر می رسد اين اشاره‌ای است به جراحت برداشتن ایزدوبار در کتاب دوم فصل ۸:«روز اول» همین 
كتاب صفحه ۲۶۶۴. 

؟. یونگ در سال ۱۹۱۶ نوشت: «انسان دارای قابلیتی است» هرچند در اهداف جمعی بیشترین کاربرد را 
داراست. که برای تفرد از همه زیانبارتر است, و آن تقلید است. روان‌شناسی جمعی به سختی می‌تواند از تقلید 
خلاص شود« (5463 ,7 structure of the unconscious," CW‏ عط1"). یو نگ (در باب روان‌شناسی 
كهن الكوى کودک»( ۱۹۴۰) دربارة خطر همانندسازی با قهرمان نوشت: «اين هويت اغلب به شدت سرسخت و 
برای تعادل روح خطرناک است. اگر این هويت رابشود زائل نمود. شخصيت قهرمان می تواند تدریجاً از طريق 
تقليل خودآگاهی نسبت به يك سطح انسانی» به شكل سمبولى از خويشتن متمايز شود» (303§ ,1 ,9 .)٤۷‏ 

۳ پونگ درسال ۶ در «فردیت و جمعيت) (18 /[0))به تقابل بين فرديت و جمعيت می‌پردازد. 


به رغم تکشر و چندگانگی خدایان» او هميشه یکی است. شمااز درون خودتان براو وارد 
مى شويد واو فقط ازكذر خويشتن تان بر شما مستولى می‌گردد. او طى ييشروى زندگی تان بر 
شما مستولی می‌شود. ۱ 
قهرمان بايد به خاطر نجات و رستگاری ما فرو بیفتد. چون او الگو است و تقلید را مطالبه 
می‌کند. اما ييمانة تقلید پر شده است. ‏ ما بايد با تنهایی درون خودمان مصالحه کنیم و با خدا 
بیرون از خودمان. اگر به اين انزواوارد شویم آن وقت حیات روح ایزدی آغا زمی‌شود. اگر درون 
خود باشیم» آنگاه فضای پیرامون ما آزاد است. امّا سرشار است از خدا. 

روابط ما با آدمیان از میان این فضای تهی و نیزا زمیان خدا عبورمی‌کند. اما قبلاخودپسندی 
را از سر میگذ راند چون ما بیرون از خودمان بوده‌ايم. بنابراين» روح برای من پیشگویی کرد که 
سرمای فضای بیرونی در سراسر زمين منتشر خواهد شد. " او این‌گونه دریک تصویر به من نشان 
داد که خدا ميان آدمیان گام برخواهد داشت و همة افراد را با تازیانة سرمای یخبندان تا گرمای 
عرش خودش به پیش می راند. چون که مردم پریشان گشته‌اند و همچون دیوانگان به حلسه 
می روند. 

ميل خودپسندانه نهایتاً ميل به خود دارد. خود را در ميل و خواستۀ خودتان می‌یابید. پس 
نگویید میل» بیهوده و پوچ است. اگرمیل به خودتان داشته باشید. پسر الوهیّت رادر آغوش خود 
از خودتان مى آفرینيد. ميل تان يدر الوهیّت» خویشتن تان ماد ر الوهیّت اما پسر الوهیّت جدید 
است» سرو رتان. 

اگر خویشتن خود راد رآغوش بگیرید» آن وقت بر شما ظاهر می‌شود که جهان سرد و تهى 
شده است. الوهيّت آینده به اين فضاى تهى وارد می شود. 

اگر درانزوای خودتان باشيد و کل فضای پیرامون‌تان سرد و بی‌انتها شده باشدء آن وقت 
بسياراز آدميان دو ر شده‌اید. و همزمان آنطو رکه هرگز سابقه نداشته به آنها نزديك شدهايد. ميل 
خودپسندانه فقط ظاهراً شما را به سوى آدميان سوق مىدهدء اما در عالم واقع شما را از آنان دور 
مىدارد و درنهايت به سوى خودتان مىكشاند, كه نسبت به شما و نسبت به ديكران بيشترين 
فاصله را داشته است. خدا شما را به سوى الوهيّت دیگران هدايت می‌کند وازاين طريق به سوى 


١.اين‏ تفسیری است ازكشتن زيكفريد درکتاب یکم فصل هفتم: «قتل قهرمان». 
”.اين اشاره‌ای است به روياى ذ كرشده در ييشكفتار. 


اگر شما در خودتان باشيدء از عجز و ناتوانى آگاه می‌شوید و خواهيد ديد که با تقليداز 
قهرمانان ويا ازاينكه خودتان يك قهرمان باشيد تا چه حد اندک توانامى شويد. يس شماهم ازآن 
پس» دیگران را وادار نم ى كنيد كه قهرمان شوند. ناتوانى هم مى خواهد زندگی کند. اما خدايان 


رويارويى 


آن شبى كه به جو هر الوهیّت می‌انديشیدم» ازیک تصوير آگاهی يافتم:دريك زرفاى تاریک 
هستم. يك پیرمرد در برابرم ایستاده است. شبیه یکی از پیامبران کهن به نظر می رسد. " یک مار 
سياه کنار پاهایش چنبره زده بود. کمی دورتر یک خانة سياه رنگ ستون‌دار دیدم. يك دوشيزة زیبا 
از در بیرون آمد. نامطمئن گام برمی‌داشت. د ریافتم كه نابیناست. پیرمرد برای من دست تکان داد. 
من او را تا خانه تا پای دیوار سنگی عمودی دنبال کردم. مار پشت سر ما می‌خزید. تاریکی داخل 
خانه را فراگرفته بود. در یک سالن مرتفع با دیوارهای درخشان قرار گرفتیم. يك سنك تابان به 
رنگ آب نمایان است. وقتی درون انعکاس أن نگاه می‌کنم تصاویر حواء د رخت» و مار بر من 
ظاهر می‌شوند. يس از این منظرهُ ادیسوس و سفرش بر دریاها را دیدم. ناگهان سمت راست 
دری به يك باغ پر از تابش نور خورشید گشوده گشت. بیرون می رویم» پیرمرد به من گفت: 
«می‌دانی کجا هستی ؟» 

من: «من اینجا غریبم و همه جيز به نظرم عجيب و مشوش می‌نماید. مانند یک خواب. تو کی 


.١‏ میستریوم "داور می تواند اشاره داشته باشد به راز عنصر بنيادين يا تشکیل دهنده اشکال مواد موجود 
از منظر کیمیا گری» و یا رازگاه و مخزن اسرار. -م. 
۲. یونگ درکتاب سياه ۲ می‌نویسد: «با ریشی خا کستری و ردایی شرقی بر تن)( ص ۲۳۱). 


هستى؟) 

ایلیا: (من ایلیا" هستم و این دخترم الو اس 

من: «دختر هرود زن خون‌خوار؟) ۱ 

ایلیا: «چرا این‌طور قضاوت می‌کنی؟ می‌بینی که او نابینا است. او دختر من است. دختر 
پیامبر.» 

من: «چه معجزه‌ای شما را به هم پیوند زده است؟» 

ایلیا: «معجزه‌ای در کار نیست. از اول همین طو ر بود. حکمت من و دخترم یکی هستند.» 

دچار شوک شدهام. نمی توانم اين را بفهمم. 

ایلیا: «این‌طو ر به موضوع نگاه کن: نابینایی او و بینایی من ما رابه مصاحبت هم تا ابد محکوم 
کرده است.» 


من: «تعجب مرا ببخش, آیا واقعاً ما در جهان اموات هستیم؟) 
سالومه: «مرا دوست داری؟» 


رأمى بينم تو سالومه هستی. یک ببس دستان تو آلوده به حون مردی مقدس است. چگونه می‌شود 


.١‏ ایلیا یکی از پیمبران عهد عتيق است. او ابتدا در نامه اول شاهان باب ۱۷ ظاهر می‌شود. و پیامی از خدا برای 
اه رای ات a a‏ ای یو رب رشان 
يك كهن الكو را به وجود می‌آورد. یونگ در پاسخ ايليا را به عنوان مثال در نظر می‌گیرد و او رایک شخصیت 
شدیداً اسطوره‌ای توصیف می‌کند که اين مان نمی‌شود تا وی احتمالاً به شخصیتی تاریخی تبدیل شود. یونگ با 
كنار هم گذاشتن توصیفات ارائه شده در مورد او در طول تاريخ وی را همچون یک «کهن‌الگوی زنده» توصیف 
می‌کند كه ناخودآگاه جمعی و خویشتن را نمایندگی می‌کند. او متذکر مى شود كه کهن‌الگوی سامان‌یافته‌ای از این‌نوع 
به ایجاد صور تازه‌ای از درونی‌سازی می‌انجامد. و جبرانی است از سوی ناخودآگاه (881518-31 ,18 ۷)). 
". سالومه دختر هرودیاس و نادختری هرود شاه بود. یحیای تعمیددهنده درمتی ۱۴ و مرقس ۶به هرود شاه 
۱ می‌گوید: ازدواج با همسر برادرش برای وی ممنوع است و هرود او را به زندان می‌آندازد. سالومه ( که نه با نام 
بلکه فقط باون در كترود بان از او یه مین سرد انور كشن تولة كرود برعروف مو رصان هروه عرق 
می‌گوید: هرجه بخواهد برآورده می‌کند. او سر یحیای تعمیددهنده را درخواست می کند که بعدا سر از تنش جدا 
می‌شود. شخصیت سالومه اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بيست نقاشان و نویسندگانی از جمله گیلومه آپولینه. 
گوستاو فلوبر استفان ملارمه, گوستاو موروف» اسکار وایلد و فرانز فن استروک راشيفتة خود می‌سازد و در 
برخی آثار آنها هويدا مى شود نگاه كنيد به: 
Bram Dijkstra, Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siecle Culture (New‏ 
York: Oxford Universiy Press, 1986), pp. 379-98.‏ 


تورادوست داشته باشم؟) 

سالومه: «تو مرا دوست خواهی داشت.» 

من: «من؟ تو را دوست داشته باشم؟ جه کسی به تو حق می دهد اين طور فک رکنی؟» 

سالومه: «من تو را دوست دارم.» 

من: «مرا رها كنء از تو می ترسم» تو هیولایی.» 

سالومه: «به عدالت. با من رفتار نمی‌کنی. ایلیا پد ر من است. او پنهانی ترين اسرار را می‌داند. 
دیوارهای خانه او ازسنگ‌های گرانبها ساخته شده‌اند. چاه‌های او آب شفابخش راد ر خود دارند 
و چشمان وی آینده را می‌بینند. و آیا چیزی وجوددارد که تو درمقابل انداختن یک نگاه به افشای 
نامحدود آيندهء نخواهی آن رابدهی؟ آيا اينها از نظر تو ارزش یک گناه را ندارند؟» 

من: «وسوسة تو شیطانی است. آرزوی بازگشت به جهان بالا را دارم. اینجا هرا واگ 
ات هو ای وی رشنن اس 

ایلیا: «جه می‌خواهی؟ انتخاب با توست.) 

من: «اما من به عالم مردگان تعلق ندارم. من در نور روز زندگی می‌کنم. چرا اینجا بايد حودم 
را با سالومه عذاب دهم؟ مگر در زندگی خودم به قدرکافی عذاب ندارم؟» 

ایلیا: «شنیدی سالومه چه گفت؟» 

من: «نمی توانم باو رکنم که تو يك پیامبر او رادختر و مصاحب خود بدانی. آیا او از نطفه‌ای 
اهریمنی زاده نشده است؟ ایا او همان حرص بیهوده و شهوت جنایت‌الود نیست؟» 

ایلیا: «اما او یک مرد مقدس را دوست داشت.» 

من: «و شرم زده خون ارزشمند او را بز زمين ريخت.» 

ایلیا: «او پیامبری را دوست داشت که خدا را دوباره به جهان معرفی کرد. به او عشق 
می و رزید. این را می‌فهمی؟ زیرا او دختر من است.» 

من: «آیا فکر م ىكنى چون دختر توست. أن پیامبرء یوحنا را دوست داشته است؟» 

ایلیا: «او را به عشقش بايد بشناسی.» 

من: «اما چگونه وی را دوست می‌داشت؟ آیا آن راعشق می‌نامی؟» 

ایلیا: (یس جه می تواند باشد؟» 

من: «من وحشت کرده‌ام جه کسی هست که وحشت نکند. اگر سالومه او را دوست داشته 
باشد؟) 


ايليا: «آيا بزدلی؟ به اين بينديشء من و دخترم ازازل یکی بوده‌ایم.» 
يكى باشيد؟) 

ايليا: «چرا شگفت زده شدى؟ اما مى بينى که ما با هم هستیم.» 

من: «آنچه چشمانم می‌بینند دقيقاً آن چیزی است که نمی توانم درک کنم. تو ایلیا که یک 
پیامبر» زبان خداوند هستی. و او وحشت‌انگیزی خونخوار. تو نماد متناقض ترین‌هاهستی.» 

ایلیا: «ما واقعی هستیم نه نماد.» 

ديدم كه چگونه مار سياه دور درخت پیچید و بالا رفت» و در شاخه‌ها پنهان شد. همه چیز 
حزن‌آور و تردیدبرانگیز شده بود. ایلیا برخاست. او را دنبال کردم و در سکوت از دوزخ 
.2ه ١‏ 3 ۰ مه 3 2 و 3 1 
بازگشتيم. ترديد مرامی‌درید. اين خيلى غير واقعى می‌نمود. ولى بخشی از اشتیاق من انجا باقی 
ماند. آيا دوباره بازخواهم گشت؟ آیا سالومه مرا دوست دارد؟ آیا من او را دوست دارم؟ صدای 
موسیقی تندی شنیدم» صدای یک دایره زنگی. یک شب شرجی و مهتابی. سر خونین مرد 
مقدس " که زل زده بود -ترس مرا فرا گرفت. شتابزده بیرون آمدم. شب سياه مرا احاطه کرده 
بود. پیرامونم ظلمانی و سياه بود. قهرمان را چه کسی کشت؟ أيا سالومه به همین خاطر مرا 
دوست داشت؟ آيا من او را دوست دارم و به همین خاطر قهرمان را کشتم؟ او کسی است که با 
پیامبر است. با يو حنا است. و نیز با من؟ وای» آنااو دست خدا بود؟ او را دوست ندارم ازاو 
وحشت دارم. بعد روح اعماق بامن به سخن درآمد و گفت:«تو آنجا قدرت الوهیّت وی را 


تصدیق کردی» آبا بايد او را دوست داشته باشم؟" 


۱. کتاب سياه ۲ ادامه می‌دهد: «بلور با نوری كمسو مىد رخشید. دوباره به فکر تصوير ادیسوس افتادم در آن 
سفر طولانی چگونه از جزيرهُ صخره‌ای سیرن‌ها عبور کرد؟ ایا من هم عبور می‌کنم. یا نه؟)( ص ۷۴). 

۲.منظور سریوحنایا یحیای تعمیددهنده است. 

رگ E‏ واد ون منک قرو زوریف یه 
رضم اول باب یک كدي عسفی جر دی ریا مس یات إما ابوباز این يك روفای کنهانی برد این کل رف 
به ماه است» يا مانند احساس فرودی درون فضای تهی. اول اين تصوير به یک حفرۂ عظیم تعلق داشت يا یک 
رشته کوه. و حس من حس يك مرده بودء انگار فردی که یک قربانی است. حال و هوای سرزمین آخرت آنجا 


۰ 


برقرار بود. توانستم دو نفر را ببينم» یک پیرمرد با ریشی سفید و یک دختر جوان که خیلی زیبا بود. فرض کردم 
آنها واقعی هستند و به حرف‌هایشان كوش دادم. پیرمرد گفت: ایلیا است و من به شدت شوکه شدم اما ان دختر 
حتی بیشتر از این مايه ناراحتی بود. چون او سالومه بود. به خودم گفتم اینجا ترکیبی عجيب و غریب رخ داده 
است. سالومه و ايلياء اما ايليا به من اطمینان داد که او و سالومه از ازل همراه هم بوده‌اند. اين نیز مرا ناراحت کرد. 


ے ادامة پاورقی در صفحه بعد 


[۲] اين نماي شكه شاه دآن بودم نمايش من است. نه نمايش شما. اين راز من است نه راز شما. شما 
نم ىتوانيد از من تقلي دكنيد. راز من بكر و مكتوم می ماند و اسرار من مصونند از دست‌درازی.آنها به من 
تعلق دارند و نمی‌شود به شما تعلق داشته باشند. شما اسرار خود راداريد. ' 

آنك س که به درون اسرار خود وارد می‌شود بايد از ميا نآنجه در شرف وقوع اس تكو رما لكو ر مال 
بگذرد. او بايد راه خود را سنك به سنك ح سكند. او بايد باعشقى يكسان ب ىارزش و ارزشمند را در 


> ادامة ياورقى از صفحة قبل 

يك مار سياه همراه آنها بود كه مرا به سوى خود مىكشيد. ايليا را از معقولترين مردمان می‌دانستم زيرا به نظر 
می رسيد اهل فكر است. در مو رد سالومه به شدت مردد بودم. ماكفتكويى طولانى داشتیم اما او رادرک نكردم. 
قطعاً به اين واقعيت فكر كردهام كه كشيش بودن يدر من می تواند توضيحى برای دیدن اين شخصيتها باشد. 
در مورد این پیرمرد چه؟ قرار نبود اشارهاى به سالومه شود. فقط خیلی بعدها بود كه دريافتم ارتباط وى با ایلیا 
خیلی طبیعی است. هر وقت سفرهایی شبیه اين داشته باشید یک دختر جوان با یک پیرمرد می‌بینید) 
(ftralytical Psychology, pp. 63-64)‏ برنگ بعداً به منال‌هایی از این الكو در کارهای ملویل. مایرنیک» ریدل 
هگارد» و افسانۂ گنوستیکی سيمون مكو س (یادداشت ٩‏ ص ۲ در همین کتاب). کوندری ولور از 
با رسيفال واگنر (همين کتاب), و درکشمکش عشق در يك رويا (171177:6701071042/114) اثر فرانسيسكو كولونا اشاره 
م ىكند. يونك در خاطرات خود آورده است: «مار در اساطير همراه معمول قهرمان است. تفسيرهاى متنوعى در 
یونگ در مورد سالومه می‌گوید: «سالومه یک شخصیت انیمایی است. او کور است چون معنای جیزها را 
است. می توان كفت اين دو شخصيت تجسم لوگوس واروس هستند. اما تعریفی ازاين نوع بیش از اندازه 
اندیشمندانه است. اين بامعناتر است تابه شخصیت‌ها امکان دهیم آنچنان باشند که در أن زمان برای من بودند - 
یعنی رویدادها و تجربیات»(ص ۲۰۶-۷). یونگ در سال ۱۹۵۵/۵۶ نوشت: «به دلایلی صرفاً روان‌شناعتی جای 
دیگر تلاش کردم تا خودآًگاهی مذکر را با مفهوم لوگوس و خود ا گاهی مونث را با مفهوم اروس برابر قرار دهم. 
منظورمن از لوگوس تميزء داوری بینش است. و از این اروس» قرار گرفتن در رابطه رامد نظر دارم» 
)Mysterium Coniunctionis CW 14, 8224(‏ در مورد برداشت و نگاه یونگ به ایلیا و سالومه به ترتیب 
رجوع شود به پیوست ب. و تفسیرها. 

۱. در بيش نويس تصحیح شده آمده است: «تأمل رهنما» (ص ۸۶). در بيش نويس و پیش‌نویس تصحیح شده 
كنمء که بنا بود در مورد نیات و کارهای خداوند مرا راهنمایی کنند. من از طریق اين آیین‌ها قرار بودبه اسرار 
وستكازئ تشرف پیدا کنم.» )86 .م (Corrected Draft,‏ 

۲. بيش نويس ادامه می‌دهد: «در جهان تجدیدیافته می شود هيج تملك بيرونى نداشته باشید. مگر آنكه آنها را 
بیرون از خودتان بيافرينيد. می توانید فقط وارد اسرار خودتان شوید. روح اعماق چیزهای دیگری به جز آنچه 
من دارم برای ياد دادن به شما دارد. من فقط خبرهای خدای جدید و مراسم و اسرار عبادت وی را به شما 
می‌گویم. اما راه اين است. دروازه به سوی تاریکی اين است.)( ص ۱۰۰). 


آغوش بكشد. ی ککوه هيج است. و يك دانه شن بادشاهى در خود دارد. و نيز هيج. داورى بايد از شما 
ساقط شود. حتى جشيدن. ولى از همه مهمتر غرور. حتى اگر برشايستكى استوار باشد. مطلقاً فقير, 
نگون‌بخت. بی خبر از تحقیرشدگی» باكذر از دروازه راه را ادامه دهيد. خشمتان رابه سوى خودتان 
بچ رخانید» جراكه فقط شما خود را ازكشتن و از زندگانی باز می‌دارید. نمايش راز بسان هواو دود رقيق 
نرم است. و شما ماده خامى هستيدكه به نحوى مشوش‌کننده‌سنگین است. اما بگذارید اميدكه والاترين 
خير و بالاترین توانایی شماست. راه رابر شما بنمايد و همجون یک رهنما در جهان تاريكى شما را 
خدمت‌گزار باشد, زیراهمانند ماده‌ای است دارای صو رآن جهان. ١‏ 

صحنة نمايش رازء مكانى عميق است مانند دهان یک آتشفشان. درون زرف من یک 
آتشفشان است» كه توده آتشين و مذاب بىشكل و نامتمايزى از آن فو ران م ىكند. پس درون من 
فرزندان آشوب رامى زایند. فر زندان ماد رنخستين. او که وارد دهانه مى شود نيز به ماده آشوبناک ‏ 
تبديل می‌گردد. اوذوب می‌شود. آنچه د راو شكل يافته حل مى شود و خود را دگربار به فرزندان 
آشوب. قواى تاریکی, حاكم و اغواكرء وادارکننده و افسونگرء الهى و شيطانى متصل می‌نماید. 
این قد رت‌ها و رای قطعيتها و حدود من بر تمامى سويهها گسترش می یابند. و مرا به همهُ صور 
و به همه موجودات و جيزهاى دور ييوند می زنند» وازاين طريق احوال درونى هستى آنها و 
خصلت آنها در من ایجاد می‌شود. 

از آنجا که در سرچشمه آشوب. در سرآغاز نخستین فرو افتاده بودم خودم دگرپاره در 
اتصال با سرآغاز نخستین ذوب شدم سرآغازی که همزمان آنچه هست که هم بوده و هم در حال 
شدن است. در ابتدا درون خودم به سوی سرآغاز نخستین آمدم. اما چون من بخشی از ماده و 
ساز؛ جهان هستم» من هم در بدو امر به سرآغاز نخستین تبدیل شدم. من قطعاً به مثابه شخصی 
شکل‌یافته و معين در زندگی شرکت کرده‌ام. اما فقط از طریق خودا كاهى شکل یافته و معين 
شده‌ام و از این طریق در یک قطعهٌ شکل‌پافته و معین از کلیت جهان جای گرفته‌ام؛ و نه در وجوه 


۱. پیش نویس ادامه می‌دهد: «نمايش راز در عمیق‌ترین ژرفای درون من» که آن جهان دیگر است؛ رخ داد. بايد 
بخندید و بلرزید و گاه از ترس مرگ در عرقی سرد فرو روید. نمایش راز حویشتن مرا می‌نمایاند و از طریق من 
جهانی نمایانده می‌شود که من به آن تعلق دارم. پس دوستان من» با آنچه اینجا به شما می‌گویم چیزهای بیشتری 
از جهان می‌آموزید. و از این طریق دربارةٌ خودتان. اما از این راه جیزی در مورد اسرار خودتان نخواهید یافت؛ 
در واقع راه شما تاريك تراز قبل است» زیرا مثال من مانعی است در مسير شما. می توانید مرا دنبال کنید» نه در راه 
من» بلكه با راه حو دتان»( ص ۲( 


شكل نيافته ومعين نشدۀ جهان كه آنها هم به من داده شدهاند. ولى اين فقط به اعماق من داده شدء 
نه به سطح من که يك خوداً كاهى شكل يافته و معین است. 

قوای اعماق من تقدیر و لذت‌اند." تقديريا از پیش‌دانی "همان پرومتئوس است ' که بدون 
افکار تعیین‌شده. آشفتگی را به صو رت" و تعریف درمی‌آورد که کانال‌ها را حفر می‌کند و هدف 
رامقدم بر لذت نگه می‌دارد. پیش‌دانی هم قبل از انديشه می‌آید. اما لذت نیرویی است که به ور 
بدون صورت و تعریف ميل دارد و آنها را ویران می‌سازد. بر صورتی فی‌نفسه عشق می‌ورزد تا 
أن را فراچنگ آورد. و صو ری را که در چنگ نگیرد ويران می‌کند. پیش‌داننده بینا است و نگرنده 
ابا لت كوو لشت زین کے امه راک تم كبن مكل لزه من كل پیش وال ف وه 
قدرت نیست و ازاین رو حرکت نمی‌کند. امالذت قدرت است. بس حرکت می‌کند. 
پیش ذانندکی نا وميد لذت است تا بتو اندابه صو رت درا بد لذت نبازهتد پیش دانندکی است تا به 
شکلی درآید که به آن نیاز دارد.*اگر لذت از شکل‌گیری بی‌بهره باشد» لذت در چندگانگی حل 
می‌شود و با تقسیم پایان‌ناپذین شاخه شاخه و بی قدرت می‌گردد و تابه زمانی بی‌انتها گم 
می‌شود. اگر یک صورت نتواند درون خود لذت را دربر بگیرد و ترا کم ببخشد نمی تواند به 
بالاتر دست یابد. زیرا هميشه همچون آب از بالا به يايين جاری است. کل لذت. وقتی که تنها 
بماند. به دریای ژرف جاری می‌شود و در سکوت مرگبار پرا کندگی در فضای بی‌انتها به پایان 
ات لنت كير د ارت ونیا کر تميق نگ قاتا ک مرگ | نلك تسو هت در 
همسن و اساسا در سرشت یکی‌اند. هستی جداگانه اين دو اصل فقط درانسان هویدا می‌شود. 

علاوه بر ایلیا و سالومه مار را اصل سوم یافتم. "اين برای هر دو اصل دیگر بیگانه است 
هرچند به هر دو پیوند خورده است. مار تفاوت غیرمشروط ذاتي بين دو اصل درمن را به من 


١.اين‏ تفسیری ذهنی است از شخصیت‌های ایلیا و سالومه. 

۲. در بيش نویس تصحیح شده (أيده») جايكزين «تقدير يا پیش‌دانی» شده است. أيسن جایگزینی در ادامة اسن 
بخش انجام شده است( ص ۸۹ 

۳ بر حسب اسطوره‌شناسی يونان» پرومتئوس نوع بشر راازخحاک رس آفرید. او می‌توانست آینده را پیشگویی 
کند» و نام وی دلالت دارد بر «پیش‌دانی». یونگ به سال ۱ تحلیلی مفصل بر شعر حماسی کارل اسپیتلر 
پرومتئوس و اپیمئوس (۱۸۸۱) و قطعة پرومتئوس گوته می‌نویسد. 

؟. در بيش نویس تصحیح شده اهده استة: «مرز»(ص .)۸٩‏ 

۵ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «بس پیش‌داننده به صورت ایلیای پیامبی و لذت به صورت سالومه نزد من آمد» 
( ص ۱۰۳). 

۶. پیش نویس ادامه می‌دهد: «حيوان وحشت مرگبان که بين آدم و حوا جای دارد»( ص ۱۰۵). 


أموخت. اگراز پیش دانندگی رو به سوى لذت بنگرم» اول مار سمی رادع را می‌بینم. اگر باحس از 
لذت به بيش دانندكى بنگرم» به همین سياق ابتدا مار بيرحم سرد راحس مىكنم. ! مار جوهر 
خا کی مردى است كه از آن آكاه نيست. خصلت أن بر حسب مردمان و سرزمین‌ها تغيير می‌کند» 
زيرا رازى است که از زمين -مادر پرورنده جارى مى شود.' 

خاكى (نومن» روح حاكم برمكان)' پیش‌دانی و لذت راد رانسان از هم جدامىكندء اما نه‌در 
خودش. مار وزن زمین» ونيز تغييريذيرى و جوانه‌زنی آن راء که همه چیز از آنها يديد می‌آید در 
خود دارد. اين هميشه مار است که باعث می شود انسان اکنون در اسارت یک اصل و زمانی در 
بردگی اصلی دیگر د ربيايد» اين سیاق به خطا می‌انجامد. نمی توان فقط با پیش دانی» يا با لذت تنها 
زندگی کرد. شما به هر دو نیاز دارید. ولی نمی توانید همزمان در پیش‌دانی و لذت باشید بايد به 
تناوب به پیش‌دانی و لذت بیردازید. واگر بشود این چنین گفت. از قانون غالب تبعیت كنيد و به 
دیگری سرکش باشید. اما آدمیان اين یکی يا آن دیگری را ترجیح می‌دهند. برخی اندیشیدن و 
استقرار زندگی بر أن را دوست دارند. آنها به اندیشیدن همت می ورزند و تدبیر و دوراندیشی» 
آن‌گونه که لذت خود را از کف می‌دهند. دیگران لذت را دوست مىدارندء اینان به احساس و 
زندگی‌کردن می‌پردازند. پس اندیشیدن را فراموش می‌کنند. از این رو جوان هستند و کون 
کسانی هستند که می‌اندیشند جهان را بر انديشه استوار می‌سازند» دیگرانی نیز هستند که حس 
می‌کنند بر احساس. شما هم درست و هم خطا را در هر دو می‌یابید. 

کر ها زا اس سا ودار او او انت مایت وی ت و 
از لذت به اندیشیدن. بدین‌طریق مار یک خصم است ونمادی از دشمن. و نیز پلی از جنس 
حکمت که راست و چپ را از گذر اشتیاق, که بسیار زندگی ما به آن محتاج است. به هم وصل 


.)٩۱ بيش نويس ادامه می‌دهد: «مار تنها یک اصل جدا کننده نیست بلکه اصلی متحدکننده هم هست»(ص‎ .١ 

". زمانی که پونگ در سمینار ۱۹۲۵ در این مورد شرح می‌دهد اظهار می‌دارد که تفسیرهای متعددی در 
اسطوره‌شناسی رابطه بين قهرمان و مار وجود دارد. پس حضو ر مار «دوباره بر یک اسطورة قهرمانی» دلالت دارد 
رص ۸۹). او نموداریک صليب رانشان می‌دهد که عقّلانی /اندیشیدن(ایلیا) در بالا احساس (سالومه) در يايين» 
غیرعقلانی /شهود (برترین) سمت چپ و حس‌کردن /مادون(مار) سمت راست أن قرار گرفته است (ص 
۰ مار سیاه را به صورت ليبيدوى درون‌گرا تفسیر می‌کند: «به نظر می رسد مار جنبش روان‌شناختی را با 
مشغول ساختن به پادشاهی سایه‌ها» تصاویر مرده و اشتباه» و نیز به زمین؛ و به عینیت‌بخشی به گمراهی می‌برد... 
تا بدانجا که مار راه به سایه‌ها می برف كا زكرد انيما را بر عهده دارد؛ شما را به اعماق هدایت می‌کند بالا را به پایین 
متصل می‌کند... مار سمبل خردمندی نیز هست» (94-95 .00 (Analytical Psychology‏ 


- 


۳ نومن 101112613 روح مقدس منتسب به يك جيز و مكان و ساکن در آن.-م. 


مكانى كه ايليا و سالومه در آنجا با هم زندكى می‌کنند فضايى تاريك و فضايى روشن است. 
فضاى تاريك جايكاه پیش‌دانی است. اين فضا تاریک است» پس کسی كه آنجا زندگی می‌کند 
نيا زمند بینایی است." این فضا محدود است. بنابر این پیش‌دانندگی به مساحتی وسيع هدايت 
تعن كنل بلکه به ژرفای گذشته و آینده رهنمود می‌شود. کریستال انديشة شکل یافته است و 
چیزی را بازتاب می‌دهد كه قراربوده درگذشته آن را بيايد. 

حوا و مار به من نشان می‌دهند که گام بعدی‌ام به لذت می‌انجامد و از آنجا دگرباره به 
گمراهی افتاد. "باغ روشن» فضای لذت است. او که آنجا زندگی می‌کند نیازی به بینایی ندارد او 
بی‌پایان را احساس می‌کند. "متفکری كه به پیش‌دانندگی فرو می‌شود د رمى يابد که اولين گامش 
به باغ سالومه راهی می‌شود. يس متفکر از پیش دانستن خود می‌هراسد. هرجند بر بنیاد 
در برابر راه خطاء و از این رو به تحجر می‌انجامد. ۱ 

يك انديشنده بايد در هراس از سالومه باشد» زیرا سرش را می‌خواهد. به ویژه اگر مردی 
مقدس باشد. یک انديشنده نمی تواند شخصی مقدس باشد. در غير این صورت سرش رااز 
دست می‌دهد و مخفی‌شدن در آنديشه به او هيج کمکی نمی‌کند. آنجا تصلب بر شما مستولی 
می شود. برای تجدید بايد به پیش‌دانی مادرانه روی بیاورند. اما پیش‌دانی به سالومه منتهی 


مى شود. 


.١‏ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «با تبعیت از ایلیا و سالومه از این دو اصل درون خودم و از طریق خودم درون 

جهان تبعیت می‌کنم» جهانی که خود بخشی از آن هستم»(ص ۱۰۶). ۱ 
۲. بيش نويس تصحیح شده ادامه می‌دهد: «یعنی اندیشیدن, و فرد بدون اندیشیدن نمی تواند يك ايده را فرا 

.)٩۲ بگیرد»(ص‎ 

۳. پیش‌نویس ادامه می‌دهد: ادیسوس بدون سرگردانی‌اش چه می توانست باشد؟»(ص ۱۰۷). بیش‌نویس 

اضافه می‌کند: «هیچ سفری در کار نبود»(ص .)٩۲‏ 

۴ پیش نویس تصحیح شده ادامه می‌دهد: «نه خیلی بیشتر از لذت تا از باغ بهره گیرد»( ص .)٩۲‏ 

۵ پیش‌نویس تصحیح شده ادامه می‌دهد: «اين عجيب است که باغ سالومه خیلی به تالار باشکوه و اسرارآمیز 

ایده‌ها نزدیک است. بنابر این آيا متفکر از آن رو هيبت يا ترس از ایده را تجربه می‌کند. که مجاور پردیس 

.)٩۲ است؟»(ص‎ 


چون من انديشنده بودم و اصل متخاصم لذت را برای لحظه‌ای از پیش‌دانندگی دیدم» پس 
به نظر من سالومه جلوه کرد. اگر کسی بودم که راه به سوی پیش‌دانندگی را حس و آن را کورمال 
كو رمال پیدا کرده بود يس برای من به شکل دیمونی با حلقۀ ماربه دورش نمود می‌یافت. اگر به 
واقع آن را دیده باشم. اما من كور بودم. ازاين رو فقط چیزهای ليزو فرّار مرده» خطرناک» فرضاً . 
مقهور هیجانات» سرد و بی روح. و احساساتی را حس کردم و با همان لرزشی که در روی 
گرداندن از سالومه احساس نمودم عقب کشیدم. 

شهوات اندیشنده بد هستند. يس او هیچ لذتى نمی‌برد. افکار کسی که احساس می‌کند " بد 
هستند. يس او هیچ افکاری ندارد. او که فکرکردن را به احساس کردن ترجیح می‌دهد. 
احساس " خود را ترک می‌گوید تا در تاریکی بپوسد. احساس بلوغ نمی‌یابد. بلکه در رکود و 
ماندگی پیچک‌هایی بیمار تولید می کند که به نورنمی رسند. او که به جای اندیشیدن حس‌کردن را 
ترجیح می‌دهد اندیشیدن خود را در تاریکی رها می‌کند. جایی که در ان تارهای خود را در 
اما کنی دلگیر و اندوه‌بار می‌تند. تارها را رها می‌کند كه مگس‌ها و پشه‌ها در آن گرفتار آیند. 
اند ده یز ری از سای را خسن کته وی اسان در اما نچا رای ر ات آن كه 
حس مىكندء به بیزاری از تفکر مى اند يشدء زیرا اندیشیدن در وی عمدتاً انزجارآور است. پس 
مار بين اندیشنده و آن که حس می‌کند قرار می‌گیرد. آنها زهر و ياد زهر یکدیگرند. 

می‌بایستی در باغ اين بر من آشکار می‌شد که سالومه را دوست دارم. این تشخیص مرا تکان 
داد زیرا به أن نيانديشيده بودم. انچه یک اندیشنده به ان نیاندیشد به اعتقاد او وجود ندارد. و 
انچه کسی که حس می‌کند حس نکند به اعتقاد او وجود ندارد. وقتی اصلء متضاد خود را در 
آغوش می‌گیرد دلشوره و پیشآگاهی از کل را شروع م ىكنيد زیرا کل به هر دو اصل تعلق دارد 
که از یک ريشه رشد و بالندگی می‌یابد.٩‏ 

ایلیا گفت: «تو بايد به واسطهٌ عشقش او را تصدیق کنی!»اگرهدف را حرمت بگذاری» هدف 


نيز تو را تقدیس می‌کند. سالومه پیامبر را عاشق بود. و این او را تقدیس می‌نمود. پیامبر خداوند 


۱. بيش نويس تصحیح شده ادامه می‌دهد: «نه خیلی بیشتر از لذت تا از باغ بهره گیرد»( ص .)٩۲‏ 

۳1 بيش نویس تصحيح شذه ادامه می‌دهد: آن کسی که لذت مىبرد)( ص 9ع), 

۳ به جاى اين در پیش‌نویس تصحيح شذه آمده است: «لذت»( ص ۴ 

۴ به جای اين در پیش نویس تصحیح شده امده است: «لذت»(ص .)٩۴‏ 

۵ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «آن‌طور که یکی از شاعران شما گفته است: «حدنگ دو زبانه بر خود دارد»(ص 
1 


راعاشق بود. و اين وى را تقديس مىكرد. اما سالومه به خدا عشق نورزید» واين او رابى حرمت 
نمود. اما ييامبر به سالومه عشق نو رزيدء و این او رابى حرمت كرد. و بدین‌طریق آنان سم و مرگ 
يكديكر بودند. باشد كه شخص متفکر لذت خود را بپذیرد» و شخص ح سكر اندیشۀ خود را 
بيذيرد. اين كار فرد را در طول راه هدايت مىكند. ' 


١‏ یونگ در سال ۱۹۱۳ اين مقالهُ خود: «درباب تیپ‌های روان‌شناختی» را عرضه می‌کند و در آن می‌آورد که 
لیبیدو یا انرژی روانی در یک فرد خصلتاً معطوف يك ابژه يا مفعول (سرون‌گرایی) با معطوف سوژه 
(درون‌گرایی) می‌شود؛ ۷۷6 او مکاتبات گسترده‌ای در این باره با هانس اشمیت (4نصطء؟ 11825) داشت که 
در تابستان ۱۹۱۵ آغاز شد در این مکاتبات افراد درون‌گرا را کسانی توصیف می‌کند که تحت سلطه کارکرد 
اندیشیدن قرار دارند. و برون‌گراها را کسانی می‌داند که تحت سلطة کارکرد احساس قرار گرفته‌اند. و همجنين 
برون‌گراها را به صو رت موجوداتی توصیف می‌کند که تحت سلطة مکانیسم لذت -درد قرار دارند» و يرون در 
جستجوی كسب عشق ابژه هستند. و ناخود ا كاهانه قدرتی مستبد را جستجو می‌کنند. برون‌گراها ناخودا گاهانه 
لذت يست را مطالبه می‌کنند. و اين نيز بايد دریافته شود که ابزه هم نمادی است از لذت آنها. او هفتم آگوست 
۵ به اشمیت نوشت: «اضداد بايد درون خود شخص متعادل شوند: 
(The Jung-Schmid Correpondence, eds. John Beebe and Ernst Falzeder, tr. Ernst Fazeder‏ 
with Tony Woolfson [Philemon Series, forthcoming]).‏ 
اين ييوند مابين اندیشیدن و درون‌گرایی و احساس و برون‌گرایی در بحثى که در باب اين موضوع در سال ۱۹۱۷ 
در روان‌شناسی فرآیندهای ناخودآگاه انجام داد بر قرار می شود. اين مدل د ر تیپ‌های روانشناختى )197١(‏ به نحوی 
بسط داده شد تا دو تيب گرایشی اصلى برون‌گراها و درونكراها که بر حسب غلبةٌ یکی از چهار كاركرد 
روان‌شناختی اندیشیدن, احساس, ح سكردنء و شهود تقسيم شدهاندء را دربر بكيرد. 


شب بعد ' به تصوير دوم هدايت شدم: در ژرفایی سنكى ايستادهام كه به نظرم يك دهانه 
می امد. در برابر خودم خانه‌ای ستون‌دار می‌بینم. سالومه را مى بينم كه دارد كنار دیوار و دست به 
ان كشان به سمت چپ می رود و ماراو را دنبال می‌کند. ييرمرد مقابل در ايستاده و برای من دست 
تكان می‌دهد. مردد نزدیک می‌شوم. سالومه را صدا می زند. سالومه همانند کسی است که دارد 
رنج می‌کشد. من هیچ نشانی از حرمت شكنى در سرشت او ندیدم. دستان سفیدی دارد و 
چهره‌اش آرام است. مار به دنبال او می خزد. مانند يك يسربجة احمق, با دستپاچگی روبروی آنها 
ایستادم» در حالی که تردید و ابهام بر من مستولی شده بود. پیرمرد کنجکاوانه نگاهش را بر من 
انداخت و گفت: «اینجا جه می‌خواهی ؟» 

من: «مرا ببخش, از سر مزاحمت يا گستاخی نیست که به اینجا رهنمود شده‌ام. بر حسب 
تصادف اینجا هستم و نمی‌دانم جه مى خواهم. اشتیاقی که ديرو ز ان يشت در خانة تو بود مرا به 
اینجا کشاند. ای پیامبر می‌بینی که خسته‌ام و سرم مثل سرب سنگین است. من در تکبر خود گم 
شده‌ام. به اندازهُ کافی خود را با زیچه قرار داده‌ام. بازی‌هایی ریا کارانه با خود انجام داده‌ام و انها 
همه مرا منز جر ساخته‌اند. خردمندانه نيست تا آنچه دیگران از ما در جهان آدمیان انتظار دارند 


روان‌شناسی ناخودآگاه» ايراد می‌کند. 


انجام دهيم. جنين به نظر من می رسد كه انگار من اينجا واقعى ترم. با اين وجود هنوز دوست | 
ندارم اينجا باشم.) 

ايليا و سالومه بى هيج كلامى ياى درون خانه گذاشتند. من از روى بىميلى انها را دنبال كردم. 
حس گناه مرا عذاب می داد. وجدان ناپاک اين است؟ مى خواهم برگردم اما نمی توانم. مقابل بازى 
آتش در کریستال درخشان ايستادم. مادر را به همراه کودک در شكوه و جلال ديدم. پطرس را 
ديدم درستايش و شگفتی برابر او ایستاده -بعد پطرس ' به تنهایی با کلید -پاپ با تاج سه‌شاخه - 
يك بودا محکم نشسته در حلقه‌ای از آتش -یک الهة خون آلود چنددست ' -آن سالومه است که 
نومیدانه دستانش را بيج و تاب می‌دهد "-عنان مرا دردست می‌گیرد. او روح خود من است. و 
اکنون ایلیا را در تصویر سنك می‌بینم. 

ایلیا و سالومه لبخند بر لب برابر من ایستاده‌اند. 

من: «ايلياء اين مناظر پر از عذابند» و معنای اين تصاویر بر من روشن نیستند؛ لطفاً اینها را 
کمی بر من روشن کن.» 

ايليا ساکت روی برمی‌گرداند. و به سمت چپ می رود. سالومه وارد تالاری پر از ستون در 
سمت راست می‌شود. ایلیا مرا درون یک اتاق حتی تاریک‌تر هدایت کرد. یک فانوس سرخ 
آویزان از سقف د ر حال نورافشانی بود. من با خستکی نشستم. ایلیا مقابل من ایستاد و بر يك شير 
مرمرین وسط اتاق تکیه داد. 


ایلیا: «مضطرب هستی؟ نخوت تو مقصر وجدان ناپاک توست وباید نکوهش شود. ندانستن 
کتام أسثت» اما فكر می كنى ابرام بر دانش ممنوع» باعث احساس گناه تو شده است؟ فکر می كن 


۱. در انجیل آمده که مسیح کلید آسمان‌ها را به پطرس می‌دهد. او اولین پاپ کلیسای روم شناخته می‌شود و این 

کلیسا نيز خود را جانشین پطرس و میراث‌دار کلید بهشت می‌داند. -م. 

۲. بيش نویس ادامه می‌دهد: «کالی» (16211 الههُ مرگ و فنا در اسطورهشناسى هندو. -م)( ص ۵ 

؟. کتاب سياه ۲ ادامه می‌دهد: «حال شمای سفيد یک دختر با موى سياه روح خودم و حال شماى سفيد یک 

مرد که أن هم همزمان برمن ظاهر شد -این شما به موسای نشستة ميكل انز شبیه است -او ایلیا است»(ص ۸۴). 

مجسمه موسی ميكل آنژ در کلیسای سنت‌پییر در وینکولی در رم مستقر است. اين مجسمه موضوع یک تحقیق 

توسط فروید بود که درسال ۱۹۱۴ منتشر شد: ۱ 

(The Standard Edition of the complete psychological Works of Sigmund Freud, ed. James 

Strachey in collaboration with Anna Freud assisted 

by Alix Strachey and Alan Tyson, tr. J. Strachey, 24 vols. [London: The Hogarth Press and 

the Institute of Psycho -analysis, 1953-1974], vol. 13). 


ضمير سوم شخص «آن» سالومه را با کالی» که دستان بسيارش يكديكر را پیج و تاب می‌دهند همانند م ىكند. 


جرااينجا هستى؟) 

من: «نمى دانم. زمانى كه ندانسته تلاش كردم تادر برابر ناشناخته مقاومت کنم. دراين مكان 

ايليا: «ا گر قاعدۀ تو بر أن نبود که اينجا باشی» جرا اینجایی؟» 

من: «پد ره من دجار سستی مرگبار شدهام.) 

ایلیا: «طفره می روی. تو نمی توانی خود را از قاعده خودت خلاص کنی.» 

من: «(چطو ر می توانم خود را از چیزی خلاص كنم كه نمی شناسم. جيزى كه نه با احساس و 

نه با شهودم قاد ر به دست یابی بر آن نیستم؟» 

ایلیا: «د روغ می‌گویی. مگر نمی دانی که اين خودت بودى که تشخيص دادى اكر سالومه تو را 
دوست داشته باشد به جه معناست؟) 

من: «راست مىكويى. انديشهاى شک برانگیز و مشكوى د رمن شكل گرفت. اما باز آن را 
فراموش كردم.) 

ايليا: «آن را فراموش نکرده‌ای. در زرفاى تو حک شده است. مگر تو یک بزدلى؟ أيا 
نمی توانی اين فکر را از خویشتن خودت به قدر کافی متمایز سازی, به نحوی که آرزو داری 
مدعی شوئ ار ان خودت است؟» 

من: «این انديشه مرا به جاهای دور ھی نر و مناز يدای بدو دور از دنن احتراز 
می‌کنم. آنها خطرنا كندء چون من يك انسانم» و می‌دانید جه تعداد افراد عادت كردهاند که افكار را 
از آن خود بدانند» به‌طوری که در نهایت أنها را با خودشان اشتباه می‌گیرند.» 

ایلیا: ويس خودت را با یک د رحت يا یک حيوان اشتباه می‌گیری» چون بر آنها می‌نگری و با 
آنها در یک جهان زندگی می‌کنی؟ آيا چون د ر جهان افكارت هستی بايد افكار خودت باشى؟ اما 
افكار تو همان قد ر بیرون از خويشتن تو هستند که د رختان و جانو ران از جسم تو بیرون‌اند» ' 

من: «می‌فهمم. جهان انديشة من برای خويشتنم بیش از آنکه جهان باشد كلمه بود. من در 
فکر جهان انديشة خودم بودم: اين همان من است.» 


.١‏ یونگ اين گفتگو را در سمینار ۱۹۳۵ نقل می‌کند و توضیح می‌دهد: «فقط وقتی عینیت روان‌شناختی را 
آموختم. که توانستم به بیمار بگویم: «آرام باش, دارد اتفاقی رخ می‌دهد.» چیزهایی از این نوع مانند موش‌های 
یک خانه هستند. و هرگاه یک فکر داريدء نمی توانید بگویید در اشتباه هستید. برای فهم ناخودا گاه بايد انکار 
خود را مانند رويدادهاء همچون يديدارها ببینیم» )95 .0 «(Analytical Psychology‏ 


ایلیا: «آيا به جهان انسانی خودت و هر موجود بيرون از خودت می‌گویی: تو من هستی؟» 
I o r 1 0‏ ۰ ا : 

خویشتن خودم بينكارم. اين به من يارى می رساند تا به آن نئيجة دهشت آفرین بازكردم كه زبان 
من به بیان آن راغب نيست. تصور کردم سالومه به اين دليل مرا دوست دارد كه شبيه يوحنايا تو 
هستم. اين تصور برای من باو رناپذیر می‌نمود. به همین دليل است که آن را رد كردم و گمان دارم 
او به اين دليل مرادوست دارد که حقيقاً به تمامى» متضاد تو هستم» که او بدى خود رادربدى من 
دوست دارد. این فكر ویران کننده است.» 

ایلیا ساکت است. سنگینی بر من جيره می‌گردد. بعد سالومه به درون گام می‌گذا رده به سمت 
من می‌آید و دستانش را دور شانه‌ام می‌گذارد. مرا به سمت پد رش می‌برد و من روی صندلی او 
می‌نشینم. نه جرأت حرکت دارم ونه شهامت صحبت. ۲ ۱ 

سالومه: «مى دانم تو پد رمن نیستی. تو پسر او هستی. و من خواهر تو.» 

من: «تو سالومه» خواهر من؟ آیا دلیل کشش وحشتناکی که از تو سرچشمه م ىكيرد و آن 
هراس وصفنايذير ناشی از تماس با توء اين بود؟ مادر ما کیست؟» 

سالومه: (مریم.» 
مادر منجی, مادر ماست؟ امروز از آستانة در که عبور می‌کردم مصیبت را پیش‌بینی کردم 
افسوس! مصیبت رخ داد. سالومه آیا مشاعر خود را از دست داده‌ای؟ ایلیاء حافظ قانون الهی» 
سخن بگو: آیا این جادوی اهریمنی یک مطرود است؟ او چطورمی تواند این سخنان را بگوید؟ یا 
هر دوی شما مشاعر خود را از دست داده‌اید؟ شما نماد هستید. مریم هم یک نماد است. اکنون 
آنقد ر گیجم كه قاد ر به درک شما نيستم.) 

ایلیا: «به همان دليل كه می توانى همنوعان خو د را نماد بنامی» می توانى ما را هم نماد بخوانی» 
اگراین طورمی‌خواهی.اما قيقاً ماهم به انداز؛ همنوعان تو واقعی هستیم. با نماد نامیدن ما اعتبار 

من: «شما مرا در یک آشفتگی وحشتنا کی فرو بردید. می‌خواهید واقعی باشید؟» 

ایلیا: «ما قطعاً آن چیزی هستیم که واقعی‌اش می‌خوانی. ما اینجا هستیم و تو باید ما را 


.)۱۰۰ به جای اين در پیش‌نویس تصحیح شده است: «حقیقت»(ص‎ ١ 


بيذيرى. انتخاب با توست.» 


من سکوت می کنم. سالومه دستان خود را برمی‌دارد. با ترديد اطراف را نگاه م ىكنم. يشت 
سر من یک شعله بلند سرخ طلایی بر روی یک محراب مدور می‌سوزد. مار دور شعله حلقه زده 
بود. چشمانش با تلالویی طلایی می‌درخشید. آهسته به سمت خروجی چرخیدم. همان‌طور که 
به تالار وارد می‌شدم شير تنومندی را پیش روی خودم دیدم. بیرون شبی بود پرستاره و سرد. 

[۲] اذعان " و اعتنا به حسرت و اشتیاق مسئلة کم‌اهمیتی نیست. به همین دلیل بسیاری 
نیازمند آن هستند تابه صداقت و درستی دست به کوشش خاصی بزنند. همگان چندان 
نمی خواهند بدانند که اشتیاق آنان به کجاست. چون اين به نظر آنان ناممکن يا خیلی آزاردهنده 
می‌نماید. ولی با این حال» اشتیاق راه زندگانی است. اگر به اشتیاق خود اعتنا نداريدء بنابراین از 
خرذفان تبعیت نمی كتين یلک راهی را طی خواهید کرد که د یران به شما ان داوداند: يسن ند 
زندگی خودتان؛ بلکه یک زندگی بیگانه را طی می‌کنید. پس چه کسی زندگی شتما راز سر 
م ىكذ راند. | گرشما خود تان اين کار را نکنید؟ اين نه تنها احمقانه است که زندگی تان رابا دیگری 


۱. در پیش نویس تصحیح شده آمده است: «تأمل رهنما» (ص ۱۰۳). در بيش نويس و پیش‌نویس تصحیح شده 
یک پارا گراف طویل آورده شده است. آنچه اینجا مىآيد بیانی دیگر از آن است: متحیر بودم که آيا اين واقعی 
است. جهان اموات است. يا عالم واقع دیگر و اینکه آيا عالم واقع دیگر بود که مرا به اینجا کشانده است. اینجا 
می بينيم که سالومه لذت من» به چپ به سمت ناپاکی و بدی حرکت می‌کند. اين حرکت متعاقب مار می اید که 
نمایانگر مقاومت و حصومت عليه اين حرکت است. لذت از در دور می‌شود. پیش دانی [پیش‌نویس تصحیح‌شده: 
«ایده» در کل اين پارا گراف] جلوی در ایستاده است» آگاه به ورود به اسرار. بنابراین ميل در بسیاری افراد ترکیب 
ف شوت | كونيشردانى آن را به تفت هد فن وادار و هدایت نکند. | گر کسی با مردی برخوردی کند که فقط ميل 
دارده پس پشت سراو مقاومت در برابرمیل وی را می‌بیند. میل بدون پیش‌دانی بسیار کسب» ولی اندک حفظ 
کند. يس ميل وی سرچشمة يأس دائم است. نتيجه اينكه ایلیا سالومه را صدا می زند که برگردد. اگر لذت با 
پیش‌دانی متفق شود. مار جلوی آنها قرار می‌گیرد. برای کامیابی در کاری اول بايد با مقاومت و دشواری كنار 
بیایید. در غير اين صورت سرور يشت درد و نومیدی باقی می‌ماند. از این رو نزدیک‌تر شدم. بايد ابتدا بر 
دشواری و مقاومت غلبه كنم تا انچه به ان مایلم را كسب کنم. وقتی ميل بر دشواری غلبه کرد بینا می‌شود و 
پیش‌دانی را دنبال می‌کند. از این رو دستان سالومه را ديدم که پاک بودنده بی‌هیچ ردی از جنایت. ميل من پاک 
است اگر بر دشواری و مقاومت غلبه کنم. اگر لذت و پیش‌دانی را به سنجش و ارزیابی بگذارم. همچون یک 
احمقم که کورکورانه اشتياقش را دنبال می‌کند. اگر تفکر خود را دنبال کنم, لذت خود را ترک گفته‌ام. مردم باستان 
در تصاویر گفته‌اند که احمق راه درست را می‌یابد. پیش‌دانی اولیه کلمه را می‌گوید. از این رو ایلیا از من پرسید 
جه می خواهم. شما بايد هميشه از خود بپرسید به جه ميل دارید» زیرا | کثریت به اتفاق نمی‌دانند جه می‌خواهند. 
من نمی‌دانستم جه مى خواهم. شما بايد به اشتیاق خود اذعان كنيد و به آنچه برای خود مشتاقید. پس لذت خود را 
تأمین کرده‌اید و همزمان پیش‌دانی خود را يرو رانده‌اید» )103-4 .مم (Corrected Drgft,‏ 


مبادله کنید, بلكه يك بازی رياكارانه است» چون هركز نمی توانيد واقعاً زندكى ديكران را زندگی 
كنيدء شما فقط می توانيد به آن تظاهر کنید» دیگری و خود رافريب دهید» چون تنها قادريد 
زندگی خودتان را زندگی كنيد. 

اگر خويشتن خود را رها کنید. در دیگران زیست می‌کنید؛ بدین‌طریق نسبت به دیگران 
حودخواه مى شويدء نتيجه اینکه: دیگران را فریب می‌دهید. این‌گونه است که همه اعتقاد دارند 
اين نوع زندگی میسر است. در هر صورت اين فقط یک تقلید میمون‌وار است. با تسلیم‌شدن به 
خحواسته و اشتهای میمون‌وان ديكران را آلوده می‌کنید. چون میمون میمون‌وارگی را 
برمی‌انگیزد. پس خود و دیگران را به میمون تبدیل کرده‌اید. با تقلید متقابل بر حسب توقع میانه 
زندگی می‌کنید. تصوير قهرمان برای هركس در هر دورانی با توجه به تقليد برپا شده است. 
بنابراين» قهرمان کشته شد. چون ما همگی از او تقلید مىكرديم. آیا می‌دانید چرا نمی توانید 
میمون‌وارگی را ترک کنید؟ به خاطر وحشت از تنهایی و شکست. 

خود را زندگی كردن یعنی» تکلیف خودتان باشید و هرگز نگویید خود را زندگی‌کردن یک 
تذت انتت. این نه هیچ وني بلکه رنج :را به همراه دارد؛ تون با الق شود ناسين اگتر 
بخواهید خود تان را بیافرینید. بايد از بهترین‌ها و والاترین‌ها نیاغازید, بلکه بايد از بد ترین و 
پایین ترین‌ها آغاز كنيد. پس بگویبد میلی به خود زندگی‌کردن ندارید. جریان بافتن به همراه 
جریان زندگانی سرو ر نیست که رنج است. چون اين قد رت است عليه قد رت» که گناه و مقدس 
را از هم می‌پاشاند. 

تصویر مادر با فرزند را که پیش‌بینی کرده بودم» راز دگرگونی رابه من آموخت.اگر 
پیش‌دانی و لذت در من یکی شوند عنصر سوم از آنها يديد می‌آید یعنی روح آسمانی» که همان 
برترین معنااست. و نماد وگذربه آفرینش نو. من خود به برترین معنا" يا نماد دگرگون نمی شوم 
اما نماد د رمن چنان می شود که ماده خودش آن گونه است و من ماده خودم. بنابر این در پرستش 
برابر معجزه دگرگونی و واقعی‌شدن خدا در درونم» من همچون پطرس می‌باشم. 

اگرچه خودم روح آسمانی نیستم. با این وجود. او را همچون کسی بازمی‌نمایم كه یک مادر 
برای روح آسمانی بود. و کسی که د رنتيجه به نام خدا بهاو آزادي بستن و با زکردن داده شده است. 


4 ۰۷ در پیش نویس تصحیح شده آمده است: «در ظاهر بيرونىاش» در شوربختى واقعيت زمينى)( ص‎ .١ 
.)۱۰۷ به جای اين در بيش نويس تصحیح شده آمده است: «پسر خدا»(ص‎ .۲ 


بستن و بازشدن درون من رخ می‌دهد. اما تا وقتى كه اين عمل در من وقوع می‌یابد. و چون من 
بخشی از جهان هستم» اين نيز از گذر من در جهان وقوع مىيابد و هيجكس نمى تواند مانع آن 
شود. اين کار نه بر طبق راه ارادةٌ من بلکه بر منوال نتیجه اجتناب‌ناپذیر رخ می‌دهد. من بر شما 
سلطه ندارم بلکه هستی خدا درون خودم هستم. گذشته را با یک کلید قفل م ىكنم, وبا کلید دیگر 
آینده را باز می‌نمايم. اين به واسطة دگرگونی من رخ می دهد. معجزة دگرگونی فرمان می راند. من 
فقط خادم اویم» مانند پاپ. 

شمامی‌بینید که باوریافتن به این چنین خویشتنی تا چه اندازه شگفت‌انگی ز است. این نه بر 
من» بلکه بر نماد اعمال می‌شود. نماد سَروّر و فرماندة راسخ من می‌شود. سلطنت خود را 
استحکام می‌بخشد و خود را به تصویری پرستاره و معماگون تغییر می‌دهد که معنای آن تماماً . 
روی به درون می‌دارد» و لذتش همانند آتش شعله‌ور به بیرون می‌تابد ؛ همانند بودایی درون 
شعله‌ها. " چون من تا بدین حد در نماد خودم غرق شدم نماد مرا ازاین جنبة من به آن یکی» و آن 
روح ستمگر درون من» لذت زنانة من دیگری من عذاب‌دهنده عذاب‌دیده أن که قرار است 
عذاب بیند. درمى آورد. من اين تصاوير را به بهترين شكل كه می توانم» با كلماتى فقير تفسير 
كردم. 

در" لحظة حيرانى و سرد ركمىء از پیش‌دانی خود تبعت كنيد نه از ميل کورتان» چون 


.١‏ مقايسه شود با متن ۱۸: ۱۸. مسیح: «هر آنچه بر زمين ببندى در آسمان بسته مىشود و هر آنچه بر زمين باز 
کنی در آسمان باز می‌شود»(اين کلامی است که مسیح در هنكام دادن کلید آسمان‌ها به پطرس به او می‌گوید. -م) 
۲ پیش‌نویس و پیش‌نویس تصحیح شده ادامه می‌دهند: «پاپ در رم برای مابه تصویر و نمادی از ان تبدیل 
می‌شود که چگونه خدا به انسان درمی‌آید و چگونه او [خدا] سرور مرئی آدمیان می‌شود. در نتيجه خدایی که می‌آید» 
سرور جهان می‌شود. اين ابتدا [اينجا] درون من رخ می‌دهد. برترین معنا سرور من و حکمفرمای لغزش ناپذیر 
می‌شود. | كرجه نه فقط در من» بلکه شاید در بسیاری دیگر که نمی‌شناسم» (108-9 .0 (Corrected Draft,‏ 

۳. درپیش‌نویس تصحیح‌شده امده است: «بدین طریق شبیه بودایی نشسته درمیان شعله‌ها شدم»( ص ۱۰۹). 

۴ بيش نويس تصحیح شده ادامه می‌دهد: (آنجا که ايده هست. لذت هم هست. اگر ايده درون باشدء لذت بیرون 
است. ازاين رو است كه هواى لذتى شيطانى مرا دربر می‌گیرد. الوهيتى كامجو و خونخواراين هواى جعلى رابه 
من داد. علت اين رخداد آن است كه من بايد تماماً خداشدن را تاب بياورم و در نتيجه بايد ابتدا بتوانم آن را از 
خود جدانکنم. اما مادام که از من جدا نشده باشد» من در سيطرة ایده‌ای هستم که من ان هستم» وازاين رومن ان 
زنى هم هستم كه از آغاز با ايده بوده است. دراو ایده را دریافتم و آن را به سياق بودا بازنمودم. لذت من مانند کالی 
هندى است» چون او سویۀ ديكر بودا است. در هر صورت كالى سالومه است و سالومه روح من»( ص 4 

۵ اینجا در پیش‌نویس يك پارا گراف طولانی آمده است» بيانى دیگر از این پاراگراف بدين شرح است: كرختى 
مثل مرگ است. به دگرگونی کامل نياز داشتم. معناى من بدین‌طریق» همانند معناى بوداء كاملاً به درون رفت. بعد 


“ ادامة ياورقى در صفحة بعد 


پیش دانی» شما را به دشوارىهايى رهنمود مى شود که هميشه بايد در أغازبيايند. آنهابه هر حال 
مق أيثك: 

اگر در جستجوى یک نور باشید. شايد ابتدا در تاريكى عميق ترى فرو مىافتيد. در این 
تاریکی نوری می‌یابید با شعلةٌ سرخ‌گون ضعیف که فقط روشنایی اندکی بیرون می‌دهد. اما اين 
برای شما كافى است تا همسایه خود را ببینید. رسیدن به اين هدف که به نظر می رسد هدف نباشد 
فرسایشآوراست. پس اين خوب است: من دجا رعجزشدم وازاين رو آماده پذیرشم. پیش‌دانی 
من بر شیر بر قدرتم استواراست." 

من به صورت تقدیس يافته پایبند شدم و نخواستم به آشفتگی اجازه دهم که سدهای آن را 
بشکند. من به نظم جهان اعتقاد داشتم و متنفرم از هر چیزی که نابسامان است و شكل نيافته. 


ے ادامة پاورقی از صفحه قبل 

د کوت رخ داد. بعد به سراغ لذت رفتی همچون یک انديشنده. همچون یک انديشنده احساس خود را رد 
کردم اما در اصل بخشى از زندگی را رد كردهام. بعد احساس من به گیاهی سمى درآمد» و انگاه كه بيدار شد به 
لذت اوست. ا گر درد می‌کشد. چون مدت‌ها بود که راهش سد شده بود. بعد هويدا شد که سالومه» يعنى لذت من» 
روح من است. زمانى که اين را تشخيص دادم تفكر من تغيير كرد و به ايده صعود کرد. و بعد تصويرأيليا بود که 
بر من ظاهر شد. اين مرا برای نمايش رازمهيا کرد. و از قبل راه دگرگونی را که بايد در ميستريوم از سر بگذ رانم به 
من نشان داد. جریان یافتن همگام با پیش‌دانی با لذت؛ روح آسمانى را می‌سازد. تشخيص دادم كه خدادرمن 
می‌خواهد به یک مرد درآید. و بر این تأمل و به آن افتخار کردم و من خادم خداوند شدم اما نه برای هیچ‌کس 
دیگر جز خودم. [پیش‌نویس تصحیح شده: اين جنون و جسارت است اگر فرض شود که من نیز اين را به خاطر 
دیگران انجام دادم» ص ۰ من در تعمق دربارة حيرت از دگرگونی غرقه شدم و ابتدا به سطح پایینی لذت 
خود تبدیل شدم. و بعد از این طریق روح خود را تشخیص دادم. لبخندهای ايليا و سالومه نشان می‌دهند که به 
خاطر حضور من شادند اما من در تاریکی عمیق بودم. زمانی که راه تاریک است. ايده هم که نور می‌دهد اين 
چنین است. زمانی که ايده در لحظة گیجی و سردرگمی به کلمات مجال دهد و نه اشتیاق کون انگاه کلمات شما را 
به سمت نامقدس و شر و سالومه به سمت راست به سمت درست و خوب. سالومه به باغ نمی رود مکان لذت 
اما در خانه يدر می‌ماند»(ص ۱۲۵-۲۷). 

۱. در پیش‌نویس یک پارا گراف هست که بیان دیگری از آن اين چنین است: اگر قوی هستیم. خواسته‌ها و 
پیش‌انگاره‌های من هم اين چنین‌اند. انديشة خودم سستی می‌گیرد و در ایده تکرار می‌شود. ايده قدرت می‌یابد, 
جنس سنگ است. لذت من مرده است و به سنك تبدیل می‌شود. چون سالومه را دوست نداشتم. این سردی 
سنك را به انديشة من می‌بخشد. و ايده صلابت خود را از این می‌گیرد. که بايد بر انديشه من مستولی شود. 
انديشة من بايد مقهور شود چرا که عليه سالومه به ستیز برخحاست. چون در نظرش بد جلوه كرد(ص ۱۲۸). 


بنابراين» از همه مهم تر بايد د ريابم كه قانون «من» مرا به اين مكان آورده است. همجنان که روح 
اسمانى درمن رشد می‌یابد اند يشيدم كه او نيز بخشی از خويشتن من است. اند يشيدم كه «من» 
من او را ربر م ىكيرد وازاين روی, او را برای انديشهام برگزیدم. اما من اين را نیز در نظ ر گرفتم . 
كه اندیشه‌های من بخش‌هایی از «من» من هستند. بدین طریق وارد انديشه‌هايم و وارد تفکرم 
دربارة خدا شدم که دراين تفکر او را برای بخشی از خویشتن خودم برگرفتم. 

به خاطر افکارم. خودم را ترک گفتم؛ از این رو حویشتن من گرسنه كشت و خدا را به 
اندیشه‌ای خودپسندانه تبدیل گردانید. اگر خودم را ترک بگویم گرسنگی من مرا به سوی یافتن 
خویشتن «من) در هدفم. یعنی در آندیشه‌ام به پیش خواهند راند. از این رو شما افكار معقول و 
e E‏ ات با رونا گر شرت نهر بای تا 
یعنی در افکار نامناسب باشید. به واسطه آرزوی خودیسندانه‌تان از افکارتان هر چیزی را که 
منظم نمی دانید» یعنی ناجورند به بیرون پرتاب می‌کنید. نظم را بر اساس آنچه می‌دانید 
می‌آفرینید. شما افکار آشفتگی را نمی‌شناسید. ولی هنوز وجود دارند. افکار من خویشتن من 
نیستند» و من «من) اند يشه را در آغوش نمی‌گیرد. انديشه شما این و أن معنا رادار نه فقط یکی 
کت تا لقع كس تتوها اه تعداد. 

افکار من» خویشتن من نيستندء بلکه دقيقاً مانند اشیای جهانند. زنده و مرده.! درست 
همان‌طور که به واسطة زندگی در یک جهان نسبتاً آشفته گزند ندیده‌ام» از این روىء اگر در جهان 
انديشة نسبتاً آشفته‌ام زندگی كنمء گزند نمی‌بينم. افكارء رویدادهایی طبیعی‌اند که صاحب آنها 
نیستید. و معنای آنها را فقط ناقص دریافت می‌کنید. ' افکار درون من همچون یک جنگل رشد 
من که و وگو شا وان فان اما شور کر مس اس انس رو لت 
جنگل و لذت جانوران وحشی را می‌کشد. مرد در میلش خشونت دارد» و او حودش به یک 
جنگل و جانوری جنگلی مبدل می‌شود. درست همان‌گونه که دراین جهان آزادی دارم در 
افکارم هم آزادی دارم. آزادی مشروط است. 

در مورد چیزهای قطعی جهان بايد بگویم: شما نباید این‌گونه باشید. بلکه بايد متفاوت 
باشید. با اين وجود ابتدا دقیق در سرشت آنها می‌نگرم؛ در غير اين صورت نمی توانم آنها را 


۱. یونگ به سال ۱۹۲۱ نوشت: «از این رو واقعیت عجیب مضامین ناخودا گاه حق مشابهی به ما می‌دهد تا آنها 
را همچون اشيا مانند جيزهاى بيرونى توصيف كنيم) )285§ ,6 {Psychological Types, CW‏ 

۲. در پیش‌نویس و بيش نويس تصحیح شده آمده است: «خود را بايد ديوانه قلمداد كنيم [: اين جيزى بیش از 
تناقض است؛]۱گر فک ركنم من افکار میستریوم را آفریده‌ام» )115 .م Draft,‏ 00۲۲۵۵۱۵0). 


تغيير دهم. در مورد افکار قطعى نيز روال مشابهى را بى می‌گیرم. شما أن جيزهايى از جهان را 
تغيير می دهيد که فى نفسه مفيد نباشند و آسایش شما را به مخاطره بيندازند. هيج چیز کامل 
نیست و خیلی چیزها بر سرشان بحث و گفتگو است. راه زد گے ودشركوتس ات هة رون 
انداختن و طرد. بهروزی قاضی بهتر از قانون است. 
۱ اما با آگاهی از آزادی در جهان انديشه‌ام سالومه مرا در آغوش كشيد و بدین‌گونه من یک . 
پیامبر شدم زیرا لذت را در سرآغاز نخستین در جنگل و در ميان جانوران وحشی یافتم. برای 
من خیلی به جرد نزدیک است که خود را هم‌طراز بصيرتهايم قرار دهم و در بینایی لذت را 
هميشه ما رابه دیوانگی می‌کشاند» و رویا و بصیرت رابه ريشخند و هلاکت سوق می‌دهد. چون 
نمی‌توانیم دست از تقلید برداریم. ! ۱ 
درست همان‌طور که تفکر من» پسر پیش‌دانی است. لذت من دختر عشق است. دختر مادر 
معصوم و نطفه‌پرور پروردگار. علاوه بر مسیح» مریم سالومه را هم زاده است. بنابر این؛ مسیح در 
انجیل مصریان به سالومه می‌گوید: «از هر كياهى بخور اما تلخ را نخور.» و هنگامی که سالومه 


خواست بداند» مسیح با او سخن گفت: «ا گر پوستةٌ شرم را بد ری» در آن هنكام دو یک شود مذکر 


۱ رت‎ EL 


.١‏ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «پدر را تشخیص دادم حون اندیشنده بودم و بدین‌گونه بود که مادر را نشناختم» 
مادر است» معصوم و پذیرای عشق, و نه لذتی که بذر شر را در طبیعت پرحرارت و اغواگر خود حمل می‌کند. 
اگر سالومه» لذت شرورء خواهر من است. پس من بايد يك قديس متفکر باشم و فکرمن با سرنوشتی اندوهبار 
مواجه شده باشد. من بايد هوش خود را قربانی كنم و به شما اعتراف كنم که آنچه به شما دربارة لذت گفتم. یعنی 
از موضع برتر اندیشیدن خود نظاره گر بودم. در غير اين صورت می‌توانستم تشخیص دهم که سالومه, در مقام 
دختر ایلیاء از سل انديشه است و نه خود اين اصلء که مریم مادر با کر معصوم اکنون همچون ان ظاهر شده 
است»(ص ۱۳۳). 

می‌گوید: او آمده است تا کار مونث. یعنی شهوت. زادن» و زوال را خنثی سازد. مسیح در پاسخ به پرسش سالومه 
از مدت دوام غلب مرگ جواب می‌دهد. مادام که زنان فرزندان را بزایند. يونك اینجا به اين پارا گراف اشاره دارد: 
«سالومه گفت» (من در هيج نزادن, کار درستی صورت داده‌ام.» با تصور اينكه زادن فرزند مجاز نباشد. سرور 
پاسخ داد: «از هر گیاهی بخوره امانه آن تلخ را.» «اين گفتگو ادامه می‌یابد: «زمانی که سالومه پرسید: کی اين دانسته 
شود سرور پاسخ داد: «آنگاه که پوستهٌ شرم را زیر پا لگدکوب کنی و آنگاه كه یک از دو سر برآورد. و مذکر با 


ج ادام یاورقی در صفحة بعد 


هد نوم توان زادن» و عشق یذبرنده است. هر دو ورای این جهاناند. اد راک و لذت اينجا 
هستند. ما فقط گمان به حضو ردیگری می‌بردیم. دیوانگی است اگرادعا کنیم که آنهاد راین جهان 
هستند. چنبره‌های معماآلود و مکا رانة فراوان بر دوراین نور حلقه زده‌اند. من قدرت را از اعماق 


۱ 2 0 3 5 ۲ 
بازپس گرفتم که همچون یک شیر پیش روی من می رود. 


-> ادامة پاورقی از صفحة قبل 

مونث باشد. نه مذکر باشد نه مونث.») ۱ 

.)19 .م ,]1999 (The Apocryphal New Testament, ed, J. K. Elliot [Oxford: Oxford University Press,‏ 
بونگ اين گفتۀ منتسب به مسيح را که در یکی از آثار کلمنت با عنوان‌گزیده‌ها (5650538615) يافته به عنوان مثالى 
ازاتفاق ضدين د ررویاهاء و به عنوان مثالی از اتفاق مذكر و مونث «در باب روان‌شناسی کهن‌الگوی فرزند» و راز 
اتفاق CW 14, 5525( )Mرsterium Coniunctions)(‏ ,1995-56) نقل کردہ است. 

۱. در پیش نویس و پیش‌نویس تصحیح شده آمده است: «اما آنگاه که نمايش راز این رابه من نشان داد درک 
نکردم اما فكر کردم انديشهاى شگفت‌انگیز توليد كردهام. ديوانهام اگر به اين باور بياورم, و به آن باور داشته 
باشم. ا زاین رو هراس بر من مستولى شدء و خواستم افكار من درآوردی خود را برای ايليا و سالومه شرح دهم و 
بدین‌گونه آنها را بی‌اعتبار سازم» )118 .0 (Corrected Draft,‏ 

۲. بيش نويس ادامه می‌دهد: «تصویر شب سرد پرستاره و آسمان فراخ چشم مرا به بی‌کرانگی جهان درون 
باز می‌کند. که من به عنوان مردی مشتاق. حس می‌کنم که هنوز خیلی سرد است. نمی توانم ستاره‌ها را به سوی 
خودم پایین بکشم. فقط آنها را نگاه می‌کنم. يس ميل شتابان من حس می‌کند که آن جهان شب‌گون و سرد است» 
(ص ۱۳۵). 


١ 
فصل بازدهم‎ 


راه حل 


شب "سوم اشتياقى عميق برای ادامة تجربة اسرار بر من جيره آمد. نزاع بين شك و ميل درون 
من عظيم بود. اما نا گهان ديدم كه در برابر يك ستيغ سراشيب در یک سرزمين لم يزرع ايستادهام. 
روزى بود با نورى د رخشان و خيره كننده. جهرة ييامبر رابالاى سر خودم ديدم. با حركت دست 
مرا بازداشت. و من از تصميم خود به بالاارفتن منصرف شدم. يايين منتظر ماندم» و به بالا جشم 
دوختم. نگاه م ىكردم: سمت راست شبی تاريك بود؛ و سمت چپ يك روز روشن. صخره؛ روز 
و شب راازهم جداکرده بود. يك مار سياه بزرگ سمت تاریک» و یک مار سفيد سمت روشن بر 
زمين بودند كه با بی تابى خود را برای نبرد به سمت يكديكر پرتاب مىكنند. ايليا بر فراز آنها بر 
بلندايى مىايستد. مارها به سوى همديكر مى جهند و جدالى سهمكين در م ىكيرد. به نظر 
می رسد كه مار سياه قوی تر باشد» مار سفید پس می‌کشد. توده‌هایی بزرگ از گرد و غباراز محل 
جدال بلند می‌شود. بعد ديدم كه: مار سیاه خود را باز عقب می‌کشد. قسمت بيشين بدن وى سفيد 


شدة بوه هر دو مار تختیرهمی زنل یکی ور رو شای وديكرى درتاريكن." 


۱. نقاشی ابتدای متن صحنهاى از تخيل زیر را نشان می‌دهد. 

۲ ۵ دسامبر ۱۹۱۳. 

۳ یونگ در سمینار ۱۹۲۵ گفت: «چند شب بعد» حس کردم اين وضع بايد ادامه یابده پس باز تلاش کردم تا 
همان روند را پی بگیرم» اما نه با فرود. بر روی سطح باقی ماندم. بعد دریافتم که درون خودم با جدالی در مورد 


ج ادامهٌ پاورقی در صفحه بعد 


ايليا: (جه ديدى؟) 

من: «به آن فك ر کردم اما نتوانستم آن را درک كنم. آيا اين بدان معنااست که قدرت نور نيكى به 
قد ری عظيم مى شود كه حتى تاريكى که رو در روى اوايستاده است را روشن مىكند؟) 

ايليا در برابر من از يك قَلهُ خيلى مرتفعى بالا می رود؛ او را دنبال می‌کنم. در قله به بنايى 
سنگ‌کاری با قطعاتى عظيم می رسيم. اين بنا يك سنگ جين مدور داشت كه بر قله مستقر شده 
بود." یک حياط بزرگ در داخل آن بود 'تخنه سنگی بزرگ مانند یک محراب در آن وسط قرار 
داشت. پیامبر بر این سنگ ایستاد و گفت: «اين معبد حو رشید است. اینجا یک مخزن است که نور 
خورشید را جمع می‌کند.» 

ایلیا از سنك فرود آمد. شکل و شمای وی طی فرودآمدن کوچک تر شد. و سرانجام آنچه 
نمایان بود به یک کوتوله شبیه گشت. 

من پرسیدم: «تو کی هستی ؟) 

«من مایم هستم ‏ و سرچشمه‌ها را به تو نشان می‌دهم. نوری كه جمع می‌شود به آب تبدیل 
گشته و از قله در نهرهای فراوان به دره‌های زمين جاری می‌گردد. «وی بعد. از یک شکاف يايين 
می رود. او را تا درون غار تاریکی دنبال می‌کنم. صدای ریزش یک چشمه را می‌شنوم صدای 
کوتوله را از پایین شنیدم که گفت: «چاه‌های من اینجا هستند. هر كس از انها بنوشد خردمند 
مى شود.) 

اما من نمی توانم به يايين برسم. شجاعت را از کف می‌دهم. غار را ترك می‌گویم و با تردید در 
حياط يس و پیش می روم. همه چیز به نظر من عجيب و غریب و غیرقابل فهم جلوه می‌کند. هوا 


> ادامهٌ پاورقی از صفحا قبل 

پایین رفتن روبرو هستم اما نتوانستم از آن سر دربیاورم من فقط حس کردم که دو عنصر تاریک. دو مار با 
یکدیگر مى جنكند» )95 .م (Analytical Psychology‏ وى بعد تخيلى را شرح می‌دهد که قر آمل ه آمشت: 

۱ یونگ در سمینار ۱۹۲۵ افزود: «آهان» اینجا یک محل مقدس دروئيدى (2۳01016]دینی است که در كل و 
بریتانیا پیش از میلاد در ميان اقوام سلتی رواج داشت و مبتنی بود بر پرستش الهه‌های طبیعی باور به نامیرایی 
روح در جهان اموات بدون داوری. -م) است» )96 .۵ (Analytical Psychology,‏ 

راینگلد را از پری‌های راین می رباید؛ او با صرف‌نظر كردن از عشق, توانست از دل آن یک حلقه يديد بیاورد که 
قد رت بی‌پایان می‌بخشد. مایم که بازیگفرید در یک غار زندگی می‌نماید وی رابه گونه‌ای بزرگ می‌نماید که فافنر 
غول را که به یک اژدها تبدیل شده بود و حلقه را در اختیار داشت. بکشت. زیگفرید. فافنر را با یک شمشیر 
شکست‌ناپذیری می‌کشد که مایم به او داده است» و بعد مایم را نيز می‌کشد زیرا فصد داشت وی رايس از بدست 
آوردن طلابه قتل برساند. 


به اندازۀ دوردست ترين ارتفاعات صاف است و دليذيرء يرتوى شگفت‌انگیزی از نور آفتاب 
همه جا را فرا گرفته» ديوار بزرگ مرا احاطه كرده است. يك مار بر سنگ می‌خزد. اين مار از آن 
پیامبر است. چگونه توانسته از جهان مادون به جهان بالا بيايد؟ آن را دنبال کردم و ديدم که 
چگونه درون دیوار خزيد. احساس عجیبی تمام وجودم را فرا گرفت: یک خانة کوچک با ایوان» 
خانه‌ای نقلی» كنار صخره جا خوش کرده بود. حس کردم انگار من هم دارم كوجك می‌شوم. 
دیوارها در کوهستان عظیم ادامه پیدا می‌کنند و می‌بینم آن پایین درجهان زیرین بر روی شالودة 
دهانه. و مقابل خانة ييامبر ایستاده‌ام." او از در خانه‌اش بیرون مىآيد. 

من: «ایلیا؛ همه نوع چیزهای عجیب را به من نشان دادی و امکان دادی همة انها را تجربه 
كنم» و اجازه دادی که امروز پیش تو بيايم. اما اعتراف می‌کنم: اينها همه بر من روشن نیستند. 
جهان تو امروز در پرتوی جدیدی بر من ظاهر می‌شد. الان انگار با مسافتی پرستاره از جای تو 
جدا شده‌ام که امروز همچنان می‌خواهم به آن برسم. اما بدان! ظاهراً اين همان و همان ها امت 

ايليا: «از امدن به اینجا انتظار خیلی زیادی داشتی. من تو را فریب ندادم تو خود را فريب 
دادی. کسی بد می‌بیند که قصد به دیدن دارد؛ تو از توان خود فراتر رفته‌ای.» 

من: «درست است. که اشتیافی طولانی کشیدم تا به توبرسم تا بیشتر بشنوم. سالومه مرا 
تکان داد و من را به بهت و حيرت رهنمود کرد. احساس گیجی می‌کنم. چون آنچه او گفت به نظر 
من هیولا گون می‌ماند و مانند جنون است. سالومه کجاست؟» 

ایلیا: «چه شتابزده هستی! بر تو جه می‌گذ رد؟ به سمت کریستال برو و در پرتوی أن خود را 
۰ مهياكن.» 


.١‏ یونگ در سمینار ۱۹۲۵ اين صحنه را بدین شرح تفسير می‌کند: «نبرد دو مار: سفید به معنای حرکتی است به 
درون روز, سياه به درون پادشاهی تاریکی. و نيز با جنبه‌هایی اخلاقی. درون من یک جدال واقعی جاری بود 
مقاومتی در برابر پایین رفتن. گرایش قوی‌تر من بالا رفتن بود. چون بابت سبعیت مکانی که روز قبل دیده بودم 
خیلی متأثر بودم» واقعاً مايل به آن بودم تا بابالارفتن راهی به خودآگاهی بیابم» آن‌طور که در کوهستان یافتم. ايليا 
گفت: يايين يا بالاكاملاً یکی‌اند. آن را با دوزخ دانته مقایسه کنید. عرفان گنوستیک همین ايده را در نماد 
مخروط های وارونه بیان می‌کند. بنابر این كوه و دهانه با هم یکسان هستند. از ساختار خودا گاهی هیچ در این 
تخیلات نیست. انها فقط رویدادهایی هستند که رخ داده‌اند. يس فرض می‌کنم که دانته ايده خود را از 
کهن الگوهایی مشابه گرفته باشد» (96-97 .0 بوچ ه :رو 4:۵۶:6۵1). مک‌گوایر بر اين نظر است که اشارۂ 
یونگ به برداشت دانته است از «شکل مخروطی مغاک دوزخ. با دوایر آن؛ که به نحوی وارونه شکل بهشت را 
بازتاب می‌دهند. به همراه کره‌هایش»(همان). یونگ درآیون نیز می‌گوید که مارهای جفت معمول ضدین 
هستند. و اينکه نزاع بين آنها نیز بنماية رایج در کیمیا گري قرون وسطی است( ۷۷ ۱۸۱8 ۲ .)٩‏ 


حلقهاى آتشين از آن سنك می د رخشد. هراس آنچه مى بينيم بر من مستولى می‌شود: چکمۀ 
دهقان زمخت هيكل؟ پای یک غول که كل یک شهر راله م ىكند؟ صليب را می‌بینم. حذف 
صلیب سوگواری. اين منظره جه پُر اندوه و رنج‌آور است! دیگر اشتیاقی ندارم -مسیح را دیدم 
به همراه مار سفید در دست راستش» و مار سياه در دست چپ. كوه سبز را می‌بینم» صلیب مسیح 
بر آن» و جریانی از حون جاری از قله کوه. نمی توانم ديكر نكاه كنم قابل تحمل نیست. صلیب و 
مسیح را بر آن در آخرين لحظات و آخرين عذاب مى بينم -مارسیاه پای صلیب چنبره می زند. اين 
مار دور پاهای من حلقه زد و من را محکم نگه داشت. بازوانم راکاملاً باز کردم. سالومه نزدیک 
می‌شود. مار دور همه بدن من حلقه می زند. و سیمای من رخسارة یک شير است. 

سالومه می‌گوید: «مریم ماد ر مسیح بود. می‌فهمی ؟» 

من: «مى بينم كه یک قد رت سهمگین و فهم‌ناپذیر مرا وادار می‌کند تا از شرور در آخرین 
عذابش تقلید كنم. اما چگونه می توانم جسارت كنم و مریم را ماد ر خود بخوانم؟» 

سالومه: «تو مسیح هستی.» 

من با دستان گشوده مانند کسی که مصلوب شده ایستاده‌ام, مار تنگ و هراس‌انگیز دور بدن 
من حلقه زده است: تو سالومه» می‌گویی من مسیح هستم؟»! 


۱. یونگ درسمینار ۱۹۲۵ يس از بیان اعلان سالومه به اينكه او مسیح است ایین‌طور شرح می‌دهد: ابه 
رغم اعتراضء من او به اين گفته اصرار داشت. گفتم: «اين دیوانگی است»» و پر از مقاومتی شکاکانه شدم» 
(96 .ص )Analytica1 Psychology»‏ اين روبداد را اين طور تفسیر کرد: «رویکرد سالومه و ستایش وی از من 
آشکارا آن سوية آن کارکرد يست است که هاله‌ای شیطانی آن را احاطه کرده است. اين هراس به فرد هجوم 
می‌آورد که شاید اين يك دیوانگی است. این‌طور است که دیوانگی شروع می‌شود اين دیوانگی است... 
نمی توانید بی آنکه خودتان را به واقعیت‌های ناخودآ گاه واگذارید از آنها آگاهی بيابيد. ا كر بتوانید بر هراس خود 
غلبه كنيد و به خودتان مجال دهید که يايين برويدء آنگاه اين واقعیت‌ها جان می‌گیرند. ممکن است چنان گرفتار 
اين ایده‌ها شوید که واقعاً دیوانه شوید. يا تقريباً. اين تصاویر آن قدر واقعیت دارند كه خود را تجویز می‌کنند و 
چنان معنای خارق‌العاده‌ای دارند که فرد را كير می‌اندازند. آنها بخشی از اسرار باستان را تشکیل می‌دهند؛ در 
واقع اینها از جنس تخیلاتی هستند که اسرار را می آفرینند. اسرار ایزس ( 1515 مهم ترین الهه مصر باستان خداى 
طبیعت. -م)» آن‌طو رکه آپولیوس (۵001605) آورده است» را با آيين تشرف و الوهیت بخشی به مشرف مقایسه 
کنید... فرد در اثر قرارگرفتن در چنین آیینی» احساسی عجیب كسب می‌کند. بخش مهمی كه به الوهیتبخشی 
می‌انجامد. جنبره زدن مار به دور من بود نقشی که سالومه اجرا می‌کند همان الوهیت بخشی است. رخساره 
حیوان که احساس کردم چهرهُ من بدان دگرگون شده است همان لئو نتو سفالو س ( 10700066052105 [خدا]؛ از 
اسرار میترایی استء و اين پیکره‌ای است نمایانگر مردی به همراه یک مار حلقه‌زده به دور او به نحوی که سر 
مار بر روی سر مرد قرار گرفته است. و جهرهٌ مرد جهرهُ یک شیر است... در اين راز الوهیتبخشی شما خود رادر 

> ادامة ياورقى در صفحهة بعد 


مثل اين است كه تنها بر روى يك كوه بلند با دستان كشيده و گشوده ايستادهام. مار بدن مراد ر 
چنبرة هراسناک خود می‌فشرد و خون از بدنم جارى و از كوه سرازير می‌شود. سالومه ياى من 
خم مى شود و موهاى سياه خود رادو ر پاهای من می‌پیچد و برای مدتی مدید همان جور مى ماند. 
بعد فریاد می زند: «نور را دیدم!» به زاس که او می‌دید. چشمانش باز هستند. ماراز بدن من 


می‌افتد و بی‌حال بر زمين جای می‌گیرد. از روی او گذ ر می‌کنم و به جلو پیامبر زانو می زنم که 
چهره‌اش مانند یک شعله می د رحشد. 

ایلیا: (کار تو اینجا تمام شد. اتفاقات دیگری سر می رسد. خستگی ناپذیر به جستجو ادامه 
بده و از همه مهم تر آنچه می‌بینی دقیق بنويس.) 

سالومه د ر حالت خلسه به نوری که از پیامبر ساطع می‌شود می‌نگرد. ایلیا به شعله‌ای عظیم از 
نور سفید بدل شده است. مار به دور پاهایش حلقه زده انگار فلج شده باشد. سالومه در نيايشى 
آغشته به بهت و شگفتی مقابل نور زانو می زند. اشک از چشمان من جاری می شود» و مانند کسی 
که هيج سهمی در افتخار و شکوه اين راز ندارم» شتابان وارد شب می‌شوم. پاهای من سطح اين 
زمین را لمس نمی‌کنند انگار که من دارم داخل هوا حل مى شوم. ' 


-> ادامةٌ پاورقی از صفحه قبل 

مخزن مى بينيد» و شما مخزنی از آفرینش هستید كه اضداد در آن به مصالحه می رسند. «او افزود: «کل اين از آغاز 
تا به انتهاء سمبوليسم ميترايى است)(همان. ص 948-44). لوسين در خر طلایی (Lucian, The Golden Ass)‏ 
تشرف به اسرار ايزس را تجربه می‌کند. اين صحنه در آن است كه اين تنها توصيف مستقيم از اين جنين تشرفى 
است که دوام آورده است. لوسین در مورد خود رویداد اين بحنين می‌گوید: «به دروازه‌های مرگ نزديك شدم و با 
شیفتگی به همة عناصری پای بر درگاه یروسپرین ( ۳۳05061106 الھۂ جهان اموات معادل پرسفون ملک جهان 
مردگان در اسطوره‌شناسی یونانی. -م)گذاشتم. اما هنوز مجاز به بازگشت بودم. نیمه شب خورشید را ديدم درخشان 
همچون نيمة روز؛ وارد درگاه خدایان جهان مادون و خدایان جهان بالا شدم» نزدیک ایستادم و آنها را ستودم.» يس از 
اين او پای منبری در معبد و مقابل یک جمعیت معرفی می‌شود. ردایی بر تن دارد که طرح‌هایی از مار و شیرهای 
بالدار پر آن زده شده بود. و یک مشعل در دست داشت. «تاجی از نخل که برگ‌هایش همچون پرتوهای نور از 
محیطش بیرون زده بود» ( 241 .م ,]1984 (The Golden Ass, tr. R. Graves [Harmondsworth: Penguin,‏ 
در نسخة یونگ از ترجمة آلمانی این کتاب» یک خط در حاشية اين پارا گراف نوشته شده است. 

۱ یونگ در «باب روان‌شناسی شخصيت کور»( كور 16076 دختر زئوس و دمتر و پس از ازدواج با هادس» 
پرسفون ملک جهان اموات. -م) اين صحنه‌ها را بدین طریق شرح می‌دهد: «در یک خانه در زیرزمین در واقع در 
جهان اموات» یک جادوگر و پیأمبر پیر با «دخحترش» زندگی می‌کنند. به هر صورت. او به واقع دخترش نیست؛ او 
یک رقاصه است. شخصی بسیار راحت. اما نابینا و در جستجوی شفا» (8360 ,1 ,9 2۷۷)). اين توصیف از ایلیا او 
رابا توصیف بعدی از فیلمون یکی می‌کند» یونگ متذکر می‌شود که اين «زن ناشناس را به صورت یک شخصیت 


ج ادامة پاورقی در صفحه بعد 


[۲]" اشتياقم ' مرابه روزبسيار روشن هدايت کرد که نور آن ضد فضاى تاريك بيش دانى" 
است. اصل متضاد. فكر می‌کنم که آن را می‌فهمم عشق آسمانی است. مادر است. به نظر می رسد 
ای که یکی دا ""رااانخاطة کرو دای از یتوافت انب که ورین تاسوه اس ودر 
اعماق رخ می‌دهد." اما به نظر می رسد روشنایی عشق از این واقعیت می‌آید که عشق زندگی و 
کنش مشهود است. لذت من با پیش‌دانی همراه بود و باغ طربناي خود را داشت در احاطة 
تاریکی و شب. به سوی لذتم پایین رفتم. اما به سوی عشقم بالا آمدم. ایلیا رابالای سر خود دیدم: 
این نشان می‌دهد که پیش‌دانی از من یک مرده بیشتر به عشق نزدیک است. پیش از آنکه به سوی 

شق بالا بيايم» شرطی بايد محقق شود. که خود را همچون جنگ بين دو مار نشان می‌دهد. چپ 
روز است. راست شب. قلمروی عشق نور است. قلمروی پیش‌دانی تاریکی. هر دو اصل خود را 
مطلقاً از یکدیگر جدا کرده‌اند» و حتی خصم یکدیگرند و شکل مار به خود گرفته‌اند. اين شکل 
سرشت دیمونی هر دو اصل را نشان می‌دهد. در این نزاع تکرار رویایی را دیدم که در آن نزاع بين 
خورشید و مارسیاه آشکار بود. " 


در آن موقع» نوردوست‌داشتنی فناشده بود» و خون دوباره فوران کرد. اين جنگ بزرگ بود. 
اما روح اعماق "می‌خواست اين جنگ همچون جدالی شناخته شود که در سرشت هر انسان 


> ادامه پاورقی از صفحه قبل 
اسطو ره‌شناختی در ورا(یعنی در ناخودآگاه) نشان می‌دهد. او خواهر يا دختر عرفاتی یک عالم به اسرار یا 
(فیلسوف) است. و اشکارا تشبیهی است به مقارنه‌های ( 51280 حالتی ستاره‌شناختی که سه جرم اسمانى در 
یک خط مستقیم قرار بگیرند. -م) رازآلود عرفانی که در شخصیت‌های سیمون مگوس و هلن» زوسیموس و 
تلوسبیاء کوماریوس و کلئوپاترا و غيره با آنها مواجه می‌شویم. شخصیت رویایی ما بيشترين نزدیکی را با هلن 
دارد» (8372 و.ل101). 
۱. در پیش‌نویس تصحیح شده آمده است: «تأمل رهنما»(ص ۱۲۷). يونك در کتاب سياه ۲ نقل قول‌های زیر را 
از ترجمة آلمان ىكمدى دانته نقل کرده است(ص ۰۳ :)١‏ «و من به او:(من آنم آنگاه که عشق / بر من بدمد بنگرد» 
ون سیاق / که او از درون امر کند. واژه‌ها را به زبان آورم» ( «(Purgatorio‏ دو آنگاه به همان سياق همچون 
شعله / بيروى از آتش هر شکل که بگیرد, /صورت نو روح را پیرو باشد بی‌کم و کاست»: 

(Purgatorio 25, 97-99). C. 8. Sisson (Manchester: Carcanet, 1980), pp. 259, ۰‏ 
۲ در پیش‌نویس آمده است: «روایات ميل توسط ماد ر احیا شد»(ص ۱۴۳). 
۳. در پیش‌نویس تصحيح شده امده است: «تصوير نخستین»(ص ۱۲۷). 
۴. در ييش نویس تصحيح شده امده است: «ايده با تصوير نخستين»(ص ۱۲۷). 
۵. در پیش نویس تصحيح شده آمده است:«زندگی می‌کند»(ص ۱۲۷). 
۶ فصل پنجم: «فرود در دوزخ در اینده.)» 
۷ در پیش نویس تصحیح شده امده است: «روح»(ص ۷ 


جارى است.' زيرا پس از مرگ قهرمانء ابرام ما برای زندگی‌کردن دیگر نمی توانست از هيج 
جيزى تقليد كندء يس در اعماق همگان فرو می رود و نزاع سهمكين بين قواى اعماق را 
برمى انكيزاند. ' پیش دانی تک بودن است. عشق با هم بودن است. هر دو به يكديكر نیاز دارنده 
ولى با اين حال يكديكر را م ىكشند. چون آدمیان نمىدانند نزاع» درون حودشان رخ می‌دهد 
خشم مىكيرند» و یکدیگر را به سرزنش مى بندند. اگر نيمى از نوع بشر مقصر باشد پس هركس 
نیمی مقصر است. اما او نزاع را در روح خود نمی‌بیند. که در هر حال» سرمنشأ فاجعه در بيرون 
است. اگر برادر خود را آزار بدهيدء به اين بينديشيد که عليه براد ر درون‌تان ازار روا داشته‌اید» 
یعنی عليه آنچه در شما شبیه برادرتان است. 

شما به عنوان یک انسان بخشی از نوع بشرید. و از این رو است که شما سهمی درکل نوع 
بشر دارید. انگار کل نوع بشر هستید. اگر همنوع را که ضد شما است مغلوب سازید و بکشید.. 


0 
م 


پس آن شخص درون خودتان را نیز کشته‌اید و بخشی از زندگی خود را به قتل رسانده‌اید. روح 

این مرده. شما را دنبال می‌کند و نمی‌گذارد زندگی تان شاد بماند. شما برای زندگی رو به جلو 

نیازمند کلیت خود هستید. ۱ 
اگر من خودم بر اصل ناب صحه بگذارم به یک جانب رفته‌ام و یک‌سویه شده‌ام. پس در 


.١‏ پیش نویس ادامه می‌دهد: «از این رو آنها همگی می‌گویند که دارند برای نیکی و برای صلح می‌جنگند. اما 
کسی نمی تواند بر سر نیکی با دیگری بجنگد. ولی چون آدمیان نمی‌دانند جدال درون آنان جای دارد» بدین 
طریق آلمان‌ها گمان می‌کنند که: انگلیس‌ها و روس‌ها بر خطا هستند: اما انگلیس‌ها و روس‌ها می‌گویند آلمان‌ها 
بر خطا هستند. ولی هیچ کس نمی تواند تاريخ را بر حسب درست و نادرست قضاوت کند. چون نیمی از نوع بشر 
در اشتباه است. همگان نیمی در اشتباهند. از اين رو جدالی درون روح او سکنی دارد. اما انسان کور است و 
هميشه فقط نیمی از خود رامی‌شناسد. آلمانی درون خود انگلیسی و روسی رادارد و بیرون از خود می‌جنگد. به 
همین ترتيبء انگلیسی و روسی درون خود آلمانی را دارد که او هم می‌جنگد. اما ظاهراً انسان منازعة بیرونی را 
می‌نگرد نه نزارع درون راء که به تنهایی سرچشمۀ جنگ بزرگ است. اما پیش از آنکه انسان بتواند به سوی نور و 
عشق صعود کند. نبرد بزرگ لازم است»( ص ۱۳۵). 

۲ یونگ در دسامبر ۱۹۱۶ در پیش‌درآمدش بر روان‌شناسی فرآیندهای ناخو دآگاه می‌نویسد: «فرآیندهای 
روان‌شناختی که جنگ حاضر را همراهی می‌کنند. مهم تر از همه سبعانه‌شدن غیرقابل باورافکار عمومی؛ 
بهتان‌زنی متقابل جنون بی سابقة تخریب و ویرانی» سیلاب دهشتناک دروغ» و عجزانسان به توقف ديو 
خونخوار -به خوبی هیچ چیز دیگر نمی توانند مسئلة ناخودآگاه آشفتة ناآرام در خواب خفتة ذیل جهان منظم 
خودآگاه را در معرض نگاه آدمیان متفکر قرار دهد. اين جنگ بی رحمانه بر انسان متمدن روشن ساخت که هنوز 
یک وحشی است... اما روان‌شناسی فرد بر روان‌شناسی ملت تطبیق و همخوانی دارد. آنچه ملت انجام می دهد توسط هر 
فرد نیز انجام می‌شود. و مادا مكه فرد آن را انجام دهد. ملت نيز انجام می‌دهد. فقط تغيير در نگرش فرد سرآغازی 
خواهد بود بر تغییر در روان‌شناسی ملت» (4 .م ,7 2۷۷)). 


پیش‌دانی من در اصل "ماد ر آسمانی به یک كوتولة زشت بدل می‌شود که درغاری تاریک همانند 
کسی که در زهدان است» زندگی می‌کند. او را دنبال نکنید حتی اگر به شما بگوید می توانید 
خردمندی را از سرجشمة او بنوشید. اما پیش‌دانی " آنجا به نظر شما همجون زیرکی کوتوله» 
كاذب و از جنس شب جلوه می‌نماید» درست همان‌طور که ماد ر» در آن پایین همچون سالومه بر 
من ظاهر شد. کسی که فقدان اصل ناب را تجربه کند؛ همچون مار ظاهر می‌شود. قهرمان در اصل 
ناب برای كسب بیشترین تکاپو می‌کند و از این رو او سرانجام در عشق مار فرو می‌افتد. اگر به 
سراغ اندیشیدن می روید قلبتان را با خود ببريد. اگر به سراغ عشق می روید. سرتان را با خود 
رده عشی بو آندیخنیدن نين ات اندیشیدن توخالی بدون مدق است:مار پشت اصل نات 
كمي ه كنل ی و یی اس توف اماب اسان 
دیگر هدایت نمود. در پایینآمدن کوچک‌تر می‌شدم. 

بزرگ کسی است كه در كار عشق است. چون عشق کار کنونی آفرینشگر بزرگ است. لحظة 
کنونی‌شدن و گذشت جهان. قاد ر کسی است که عشق می و رزد. اما هر آن كس که خود را ازعشق 
دور کند» خود را قد رتمند می‌بابد. 

در پیش دانى تان بیهودگی و هستی جاری خود را همچون کوچک‌ترین نقطه بين بیکرانگی 
چیزی که گذشته و بیکرانگی آنچه که می آید تشخیص می‌دهید. اند يشنده کوچک استء اگر خود 
ا اما چنانچه در باب ظواهر سخن بگویيم. راه 
دیگر همین است. برای هركس كه به عشق درآمد. ظاهر خرد و ناچیز است. اما گسترة بصیرت او 
به صو رت داده شده به او ختم می‌شود. برای هركس كه در انديشيدن است» صو رت» فراتر نرفتئى 
است و اوج آسمان. اما در شب هنگام گونگونی جهانهاى بی‌شمار و حلقههاى پایان‌ناپذیر آنها 
را می‌بیند. هركس که به عشق درآمد ظرفی است پر و لبريز و دادن را انتظار می‌کشد. هركس به 
پیش دانی درآید. رف است و تھی و تحقق را انتظار می‌کشد. 

عشق و پیش‌دانی در یک جای واحدند و یکسان. عشق نمی تواند بی پیش‌دانی باشد. و 
يش ذانى نمی توانة بو خی انسان همه كان تراد ها انق و أن ات :این درس کت انان 
است. به نظر می رسد جانوران و گياهان به قدر کافی در هر یک از این دو راه» ياى بگذارند اما 


انسان تقریباً ميان اين دو تلو تلو می‌خورد. او پس و پیش می رود د ر تردید است که جه اندازه بايد 


۱. د ر بيش نويس تصحيح شده آمده است: «(پيامبرء جسمیت بخشی به آیده»(ص ۱۳ 
۲ درپیش‌نویس تصحيح شده آمده است: «ايده»)( ص 111{ 


اينجا باشد يا آنجا. دانش و توان او ناكافى استء ولى او اجباراً خودش بايد اين كار را انجام دهد. 
انسان تنها از درون خودش رشد نمی‌کند. زیرا از درون خود آفرينشك رأ هم هست. خدا دراو 
آشکازشی تزور شرت انان اند کے یر دس در لوخت دار و ارات رواشت كدي ی 
ناه ؤخينى اندك وان م كيد" ۱ 
گذشتۀ بيشترى نخواهيد داشت. ما به زندگانی جاودانگی نياز داریم. ما آينده وكذشته رادو 
اعماق حمل می‌کنيم. آينده كهنسال است و گذشته جوان. شما به روح اين زمانه خدمت می‌کنید. 
و باورداريد كه می توانيد از روح اعماق بككريزيد. اما اعماق دیگر ترديد نمی‌کند و شما را به 
سوى اسرار مسيح هل می‌دهد. "من متعلق به اين رازم كه انسان به واسطة قهرمان» رستگاری 
نيافته استء اما خودش به یک مسيح تبديل می‌شود. سرمشق مقدسين پیشین نمادكونه اين رابه 
هركس قصد فهميدن داشته باشد بد می فهمد. اين ارادهُ من بود كه مرا فريب داد. اين ارادۀ من 
بایستی اراد خود را ارضا كنم و اين کار را انجام دادم آن‌طور که توانستم. و بدين طريق هر آنچه 
باطنم در تقلای أن بود را تغذیه نمودم. در پایان د ریافتم كه خود را در هر چیزی مطالبه می كردم 


۱. پیش نویس تصحیح شده «خوداً گاه» را می‌افزاید و «از درون خود» را حذف مىكند( ص ۱۳۳). 

۲. به جای اين در پیش‌نویس و پیش‌نویس تصحیح شده آمده است: «قدرت آفرینشگری الهی [درون او] از 
جمعیت [خود ا گاهانه] به یک شخص [یک خوداً گاهی شخصی] تبدیل می‌شود»(ص ۱۳۲-۱۳۴). 

۳. در پیش‌نویس و پیش‌نویس تصحیح شده آمده است: «می‌پرسید: اما چرا پیش‌دانی [ایده] در پوشش یک 
پیامیر بهودی بن شا طاهرمی رو و لا مان در پو شش سالومه کافر؟ دوست من فراموش نکن من هنم یکی از 
کسانی هستم که در روح اين زمانه که مطالبه م ىكند و می‌اند يشدء و سحر و افسون مار کاملابرمن چیره است. من 
اکنون فقط از طریق ورودم به اسرار روح اعماق قصد دارم که کل خصلت باستانی‌بودن که افراد اندیشنده در 
روح اين زمانه فاقد آن هستند را کنار نگذارم» بلکه آن را دوباره در موجودیت انسانی خود پذیرا باشم تا زندگیم 
را کامل گردانم. زیرا فقیر و از خدا بسیاردور و متفاوت شدهام. بايد امرالهی و زمینی را در خود جای دهم چون 
روح اين زمانه دیگر چیزی ندارد که به من بدهد؛ برعکس اندک چیزی که از زندگی واقعی داشتم از من گرفت. و 
در نتیجه مرا ناشکیبا و حریص ساخت. چون او ضرفا زمان حال است و مرا وادار ساخت در یی شکار هرچه 
حال است باشم تا لحظه را پر کنم»( ص ۱۳۴-۳۵). 

9 در پیش نویس و بيش نویس تصحیح شده آمده است: «درست مانند پیامبران قدیم [مردم باستان] ایستاده در 
برابر میستریوم مسیح» من نیز [تا بدانجا که گذشته را از سر بگیرم] مقابل [اين] میستریوم مسیح می‌ایستم هرچند 
دو هزار سال يس از او [بعد] زمانی که گمان می رفت مسیحی هستم زندگی کنم. اما هرگز یک مسیح نبودم»(ص 
۳۶ 


اما بدون جستجو برای يافتن خودم. از این رو خواستم بيش ازاين خود رانه در بيرونء بلکه 
درون خودم جستجو کنم. پس خواستم خویشتن خويش را دریابم و بعد خواستم دوباره ادامه 
دهم بی آنکه بدانم جه می خواهم» بدين طریق در راز فرو رفتم. 

آیا بايد چیز بیشتری نخواهم؟ شما اين جنگ را خواستید. خوب است. اگر نخواستید» پس 
ر ایو و كف قير ان جک اندى و اه وة مایا و اس تاش راان رک ما ایا کر ور 
ايجاد عظيم ترين شر از دل اين جنگ كامياب نشوید هرگز کردار حشونت‌بار را نخواهید 
ام تاو نو اهب امن غت که چک نایر ی با انهه که دز ون اس له كتين از این 
رو خوب است اگر این عظیم ترین شر را با تمام وجود بخواهید. "شما مسیحی هستید و به دنبال 
قهرمانان راه می‌افتید. و انتظار منجیانی رام ىكشيد که بايد عذاب را به خاطر شما به جان بخرند 
و شما را مطلقاً از گولگوتا" رهايى بخشند. بدان وسیله شما" کوه کلواری " را بر فراز تمام اروپا 
گستراندید. ا گر در ساحتن یک شر دهشتناک ازدل این جنگ کامیاب شوید و قرباتیان بی‌شماری 
را دراین مغاک بیفکنید. حوب است. چون اين کار هریک از شما رامهيا م ىكند تا خود را قربانی 
کند. زیرا شما هم مانند من به دستیابی و تحقق راز مسیح نزدیک می‌شوید. 

اکنون سنگیتی مشتی آهنین را بر پشت خود حس م كنيد این سرآغاز راه است. اگر خون» 
آتش و فریادء رنج و دلهره اين جهان را آکنده سازد آنگاه خودتان را در اعمال‌تان تشخیص 
خواهید داد: همه قساوت‌های خونبار جنگ خود را بنوشید. بر کشتار و ویرانی ضیافت برگزار 
کنید» آنگاه چشمان شما گشوده خواهند شد. خواهید دید که شما خودتان حامل اين چنین 


میوه‌ای هستید. "اگر به اين کا رها اراده داشته باشيد در مسير هستید. اراده كردن کو ری می‌آفریند. 


.١‏ نيجه در جنين كفت زرتشت می‌نویسد: «راه جبران مافات و دک ونو هر آنچه (جنان بود) به (پس. این 
جنين خواستم!) -تنها اين است که من أن را نجات و رستگاری می‌نامم!»(درباره فدیه» ص ۱۶۱). 

۲. پونگ یازدهم فوریه ۱۹۱۶ طی بحثی در انجمن روان‌شناسی تحلیلی گفت: «ما از اراده سوءاستفاده م ىكنيم» 
رشد طبیعی مقهور اراده است... جنگ به ما می آمو زد: اراده به عدم استفاده تعلق دارد - خواهیم دید این به ک‌جا 
می‌انجامد. ما كاملاًذيل قد رت مطلق‌شدن قرار داریم» )106 (Map, vol. 1, p.‏ 

۳. در پیش‌نویس و پیش‌نویس تصحیح شده آمده است: «جون شما [ما] از درون هنوز بهودی باستانی و کافر به 
خدایان نامقدس هستید [هستیم]»(ص ۳۷ 

كشيده شد. -م 

۵ در بيش نويس تصحيح شده آمده است: «ما خودمان» (ص ۱۳۸). 

:Calvary ۶‏ نام رومی گولگو تا. -م. 

۷ در پیش‌نوپس تصحیح شده آمده است: «و خود رامسيحى خوانديم, مقلدان مسيح. خود مسیح‌بودن به 


و کوری به راه رهنمود است. آيا خطا را اراده می‌کنیم؟ اينطور نیست اما شما به آن خط اراده 
می‌کنید که به جای بهترین حقیقت برمی‌گزینید. همان‌طور که ادمیان هميشه اين کار را کرده‌اند. 

ا قانون تغییرناپذیر رویدادهایی دلالت دارد که به اتکای خودش يديد 
می‌آید. در اینجا آنچه را فرا جنك می‌آورید كه می‌آید. چیزی هراسناک و غير قابل درک ديدم. 
(شب كريسمس سال ۱۹۱۳ بود). جكمة دهقان رادیدم نشانهاى بر وحشت‌های همراه با جنگ 


hw 


دهقانان ‏ نشانهاى بر آتش‌افروزی‌های مرگ آفرین و سبعيت خونبار. می‌دانستم چیزی مربوط 
به خودم در تفسیر آن وجود ندارد بلکه اين واقعيت در آن هست که واقعهاى خونبارو هراسناک 
پیش روى ما است. پای غولى راديدم که كل يك شهر را له م ىكند. جطور می‌توانم اين نشانه را 
طور ديكرى تفسير كنم؟ ديدم كه راه از خودگذشتگی اينجا شروع مىشود. آنها همه به شدت 
مسحو راین تجربيات سترگ خواهند شد. و در كورىشان می‌خواهند همجون رويدادهايى 
بیرونی آنها را درک کنند. اين رخدادی درونی است؛ راهی به سوی کامل شدن راز مسیح " 
آن‌گونه که مردمان راه از خو دگذشتگی را بیامو زند. 

باشد که وحشت چنان عظیم شود که بتواند چشمان انسان را به درون باز كند, به نحوی که 
أا فیک طرف و رم ویر دریگ ان رلک دز و یه ورد ناهد ای 
را دیدم می‌دانم راه این است. مرگ مسیح را ديدم و آه و زاری او را دیدم؛ عذاب مردن او راحس. 
کردم درد و عذاب مرگی سترگ. روح اسمانی را دیدم. یک کودک» کودکی که دیمون‌ها رامقهور 


ے ادامة پاورقی از صفحة قبل 

معنای تبعیت راستین از مسیح است»)( ص 0 

ای رت سا وا o‏ هنن اسان ها ۱۵۲۵ 

۲. پونگ در سال ۱۹۱۸ در مقدمه‌اش بر روان‌شناسی فرآیندهای ناخوداگاه نوشت: «منظرۂ اين فاجعه با ایجاد 
حس عجزکامل برای انسانء او را به خود وامی‌گذارد» و به درون سوق می‌دهد. و هرجه پیش بیاید باعث می‌شود 
تا دنبال چیزی بگردد که نقطه اتکایی را برايش تضمین کند. بسیاری هنوز در بیرون می‌گردند...» اما تعداد خیلی 
کمی هنوز درون را جستجو می‌کنند. خویشتن خود راء و باز افرادی کمتر از خود می‌پرسند: آيا اهداف جامعة 
انسانی نمی‌توانست بهتر محقق شود؟ اگر انسان تلاش نماید که نظم قدیم را در درون خود براندازد و درون 
خودش و در روحية درونی خودشء أن اصول و آموزه‌هاء و آن پیروزی‌ها را عمل نماید که در گوشة خیابان 
موعظه می‌کند. نه اينكه آنها را از همنوعان خود توقع داشته باشد (5 .م ,7 ۷۷/)). 

۳ درپیش‌نویس آمده است: «ا گر این رخ ندهد» مسیح غالب نمی‌شود و شیطان حتی ستبرتر می‌شود. از این روء 
دوست منء این را به تومی‌گویم تا بتوانی آن را به دوستانت بگویی تا کلام بتواند درمیان مردم منتشر شود)( ص 
0¥( 


دست خود ساخت. ‏ اواضول مجزا را در کف قدرت خود نگه مىداردء آنها را متحد می‌سازد. 
روح آسمانی ا زگذ راتحاد اصول درمن رشد می‌کند. او اتحاد آنها است. 

اگریکی ازاين اصول رااراده كنيد. يس دریکی از آنها هستید. و ازبودن بادیگری بسیاردور 
می‌مانید. اگر هر دو اصل را اراده كنيد هم اين یکی و هم دیگری راء آنگاه نزاع بين اصول را برپا 
ساخته‌اید» چون در یک زمان نمی توانید هر دو را بخواهید. از اینجا است که نیاز سر برمی‌کشد و 


خدا در آن ظاهر می شود و اراد؛ متناقض شما را دراختیار می‌گیرد. در اختیا ر کودکی که اراده‌اش 
بسیط است و ورای تضاد. دیگر شما نمی توانید اين را بیامو زید. اين کار فقط درون شما ایجاد 


می‌شود. نمی توانید اين را اراده کنید» اين اراده را از کف شما می رباید و اراده را معطوف به خود 
ی کت و دتان :زا راد كنيل که ایس روش رھد ات 


۱. پش نویس ادامه می دهد: «دیدم که خداى جدید آمده تا بیرون از مسیح باشد» یک هرکول جدید»(ص ۱۵۷). 
۲. در پیش‌نویس و پیش‌نویس تصحیح شده اینجا يك پارا گراف طولانی آمده است که بیانی از ان بدین شرح 
است: خدا عشق را سمت راست. پیش‌دانی [«ایده» در ادامه جایگزین آن شده است] را سمت چپ خود نگه 
می‌دارد. عشق سمت دلخواه ماست. پیش‌دانی [ایده ] نامطلوب. تا بدانجا که بخشی از اين جهان باشید. اين بايد 
عشق را برای شما تجویز کند» به ویژه ا گر یک اندیشنده باشید. خدا هر دو را داراست. وحدت آنها خدا است. 
اين نخدا از گذ ر وحدت هر دو اصل در شما [من] ایجاد می‌شود. شما [من] از این طریق خدا نمی‌شوید. يا الهی 
نمى شويدء بلکه خدا انسان می شود. او درشما و از گذر شما هویدا می‌شود. همچون یک کودک. الوهیت همچون 
کودکی یا کودک‌وارگی به سراغ شمامی آید» تا بدانجا که يك انسان رشدیافته هستید. مرد کودک‌واره یک خدای 
پیر دارد» خداى ييرى كه می‌شناسیم و مرك او راديده بودیم. اگر رشد يافته باشید» فقط می توانيد بيشتر بسان. 
کودک شويد. جوانى و تمام اسرار آنجه بيش مىآيد را مقابل روى خود دارید. کودکی مرگ رامقابل خود 
دارد. چون ابتدا بايد بالغ شود. تا بدانجا که بر خداى باستان و خداى كودكى تان غلبه كنيد بلوغ خواهيد يافت. نه 
با کنار گذاشتن او -در اطاعت از روح اين زمانه [: روح زمان]-بر آن غلبه مىكنيد. روح اين زمانه بين آری و خير 
مانند یک مست تلو تلو می خو رد [«جون او تردید خو دآ گاهی عمومی اکنون است»]. شما [«فرد» در ادامه ] فقط در 
صورتى می توانيد بر خدای بير چیره شوید که خودتان او شوید و رنج کشیدن و مردن او را تجربه کنید. شما بر او 
غلبه می‌کنید و خودتان می‌شوید. همچون فردی که خود را جستجو می‌کند و دیگر قهرمان را تقلید نمی‌کند. 
زمانی خودتان را آزاد می‌کنید که خود را از حدای بير و الگوی او حلاص کنید. آنگاه که شما الكو شوید» پس 
دیگر الگوی او را نیاز ندارید. خدا در آن عشق و پیش‌دانی را به شکل مار در دستانش نگه می‌دارد» این به من 
ثابت شد كه او اراد؛ انسان را تحت سلطه درآورده است: [«خدا تضاد بين عشق و ایده را به اتحاد درمیآورد» و آن 
را در اختیار خود نگه می‌دارد.»] عشق و پیش‌دانی از ازل بوده‌اند اما آنها اراده نشده بودند. همه هميشه روح این 
زمانه را اراده می‌کند» که می‌اندیشد و خواهش دارد. او که روح اعماق را اراده کسنده عشق و پیش‌دانی را اراده 
می‌کند. اگر هر دو را اراده کنید. خدا می‌شوید. اگر اين کار را بکنید» خدا زاده می‌شود و مالکیت ارادة آدمیان را 
تصاحب می‌کند و اراد خود را در دست فرزندش قرار می‌دهد. روح اعماق تماما به کودکی در شما ظاهر 
می‌شود. اگر روح اعماق را نخواهید او همچون عذاب و دردی است برای شما اراده كردن به راه می‌انجامد. 


هه ادامةٌ پاورقی در صفحه بعد 


اما شما عميقاً از خودتان در هراسيد» وازاين روء ترجيح مىدهيد به جاى خود به سوى 
هركس ديكر برويد. من كوه قربانی‌شدن را دیدم خون در نهرهای ديوارة آن جارى بود و ديدم 
كه چطو رغرو رو قدرت مردان راارضا نمود و نیز آنگاه که جنگ بزرگ رخ داد زيبايى از چشمان 
زنان ساطع می‌گردید» يس دانستم که نوع بشر در راه از خودگذشتگی است. 
»| 5 م ع : 8 سم ل 
روح اعماق بر نوع بشر مستولی گشت و او را وادار ساخت كه به خاطرش خود را قربانی 
و در وید ی لو 
A 02000000‏ ۱[ 
وكين مین جرد اي امد نی کاس طبرا سوم توس ی رت 
بايد آن را تاب بیاورم. بدین خاطر خون تاوان جاری می‌شود. لذت من به واسطة از خودگذشتگی 
عله واحد و یکسانند. اصول خود را از صورت و شکل انسانی عریان می‌کنند.۲ 


> ادامة پاورقی از صفحة قبل 
عشق و پیش دانی در جهان ماورا حضور دارند» مادام كه آنها را اراده نکنید و رغبت تان مانند مار بين ن آنها جای 
کا [«آنها را جدا کند»]. اگر هر دو را اراده کنید؛ درون‌تان بين [«تشخيص»] عشق خحودخواسته و ايده 
خود خواسته نزاع برپا می‌شود. خواهيد ديد كه نمی توانيد همزمان هر دو را اراده كنيد. خدا درون اين ناز است 
که زاده می‌شود. همان‌طور که در میستریوم تجربه کردید» و او اراد متفرق را در اختيار می‌گیرد. در اختيار یک 
کودک. که اراده‌اش بسیط است و فراتر از منشق شدن. اين رغبت و اراده كردن کودک‌وار الهی جیست؟ به واسطة 
توصیف نمی توانید اين را بفهمید. اين فقط درون شما به شدن درمی‌آید. نمی توانید آن را اراده کنید. نمی توانید از 
روی آنچه برای شما می‌گویم آن را بشناسید و با آن همدلی نمایید. اين باورنکردنی است که شما آدمیان جه 
اندازه می توانید خود را جعل كنيد و به خود دروغ بگویید. اين را یک هشدار بدانید. آنچه می‌گویم راز من 
است نه راز شماء راه من نه راه شماء چون خویشتن من به من تعلق دارد نه شما. نباید راه من که راه خود را بايد 
بیامو زید. راه من به خود من رهنمود است نه به شما(ص ۱۴۲-۳۵). 
.١‏ پیش نویس تصحیح‌شده آورده است: «روح بزرگ»(ص F۶‏ 
۲. اینجا در پیش‌نویس تصحیح شده یک سار گراف طولانی آمده که بیانی دیگر از آن بدین شرح است: 
(همان‌طور که دیدید جه اندازه غرور و قدرت مردان را انباشته است و چطور زیبایی أن هنكام که جنگ گریبان 
مردم را گرفته از چشمان زنان به بیرون جاری شد. شما دانستید که نوع بشر در راه قرار دارد. شما دانستید این 
جنگ تنها ماجراء اعمالى مجرمانه وكشتار نيست. بلكه راز زاز خود گذشتگی است. EEE‏ [«بزرگ» در ادامه تغيير 
يافت] اعماق انسانيت را مغلوب ساخت واو را از گذر جنگ به از حودگذشتگی واداشت. اينجا و آنجا در 
جستجوی گناه باشید. [«گناه بیرون جای ندارد»] -اين روح اعماق است که مردم را به درون میستریوم هدایت 
می‌کند. همان طوركه مرا هدایت کرد. او مردم را به رود خون رهنمود شد. همان‌طور که مرا رهنمود بود. در 


تس ادامةٌ پاورقی در صفحة بعد 


-> ادامة ياورقى از صفحة قبل 

میستریوم آنچه را تجربه کردم که مردم مجبور شدند در عمل انجام دهند [۱ که بيرون در مقیاسی وسيع رخ 
داد»].این را نمی‌دانم اما میستریوم به من آموخت چگونه خواستن من» خود را به پای حدای مصلوب انداخت. 
من از خودگذشتگی مسیح راتجربه کردم [«خواستم»]. میستریوم مسیح در برابر چشمان من» خود را تکمیل 
ساخت. پیش‌دانی من [«اپده بالاتر از من ایستاده است و»] مرا به اين وادار می‌سازد. اما من مقاومت کردم. 
شديدترين ميل من» شیرهای من پرحرارت‌ترین و قوی‌ترین شور و شهوت من خواستم عليه اراد مرموز به 
از خودكذ شتكى قيام کنم. پس من شبیه شیری بودم که مار بر آن چنبره زده است» [«تصویری از سرنوشت که 
خود را جاودانه تجدید می‌کند»]. سالومه از راست. از سمت مطلوب. به سوی من امد. لذت در من بیدار شد. اين 
را تجربه کردم که لذت من زمانی به سوی من می‌آید که از خود خودگذشتگی کرده باشم. شنیدم که مارياء نماد 
عسق: مادر امن | مسح هم هیتت» جون عسق ميخ را نی بزاد: عشق از خحودگذشته و از خودگذشتگی می‌آورد. 
عشق نیز مادر از خحودگذشتگی من است. در آن» این رامی‌شنوم و می‌پذیرم» و تجربه می‌کنم که مسیح شدهام؛ ۱ 
چون درمی‌یابم كه عشق مرا به مسیح درم ی آورد. اما هنوز تردید دارم چون اين برای اند يشنده» تقریباً ناممکن 
است تا خود راا ز اندیشه‌ای متمایز کند و بپذیرد آنچه در انديشْة او رخ می‌ دهده نيز جیزی است بیرون از 
خودش. اين بیرون از او و در جهان درونی است. من در میستریوم مسیح شدم به واقع می‌بینم جه اندازه مسیح 
شدم و هنو زكاملاً خودم هستم» آن‌طور که می‌شود هنوزدر تردید باشم آنگاه که لذتم به من می‌گوید مسیح 
هستم. [سالومه] لذ تم به من گفت» [« که من مسیح هستم»] چون عشق, بالاتر از لذت است» در هر صورت هنوز در 
لذت پنهان است. مرا به از خودگذشتگی هدایت نمود و مرا مسیح ساخت. لذت نزدیک من آمد. در حلقه‌ها مرا 
احاطه کرد و مرا واداشت عذاب و رنج مسیح را تجربه كنم و خون خود را برای جهان بریزم. خواستة من که قبلاً 
در خدمت روح اين زمانه [«روح زمان» در ادامه جانشین شد] بود ذیل فرمان روح اعماق می رود و درست 
همان‌طور که قبلاً توسط روح اين زمانه تعریف مى شدء اکنون توسط روح اعماق. توسط پیش‌دانی [«ایده» در 
ادامه جانشین شد] و لذت تعریف می‌شود. روح اعماق مرا از طریق اراده و خواستة از خودگذشتگی, و ریختن 
حون گوهر حیاتم - تعریف کرد. توجه كنيد که اين لذت بد من است که مرا به از حودگذشتگی سوق می‌دهد. 
ژرفای آن عشق است. که با ایثار از لذت آزاد می‌شود. اینجا اين شگفتی رخ داد که لذت نابيناى من بينا شد. لذت 
من نابینا بود. و آن عشق بود. چون قوی‌ترین خواستة من از خودگذشتگی را اراده كرد لذت من نغییر یافت و 
راهی اصل بالاتر می‌شود. که در خدا با پیش‌دانی واحد است. عشق بینا است, اما لذت کو ر. لذت هميشه آنچه را 
می‌خواهد که نزدیک‌ترین است. بهترین و ارضاکننده. و چیز دیگر را دیدم اينكه پیش‌دانی در من صورت یک 
پیامبر کهن را دارد» که اين نشان داد پیش‌دانی ماقبل مسیح است. و خود را به اصلی دگرگون ساخته که دیگر نه در 
صورت انسانی, بلکه مطلقاً به صورت يك نور سفید ناب ظاهر می‌شود. يس متعلق انسانی خود را به واسطة 
میستریوم مسیح به مطلق الهی دگرگون ساخته است. پیش‌دانی و لذت در صورتی نو درون من متحد شدند و 
خواستن درون من» که بیگانه و خطرنا ک جلوه دعوو خحواستن روج اعمای» به بای له د رشان عاجر یه جات 
مى نشيند. من با اراده‌ام یکی شدم. اين درون من رخ داد اين را فقط درون نمايش رازآلود دیدم. | زاين 
طريق بسيار دانسته شد که قبلا نمىدانستم ديدم [«مانند درون یک نمايش)]. اما همه جسيز را ترديدالود يافتم. 
احساس کردم انگار او دارد در هوا حل می‌شود. چون سرزمین میستریوم [آن روح] هنوز برای من بیگانه بود. 
میستریوم چیزهایی به من نشان داد که مقابل من قرار دارند و بايد انجام شوند. اما نمی‌دانستم چگونه و چه موقع. 


س ادامهٌ پاورقی در صفحة بعد 


+۳۳ ع م ا ی ره ا و SEE SES‏ اه ا ام کی AE‏ اريس DES‏ ام اس وه Re E‏ کتاب‌سرخ 


راز تصاویر آنچه را به من نشان داد که يس از اين بايد زندگی کنم. هیج‌یک از آن نعماتی که 
راز به من نشان داد از آن من نيستند» زيرا من هنو زباید همه آنهارا كسب کنم.! 


-> ادام پاورقی از صفح قبل 
اما تصویر سالومة بینا که در حلسه مقابل شعلهٌ سفید زانو زد احساسی قدرتمند بود که کنار ارادهُ من قرار گرفت و 
مرا طی هر آنچه بعداً آمد رهنمود شد. آنچه رخ داد شگفتی من بود در مورد حودم» که از طريق رنجم بايد آنچه را 
تحصیل كنم که برای تكميل میستریوم که دیده بودم [«ابتدا دیده بودم»] به کار بسته شدند( ص ۱۴۶-۰ 
.١‏ جیلز كيزيل (61ع01 311165)) اظهار می‌دارد که یونگ به شاعر هلندی. رولند هورست (110754 ۳1224 
گفته است که تیپ‌های روان‌شناختی را بر مبنای سی صفحه ازکتاب جدید نوشته است: 
Stephan ۳۱۵6116۲, The Gnostic Jung and teh Seven Sermons 10 the Dead (Wheaton, 11: est,‏ 
p. 6).‏ ,]1985 
اين احتمال هست كه وى سه فصل بيشين ميستريوم رامد نظر داشته است. آنجه اينجا ارائه شده مفاهيمى 
همانند نزاع بين کارکردهای متضاد همانندسازی با كاركرد رهبری» توسعة نماد مصالحه گر را همجون راه‌حلی 
برای نزاع ضدین توسعه می‌دهد که در فصل پنجم تیپ‌های روان‌شناختی (6 ۲/۷۷ «مسئلة تیپ در شعر) 
موضوعاتی محوری هستند. یونگ در سمینار ۱۹۲۵ گفت: «دریافتم که ناخودا گاه بر تخیلات جمعی فراوانی کار 
می‌کند. درست مانند قبلاکه من مشتاقانه به کار بر اساطیر علاقمند بودم حال به همان انندازه در امور 
مربوط به ناخودآ كاه علاقمند شده‌ام. اين در واقع تنها راه درک شك لكيرى اسطوره است. از این رو اولین فصل 
روان‌شناسی ناخوداً كاه به درستی بیشتر از همه صحت می‌یابد. مشاهده کردم كه آفرینش اسطوره جريان دارده 
و نسبت به ساختار ناخودآگاه بصيرت بيدا نمودم؛ بدين طریق مفهومی شکل می‌یابد كه نقشی اين چنین مهم 
در تیپ‌ها بر عهده دارد. من تمامی مطالب تجربی را از بیماران خودم فراهم آوردم اما راه حل مسئله را از 
درون از مشاهدات خود بر فرآیندهای ناخوداً كاه يرون كشيدم. تلاش کردم اين دو جریان تجربۀ بیرونی 
و درونی را در کتاب تیپ‌ها در هم ادغام کنم و فرایند ادغام اين دو جریان را کارکرد فرارونده نامیدم» 
„(Analytical Psychology 0. 34)‏ 


كتاب دوم 


2 ۰ 
ها در 


«آنچه پیام أو ران گفتند شنيدم, با غیب‌گویی به نام من دروغ می‌گوید آنگاه که گفت: آن را به 
حواب ديدم به خواب دیدم. تا به کی اين غیب‌گوی د روغين در قلب انان جای خواهد داشت؟ 
آری» آنها پیام و رانی برای فریب قلب خویشتن‌اند؛ و در این اندیشه‌اند تابا خواب‌هایشان که به 
همساية خود می‌گویند باعث می‌شوند تانام من از دل مردم زدوده شود. همان طور که يد رانشان 
نام مرا به خاطر بعل " به فراموشی سپردند. بگذا رید پیغمبری که خواب می‌بیند آن رابه زبان 
آورد؛ و بگذارید او که حامل کلام من است به صداقت. آن را به زبان آورد. چه نسبتی است ميان 
كاه و گندم؟ خداوند اين چنین می‌فرماید» (ارمیا. ۲۵-۲۸ ۲۳)]. " 


.١‏ پیش نویس دست نوشت آورده است: «ماجراهاى کردا 

۲. بعل 19821: بت بيرك و خدای فنیقیان و کنعانیان و به معنای خدای جعلی است. -م. 

۳. یونگ در مقال خود دربارۀ پیکاسو به سال ۱۹۳۲ نقاشی‌های مبتلایان به اسکیزوفرنی (اینجا فقط منظور 

کسانی‌اند که یک اختلال روانی در آنها ا تمالا نه تولید نشانگان اسکیزوییدی می‌انجامد نه کسانی که به اين 

مشکل دچار هستند) را این‌گونه شرح می‌دهد: «از منظری تماما صوری خصلت اصلی انها یک نوع چندپارگی 

(CW 1S, 820۳۴( است»‎ 

۴ این پارا گراف‌ها به زبان لاتين توسط بونگ در تیپ‌های روان‌شناختی(۱۹۲۱) از انجیل (انجيل لوتر) نقل 

گردیده و با توضیحات ذیل همراه شده‌اند: «فرمی که در آن مسیح مضمون ناخودا كاه خود را به جهان عرضه 
کند» مقبول واقع می‌افتد و اعلام می‌شود که برای همه معتبر است. يس تمامی تخیلات فردی بیهوده و 

بی‌ارزش می‌شوند. و به دلیل ارتداد مورد تعقیب قرار می‌گیرند سرنوشتی كه بر سر جنبش گنوستیک و تمامی 

ابرازکنندگان بعدی افکار ارتدادآمیز وارد آمد. ارمیای پیامبر وقتی زنهار می‌دهد صرفا در این سیاق سخن 

می‌گوید» (881 ,6 ۷۷). 


آدر ميستريوم يشت سر من بسته شد. حس مىكنم ارادهام عاجز شده و روح اعماق مرا در 
اختیار گرفته است. هیچ جيزى از راه نمىدانم. پس نه می توانم اين را بخواهم نه آن راء چون هیچ 
کسی نيست که به من بگوید اين را می‌خواهم يا آن را. انتظار می‌کشم بی‌آنکه بدانم برای چه. اما 
شب بعد حس کردم به نقطه‌ای استوار رسيدهام. ' 

آدریافتم بر بلندترین برج يك قلعه ایستاده‌ام. حس و حال فضا اين چنین بامن سخن 
می‌گوید: من در زمانی بسیار دور هستم. نگاه خیره‌ام بر گستره‌ای دوردست دوخته شده است؛ 
پیرامونم مركب از مزرعه و جنگل است و جامه‌ای سبز رنگ بر تن دارم. شیپوری بر دوشم 
آویزان است. بالای برج. نگهبانی می‌دهم. به دوردست نگاه می‌کنم. آنجا يك نقطة سرخ رنگ 
مى بينم. بر جادة پیچان نزدیک تر می‌شوده كاه مدتی در جنگل پنهان و دوباره هویدا می‌شود: او 
سواری است که ردایی سرخ پوشیده است؛ سواری سرخ‌پوش. هردم به قلعة من نزدیک تر 


۱. پیش نویس تصحیح شده أو رده است: «۵. سرگردانی بزرگ. اول. سرخ پوش»(ص ۱۵۷). 
۲ نقاشی ابتدای اين متن یونگ را در صحنة آغازین اين تخیل نشان می‌دهد. 

۳ پارا گراف قبل در پیش‌نویس افزوده شده است(ص ۱۶۷). 

۴ دسامیر ۱۹۱۳. 


می‌شود: | کنون از دروازه عبورمی‌کند. صداى كام هاى او رابر يلكان می‌شنوم جيرجير پله‌ها بلند 
می‌شود در می زند: ترسی عجیب به سراغم می‌اید: سرخ‌پوش انجا ایستاده است. قامت بلندش 
به تمامی در رنگ سرخ پوشانده شده است. حتی موهایش هم سرخ است. اين طور فکر می‌کنم: 
او در نهایت قرار است شیطان باشد. 

سرخ‌پوش: «ای مرد بر بالای برج بلند. سلام. از دوردست تو را دیدم در جستجو و در 
انتظار, انتظار تو مرا فراخواند.» 

من: «تو کی هستی ؟) 

سرخ‌پوش: «من کی هستم؟ تو فکر می‌کنی من شیطانم. فضاوت نکن. شاید بتوانی بدون 
شناختنم» باز با من صحبت کنی. جه آدم خرافاتی هستی که فو رأ گمان می‌کنی من شیطانم؟» 

من: «ا گر دارای هیچ توان فوق‌طبیعی نیستی, چطور توانستی بفهمی که من در جستجوی 
ناشناخته و جدید دربالای برج خويش انتظار می‌کشم؟ زندگی من در این قلعه فقیرانه است؛ 
چون همیشه اینجا نشسته‌ام و هیچ‌کس پیش من تا این بالا نمی‌اید.» 

سرخ‌پوش: «حال در انتظار جه هستی ؟) 

من: «منتظر همه جو ر چیزی هستم. و به ویژه منتظر قسمتی از ثروت دنيا هستم تابه سوی 
من ايد که أن را اینجا نمی‌بینیم.» 

سرخ‌پوش: «پس کاملابه جای درستی امده‌ام. مدت‌ها است که در سراسر دنیا به جستجوی 
کسانی مانند تو هستم. افرادی که بالآى برجی بلند نشسته باشند و چیزهای نادیده را جستجو 
0 

من: «تو مرا کنجکاو كردى. ظاهراً توازكونة نادرى هستى. ظاهرت معمولى نیست. يس -مرا 
ببخش -به نظرم تو با خودت حال و هواى عجيبى آورده‌ای» يا در واقع جيزى کفرآلود.» 

سرخيوش: «تو مرا رنجیده‌خاطر نکردی» بلكه برعکس» د رست نشانه كرفتى. اما أنطوركه 
ظاهراً فکر می‌کنی من آن کافر باستانی نیستم.» 

من: «اصراری بر اين چیزها ندارم. تو آن‌قدرها هم فخرفروش و لاتینی‌مآب نیستی. هيج 
خصلت سنتی هم نداری. ظاهراً تو پسر زمان ما هستی» اما بايد اين را هم بگویم که تاحدی 
غیرعادی می‌نمایی. تو واقعاً یک کافر نیستی بلکه از آن نوع کفرانی هستی که دوشادوش دين 
مسیحی ما حضو ر دارد.» 

سرخ‌پوش: «تو به راستی که راوی خوبی از امور بغرنج هستی. تو بهتر از بسیاری دیگر که 


کات مرا به اشتباه من فهمند رفتار م ىكنى.» 

من: «به نظر می رسد که آرام و با و قاری و لبخند می زنی. آيا هرگز به خاطر مقدس ترین اسرار 
مسیحیت ازرده‌حاطر نشده‌ای؟» 

سرخ‌پوش: «تو به نحوی باورنکردنی سنگین و جدی می‌نمایی. هميشه این طور پافشاری 
می کنی ؟» ۱ 

من: (هميشه دوست دارم که در برابر خداوند هر قد ر می توانم جدی و با حودم صادق باشم. 
به هر حال» قطعاً اين کار در حضور تو با دشواری مواجه می‌شود. تو به نوعی جو وحشت و 
هراس جوبة دار را به همراه دارى؛ و ملتزم آنی كه جزئی از مکتب سياه سالرنو ' باشی. که کفار و 
نوادگانشان در انجا فنون مضر را اموزش می‌دهند.» 

سرخ‌پوش: «تو خرافاتی و بسیار ژرمنی منش. آنچه را متون مقدس آورده‌اند. لفظاً تفسیر 
می‌کنی. وگرنه نمی‌توانی اين چنین سخت بر من قضاوت کنی.» ۱ 

من: «یک داو ری سخت‌گیرانه أخرين چیزی است که می‌خواهم. اما حس ششم من دروغ 
نمی‌گوید. تو طفره می روی و نمی‌خواهی خود را افشا کنی. جه چیزی را پنهان می‌کنی؟» 

(سرخ‌پوش ظاهراً سرخ تر می‌شود و جامة او چون آهن تفته می‌درخشد.) 

سرخ‌پوش:«ای روح صادق. چیزی از تو پنهان نمی‌کنم.» بلکه من فقط دارم با جديتٍ وزین 
و صداقت مفرح تو تفريح می‌کنم. اين در زمانة ما بسيار نادر است» به ويزه در مردانى كه قوةٌ 
ادراى دارند.» 

من: «باور دارم تو نمی توانى كاملامرا بفهمى. ظاهراً مرا با کسانی قياس می‌نمایی كه آنها را 
می‌شناسی. اما در حقيقت بايد به تو بگویم که من در واقع نه به اين زمان تعلق دارم و نه به اين 
مکان. یک سحر و افسون مرا به این مکان و زهان تعيد کرده است. و من واقعا آنچه که تو در برابر 
خود می‌بینی بیستم.) ۱ 

سرخ‌پوش: «سخنانی شگفت‌انگیز بر زبان می رانى. پس تو کی هستی؟» 

من: «اين مهم نیست. آن‌طور که الان هستم در برابر تو ايستادهام. چرا اینجا هستم و این 
جنين» اين را نمی‌دانم. اما فقط اين را می‌دانم که بايد اینجا باشم تا خود را هرچه بهتر می توانم 
توجیه و روشن سازم.» 


.١‏ سالرنو 58161520: شهری است در جنوب غرب ایتالیا که رو ھا آن را شا كيادتت ان اشنارة نو نگ سه 
آکادمی سگرتا ۹60۲616 ۵6806۳08 باشد که دردهة ۱۵۴۰ تأسيس شد و کیمیا گری را ترویج می‌نمود. 


سرخ‌پوش: «به نظر خيلى عجيب می‌نماید. آیا تو نوعی قديس هستى؟ احتمالش خیلی کم 
است که یک فیلسوف باشی» چون هیچ استعداد و توانی در زبان فاضلانه نداری. ولی یک 
قدیس؟ قطعاً این‌طورنیست. هیبت و وقار تو حکایت از نوعی تعصب دارد. حصلت اخلاقی و 
سادگی تو رنگ و بوی نان بيات دارد و آب مانده.» ۱ 

من: «نه می توانم كفت آری و نه خیر: تو همانند فرد گرفتار در دام روح اين زمانه سخن 
می‌گویی. ظاهراً تو صلاحیتی برای قياس نداری.» 

سرخ‌پوش: «شاید در مکتب کفار درس خوانده‌ای؟ مانند سفسطه گران ‏ جواب می‌دهی. 
پس چگونه مرا با معيار دين مسیح می‌سنجی اگر قدیس نیستی؟» 

من: «هرچند به ظاهر می توان اين معیار را به کار بست. حتی اگر قدیس هم نباشی. ولی باور 
دارم و این طور آموخته‌ام که هيج كس مجاز نیست بی‌مکافات از اسرار دين مسیح دوری جوید. 
تکرار می‌کنم: به اعتقاد من ان كس که قلبش به خاطر خداوند و عیسی مسیح شکسته نباشد 
کفری را در پیرامون خود جای می‌دهد که از بهترین‌ها دورش می‌نماید.» 

سرخ‌پوش: «باز همان داستان قدیم؟ برای چه اگر یک قدیس مسیحی نمی‌باشی؟ -از اینها 
گذشته یک سفسطه گر ملعون هم نیستی؟» 

من: «تو در دام جهان خودت گرفتار آمده‌ای. اما ظاهراً لازم است بدانی که می توان بى آنکه 
یک قدیس تمام‌عیار بود» قد ر و منزلت مسیحیت را به درستی سنجید.» ۱ 

سرخ‌پوش:«آیا تو یک دکتر الهیاتی که مسيحيت را از بیرون می‌نگرد و به لحاظ تاریخی آن 
را ارزیابی می‌کند؟ از همه اینها گذشته به اين دلیل تو يك سفسطه گر هستی؟» 

من: «تو کله‌شقی. منظور من أن است که اتفاق نادری است» اگر تمام جهان مسیحی شده 
باشد. اين را نيز باور دارم که بر عهده انسان غربی بود تا مسیح را در قلب خود جای دهد و با 
مصائب» مرگ و رستاخیز وی رشد و پرورش یابد.» 

سرخ‌پوش: «بسیار خوب. بهودیانی هم هستند كه آدم‌های خوبی می‌باشند ولی نیازی به 
انجیل موقر و جدى شما ندارند.» 


.١‏ سفسطه كران يا سوفیست‌ها (508150) فلاسفه‌ای از يوئان بودند. زيستة قرن چهارم و پنجم قبل از میلاد که 
دراتن متمرکز بودند و شخصیت‌هایی همچون پروتا گو راس (۳۲۵۵۵0۲25) گر وگیاس (7072125)) و هیپیاس 
(135ممة11) را شامل می‌شدند. آنها در مقابل يول سخنرانی می‌کردند و شا گرد می‌گرفتند. و به آموزش لفاظی 
توجه خاص نشان می‌دادند. حمله افلاطون به آنها در تعدادی از دیالوگ‌هایش به تلویح منفى کنونی وارده بر 
اصطلاح سوفي فیست. به عنوان کسی که با کلمات بازی می‌کند انجامیده است. 


من: «به نظرم تو نمی توانى ذهن مردم را حوب بخوانی: آيا هرگز توجه كردهاى كه يهوديان 
خود از فقدان جيزى در رنجاند؟ -يكى در سرء ديكرى در قلب. و خودشان هم حس می‌کنند که 
جیزی هست که فاقد أن می‌باشند؟» 

سرخ‌پوش: «در واقع من یهودی نیستم. اما بايد به دفاع از یهودیان برخیزم: ظاهراً از يهود 
متنفری.) 

من: «بسیار خوب. حالا شبیه یهودیانی سخن م ىكويى که هركس که داوری كاملاً مطلوبى 
در حصوصشان نداشته باشد را به انزجار از يهود متهم می‌کنند. حال آنکه خودشان بدترین 
جوک‌ها را در مو رد خود خلق کرده‌اند. البته بهودیان به روشنی بسیار آن فقدان خاص را احساس 
می‌کنند اما نمی خواهند به آن اعتراف کنند» زیرا دید به نقد حساسیت دارند. آنا گمان می‌کنی 
که مسيحيت هیچ اثری بر روح انسان بر جای نگذاشته است؟ آيا كمان می‌کنی کسی که اين را به 
درونی ترين نحو تجربه نکرده باشد, هنوز می تواند از ثمرة آن بهره بگیرد؟ ') 

سرخ‌پوش: «[بله»] در مو رد خودت به خوبی استدلال می‌آوری. اما وقار و جدیت تو برای 
چیست؟! تو می توانى مسائل را برای خودت خیلی آسان تر کنی. اگر قدیس نیستی, واقعاً در 
نمى يابم كه چرا بايد اين قدر موقر و سنگین باشی. تو كاملاً تفريح و شوخی را لگدمال کرده‌ای. 
کدام اهریمنی است که تو را رنج و آزارمی‌دهد؟ تنها مسیحیت است که با گریزاندوه بارش ازدنیا 
قادر است که مردم را این قدر ملال‌انگیز و عبوس سازد.» 

من: «به گمان من هنو ز چیزهایی هست که نیا زمند جدیت هستند.» 

سرخ‌پوش: «اوه» می‌دانم. منظورت زندگی است. اين واژه را می‌شناسم. من هم زد گرم 
می‌کنم و اجازه نمی‌دهم كه حتی موهایم به خاطر آن سفید شوند. زندگی به هيج جدیتی نیاز 
ندارد. برعکس. بهتر است در زندگی تع" 

من: «می‌دانم چطور برقصم. آری» كاش می‌توانستیم زندگی را با رقصیدن بگذرانیم! 
رقصیدن. مناسب فصل جفت‌گیری است. می‌دانم کسانی هستند كه هميشه در التهابند و کسانی 
هم می‌خواهند فقط برای خدایان خود برقصند. برحی مضحک‌اند و برحی نقش دوران باستان را 


۱. پیش نویس ادامه می‌دهد: «هیچ‌کس نمی تواند از رشد معنوی قرون بسیار امتناع و آن را خوار نماید و آنچه را 
بذ ر نپاشیده درو کند»(رص ۱۷۲). 
۲ زرتشت در چنین كفت زرتشت نيجه خواستار غلبه بر روح جاذبه می‌شود و اصرار می ورزد که «ای انسان 


برقصد -ورای خود برقصد!(«در باب انسان والاتر» ص ۳۰۶). 


بازى می‌کنند. به جاى آنکه صادقانه به عجز کامل خود برای جنين نمايشى اعتراف نمایند.» 

سرخ‌پوش: «أى همراه عزيز من | كنون نقاب خود را برمی‌دارم. اکنون اندکی جدى تر شده‌ام 
زیرا این به قلمروى من ربط دارد و قابل درک است. aT‏ رقصیدن برای 
آن حكم نماد را دارد.» 

(سرخی سوار به رنگ صورتى روشن» رنگ گوشت. درمی‌آید. 3 سین -آه معجزه -که بر 
همه جای جامهٌ سبز من برك درآمده است.) 

من: «شاید هم يك شادی در محضر خدا باشد که می‌توان آن را رقصیدن نامید. اما هنو ز من 
اين شادی را نيافته‌ام. در جستجوی چیزهایی هستم که هنوز نیامده‌اند. چیزهایی سررسیده‌انده 
اما شادی درمیان انها نبود!» 

سرخ‌پوش: «برادن مرا نشناختی» من شادی هستم!) 

من: «می‌شود تو شادی باشی؟ تو را به تمامی همچون یک ابر می‌بینم. تصوير تو محو 
می‌شود. بگذار دست تو را بگیرم ای محبوب. تو کی هستی؟ کی هستی؟» 

شادی؟ ایا او شادی بود؟ 

[۲] قطعاً اين سرخ يوش شیطان بود. اما شیطان من. د یعنی او شادی من بود شادی آدمی جدی» 
که به تنهایی مراقبت بر برج مرتفع را ادامه می‌دهد -شادی سرخ‌فام» سرخ بوء سرخ گرم و روشن 
او." نه شادی پنهان در افکارش و درنگاهش, بلکه آن شادی عجیب اين دنیا که همچون باد گرم 
جنوب به همراه شکوفه‌های متورم و معط و أسايش در زندگانی» غیرمنتظره سر می رسد. اين 
را از طریق شاعرانتان می‌دانید» اين جدیت. آنگاه که آنها امیدوارانه به آنچه در اعماق م ىكذ رد 
فى نکر نله اول از همه ترس شیطان به غلك شا دی حدس ونا تشه وایافت قله انس 
آدمیان را همچون یک موج برمی‌گزیند و به پیش می راند. هركس اين شادی را بچشد خود را 
فراموش می‌کند. هیچ چیزی شیرین تر از فراموشی خود نیست. تعداد اندکی نیستند كه آنچه 


.١‏ یونگ در سمیناری به سال ۱۹۳۹ در مو رد دگردیسی شخصیت شیطان صحبت می‌کند. پونگ متذکر مى شود 
ولتي او یه ردك سرع لامر شود از رجفني اين بت بعش طبن قهوانی دازد و مركتي تفرت ی 
عشق لكام كسيخته ته را باعث می‌شود»؛ نگاه كنيد به: 
Notesform the Seminar Given in 1936-1940, eds. Lorenz, is and Maria‏ : توه 512 ' Children‏ 
Meyer-Grass, tr. Ernst Falzeder and Tony Woolfson (Princeton: Princeton University‏ 
Press/Philemon Series, 2008), p. 174.‏ 
۲. بيش نويس ادامه می‌دهد: «از فاوست شنیده‌اید که فرمان راندن بر این گونه حوشی جكونه است»(ص ۱۷۵). 
اشاره‌ای است به فاوست گو ته. 


هستند را فراموش كرده باشند. بلكه حتى افراد بيشترى چنان عميق ريشه دوانده‌اند كه حتى موج 
سرخ‌فام هم نتواند آن را ريشه كن كند. آنها سخت شده‌اند و خيلى سنگین» حال آنکه ديكران 
عي ی رز 

صمیمانه با شيطان خودم رویارو شدم و با او همچون شخصی واقعی رفتارکردم. این را در 
میستریوم آموختم: هر سرگردان ناشناس را جدی بگیر که شخصاً در جهان درون سکنی دارده 
آنان از این رو واقعی‌اند كه مثمرثمر و اثرگذارند. ' گفتن اينكه در روح اين زمانه هيج شیطانی 
وجود ندارد کمکی به ما نمی‌کند. انجا یکی همراه من بود. اين درون من رخ داد. انچه توانستم با 
او انجام دادم. توانستم با او سخن بگویم. گفتگوی مذهبی با شیطان امری اجتناب‌ناپذیر است؛ 
چون وی خواهان اين استء اگر فرد نخواهد. بدون شرط تسلیم او شود. چون دين قطعاً جیزی 
است كه من و شیطان نمی توانیم بر سر آن به توافق برسیم. بايد اين مسئله را با او حل کنم» چون 
نمى توانم انتظار داشته باشم که او به عنوان شخصیتی مستقل» نظر مرا بدون هیاهوی بیشتر بيذيرد. 

اگر سعی نكنم با او به فهم مشترک برسم» يا به فرار می‌گذارم. هر وقت فرصت نادر 
صحبت کردن با شیطان را پیدا کردید. فراموش نكنيد که با جدیت تام با او مواجه شوید. هرجه 
باشد او شیطان شما است. شیطان به منزلةٌ خصم» همان موضع دیگر شما است؛ وی تلاش دارد تا 
سنگی بر سر راه شما بیندازد. جایی که ذره‌ای خواهان أن نیستید. 

جدی‌گرفتن شیطان به معنای قرارگرفتن در جبهةٌ او نیست. يا اينكه آدم. خودش شیطان 
شود. بلکه اين به معنای رسیدن به فهم مشترک با اوست. بدین طریق موضع و دیدگاه دیگر خود 
را می‌شناسید. این طو ر است که شیطان اساسا برتری را از دست می‌دهد و عقب مى نشيند» و شما 
00 

اگرچه شيطان به خاطر وقار و رک‌گویی دين از آن بسيار بیزار است. در هر صورت آشکار 
فا نت كد تهنا | طون دين ايف کمن تیان رک اران تراه ورد ا درا 
رقصيدن گفتم توجه او را جلب کرد چون دربار؛ جيزى سخن كفتم كه به قلمروی وى تعلق 
داشت. او تنها در جدی گرفتن أن چیزی كو تاهی کرد که به دیگران ربط داشت البته اين از 
ویژگی‌های عجیب تمامی شیطان‌ها است. بدین روش است که من به جدیت او می رسم» و این 


۱. یونگ اين نکته را به سال ۸ حین معرفی تخیل فعال بسط می‌دهد: «در مقابل اين» باور علمی دوران ما 
هراسی خرافاتی را نسبت به تخیل ایجاد نموده است. اما واقع یآن اس تکهکار می‌کند. تخیلات ناخوداً كاه کار 
می‌کنند -دراین باره تردیدی نیست.) 

(The Relations between the ۲ and the Unconscious, CW 7, §353). 


جنين مبنايى مشترک بين خود مى يابيم که بر سر آن تفاهم ميسر است. شيطان اطمينان دارد که 
رقصيدن نه شهوت است نه جنون» چیزی است نه برازندة اين يا آن. بلکه ابراز شادمانى و شادى 
است. د راين باره با شيطان هم‌نظرم. ازاين روء او پیش روى من شكلى انسانى به خود می‌بخشد. 
اما من مانند یک د رخت در بهار سبز می‌شوم. | 

اما هنو ز ايتكه: شادی همان شيطان است. يا آنکه شيطان همان شادی استء مطلبی است که 
بايد شما را نگران سازد. یک هفته در این باره زرف اندیشیدم. و هراس داشتم که مبادا اين مدت 
کافی نباشد. این مسأله واقعیت را به چالش می‌کشید که شادی شما شیطان شما است. اما به نظر 
می رسد که انگار هميشه چیزی شیطانی در شادی نهفته است. اگر شادیتان برای شما شیطانی 
نباشد يس شاید برای همسایه‌های شما این طور باشد. چون شادی عالی‌ترین سطح شکوفایی و 
سبزینگی حيات است. اين شما را زمین‌گیر می‌کند و بايد کو رمال کورمال به دنبال راه جدید 
بگردید زیر تو زر انا کی کک کیان مسرت تن برا شما اما کاو تنه اتنا 
شاد نخان هنات ا را دور می‌کند و او را از مسیر خارج می‌سازد. چون حیات همانند آتش 
بزرگی است که هرجه را در جوارش باشد به لهیب سوزان خود می‌سوزاند. اما آتش عنصر 
شیطان است. 

وقتی دریافتم که شیطان همان شادی است. بی تردید خواستم با او پیمان ببندم. اما نمی توانید 
هیچ پیمانی با شادی ببندید. چون بی‌درنگ محو می‌شود. يس نمی توانید شیطان راهم به اسارت 
بگیرید. آری او به ذات خود تعلق دارد که قابل تسخیر نیست. او احمق استء اگر به خود اجازه 
دهد که در دام بیفتد. و از در اختیار داشتن یک شیطان احمق تر. هیچ بهره‌ای حاصلتان نمی شود. 
شیطان هميشه می خواهد شاخه‌ای که بر آن نشسته‌اید را ببرد. اين مفید است و شما را ازبه خواب 
رفتن و گناهانی که همراه آن مى آید نجات می بخشد. 

شیطان یک عنصر شیطانی است. اما شادی؟ اگر به دنبال آن باشید» مى بينيد که شادی هم در 
درون خود شر دارد» چون سپس به لذت می رسید و از لذت یک راست به دوزخ. دوزخ خاص 
خود تان که برای هركس متفاوت شکل می‌گیرد وارد می‌شوید.! 

بعد از كنار آمدن من با شیطان, او اندکی از جدّيت من را پذیرفت و من هم کمی از شادی و 
طرب او را. این مایة شجاعت من شد. اما ا گر شیطان سنگینی و جدیت بیشتری پیدا کند» آن و قت 


۱. پیش‌نویس ادامه می دهد: «هرکس که حواس جمع باشد دوزخ خود را می‌شناسد. اما همه شیطان خود را 
نمی‌شناسند. نه تنها شیطان‌هایی شاد بلکه شیطان‌هایی غمگین هم و جود دارد»(ص ۱۷۸). 


انسان باید خود را سفت نگه دارد. ‏ پذیرفتن شادی هميشه کار مخاطره آمیزی است» اما این ما را 


.١‏ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «در ماجرای بعد کشف کردم تا جه حد جدیت با شیطان جور درمی‌آید. در اثنایی 
که جدیت قطعاً او را برای شما بیشتر خطرناک می‌کند» جدیت با او به توافق نمی رسد» حرف مرا باورکنید»(ص 
۱۷۸-۹). 

۲. پیش نویس ادامه می‌دهد: «با اين شادی تازه كسب کرده عازم ماجراهایی شدم بی‌آنکه بدانم راه به کجا 
می‌انجامد. به هر حال» توانستم بفهمم که شیطان هميشه ابتدا ما را به واسطهٌ زنان وسوسه می‌کند. در حالی که 
مى شد همچون يك متفکر افکاری هوشمندانه داشته باشم» اما در زندگی اين گونه نبود. در زندگی حتی آدم نفهم 
و متعصبی بودم. پس كاملامهيا بودم تا در دام گرفتار آیم.»ص ۱۷۹). 


فصل دوم 


قلعداى در جنكل ١‏ 


شب دوم" يس از آنء تنها در جنگل تاريك قدم می زدم نا گهان دريافتم كه راه خود را گیم 
كردهام. "در يك مسير ظلمانی گاری رو هستم ودر تاريكى تلوتلو می‌خورم. سرانجام به یک 
مرداب آرام و تيركون رسيدم كه يك قلعۀ قديمى کوچک در وسط آن قرارداشت. فكر می‌کردم . 
حوب است از ساکنین قلعه بخواهم اجازه دهند تا شب را انجا بمانم. در می زنمء مدت طولانى 
منتظر می‌مانم باران شروع به باریدن می‌کند. دوباره در می زنم. اکنون صدای پای کسی را 
می‌شنوم: د ر باز می‌شود. مردی درلباسی قدیمی یک خدمتکار می پرسد: جه می خواهم. د رمو رد 
مکانی برای شب ماندن می‌پرسم. او اجازه می‌دهد تا وارد سرسرایی تاریک شوم. بعد مرابه 
سمت پلکانی قدیمی و فرسوده هدايت می‌کند. آن بالا به یک فضای سالن‌مانند وسیع و 
مرتفع تری با دیوارهایی سفید. پوشیده از کمدها و جارختی‌های سياه روبه رو مى شوم. 

به نوعی اتاق پذیرش هدایت شدم. اینجا فضایی است ساده با مبلمانی قدیمی که با پارچه آنها 
را پوشانده‌اند. نورکم‌سوی یک چراغ کهنه. اتاق را اندکی روشن کرده بود. خدمتکار درب کناری 
را می زند و آرام آن را باز می‌کند. خيلى سریع نگاهی به درون أن می‌اندازم: آنجا كتابخانة یک 
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۳. دوزخ دانته با شعر گم‌شدن در جنگل تاریک آغاز می‌شود. در نسخة متعلق به پونگ در صفحة مربوطه؛ یک 
باريكة کاغذ قرار داده شده است. 


دانشمند است. قفسه‌هایی د ر چهار طرف ويك ميز تحرير بزرگ که پیرمردی با رداى بلند و سياه 
يشت أن نشسته است. با دست به من اشاره می‌نماید تا نزدیک تر شوم. هوای داخل اتاق سنگین 
اسك و بترم ده و نیما رنه نظر می زسد: او ازبررگی و والامنضسی بین‌بهره ست ده أن قار 
فاضل و دانشمند واقعی می‌باشد و آموخته است در برابر عظمت دانش, بیشترین فروتنی را 
داشته باشد و به نحوی خستگی‌ناپذین مشتاقانه و بسیار سنجیده, خود را وقف علم و پژوهش 
کرده است. انگار که وی شخصاً بایستی بازنمودی باشد از شکل گرفتن حقیقت علمی. 

شرمكينانه با من احوالیرسی کرد انگار حواس‌پرت است و فرو رفته در لاک دفاعی. من در 
اين مورد هیچ نگرانی ندارم. چون فردی عادی به نظر می رسم. خیلی سخت می تواند از کارش 
دل بکند. درخحواست خود برای اقامت شبانه در آن قلعه را تکرار می‌کنم. پیرمرد يس از و قفه‌ای 
حواسش جمع نیست بنابراین» از او حواستم به مستخدم بگوید يك اتاق به من نشان بدهد. او در 
جواب گفت: «شما پرتوقم هستید. صبر كنيد نمی توانم همه چیز را رها کنم!» دوباره غرق در 
کتاب می‌شود. صبو رانه منتظر می‌مانم. يس از مدتی با تعجب به من نگاه کرد و گفت: «اینجا جه 
مى خواهيد؟ اوه ببخشيدء كاملاًفراموش کردم اینجا منتظر هستید. فوراً مستخدم را صدا 
تختخواب بزرگ هدایت می‌کند. برای من رزوی شبی خوش می‌کند و برمی‌گردد. 

من چون خسته‌ام فوراً لباس خود را درمی‌آورم و پس از خاموش كردن شمع به رختخواب 
می روم. تخت عجیب ناهموار و بالش هم سفت است. راه اشتبا» مرا به مکانی عجیب هدایت 
کرده بود: یک قلعهُ سرد و کوچک که مالک فاضل آن ظاهراً شامگاه زندگی خود را تنهابا 
کتاب‌هایش به سر می‌برد. ظاهراً به جز خدمتکار که در برج زندگی می‌کند هیچ‌کس دیگر د راین 
خانه نیست. چنین انديشيدم که زندگی اين پیرمرد با کتاب‌هایش» یک زندگی ایده‌ال است؛ 
هرچند در گوشه انزو. مدت زیادی فکرم به همین موضوع مشغول بود تا آنکه نهایتاً متوجه 
شدم که فکر دیگری مرا رها نم ىكند و آن اين بود که پیرمرد دختر زیبای خود را مخفی کرده است 
-ایده‌ای عوامانه برای یک رمان. یک تم بی‌مزه و پبوسیده اما حس رومانتیک می تواند هر 
گوشه‌اش جا خوش کند. یک ايده داستانی واقعی» قلعه‌ای در جنگل. تنهایی در شب. پیرمردی 


حسد آن را از نگاه جهان پنهان مىنمايد -چه افكار مسخرهاى به ذهنم خطور می‌کند! آیا این 
دوزخ است يا برزخ و من هم بايد اين قبیل رویاهای کودکانه را در سرگردانی‌هایم بپرورانم و 
طرح بریزم؟ اما حس می‌کنم كه در ارتقای فکرم به چیزی اندکی قوی‌تر و زیباتر ناتوانم. گمان 
می‌کنم بايد به اين افکار مجال بدهم. اگر آنها رااز خودم دور کنم جه فایده‌ای دارد؟ -آنها دوباره 
برمی‌گردند -بهتر است اين نوشیدنی کهنه و بدطعم را ببلعم تا اينكه آنها را در ده ان نگه دارم. 
حال اين هروئین کسال تآور چه شکلی است؟ قطعاً موطلایی» با چشمان آبی کم رنگ» که مدت‌ها 
درانتظاراست تا ره گم کرد سرگردان منجی او از زندان پد رباشد اوه من اين یاوه‌های مبتذل و 
رایج را می‌شناسم - ترجیح می‌دهم بخوابم. اصلاً چرا بايد خودم را درگیر چنین تخیلات پوچ و 
آزاردهنده‌ای نمایم؟ 

خوابم نمی‌آید. وول مى خورم -هنوز خوابم نمی آید -آیا باید این روح بی‌پناه را درون خودم. 
سرپناه بدهم؟ آیا اين همان چیزی است كه نمی‌گذارد بخوابم؟ آيا روحا اين جنين اهل رمانم؟ 
اين تمام چیزی بود که نیاز داشتم -اين به شکلی آزاردهنده مسخره‌آمیز است. آیا اين تلخ ترین . 
نوشیدنی‌ها هرگز تمام می‌شوند؟ الان بايد نیمه‌شب باشد -و خواب هنوز مرا در نگرفته بود. 
حال جه چیزی د راین جهان فراخ نمی‌گذارد بخوابم؟ آيا چیزی است که به اين اتاق ربط داشته 
باشد؟ آیا این تخت جادو شده است؟ وحشتناک است. بیخوابی می تواند يك نفر را به کجاها که 
بکشاند «حتی به مهمل ترين و خرافاتی ترین تصو رات و نظرات. مثل اينكه هوا سرد است. انگار 
دارم يخ می زنم -شاید به اين خاطر است كه خوابم نمی آید -اینجا واقعاً عجیب و غریب است - 
خدا می‌داند که د راينجا جه م ىكذ رد -آنها صدای پا نبودند؟ نه» بايد صدایی از بیرون باشد -ازنو 
چشم‌ها را محکم فشار می‌دهم. فقط بايد بخوابم. آن صدای در نبود؟ آه! خدای من کسی آنجا 
ایستاده است! درست می‌بینم؟ - یک دختر لاغراندام رنگ‌پریده مثل روح» جلوی در ایستاده 
است؟ تو را به حداء اين دیگر چیست؟ دارد نزدیک تر می‌شود! 

آرام می‌پرسد: «بالاخره آمدی؟» ممکن نیست -اين یک اشتباه بی رحمانه است -داستان دارد 
صورت واقع بيدا می‌کند -مبادا به یک داستان احمقانه ارواح تبدیل شود؟ به جه جيز مهملی 
نفرین شده‌ام؟ آیا اين روح من است که چنین نبوغ داستان‌پردازی را در خود جای داده است؟ 
می‌بایستی اين هم برای من اتفاق بیافتاد؟ به راستی که در دوزخ هستم -بدترین بیداری يس از 
مرگ برانكيخته شدن د ر يك کتابخانة عاریتی است! ایا این چنین بی‌حرمتی را بايد بر مردم زمانة 
خود و برذائقة آنها روا دارم که لازم است در دوزخ باشم و رمان‌هایی برای آنان بنویسم. کاری که 


زمانى آن را خوار می‌شمردم و مسخره می‌نمودم؟ آیا نیمه نازلتر ذائقة انسان متوسط ادّعاى 
چنین تقدس و آسیب‌ناپذیری هم دارد که شاید نتوانیم هیچ حرف بدی درمورد أن بزنیم بی آنکه 
مجبور شویم بابت گناه در دوزخ کفا ره بدهیم؟. 

دختر گفت: «اوه» تو هم مثل دیگران در مو رد من می‌اندیشی؟ تو هم اجازه می‌دهی که اين 
توهم مصیبت‌بار -که من به رمان تعلق دارم -فریبت دهد؟ تو هم همین طور من به تو اميد داشتم 
که ظواهر را دور انداخته و در جستجوی گوهر و کنه جيزها کوشاباشی؟» 

من: «مرا ببخش, اما آیا تو وافعی هستی؟ این برای من تأسف‌بارترین روبه‌رویی با 
صحنه‌های نخ نما و احمقانة رمان‌ها است که بپذیرم تو محصول ناخوشایند مغز بی‌خواب من 
نیستی. بنابراین» وضعیتی که كاملاً با یک رمان عاشقانه و احساساتى همخوانی داشته باشد به 
راستی شک مرا مو رد تأييد قرار می‌دهد؟» 

او (دختر): «بیچاره. تو چطور هنوز تردید داری که من واقعی هستم؟» 

جلو تخت من زانو می زند. هق‌هق گریه می‌کند و صورتش را در ميان دستان خود مخفی 
می‌سازد. خدای منء بالاخره آیا او جداً واقعی استء و آيا با او به بی‌عدالتی رفتار نکردم؟ حس 
ترحم من بیدار می‌شود. 

من: «اما تو را به خداء يك چیز را به من بگو: آيا من بايد به طور جدی تو را واقعی فرض 
کنم؟» 

گریه می‌کند و جواب نمی‌دهد. 

من: «اخر تو کی هستی؟) 

او: «من دختر پیرمرد هستم. او مرا در اسارتی غیرقابل تحمل نگه داشته است. نه به خاطر 
حسد يا نفرت بلکه به خاطر عشق. چون من تنها فرزند او و بسیار شبیه مادرم هستم که در 
جوانی درگذشت.» 

پنجه بر سر می‌کشم: آیا اين یک مضحكة دوزخی نیست؟ آيا اين» واژه به واژه» یک رمان 
مزخرف عاریتی از کتابخانه نیست! شما ای خدایان مرا به کجا کشاندید؟ خنداندن کافی است؛ 
گریاندن کافی است -یک رنجبر زیبا بودن» یک شخص تراژیک از هم پاشیده بودن دشوار است» 
اما تبدیل‌شدن به یک میمون, میمون‌های زیبا و بزرگ چه؟ پیش پاافتاده و مسخرة ابدی, کهنه و 
مبتذل و تھی از معنا -آن قد ركه نشود توصیفش کرد اين هرگز پیش شما مانند موهبتی نیست از 
اسمان در دستانی بلند شده به اسمان برای دعا. 


اما او همچنان آنجا نشسته و كريه م ىكند -ولی اگر او واقعى باشد چه؟ آنگاه او سزاوار 
احساس تأسف و همدلی است؛ هرکس اید نسبت به او دلسوزی داشته باشد. اما کر او دختری 
محترم و نجیب باشد پس, جه چیزی -از نظر او -ارزش ورود به اتاق مردی بیگانه را دارد! و در 
ان تراهة وف زا بو شش غ ا ا ۱ 

من: «فرزند عزیزم به رغم همه اينها باو ر دارم كه تو واقعى هستى. جه می توانم برای تو 
انجام دهم؟) 

او: «بالاخره سخنی از زبان یک انسان!» ۱ 

بلند می‌شود. صورتش می‌درحشد. او زیبا است. پاکی عمیقی در نگاه وی نهفته است. او 
روحی زیبا و آن جهانی دارد. روحی که می‌خواهد پای به حیات واقعی بگذارد به کل واقعیت 
سزاوار. دریغ و افسوس به حمام کثافت و چاه ثروت. افسوس براین زیبایی روح! دیدن هبوط 
أن به جهان مادون واقعیت -چه منظره‌ای! 

او: «جه می توانی برای من انجام دهی؟ تو الان برای من خیلی کارها انجام دادی. وقتى که آن 
نگاه مبتذل و مرتجع‌ات را بين من و خودت مانع قرار ندادی. وقتی آن کلام نجات‌بخش را ادا 
کردی. پس اين را بدان: من با آن نگاه کهنه طلسم‌شده بودم!» 

من: «وای بر من! تو الان حیلی شبیه پری داستان‌ها شده‌ای.» 

او: «عاقل باش دوست عزيزء افسانه تو را به اشتباه نینداز چون داستان جن و پری» مادر 
اصلی رمان است. و حتی از رمانی که د ردو ران تو با بيشترين شور و اشتیاق هم خوانده شده باشد 
باز اعتبار و مقبولیت عمومی تری دارد. و لابد مى دانى آنچه طی هزاره‌ها بر زبان مردم جاری شده 
باشد ‏ هرچند بی‌پایان تکرار شود -سرانجام نزدیک ترین جا را به نهایت حقیقت انسان بيدا 
می‌کند. يس نگذار افسانه بين ما قرار گیرد.! 

من: «تو باهوش هستىء اما به نظر نمی‌آید که خردمندی يدرت را به میراث برده باشی. اما به 


۱. فرانز ریکلین» همکار یونگ در «تحقق آرزو و سمبولیسم در داستان‌های جن و پری» استدلال می‌کند 
که اين داستان‌ها ابداعاتی خودانگیخته توسط روح انسان‌های ابتدایی و گرایش به تحقق آرزو هستند 
(95 .ص« ,[1913] A. White, The Psychoanalytic‏ ۷۷ .). يونك در دگردیسی‌ها ونمادهای لیبیدو 
افسانه‌ها و اسطوره‌ها را یکسان می‌نگرد و بازنمود تصاویر نخستین را برای آنها قائل می‌شود. يونك در کار 
بعدی خود آنها را بیان‌هایی از کهن الكو تلقی می‌کند. مثلاد ر «در باب کهن‌الگوهای ناخودا گاه جمعی» ,9 ۷) 
)56 و1 شا گرد پونگ ماری-لوئیس فن فرانن تفسیر روان‌شناختی داستان‌های جن و پری را در مجموعه‌ای از 
کارها بسط می دهد. نگاه كنيد به اثر وی با عنوان تفسیر داستان‌های جن و پری (1996 (Boston: Shambala,‏ 


من بگوء در مورد الوهيت جه فكر مىكنى؟ در مورد به اصطلاح حقايق وايسين؟ دريافتم كه 
جستجوی انها در امور کهنه و مبتلا به پیش پاافتادگی کار خیلی عجیب و نامأنوسی است. بر 
اساس ماهیت اين حقایق آنها بايد كاملاً نامعمول باشند. فقط به فلاسفة بزرگ ما بیندیش.» 

او: «هرچه اين عالی ترین حقايق» نامعمول تر باشند» حصلت غیرانسانی آنها بیشتر است و 
کمتر به عنوان چیزی ارزشمند يا معنادار مرتبط با گوهر و هستی انسان خود را بر شما اشکار 
می‌کنند. فقط آنچه انسانی است و کهنه و پیش‌پاافتاده می‌نامی. د ربردارندۀ حکمتی است که در 
جستجویش هستی. افسانه نه برضد من که به سود من سخن می‌گوید. و اثبات می کند که تا جه 
اندازه من» نه تنها به فديه نیا زمندم» بلکه سزاوار آن هستم. زیرا می توانم به خوبی و یا حتی بهتراز 
بسیاری از هم‌جنسان خودم در واقعیت زندگی کنم» ۱ 

من: «دوشیزه شگفت‌انگین تو مايه بهت و حیرتی -وقتی پد ر تو را دیدم اميد داشتم که مرا به 
گفتگویی اندیشمندانه دعوت کند. اما اين کار را نکرد و به همین دلیل از وی آزرده‌خاطر شدمء 
همچنین سستی پریشانآلود وی شأن مرا خدشه‌دار کرد. اما دریافتم که گفتگو با تو بهتر است. تو 
موضوعاتى براى تعمق به من ارائه دادی. تو نامعمول و عجیب می‌نمایی.» 

او:«تو د ر اشتباهی» من خيلى عادی‌ام.» 

من: «نمی توانم اين را قبول کنم. تجلی روحت در چشمانت جه زیباست و سزاوار ستایش. 
مردی که تو را برهاند جه سعادتمند و رشک‌برانگیز است.» 

او: «مرا دوست داری؟» 

من: «به خدا سوگند تو را دوست دارم اما متأسفانه من متأهل هستم.» 

او: (پس می‌بینی: حتی واقعیت بسیار پیش پاافتاده و حیلی عادی هم نجات‌بخش است. از تو 
متشکرم دوست عزيزء و سلام سالومه را به تو می رسانم.» 

با این کلمات شبح دختر در تاریکی محو می‌شود. مهتاب کم فروغی در درون اتاق 
نفوذ می‌کند. آنجایی که او ایستاده بود چیزی سایه‌وار قرار دارد -انبوهی از گل‌های سرخ. ! 


۱. پونگ در«در باب جنبه‌های روان‌شناختی شخصيت کور» ( ۱ این رویداد را این‌طور شرح می دهد: «(یک 
حانة تک‌افتاده در جنگل» جایی كه یک اندیشمند پیر زندگی می‌کند. ناگهان دخترش ظاهر مى شود نوعی شبح؛ 
(يس از توضيحات دربارهٌ صحنة ايليا و سالومه) بر ان مىنويسد: «روياى سه. همان تم را دارد اما طرح ان بيشتر 
مايهُ داستان‌های جن و پری دارد. انيما اینجا به شکل یک موجود شبح‌وار توصیف مى شود.» 83730 و1010 ), 


[7] اكر هيج ماجراى بيرونى بر شما رخ ندهد» پس هيج ماجراى درونی هم برايتان رخ 
نمىدهد. قسمتى که از شيطان برعهده می‌گیرید -يعنى شادى شما را به درون ماجرا م ىكشاند. 
دراين مسيرء حدود يايين و نيز بالاى خود را خواهيد شناخحت. درک حدودتان برای شما امرى 
ضروری است. اكر آنها را نشناسید. با مرزهاى مصنوعى تخيل تان و توقعات هم‌نوعان برخورد 
وا ا هو هس ارد که ا سای و 
محاصره قرار بكيرد. زندگی مى خواهد از روى اين گونه مرزها بجهد و شما با خودتان به جدال و 
مشاجره خواهيد پرداخت. اينها حدود واقعى شما نیستند. بلكه محدوديتهايى دلبخواهى 
هستند كه خشونتی غیرضروری بر شما اعمال مى نمايند. پس سعى كنيد حدود واقعى خود را 
بيابيد. هيجكس آنها را از قبل نمىداند» بلكه تنها زمانى كه به آنها برسيد آنها را خواهيد ديد و 
می‌فهمید. و این فقط در صورتی بر شما رخ می دهد که تعادل داشته باشید. بدون تعادل از حدود 
خود تخطی می‌کنید بی انکه توجه داشته باشید که جه بر سرتان می‌اید. در هر حال. فقط در 
صورتی به تعادل دست مى يابيد که ضد خود را بپرورانید. اما اين کار در ژرفای درونتان برای 
شما نفرت‌انگیز است. چون اين کار قهرمانانه نیست. 

روح من بر هر جيز نادر و نامعمول تأمل می‌کند. در احتمالات کشف نشده سرك م ىكشدء به 
سمت مسیرهایی که به امر پنهان رهنمود می‌شوند. به سمت نورهایی که در شب می‌درخشند. و 
هنگامی كه روح من اين کار را انجام دهد. هر جيز عادى درون من بى آنکه متوجه آن شوم گزند و 
آسیب می‌بیند. و به عالم يس از مرگ مشتاق می‌شود. چون آن را زندگی نکرده‌ام. اين ماجرا 
اینگونه رخ می‌دهد. رومانتیک بر من هجوم می آو رد. رومانتیک گامی است به پس. كاه آدم برای 
رسیدن به راه بايد كام هايى هم به عقب بردارد." 

دراين ماجرا آنچه را تجربه نمودم كه در ميستريوم شاهدش بودم. آنچه در آنجا به صورت 
سالومه و ایلیا دیدم در زندگی به صورت دانشمند پیر و دختر رنك يريده و محبوسش د رمی‌آید. 


.١‏ پیش نويس ادامه می‌دهد: «دوست من» به هيج چیزی در مورد حیات بیرونی و مرئی من پی نبرده‌ای. تو فقط 
از حیات درونی من شنیدی, از همتای حیات بیرونی من. اگر فکر می‌کنی هيج ندارم جز زندگی درونی و این 
تنها زندگی من استء پس در اشتباه به سر می‌بری. زيرا بايد بدانی که حیات درونی تو به زیان حیات بیرونیات 
نه غنى ترء بلکه فقیرتر می‌شود. اگر در بیرون زندگی نکنی» درون غنی تر نخواهی شدء بلکه فقط بارت سنگین تر 
می‌شود. اين به نفع تو نیست. بلکه آغاز شر است. بدین منوال» حیات بیرونی تو به زبان حیات درونی غنی تر 
نخواهد شد. بلکه فقط فقیرتر و فقیرتر می‌شود. تعادل راه را بيدا می‌کند»(ص ۱۸۸). 

۲. پیش نویس ادامه می‌دهد: «به قرون وسطای خودم بازگشتم. جایی كه هنوز رومانتیک هستم. و ماجرا را انجا 
تجربه کردم»(ص ۱۹۰). 


آنچه زندكى می‌کنم تشبيهى درهم ريخته از ميستريوم است. با دنبال نمودن راه رمانتیک. به 
ناش ىكرى و بيش ياافتادكى زندگی رسيدم, و آنجا بر افكارم مُهر پایان زدم و تقريباً خود رابه 
فراموشی سپردم. آنچه را قبلاآدوست داشتم» اكنون بايد نحيف و نزار و بربادرفته ببينم» وبر آنچه 
قبلأبه ريشخند گرفتم | کنون بايد همچون چیزی رفیع شک و حسد وّرزم و نومیدانه در تمنای آن 
باشم. بيهودكى اين ماجرا را پذیرفتم. البته اين ماجرا زود تراز آن رخ نداد که ديدم: دوشيزه 
چگونه خود را دگرگون ساخت و بر معنايى مستقل دلالت نمود. انسان در ميل به مسخركى تأمل 
فى کف واب بزای تغییر او اف ایت 

در مورد مردانگی چه؟ آيا مىدانيد مرد برای تکمیل‌شدن جه ميزان زنانگی کم دارد؟ آیا 
می‌دانید زن جه میزان مردانگی برای تکمیل‌شدن کم دارد؟ شما زنيت را در زنان و مردیت رادر 
مردان جستجو می‌کنيد. بدین طریق هميشه فقط مردان و زنان وجود دارند. اما آدمیان كجا 
هستند؟ توء ای مرد نباید زنانگی را در زنان جستجو کنی» بلکه بايد آن را در خود بجویی و 
تشخیص دهی که چرا از آغاز دارای أن هستی. در هر صورت برای تو خحوشایند است تابر 
حسب مردیت ایفای نقش کنی» چون در مسیری قدیمی و جاافتاده حرکت می‌کند. تو ای زن» 
نباید مردانگی را در مردان جستجو کنی» بلکه مردانگی را در خود پذیرا باش» چون از آغاز دارای 
آن هستی. اما ایفای نقش بر حسب زنیت» تو را سرگرم می‌کند و برای تو آسان است. يس مرد از 
تو بيزار می شود چون از زنيت خود بیزار است. اما نوع بشر هم زنيت است و هم مردیت. نه فقط 
مرد يا زن. شما به سختی می توانيد بگویید كه جنس روح شما چیست. امااگر دقیق بنگرید 
خواهید دید که مردترین مرد روحی زنانه» و زد ترین زن روحی مردانه دارد. هرجه بیشتر مردانه 
باشید, آنچه زن واقعاً هست از شما بیشتر دور می‌شود. چون زنانگی درون شما بیگانه است و 
ا 

اگر تکه‌ای شادى از شيطان بكيريد و با آن عازم ماجراها شوید. لذت خود را يذيرفتهايد. اما 
لذت بی‌درنگ هر آنچه را که به آن ميل كنيد را جذب مىكندء آنگاه بايد تصميم بكيريد که لذ تتان 


۱ پونگ به سال ۱ در تیپ‌های روانشناختى می‌نویسد: «یک زن خيلى زنانه یک روح مذكردارد. و یک 
مرد خیلی مردانه روحی مونث دارد. اين تقابل ناشی از اين واقعیت است که برای مثال: یک مرد در همه جيز 
كاملاًمذكر نیست» بلکه طبیعتاً دارای برخی خصلت‌های زنانه است. هرجه رویکرد و نگرش بیرونی وی بیشتر 
مذکر باشد. حصلت‌های زنانة ظاهری وی بیشتر زدوده می‌شوند: در عوض اين خحصلت‌ها در ناخودا گاه هویدا 
فى شر 602000469 ۷ أو روح مرك مود ریما و وه کر رن را موس اس کر انی شر می دما 
که: چگونه افراد. تصاویر روح خود را بر افرادی از جنس مخالف می‌افکنند (8805). 


شما را تباه نموده يا ارتقا بخشد. اگر از آن شيطان باشيدء به دنبال افراد بى شمار دیگری در مسير 
ميل كور هستيدء و اين شما را به بيراهه رهنمود است. اما اكر با خودتان باقى بمانید. همجون 
مردی که خودش است و نه از آن شيطانء آن وقت انسانيت خود را به ياد خواهيد داشت. نسبت به 
زنان نه فی الذاته در مقام یک مرد بلکه در مقام یک موجود انسانی رفتار خواهید نمود. به کلامی 
دیگر: انگار که با او از یک جنس هستید. بنابراین» زنانگی خود را به ياد خواهید آورد. سپس 
این طو ر به نظر تان می رسد که غیرمردانه» احمق. و انگار که زنانه هستید. اما بايد مسخره را 
بپذیرید. درغیر این صورت متحمل آزار مى شويدء و زمانی خواهد رسید که شما کمترین 
مراعات و مراقبت را خواهید داشت. آن وقت نا گهان براين احساس شما خشم م ىكيرد و شما را 
مسخره می‌نماید. برای مردانه ترين مرد تلخ است که زنانگی خود را بپذیرد» چون اين کاردر نظر 
وی مسخره ناروا؛ جلف و متظاهر جلوه م ىكند. 

آری, ظاهراً شماهمة فضایل را از دست داده‌اید. انگار که در پستی و تحقیر فرو غلتبده‌اید. 
وضعی مشابه برای زنی که مردانگی خود را می‌پذیرد صادق است.' آری» اين به نظر همچون 
بردگی می‌نماید. شما برد چیزی هستید كه در روح خود بدان نیازمندید. مردترین مرد به زنان 
نیاز دارده يس او برد آنان است. اگر خودتان بل توافت نيردكن زنان خواهید رست. 
مادام كه نتوانید با همه مردیتتان استهزا را دفع کنید. بی هيج رحمی به زن وا گذاشته شده‌اید. برای 
شما حوب است که یک با رجامة زنانه به تن کنید: آن وقت مردم بر شما خواهند خندید اما با زن 
شدن از زنان و استبداد آنان به آزادی می رسید. پذیرش زنانگی به تکامل می‌انجامد. همین هم در 
مورد زنی که مردانگی خود را می‌پذیرد صدق می‌نماید. 

زنيت در مردان با شر درهم تنیده است. مردیت در زنان با شر درهم تنیده است. از این رو 
همه از پذیرش دیگری خود نفرت دارند. اما اگر آن را بپذیرند» آنچه با كمال مردان پیوند دارد 


صورت وقوع می‌یابد: يعنى؛ در آن هنكام اگر شما فردی باشید که مو رد استهزا قرا ركرفته است» 


.١‏ از نظر یونگ ادغام انيما در مورد مرد و انیموس در مورد زن برای رشد شخصیت امری است ضروری. او 

در سال ۱۹۲۸ اين فرآیند را در روابط بين من و ناخودآگاه شرح می‌دهد. كه مستلزم پس گرفتن تصاویر افکنده 

شده از افراد جنس مخالف. ایجاد تمایز از آنهاء و آگاه‌شدن نسبت به آنها است: 

The Relations between the ۲ and the Unconscious, part 2, ch. 2, cw 7, 529615 See also 21 
(1951), CW 9, 2, §20ff. 

۲. به جای اين عبارت. در پیش‌نویس تصحیح شده آمده است: «اما | كر او زنانگی را به درون خود بپذیرد. خود 

رااز بردگی زن می رهاند»(.ص ۱۷۸). 


پرندة سفید روح پروازکنان مر می رسد. پرندة روح دو راز دسترس است» اما تحقیرشدن شمااو 
را جذب می‌کند. " راز خود را به شما نزدیک تر می‌نماید. و اتفاقاتی شبیه معجزه در پیرامون شما 
رخ می‌دهد. یک چلچراغ طلایی مىد رخشد» چون خو رشید از آرامگاه خود برخاسته است. شما 
در مقام یک مرد روح ندارید, زیرا روح درونتان زن است؛ در مقام یک زن» روح ندارید زیر 
روح درونتان مرد است. اما اگر به يك موجود انسانی درآیید آن وقت روحتان به سراغ شما 
می‌اید. 

اگر در قالب مرزهایی اختیاری که به نحوی ساختگی برپا شده‌اند باقی بمانید. انگار بين دو 
دیوار بلند گام برمی‌دارید: عظمت دنیا را نخواهید دید. اما اگر دیوارهایی که نگاه شما را محدود 
می‌کنند فرو بریزید. و اگر عظمت و بیکرانگی ناقطعیت‌اش هراس در شما بيفكند, يس آن 
خواب آلودگی باستانی درونتان از خواب برمی‌خیزد. او که پیام رسانش همان پرندۀ سپید روح 
است. آن وقت به پیغام رام‌کنندة پیر آشوب نیا زمندید. گردابی از آشفتگی در شگفتی جاودانه 
سکنی دارد. جهان شما شگفت‌انگیز شدن را آغاز می‌نماید. مرد نه فقط به یک جهان منظم» بلکه 
به جهان -شگفتی روح خود تعلق دارد. در نتیجه بايد جهان نظميافتة حود را هراس انگیز کنید. 
بدين طریق با حیلی بیرون بودن از خودتان دلسرد می‌شوید. 

روح شما نیاز بسیار دارده چون سنگینی حشکسالی بر جهانش سایه افکنده است. اگر به 
بیرون از خودتان بنگرید. کوهستان و جنگل دوردست را می‌بینید. و نگاهتان به بالای آنها بر 
قلمروی ستارگان می‌افتد. ولی از سوی دیگر: اگر درون خود را بنگرید. نزدیک را دوردست و 
لایتناهی خواهید یافت چون جهان درون هم به اندازهُ جهان برون لایتناهی است. درست 
همان‌طور که شما به واسطه بدنتان به قسمتی از گوهر متکثر جهان تبدیل مى شويد, همانطور هم 
به واسطة روح تان به پاره‌ای از گوهر متکثر جهان درون تبدیل می‌گردید. به راستی که جهان 
درون لایتناهی است. و هرگز به هيج نحو فقیرتر از جهان برون نیست. انسان در دو جهان 
زیست می‌کند. ابله اینجا يا آنجا زیست می‌کند. و هرگز همزمان دراینجا و آنجا نیست. 

أشايد فکر كنيد مردی كه زندگی خود را وقف جستجو می‌کند رهنمای یک زندگی معنوی 


.١‏ آلبرخت دیتریش (1(16161100 ۸۵10۲660۳6) می‌نویسد: «باوری که در حد کفایت پرطرفدار بباشد روح را از 
آغاز یک پرنده می‌انگارد): 

.)184 .م ,]1891 (Abraxas. Studien zur Religionsgeschichtedes spatern Altertums [Leipzig,‏ 
۲. بيش نويس و پیش‌نویس تصحيح شده آورده‌اند:«تا بدانجا که من اين پیرمرد هستم» مدفون در کتاب‌ها و علم 


>« ادامه ياورقى در صفحة بعد 


است و اينكه روح وى نيز در كسترهاى بزرك تراز روح هركس دیگر می زيد. اما زندكى ازاين 
نوع» خارجى هم هست» درست به اندازةً زندگی مردى كه برای جيزهاى بيرونى ند فى م ى كنل 
قطعاً انديشمندى اين چنین نه به خاطر جيزهاى بیرونی بلكه به خاطر افکار بیرونی -نه به خاطر 
خودش, كه برای هدفش - زندگی می‌کند. اگر از مردى سخن بگویید كه تنها به امور بيرونى 
پرداخته و سالهاى عمر را هدر داده باشدء بايد درمورد اين ييرمرد نيز همین را بگویید. او خود 
را در کتاب و افكار متعلق به ديكران» غرق ساخته است. پیامد اين امرء اين است که روح وى 
بسیار نيا زمند است» روح بايد خود را خوار كند و در هر بيكانهاى را به التماس و تمنا براى 
پذیرش بزند» چون که اين مرد نتوانسته نيازهايش را مهيا سازد. 

بر این اساس. أن اندیشمندان پیر را می‌بینید که دوان دوان به نحوی مضحک و نامحترمانه به 
دنبال مقبولیت هستند. اگر نامشان ذ کر نشود رنجیده‌خاطر می‌گردند. دچار يأس و اندوه 
می‌شوند. اك رکسی دیگر همان جيز را بهتر به بیان درآورد. و تن به سازش نخواهند داد اگر کسی 
ذره‌ای دیدگاهشان را تغيير دهد. به گردهمایی اندیشمندان برويد آنها زاتجا خواهید دید. اين 
پیرمردان تأسف‌برانگیز با آن شایستگی‌های شگرف و روح قحطی زده‌شان» تشنه مقبولیت‌اند و 
عطش آنها هرگز رو به نقصان نمی‌گذارد. آنان روح بلاهت و نادانی شما را خواه انند نه 
خردمندی شما را. 

بنابر این» هر جند ورای مردیت جنسیتی رفتم. امّا از انسان پا فراتر نگذاشته‌ام زنانگی كه 
برای من سزاوار تحقیر است خود را به موجودی معنادار بدل می‌سازد. اين مشکل ترین چیز ‏ 
است -فراتر از جنسیت رفتن و باز در قالب انسان ماندن. اگر با يارى یک قاعدة عمومی از 
جنسیت عبور کنید» شبیه همان قاعده می‌شوید و از حد انسان فراتر می روید. پس خشکه 
سخت. و جدا از انسان‌ها می‌شوید. 

شاید به دلایلی انسانی جنسیت را پشت سر بگذاریده و نه به خاطر یک قاعدهٌ عمومی که در 
متنوع‌ترین وضعیت‌ها یکسان باقی می‌ماند. ازاين رو هرگز برای تک تک وضعیت‌ها حائز اعتبار 
و صحتی کامل مو جود نیست. اگر از دل انسانیت خود عمل کنید» از درون همان وضعیت خحاص 
بدون اصلی عمومی عمل نموده‌اید. آن هم برحسب آنچه که فقط با آن وضعیت همخوانی داشته 


-> ادامهٌ پاورقی از صفحة قبل 
سترون, دقیق و ارزیاب. در حال بیرون کشیدن دانه‌ها از بيابان لایتناهی» [روح] به اصطلاح روح من» یعنی 
خویشتن درون من رنج بسیار مىبرد)( ص ۸۰ 


باشد. بدين طريق به نحوى درخور وضعيت عمل می‌کنید» و شايد به زيان یک قاعدهُ عمومى. 
اين كار برای شما جندان د ردآو ر نخواهد بود چون شما آن قاعده نيستيد. انسان جيزى است از 
جنس ديكرء جيزى بسيار انسانى» و هركس پایان كارش به اينجا بکشد» خوب است مواهب آن 
قاعدهُ عمومى را به ياد داشته باشد. ' زيرا قاعدهُ عمومى نيز با معنا است. و از سر تفريح وضع 
نشده است. اين قاعده» بخش عمده کار و تلاش گرانبهای روح بشر را در اختیار دارد. جنين 
اشخاصی تاب و توان لازمة یک اصل عمومی ورای جنسیت راندارند بلکه تنها تخیل انان است 
که به آنچه از دست داده‌اند 207 ها وتان 
تبدیل شدند. آنان بايد جنسیتی‌شدن را به ياد داشته باشند تا از رویاهای خود خارج شده و در 
واقعيت بیدار شوند. ۱ 

به اندازة یک شب بی‌خوابی؛ اين رنج‌آور است که ورای اینجا و اکنون» یعنی آن دیگری و 
ضد درون من محقق شود. او همچون تب. دزدکی و پنهانی نزدیک می‌شود مانند یک بخار 
سمی. و زمانی كه حواس شما برانگیخته و تا دوردست امتداد یافت. موجود دیمونی همچون 
شیئی احمقانه و فرسوده. نجسب و کهنه. چیزی که شما را ناخوش مى كند» سر می رسد. اینجا با 
خوشحالی حس‌کردن تا و رای خود را متوقف می‌کنید و شوک زده و منزجر مشتاق بازگشت 
زیبایی‌های آسمانی جهان مرئی خود می‌شوید. هر چیز که ورای جهان امیال دوست‌داشتنی شما 
باشد را تف و نفرین مىكنيدء چون می دانید كه اين بیزاری» تفاله و امتناع حیوانی انسانی است که . 
خود را در جاهای تاریک اا می‌کند. در طول کناره روها می خزد» هر كنج و گوشهة متبرکی را 
بو می‌کند. و از گهواره تا گور فقط از چیزهایی بهره می‌گیرد که از قبل بر زبان همه جاری بوده 
است. ۱ 

اما اینجا می توانید متوقف نشوید. بیزاری و انزجار خود را بین اینجا -| کنون‌تان و ورای‌تان 
قرار ندهید. راه به سوی ورای‌تان از ميان دوزخ می‌گذ رد در واقع از ميان دوزخ کاملا وی 
خود تان, که ته آن سنك ریزه است تا زانی و هوای أن بازدم میلیون‌ها كسان دیگر و آتش‌های آن 
شهواتی کو توله‌اند و شیطان‌های أن تابلوهاپی واهی... 

هر جيز نفرت‌برانگیز و منزجرکننده» همان دوزخ ويرْهُ خودتان است. چگونه بايد غیر از 


اا شيا رانسات عو أن این ات او اراق تح که دونه ق اال ۱۷۸ مک خی وی ا 
روان‌شناختی را به صورت تأمل بر «انسانی بسیار انسانی» شرح مى دهد: 
(tr. R. J. Hollingdale [Cambridge: Cambridge University Press, 1996], p. 31).‏ 


اين باشد؟ هر دوزخ ديكر دست كم ارزش دیدن را دارد و همجنين مايه تفريح فراوان است. اما 
اين هرگز دو زخ نيست. دوزخ شما از آن جيزهايى ساخته شده است كه هميشه از معبد خود تان با 
نفرين و لگد به بيرون پرتاب مىكنيد. زمانی که ياى به دوزخ خود م ىكذا ريد هركز نپندارید 
شبيه کسی شدهايد كه در زيبايى رنج م ىكشدء يا مانند یک مطرود مغرو رو سربلند, بلكه شبيه یک 
ابله و احمقى كنجكاو شدهايد كه خيره است به شگفتی موجود در خرده غذاهايى که از روى 
ميزتان به زمين افتادهائد. ' 

شما در حقیقت می خواهید خشمگین شوید ام ر ن حال د رمی‌یابید که چه اندازه خشم 
با شما جور است. بیهودگی دو زخی تان فرسنگ‌ها گسترده می‌شود. خوشا به حال‌تان اگر بتوانید . 
سوگند ياد کنید! دراين لحظه د رخواهيد یافت که کفر نجات‌بخش زندگی است. يس اگر به ميان 
دوزخ رفتید. نباید فراموش كنيد كه به هر آنچه راهتان را قطع م ىكند توجهی د رخور نشان دهید. 
به آرامی به آن چیزهایی بنگرید که خواری و غضب شما را برمی‌انگیزاند؛ در اینجاست که آن 
معجزه را محقق ساخته‌اید کاری که من أن رابا دوشیزة رنگ‌پریده تجربه کردم. روح را به بی روح ‏ 
می‌دهید. از این رو است که می تواند از دل هیچ‌بودگی دهشت آور به چیزی مبدل شود. پس» 
ديگري خود را نجات مى بخشيد و به زندگی درمی‌آورید. ارزش‌هایتان می‌خواه ند شما را از 
آنچه که | کنون هستید دور کنند و شما را به پیش از ورای خودتان ببرند. در هر حال» وجودتان 
مانند سرب شما را به ته می‌کشاند. شما نمی توانید همزمان هر دو را زندگی کنید» چون آنها 
همدیگر را طرد می‌کنند. اما در طی راهء می توانید هر دو را زندگی كنيد. بنابر اينء راہ شما را 
نجات می‌بخشد. شما نمی توانید در یک لحظه هم بالای كوه باشید و هم د رد ره» اما راهتان شما را 
در مسیرهم به د ره و هم ازدره به كوه رهنمون می‌شود. بيشت رآن از سر تفریح شروع می‌شود و به 
تاریکی منتهی می‌گردد. دوزخ چند سطح دارد. ' 


۱. یونگ دراکتبر ۱۹۱۶ در سخنانش در برابر باشگاه روان‌شناسی در باب «فردیت و جمعیت» متذکر می شود 
كه از گذر تفرد «فرد اکنون بايد خود را با کندن از امر الهی استحکام ببخشد و کاملاًبه خودش تبدیل شود. بدین 
طریق و در همان زمان خود را نیز از جامعه جدا کند. در ظاهر در انزوا غوطه‌ور شود در درون در دوزخ. به دور 
از خدا» (1103§ ,18 .(CW‏ ۲ در کمدی دانته دوزخ نه طبقه دارد. 


شب بعد يك بار ديكر خود را سركردان در کشوری آشنا و يوشيده از برف يافتم. هوايى 
قحو اله وكا كدي ری ی ان وش یس وس قاس كن كه نا مهن 
نوی میامن ی یی کین ان همه جه مرا کرد لبنح این 
است که وی یک چشم دارد و اثر چند زخم بر صورتش نمودار است. فقير می‌نماید و لباس 
کثیفی بر تن دارد» او یک ولگرد است. ریشی کو تاه و سياه صو رتش را پوشانده که مدت هاست 
تيغ به خود ندیده. برای هر نوع پیشامدی من یک عصای مناسب همراه دارم. پس از مد تی 
او گفت: «لعنتی خیلی سرد است!» من: «موافقم». يس از مکثی طولانی پرسید: « کجا می روی؟» 

من: ابه روستای مجاور می روم. می خواهم شب در آنجا بمانم.» 

او: «من هم مايل هستم همین کار را بکنم. اما مشکل بتوان جایی برای خواب بيدا کرد.» 

من: «پول نداری؟ بسیار حوب. بگذار ببینیم» بیکار هستی؟» 

ا: «بله. دوران بدی است. تا چند روز قبل برای یک قفل‌ساز کار می‌کردم. اما کار او کم شد. 
الان سفر می كنم و دنبال کار می‌گردم.» 


.١‏ پیش‌نویس دست‌نوشت آورده است: «ماجرای سوم»(ص ۴۴۰). بيش نويس تصحيح شده آورده است: 
«پست فطرت» که بعداً با کاغذ روی آن پوشیده شده است( ص ۱۸۶). 
۲ دسامبر ۰۱۹۱۳ 


من: «برای کشاورزان كار نكردى؟ آنها هميشه كارك ر كشاورزى كم دارند.» 

او: «كاركردن برای كشاورزان مناسب من نيست. بايد صبح زود ازخواب بيدار شد. ضمنا 
کارشان سخت است و دستمزد كم.) 

من: «اما در حومه» خیلی بیش از داخل شهر زیبایی وجود دارد.» 

او: «حومه کسالتآوراست. آدم هیچ كس رانمی‌بیند.» 

من: «(خوب انجا روستایی‌ها هستند.» ۱ 

او: «اما در آنجا چیزی برای برانگیختن ذهن وجود ندارد. کشاو زان هالو هستند.) 

من بهت زده به او نگاه می‌کنم. چی» او محرک ذهنی می خواهد؟ بهتر که از راه درست مخارج 
خود را به دست آورد آن وقت می تواند به فکر محرک باشد. 

۱ من: «اما به من بگو جه نوع محرک ذهنی در شهر وجود دارد؟» 

او: «می توانید شب به سینما بروید. سینما عالی و ارزان است. به انجا می رويد تا هراتفافی که 
در دنم رخ دهد ببینید.) 

بايد به دوزخ فکر کنم» در آنجا کسانی که بر روی زمين از سینما بیزارند و به آنجا نمی روند 
باز هم مطابق ذائقة خود سینماهایی مى يابند. 

من: «چه جیزی بیش از همه نظر تو را به سینما جلب کرده است؟» 

او: «آدم در آنجا همه جور کارهای معرکه می‌بیند. مردی خانه می‌سازد. یکی دیگر سرش را 
زیر بغلش حمل می‌کند. آن دیگری حتی در آتش می‌ایستد و نمی‌سوزد. بلهء واقعاً کارهایی که 
۱ ادمی می تواند انجام دهد جالب است.» 

و این چیزهایی بود که اين مرد آنها را محرک ذهنی می‌نامد! اما صبر کن اين ظاهراً جالب 
اق مک نیت تو دند كه مير شان را وی نها غنوه حمل مو کردا مكر فلس فا ییو 
قسن ایا تومن روا ر نکر ند و در مورد ان له مره در هر ركذا زان اجه آبااین اندواى 
كف رآميز نيست که شرح حال قدیسین را یک سینمای تاریخی قلمداد کنیم؟ " آری, فقط حصلت ‏ 


١‏ تصوير شهدای اواخر قرن سوم فلیکس, رگولاء و | کزوپرانیتوس که در نماد شهر زوریخ آمده است اين 
موضوع را نشان مىدهد. 

.١‏ ظاهراً اين اشاره‌ای است به شد راک مشاک» آبدنگو در دانيال باب ۳ که نبوکدنزار فرمان می‌دهد به خاطر 
امتناع از پرستیدن بت طلایی که او برپا ساخته بود به درون تنور انداخته شوند. اتش به انها اسيب نمی زند و این 
باعث می‌شود نبوکدنزار فرمان دهد هركس از این يس عليه خداى اين سه نفر سخن بگوید. سلاخی شود. 

۳ شرح حال قدیسین 5326111112 4013 مجموعه‌ای است از شرح زندگی و افسانه‌های مربوط به قدیسین که 


اسطو ره‌ای معجزات امروزى كمى از خصلت فنى آنها کاسته است. همراه خود را فردى با 
احساس يافتم -او تاريخ جهان را زندگی می‌کند -و من چه؟ 

من: «قطعاً حیلی عالی است. چیز دیگری مانند اين دیده‌ای؟» 

او:«بلهء ديدم که چطو ر پادشاه اسپانیا به قتل رسید.» 

من: «اما او اصلاكشته نشده است.» 

او: «خبء اين مهم نیست؛ دراين مورد او یکی از پادشاهان سرمایه‌دار لعنتی است. حداقل 
یکی از آنها شناخته شد. اگر هم آنها حذف شوند مردم آزاد می‌شوند.» 

حال. جرأت گفتن یک كلمة دیگر ندارم: ویلهلم تل -کاری از فردریک شیلر -مردی که 
درست در بحبو حه و د رجريان داستان تاريخ ایستاده است. کسی که قتل حا کم ستمگر را به مردم 
خواب زده اعلام می‌کند.! 

وارد مهمانخانه شدیم. يك مسافرخانة روستایی يك سالن پذیرایی تميز و قابل قبول -چند ‏ 
مرد آنسوتر در گوشه‌ای با نوشیدنی های خود نشسته‌اند. من را یک «اشراف زاده» تشخیص دادند 
و به گوشه‌ای بهتر راهنمایی‌ام کردند» در جايى که پارچه‌ای شطرنجی در انتهای میزی بود. مرد 
همراهم در انتهای دیگر میز می‌نشیند. من تصمیم گرفتم او را به یک شام مناسب دعوت کنم. او 
گرسنه و پر از توقع به من نگاه می‌کند ۔البته با آن یک چحشمش - 

من: اجشمت را کجا از دست داده‌ای؟» 

او: «در یک زد و خو رد. اما چاقوی خودم را حسابی در بدن طرف فرو کردم. او به سه ماه 
محکوم شد و من به شش ماه. اما زندان قشنگ بود. ساختمان زندان در آن موقع كاملاً نو بود. من 
در قفل‌سازی کار می‌کردم. کار چندان زیادی نبود. ولی غذا برای خحوردن کافی بود. زندان در 
واقع ان قد رها هم بد نیست.» 


-> ادامة پاورقی از صفحه قبل 
براساس روز جشن آنها تنظیم شده است. اين کتاب توسط یسوعیان در بلژیک با عنوان پدران بولاند ( 1012 
0 نام نويسنده آغازگر اين مجموعه. -م) منتشر شد و نوشتن آن در سال ۱۶۴۳ آغاز شد و تا شصت و سه 
جلد رحلى ادامه يافت. 1 
.١‏ فردريك شيلر در ويلهلم تل (۱۸۰۵ 1611 تناءطلة7؟) شورش حاكمنشينهاى سوييس عليه حاكميت 
امپراطور اتريشى هابسبورگ در آغاز قرن چهاردهم» كه به تأسيس كنفد راسيون سوييس انجامید. را به نمايشنامه 
وراه رف اسيك ویلهلم تل در يردة ۴ صحنة ۳ گسلر نماينده امپراطور را می‌کشد. استوسی جنگلبان اعلام 
می‌کند: «حاکم مکی انا سرزمین مرد. از الان به بعد ستمی در کار نیست. ما مردائی آزاد هستیم.) 

(tr. W Mainland [Chicago: University of Chicago Press, 1973|, .م‎ 119). 


اطراف را نگاه کردم تا مطمئن شوم کسی به من كوش نمىدهد که دارم با يك سابقهدار 
صحبت می‌کنم. اما ظاهراً هيج كس متوجه نبود. مثل اينكه لااقل برايش يك همسفر ثروتمند 
محسوب می‌شوم. آيا در دوزخ هم برای كسانى كه هنكام زنده‌بودن هركز درون آدم را مشاهده 
نكردهاند زندان هست؟ از قضاء نبايد دس تكم برای یک‌بار هم شده د رعالم واقع رسيدن به انتها ‏ 
يعنى آنجا که ديكر امكان يايين رفتن بيشتر نیست. بلكه در نهايت امر فقط اشاراتى رو به بالادر - 
کار است -احساسی زيبا و شگفت‌انگیز به همراه بياورد؟ آدم دراين موقع در برابر تماميت 
بلندای واقعیت در کجا ایستاده است؟ 

او: «بعد آن بیرون در خیابان بودم» آخر مرا بیرون انداختند. يس از آن به فرانسه رفتم. آنجا 
دوست‌داشتنی بود.» 

جه تقاضایی که زیبایی برنمی‌انگیزاند! می توان ازاين مرد آموخت. 

من: «جرا دعو کردی؟» 

او: «به حاطر یک زن. آن زن» حرامزاده او را حامله بود. و من می خواستم با او عروسی کنم. تا 
آن موقع حوب بود. ولی او دیگر نخواست عروسی کند. اين را از او نشنیدم.» 

من: «جند سال داری؟» 

او: «بهار سی و ينج ساله می‌شوم. همین که کار مناسبی بیابم فوراً می‌توانم عروسى کنم. ‏ 
خودم یکی پیدا می‌کنم. هر چند که ریه‌های من مشکل دارند. اما به زودی خوب خواهد شد.» 

او شدید سرفه می‌کند. به كمانم اتفاقات پیش روی» زياد خوب نیستند و من در سکوت 
خوش‌بینی راسخ, شیطان بیچاره را ستایش می کنم. 

يس از شام در یک اتاق محقر به رختخواب می روم. سروصدای قرار گرفتن فرد دیگر رادر 
اتاق خودش -اتاق مجاور -می‌شنوم. چندبار سرفه می‌کند. بعد ساکت می‌ماند. بعد» نا گهان به 
خاطر صدای ناله و خس‌خس عجیبی به همراه سرفة خفیف از خواب بیدار می‌شوم. كوش تيز 
می‌کنم -قطعاً خود اوست. مثل اينكه وضعیت خطرناک است. از جا بلند می‌شوم و سریع چیزی 
می‌پوشم. د راتاق او را باز می‌کنم. مهتاب داخل اتاق می تابد. مرد هنو ز لباس بر تن دارد و بر روی 
يك كيسة كاه د راز کشیده است. خط تیره‌ای از خون از دهانش جریان دارد و کف اتاق جمع شده 
است. به حالت خفگی ناله م ىكند و با سرفه خون بالا می‌آورد. می خواهد از جا بلند شود اما 


دوباره بر جای خود می افتد -برای گرفتن او شتاب می کنم» اما دست مرگ را بر گریبان او می‌بینم. 


دو بار دیگر خون بالا می‌آورد. خون دستان مرا می‌پوشاند. صداى حرناس ازكلويش خارج 
مى شود. همه عضلاتش شل می‌شوند. و رعشهاى آرام همه اندامش را می‌لرزاند. بعد همه جيز به 
نحوی مرگ آلود از حرکت باز می‌ماند. ۱ 

من کجا هستم؟ آیا کسانی كه هرگز دربارة مگ نسیند یشیده‌اند. در دوزخ با رویدادهای 
مرگ آور مواجه می‌شوند؟ به دستان خونين خود نگاه می‌کنم -انگار که یک قاتل هستم... اين 
حون برادرم نيست که بر دستانم ماسیده است؟ ماه سیاهی ساية مرا بر دیوارهای سفید اتاقم 
ترسیم کرده است. اینجا جه می کنم؟ اين نمایش وحشت‌انگیز برای چیست؟ نگاهی يرس شگرانه 
بر ماه به عنوان يك شاهد می‌اندازم. اين واقعاً چگونه به ما ربط دارد؟ آيا تابه حال بدتر از این 
ندیده است؟ آیا صدها هزار بار به چشمانی که هر کدام به یک سو می‌نگرند, ند رخشیده است؟ 
قطعاً اين کار به درد چاله‌های ابدی‌اش نمی‌خورد -یکی بیشتر يا کمتر جه فرق دارد. مرگ؟ آيا 
مرگ فریب دهشتناک زندگی را افشا نمی‌کند. حال شاید اصلاً براى ماه هیچ فرقی نکند که آبا 
کسی مرده يا نهء يا اينكه اصلاً چطو ر مرده. ما تنها برای آن جنجال به پا می‌کنيم به جه حقی ؟ 

اين یکی جه کرد؟ کار کرد تنبلی نشان داد خندید, نوشید. خو رد خوابید. چشمش به دنبال 
آن زن بود» و به خاطر او نام نیکش را از کف داد؛ علاوه بر این او اسطورء انسان راء هرچند 
سرسری, زندگی کرد؛ شگفتی آفرینان را تحسین نمود» مرگ ستمگر راستايش کرد و در ابهام و 
ندانسعة رویای آزادی مردم رادرس ذا كوو سرانجام دسراژجام در فلاکت مره اینکه همه را 
دوست داشت. عموما این محبت باارزش است. کف اتاق نشسته‌ام. جه سایه‌هایی بر زمین افتاده 
است! همه نورها دراندوه و یأس و تنهایی وايسين به خاموشی می‌گرایند. مرگ وارد شد و کسی 
برای افسوس خو ردن و به سوگ نشستن باقی نمانده است. حقيقت واپسین اين است و هيج 
معمایی در کار نیست. جه توهمی می تواند سبب شود که به معماها ایمان بیاوریم؟ 

[۲] ما بر سنگ‌های نوک تيز فلاکت و مرگ ایستاده‌ايم. 

یک مفلس به من ملحق مى شود و می‌خواهد در روحم پذیرفته شود يس من به قدر کافی . 
مفلس نیستم. تنگدستی من کجا بود زمانی كه آن را زندگی نکردم؟ من در صحنة زندگی یک 
با زیگر بودم» کسی که مشتاقانه کر وا تست اسان انر ون کی کرو فيب بت در 
دوردست بود و در فرآموشی. زندگی دشوار شد و تبرگي أن فزونی یافت. زمستان تداوم می‌یابد. 
و تهیدست در برف و یخبندان ایستاده است. خودم به او ملحق می‌شوم. چون محتاجش هستم. 
او زندگانی را سبك و آسان می‌نمایاند. او به اعماق رهنما است» به جایی که از آنجا می‌توانم 


بلندی‌ها را ببينم. بدون اعماق بلندىها را نخواهم داشت. شايد بر بلندی‌ها باشم, اما دقيقاً به 
همین خاطر از بلندی‌ها آگاه نمى شوم. ازاين روء برای تجديد و نو كردن خودم به پایین ترین 
نیازمندم. اگر هميشه بر بلندی‌ها باشم» آنها را بی‌اثر و فرسوده مىسازم و بهترين.به چشم من 
بسی ناخوشایند می‌نماید. ۱ 

اما چون نمی‌خواهم أن را داشته باشم» بنابراین» بهترین من برایم هراس انگیز جلوه می‌کند. 
به همین دلیل خودم وحشت‌انگیز می‌شوم» وحشت‌انگیز برای خودم و دیگران و روح شرور 
عذاب. احترام‌برانگیز باشید و بدانید آنچه برایتان بهترین است به چیزی وحشتناک مبدل شده و 
با آن خود و دیگران را از عذاب بیهوده نجات می دهید. مردی که دیگر نتواند از بلندی‌های خود 
پایین بيايد ناخوش است. و عذاب را برای خود و دیگران به ارمغان می‌آورد. اگر به اعماق خود 
رسيديدء آن وقت مى بينيد که بلندایتان به روشنی بر شما پر تو می‌افکند مى بينيد كه سزاوارمیل و 
تهنا است و در دوردست. و انگاردست نایافتنی است. زیرا در خفا ترجیح می‌دهید که به أن 
نرسید. چون درنظرتان به دست آوردنی نیست. زیرا وقتی پایین باشید دوست داربد که 
بلندی‌های خود را ستایش كنيد و به خود بگویید فقط با درد و رنج آنها را رها می‌کنم و تا زمانی 
که انها را نذا ويك زد لمن کد ابره شیا رولب ات كه فر نا نه أن م کت هیک در امه آید 
و شما را وامی‌دارد که بدين روش سخن بگویید. اما در آن ژرفا مىدانيد که این اصلاً صحت 
ندارد. 

درنقطة فرود خودتان شما دیگر از همنوعان خود برتر و متمایز نیستید. وانگهی شرمنده 
نیستید و بر آن افسوس نمی‌خورید. چون تا بدانجا که زندگانی همنوعان خود را زندگی می‌کنید 
و به فرود آنها فرود می‌آیید بهد رون جریان مقدس زندگانی همگانی نیز پای می‌گذارید. که آنجا 
دیگر یک نفر بر فراز کوهی مرتفع نیستید. بلکه ماهی‌ای هستید د رمیان ماهیان يا قورباغه‌ای در 
ميان قو رباغه‌ها. 

بلندی‌های شما کوه خود شما است. که به شماء تنها به حوة شما تعلق دارد. شما آنجا فرد 
هستید و عین زندگانی خود را زندكى می‌کنيد. اكر زندگانی خود را زندگی کنید» زندگانی 
همگانی را زندگی نمی‌کنید. که هميشه در جریان است و هرگز پایانی ندارده زندگانی تاريخ, 
امری سلب ناشدنى است با سنگینی‌ها وفشارهایی هميشه حاضر و فراو رده‌های نژاد انسان. در 
اين زندكانى بیکرانگی هستى را زندگی می كنيد نه صيرو رت را. صيرو رت به اوجها تعلق دارد و 
پراست از عذاب. چطور می‌شود بةاصيروزت:درابيد اگر هرک نباشید؟ براین اساس به 


فرودترين خود نیاز دارید. چون آنجا هستيد. اما از همین رو به فرازهاى خود هم نیاز داريد, 
چون آنجا به صیرورت درم ی ييد. 

اگر زندگانی مشترک را در ژرف‌ترین حدود خود زندگی کنید. يس از خويشتن خود آكاه 
می‌شوید. اكر بر فرازهای خود باشید» يس بر بهترین خود هستید» و فقط به بهترین خود آگاه 
می‌شوید. اما نه آنی که در زندگانی عمومی در مقام یک مو جود هستید. هیچکس نمی‌داند فردی 
که صیرورت را تجربه م ىكند جیست. اما تخیل بر بلندی‌ها در قوی‌ترین حالت خود قرار دارد.: 
زیرا شاید می دانيم که در مقام موجودات رشدیابنده جه هستیم. و حتی» هرجه بیشتر این چنین 
باشد. کمتر مایلیم بدانیم که در مقام یک موجود جه هستیم. بدان دلیل كه وضعیت در فرود بودن 
خود را دوست نداریم» یا در واقع دقيقاً بدان دلیل که فقط آنجا است که آ گاهی قطعی از خودمان به 
دست می‌آو ریم. 

همه چیز برای آن كس که در صیرو رت است معما گونه و غامض است. اما نه برای کسی که 
هست. کسی که رنج معماها رام ىكشد بايد در تأمل بر پایین ترین وضعیت خود بردبار باشد؛ از 
دل آنجه رنجش می‌بریم آن معماها را حل می‌کنیم» نه از آنها که خوشایندمان باشند. 

بودن آنچه هستيد بستری است برای دوباره زاده‌شدن. بودن در اعماق پایندگی نامشروط 
نيستء بلکه رشد می‌کند و بیکران است. فکر می‌کنید هنوز هم بسان یک مرداب ایستاده‌اید اما 
آرام به دریایی می ريزيد که بزرك ترين اعماق زمین را پوشانده است» و آن قدر فراخ و گسترده 
است كه سر زمين استوار صرفاً همانند يك جزيرة آرمیده در زهدان دریای بیکران می‌نماید. 

بسان قطره‌ای از اقیانوس در جريان» و در جزر و مد شرکت می‌کنید. روی زمين به آرامی 
متورم می‌شوید و دوباره آهسته با نفس‌هایی کوتاه و به نظر بی‌پایان غوطه‌ور می‌گردید. بر 
جریان‌هایی مبهم و گنگ در دوردست‌ها سرگردان می‌شوید و بر سواحل ناآشنا تن به شستشو 
می‌دهید. بی آنکه بدانید چگونه کارتان بدانجا کشیده شده است. حیزاب‌هایی از طوفان‌های 
عظیم برپا می‌کنيد و باز به درون اعماق کشیده می‌شوید و نمی‌دانید اين رخداد چطور بر شما 
واقع شده است. بر این گمانید كه حركت تان برآمده از خودتان است و اينكه نیازمند تصمیم و 
کوشش شمااست و بدين نحو شما می توانید ادامه دهید. و پیشرفت کنید. اما با هيج کوشش قابل 
تصوّری هرگز به آن حرکت دست نخواهید يافت و هیچگاه به آن نواحی نمی رسید که د ريا و باد 
عظیم اين جهان. شما را بدانجا آو رده‌اند. 

از دشت‌های بیکران آبی به درون اعماق سياه غوطه و ر می‌شوید؛ ماهی های تابنااک شما را به 


خود می‌کشانند. شاخه‌های شگفت‌آور از بالا به دورتان مى ييجند. از ميان ستونهاء كياهان 
پیچان لرزان با برگ‌های سیاه» بيرون می‌لغزید و دريا شما را دوباره در آب سبز روشن به 
سواحل سفيدٍ شنی به بالا می‌آورد. و موجی دیگر شما را با خود به ساحل می‌برد و دوباره در خود 
می‌بلعد و بازپس می‌کشاند. و خیزابی ملایم و وسیع شما را به نرمی بلند نموده و باز به نواحی ‏ 
جدید هدایت می‌کند. به سوی گیاهان پیچان به شقایق‌های لزج ارام خزنده» به اب سبزء شن 
سفید و موج بزرگ. 

اما بلندی‌های شما از دوردست با نوری طلایی بر فرازتان مىد رخشند مانند ماه که از جزر 
و مد بیرون می زند» و شمابه دورادور خودتان كاه می‌شوید. اشتیاق شما را تسخير می‌کند و اراده . 
به حرکت بر شما مستولی می‌شود. مى خواهيد از بودن در صیرو رت عبورکنید» چون نسیم دریا 
و جریان آن راحس کرده‌اید که شما را به اینجا و آنجا مى برد ب ی آنکه اصلاًاز آن پیروی كنيد و نیز . 
دريافتهايد که خيزش آن شما را به سواحل بیگانه می‌برد و باز می‌گرداند. و شما را به پایین و بالا 
غرغره مى كند. 

دريافتيد که اين زندگي همه و مرگ هر نفر است. خود راد رهم تنیده در مرگ جمعى حس 
می‌کنید. از مرگ تا عميق ترين جاى زمین» از مرگ در اعماق خودتان كه به نحوى عجيب نفس 
می‌کشد. آه! آری» مشتاق بودن در ورا هستید؛ نومیدی و هراس میراد ر اين مرگ که آهسته نفس 
می‌کشد و تا ابد به پیش و پس جاری است بر شما مستولی می‌شود. همه اين آب روشن و تاریک» 
گرم ولرم؛ و سرد. همه اين جانوران گیاه‌سان مواج» لرزان» پیچان و گیاهان جانوراسا؛ همة 
اين شگفتی‌های شبانه به مايه هراس شما تبدیل می‌شوند. و نیز مشتاق خورشید. هوای خشک 
روشن» سنگ‌های استوار جایی ثابت و خطوطی مستقیم بی حرکت و مستحکم ماندن, با قواعد 
و هدف از پیش معلوم» برای تک بودن و قصد شخصی خودتان می‌شوید. 

احتضاری که جهان را فراگرفته, آن شب معرفت به مرگ را برایم به ارمغان می‌آورد. ديدم که 
چگونه به سوی مرگ زندگی می‌کنیم. چگونه گندم‌های لرزان طلایی» زیر ساية داس دروگر با هم 
چیده مى شوند» همانند يك موج آرام بر ساحل دریا. او که در زندگانی مشترک باقی بماند به مرگ 
همراه با هراس آگاه می‌شود. پس هراس از مرگ او را به تنهایی سوق می‌دهد. او آنجا زندگی 
نم ىكندء بلکه از زندگانی ١‏ گاهی می‌یابد و شاد است. چون در تنهایی کسی است كه در صیرورت 
است» و بر مرگ چیرگی يافته است. او به واسطة غلبه بر زندگانی مشترک بر مرگ غلبه مى يابد. او 
هستی فردی خود را زندگی نمی‌کند. چون او آنچه هست نیست» بلکه أن است که در صیرورت است. 


کی که در یرو وت استت | گاه به زندکای دررشد اشته زیر آن که مو جر دش کر مادگ 
انك هد ارده نی كبر رل و سرا ما زندگانی است. او به فرازها و تنهایی نیاز 
دارد تا از زندگانی آگاه شود. اما در زندگانی به مرگ أ كاه می‌شود. و این خوب است که به مرگ 
حنم اهنا ایا نکاس انود که ای وقرازتعايقان حورت هید فا زها نان اند 
ماهند كه در درخشندگی تنها سرگردان است و در ميانة شب هميشه واضح و فروزان جلوه 
وود وا اق ره SE‏ زمين فرو می رويدء اما دوباره خود را با نور 
كامل م ىكند. مرگ زمين برای او بیگانه است. در سكون و وضوحء از دو ردست شاهد زندكانى 
زمين استء بدون غبار پوشاننده و اقیانوس‌های جارى. شكل تغييرنايذير آن از ازل ثابت بوده 
است. او نور تابان منزوی شب. موجودی فردی» و پاره‌ای نزدیک و دم دست ابديت است. 

از آنجا مراقب هستید. سرد ساکن» و تابناک. همراه با نور نقرهاى رنگ أن جهانی و گرگ و 
میش‌های سبزرنگ در هراس دوردست تھی می‌شوید. أن را می‌بینید. اما نگاه خیره شما روشن 
است و سرد. دستانتان از خون زنده سرخ هستند. اما مهتاب نگاه خيرهتان بی حرکت و ساكن 
است. اين خون زندگانی برادرتان استء أ رىء اين حون خودتان است. ولی نگاه خیره‌تان تابناک 
باقی می‌ماند و همه وحشت و گردی زمين را در آغوش می‌کشد. نگاه خیره‌تان بر دریاهای 
نقره‌ای» بر قله‌های برفی» بر دره‌های آبی آرام می‌گیرد و ناله و زوزهُ جانور انسانی را نمی‌شنوید. 

ماه مرده است. روح تان به ماه می رود به حافظ روح. پس روح به سوی مرگ حرکت كزد. ' 
من وارد مرگ درونی شدم و ديدم که احتضار بیرونی بهتر از مرگ درونی است. و تصمیم گرفتم 
بیرون بمیرم و درون زنده بمانم. به همین دلیل دور شدم "و جایگاه زندگانی درونی را جستجو 


کردم. 


۱. پونگ در دگردیسی‌ها و نمادهای لیبیدو(۱۹۱۲) باورهای فرهنگ‌های متفاوت را ذ کر می‌کند که ماه در آنها 
مکان گردهمایی روح‌های خارج شده است (8496 ,8 ))W‏ یونگ در اثر خود راز پیوند( ۱۹۵۵/۵۶) در اين 
ورد د ركيميا گر تو ضيح داده است (5155 ,14 (CW‏ 

۲. پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «ولگرد را پذیرفتم و با او زندكى كردم و مردم. چون او را زندگی کردم قاتل او 
شدمء زیرا آنچه را زندگی می‌کنيم می‌کشیم»(ص ۱۲۷). 

۳. پیش نویس تصحیح شده ادامه می‌دهد: «از مرگ»(ص ۲۰۰). 


۱ 

روز اول 
شب بعد " خودم را دربر راه‌هایی جدید یافتم؛ هواى خشك و گرم اطراف من جریان داشت. 
بیابانی را دیدم. شن زرد همه جا را فرا گرفته و موج‌وار بر هم انباشته شده بودند. خورشیدی 


١‏ روزاول) پیش‌نویس تصحیح شده آورده است: «ماجرای چهارم: روز اول» (ص ۶ ) پیش‌نویس تصحیح 
شده آورده است: «روزاولء شامگاه»(ص ۲۰۱). 

۲ ۳۰ دسامبر ۱۹۱۳ یونگ در کتاب سياه ۳ نوشته است: «همه جور چیزها مرا از کوشش علمی‌ام که فکر 
م ىكردم عميقاً به آن پایبندم دور ساخت. می خواستم از آن طریق به انسانیت خدمت کنم» و حال» روح من: تو مرا 
به این چیزها هدایت کردی. اری. اين جهان بینابین است. فاقد رد و اثرء با بی‌شمار نور یره کننده. این را 
فراموش کردم که به جهانی نو رسیده‌ام» که قبلاً برای من بیگانه بود. آنجا نه راه ديدم نه رد. آنچه در مورد روح 
باور داشتم. اینجا بایستی تحقق می یافتند. یعنی اينكه او راه خود را بهتر می‌شناسد و اینکه هيج قصدی 
نمی تواند راه بهتری برای او تجوی ز کند. حس کردم تکۀ بزرگی از علم کنده شده است. محض خاطر روح و 
زندگی‌اش. فرض من اين است: قضیه بايد چیزی شبيه اين باشد. به اين فکر رسیدم که اين بايد فقط با هدف 
زجر من رخ دهد و اینکه شاید هیچ كس از کار من جیزی نفهمد. اما روح من خواستار این دستاورد است. بايد 
بتوانم اين کار را فقط برای خودم بی‌هیچ چشم‌داشتی -محض رضای خدا -انجام دهم. به راستی که اين راه 
دشواری است. اما عزلت‌نشینان قرون اول مسیحیت, دیگر جه کردند؟ و بالاخره آيا بدترین و ناتوان‌ترین آنها 
زندگی می‌کردند؟ به سختی» چون آنها نسبت به ضرورت روان‌شناختی زمانهٌ خود به بیرحمانه ترین نتایج 
رسیده‌اند. آنان به حاطر خداء زن و فرزند. ثروت و افتخار و علم را رها کردند -و روی به بيابان گذاشتند. بگذار 
اين جنین باشد)( ص ۱-۲). 


آتشین‌خوی و سهمگین در آسمان فولادین كدر آبی رنگه بر فراز زمين سوسو می زد. در سمت 
راست یک درهٌ پرشیب عمیق با بستر رودی خشک و کمی علف پزمرده و تمشک وحشی 
غبارالود خودنمایی می‌کرد. رد پاهایی برهنه بر شن معلوم بود که از درف سنگی به دشت مرتفع 
امتداد داشت. درامتداد تپۀ شنی مرتفع ردها را دنبال کردم. آنجا که تبه تمام مى شود ردهابه سمت 
دیگر می روند. ظاهراً اين ردها تازه هستند. اما ردیاهایی قدیمی کمی محو شده و در امتداد آنها 
نمایان هستند. به دقت آنها را تعقیب کردم: ردها دوباره شیب تپ شنی را پی گرفته‌اند. بعد دوباره 
در ردپاهای دیگری فرو می روند اما این همان ردپاهایی است که قبلا دنبال می‌کردم همان که از 
دره بالا می رفت. 

پس از آن با شگفتی ردپاها را به سوی پایین پی گرفتم. زود به صخره‌هایی سرخ و داغ 
رسیدم. ردپا بر روی سنگ‌ها محو مى شود اما مى بينم که صخره د ر کجا و رقه ورقه می‌شود و من 
سرازیر می‌شوم. هوا داغ است و صخره کف پاهای مرا می‌سوزاند. اکنون به کف رسیده‌ام آنجا 
باز ردپاهایی آشکار است. ردها مسافتی کوتاه در طول پیج و خمهاى دره پیش می روند. ناگهان 
مقابل یک كلبة پوشیده از نی می‌ایستم که از خشت‌های گلی ساخته شده است. درب کلبه از 
تخته‌ای زهواردررفته ساخته شده و صلیبی سرخ رنگ بر آن نقش بسته است. سریع درب را باز 
می‌کنم. مردی نحیف در ردایی از کتان بر حصیری نشسته و به دیوار تکیه داده است. كنار 
ای ی کی او و یواست ی کی بان انیت ی الما ت ورا 
من با عزلت‌نشینی از صحرای لیبی روبرو هستم.! 

من: «مزاحم شما شدم پدر؟» 

آ: «مزاحم من نیستید. اما مرا يدر حطاب نکنید. من مردی هستم مانند شما. تمنا و خواست 
شما جیست؟» 


من: «من بدون تمنا آمده‌ام دربیابان از سر تصادف به اینجا رسیدم؛ و ردهایی برشن یافتم که 


۱. معتکف در فصل بعد آمونیوس معرفی می‌شود. یونگ در نامه‌ای به تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۱۳ می‌نویسد که 
معتکف به قرن سوم تعلق دارد (۴۸[). سه شخصیت تاریخی به نام امونیوس در این دوره در اسکندریه حضور 
دارند: آمو نیوس» یک فیلسوف مسیحی از قرن سوم که زمانی مسئول تقسیم‌بندی‌های قرون وسطایی اناجیل 
شناخته می‌شد؛ آمونیوس ستوس, که مسیحی زاده شد اما به فلسفهٌ يونان گروید و کار او بیانگر گذاری است از 
افلاطونی به نوافلاطونی؛ و آمونیوس نوافلاطونی در قرن پنجم که سعی کرد ارسطو و انجیل را با هم سازگار 
كند. اسکند ریه جایی بود بين مكتب نوافلاطونی و مسيحيت» و برخی | كنا ردان اه تيو سو ای تست 


كرويدند. 


مرا در مسيرى دایره‌واربه سوى شما هدايت کردند.» 

آ: «شما رد پیاده‌رووارهای روزانة صبحگان و غروب مرا بيدا كرديد.) 

من: «مرا ببخشید اگر عبادت شما را به هم زدم اين برای من فرصت ناد ری است که با شما 
باشم. من هرگز یک معتکف ندیده‌ام.» 

آ: «پایین تر د ر اين د ره چند نفر دیگر را می توانید ببینید. برخی مانند من کلبه دارند» و دیگران 
درغارها عزلت گزیده‌اند سکنی دارند که مردم باستان دراین صخره‌ها کنده‌اند. من در بالاترین 
نقطة د ره زندگی می‌کنم. چون اینجا دورافتاده ترین و ساکت‌ترین مکان است. و اينكه اینجا به 
ارامش بیابان از همه جا نزدیک تر است.» 

من: «مدت زیادی است که شما اینجا هستید؟) 

| شتا بت وسال انت که انتها زندگی می‌کنم. اما در حقیقت دیگر نمی توانم دقیق به ياد 
بیاورم که جه مدت است. شاید چند سال بیشتر باشد. زمان خیلی به سرعت میگذ رد.» 

من: «زمان به سرعت می‌گذ رد؟ اين چطور ممکن است؟ زندگی شما بایستی به نحوی 
هراس‌انگیز یکنواخت باشد.» 

آ: «قطعاً زمان برای من سریع م ىكذ رد. حتی خیلی سریم. ظاهراً شما کافر هستید؟» 

من: «من؟ نه -نه دقيقاً. من با دین مسیح بزرگ شدم.» 

آ: «سیار وب من چرا می‌پرسید که آیا زمان برای من خیلی طولائی است؟ شما باید 
بدانید. جه چیزی مرد اندوهگین را دلمشغول خود می‌سازد. فقط عاطل و باطل‌ها دچار ملالت 
می‌گردند.» 

من: «باز مرا ببخشید, خیلی کنجکاو هستم شما خود رابه جه کاری مشغول کرده‌اید؟» 

آ: «مگر بچه هستید؟ شما از همان اول دیدید که مشغول خواندن بود وانگهی من اوقات 
منظم يوميه را نیز به جا می‌آورم.» 

من: «اما من اصلاد راينجا چیزی نمى بينم كه شما بتوانید خود را با آنها مشغول کنید. بايد اين 
کتاب را سطر به سطر مکرر خوانده باشید. و اگر اين کتاب اناجیل باشد. که گمان كنم هست» يس 
يقين دارم که الان سراسر آن را از بر دارید.» ۱ 

آ: «چه کودکانه سخن می‌گویید! حتمأ می‌دانی که می توان یک کتاب را بارها خواند -شاید 
تقريباً آن را از بر داشته باشید -با این وجود وقتی باز به سطور پیش روی خود نگاه م ىكنيد 
جیزهایی خاص و جدید بیابید یا حتی شاید افکاری نو به ذهن تان خطور کند که سابقه نداشته‌اند. 


هر كلمه می تواند در روح تان اثر سازنده‌ای بر جاى بگذارد. و سرانجام» اگر پیش بيايد ممکن 
است كتاب را یک هفته كنار بگذارید تا انكه روح تان تغييرات متنوع و مختلفی را تجربه کند. ان 
وقت كتاب را دوباره باز كنيد تا جيزهايى جديد برای شما روشن شود.» 

من: «فهم اين سختان برای من مشکل است. کتاب یکی است و همان کتاب قطعاً کتابی است 
شگفت‌انگین آری. حتی کتابی الهی اما يقبن نه آن قد رغنی که سال‌های بی‌شمار را پر کند.» 

تما مانة حورت م ر وران کنات مقس رام و اند ا یانما هه یی 
حوزن یک معا در آن موبينية؟ از كجامن اید تاوا یک کا هید 

من: «التماس می‌کنم. تمنا دارم نگاه بد به من نداشته باشید. اگر درک من مانند یک کافر است. 
بگذارید با شما سخن بگویم. من اینجا هستم تا از شما بیاموزم. مرا مثل یک شاگرد ناا گاه در این 
مسائل» -که هستم -تصورنمایید.» 

آ: «اگر من شما را کافر مى خوانم» برداشت توهين آميز از آن نکنید. من هم يك کافر بودم» آن 
طور که به خوبی يادم مىآيد درست مانند شما. پس چطور می توانم شما را بابت ناآ كاهى تان 
سرزنش كنم؟) 

من: «از صبوریتان متشكرم. اما برای من خيلى مهم است که بدانم شما اين كتاب را چگونه 
مى خوانيد و از آن جه برداشت می‌کنید؟» 

آ: «آسان نمی توان به اين سؤال تان پاسخ داد: حتی توضیح رنگ برای یک نابینا اسان تر از این 
است. پیش از همه بابد یک چیز را بدانید: سلسله‌ای از واژه‌ها تنها یک معنا ندارند. اما انسان به 
جد سعی دارد برای آنکه زبانی روشن داشته باشد فقط یک تكه معنا به سلسله‌ای از واژه‌ها 
نسبت دهد. اين تقلاامری است دنیوی و اجباری» و جزئی از عمیق ترین لایه‌های طرح آفرینش 
الهی. در سطوح بالاتر با تعمق و تأمل بر اندیشه‌های الهی» اين نکته را تشخیص می‌دهید که 
زنجیره‌های کلمات بیش از یک معنای معتبر دارند. تنها به یک عالم دهر و همه‌چیزدان اين امتیاز 
اعطا شده تا تمامی معانی سلسلة کلمات را در یابد. ما بايد هرجه بیشتر تلاش كنيم تامعنای 
بیشتری به جنك أو ريم.) 

من: «ا گر حرف شما را درست فهميده باشم» شما فكر می‌کنید كه نوشتارهاى مقدس عهد 
جديد نيز دوگانگی دارند يعنى داراى يك معناى ظاهرى و معناهايى مستور هستند. همان‌طور 
كه برخی اند يشمندان يهودى در مو رد کتب مقدس خود اظهار می‌دارند.» 

آ:«این حرافة ناشايست از من بعيد است. مى بينم كه شما كاملاًد رامو رالهى ناآ كاه و بی تجربه 


هستیكد.) 

من: «باید به جهل عمیق خود در این گونه امور اعتراف نمایم. اما مشتاقم تا آنچه شما دريارة 

آ: «متأسفانه من در مو قعيتى نیستم که هر آنچه راد راين مو رد می‌دانم به شما اموزش دهم. اما 
دست کم تلاش خواهم کرد تا عناصر آن را برای شما روشن کنم. به خاطر نا گاهی شماء در جای ۱ 
دیگری به این بحث می‌پردازم: آنچه الان نياز دارید بدانید اين است که من» پیس پیش از آشنایی‌ام با 
مسیحیت. در شهر اسکند ريه یک سخندان و فیلسوف بودم. آنجا شاگردان بسیاری داشتم. از 
نظام‌های نو از جمله نظام فیلو كه او را بهودی می‌دانيم. را به آنها آموزش می‌دادم. ' او مرد 
باهوشی بود اما در حدی شگفت‌انگیز انتزاعی. آن چنان انتزاعی که یهودیان در هنكام ابداع 
نظام‌ها بدان عادت دارند. علاوه بر این» وی برده کلمات خود بود. من بر کلمات خود افزودم» و 
شبکۀ عظیمی از کلمات را به هم بافتم كه نه تنها شنوندگان من» بلکه خودم هم در آن به دام افتادم. 
ل ل مخلوقات بیچارة خود - سربه شورش برداشتیم, و قد رت الهى 
را به آنها اعطا كرديم . آری» ما حتى به واقعيت أنها ايمان داشتيم؛ و مى ينداشتيم تيم كه الوهيت رادر 
تملک خود داریم و آن را به کلمات سرسپرده ساخته‌ایم». 

من: «اما فيلو جودیوس. اگر او کسی است که در نظر دارید. یک فیلسوف جدی بود و 

کر ورک از ار بن لحاظ پوحنای کاتب انجیل هم مقداری | زافکارش را در انجیل وارد 
ساحت.» 

آ:«حق با شماست. به اعتبا ر فیلو بود که او زبان را مانند بسیاری دیگر از فلاسفه پرداخت کرد 
و پروراند. او از جمله صنعتگران زبان است. اما کلمات نباید به خدایان مبدل شوند.»؟ 


.١‏ فيلو جودیوس و نیز فیلوی اسکندریایی (208008-500011 ,104165 ملذط۳) یک فیلسوف یهودی 
یونانی زبان بود. کارهای وی تلفیقی بود از فلسفهٌ یونان و بهود. از نظر فيلو خداء که با اصطلاح افلاطونی «10 
۳( یگانه) از آن ياد می‌کند. امری بود متعالی و شناخت‌ناپذیر. قدرت‌هایی خاص از خداوند بر این دنیا فرود 
برداشت فیلو از لوگوس و انجیل یوحنای أن زمان جریان داشته است. یونگ در ۲۳ ژوئن ۱۹۵۴ به جیمز کرش 
نوشت: «دانش عرفانی که از یوحنای انجیل‌نویس نشأت گرفته است قطعاً بهودی است» اما گوهر آن به سبک 
فيلو جودیوس. بنیانگذار آموزه‌های لوگوس. هلنی يا یونانی است» (4[). 

Ty ۹1‏ «تاكنون به درستی و اساساً ذ کر نشده است که زمان ماء به رغم رواج و غلبة 


> ادامة پاورقی در صفحة بعد 


من: «اينجا نمی توانم حرف شما رادرست بفهمم. آيا در انجيل اين كفتة يوحنا نيامده است 
كه: خدا كلمه بود. ظاهرا اين سخن. مطلبى را که اکنون رد م ىكنيد به وضوح تاييد كرده است.» 

آ: «مراقب باش كه بردهً كلمات نشوى. انجيل اينجاست: از ياراكرافى بخوان كه مىكويد: 
حيات دراو بود. يوحنا آنجا چه می‌گوید؟» 

من: «و زندگانی نور آدمیان بود و نور در تاریکی مىد رخشد و تاریکی آن را درنمی‌یابد. اما 
به شكل انسانی درمی‌آید كه فرستاده خداست. به نام یوحنا. او آمد تا گواه باشد گواهی بر نور. 
نور حقیقی, که بر همه می تابد» او به جهان پای گذاشت: او در جهان بود» و جهان از گذ راو تحقق 
یافت. اما جهان او را درنیافت. -اين چیزی است که اینجا می‌خوانم. اما شما از آن» جه برداشت 
می کنید؟) 

آ: «از شما می‌پرسم» آیا اين ۸0۲02 [لوگوس] یک مفهوم است» يك كلمه؟ اين یک نور 
است» در واقع يك مرد» که در ميان آدميان زندگی مىكرد. اين رابكويم که فيلو فقط كلمه را به 
يوحنا عاريت داد تا كلمة 48010759 را د رکنار كلمة «نور» برای توصيف پسر انسان در اختيار 
داشته باشد. يوحنا معناى ۸0۲0۶ را به انسان زنده نسبت می‌دهد. اما فيلو به 80107 (لوگوس) 
در مقام مفهومى مرده أن زندگانی غصب شده حتی زندگانی الهى را می‌بخشد. مرده بدين طريق 
زندگانی را نمی‌یابد. و زنده كشته می‌شود. واين همان خطاى وحشتناك من هم بود.» 

من: «فهمیدم منظور شما چیست. اين فکر برای من جدید است و ظاهراً ارزش توجه و 
مداقه را نیز دارد. تا کنون تصور من اين بود که انگار معنای دقیق ذ کر شده در یوحنا اين است که 
پسر انسان همان ۸0۲02 است. و بدین طریق فروتر رابه روح والات به جهان ۸0۲02 
(لوگوس) اعتلامی‌بخشد. اما شما مره به برعکس دیدن موضوع هدایت کردید. یعنی اینکه 
يوحنا معنای ۶ «لوگوس» را تا ادم تاش کا 

آ: «یاد گرفته‌ام اين را هم در نظر داشته باشم كه یوحنا در حقیقت -حتی خدمت بزرگ تر بالا 
کشاندن معنای ۸0۲02 تا مقام ادم را انجام داده است.» 

من: «شما دریافت‌های عجیبی دارید که کنجکاوی مرا تا حد اعلی وسعت می‌بخشد. چطور 
ممکن است؟ آیا فکر م ىكنيد که انسان در سطحی بالاتر از ۸0۲02 قرار دارد؟.» 


ےه ادام پاورقی از صفحه قبل 

بی دینی» گویی فطرتاً باادستاورد عصر مسیحیت. یعنی استیلا ىكلمه» لوگو سی كه خصلت اصلی ایمان مسیحی آن 
را بازنمایی می‌کند. تغذیه شده است. کلمه در معنای لفظی به خداى ما تبدیل شده و اين طور باقی مانده است» 
„(Present and Future, CW 10, 8554 (‏ 


آ: «می خواهم در قالب دورنمای درك شما به سؤال تان پاسخ دهم: اگر خداى انسانى بيش از 
هر جيزى مهم نشده بود» يس او نه به شكل يسرى از جنس گوشت و خون» بلكه در ۸0۲02 
(لوگوس) پدیدار می‌شد.»" ۱ 

من: «اين به نظرم معقول است. اما اعتراف می‌کنم که اين نگاه مرا متعجب می‌کند. وانگهی» 
اين ویژگی مايه شگفتی من است که شماء يك عزلت‌نشین مسیحی» به دریافت‌هایی اين چنینی 
رسیده‌اید. اين را از شما انتظار نداشتم.» 

: «آن‌طور که متوجه شده‌ام» شما تصو ر كاملا نادرستى از من و سرشت من دارید. بگذارید 
مثال کوچکی از مشغولیت ذهنی خودم برایتان بگویم. من سال‌های زیادی را در تنهایی صرف 
روند از یاد بردن و فراموشی کرده‌ام. هرگز چیزی را فراموش کرده‌اید؟ -خوب پس بايد بدانید 
اين چقد روقت می‌برد. و من معلم موفقی بودم. همان‌طور که می‌دانید. برای اين قبیل آدم‌ها از یاد 
بردن. جه کار دشوار و حتی ناممکنی است. اکنون می‌بينم که خورشید غروب کرده است و 
بزودی هوا کاملاً تاریک می‌شود. شب زمان خاموشی است. می‌خواهم جای خوابتان را به شما 
نشان دهم. من برای کارکردن به او قات صبح نیاز دارم اما | گر دوست داشتید بعد از ظهر می توانید 
پیش من بيایید. آن وقت به گفتگویمان ادامه می‌دهیم.» 

او مرا به بیرون از کلبه هدایت کرد سایه‌هایی آبی رنگ» دره را یوشانده بودند. اولين ستاره‌ها 
اینک در آسمان سوسو می زنند. مرا به گوشةٌ یک صخره همراهی کرد: در آستانة در ورودی یک ' 
دخمه ایستادیم که در دل سنگ کنده شده بود. داخل رفتیم. نه چندان دوراز در ورودی, دراینجا 
کپه‌ای از نی و جود داشت که حصیری روی أن را پوشانده بود. یک ظرف آب» و چند خرمای 
خحشک شده و نانی سياه بر پارچه‌ای سفید كنار أن قرار داشت. 

آ: «مکان و شام شما اینجاست. خوب بخوابید. و چون حورشید برمی‌آمد نماز صبح را 
فراموش نکنید.» 

[۲] عزلت نشين در بیابان بیکران پر از زیبایی نف سكير زندگی می‌کند. او كل را می‌نگرد و 
معنای درون كر كو ی ایا دای دوز کیت ودر امن 
بر آن می‌نگرد. از این رو شکوه نقره‌ای و شادی و زیبایی چندگونگی را از نگاهش پنهان 


۱. یوحنا ۱: ۱۴: «و کلمه گوشت و خون شد. و درون ما سكنى گزید (و شکوه و جبروت او را نگريستيم 
شکوهی از ان نوع که فقط به پد راعطا شد) انباشته از موهبت و حقیفت.» 

۲. در پیش‌نویس امده است: «مصری»(ص ۲۲۷). اب» خرماء و نان در محیطی مصری پیشکش‌هایی هستند 
برای مردگان. 


می‌سازند. آنچه نزدیک اوست باید ساده و پاک باشد. بنابراین گسستگی و پراکندگی متکثر و 
پیچیده را در دسترس نگه دارید و در شکوه نقره‌ای رخنه ایجاد نمایید. نه آسمانی ابرىء نه غبار و 
مه هیچکدام مجاز به بودن در پیرامون او نیستند. وگرنه قاد رنیست که بر چندگانگی دو ردست به 
تمامیت أن بنگرد. نتيجه اینکه: عزلت‌نشین, بیابان را بیش از هر چیزی دوست دارد آنجا که همه 
چیز در نزدیکی ساده است و هیچ ججيز کد ر و مبهمی بين او و دوردست واقع نیست. 

زندگانی عزلت‌نشین اگر برای خو رشید پرعظمت نباشد سرد است. خورشید یکه هواو صخره‌ها 
راگرم و فروزان می‌کند. خورشید و شکوه جاو دان ةآن» جایگزی نگرمای زندگی عزلت‌نشین می‌شود. 

قلب او در اشتیاق خورشید است. 

به سوی سرزمین‌های خورشید سرگردان است. 

روبای شکوه دمیدن خورشید. رویای سنگ‌های سرخ و تفتيدةٌ پراکنده در هنكام نيمروزء رویای 
پرتوهای داغ و زرین شن‌ها را در سر دارد. 

عزلت‌نشین خورشید را می جوید و هيجكس دیگر چون ا وآماده نیست تا قلیش رابگشاید. پس او به 
بيابان بیش از همه جيز عشق می‌ورزد. چون به خموشی عمی قآن عشق می‌ورزد. 

او محتاج غذایی اندک است. چون خورشيد و تاب شآن. وی را می‌پروراند. نتیجه اینکه: 
عزلت‌نشین بیابان را از همه بیشتر دوست می‌دارد جون مادر اوست. او را خوراک می‌دهد و در اوقاتی 
منظ مگر مای توان‌بخش بر او م ىتاباند. 

عزلت‌نشین از دلواپسی رهایی يافته و از اين رو است که تمامی زندگانی خويش را معطوف باغ 
شکوفای روح خويش می‌ساز دکه فقط زی رآفتاب داغ می‌تواند شکوفه دهد. ميوة سرخ لذيذ درباغ او به 
بار م ىنشيند میوه‌ای با شیرینی انباشته به زیر پوستی تنگ. 

گمان م ىكني دكه عزلت نشين مسکین است. مگر نمی‌بینی دکه او به زیر درختان پر بار قدم می زند و 
صدچندان به میوه‌ها دست می‌یابد. شکوفه‌های سرخ فزونی انباشته به زیر برگ‌های تیره و جوانه‌های 
فراوان به سوی او رشد می‌کنند. و میوه از عصار فراوان. تقریباً از هم فرو می‌پاشد. صمغ‌های معط ر از 
درختانش می چکد و بذر شکوفنده به پای او می‌شکافد. 

هرگاه خورشید مانند پرندۀ خسته بر سطح دریا فرو بیاید.,عزلت‌نشین خود را می‌پوشاند و نفسش را 
در سینه حبس می‌کند. حرکت نمی‌کند و تاظهور معجزه تجدید حیات نور در شرق. همچنان 
چشم‌انتظار محض باقی می‌ماند. ۱ 


اولبريز اميد وانتظار است. أ 

وحشت بيابان و بخار پژمردگی وی را فراگرفته و شما نم ىفهميدكه عزلتنشين چطور می‌تواند 
زندگ ىكند. ۱ 

امانگاه او بر باغ آرا مك رفته. به س رجشم هكوش می‌سپارد. دست بر برگ‌های مخملين و میوه 
می‌ساید. و عطرهای شيرين درختان برشكوفه رابا نفس فرو می‌دهد. 

وى قادر به سخ نكفتن نیست. چون شكوه باغش بس فراوان است. ازآنكه سخن بگوید به لكنت 
می‌افند. بس به نظر شما چنین م ىأيدكه در زندگی و روح فقير است. اما در اين همه لبریزی 
توصیف‌ناپذیر, دست شآگاه نیس تكه تاكجا خواهد رسيد. 

به شما میوه‌های ناجيز وکو جک می ده دكه تازه جلوى پایش بر زمين افتاده است. اينها به نظر شما 
ب ىارزش می‌نماید. اما اگر دق تكنيد, خواهيد ديدكه اين ميوه به سان خورشیدی مزه می دهدكه 
نتوانسته‌اید آن را به خواب ببينيد. عطرى می دهد که حواستان راكيج می‌کند و روياى با غكل سرخ و 
شراب شير ين و نخل‌های نجواگر را در سرتان می‌پروراند. ضمن روياء اين تک ميوه را در دست دارید» 
درخت یکه ب رآن به بارنشسته را دوست خواهید داشت. و باغی راکه درخت د رآن ريشه دارد. و خورشید 
گر مابخ شآن را. 

و حال خودتان می‌خواهی د آن عزلت‌نشین باشی د که همراه خورشید در باغش قدم می‌زند ونگاه 
خيرهاش ب رگل‌های معلق می‌ایستد. دستش بر محصول دوصد چندان می‌ساید. و نفسش عطر هزا رگل 
سرخ را میآشامد. ۱ 

کرخت از خورشید و مست از شراب جوشان, در غارهای باستانی آرام می‌گیرید. که دیوارشان 
طنین صداهای بسیار و رنگ‌های فراوان هزار سال خورشیدی را باز می‌تاباند. 

وقتی رش دکنید. هر چیز زنده را دوباره هما نگون هکه بود می‌بینید. وقتی به خواب روید» استراحت 
می‌کنید , و همانند هر جیز یکه بود. رویاهای‌تان باز چون آوای ناقوس‌های معید دوردست به نرمی 
تکرار می‌شوند. 

طی هزار سال خورشیدی به خواب رفته‌اید. و طی هزار سال خورشیدی بیدار شده‌اید. و 
خواب‌هایتان انباشته از معرفت. دهان به دهان ديوارة خوابگاهتان رامزي نکر ده است. 


.١‏ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «با قدم‌زدن دور یک دایره از سر تصادف به خودم و په اوء مرد عزلت‌نشین, که در 
اعماق پنهان از نور زندگی می‌کرد بازگشتم. او که در امان ودر آغوش گرم صخره محفوظ بود و بالای سرش 
بیابان سوزان و آسمان‌های درخحشان»(ص ۲۲۹). 


ونيز خود رابه تماميت مىبينيد. 

920 ۱ 9 ا 3 92 56 : 

نشسته به ديوار تكيه می زنيد و بر تماميت زيباى معماافرين می‌نگرید. سوما بيش رويتان 
بسان يك كتاب جای دارد. طمع غير قابل توصيفى بر شما جيره مى شود تا آن را ببلعيد. در نتيجه 
به عقب خم و منقبض مى شويد و مدت طولانى در جاى خود می‌نشینید. كاملا در فراچنگ 
آوردن أن ناتوانيد. نوراينجا و آنجا چشمک مى زندء اينجا و آنجا میوه‌ای از درختان بلند فرو 
می‌افتد كه می توانيد آن را به چنگ بياو رید. اينجا و آنجا يايتان به طلامى خورد. اما اين جيست - 
اگز آن زا کاماه قياس کنید -دز نزدیکی شا برا کنده و علموس اسك ؟ دخان شود زا می گاید 
اما در تارهای نامرئی آویزان باقی می‌ماند. می خواهید دقيقاً آن‌طور که هست أن را ببینید اما 
فولاد محکم و صاف و نفوذناپذیر است. پس به دیوار تكيه می زنيد و آنگاه که از ميان همه‌ی 
کوره‌های داغ دوزخ تردید. سینه حیز جلو می رويدء با رديكر مى نشينيد و تكيه می زنید» و نگاهی 
بر شكفتى سوما که پیش رویتان گسترده است می‌اندازید. اینجا و آنجا نوری سوسو می زند اینجا 
و آنجا میوه‌ای فرو می‌افتد. این تما برای شما بسیار اندک است. اما رضایت‌خاطر خحودتان را 
او که زیر درخت نشسته جه معنایی دارد؟ زمان برای شما همچون یک نفس میگذ رد و به انتظار 
نور بعل و میوه بعد می‌نشینید. 

نوشته در برابر شما قرار دارد و هميشه یک جيز می‌گوید: اگر به کلمات ایمان دارید. اما 
چنانچه به چیزهایی ایمان دارید که فقط کلمات به جای آنها نشسته‌اند» يس هرگزبه يايان 
تل کی ی اناس ها وی رم وی إذا تام ER‏ ااممقط تس كنك رش 
نامحدودیت هراس انگیز است و خحصلت انسانی شما عليه أن سر به شو رش می‌گذارد. در نتیجه 
در جستجوی حدها و محدودیت‌ها می‌گردید اما بايد به نحوى باشد که خود تان را گم نکنید و 
در بی‌نهایت فرو نروید. محدودیت برای شما الزامی می‌شود. نیاز فوری به آن کلمه بيدا می‌کنید 
که تنها يك معنادارد ونه هیچ معنای دیگری, أن گونه که ازابهام بی‌ مر زبگریزید. این کلمه خدای 


۱. 5101128: در لاتين به معنای «گل» است. 

۲. ييشنويس روات «براى شما» و بيش نويس تصحیح شده آورده است «برای من»(ص ۲۳۲). 
بيش نویس تصحيح شده در این بخش به جاى «برای شما» «براى من»» و «من» به جاى «شما» او رده شده است 
(ص ؟١2).‏ 


شما می‌شود. چون شما را از احتمالات بی‌شمار تفسير د رامان می‌دارد. كلمه جادوى محافظ 
است در برابر دیمون‌های بىيايان» كه روح تان را متأثر م ىكنند و مى خواهند شما را به دم باد 
براكنده سازند. نجاتيافته خواهيد شد اگر سرانجام بتوانيد بكوييد: همه‌اش همین است. فقط 
همين. كلمة جادويى را به زبان مىاوريدء و بيكران» سرانجام دور می‌شود. بدان دليل كه ادمیان 
تیقفوم كعد وكلمات" رامى سا رن 

او است كه دیوار کلمات را فرو می ريزد و خدايان را ساقط مىكند و معابد را به ناياكى 
می‌آلاید. عزلت‌نشین یک قاتل است. او أدميان را می‌کشد» جون می‌اندیشد و بدین طریق 
دیوارهای مقدس باستانی را از هم متلاشی می‌سازد. او دیمون‌های بی‌مرز را فرامی‌خواند. او 
می‌نشیند. تکیه می‌دهد. و آه و ناله نوع بشر را نمی‌شنود. که دود آتشین و هراسناک بر او چیره 
آمده است. ولی کلمات جدید را نخواهید یافت اك ركلمات قدیمی رامتلاشى نکنید. اما هی چ کس 
نباید کلمات قدیم را متلاشی کند» مگر آنکه كلمهُ جدید را بیابد که قلعه‌ای است مستحکم در 
برابر بی‌مرزی‌ها و بايد نسبت به کلمۀ قدیم. حیات بیشتری به جنك آورد. يك کلمة جدید برای 
مردان پیر مانند خدایی جدید است. مرد همان‌طو باقى مى ماند. حتی اگر الگویی نو از خدا برای 
او بيافرينيد. او یک مقلد باقی می‌ماند. وانگهی آنچه کلمه هست. به انسان تبدیل می‌شود. کلمه 
جهان را آفرید و پیش از جهان سررسید. کلمه بسان یک نور در تاریکی می تابد و تاریکی آن را 
د رنمى يابد. " وازاين رو کلمه بايد به شکلی درآید که تاریکی بتواند آن راد ريابد» زیرا نور به جه 
کار آید اگر تاریکی آن را درنیابد؟ اما تاریکی شما بايد نور را فراچنگ خود درآورد. ۱ 

خالق کلمات سرد است و مرده» ولی از دور مانند ماه مىد رخشاء و رازآلود است و دست 
نیافتنی. بگذارید کلمه به خالقش بازگردد. به انسان, و از این رو کلمه در انسان به اوج می رسد. 
انسان بايد نو حدود و سنجش باشد. شاید كه او موه شما باشد. که برايش ارزومندانه دست 
دراز می‌کنید. تاریکی کلمه را فرا نمی‌گیرد» برخحلاف انسان؛ در حقيقت تاریکی او را تسخیر 
می‌کند» چون او خودش پاره‌ای است از تاریکی. آنچه تاریکی فرامی‌گیرد اين است: نه از کلمه به 
پایین به انسان بلکه از کلمه به بالا به انسان. تاریکی مادر شما است» او شايستة گرامیداشت انیت 
چون ماد ر حطرنا ک است. او بر شما قد رت دارد. جون شما را زاده است. اگر بر تاریکی همچون 


۱. یونگ به سال ۱۹۴۰ در مورد جادوی کلمة محافظ توضیح می دهد 
(Transformation symbolism in the mass, CW IH, §442).‏ 


نور تكريم و احترام بگذارید يس تاريكي خود را روشن خواهيد نمود. 

اگر تاریکی را دریابید بر شما پیروز می‌شود. تاریکی مانند شب به همراه سایه‌های سياه و 
ستاره‌های لرزان بی‌شمار به سراغ شما می آید. سکوت و آرامش به سراغ شما می‌آید اگر جستن 
کک زا عاذ کیت قف کی يكو را موی اند که اوقت ی ف ورا فك فارگ 
شبانه» و مغاک در خودتان كاملاً ساده می‌شوید. سپس» مانند هر كس دیگر آمادۂ خواب برای 
هزاره‌ها می‌گردید. در زهدان هزاره‌ها به خواب فرو می‌روید. و دیوارهایتان با آوای ناقوس‌های 
معبد باستانی به لرزه درم ی آیند. چون ساده آن جيزى است که هميشه بوده؛ آرامش و شب آبی بر 
شما گسترده می‌شود. در حالی که در گور هزاره‌ها رویا می‌بیند. 


١ ۰‏ 
روز دوم 


أبيدار شدم» روز» شرف را سرخ‌فام می‌کند یک شب یک شب شگفت‌انگیز در اعماق 
دوردست زمان يشت سرمن گسترده است. در جه فضاى دو ردستى هستم؟ جه در خواب ديدم؟ 
خواب یک اسب سفید؟ به نظرم انگاراین اسب سفید را در آسمان شرق بالای حورشید طالع 
دیده‌ام. اسب با من سخن گفت: او جه گفت؟ او گفت: درود بر او باد که در تاریکی است. چون 
روز بر فراز اوست. چهار اسب سفید بود که هر کدام بال‌های طلايى داشتند. آنها اراب خو رشید 
را می راندند. و هلیوس با یالی فرو زان بر روی آن ایستاده است. من آن يايين در خشم و انزجار 
ایستاده بودم؛ در بهت و حيرت و هراسان. هزار مار سياه آرام به درون سوراخ‌های خود خزیدند. 
هلیوس اوج گرفت. به بالا به سوی كذ رگاه‌های وسیع آسمان. زانو زدم و ملتمسانه دستان را بلند 
کردم و فریاد زدم :« نورت رابه ما بده» توای تابیده و پیچیده در زبانه آتش مصلوب و احیاشده؛ 


نورت رابه ما بده» نورت را!» اين استغاثه مرا بیدار کرد. مگر آمونیوس...» 


.)۲۱۹ پیش نویس تصحیح شده آو رده است: «(معتکف). روز دوم. صبح»(ص‎ .١ 

۲. پونگ در «درخت فلسفی ۱۹۴۵ می‌نویسد: مردی که به زیر و نیزبالا ریشه دوانده است. به سوعی یک 
درخت سرپا و وارونه است. هدف نه بلندی‌ها که مرکز است. (8333 ,13 ۷۷)) أو در مورد درحت وارونه نیز 
توضیح می‌دهد. (84101). ۳. اول ژانویه ۱٩۹۱۴‏ 


دیشب اين جنين نگفت: «نماز صبح را وقتى خورشيد طلوع کرد فراموش نکن.» فکر کردم 
شايد مخفيانه خو رشید را پرستش می‌کند. 

نسيم پرطراوت صبحگاهی آن بيرون می‌وزد. شن زرد در رگ‌های نازک از صخره‌ها به يايين 
روان می‌شود. سرخی در آسمان گسترده می‌گردد و اولین پرتوها بر عالم پرتاب می‌شوند. آرامش 
و انزوایی موقر و باشکوه بر همه جاسایه انداخته است. یک مارمولک بزرگ بر روی یک سنگ 
لمیده و حورشید را انتظار می‌کشد. مثل آدمی جادو زده و گیج به زحمت. اتفاقات روز قبل» به 
ویژه گفته‌های آمونیوس رابه ياد آوردم. اما او جه گفت؟ اينكه سلسلة کلمات. معانی بسیا ر دارنده 
و اينکه یوحنا لوگوس را برای انسان به ارمغان آورد. اما این رفتار به درستی مسیحی جلوه 
نمی‌کند. شاید او یک گنوستیک است؟" نه» نه» به نظرم اين غیرممکن است. چون آنان حقيقتاً 
با ترنن وريد كان کات بودند. احتمالا ان طور که او شرح داد. 

خورشید» جه چیزی مرا با وجد و شعفی اين چنین انباشته است؟ نباید نماز صبح را فراموش 
کنم اما نماز صبحگاهی من جه شده است؟ خو رشید گرامیء من هیچ دعایی ندارم» چون 
نمی‌دانم چطور بايد تو را مورد خطاب قرار دهم. آيا تا کنون برای خورشيد نماز گزارده‌ام؟ اما 
واقعاً منظور آمونیوس آن بود که بايد خدا را در سحرگاه نماز بگزارم. احتمالا او نمی‌داند که ما 
دیگر نمازگزاری نداریم. او چگونه بايد از عریانی و فقر ما آگاه باشد؟ بر نمازگزاران ما چه آمده 
ست؟ اینجا دلتنگ انها هستم. به راستی که علتش بايد بیابان باشد. به نظر می رسد که بایستی در 
اینجا نما زگزارانی حضو ر داشته باشند. اين بیابان اين قد ر بد است؟ به كمانم از شهرهایمان بد تر 
نباشد. يس چرا اینجا نماز نمی‌گزاریم؟ بايد به خو رشید بنگرم انگار که خورشید ربطی به این 
ماجرا دارد. افسوس! هرگز نمی توان از رویاهای کهنسال بشر گریخت. 

دراين صبح بسیار طولانی جه بايد کرد؟ نمی‌فهمم که آمونیوس چگونه توانسته حتی یک 
سال اين زندگی را تاب بیاورد. بر بستر خشک رودخانه يس و پیش می روم و سرانجام بر یک 
تخته‌سنگ می‌نشینم. مقداری علف زردرنگ جلوی چشمانم قرار دارد. کمی آن طرف تر یک 


.١‏ پونگ طی اين دوره درگیر مطالعة متون گنوستیک بود. او در این متون شباهت‌هایی تاریخی با تجربیات خود 

بيدا می‌کند. رجوع کنید به: 

Alfred Ribi, Die Suche nach den eigenen Wurzeln: Die Bedeutung von Gnosis, Hermetik und 

Alchemie fur C. G. Jung und Marie-Louise von Franz und deren Einjfuss auf das moderne 
Verstdndins dieser Disziplin (Bern: Peter Lang, 1999). 


سوسك سياه کو چک يك سركين غلتان -در حالٍ خزيدن است. و یک گلولۀ کوچک را به جلو 
هل مىدهد. ' تو ای جانوركوجك عزيزء آيا همجنان سخت در تلاشى تا اسطورة زيباى خود را 
زندگی كنى؟ جه با جديت و بدون دلسردى کار مىكنى! اكر فقط تصو ر مى نمودى كه دارى یک 
اسطورة كهن را اجرا م ىكنى؛ احتمالاً همانند ما آدميان که بازى بر طبق اسطوره را واكذاشتيم از 
تخيلات خود چشم بوشى می نمودى. 

غیرواقعیت. آدم را دچار تهوع می‌سازد. آنچه مىكويم دراين مكان خيلى عجيب جلوه 
می کند» و قطعاً آمونیوس نیک‌سرشت با آن موافق نیست. حقيقتاً من اینجا جه می‌کنم؟ نه» 
نمى خواهم پیشاپیش او را محکوم کنم» چون من هنوز به طور دقیق نفهمیده‌ام که منظور او 
چیست. أو حق دارد حرف خود را بزند. از این بگذ ریم» من دیروز جور ديكر فکر می کردم. حتی 
از او بسیار متشکرم که می‌خواست چیزی به من بیاموزد. اما من بار دیگر خرده كير و پر افاده 
می‌مانم» و شايد اصلاً هيج نیامو زم. افکار وی اصلاً آن‌قد رها هم بد نیست؛ حتی خوب هم 
هستند. اما من نمی‌دانم که چرا هميشه می‌خواهم اين مرد را به يايين کشیده و سر جای خود 
تنم 

سوسک گرامی؛ کجا رفتی؟ دیگر نمی توانم تو را ببینم -اوه» هنو زبا آنگلوله اسطوره‌ای آنجا 
هستی. اين موجودات کوچک به اشیاء می جسبند, كاملاً برخلاف ما بدون هیچ تردید» بدون 
هیچ تغییری در ذهن» بی‌هیچ دودلی. آیا علت اين وضع أن است که آنها اسطو ره خود را زندگی 
کت 

سركين غلتا نگرامی» پدر من» به تو مفتخرم کار تو بربركت باد -در حيات اخروى -آمین. 

جه مهمل سخن می‌گویم؟ دارم یک جانور را ستایش مىكنم -علت آن بايد بيابان باشد. به 
نظر می رسد فقط خواهان نمازگزاردن است. . 

اينجا جه زيباست! سرخى سنگ‌ها شگفت آو راست؛ تابش يكصد هزار خو رشید گذشته را 
بازتاب می‌دهند -این دانه‌های کو چک شن د ر اقیانوس‌های افسانهاى نخستين غلتیده‌اند و 
هیولاهای نخستين با صورت‌هایی كه هرگز دیده نشده‌اند بر روى آنها شناور بوده‌اند. ای انسان 


١‏ یونگ درهمزمانی نه متايه اصل رايطة غیرعلی 

(Synchronicity as a Principle of Acausal Connection, 1952)‏ 
می‌نویسد: نتب كير غلتان نماد کلاسیک تولد دوباره است. بر طبق توصیفی در کتاب باستانی ام ۔تات» خذاى 
خو رشید مرده در ایستگاه دهم خود را به خپری 1660۲ بعنی سرگین غلتان. دگرگون می‌سازد و بدين طریق‌قایق را 
بر ایستگاه دوازدهم می‌نشاند» و اين خورشید تازه جان گرفته را تا آسمان صبح به بالا می‌برد» (843§ ,8 .)°€W‏ 


آن روزها کجا بودی؟ نیا کان حیوانی نخستین و کودک‌سان شود راءبه سان کودکانی که در آغوش 
مادر خود جا خوش کرده‌اند؛ براین شن هاى گرم بگذارید. 

ای مادر سنگ. تو را دوست دارم بر بيك رگرم ت وآرا مگرفته‌ام. فرزند قدیمی تو. متبرک باشی. مادر 
باتعانی: 

قلب من ا زآن توست و همه افتخار و قدرت -آمین. 

جه دارم می‌گویم؟ اين بیابان است. چگونه است که همه چیز اين قد ر جاندار بر من جهره 
می‌نمایدا اين مکان به راستی جه دهشتناک است. اين سنگ‌هاء آیا اینها سنگ هستند؟ به نظر 
می رسد که اينها عامدانه اینجا گرد آمده‌اند. همانند یک لشکر به صف شده‌اند. بر حسب اندازه 
خود را مرتب کرده‌انده بزرگ‌ها جداء و کوچک‌ها نزدیک هم دسته دسته می‌شوند و جلوی 
بزرگ‌ها صف می‌کشند. اینجا سنگ‌ها کشو رها را شکل می‌دهند. 

خواب می‌بینم يا بیدارم؟ هوا داغ است» خو رشید در وسط آسمان است. زمان جه سخت 
م ىكذ رد! در واقع صبح تقریباً تمام شده است. چقد ر حيرت انگی ز است! جه چیزی باعث مى شود 
كه سر من وزوز کند. خورشید يا این سنگ‌های زنده يا اين بیابان؟ 

دره رابالا رفتم و زود به كلبهُ معتکف رسیدم. او بر حصير نشسته و غرق تأمل است. 

من: «( پد ر» من اینجا هستم.» 

آ:«صبح را چگونه گذراندید؟» 

من: «دیرو ز که گفتید زمان برای شما سریع می‌گذ رد متعجب شدم. دیگر از شما سوال 
نمی‌کنم و اين دیگر مرا متعجب نمی‌سازد. بسیار آموختم. حتی أن قدر کهاز شما معمايى 
بزرك تراز آنچه که قبلا بوديد بسازد. ای مرد شگفت‌انگیز جه چیزهایی كه در بیابان تجربه 
نمی‌کنید! حتی سنگ‌ها مصمم به صحبت با شما هستند.» 

آ: «حوشحالم که توانستید چیزی از زندگانی یک معتکف بیاموزید. و اين» کار دشوار ما را 
آسان تر می کند. نمی‌خواهم در اسرار شما دست‌اندازی كنمء اما احساس می‌کنم شما از جهان 
عجیبی آمده‌اید که با جهان من نسبتی ندارد.» 

من: «شما راست می‌گویید. من اینجا غریبه هستم بیگانه‌تر از آنچه تا کنون دیده‌اید. حتی 
مردی از دو ردست ترین نقطه بریتانیا از من به شما نزدیک تر است. يس شکیبا باشید. استاد -و به 
من اجازه دهید تا از سرچشمهة حکمت شما بياشامم. هرچند بیابان تشنه ما را دربر گرفته است. اما 


جریانی نامرئی از آب سرزنده اینجا جاری است.» 


آ: «آیا دعاى خود را خوانده‌اید؟» 

من: «استاد مرا ببخشید: سعی کردم اما دعایی نیافتم. ولی در خواب ديدم كه بر خورشید 
طالع نيايش بردم.) 

: «در این مورد خودتان را ناراحت نکنید. حتی اگر شما يك کلمه بيابيد» روح تان کلماتی 
وصف‌ناپذیر برای خوشامدكويى به طلوع روز يافته است.» 

من: «أما دعايى كفراميز براى هليوس بود.» 
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ا: «باشد همانا اين برای تو بسنده باشد!) 

من: «اما ای استاد. من نه تنها در رویا بر پیشگاه حورشید بلكه در پریشانی خودم بر 
سرگین‌غلتان و زمین نیز دعا بردم.» 

آ: «بر هيج مبهوت مشو و هيج را محکوم مکن. با درمورد هيج افسوس نخور. بياييد سراغ 
کار برویم. آیا می‌خواهید سوالی در مورد گفتگوی ديروز بیرسید؟» 

من: «دیرو ز که از فيلو سخن می‌گفتید حرف شما را قطع کردم. مى خواستيد برداشت خود از 
معانی متنوع توالی ويه کلمات را توضیح دهید.) 

ا: «بسیار خوس» توضیح خودم رادر مورداینکه چطو راز مخمصه هراسناک کلمات چرخان 
حلاص شام ادامه خواهم داد. مردی که يد رمن او را آزاد کرده بود» یک بار پیش من آمد؛ اين مرد 
که از ایام کودکی با او دلبستگی داشتم این‌گونه بامن سخن گفت.» 

«اى آمونیوس, آيا خوب هستی؟ من گفتم: «البته» همانطو ر که می‌بینی» درس‌ها آموخته‌ام و 
به موفقیت بزرگی نائل آمده‌ام.» 

او: «منظورم اين است آیا شاد هستی و به تمامی سرزنده و شاداب؟» 

خندیدم: «همان‌طور که می‌بینی همه چیز حوب است.» 

پیرمرد پاسخ داد: «دیدم که چطو ر سخنرانی کردی. به نظر می رسید نسبت به قضاوت 
مخاطبین خودت مضطرب می‌باشی. جوک‌هایی زیرکانه لابلای سخنرانی خود قرار دادی تا 
شنوندگان خودت را راضی کنی. عباراتی فاضلانه سرهم کردی تا آنها را متأثر سازى. ناآرام و 
شتابزده می‌نمودی انگار همچنان مجبو ری که همة دانش را شتابان بقاپی. تو در خودت نیستی.» 

اگرچه اين کلمات ابتدا برای من خنده‌آور بودند. اما بر من تأثیر گذاشتند. و بدون آنکه مايل 
باشم» مجبور بودم پیرمرد را تأييد کنم» چون حق با او بود. 

سپس او گفت: «آمونیوس عزیز پیام‌های شادی‌بخشی برای تو دارم: یکی از خدایان در 


وجود پسر خود به كوشت و خون درآمد و برای ما نجات به ارمغان آورد.» من فرياد زدم: اشايد 
منظورت از آنچه می‌گویی اوزیریس " باش که در بدنی میرا ظاهر خواهد شد؟» 

پاسخ داد: «نه» اين مرد در يهوديه زندگی می‌کرد و از یک با کره زاده شد.» 

خندیدم و جواب دادم: «دراين باره خبر داشتم؛ یک تاجر یهودی اخبار ملكة با کرة ما را به 
يهوديه آورد. که تصویر او بر دیوار یکی از معابد ما ظاهر می‌شود» سپس أن را بسان یک داستان 
جن و پری شرح می‌دهد.» 

ييرمرد اصرار و رزید: «نه» او پسر خدایان بو د.» 
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جواب دادم: «پس منظورت هوروس است» پسر او زیریس. این طو ر نیست؟» 

«نه او هو روس نیست» اما یک مرد واقعی است. او بر یک صلیب آویخته شد.) 

«اوه» اما اين حتماً بايد «ست» باشد» كه سالخوردگان ما مجازات‌های وی را معمولاً شرح 
می د هند.» 

اما پیرمرد بر عقیدۀ خود ایستاد. گفت: «او مرد و روز سوم پرخاست.» 

بی صبرانه پاسخ دادم: ((حوب» يس او بايد او زیریس باشد.» 

فریاد زد: «نه» او عیسی نام دارده مسيح تدهين يافته.») 

«وای! واقعاً منظورت این حدای یهودیان است. که فقرا در بندر به او افتخار می‌کنند» و اسرار 

من: «اما فکر نم ى كنيد كه می توان مسیحیت را درنهایت یک دگردیسی در آموزه‌های مصری 


شما قلمداد کرد؟» 
]اا كر بگویید آموزه‌های قدیمی ما بیانی نابسنده از مسیحیت هستند در این صورت بیشتر 
با شما موافق خواهم بود» 


من: «آرىء اما آيا فرض شما اين است که تاريخ ادیان معطوف به هدفی نهایی است؟» 
آ: «زمانی يدر من از منطقه‌ای در سرچشمه نيل یک بردۀ سياه خريد. او از کشوری می‌آمد که . 
هیچ از اوزیریس و دیگر خدایان سخنی نشنیده بود؛ أو به زبانی ساده از چیزهای بسیاری به من 


۹ اوزیریس ¡rs‏ خحدای زندکین در مصر باستان بود» و خحدای باروری. ((ست) خحدای بیابان بود. اوزیریس 
توسط برادرش «ست» 5605 كشته و قطعه قطعه شد. بدن اوزيريس توسط همسرش ايسيس كشف كرديده وکنار 
هم گذاشته می‌شود» و اوزيريس دوباره برمى خيزد. يونك در دكرديسىها ونمادهاى ليبيدو(7١9١)درمورد‏ 
اوزيريس و ست به بحث می‌نشیند 83588 ,8 /599©). 

؟. هو روس 110115115: پسر اوزيريس و خداى مصرى آسمان‌ها است. او عليه «(ست» جنگید. 


كفت كه به همان‌ها در مورد اوزيريس و دیگر خدايان باورداشتيم. اين راياد گرفتم كه آن 
سیاه‌های بی‌سواد ندانسته صاحب بيشتر آن جيزهايى هستند که اديان مردمان فرهيخته در 
آمو زه‌های بی‌نقص خود پرو رانده‌اند. كسانى كه قادر باشند آن زبان را به خوبى بفهمند در أن نه 
تنها آموزه‌های کفرآمین بلکه آموزه‌های عیسی را خواهند یافت. و این همان جيزى است که . 
ذهن من الان به آن مشغول است. اناجیل را می‌خوانم و معنای آنها را که هنو ز سر نرسیده کاوش 
می‌کنم. ما از معنای آشکار آنها آ گاهیم. اما از معنای پنهان آنها که روی به سوی آینده دا رد غافلیم. 
خطااست اگرباو ركنيم که ادیان درد رونی ترین گوهر خود با هم تفاوت دارند. به کلامی د قيق تر 
ادیان هميشه یکی و مشابه همند و هر صورت متعاقب از دين معنای صورت مقدم را در خود 
دارد.» 

من: «آيا معنایی را که قرار است تحقق یابد پیدا کرده‌اید؟» 

آ:«نه» هنو ز نه؛ کار خيلى دشوار استء اما امیدوارم موفق شوم. گاهی به نظرم رسد که گویی 
به تحریک دیگران نیا ز دارم اما درمى يابم که انها وسوسه‌های شیطان‌اند.» 

من: (فکر نم ىكنيد که اگر به مردم نزدیک تر بودید موفق می‌شدید؟» 

|: «شاید حق با شما باشد.» 

سپس. نا گهان مردد و بدگمان به من نگاه م ىكند و ادامه می‌دهد: «اماء من بيابان را دوست 
دارم» می‌فهمید؟ اين بیابان زرد و خو رشید برافروخته و آتشينش را. اینجا می توانید همه روزه 
رخساره حو رشید را ببینید اینجا تنها هستید. می توانید هلیوس باشکوه را ببینید -نه» اين کار 
کفرآمیز است. بر من جه آمده است؟ پریشان شده‌ام. تو شیطان هستی. تو را شناختم. راه را باز 
کن. ای خحصم!» 

خشمگین از جای می جهد و قصد حملة به من را دارد. اما من در قرن بیستم هستم و دوراز 
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.)۲۲۸ بيش نويس تصحیح‌شده ادامه می‌دهد: «و من همانند یک خواب برای خودم غیرواقعی هستم»(ص‎ .١ 
معتكفهاى مسيحى هميشه در مقابل ظهور شيطان موضع دفاعى داشتند. مثال معروفى از وسوسدهاى شيطان در‎ 
زندگی سنت آنتونی نوشتة آتانازیوس آمده است. یونگ در سال ۱۹۲۱ متذکر می شود که سنت آنتونی به راهبان‎ 
خود هشدار می‌دهد که «شیطان چطور با زیرکی خود را زیر نقاب پنهان می‌کند تا مردان مسقدس را به سفوط‎ 
یکشاند. شیطان طبیعتاً صدای نا خر دا گاه خود معتکف اسح که در برابر سر کر ت حصمانه سرشت و طبیعت او‎ 
تجربیات سنت انتونی توسط فلوبر در وسوسة انتونی‎ )psرchoاogica‎ yes, ٥W 6, 882( سربلند می‌کند»‎ 
{Psychology and Alcherny, CW 12, 859( به تفصيل بیان می‌شود. یو نگ با این اا داشت‎ 


[۲] اوكه در غار هزاره‌ها مى خوابد رويايى اعجاب‌انگیز می‌بیند. او يك روياى باستانى از جهان 

اگر در اين مقطع زمانى از جهان, اين خواب و اين رويارابه خواب ببینید. خواهيد دانست که 
خورشيد نيز در اين هنكام طلوع می‌کند. د رآن لحظهكه هنوز در تاريكى هستیم. روز بر فراز ما است. 

كس ىكه تاريكى را در خود دريابد, نور به او نزدیک است كس ىكه در تاریکی خود فرو می‌رود. به 
يلكان نو ركارساز هلیو سآتشین بال می‌رسد. 

ارابة او با جهار اسب سفيد اوج م ىكيرد. هيج صليبى بر يشت خود حمل نمی‌کند» و بهلويش زخم 
ندارد. او در امان است و سرش د رآتش. شعله می‌کشد. 

نه مر د استهزا ,که مرد عظمت و شکوه است و نیز نیروی تردیدناپذیر. 

نمی‌دانم جه مىكويمء در روي سخن می‌گویم. مرانگه داري دکه تلوتلو می‌خورم. مست ا زآتش. 
امشب ا زآتش نوشیدم. چون از فرون به ژرفا رفتم و د رآن اعماق در خورشید غوطه‌ور شدم. ومست از 
خورشید بالا آمدم.با رخساره‌ای سوزان و سری افروخته. 

دست خود را به من بدهید» دستی انسانی بس با آن می‌توانید مرا بر زمین نگه دارید. چراکه 
وریدهای د رگرد شآتش. مرا فرو می‌گیرند. و اشتیاق شع ف فآلود. مرابه سوی اوج از هم می‌گسلد. 

وانگهی روزدر شرف طلوع است. روز واقعی» روزاین جهان. و من در حلقوم زمين در خفا 
گرفتارم در ژرفای عمیق و انزواء و در سایه‌های تاریک دره. اين همان سايه و سنگینی زمین 
اسنيث: 

جكونه می‌شود بر خورشیدی نيايش ببرم» که در شرق دوردست بربيابان بالا می‌آید؟ چرا 
بايد براو دعا ببرم؟ خورشید راد ر درون خودم نوشیدم. يس چرا بايد براو نيايش ببرم؟ اما بیابان, 
بیابان درون من مراسم دعا را می‌طلبد» چون بیابان می خواهد خود را با آنچه سرزنده است ارضا 
نماید. يس می‌خواهم به خدا التماس کنم» به خو رشید يا یکی دیگر از نامیرایان. 

دست به التماس می‌برم چون تهی هستم و سائل. در روز این جهان. فراموش کردم که 
خورشید را نوشیدم و مستم ازنور فعال و قدرت گدازان آن. اما پای به سایه‌های زمین گذاشتم و 
ديدم كه برهنه‌ام و چیزی ندارم تا فقر خود را بپوشانم. زودتر از پایان زندگانی درون تان زمين را 
لمس نمی‌کنید؛ كرجه اين زندگانی از شما به درون جیزها م ىكريزد. 

آنگاه حیاتی شگرف در چیزها پا م ىكيرد. آنچه مى اند يشيديد مرده است و بی‌جان به حیاتی 
پنهان و حاموش, و قصد و خواسته‌ای سمج و توقف‌ناپذی حیانت می‌ورزد. آنجا که همه جيز, 


دركنارتانء بر فرازتان» زيرتان» و درونتان باحركاتى غریب و بيكانه به راه خود می رود. شما د ر 
جار و جنجال كير مىافتيد؛ حتى سنگ‌ها با شما سخن می‌گویند. و ریسمان‌هایی جادويى ازشما 
وازجيزها به سويتان بافته می‌شوند. دور و نزدیک» درون شما دست به کار مى شوند؛ و شما به 
سياقى ناروشن بر دورو نزديك كار مىكنيد. و هميشه درمانده و طعمه هستيد. 

اما اگر نيك بنكريد جيزى را خواهيد ديد كه هركز نديده بودید يعنى آن جيزهايى که 
زندگانی خود را زندگی می‌کنند. واينكه آنها حارج از شما زندگی می‌کنند: رودها زندگی شما را 
کف شیر تن ارو انها قنك وا هی کش أنذا دا اھان وتان هیا شا 
می‌کنند و نیز باعث مرگ شما می‌شوند. یک برگ رقصان در باد با شما می رقصد؛ جانوری . 
ناخردو رز" انديشة شما را حدس می زند و شما را دوباره تجدید می‌نماید. کل زمین زندگانی 
خود را از شما می‌مکد و همه چیز دوباره شما را با زتاب می‌دهد. 

هیچ چیزی رخ نمی‌دهد مگر آنکه به نحوى پنهانی و رازآلود در آن گرفتار باشید. زيرا هر 
چیزی خود را پیرامون شما نظم داده و زرف ترین چیز را درون شما اجرا می‌کند. هیچ چیزی در 
شما بر چیزها مخفی نیست اهمیت ندارد که جه اندازه دوردست. گرانبها يا سری باشد. ان شثی 
جزء ذاتی از چیزها است. سگ شماء پد رتان -که مدت‌ها قبل درگذشته است -را از شما می رباید 
و چنان بر شما می‌نگرد که او می‌نگریست. گاو د رمرغزار ماد رتان رابه شهود دریافته است و شما 
را با آرامش و امنیت تمام مسحو ر می‌نماید. ستارگان ژرف‌ترین اسرارتان را برای شما نجوا 
می‌کنند. و دره‌های ملايم زمين شما را در زهدانی ماد رانه نجات می‌بخشند. 

بسان یک کودک گمگشته و ترحم‌برانگیز در ميان قد رتمندانی ایستاده‌اید که رشتۀ زندگانی 
شما را در دست دارند. با فریاد کمک می‌طلبید و خود را به اولین شخصی که سر راه‌تان مىآيد 
می چسبانید. شاید او بتواند شما را راهنمایی کند. شاید آ گاه باشد به اندیشه‌ای که شما نیستید. و 
اینکه: همه چیزها از درون شما مکیده شده‌اند. 

وانگهی می دان مکه شما مايليد از احوا لکسی بشنوی دکه چیزها او را زندگی نکر ده‌اند.بلکه او خود 
را زندگی و محقق ساخته است. چراکه شما بسر زمين هستید. مکیده و خشک‌شده توسط زمین 
شي رخواره .که نم ىتواند چیزی از خودش بیرون بکشد. مگر از خورشید. بس دوست دارید از اخبار 
بسر خورشيد .که می درخشد و شیر نمی مکد. آگاه شوید. 

دوست دارید از مسیح بشنوید, اوكه د رخشيد و بخشید ا وکه پدی دآورد. و زندگانی در او دوباره 


" وارونه تعريف ارسطو از انسان» يعنى «انسان خحردورز.) 


جا نگرفت. همان‌گون هکه زمين سبزى خورشید وکو دکان رنگارنگ را حمل می‌کند. 

می خواهید از او بشنوید. منجی تابان, اوكه بسان بسر خورشید از ميان تارهای زمي نگذ رکرد. اوکه 
ریسمان‌های جادویی را برید و دربندان رارهایی بخشید. اوكه خویشتن را مالک بود و خادم هیچ‌کس » 
اوكه هی چکس رانمکید. وگنجینه اش هیچ‌کس رانفرسود. 

می‌خواهید از او بشنوید. از ا وکه در ساية زمین تاریک نشد»بلکه آن را روشن ساخت. ا وکه افکار 
همه را خواند. اما افکارش را هيجك سگمانه نزد. اوكه در خود صاحب معنای جیزها بود. و معنای او را 
هيج چیز نتواند بيا نکند. 

عزلت‌نشین از جهان گریخت» چشم وكوش خود را بست. و خود را در ژرفای غار دفن 
کرد اما اين به هیچ کار نيامد. بیابان به تمامی او را مکید. سنگ‌ها افکار او را به زبان آوردند. غار 
احساسات او را بازتاباند. و این‌گونه او حودش بیابان شد» و سنگ و غار. و این همه» همان 
تهی‌بودن و بیابان است. و درماندگی و سترونی» و چون ند رحشید. پسر زمين باقی ماند که خود تا 
به آخر یک کتاب است و بیابان او را تا تهی شدن مکید. او ميل بود و آرزو نه شکوه و عظمت. او 
به تمامی» زمین بود نه خو رشید. 

پس» بسان يك قديس هوشمند در بيابان گزید. چون که خوب مىدانست كه در غيراين 
صورت هيج تفاوتى باديكر پسران زمين ندارد. اكراز خود نوشيده بود آتش رانوشيده بود. 

عزلت نشين به بيابان رفت تا خود را بيابد. اما او نمی خواست خود را بیابد» بلكه معناى متعدد 
كلمات متون مقدس را جویا بود. شما می توانيد فراوانى و بىاندازكى کوچک و بزرگ رادر خود 
بمکید. آنكاه تھی تر و تھی تر مى شويدء چون يرى بی‌اندازه و تهى بی‌اندازه يكى اند و همسان. ' 

او می‌خواست آنچه رانياز دارد در بيرون بيابد. اما شما معناى متعدد را فقط در حودتان 
می يابيد» نه در جيزها. چون تعدد معنا جيزى نيست كه در یک زمان اعطا شود بلكه جيزى است 
بيوسته و متوالى» یعنی» سلسله‌ای از معانى. معانىاى كه به دنبال یکدیگر بيايند» نه در جيزهاء 
بلکه در شما جای دارند. ای شما که محمل تغییرات بسیار هستید» تا بدان حد که در زندگی 
مشارکت کنید. چیزها هم در حال تغيير ند, اما اين را متوجه نمی‌شوید اگر خودتان تغییر نکنید. 
اما ا گر تغییر کنید» رخسارةٌ جهان تغییر م ىكند. معنای متعدد جیزها همان حس متعدد شما است. 


بى بردن به كنه آن در چیزها بی فایده است. اما شاید این توضیحی باشد بر اینکه: چرا عزلت‌نشین 


.١‏ به توصیف یونگ از پلیروما ( 21610118 ملکوت اعلی و از نگاه گنوستیسیم موجودی الهی ساطع‌کننده همه 
فیضانات. -م) در همین کتاب ص ۰ بنگرید. 


به بيابان رفت» و به كنه جيزها بى برد اما نه به كنه خودش. 

ازاین زوق آنچه برای هر عزلت‌نشین آرزومند رخ داده است» برای او هم رخ داد: شيطان با 
زبانی جرب و استدلالی روشن به سراغ او آمد كه از كلمة درست» در لحظه درست. آگاه بود. 
شیطان او را به آرزو و تمنایش وسوسه می‌کند. بایستی من نیز همانند شیطان بر او ظاهر شده 
باشم» چون تاریکی خود را پذیرفتم. زمين را بلعیدم و خورشید را نوشیدم» و به درختی تبدیل 
شدم که د ر حال بالندگی است و تنها ایستاده و رشد می‌کند.! 


۱. پیش‌نویس و پیش‌نویس تصحیح شده ادامه می‌دهند: «اما انزوا و زیبایی آن را دیدم. و بر زندگانی بی‌جان و 
معنای بی‌معنا جيره شدم. نیز اين سوية تعدد خود را فهمیدم. يس بدین‌گونه در انزوا و خاموشی» با خوردن زمین 
با ریشه‌هایی رسیده تا ژرفای بسيارء و اشامیدن خورشید با شاخه‌هایی رسیده تا بلندای بسیا درخت من رشد 
اندازه نامحدود است. و سرگردان شدم و نگریستم. این طور خواستم تا اعماق انزوا را عمیقاً بى بگیرم و تا 
بدان حد دور رفتم که آخرین صداهای زندگانی مردند»(ص ۲۳۵). 


شب بعد " سرگردان به سرزمین‌های شمالى راهى شدم و خودم را زیر آسمانی خاكسترى با 
هوايى مه الود و گرفته سرد و مرطوب يافتم. به سمت زمین‌های يست در تلاش و تقلا بودم. 
آنجا که جریان‌های کوچک. در آینه‌های بزرگ برق می زدنند و به سوى دريا جاری می‌شوند» 
آنجا که همه شتاب جریان بیشتر و بیشتر فرونشانده می‌شود. آنجا که کل قد رت و همة تقلاها به 
وسعت بی‌حد و حصر دريا می‌پیوندند. آنجا که درخت‌ها اندک می‌شوند و علفزارهای مردابی 
وسیع آب راكد و تيره را همراهی می‌کنند. و افق بی‌پایان و تنها پوشیده از ابرهای خا کستری 
می‌شود. در آنجا به آهستگی, با نفسی محبوس, و با اميد و انتظار عظیم و اضطرا بآلود فردی که 
لجامكسيخته بر روی کف به پایین شر می‌خورد و خود را به ابدیّت می‌سپارد برادر خود. دریا را 
دنبال کردم. دریا آرام بود و تقريباً نامحسوس جریان داشت و ما همچنان مستمر و ييايى به 
برترین آغوش نزدیک گشته و به زهدان سرچشمه فراخی بی‌مرز و ژرفاهای بی‌حد و حضر 
وارد می‌شویم. تپه‌های رک ماهر نينا لبو یز میس ورس سس که رسي كار انها 
گسترده شده است. كنار تپه‌ها در حاموشی سرگردانيم و انها به سوی یک افق سایه روشن و در 


۲ پیش نویس دست‌نوشت آورده است: «ماجرای پنجم»(ص ۵۵۷). 
”.دوم ژانویة ۱۹۱۴. 


حدی توصیف‌ناپذیر دو ردست راه می‌گشایند. آنجا که آسمان و دریا درون بیکرانگی به هم 
درم ی آمپزند. 

کسی آنجاء بر آخرین تل شنی ایستاده است. جامه‌ای سياه و چروک بر تن دارد. بى حرکت 
ایستاده و به دوردست‌ها خیره شده است. به سمت او بالا می روم -او لاغر و نحیف است ونگاهی 
عمیق و جدی در چشمانش موج می زند. به او می‌گویم: 

(مرد تاریکی» اجازه بده مدتی كنار تو بایستم. از دور تو را شناختم. فقط یک نفر هست که 
اين چنین است. اين قدر درانزواو این چنین در آخرین گوشة جهان.» 

او پاسخ داد: «اگر اینجا سردت نشود چرا نتوانی كنار من باشی غریبه. من سردم شده و قلبم 
هرگز نتبیده است.» 

«می‌دانم تو منجمد هستی و پایان؛ تو سکوت سرد سنگ‌ها هستی؛ تو مرتفع ترین برف نوک 
کوهستان و شدیدترین یخبندان فضای بیرونی هستی. من بايد اين را حس كنم و به همین دلیل 
است که كنار تو می‌ایستم.» 

«جه جیزی تو را اینجا پیش من کشاند. تو ای ماده زنده؟ زنده هرگز اینجا مهمان نمی‌شود. 
آخر همگی در جمعیتی انبوه و غمگینانه از اینجا م ىكذ رند» همگی آنهایی که أن بالا در سرزمین 
روز روشن عازم سفر مرگ خود شده‌اند. دیگر هرگز باز نمی‌گردند. اما زندگان همرگز اینجا 
نمی‌آیند. اینجا دنبال جه می‌گردی؟» 

(مسیر عجیب و غیرمنتظره‌ام وقتی شادمانه مسير نهر زنده را دنبال می‌کردم مرا به ایسنجا 
هدایت کرد. و بدین گونه تو را یافتم. به اين نتيجه رسیدم که اینجا جای توست» جای برحق تو؟» 

«آری» اینجا به تمایزناپذیر منتهی می‌شود جایی که هيجكس برابر یا نابرابر نیست بلکه 
همگی با یکدیگر یکسانند. آیا متو جه شده‌ای که یک چیز در حال نزدیک شدن است؟» 

«چیزی شبیه یک دیوار سياه از ابرها؛ که بر جزر و مد به سوی ما می‌آید.» 

«دقيق تر نگاه کن» جه می‌بینی؟) 

«كروههاى کثیری از مردان» پیرمردان و پیرزنان و کودکان را می‌بينم که در هم مترا کم و 
فشرده شده‌اند. اسب‌ها و گاوهای نر و جانوران كوجك تر بین آنهاء جای گرفته و نیز ابری از 
دسته‌های حشرات پیرامون آنها را فرا گرفته‌انده یک جنگل در آن نزدیکی شناور است. كل هايى 
رو رک العف كن تانبعان طلقا مره أنه الآثرة رارج وک تشگ حولت و 
سرد به نظر می رسئدء ياهايشان حركت نم ىكند: هيج سروصدايى از صفوف متراكم آنها بلند 


نمىشود. با زو در بازو محكم همديكر را گرفته و به دوردست‌ها زل زدهاند و به ما هيج اعتنايى 
ندارند -آنها همگی درنهری عظیم میگذ رند. مرد تاریکی» اين منظره بسی هولناک است.» 

حودت مى خواستى كنار من باشی» يس خود را محکم نگه دار. نگاه کن!» 

من نگاه می‌کنم: «اولین صف ها به نقطه‌ای می رسند که خیزاب و نهر با هم با شدت بسیار 
جاری می‌شوند. انگار موجی است از هوا که به همراه دریای حروشان با نهر مردگان رویارو 
می‌شود و آنها را در گرداب خود به بالا می‌کشاند. و به شکل قطعه‌هایی سياه پرا کنده می‌سازد و 
درابرهای تيره و گرفتة مه حل می‌کند. امواج یکی يس از دیگری نزدیک می‌شوند. و دسته‌های 
پیوسته جدیدی رادر هوای سياه حل می‌کنند. مرد تاریکی آیا اين پایان است» به من بگو؟) 

«نگاه كن!» 

دریای سياه با سختی بسیار شکافته می‌شود. تابشی سرخ‌گون از درون أن ساطع می‌گردد که 
شبیه خون است. دریایی با کف خونین در كنار پای من قرار دارد. اعماق دریا برافروخته است. 
جه حس عجیبی دارم! آیا از ياهايم واژگون شده‌ام؟ اين درياست يا آسمان؟ خون و آتش در یک 
گلوله با هم مخلوط می‌شوند. نور سرخ از لفافة دودمانند آن فوران می‌کند. خورشیدی نو از 
دریای خونین می‌گریزد و درخشان به سوی دو رترین اعماق می‌غلتد و زیر پای من ناپدید 
می‌شود.! 

پیرامون خود را می‌نگرم. كاملاً تنها هستم. شب فرارسیده است. آمونیوس جه گفت؟ شب 
زمان خاموشی است. 

[۲] اطراف خود را نگاه کردم و ديدم انزوا در وسعتی بی‌حد و حصر گسترده شده است» و با 
سردی هولناً کی در عمق وجودم نفوذ کرده است. خورشید همچنان در من برافروخته است. اما 
حس کردم که می توانم پای به ساية بزرگ بگذارم. نهر را دنبال می‌کنم که آهسته و آسوده‌خاطر راه 
خود به سوی اعماق را باز می‌کند. در اعماق آنچه سر می رسد. 

و این سين شب بسیرون می‌روم (امشب دومین شب سال ۱۹۱۴ است)» و انتظاری 
اضطرا بآلود مرا فرا گرفته است. بیرون رفتم تا آینده را دربر بکشم. مسير فراخ بود و آنچه قرار 
بود بيايد هراسناک. اين همان مرگ سترگ و دریای خون بود. خورشید جدید از آن يديد آمد 
هراس انكيز و معکوس آنچه كه ما آن رانور روزمی‌ناميم. ما بر تاربکی چیره شدیم و خورشید 
أن بر فراز ما خواهد د رخشيد, خونین و سو زان مانند یک سقوط و فروافتادنی عظیم. 


۱. مقایسه شود با منظرة مشروحه درکتاب اول, فصل پنجم» «فرود به دوزخ در آینده» همین کتاب. 


زمانى كه تاريكى خود را درک کردم شبى واقعاً شکوهمند به سراغم آمد» رويايم مرادر 
اعماقٍ هزاره‌ها غوطه ور می‌سازد؛ و ققنوس من از آنجا صعود می‌کرده و بال مىكشايد. 

اما چه بر سر روزمن آمده است؟ مشعل‌ها روشن شده‌انده خشم و منازعات خونين غليان 
کرده‌اند. همان هنكام که تاریکی بر جهان چیره گشت» جنگ دهشتنا کی د ركرفت و تاریکی نور 
جهان را نابود نمود» زیرا برای تاریکی قابل درک نبود و دیگر به درد نمی خورد. يس بايد طعم 
دوزخ را بچشم. 

ديدم کدام فضایل اين زمانه به سیثات تغيير یافتند. چطور ملايمت تان به سختى گرایید» 
نيكى تان به بي رحمى» عشق تان به نفرت. و اد راک تان به جنون. چرا می‌خواهید تاریکی راد ريابيد! 
اما شما مجبوريد وگرنه بر شما جيره می‌گردد. شادى ارزانى کسی که انتظار اين دریافتن راداشته 
اق 

آيا هركز به شور درون خود تان انديشيدهايد؟ آه» شما از او سخن مىكوييدء به آن اشاره 
م ىكنيد» و لبخند زنان به شكل یک سئیۂ انسانى همگانی» یا یک سوء تفاهم مكرر به آن اعتراف 
می‌نمایید. اما آيا می دانيد شر چیست. شر د قیقاً يشت فضايل شما ايستاده است. در واقع شرء خود 
فضايل شما نيز هست. به صورت ماده اجتناب‌ناپذیر آنها.! برای یک هزاره شيطان را در مغاک 
حبس كرديدء و زمانى كه هزاره گذشت بر او خندیدید. چون او به داستان جن و يرى كودكان 
متحول شده است. " اما چنانچه آن عظيم هراسناک سر خود را بلند کند. جهان يكه می خورد و 
چهره د رهم می‌کشد. و سردترین سرما نزدیک می‌شود. 

با وحشت می‌بینید که بی‌دفاع هستید. و آرتش سیئات تان در ناتوانی به پایش زانو می زند. با 
قد رت دیمون‌هاء شر را به زیر یوغ می‌کشید. و فضایل تان ياى به عرصه او می‌گذارند. در این 
جدال كاملاً تنها هستید. چون خدایانتان ناشنوا شده‌اند. شما نمی‌دانید کدام يك از شیاطین: 
عاتن با قفا تال ورک ات اما از یک خی اطتمیتان دازجت و آن ايك انها بل و 
سیئات با هم پرادرند. 


برای روشن دیدن به سردی مرگ محتاجیم. زندگانی می‌خواهد زندگی کند و بمیرد. آغاز 


.١‏ یونگ به سال ۱۹۴۰ نوشت: «شر نسبی است. و تا حدی اجتناب‌ناپذیر تا حدی مقدر؛ همین وضع در مورد 
فضیلت هم صدق می‌کند و کسی نمی‌داند کدام بدتر است» («تلاشی برای تفسیر روان‌شناختی اصل جزمی 
تثلیث.» (8291 ,]1 2۷۷)). 

".اين جمله در بيش نويس تصحیح شده و با این جمله تعویض شده است: «شر نیمی از جهان استء یکی از دو 
کفه ترازو»(ص ۲۴۲). 


شود و پایان يابد. ' اما شما مجبور نيستيد که تابه ابد زندگی كنيد بلكه می توانيد بميريد. زیرا 
درونتان اراده به حضو رهر دو رادارد. حيات و مرگ بايد در هستى تان به يك تعادل دست يابند. ' 
آدمیان امروزه بيش از هميشه به مرگ نياز دارند. چون نادرستى بسيار زيادى در آنان زندگی 
می‌کند» و درستی زيادى در آنان مرده است. آنچه متعادل بماند درست. و آنچه تعادل رابه هم زند 
نادرست است. اما چنانچه تعادل حاصل شده باشد. آنچه که آن را حفظ کند نادرست و آنچه که 
أن را به هم زند درست است. تعادل همزمان هم زندگانی است و هم مرگ. برای تکمیل زندگانی 
یک تعادل با مرگ سزاوار و مناسب است. اگر من مرگ را بپذیرم پس د رخت من سبز می‌شود. 
زیرا مردن بر زندگانی می‌افزاید. اگر در مرگ د ربركيرندة جهان غوطه‌ور شوم غنچه‌های من 
می‌شکافند. پس, زندگانی جقد ر به مرگ نیاز دارد! 

شادی به خاطر كوجك ترين چیزها فقط در صورتی به سراغتان می‌آید كه مرگ را پذیرفته 
باشید. اما چنانچه حریصانه در جستجوی کل آن چیزی باشید که هنو زمی توانید زندگی کنید. آن 
وقت هیچ چیز برای لذت بردنتان به قد ر کافی بزرگ نیست. و کوچک‌ترین چیزها که همچنان 
شما را در احاطه دارند دیگر شادی نیستند. از این رو مرگ را می‌نگرم. چون به من مى آمو زد که 
چگونه زندگی کنم. 

وانگهی اگر مرگ را بپذیرید. آن وقت. مرگ قطعاً مانند یک شب یخبندان است. با بدگمانی و 
دلشورگی» همراه با اضطراب. شبی یخبندان, در تا کستانی پر از انگورهای شيرين. ' بزودى از 
ثروت خود لذت می‌بربد. مرگ رسیده می‌شود. آدم به مرگ نیاز دارد تا بتواند میوه را بچیند. 


۱ ينوكو در و گرد فی هاو نمادهای لیسبید و( ۱۹۱۲) اسعدلال آورده است که لیبیدونه تنها یک رائئن 
شوپنهاو ری حیات است. بلکه درون خود دربردارنده تقلای وارونه به سوی مرگ است (8696 ,8 2۷۷)). 
۳ بيش نويس ادامه می‌دهد: «زندگی كردن آنچه درست است و به مردن وا گذاشتن آنچه نادرست است. همان 
هنر زندگانی است» ( ص اساسا ATE‏ «زندگانی قرا لف پرانرژی است مانند هر رای 
ديكر. اما هر فرآیند تلاشگر و پرانرژی در اصل برگشت‌ناپذیر است و زاین رو به نحوى نابرابر به سمت یک 
هدف معطوف است. و آن هدف حالت آسایش است... از ميانة زندگانی تنها آن کس که مايل به مردن است 
سرزنده می‌ماند. چون آنچه در آن ساعت رمزآلود میانٌ حیات رخ می‌دهد وارونة یک سهمی است. یعنی تولد 
مرگ... نخواستن به زندگی كردن معادل است با نخواستن به مردن. صیرورت و مردن منحنی مشابهی 
دارند» .)800§ ,8 ("Soul and death", CW‏ 
نگاه كنيد به اثر من: 
"The boundless expanse: Jung’s reflections on life and death", Quadrant: Journal of the C.‏ 
G. Jung Foundation for Analytical Psychology 38 (2008), pp. 9-32.‏ 


۲. نیز بنگرید به یاورقی ۵درص ۱۳۷ همین کتاب. 


حيات بدون مرگ بی معنا است. چون بقاى ديريا دوبا ره برمى خيزد و معناى خود را انکار می‌کند. 
برای بودنء و برای بهره‌بردن از بودن خود تان» به مرگ محتاجید» و محدوديت شما را به تحقق 
حویشتن تان توانا می‌سازد. 

در آن هنكام كه مويه و مهمل زمين را دیدم باسرى پوشیده پای به مرگ گذاشتم. هر آن جه را 
مى بينم در حقيقت به يخ تبدیل خواهد شد. اما در جهان سایه, دیگری» یعنی خورشید سرخ 
برمى خيزد. ' اين دیگری در خفا برمی خيزد و غیرمنتظره. و جهان من بسان یک شبح شیطانی 
می چرخد. من به حون و کشتن بدگمانم. تنها حون و کشتن همچنان ستوده‌اند. و زیبایی عجیب 
خود را دارند؛ آدم می تواند زیبایی اعمال خشونت‌بار خونین را به خود بگیرد. 

اما اين غیرقابل پذیرش استء و به نحوی هراس انكيز و نفرت‌بان که آنچه هميشه طرد کرده 
بودم» در من سر بلند کرده است. زيرا اكر بدبختى و فقراین زندگانی پایان پذیرد زندگانی دیگر 
در آنچه آغاز می‌شود متضاد من است. اين تضاد تا بدان حد است که نمی توانم آن رادر فکر خود 
بگنجانم. چون تضاد أن نه بر طبق قواعد خرد» که جامع و عمیق است و وفق سرشت حویش. 
آرى» اين نه تنها متضاد است. بلکه منزج رکننده. نامشهود و بیرحمانه نفرت‌انگیز است. چیزی که 
نفس مرا می‌گیرد. و عضلات مرا از قدرت تھی می‌سازد و حواس مرا سردرگم و پریشان 
می‌نماید» و نيش سمی و مهلك خود را از پشت سر بر پاشنه پایم فرو می‌برد» و هميشه درست از 
جایی به من ضربه می زند که گمان نمی‌کنم آسیب يذير باشم. ' 

اين افكار همانند یک دشمن قوىء انسانی و مخاطره آمین با من رویاروی نمی‌شود بلکه من 
بر روی کپه‌ای از پهن تباه و نابود می‌شوم. و مرغ‌ها در همان حال آرام پیرامون من فریاد قدقدا سر 
می دهند و در گیجی و ناهوشیاری تخم می‌گذارند. سگی عبورمی‌کند و پای خود را بر روی من 
بالا می‌برد بعد در آرامش شتابان دو ر می شود. ساعت تولد خود راهفت بارنفرین می‌کنم. و اگر 
درجا تصمیم به خودکشی نگیرم مهيا می‌شوم تا ساعت تولد دوبار؟ خود را تجربه کنم. صردم 
باستان گفته‌اند: «مابین مدفوع و ادرار زاده می‌شویم. به مدت سه شب وحشت‌های تولد بر من 
هجوم آوردند. شب سوم قهقههُ جنگل آسا بلند می‌شود برای آنکه هیچ چیز چندان ساده نیست. 
بعد زندگانی دوباره جنب و جوش خود را از سرمی‌گیرد. . 


۱, اشاره‌ای است به تخیل بالا. 
۲. پونگ در دگردیسی‌ها و نمادهای لیبدو(1۹۱۲) درمورد پاشنه مجروح توضيح می‌دهد (5461 (CW B,‏ 
۳. این گفته فراوان به سنت آگوستین» و نیز دیگران» نست داده می‌شود. 


فصل هفتم 


بقاياى معابد اوليه ' 


" ماجرای جديد دیگری رخ داد: علفزارهایی وسيع پیش روى من گسترده بودند -فرشی از 
گل‌ها؛ تپه‌هایی كم شيب» جنگلی سبز و شاداب د ردو ردست. دو مسافر غریبه را ملاقات می‌کنم - 
شاید دو همراه كاملاً تصادفی: یکی راهب پیر و دیگری مردی لاغر و د راز بی قواره‌ای با حرکاتی 
کودکانه ولباسی سرخ رنگ و فرسوده. همان‌طور که نزدیک می شدند. متوجه شدم که مرد قدبلند 
همان سوار سرخ‌پوش است. چقدر تغییر کرده! پیر گشته موی سرخش خاکستری گردیده و 
لباس سرخ د رخشانش نخنماء و فرسوده و مندرس شده است. اما آن دیگری؟ او شکم برآمده‌ای 
دارد و به نظر نمی رسد که روزگار بدی را گذ رانده باشد. چهره‌اش ظاهراً أشنا است: قسم به 


.١‏ پیش نویس دست نوشت به جاى اين آو رده است: (ماجرای ششم» (ص .(OAF‏ بيش نويس تصحیح شده به 
جای اين اورده است: «۶. ايدهالهاى منحط»(ص ۴۷ ۲). 

۲. طرح موزاییکی نقاشی ابتدای متن با موزاییک‌های راونا که یونگ در سال ۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ از آنجا بازدید 
می‌کند و تأثیر پایداری بر وی می‌گذارد شباهت دارد. 

۳ پنجم ژانویة ۱۹۱۴. 


خدایان» او همان آمونيوس است! 

چقد ر تغییرا اینها با اين همه تغییرات از کجا مى آیند؟ به آنها نزدیک می‌شوم و روز خوبی 
مى شود كه من به خودم نگاه کنم. بدن من کاملابا برگ‌های سبزی که از تنم سر برآو رده‌اند پوشیده 
شده است. دوباره با خنده به آنها سلام می‌دهم. 

آمونیوسْ هراس زده فریاد می زند: «شیطان دور باد»! 

سرخ‌پوش: ( لعنت بر اوباش کافر!» 

من: «اما دوستان عزیز جه بر سر شما آمده است؟ من همان فرد شمالی هستم که با شما 

۰ ی DI‏ ۱ 5 . ۰ 
ملاقات کرد در بیابان امونیوس. و توای سرخ‌پوش. من هستم» من همان دیده‌بانی که یک بار با 
هم ملاقات کردیم.» 

آمونیوس:«تو را شناختم تو همان ابلیس بزرگ هستی. همان کسی که سقوط من با تو شروع . 
شلد .) 

سرخ يوش نگاه نكوهش آمیزی بر او مىاندزد و سپس ضربه‌ای به يهلويش می زند. راهب 
خجالت زده سا کت می‌شود. سرخ يوش نخوت آلود رقع تسو من برهن گرداند 

سرخ‌پوش:«در آن هنگام به رغم جديت و وقار ریاکارانه‌ات نمی توانستم به این نیندیشیم که 
تو فاقد خلق و حوی اشرافی هستی. با آن ادای مسیحی لعنت‌بارت -» 

دراين لحظه آمونیوس ضربه‌ای به پهلوی او می زند و سرخ‌پوش درسکوتی شرمگینانه فرو 
می رود. سپس هر دو مقابل من می‌ایستند. خجل و مضحک. ولی قابل ترحم. 

من: «مرد خداء از کجا می آیی؟ جه سرنوشت وحشتنا کی تو رابه اینجا کشانده است. تنها در 
همراهی با سرخ‌پوش؟) 

آمونیوس: «ترجیح می‌دهم به تو نگویم. اما به نظر نمی رسد مشیت خدا اين باشد که آدم 
بتواند بگریزد. يس بدان! ای روح شروں توبلای وحشتنا کی بر سرم آوردی. تو مرا با کنجکاوی 
ملعونوار خودت اغوا کردی» آرزومندانه مرا به دنبال اسرار الهی روانه ساختی» چون در آن زمان 


۱. دور باد شیطان» گفته‌ای است که در قرون وسطی رواج داشت. 

۲. هیپربو رین 1170610017687 با شمالی‌ها در اسطوره‌شناسی پونان نژادی بود که در سرزمین آفتاب ورای باد 

شمالی زندگی و آپولو را ستایش می‌کردند. نيجه در چند مورد از روح‌های آزاد با عنوان هیپربورین ياد می‌کند: 

The Antichrist, ی‎ (Twilight of the Idols/The Antichrist, tr. R. Hollingdale [London: Penguin, 
1990], p. 127). 


مرا آگاه كردى كه واقعاً هيج از آنها نمىدانم. اشاره تو به اينكه شايد برای دستيابى به اسرار 
متعالى تر» به نزديكى با ديكران نياز دارم مانند سمى دو زخى مرا مدهوش كرد. كمى يس از آن 
برادران حاضر د رد ره را فراخواندم و به آنها اعلام نمودم که ييامبرى از خدا بر من ظاهر شده تا 
به اين اندازه وحشتناك مرا کو ر کرده بودى -و به من فرمان داده است تا به همراه دیگر برادران 
یک صومعه برپا سازم. 
انسان حوب نیست تنها بماند اعتراض أو را رد کرده و نپذیرفتم. بنابراین صومعه را نزدیک نيل 

«مزارعی پربار کشت کردیم. و در آنجا کارهای زیادی بود که انجام دهيم» پس متون مقدس 
به فراموشی سپرده شدند. ما فربه و شهوانی شدیم و یک روزاين اشتیاق سهمگین مرا بر أن 
داشت تا اسکند ريه را دوباره ببینم. از سر اعتقاد به خويش می‌گفتم. مى خواهم به دیدار اسقف 
حیابان‌های اسکند ريه مرا سرمست کرد این‌طور بود که کاملاًاز دست رفتم.» 

«انگار در خواب بر روی یک کشتی بزرگ سوار شدم که عازم ایتالیا بود. حرصی 
سیری‌ناپذیر بر من دست داد تا جهان را ببينم. شراب نوشیدم و ديدم که زن زیبا است. در لذت 
غرق و تماما به یک حیوان تبدیل شدم. زمانی که در ناپل پای بر ساحل نهادم سرخ‌پوش انجا 
ايستاده بود و من دانستم که به دستان شبطان سقوط كردهام.) 
شده بودى. وقتى مراديدى عاقبت توانستى که خودت راد ريابى» نوشيدن و زن رانفرين نمايى و 
دوباره به صومعه بازكردى.) 

«اى ناكس لعنتی, حالا داستان من را بشنو: من هم در دام تو كرفتار شدم. و فنون کفرآمیز تو 
جدى شدم أن قدر جدى كه به صومعه رفتم دعا کردم رو زه گرفتم. و خودم را دگرگون ساختم. 


. اشاره‌ای است به سفر ييدايش باب دوم أيه ۱۸:«و سرور و خداوندگار گفت» حوب نیست كه آدم تنها باشد؛ 
به او یاری می رسانم تا با وی دیدار کند.» در انجیل, نامه دوم تیموتاوس. باب دوم أيه ۱۶-۱۸ یک‌بار به فیلتوس 
اشاره شده است: «اما از وراجی‌های کفرامیز و بیهوده دوری کن: زيرا اینها به دوری بیشتر از حدامی آن‌جامند. 
کلمات اين افراد مثل افت هستند: از جملة انها فیلتوس و هیمنائوس است؛ انها نست به حقیقت دچار لغزش 
شده‌اند و می‌گویند: رستاخیز هم کنون است. يس ایمان برحی را تباه می‌کنند.» 


«در جهل و كورانديشى خودم خواستم مراسم كليسا را اصلاح کنم وبا 2 
رقصيدن رابه آن بيفزايم. 

«رئيس صومعه شدم. و تنها کسی كه حق داشت در برابر محراب» -مانند داوود در مقابل 
صندوق میثاق برقصد -من بودم. ' اما كمكم برادران هم رقص را شروع کردند؛ در واقع» حتی 
اعضای مجمع مؤمنان و سرانجام کل شهر همه می رقصيدند. 

«وحشتناک بود. وحشتناک به انزوا گریختم و همه روز رقصیدم تا از پا افتادم, اما صبح» 
دوباره ان رقص جهنمی اغاز شد.» 

«د رصدد بودم از خودم فرار کنم» طول شب را ول می‌گشتم و سرگردان بودم. درطول روزاز 
دیگران دوری می‌گزیدم» و تنها در جنگل و کوهستان‌های متروکه می رقصیدم. بحو هس گه: 
آهسته به ایتالیا آمدم. آن پایین» د ر جنوب» دیگر احساسی که در شمال داشتم به من دست نمی داد؛ 
توانستم با جمعیت بجوشم. تنها د ر نايل بود که تا حدی راه خود را دوباره پیدا کردم. و آنجا بود 
که اين ژولیده مرد خدای را ملاقات نمودم. ظاهر وی به من قوت قلب داد. به واسطة او سلامت 
خود را بازیافتم. تو شنیدی که چگونه او هم به واسطهٌ من جان گرفت. و راه خود را دوباره باز 
یافت.) 

افو «باید اعتراف كنم كه اوقات بدی با سرخ‌پوش نگذ راندم؛ او شیطانی است 
تلطيف يافته.» 

سرخ‌پوش: «بايد اضافه كنم كه اين راهب چندان مرد متعصبی نیست. هرجند يس از 

تجربه‌ام در صومعه از کل دين مسيحيت عميقاً روی‌گردان شده‌ام.» 
من: :دوستان عزیزه این نان آرامش قلب من است که می‌بینم شماباهم خوشید.) 

هر دو: «ما خشنود نيستيم» ای استهزا گر و د ژخيم» دور شو دور شو ای راهزن کافر!» 

من: پس چرا با هم سفر می‌کنید» اگر از همراهی و همدلی با یکدیگر خشنود نیستید؟» 

آمونیوس: «چه می‌شود کرد؟ حتی شیطان هم ضروری است. وگرنه آدم هیچ ندارد تادر 
مردم حس احترام را برانگیزاند» 

سرخ‌پوش: «بسیار خوب. من بايد با کشیش به يك توافق برسم» وگرنه مراجعین خود را از 
دست خواهم داد.» 

من: «بنابراين» ضرو ریات زندگی, شما راد ر کنار هم قرار داده است! يس بياييد با یکدیگر در 


.١‏ در عهد عتیق» تواریخ اول باب ۱۵ آمده است که داوود در مقابل صندوق میثاق می رقصد. 


صلح و دوستى باشیم.» 

هر دو: «اما ما هرگز نمی توانيم با هم دوست باشیم.» 

من: «اوه» فهمیدم. اشکال از سیستم است. شاید می خواهید اول نابود و منقرض شوید؟ حال 
بگذارید بروم. ای اشباح پیر!» 

[۲] وقتی مرگ و وقار و هيبت هراس‌انگیز آن را دیدم. آن وقت همه وجودم به شب و يخ 
تبدیل شدء زندگی و انگیزشی خشم‌آلوده در من يديد می‌آید. عطشم به آب شتابان ژرف‌ترین 
معرفت ' با گیلاس‌های ان ا تا می‌شود؛ از دوردست صدای خندءه مستان» زنان خندان و 
همهم خیابان را شنیدم. موسیقی رقص, پایکوبی و ساقی» هر گوشه‌ای را پر کرده بود؛ و به جای 
نسیم جنوب آغشته به عطر كل سرخ بوی زننده حیوان انسانی بر من كذر می‌کند. فاحشه‌های 
هوس برانكيز و لوند پای دیوارها کرکر خنده سر می دهند و خش خش می‌کنند. بوى شراب و 
بخار آشپزخانه و قهقهة ابلهانة انبوه انسان‌ها از درون یک ابر نزدیک و نزدیک تر می‌شود. دستان 
چسبناک و لطیف پرنوازش به سوی من د راز می‌گردند. و من در ملحفه‌های بستر بیماری پیچیده 
شده‌ام. من از پاپین. در زندگانی زاده شدم» و به جای سال‌ها در چند ساعت همانند قهرمانان رشد 
یافتم. و پس از آنکه رشد کردم. خودم را در ميانة سر زمين یافتم. و دریافتم که بهار است. 

اما دیگر آن مردی نبودم كه بودم. چون موجودی غریبه از درون من رشد کرد. موجودی بود 
خنده‌دار از جنس جنگل» یک دیمون با برك سبزء یک جن فریبکار و شیطانک خرابکار جنگلی 
که تنها در جنگل زندگی می‌کند و خودش موجودی است درختی در حال سبز شدن, که هیچ را 
دوست ندارد مگر سبزشدن و رشدکردن که نه به اسان راغب است و نه بی رغبت. پر است از 
روحیه و شانس مطیع بر قانونی نامرئی و همراه درختان سبز و در زمان پژمردگی به زمین خم 
فى شود نە ر ھا ا ست :نه رنه لوضوي تايل ضير فا زنده كيسال ا دو زان اغازية وهنو كاف 
جوان و عریان امّا يوشيدةٌ طبیعی» نه انسان» بلکه طبیعت» هراسناک» خنده‌آور, قدرتمندء 
کودکانه» ضعیف» فريبكار و فریب‌خورده. مطلقاً بی‌ثبات و سطحی» به رغم این» تا رف ترين 
زرف دست می يابدء يايين تابه مركز و هسته جهان. 

زندگانی هر دو دوستم را جذب كردم؛ درختی سبزاز ویرانه‌های معبد سر م ىكشد. آنها 
زندگانی را تاب نیاوردند. اما دراغوای زندگانی بازیچه و مضحکۀ خود می‌شدند. در کثافت فرو 
افتادند. يس زندگان را شيطان و نابکار نامیدند. چون هر دوی آنها؛ هر کدام به شیوه خود به خود 


۱. در پیش‌نویس تصحیح‌شده به جاى زرف ترين معرفت» تصکمیت: | وود شده است.( ص {TAI‏ 


و به نيكى و خوبی خود باور داشتند. سرانجام در زمين مدفونكنندة قطعى و طبیعی با تمامى 
ايده آل‌های يابرجاى خود فرو می روند و گیر مىافتند. زيباترين و بهترين» همانند زشت ترين و 
بدترين» روزى كارش به مُضحك ترين مكان جهان می رسد. در محاصره يوششى خیال‌برانگیز و 
تحت رهبرى احمقهاء وحشت زده به كودال كثافت فرو مىغلطد. 

بس از نفرین‌گوی. خنده آمد, تا روح از مردگان نجات يايد. 

ایده آل‌ها بنا بر جوهرشان خواستنی هستند و اندیشمندانه؛ آنها تا بدین حد وجود دارند» 
فقط بدین حد. اما موجودیت اثرگذار آنان انکارناپذیر است. آنکه باور دارد. او واقعاً ایده‌آل‌های 
خود را زندگی مىكندء يا باور دارد که می تواند ايدههايش را زندگی كندء او از اوهام رفعت و 
عظمت در رنج است و بسان یک مجنون رفتار می‌کند و طی أن خود را همچون یک ایده‌آل بر 
صحنه عرضه می‌دارد. اما قهرمان سقوط کرده است. ایده‌ال‌ها فانی‌انده يس ادم بايد خود را برای 
پایان آنها مهيا سا زد؛ در همان اثنا شاید اين به قيمت كردن شما تمام شود. زيرا مگر ندیده‌اید اين 
شما بودید که معنا و ارزش» و نیروی اثرگذار به ایده‌آل‌تان بخشیدید؟ اگر به یک قربانی برای 
ایده آل بدل شده باشید. آنگاه ترک‌های ایده‌آل سر باز مىكنند, با شما به سور می‌نشینند و در 
جهارشنبة خاکستر' به دوزخ می روند. ایده آل» ابزاری هست که فرد می‌تواند در هر زمان که 
بخواهد أن را کنار بگذارده همچون یک جراغ در مسیرهای تاریک. اما هر آن كس که در روز با 
چراغ به اين سو و آن سو رود ابله است. جه بسا که: ايده آلهاى من رو به افول گذاشتند. و چه با 
طراوت د رخت من سبز می‌شود! 

"وقتی سبز شدم -آنها -بقایای اندوهبار معابد اولیه و باغ‌های رز آنجا بودند» و با یک رعشه 
وابستگی و قرابت درونی آنها را تشخیص دادم. به نظرم رسید كه آنها اتحادی ناشایست تشکیل 
داده‌اند. اما دریافتم که اين اتحاد از مدت‌ها قبل وجود داشته است. از زمانی که من هنوزادعا 
داشتم که پرستشگاه‌های من از پا کی و صفای بلو رین برخوردارند. و از آن زمانی که دوستان خود 
را به عطر گل‌های سرخ سر زمين يارس تشبیه می‌نمودم ٥‏ هر دوی آنها اتحادی از جنس 


۱. هفدهمین چهارشنبه پیش از عيد پاک که مسیحیان کاتولیک در آن به ياد مرگ و نشانی از هوشیاری و افسوس 
بركناهان و لزوم ایجاد تغییر در زندگی بر پیشانی خود خا کستر می‌پاشند. -م. 

۲. پیش‌نویس و پیش‌نویس تصحیح شده آورده‌اند: «من قربانی پرستشگاه‌ها و زیبایی‌های خودم شىدم و این 
چنین در فلاکت واندوه مردم [مرگ سراغ من امد]»(ص (AF‏ 

۳ در ايران به وسيلة تقطیر تحت بخار آب از گلبرگ‌های كل سرخ اسانس گل سرخ گرفته می‌شود و از این 
اسانس عطر( گلاب) تهیه می‌شود. 


خاموشی دوجانبه برقرار كردند. به نظرم آمد متفرق شدهاندء اما در خفا با هم كار مىكردند. 
خاموشى انزوای معبد مرا از ادميان به سوى اسرار فوق‌طبیعی -كه خود را تا سرحد افراط در ان 
باختم -وسوسه و دور می‌نماید. و ضمن اینکه من با خدا جدال می‌نمودم» شیطان خود را برای 
پذیرش من آماده می‌کرد. و به همان اندازه به سمت خود م ىكشيد. وانگهی من در آنجا هيج 
مرزى نيافتم مگر زيادت الل من زندگی نکردم. بلکه به پیش رانده شدم؛ من برده 
ایده‌آل‌های خويش بودم.' 

يس آنها -ويرانهها -آنجا نمايان بودندء انگار با يكديكر مجادله مىكردند و در سازكار شدن 
با راز مشتركشان ناكام بودند. من در درون خودم کسی شدم همجون یک موجود طبیعی» اما من 
یک شیطانک ‏ بودم كه منزوی سرگردان را ترسانده بوده کسی که از محل حضور آدمیان دوری 
می‌جست. اما من از درون سب زشدم و شکوفا. هنوز دوباره آن مردی نشده‌ام که نزاع بين اشتیاق به 
جهان و اشتیاق به روح رادردرون خود حمل می‌کند. هيج کدام از این اشتیاق‌ها را زندگی نکردم» 
اما خودم را زندگی کردم و درعتی بودم شادمانه در حال سبزشدنء در جنگلی بهاری و 
دوردست. پس بدين گونه» آموختم كه چگونه بدون جهان و روح زندكى كنم؛ و حيران بودم از 
اينكه چگونه به اين خوبى زندگی كردهام. 

اما در مورد ادميان» درمورد نوع بشرجه؟ انها انجا ایستاده‌اند. دو پل متروكه كه به نوع يشر 
رهنموداند: یکی از بالا به يايين -كه ادميان بر روى ان به يايين سر می خو رند -و مايه لذت انان 
است. و دیگری از يايين به بالاكه نوع بشر بر آن آه و ناله و شيون مىكنند و اين مايه دردسر و 
GE EEE‏ امارد ل ل زندگی نکن 
بلكه صرفاً بالا بروم اين به ديكران لذتى می‌بخشد که مستحق أن نيستند. اما اگر تنها خودم 
خوش بككذرانم؛ اين باعث رنج و زحمت دیگران می شود كه سزاوارش نیستند. وانگهی اگر 
صرفاً خودم زندكى کنم» بسيار از آدميان دور افتاده‌ام. آنها دیگر مرا نمى بينند» و چون مرا ببینند» 
مبهوت و شوكه می‌شوند. در هر صورت. من در سادگی كامل زندگی می‌کنم. سبز مى شوم 
شكوفه می‌دهم. پژمرده مى شوم, و با شکیبایی» هميشه بسان یک د رخت بر یک نقطه م ىايستم و 


.١‏ يونك به سال ۱۹۲۰ نوشت: «گذار از صبح به عصر یک بازسنجى در ارزش‌های بيشين است. ضرورت توجه به 
ارزش متضاد با ايدهآلهاى پیشین» تشخيص خطا در حقيقت يبشين و دريافت اينكه جه اندازه تخاصم و حتى 
نفرت در انجه قبلا براى ما عشق تلقی مى شده وجود دارد. از اینجا حاصل می‌اید.» 

(The Unconscious in Normal and Sick Psychic Life, CW 7, §115). 
.)۱۵۵ پیش نویس تصحیح شده آورده است: «مخلوق سبز»( ص‎ ۲ 


می‌گذارم كه رنج و شادى آدمیان در آرامش و خونسردی از کنارم بگذرد. و من همجنان مردى 
می‌مانم كه نمی تواند ناهمسازی و دوری قلب آدمیان را برای خود توجیه کرده و نادیده انگارد. 
اما ایده‌آل‌های من می توانند سگ‌های من هم باشند. كه عوعو و جدال آنها مرا آشفته 
نمی‌سازد. اما بعد» دست‌کم برای آدمیان خوب و بد سگی هستم. اما هنوز به آنچه بايد باشد 
نرسیده‌ام یعنی اينكه زندگی كنم و همچنان يك انسان باشم. امّا به نظر می رسد اين تقریبا 
غیرممکن است که مثل یک انسان زندگی کرد مادامی که از حویشتن خود آگاه نیستید می‌توانید 
زندگی کنید؛ اما چنانچه از حویشتن تان آگاه شوید از یک غار به غار دیگر می‌خزید. تمامی 
بازتولدهایتان ممکن است سرانجام شما" را بدحال کنند. ازاين رو بودا از بازتولد دست 
می‌کشد. زیرا در همه صُوّر انسانى و جانوری به قد ر کافی خزیده و چهار دست و پا رفته است. ' 
پس از همه بازتولدهاء شما همانند شیری هستید خزنده بر زمينء یا یک آفتاب‌پرست یک 
کاریکاتون کسی مستعد تلون, يا مارمولکی خزنده با د رخششی ملايم, اما قيقاً نه يك شیر باقی 
می‌مانید که سرشتش با خورشید پیوند دارد» و قد رتش را از درون خود بیرون می‌کشد. ونه يك 
مارمولک که با رنگ‌های محافظ مطابق محیط نمی خزد. و نیز مانند کسی كه با رفتن به نهانگاه از 
خود دفاع نمی‌نماید. آفتاب‌پرست را تصدیق کردم و دیگر نمی‌خواهم بر زمین بخزم و تغيبر 
رنگ دهم و دوباره زاده شوم؛ در عوض می خواهم به اتکای نیروی خودم وجود داشته باشم 
مانند خو رشيد که نور می‌بخشد و نورنمی‌مکد. که به زمين تعلق دارد. طبیعت خورشیدی خود 
را فرا مى خوانم و دوست دارم برای طلوع خودم شتاب به خرج دهم. اما ويرانهها ' بر سر راه من 
ایستاده‌اند. آنها می‌گویند: «در رابطه با آدمیان می توانيد اين طور باشيد يا آن‌طور» يوست 


.)۲۵۷ پیش‌نویس تصحیح شده آورده است: (من»(ص‎ .١ 

. پیش‌نویس نصحیح شده آورده است: «من»( ص (TOV‏ 

۳ بيش نويس تصحيح شده ادامه می‌دهد: (مانند یک آف تاب‌پرست»(ص ۸ ای نجا در پیش‌ویس یک 
پارا گراف آمده است که بیانی دیگر از آن بدین شرح است: اين سرشت آفتاب‌پرستی ما است که ما را طی این 
دگردیسی‌ها وادار م ىكند. مادام که آفتاب‌پرست هستیم به سفری سالانه در خزينة بازتولد نیازمندیم. از این رو با 
وحشت درصدد منسوخ ساختن ایده‌ال‌های خود هستم» چون سبزی طبیعی خود را دوست می‌دارم و بر پوست 
آفتاب‌پرستی خود بی‌اعتماده که با محيط رنگ عوض می‌کند. آفتاب‌پرست اين کار را به زیرکی انجام می‌دهد. 
اين تغییر یک پیشرفت از طریق بازتولد نامیده می‌شود. يس ۷۷۷ بازتولد را تجربه می‌کنید. بودا وقت زیادی 
لازم نداشت تا دریابد که حتی بازتو لد هم بیهوده است( ص ۲۱۷۵-۷۶). اين عقیده وجود داشته است که روح بايد 
به ۷۷۷ تناسخ تن دهد: 

.)41 .م ,]1929 (Ernest Woods, The New Theosophy [Wheaton, 11: The Theosophical Press,‏ 
۴ بيش نويس به جاى اين آو رده است: «بقایای ایده آل من). 


آفتاب يرست گونه من می‌لرزد. ویرانه‌ها مزاحم من می‌شوند و می‌خواهند مرا رنگ كنند. اما 
ديكر نبايد اين گونه باشد. نه خوب و نه شر هيجكدام سرور من نخواهند بود. آنها راكنار زده‌ام» 
اين جان رهانندگان مضحک راء و دوباره راه خود را پی می‌گیرم. راهى كه مرا به شرق رهنمون 
است. قد رت‌های ستیزه‌جویی كه مدت‌ها بين من و خودم ايستاده بودند اكنون در يشتسر من 
جاى می‌گیرند. 

پس از آن كاملاً تنها هستم. ديكر نمی توانم به شما بگویم: « گوش کنید!» یا «شما باید» یا (شما 
می توانستید)» بلكه اکنون تنها با خودم سخن مىكويم. حال دیگر هيجكس نمی تواند کاردیگری 
برای من انجام دهد. هیچ کاری» هر جه که مى خواهد باشد. من دیگر هیچ وظیفه‌ای نسبت به شما 
ندارم و شما هم هیچ وظیفه‌ای نسبت به من ندارید. چون من محو شده‌ام و شما نیز از دید من 
ناپدید شده‌اید. دیگر د رخواست‌ها را نمی‌شنوم و درخواستی هم از شما ندارم. دیگر نمی‌جنگم 
وخود را با شما هماهنگ می‌سازم اما بين شما و خودم سکوت را قرار می‌دهم. 

فریادتان دردوردست‌ها رو به زوال است و شما نمی توانید ردپای مرا بيابيد. من همراه با باد 
غرب. که از كسترةٌ اقبانوس می‌وزد. در سراسر سرزمین سبز سفر كردم در جنگل‌ها گشتم 
علف‌های تازه را خم کردم و با درختان و موجودات وحشی جنگل حرف زدم» و سنگ‌هاء راه به 
من نشان دادند. وقتی تشنه شدم و چشمه‌ساری به سراغ من نیامد» من خود به سرچشمه رفتم. 
وقتی گرسنه شدم و نان به سراغم نیامد. من نان را جستجو کردم و هرجا یافتمش أن را برداشتم. 
به کسی کمکی نکردم و از کمک دیگران هم بی‌نیازم. چنانچه در هر زمان اضطراری رو در رویم 
ظاهر شود به اطراف نگاه نمی‌کنم كه آيا یاری رسانی در آن نزدیکی‌ها هست يا نه, بلكه اضطرار 
را میپذیرم و خم می‌شوم و به خود می‌پیچم و می‌ستیزم. می خندم» می‌گریم» سوگند می خو رې 
ولی به اطراف نمی‌نگرم. 

هيج كس در این راه يشت سر من نیست. و راه هيج كس را قطع نمی‌کنم. تنها هستم اما 
انزوای خود را با زندگانی‌ام پر می‌کنم. من به قد رکافی انسان هستم و به قد رکافی برای خودم قیل 
و قال» گفتگوء تسلی خاطر و کمک رسان می‌باشم. بعد به سوی شرق دو ر سرگردان می‌شوم. اما نه 
به قصد اينكه همه چیز را دربار؛ آنچه شاید هدف دوردست من باشد ريابم. افق‌هایی آبی رنگ 
پیش روی خود می‌بینم: آنها همچون یک هدف کافی‌اند. به سوی شرق و طلوع خحودم شتاب 
می‌نمایم و-طلوع خود را اراده م ىكنم [تصوير 1۳۶ 


.١‏ راهنمای تصویر: «اين تصوير در کریسمس ۱۹۱۵ جاب شد.» اين نمایش از ایزدوبار به شدت با تصویری از 


ےه ادامة ياورقى از صفحة قبل 
او شباهت دارد که در فرهنگ مفصل اسطوره‌شناسی یونان و روم اثر ويلهلم روش آمده است» و یونگ یک 
نسخه از ان داشت (775 .صم ,2 ۷0۱ ,[1884-1937 r eubner,‏ :ع1021ص1]). ایزدوبار نام ابتدایی شخصیتی است 
که | کنون گیلگمش (افسانه‌ای حماسی در مورد شاه و قهرمان افسانه‌ای سومریان و بابلیان به جای مانده از 
دو هزار سال پیش. -م) خوانده می‌شود. اين نام از یک سوء‌برداشت ريشه گرفته است. پیتر جنسن ۳6۷۵۲) 
(362562 در سال ۱۹۰۶ می‌نویسد: «اکنون مشخص شده است که گیلگمش قهرمان اين حماسه است. نه أن طور 
كه قبلاً تصور می‌شد گیستشوبار یا ایزدوبارا: ۱ 

(Das Gilgamesch-Epos in der weltliteratur [Strassburg: Karl Trubner, 1906], p. 2)‏ 
يونك در سال ۱۹۱۲ در دگردیسی‌ها و نمادهای ليبيدوء با استفاده از صورت تصحیح‌شاده, حماسة گیلگمش را 
ووه يمك فار داد است وبا رها اد كان تشن ندل فول او زاس 


فصل هشد ۱ 


روز اول 


اما شب سوم" یک رشته كوه خاموش و عبوس راه من را سد می‌کنند با این وجود باریکه 
راهی در درهٌ تنگ به من مجال عبور می‌دهد. راه به ناجار از بين دو ديوارة بلند صخره م ىكذ رد. 
پاهای من برهنه و بر روی صخره‌های تيز مجروح شده‌اند. مسير اینجا سراشيب می‌شود. نیمی از 
راه سفید است و نیم دیگر سیاه. پای در قسمت سياه می‌گذا رم و هراسان پس می‌کشم: جنس آن 
آهن تفتیده و داغ است. پای در نيمة سفید می‌گذارم: جنس أن از يخ است. اما بايد اين جور باشد. 
به اين طرف و آن طرف و به سمت جلو می‌جهم. سرانجام د ره به یک آبگیر صخره‌ای بزرگ 
می‌پیوندد و يهن می‌شود. یک مسير باریک بر ديوارة صخره‌های عمودی از ستيغ كوه به طرف 
قله بالا می رود. ۱ 

به قله که نزدیک می شوم» صداهای مهیبی از سمت دیگر کوه شنیده می شود که: مانند کوبیدن 
یتک در معدن طنین‌انداز است. صدا اندک اندک تشدید مى شود و مانند تندردر کوه می پیچد. به : 
گردنة كوه كه می رسم مردی درشت هیکل را مشاهده مى كنم که از سمت دیگر نزدیک می‌شود. 

دو شاخ گاو از سر بزرگش برآمده» و یک زره گشاد و تق ولق سينة او را پوشانده است. اين 


۱ به جای اين در پیش ‌نویس دست‌نوشت امه ات (ماجرای هفتم. روز اول(ص ۶ به جای اين در 
پیش نويس تسصحیح شده امسده است: (۷. رويارويى رک روزاول. قهرمانى از شرق»( ص (PY‏ 


3 هشتم زانوية ۱۹۱۴. 


روزاول TEKE]‏ اه ووه يه نوكه وجو ره عه ها روا هوه لذي يو لق هيه نيا واه أ ويه لاع لوي 2 وه كو حاورا ع يور أ له إه اح أعك ع وه كهدكه واه هد وداه يل عليه فك أ ع سس ۳۰۵ 


غول یک تبر دوسر براق همانند آنهایی که برای کشتن گاوها استفاده می‌شود در دست دارد. پیش 
از آنکه از وحشت شگفت‌انگیز خود بیرون بيايم غول پیش روی من می‌ایستد. به چهره‌اش نگاه 
می‌کنم: بى حال و رنگ‌پریده است و چروک‌های عمیقی بر جهره دارد. چشمان بادامی‌اش 
بهت زده مرا می‌نگرد. وحشت بر من چیره می‌شود: اين ایزدوبار است» ایزدوبا رمقتد ر, مردگاوی 
می‌ایستد و به من زل می زند: چهره‌اش از هراسی عمیق و درونی سخن می‌گوید. و دستان و 
زانوانش می لرزند. ایزدوبار گاو نر قد رتمند می‌لرزد؟ آیا او ترسیده است؟ بر او فریاد می زنم: 

«ای ایزدوبار قد رتمند. از اينكه مانند يك کرم بر سر راه تو می‌لولم از جان من بگذر و مرا 
ببخش.) 

ایزدوبار: «من جان تو رانمی‌خواهم. از کجا می‌آیی؟» 

من: «از غرب می‌ایم.» 

ایزدوبار: «از غرب می‌آبی؟ از سرزمین‌های غرت جیزی می‌دانی؟ راه درست به سمت 
سرزمین غرب همین است؟»" 

من: «من از آن سر زمين غربی‌ای مىآيم كه ساحل أن را دریای بزرگ غرب نمناک می‌کند.» 

ایزدوبار: «آيا خورشید در آن دربا غرق می‌شود؟ يا آنکه در هنكام افولش با زمین سخت 
برخو رد می‌نماید؟» 

من: «خورشید أن سوی اين د ريا فرو می‌نشیند.» 

ایزدوبار: «آن سوی دریا؟ آنجا جه هست؟» 

من: «آنجا هیچ نیست جز فضایی خالی. وانگهی می‌دانی که زمین گرد است و به دور 
خو رشيد می چجرخد.) 

ایزدوبار: «ای ملعون خبيث؛ اين جور اطلاعات را از کجا آورده‌ای؟ يس سر زمينى نامیرا 
وردنا زد کف رر زا ویر ی اکا روو ا ات رام کی 

چشمان او از خشم و ترس مىد رخشند. يك گام تند رآسا نزديك تر می‌شود به طورى که من 
مى لرزم. 

0 ای ايزدوبار قدر قدرت» گستاخی مرا ببخش, در واقع من حقيقت رامىكويم.از 
سر زمينى مى أيم كه د ر آنجا اين به عنوان يك علم اثبات شده است و مردمى آنجا زندكى م ىكنند 
كه با كشتى به دو ر دنيا سفر مى نمايند. دانشمندان ما با اندازه گیری‌های خود می دانند كه خو رشید 


.١‏ در اسطورهشناسى مصر سرزمین‌های غرب ( كنارهُ غربى نیل)» سرزمين مردگان محسوب می‌شود. 


ازهر نقطة زمين جقدر فاصله دارد. خورشيد يك جرم آسمانی است كه در فاصلۀ بسيار بسيار 
دور در فضاى بی‌پایان قرار دارد. 

ايزدوبار: «كفتى بی‌پایان؟ آیا فضاى اين جهان بی‌پایان است. و هركز نمی توانيم به خو رشید 
برسیم؟) ۱ 

من: «قد ر قد رتاء چونکه شما فانی هستید. يس هرگز نمی توانید به خورشيد دست یابید.» 

مى بينم كه هراسی حفقان آور بر او مستولی می‌شود. 

ایزدوبار: «من فانی هستم و هركز به خورشید نمی رسم» و هرگز نامیرا هم نمی‌شوم؟» 

با ضربه‌ای قد رتمند و خردکننده تبرش را به صخره می‌کوبد. 

ایزدوبار: « گم شو سلاح مفلوک. تو به درد نمی‌خوری. فایدۀ تو در برابر بیکرانگی» در برابر 
تھی ازلی و در برابر پرناشدنی چیست؟ کسی نیست که تو براو پیروز شوی. خودت رادرهم 
بکوب, فقط به همین درد می‌خو ری!» 

(حورشید در غرب در دامن ابرهای فروزان به رنگ سرخ خونی روشن فرو می رود.) 

«دور شو خورشید. ای ملعون, خود را درنامیرایی‌ات بپوشان!» 

(تکه‌ای از تبر خحردشده را از زميق برمی‌دارد و أن را به سمت خورشید پر تاب می‌کند.) 

ابيا بگیر این قربانی تو است. آخرین قربانی توا) 

نقش بر زمين می‌شود و مانند یک بچه هق‌هق گریه می‌کند. من همچنان لرزان ایستاده‌ام و 
جرأت تکان خو ردن ندارم. 

ایزدوبار: «كرم مفلوک اين سم را از پستان جه کسی مکیدی؟» 

من: «اى ایزدوبار قد ر قد رت. آنچه سم می‌نامی علم است. ما در کشور خود از جوانی از آن 
تغذیه می‌شویم. شاید به همین دلیل است که خوب پرورده نشده و این قدر ضعیف و نحیف 
مانده‌ايم. در هر حال» وقتی تو را دیدم به نظرم آمد همه ما تا حدی مسموم شده‌ایم.»! 

ایزدوبار: «هیچ موجود غریبه‌ای تا کنون مرا زمين نزده است» هیچ هیولایی تا کنون در برابر 
قد رت من تاب نیاو رده است. اما سم تو ای کرم که تو سر راه من قراردادی مرا تا مغز استخوان از 
پا انداخت. سم جادویی تو از ارتش تیامات قوی تر است.»" (مثل یک مفلوج بر روی زمین افتاده 
۱. نیچه در دانش شادان استدلال آورده است که تفکر از پرورش و اتحاد چند محرک و سائقه شات گرفته است 
که اثرشان مانند سم است: سائقۀ تردید. نفی» انتظارء گردآوری» و منحل ساختن 
On the doctrine of poisons,"tr. Walter Kaufmann [New York: Vintage, 1974] book 3, section 113.‏ 
۲ در اسطوره‌شناسی بابل آمده است که تيامات (1332084) ماد ر خدایان» با ارتشی از دیمون‌ها جنگ به راه 
می‌اندازد. 


است).«شما خدایان به من يارى برسانید» يس ر شما اينجا بر زمين افتاده است» گزش مارى نامرئی 
بر پاشنة ياى يسرتان او رابه زمين زده است. آه» كاش تو را همان لحظه كه ديدم له كرده بودم» و 
هرگز صدايت را نمى شنيدم.) 

من: «آه ایزدوبار ای بزرگ و ترحمبرانكيز اگر مىدانستم دانش من تو را بر زمين می زند» 
جلوی زبان خود را می‌گرفتم. اما من خواستم حقيقت را بگویم.» 

ایزدوبار: «تو سم را حقيقت می‌شماری؟ آیا سم حقيقت است؟ يا حقیقت سم است؟ مگر 
ستاره‌شناسان و کشیشان ما حقيقت را نمی‌گویند؟ ولی گفته آنها مانند حرف‌های تو زهرآگین 
نیست.) 

من: «آه ایزدوبا شب كمكم فرا می رسد و اینجا سرد خواهد شد. آيا نمی توان تو را مجاب 
نمود که از آدمیان کمک بگیری؟» 

ایز د وبا ر «بگذار همین طور باشد» در عوض جواب من را بده.» 

من: «ولی ما نمی توانیم دراين جاء فلسفه‌بافی کنیم. اين وضعیت مصیبت‌بار تو به کمک 
احتیاج دارد.» 

ایزدوبار: «بگذار همین‌طور باشد. اگر قرار است امشب بمیرم» يس اين چنین باشد. فقط به 
من جواب بده.» 

من: «از آن در هراسم که مبادا حرف‌های من مؤثر نباشند چون آنها فقیر و سُستند.» 

ایزدوبار: «آنها نمی توانند وضع را بدتر کنند. فاجعه همین الان هم اتفاق افتاده است. پس» 
بگو جه می‌دانی. حتی شاید کلامی جادویی بدانی كه زهر را خنثی می‌کند.» 

من:«ای قد ر قد رت. کلمات من. فقیرند و قدرتی جادویی ندارند.» 

ایزدوبار: «مهم نیست. سخن بككو!) 

من: «تردید ندارم که کشیش‌های شما حقیقت را می‌گویند. گفته آنها حتماً حقیقت دارد. فقط 
با حقیقت ما د ر ضد است.» 

ایزدوبار: «دو جور حقیقت وجود دارد؟» 

من: «به نظر من آری. حقیقت ما آن است که از دانش به چیزهای بیرونی نشأت می‌گیرد؛ اما 
حقیقت کشیش‌های شما آن است كه از چیزهای درونی به سوی شما می‌آید.» 


ایزدوبار (نيمه نشسته): «اين سخن شفابخش و سودمند بود.) 

من: «برایم بسی مايه سعادت است که حرف‌های سستم تو را تسکین داده‌اند. آه! کاش کلمات 
بیشتری می‌دانستم كه سبب یاری تو می‌شدند. اکنون هوا سرد و تاریک شده است. آتش روشن 
می‌کنم تا ما را گرم کند.» 

ایزدوبار: «اين کار را بکن؛ اگر کمک می‌کند.» (هیزم جمع می‌کنم و آتش را روشن می‌کنم) 
«آتش مقدس ما را گرم می‌کند. حال به من بگی چگونه آتش را مرموزانه به اين راحتى روشن 
کردی؟» 

من: «تنها چیز مو رد نياز کبریت است. نگاه کن» کبریت تکه چوب کوچکی است که مادة 
مخصوصی بر نوک أن وجود دارد. آن رابر روی اين صفحه م ىكشى و آتش روشن می‌شود.» 

ایزدوبار: «شگفت‌انگیز است» اين فن را از کجا آموختی؟» 

من: «از آنجا که من می‌آیم همه كبريت دارند. اما اين کمترین دستاورد آنجا است. حتی در 
انجا ما می توانیم به کمک ماشین‌هایی مخصوص پرواز کنیم.» 

ایزدوبار: «شما می توانید مانند پرندگان پرواز کنید؟ اگر کلمات تو ان قدرت جادویی را 
نداشتند. به تو می‌گفتم که مشغول دروغ‌پردازی هستی!» 

من: «قطعاً د روغ نمی‌گویم. نگاه کن» به عنوان مثال: من هم وسیله‌ای برای تعیین زمان دارم که 
زمان واقعی روز رانشان می‌دهد.) 

ایزدوبار: «این شگفت‌آور است. روشن است که تو از سرزمین عجیب و غرببی می‌آبی. تو 
قطعاً از سرزمین‌های پربرکت غرب آمده‌ای. آيا تو نامیرایی؟» 

من: «من -نامیرا؟ هیچ چیزی بیش از ما در معرض فنا و نابودی قرار ندارد.» 

ایزدوبار: «جى؟ تو که حتی نامیرا نیستی ولی اين فنون را می‌دانی؟» 

من: «شو ربختانه علم ما هنوز در يافتن راهی برای غلبه بر مرگ موفق نشده است.» 

ايزدوبار:«اين جور هنرها را چه کسی به شما ياد داد.» 

من: «آدمیان درطی قرون از طریق مشاهدةد قيق و علم و آگاهی به چیزهای بیرونی کشفیات 
زیادی انجام داده‌اند.» 

ایزدوبار: «اما این علم جادویی و هراس‌انگیز مرا فلج کرد. چطو ر تو هنوز زنده‌ای با وجود 
اينكه هر روزه از این زهر می‌نوشی؟» 

ف «طى گذ ر زمان به اين علم عادت كردهايم» چون أدميزاد به همه جيز عادت می‌کند. 
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وانگهی ما هم تاحدى فلج هستيم. از سويى دیگر اين علم مزاياى بزرگی هم دارد. که دیدی. در 
مورد آن نیرویی که از دست داده‌ایم» بايد بگویم که در مقابل از طریق چیرگی بر نیروی طبیعت؛ 
چندین برابر آن نیرو را بدست آورده‌ايم.» 

ایزدوبار: «ابا این قد راسیب دیدن ماية ترحم و تأسف نیست؟ در مو رد خودم. من قدرتم را 
از نیروی طبیعت بدست می‌آورم. من نیروی رازگونه را به ساحران بزدل و جادوگران زن‌صفت 
واگذاشته‌ام. اگر جمجمهٌ یکی را داغون کنم» جادوی هولنا کش متوقف خواهد شد.» 

من: «ولی مگر تو متوجه نشدی که تماس جادویی ما چقدر بر تو اثر نمود؟ به كمانم بسیار 
وحشتناک بود.» 

ايزدوبار: «بله» شو ربختانه تو حق داری.» 

من: «حال شاید فهمیده باشی كه چاره‌ای نداریم. ما بايد زهر علم را ببلعیم. وگرنه باید با 
همان سرنوشتی رودررو شویم که تو شدی: اگر غیرمنتظره و ناآزموده با آن مواجه شویم کاملا 
فلج می‌شویم. این زهر جنان قد رتمند است که ه رکس. حتی نیرومند ترین‌ها و حتی خدایان ازلی 
دراثر آن هلاک می‌شوند. اگر حیات برای ما گرامی باشد. ترجیح می‌دهیم که پاره‌ای از نیروی 
حیات خويش را قربانی کنیم تا آنکه خود را به مرگی قطعی وا گذاریم.» 

ایزدوبار: «من دیگر چنین نمی‌اندیشم که تو از سرزمین‌های پربرکت غرب آمده‌ای. کشور 
تو بايد متروکه باشدء پر از فلج شدكى و بیزاری. من دراشتیاق شرق هستم. جایی که سرچشمة 
ناب حکمت حیات بخش ما د ر انجا جاری است.» 

خاموش كنار شعلة لرزان آتش نشستیم. شب سرد است. ایزدوبار ناله کنان آسمان پرستاره را 
می‌نگرد. 

ایزدوبار: «وحشتناک ترین روز حیات من بی‌پایان بسیار طولانی» بسیار طولانی» فنون 
جادویی حقيرء کشیشان ما هیچ نمی‌دانند» و اگر چنین نبود می توانستند مرا از آن حفاظت کنند. 
حتی خدایان هم می‌میرند» و بعد می‌پرسد: ايا هيج خدایانی ندارید؟» 

من: «نه, تنها چیزی که ما داریم کلمه است.» 

ایزدوبار: «اما آیا این کلمات قد رتمند هستند؟» 

من: «آنها این طو ر ادعا دارند. اما کسی متوجه هيج قدرتی در آنها نمی‌شود.» 

ایزدوبار: «ما هم خدایان را نمی‌بينيم ولی اعتقاد داريم که انها وجود دارند. اثرات انها را در 
رويدادهاى طبيعى مشاهده می كنيم.) 


من: «علم توان ايمان آوردن را از ما گرفته است.» 

ایزدوبار: «چی؟ آیا شما این راهم از دست داده‌اید؟ پس چطو ر زندگی می‌کنید؟» 

من: «ما این جور زندگی می‌کنيم» یک پا د ریخ سردی و پای دیگردرداغی و حرارت» و باقی 
اوقات» هرجه باداباد!» ۱ 

ایزدوبار: «تو خود راد ريردة ابهام و ناروشنی تعریف می‌کنی.» 

من: «برای ما هم همین طور است. مبهم است.» 

ایزدوبار: «می توانید اين وضع را تحمل کنید؟» 

من: «نه چندان راحت. من شخصاً خودم را با آن راحت نمی‌بینم. به همین دلیل» عازم شرق 
شدم به سرزمین خو رشید تابان» تا نوری را بیابم كه فاقد آنم. حال خو رشيد کجا طلوع می‌کند؟» 

ایزدوبار: «همان‌طور که گفتی زمین گرد است. يس خورشید هيج جا طلوع نمی‌کند.» 

من: «منظورم اين است که آيا شما دارای آن نو ری هستید که ما نداریم؟» 

ایزدوبار: «به من نگاه کن: من در نور جهان غرب رشد می‌کنم. از اینجا می توانى بسنجی که 
اين نور چقد ر ثمربخش است. اما چنانچه از سرزمینی اين چنین مبهم و تاریک می‌آیی» پس 
نسبت به نو ری که اين چنین سلطه‌جو است هوشیار باش. شاید كور شوى همان‌طور که همه‌ما تا 
حدی كور شدیم.) 

اپزدوبار: «دراین صو رت کار درستی انجام می‌دهی.» 

من: «اشتیاق حقیقت تو رامی کشم.» 

ایزدوبار: «به همان اندازه من هم اشتیاق سرزمین غرب را در دل می‌پرو رانم .حال» به تو 
هشدار می‌دهم.) 

سکوت حکمفرما می‌شود. آخر شب است. و ما در کنار آتش به خواب می رویم. 

[۳] به سمت جنوب سرگردان شدم و گرمای تحمل ناپذیر انزوا را همراه خود یافتم. به سمت 
شمال سرگردان شدم و مرگ سرد را یافتم که كل جهان از آن می‌میرد. به وطن خودم. سرزمین 
غرب بازگشتم» جایی که آدمیان د ردانستن و عمل غنی‌اند. و در تاریکی تهی خورشید رىج بردن 


.١‏ مسئلهة رابطة بين علم و ايمان در روان‌شناسی دين يوتف نقشی اساسی دارد. نگاه کنید به: «280 جع امد روط 
«religion (1938), CW 1‏ 


O E 1 1 1 1 110101111011100 روزاول‎ 


كه تابش هر رو زه نو راز انجاست. مانند يك كودك به شرق رفتم. سوال نکردم فقط منتظر ماندم. 

علفزارهای پرگل و باصفا و جنگل‌های بهاری دوست‌داشتنی مسير مرا احاطه کرده‌اند. اما 
در شب سوم بود که سنگینی فرارسید. همانند سلسله‌ای از پرتگاه‌ها با ویرانی اندوهبارش. همه 
چیز در تلاش بودند تا مرا از دنبال كردن مسير زندگانی‌ام بازبدارند. سرانجام ورودی و راه 
باریک را یافتم. عذابی عظیم بو پس به خاطر هیچ نبود که دو عياش و علیل را از خودم دور 
کردم. بى آنكه بدانم هر آنچه را که رد می‌نمايم جذب می‌کنم. و هر آنچه را که بپذیرم وارد آن ‏ 
قسمت از روحم می‌شود که نمی‌شناسم؛ آنچه را که خود انجام می‌دهم می‌پذیرم؛ اما آنچه بر من 
انجام می‌پذیرد. رد می‌کنم. 

بنابراین. مسیر زندگی‌ام مرا به ورای اضدادٍ رد شده سوق داد که در طرفین هموارو -صد 
افسوس!-شدیداً رنج‌آو راه پیش رویم با هم متحد شده‌اند. من بر آنها گام گذاشتم اما کف پایم 
را سو زاندند و منجمد کردند. و بدین‌طریق به سمت دیگر رسیدم اما سم ماری را که سرش را له 
کرده باشید. از زخم پاشنه‌تان وارد بدن شما می‌شود؛ و این چنین است که مار بيش از آنچه قبلا 
بود خطرناک می‌نماید. زيرا هر آنچه طرد م ىكنم؛ در طبیعت من است. فکر کردم اينها از من 
بیرون‌انده بنابراین گمان بردم که می توانم آنها را نابود کنم. اما در درون من سکنی داشتند و 
فقط يك صورت بیرونی موقت به خود گرفته‌اند و به سوی من گام برمی‌دارند. صورتشان را 
نابود کردم و گمان بردم پیروز شده‌ام. اما هنوز بر خودم چیره نشده بودم. 

تضاد بیرونی من تصویری است از تضاد درونی‌ام. همین که اين را دریافتم» خاموشی گزیدم 
و به مغاک تخاصم و ستیزة درون روحم انديشيدم. چیرگی بر اضداد بیرونی سهل و آسان است. 
آنها واقعاً وجود دارند. اما به رغم این» شما مى توانید با خودتان متحد شوید. آنها براستی که کف 
پاهای شما را می سو زانند و منجمد می‌کنند. هر چند درداور است. اما ادامه می‌دهید و به اهداف 
دوردست خويش می‌نگرید. 

همزمان چون به مرتفع ترين نقطه می رسم» اميد من مى خواهد به شرق بنگرد در این لحظه 
یک معجزه رخ می‌دهد و همان‌طور که به سوی شرق حرکت می‌کردم کسی از جانب شرق 
شتابان به سمت من آمد که برای رسیدن به نورد رحال افول تقلامی‌کرد. من نور را می‌خواستم و 
او تیرگی و شب را. من می خواستم برخیزم. ولی او می‌حواست فرورود. من مانند یک کودک 
کوتوله بودم ولی او مانند یک قهرمان قد رتمند. به لحاظ عناصر بنیادین غول‌پیکر می‌نموده 
دانش مرا فلج کرده» حال آنکه او از انباشتگی نور کو رشده است. پس اين چنین است که به سوی 


يكديكر شتاب می‌کنیم؛ او از سوى نور؛ من از سمت تاریکی؛ او قوى؛ من ضعيف؛ او خدا؛ من 
مار؛ او باستانی؛ من به تمامى نو؛ او با ندانستن؛ من با دانستن؛ او رويايى و خارةالعاده؛ من 
بی‌اغراق و معتدل؛ او شجاع و قدرتمند؛ من ترسو و مکار. اما هر دو مبهوت از دیدن یکدیگر در 
مرزمیان صبح و شب. ۱ 

من يك کودک بودم و بسان درختی در حال رشد و بالندگی» اما به باد و ناله‌های دو ردست و 
آشوب و بلوای اضداد مجال دادم تابه آرامى در ميان شاخه‌هایم بو زند. همانند یک پسربچه بودم 
و قهرمانان فروافتاده را به استهزا گرفتم جوانی بودم كه سرپنجه‌های نیرومندش رابه چپ و 
رست می‌اندازد» پس چشم‌انتظار أن قدرتمند» کون و امیرا نبودم, او که مشتاقانه به دنبال 
خورشيدغا زب سرگردان است. او که می خواست اقیانوس را تا ژرفایش بشکافد تابه سرجشمة 
حیات نزول کند. او که به سوی خورشید طالع شتاب دارد. کوچک است. او که به فرود نزدیک 
می‌شود. بزرگ است. بنابراین» من کوچک بودم چون فقط از اعماق سقوط خود آمده بودم. من 
جایی بودم که او حسرتش را داشت. او که فرود می‌آید بزرگ است» و برای او سهل و اسان است 
که مراد رهم بکوبد. یک نخدا که چون خو رشید می‌نماید کرم‌ها را صيد نمی‌کند. در عوض کرم به 
دنبال پاشنه اوست. 

افسوس! او بیابان من است. زیباترین دوست. ا وکه شتابان است و خورشید را می‌جوید أو 
می‌خواهد با مادر بیکران وصلت کند. همان‌طو رکه خورشید جني نکر د. جه فرابت نزدیکی! 

اضداد بیرونی دیگر سر راه من نمی‌ایستند؛ بلکه بر ضد من به سویم پیش می‌آید» و در 
قواره‌ای سترگ در برابر من ظاهر می‌شود. و راه یکدیگر را سد می‌نماييم. کلام مار قطعاً حطر را 
خنثی می‌کند. اما راه من همچنان مسدود می‌ماند. چون بعد از افلیجی بايد به کو ری بیفتم. درست 
همانند آن قد رتمند که به خاط ر گریز از کوری‌اش افلیج گردید. من نمی توانم به قد رت كو رکنندۀ 
خورشيد دست بيابم» درست همانند او» ان قد رتمند که او هم نمی تواند به زهدان همیشه بارور 
تاریکی دست يابد. اما طوری جلوه می‌کند که انگار من قدرت انکارشده‌ام و او بازتولد 
انکارشده اما من از کوری همراه با قدرت می‌گریزم و او از عدم همگامی با مرگ. اميد من به 
فزونی از نور فرو می ریزد» درست همان‌طور که اشتیاق وی به زندگانی مسخر و بیکرانه از هم 
مى ياشد. من قوی ترین را بر زمین افکندم و خدا به میرایی فرو می‌شود. 

آن ثیرومند قرو می‌افتد او بر زمین دراز می‌شود. ۱ 


۱. پیش نویس ادامه می‌دهد: «اين همان است که در رویا دیدم). 
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قدرت بايد به خاطر زندگان یآرام بكيرد. 

پیرامون زندگانی بیرونی بای دک وچک‌تر شود. 

خفاکاری.آتش‌های انزو ا,آتش. غارهای فراخ. جنگل‌های وسیع و تسيره. سکونت‌گاه‌ها ىكم 
جمعیت, نهرهای جار ی آرام شب‌های خاموش زمستان و تابستان,کشتی‌ها وکالسکه‌ها یک و چک و 
کمیاب‌هاو ارزشمندهای خیلی بيشت رايمن در منزلگاه‌ها. 

سرگردان‌ها یآمده از دوردست‌ها در جاده‌های انزوا راه می‌پیمایند. و اين سو وآن سو را 
می‌نگرند. شتابزدگی نا ممکن می‌شود. ولی شکیبایی رشد می‌کند. 

غوغاى روزهای دنیا در سکوت فرو می‌رود. وآت شگرمابخش درون. زبانه می‌کشد. 

نشست هکنا رآتش. سای درگذشتگان آرام مويه کنان اخبا رگذشته را روایت می‌کنند. 

به سو ی آتش انزوا بیایید» شماکورها و لنگ‌ها. و از هر دو حقيقت بشنوید :كور لنگ می‌شود و لنگ ‏ 
کور ولی باز یک آتش؛ هر دو را در شب تداوم یابندهگرم می‌کند. 

وآتش رمزآلودکهن ميان ما می‌سوزد. نوری خفیف اما گرمایی فراوان می‌بخشد. 

آتش نخستی نکه بر هر ضرورتی چیره م ىآيد بايد باز بسوزد. چون شب جهان فراخ است و سرد و 
نیا ز بسيار. ۱ 

آتش محفوظ,آنان یکه در دوردست‌اند آنان ىكه سردشان شده وآنان یکه یکدیگر را نمی‌بینند و 
نمی‌توانند به هم دست بیابند آنان راگرد هم می‌آورد. بر رن حکشیدن فائق می‌آید و نیاز را درهم 
عن شک ۱ ۱ 

کلمات اداشده د ركنا رآتش دوپهلو و ژرف اند و راه درست رابه زندگانی نشان می‌دهند. 

نابینا لنگ می‌شود. به نحو یکه پای در مغاک نخواه دگذاشت. و لن گکور می‌شود آن جنا نكه با 
اشتیاق و تحقیر بر چیزهای دور از دسترس خود نخواهد نگریست. 

شاید هر دو از درماندگی ژرف و عمیق خو د آگاه باشند.آ نگون ه که دوبارهآتش مقدس. و نیز 
سایه‌های نشسته پا یآتشگاه. وکلمات ی که شعله‌ها را احاط هکرده‌اند را محترم بشمارند. 

مردمان باستان کلمة نجات‌بخش را لوگوس می‌نامیدند. لوگوس توصیف و بیانی است از 
خرد الهی. نابخردی در انسان آن‌قد ر زياد بود که برای نجات خویش » به خرد نیاز داشت. اگر 
آدمی به قد رکافی درانتظار بنشیند. مى بيند که چگونه خدایان همگی د ر پایان به مار و اژدهاهای 


زیرزمینی بدل می‌شوند. اين سرنوشت لوگوس هم هست: در پایان همه ما را مسموم می‌کند. 


.١‏ نگاه كنيد به‌کتاب دوم همین کتاب» فصل چهار. 


همۀ ماء به وقتش» مسموم بودیم. اما ندانسته و بدون آگاهی او اوی قدرتمند. سرگردان ابدى 
درون خودمان را از سم درامان نگه داشتيم. ما سم و ازپاافتادگی رادر پیرامون خويش گستردیم و 
خواستار آنیم تمامی جهان را به خرد تعلیم دهیم. 

برخى خردشان در اندیشیدن است» و برخى دز حس كردن اما هر دو خادمان لوگوس‌اند. و 
دو فاگ ران هاوس وت 

شما می توانيد هر روزه» خود را مهار كنيد و درغل و زنجير ببنديد. يا هر روزه با تازيانه تن 
خويش را مجروح و خونين سازيد: خود را خرد و خمير کرده اما بر خود غلبه نمىكنيد. دقيقاً 
همانگونه كه اوی قد رتمند را یاری رسانده‌اید. فلج و ازپاافتادگی خود را قوت بخشيدهايدء و 
كورى وى را برانكيختهايد. او مايل است آن را در ديكران ببيند» و آنها را نيز به آن مبتلاسازد. او 
دوست دارد که مشتاقانه و مستبدانه با لجاجتی كور و سماجتى پوچ» لوگوس رابر شما و دیگران 
تحميل نمايد. پس لوگوس را به او بجشانيد. او هراسان است و اکنون از دور لرزان» چون ظن آن 
برده كه منسوخ و قديمى كرديده و هماكنون قطرهاى كوجك از سم لوگوس او را فلج خواهد 
نمود. اما چون برادر زيبا و بسیار محبوب شما است» از این روی» نسبت به او همجون يك برده 
رفتار مىكنيد و دوست داريد كه وى را ببخشاييد آن‌طور که هيج یک ازهمنوعان خود را 
نبخشيدهايد. شما برای زدن همنوعان خود با تير سمیء هيج وسيل شادی‌بخش و قدرتمندى 
فراهم نكردهايد. صيد افلیج. صيد چندان ارزشمندی نيست. صياد قد رتمند کسی است که با . 
گشتی كاو نر رابر زمين می کوبد» شير رامی‌درد وبرارتش تيامات حمله می‌برد. او هدف كرانقدر 
شهدا الك" 

اگر همجون کسی كه هستید. زندگی کنید. او بی‌پروا در مقابل شما ظاهر می‌شود. و شما به 
سختی می توانید از او امتناع ورزید. او دستان خشنش رابر شما می‌گذارد و چنانچه سلاح 
هراس انگیزتان را در نظر نداشته باشید شما را به بردگی می‌گیرد. همانطور که هميشه از أن در 
خدمت وی بر عليه خود تان بهره برده‌اید. شما نیرنگ‌کار مخوف» و بی روح خواهید بود اگر فرد 


۱. یونگ در تیپ‌های روان‌شناختی(۱۹۲۱) اندیشیدن و حس كردن را کارکردهایی عقلانی در نظر گرفته است 
(CW 6, 8731(‏ 

۲. پیش نويس ادامه می دهد: «همانند داوود می توانید او جالوت. را با قلابسنگ نیرنگ و گستاخی بکشید» 
(ص ۲۹۹).یونگ در دگردیسی‌ها و نمادهای لیبیدو 83838 ,8 6۲۷ دربارة اسطورة آفرینش بابلیان به بحث 
می‌نشیند که در آن مردوک» خدای بهار با تیامات و ارتشش می جنگد. مردوک تیامات را می‌کشد و جهان را ازاو 
می افريند. يس «صياد مقتدر» با مردوک همخوان است. 


زيبا و بسیار محبوب را ساقط سازيد. اما نبايد او را بکشید. حتى اگر زجرى طاقت‌فرسا را 
متحمل شود و از درد بر خود بپیچد. سباستين مقدس رابه درخت ببنديد و تيرها را آهسته و 
حساب شده یکی یکی, بر تن رنجورش پرتاب کنید." هنگامی که اين کار را می‌کنید به ياد 
بیاورید: هر تیری که بر وی اصابت می‌کند یکی از برادران کو توله و لنك تان را خلاص می‌کند. 
پس می توانید تیرهای فراوان پرتاب کنید. اما سوءبرداشتی وجود دارد که به دفعات بسیار رخ 
می‌دهد و تقریباً ريشه كن شدنى نیست. آدمیان هميشه می خواهند زیبا و بسیار محبوب را بیرون 
از خود نابود كنند, اما نه هرگز در درون خود. 

او» آن زیبای بسیار محبوب. از شرق به سوی من می‌آید. درست از همان جایی كه در اشتياقي 
رسیدن به أن بودم. با تحسین» قد رت و شکوه او را نگریستم. و دریافتم که اودقيقاً در تقلاى 
رسیدن به همان جيزى است که من رهايش کرده بودم. یعنی انبوه حفت پرهمهمهٌ انسانی من. 
كو رکو رانه و نا گاهانه بودن تقلای وی که در مقابل ميل من انجام می‌داد. را تشخيص دادم. 
چشمان او را باز کردم و اندام قد رتمندش را با نیشی مسموم فلج ساختم. وی همچون کودکی 
گریان بر زمین افتاده همانند یک کودک» یک کودک رشديافتة نخستینی که به لوگوس انسانی 
نیازمند است. يس در برابر من درمانده فرو افتاه خدای كور من» که نیمه‌بینا شد و افلیج. و 
عطوفت و دلسوزی مرا فرا گرفت» چون بر من روشن بود که نباید بگذارم بمیرد. او از سمت 
طلوع. از آنجا که می توانست کامیاب و خشنود باشد می‌آمد. جایی كه من هرگز نمی توانم به آن 
دست یابم. کسی را که می‌جستم اکنون تصاحب کرده‌ام. شرق نمی تواند هیچ به من بدهد مگر او 
عرش ا 

شايد بايستى تنها نيمى از راه راطى كنيدء نيم دیگر را او مى ييمايد. اگر از او فراتر بروید فلج 
بر وی چیرگی مى يابد. بنابر اين» تا آنجااين روش خدايان است که فراتر از ميرايان می روند آنها 
فلج و همجون كودكان د رمانده می‌شوند. وانگهی اگر بايستى انسان پیش خداء و خدا پیش انسان 
باقی بماند» پس, الوهیت و انسانیت بايد ياس داشته شوند. شعله سو زان و سرکش در همان ميانة 
راه است» که مسیر تابناک آن بین انسان و الوهیت در گذر است. 

قد رت نخستین الهی کو راست. چون چهره أن انسانی شده است. انسان چهرة الوهیت است» 


۱. قدیس سباستین از شهدای مسیحیت است که توسط رومی‌های قرن سوم مورد آزار قرار گرفت. تصوير وی 
اغلب بسته بر یک درخت با تیرهایی که براو پرتاب شده‌اند ترسیم می‌شود. اولیین ترسیم‌ها از این نوع در 
کلیسای اپولینر نووا در راونا دیده شده است. 


اگر خداوند نزديك شما بیاید» يس برای بخشش جان و زندكانى خود دست به دامان او شوید» 
چون خداوند» وحشت دوستداشتنى است. مردم باستان گفته‌اند: «فروافتادن در دستان خداى 
زنده وحشتناک است.» آنان اين جنين سخن گفته‌اند؛ چون می‌دانستند. چون هنوز به جنگل 
باستان نزدیک بودند. و مانند درختان به روش کودکانه سبز شدند و به سوی شرق تا دوردست‌ها 
اوج گرفتند. 

نتيجه اينكه: به دست یکی از خدایان زنده افتادند. انان اموختند با سرهایی رو به پایین زانو 
بزنند و ترحم را التماس نمایند. و نيز آموختند که در هراسی خوارکننده زندگی کنند و شاکر 
باشند. اما ان كس که او را دید او که زیبای هراسناک بود با چشمانی سياه و مخملی همراه با 
ابروانی بلند. و دیدگانی که نمی‌بینند اما فقط عاشقانه و هراس‌انگیز زل می زنند. او آموخت که 
فریاد بزند و ناله سر دهد آن چنان که دست‌کم به كوش خداوند برسد. فقط فریاد پراز وحشت 
شما می تواند خدا را باز دارد. سپس می‌بینید که او هم می‌لرزد. چون در مقابل چهرة خود. نگاه 
یرو نظا زه کرش در شم ايسعاده امت سن قاری تافاته راجن می کد وی ان انان 
می‌هراسد. 

اگر خدای من لنگان و فلج باشدء بايد كنار او بایستم. چون نمی توانم بسیار محبوب را رها 
کنم. حس می‌کنم او قسمتی از من است برادر من او که در نو اقامت داشت و رشد کرد در 
حالی که من در تاریکی به سر می‌بردم و از سم تغذیه می‌کردم. دانستن اين گونه چیزها خوب ‏ 
است:اگ رشب ما را احاطه کرده باشد» براد رمان در انبوه شب ایستاده است و اعمال گرانبهای خود 
را انجام می‌دهد. شير را از هم می‌درد وازدها را می‌کشد. و کمان خود رابه سوی دورترین 
اهدافی که تا کنون وجود داشته نشانه می‌رود. تا آنکه از سرگردانی خو رشيد بر فراز آسمان آ گاه 
شود و می‌خواهد آن را به جنك بیاورد. اما زمانی كه صيد ارزشمندٍ خود را کشف می‌کند. اشتیاق 
شمابرای نور هم بیدار می‌شود. قيود و پایبندی‌ها راکنار می‌گذارید و خود را به جایگاه نور تابان 
می رسانید. سپس به سوی همدیگر شتاب می‌کنید. او باو ر دارد که می تواند به راحتی خو رشید را 
به جنك بیاورد و با کرم سایه‌ها روبرو شود. گمان م ىكرديد می توانيد در شرق از سرچشمة نور 
بياشامید. غول شاخدار را بيابيد و جلو وی زانو بزنید. گوهر او اشتیاق فراوان کورکورانه و توان 
خروشان است. گوهر من محدودیت دیدن و عجزو نابسندگی و زیرکی است. او آنچه را به 
فراوانی دارده من فاقد آنم. نتیجه اينكه: من هم به او ابر -گاو اجازة رفتن نمی‌دهم» او که زمانی 


۱ این اشاره‌ای است به عبرانیان ۳۱: ۱۰:«افتادن به دست خدای زنده وحشتناک است.» 


يشت يعقوب را صدمه زد. اکنون من او را فلج كردم. مى خواهم نيروى وى را از ان خود کنم. 

پس زنده نگه داشتن آن بسیار ونجون از دوراندیشی است تا نیرویش برای حمایت از من . 
تداوم یابد. ما چیزی بیش از نیروی الهی از کف نمی‌دهیم. اين طور می‌گوییم: «آری» براستی 
وضع این گونه بايد باشد یا می تواند باشد. اين يا آن بايد حاصل شود.» اين چنین سخن م ىكوييم و 
اين جنين موضع می‌گيريم و شرمسارانه در پیرامون خود می‌نگريم. تا ببينيم که ایا هر جور شده. 
چیزی رخ خواهد داد يا نه. و اگر اتفاقی رخ دهد به آن می‌نگریم و می‌گوییم: «آری» به واقع 
می فهميم» اين اتفاق با آن اتفاق افتاده است؛ يا شبیه این است يا شبیه آن.» و این چنین سخن 
رخ می‌دهد. اما برای ما چیزی رخ نمی‌دهد. چون خداى ما ناخوش است. او را مرده ديديم با نگاه 
خیرۂ زهرآلود باسیلیسک ‏ بر چهره‌اش پس د ريافتيم که او مرده است. بايد به فکر شفایش 
باشیم. ولی با زاین را به روشنی حس می‌کنم اگر در شفابخشیدن به حدای خودم ناكام بمانم 


١.اين‏ اشاره‌ای است به کشتی گرفتن يعقوب با فرشته در سفر پیدایش ۲۴-۲۹: ۳۲: دو یعقوب تنها ماند؛ و آنجا 
مردی تا سرزدن سحر با او کشتی گرفت. و هنگامی که دید در مقابل وی پیروز نمی‌شود گودی ران وی را لمس 
می‌کند؛ و گودی ران يعقوب در حين کشتی با او از مفصل جدا می‌شود. و او گفت بگذار بروم که روز سر رسیده 
است. سپس گفت: نمی‌گذارم بروی» مگر مرا برکت دهی. و از او پرسید: نامت چیست؟ او گفت: يعقوب. و او 
گفت: نام تو دیگر یعقوب نیست. که اسرائیل خواهد بود: زیرا همچون شاهزاده نسبت به نخدا و آدمیان از خود 
قدرت نشان دادی» و غالب شدی. و يعقوب از او پرسید. به من بگو نامت چیست که تو را دعا می‌کنم. و او گفت؛ 
چرا می خواهی نام مرا بدانی؟ و او را آنجا برکت داد.» 

۲. باسیلیسک 18385111516 مو جو دی افسانه‌ای شبیه مار که با انداعتن نگاه يا نفس خود می تواند هدف را بکشد. -م 
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هيج رويايى كلمهُ نجات‌بخش رابه من نگفت. ' ایزدوبار سراسر شب خاموش و بى حركت 
درا زكشيده بود تا هنكامى كه سحر رسید. غرق در تفكر بر ستيغ كوه گام برداشتم» د رآن وقت به 
يش تسر به سر زمين غرب نظر انداختم. جايى كه هم دانش فراوان و هم فرصت يارى فراوانى در 
آن وجود دارد. من ايزدوبار رادوست دارم و نمی‌خواهم در رنج و سختی پژمرده و تباه شود. اما 
از کجا بايد کمک برسد؟ هیچ‌کس بر راه داغ سرد عازم سفر نمى شود اما خود من چه؟ از 
بازگشتن در آن مسیر هراس دارم. در شرق چه؟ آيا در آنجا احتمال یاری وجود دارد؟ در مورد 
حطرات ناشناخته كه آنجا کمین کرده‌اند چه؟ من نمی‌خواهم كور شوم. فایده‌اش برای ایزدوبار 
چیست؟ اگر كور شوم نمی توانم اين آدم لنگ را حمل کنم. آری» می‌شد. اما اكر مانند ایزدوبار 
قوی و نیرومند بودم. اینجا علم به جه كار مى آید؟ 

در حوالی غروب به سراغ ایزدوبار رفتم و با او چنین گفتم: «ایزدوبان شاهزادة من» كوش 
کن! تو را دراین حال نزار رها نمی‌کنم. شب دوم دارد فرا می رسد. ما هیچ غذایی نداریم و اگر 
کمکی به ما نرسد ما خواهیم مرد. نمی توان انتظار هيج کمکی را از غرب داشت. اما کمک از شرق 
میسر است بر سر راه کسی را ندیدی که بتوان ازاو کمک خواست؟» 


نجات‌بخش را برانگیزند مرا آشفته ساختند». ۲ نهم زانوية ۱۹۱۴ 


روزدوم ف ای هر هت شرا هد هزجعم لحك لاخو ملعي تاق أ EE‏ همع هم اه بای که کت ره ام هی مه و ها وو ل وا هم هجو موه هه هی ارو ۳۳۹۰ 


ایزدوبار: «اهمیت نده» وقتش که شد مرگ هم سر می رسد.) 

من: «از فکر رها کردن تو بدون رساندن بیشترین کمکی که بتوانم قلبم به درد می‌آید.» 

ایزدوبار: «قدرت جادویت برای تو جه فایده‌ای دارد؟ اگر مثل من نیرومند و قوی بودی 
می توانستی مرا حمل کنی. اما سم تو تنها می تواند نابود کند نه کمک.» 

من: « گر در وطن من بودیم قطارهای سریع برای ما کمک می أو ردند.) 

ایزدوبار: «ولی اگر در وطن من بودیم» نيش سمی تو بر من اثر نمی‌کرد.» 

من: «بگو ببينم» آیا هیچ کمکی از شرق نمی‌شناسی؟» 

ایزدوبار: «راه رسیدن به شرق طولانی و متروکه استء و زمانی که يس از عبوراز کوه‌ها به 
دشت‌ها برسی, با خورشید قد رتمند روبرو می‌شوی که نورش دیدگان تو را کور می‌کند.» 

من: اما اگر من شب راهی شوم و در طول روز خود را از خورشید مصون دارم آن وقت 
حه؟) 

ایزدوبار: «مارها و اژدهاها در طول شب از لانهُ خود بیرون می‌خزند و تو بدون حفاظت 
حتماً قربانی آنها می‌شوی. بگذار همین جو ربماند! مگر می‌شود این کار مفید باشد؟ پاهای من از 
کار افتاده و بى حس شده‌اند. ترجیح می‌دهم غنيمت اين سفر را به خانه نبرم.» 

من: «نباید هیچ خطری را بپذیریم؟» 

ایزدوبا ر: «فایده‌ای ندارد! اگر بمیری هیچ سودی حاصل نمی‌شود.» 

من: «بگذار اندکی در مورد أن فکر کنم» شاید فکر نجات‌بخشی به ذهنم برسد.» 

كنار رفتم و بر روی يك صخرة بلند بر ستيغ كوه نشستم. آن وقت اين گفتگو از درون من 
۱ آغا زشد: ایزدوبار بزرگ» تودروضع يأ سآورى قرار داری -من هم همینطور. چه مى شود کرد؟ 
هميشه که نباید دست به عمل زد؛ گاهی فکرکردن بهتر است. اساسا پذیرفته‌ام که ايزدوبار به 
سختی می تواند در معنای رایج واقعی باشد بلکه او یک تخیل است. بی‌فایده نخواهد بود اگر به 
قضيه از زاوية دیگری نگاه شود... نگاه شود.. نگاه شود... جالب است که حتی در اینجا هم افکار 
پژواک دارند؛ آدم بايد اینجا كاملاً تنها باشد. اما اين وضع به سختی قابل دوام است. او قطعاً 
نخواهد پذیرفت که یک تخیل است. بلکه مدعی آن است که كاملاً واقعى است و اینکه: فقط به 
شیوه‌ای واقعی می توان به او کمک کرد: با این وجود. ارزشش دارد که اين راه یک بار امتحان 
شود. اين خواهش رااز او خواهم کرد: 


۱. پیش نويس ادامه می‌دهد: «صدای دیگری درمن اين چنین گفت. مثل یک پژواک»(ص ۳۰۹) 


من: «شاهزادة منء ای قَدَّر قدرت, كوش كن: يك فكر به ذهنم رسيد كه شايد ما را نجات 
دهد. چنین می‌اندیشم که تو اصلاًواقعی نیستی, بلکه تنها یک تخیلی.» ۱ 

ایزدوبار: «اين فکر مرا به هراس می‌اندازد. اين کشنده است. واقعا منظورت اين است که من 
غیرواقعی هستم حال که با این وضع رقت‌بار مرا فلج کرده‌ای؟» 

من: «شاید فکرم را به قد ر کافی روشن بیان نکردم و بيش از اندازه به زبان سرزمین غرب 
سخن گفتم. يقيناً منظو رم اين نبود که اصلاًواقعى نیستی, بلکه منظورم اين بود که تو به اندازۀ یک 
تخیل واقعی هستی. اگر اين را بپذیری» سود زیادی در پی خواهد داشت.» 

ایزدوبار: «اين جه سودی دارد؟ تو یک شیطان شکنجه گری.) 

من:«ای درمانده» تو را عذاب نخواهم داد. دست یک طبيب» عزم عذاب دادن ندا رد. حتی اگر 
سانام يسو كو اندوه اما ابا واقعا تم توا ديرق كرك تخل هی 

ايزدوبار:«واى برمن! در حكونه جادويى قصد گرفتار کردن مراداری؟ آيا يذيرفتن اينكه من 
یک تخيل هستم فايدهاى به حالم دارد؟» 

من: «می‌دانی نامى كه فرد بر خود دارد داراى معانى بسيارى است. اين را هم می‌دانی که گاهی 
به بيمار نام ديكرى می دهند تا او را شفا بخشندء, زيرا بيماران با نام جديد به گوهر جديدى دست 
مى يابند. نام تو گوهر توست. 

ایزدوبار: «راست می‌گویی: کشیشان ما نیز چنین می‌گویند.» 

مزب لیس اا آمادکن بل برش ان رادار كاك شا م 

ایزدوبار: «اگر کمک بکند اری.) 

حال صدایی درونی اينها را به من می‌گوید: با آنکه قبول دارد یک تخیل است. اما به راستی 
که وضعیت همچنان پیچیده می‌ماند. یک تخیل را نمی توان به راحتی نفی کرد و با کناره گیری هم 
نمی‌شود مسئلة آن را حل نمود. این وضعیت عمل را مطالبه می‌کند. بگذ ریم. او یک تخیل است - 
بدين دلیل فراریت بیشتری دارد -فکر كنم یک راه حل بيدا کردم: الان می توانم او را بر يشت 
بکشم. پیش ایزدوبار رفتم و به او گفتم: 

دیک راہ بيدا شد. تو سبک شدی» سبك تراز یک پر. الان می توانم تو را حمل کنم.» دستانم را 
دوراو حلقه زده و او را از زمین بلند کردم؛ او از هوا سبک‌تر بو من تلاش کردم تخود رابر 
زمين نگه دارم چون او مرا از زمين به هوا بلند می‌کند. 

ایزدوبار: «اين یک شاهکار است. مرا کجا می‌بری؟» 


1 O O روزدوم‎ 


من: «مى خواهم تو رابه سوى سرزمين غرب. به يايين ببرم. رفقاى من با خوشحالى جنين 
تخيل بزرگی را جا می‌دهند. همین كه از کوهستان بگذ ريم و به خانة افراد مهمان‌نواز برسيم 
می‌توانم با خیال راحت به سراغ راهی برای بهبود کامل تو بگردم.» 

در حالى كه او بر پشتم قرار داشت من با احتیاط بسیار از راه باریک صخره‌ای پایین رفتم» و 
بیشتر در معرض خطر پرتاب‌شدن به بالا توسط باد قرارداشتم تا انکه به خاطر باری که بر يشت 
داشتم تعادل خود رااز دست بدهم و از کوه به پایین پرتاب شوم. محکم بار خیلی سبک خودم را 
جسبیده بودم عاقبت به ژرفای دره و به راه داغ و سرد رسيديم. اما این باربادی از شرف 
زو زه کشان درمیان صخره‌های تنگ و فشرده بر من وزیدن كرفت و مرا از مزارع به سمت اما کن 
مسکونی با خود به پایین می‌برد بدون آنکه با آن راه رنج‌آور تماسی پیدا کنم. اكنون که من از این 
اتفاق برانگیخته شده‌ام» شتابان مزارع زیبا را پشت‌سر می‌گذارم. دو نفر را جلوی خود می بینم: 
آمونیوس و سرخ‌پوش. وقتی درست پشت‌سر آنها بودیم برمی‌گردند و ناگهان با فریادهای 
هراس انگیز خود به درون مزارع می‌گریزند. در حقیقت بایستی منظرهُ عجیبی را درست کرده 
باشم. 

ایزدوبار: «اين آدم‌های بدشکل کی هستند؟ اينها رفقای تواند؟» 

من: «اينها انسان نيستندء اينها به اصطلاح بقایایی از گذشتگان می‌باشند که هنوزگاه گاهی در 
سرزمین غرب با آنها مواجه می‌شویم. آنها اهمیت زیادی دارند. امروزه بیشتر نقش یک شبان را 
دارند.» 

ایزدوبار: «چه سرزمین عجیبی! آنجا را نگاه کن» آنجا یک شهر نیست؟ نمی‌خواهی به آنجا 
بروی؟) 

من: «نه, خدا نكند. نمی‌خواهم مردم دور هم جمع شوند. چون روشنفکرها آنجا زندكى 
می‌کنند. نمی توانی بوی آنها را حس کنی؟ آنها واقعاً خطرنا کند. چون خطرناک ترین سم‌ها را تهیه 
می‌کنند که حتی من هم بايد خود را از آنها در امان نگه دارم. مردم آنجا کاملاً فلج هستند. در بخار 
سم قهوه‌ای رنگی احاطه شده‌اند و فقط می توانند با وسایل مصنوعی حرکت کنند. اما لازم نیست 
نگران باشیم. شب تقریباً شروع شده و کسی ما را نخواهد دید. ضمنا؛ هيجكس قبول نخواهد کرد 
كه ما را دیده است. یک خانۀ دورافتاده می‌شناسم. آنجا دوستانی صمیمی دارم که شب ما را 
خحواهند پذیرفت.» 


من و ایزدوبار به باغی كاملاً تاریک و خانة دنجی رسيديم. ایزدوبار را زیر شاخه‌های انبوه و 


آویزان يك درخت ينهان نموده و بعد. به سمت درخانه می روم و درمى زنم. به در نگاه می‌کنم: 
اين در خیلی کوچک است. به هیچ و جه نمی توانم ایزدوبار را از آن عبور دهم. ولی یک تخیل 
جایی نمی‌گیرد! چرا این فکر عالی زودتر به ذهنم نرسید؟ به باغ برگشتم و به راحتی ایزدوبار رابه 
اندازۂ یک تخم در آورده ودر جیب گذاشتم. بعد پای به خانة | رامش بخش نهادم که ایزدوبار بايد 
در انجا شفای خود را بیابد. 


[۲] اين چنین ایزدوبار نجات می يابد. او درست با جیزی نجات پافت که کشنده انگاشته 


می‌شود. يعنى با اعلام اينكه او محصول تخیل است. چندین بار تصور شده که خدایان بدین 
طریق به پایان کار خود رسیده‌اند. " قطعاً اين يك اشتباه جدى است. جون اين همان جیزی بود که 


.١‏ نقاشی ابتدای اين متن اشاره‌ای است به يك صحنه در اين متن که شرح می‌دهد یونگ چگونه اندازۀ ایزدوبار 
رابه یک تخممرغ تقلیل می دهد تا بتواند مخفیانه وى را به خانه ببرد و اين چنین می‌تواند وی را شفا دهد. یونگ 
در مورد این قسمت‌ها به آنیلایافه می‌گوید که ترس عامل برانگیزنده برخی از این تخیلات است. از جمله فصل 
مربوط به شیطان و فصل مربوط به گیلگمش -ایزدوبار. از منظر دیگر اينكه وى می‌بایستی راهی برای کمک به 
غول بيدا کند که کاری احمقانه می‌نماید. اما وی احساس می‌نماید که ا گر اين کار را نکند» شکست خورده است. 
او بهای اين راه حل مسخره را با دریافت اينكه یک خدا را اسير کرده است می‌پردازد. بسیاری از این تخیلات 
ترکیبی دو زخى بودند از امر متعالی و مضحک (147-48 .۴ .2۳). 

۲. این جمله در بيش نويس اين چنین آمده است: «مانند بسیاری از خدایان و در موارد پیشین فراوان اين مطلب 


سه ادامة پاورقی در صفحه بعد 


روزدوم .. الك SS‏ ا AA‏ ره کی مگ وهی ما قا رو امه ara RTE SSA Da‏ ۳۳۵ 


ایزدوبار را نجات داد. خدایان نابود نمی‌شوند. بلکه به تخیلی ابدی تبدیل می‌گردند مانند 
ایزدوبار که می توانستم عملکردهای او را بر بدن خود احساس كنم: مسنگینی ذاتی من محو 
می‌شود و کف ياهايم دیگر توسط راه داغ و سرد دردآور نه سوخت ونه يخ زد. وزن دیگر مرا بر 
زمين نگه نداشت. اما در عوض باد مرا به سبکی يك پر با خود برد» حال آنکه من غولی را حمل 
می‌کردم.! ۱ 

شم ل ات اوو موق داح که ران ذا بانع زا کشت انا او حاف پاک و او شير 
جدیدی در آتش می‌سازد و دوباره در سیلاب نورشرق غوطه‌ورمی‌گردد تا چرخة باستانی خود 
را از سر كيرد. " ولی ما آدمیان زيرك اطراف افلیج و مسموم خزیدیم و حتی ندانستیم كه چیزی 
کسرداریم. اما من خدایم را دوست داشتم» و او رابه مسکن ادمیان اوردم چون مجاب شدم که او 
نیز واقعاً به صورت یک تخیل زندگی می‌کرده است» پس نباید بیمار و مجروح رها شود. از این 
روء وقتی سنگینی وجود او را بر دوش کشیدم. دست دادن وزن خود را تجربه کردم. 

ك رسكو ايو تفر قزل ارس نتاس el‏ کوک ود رات 
زحمت بر دوش کشید. "اما من به اندازةُ یک کودک» کوچک بودم و یک غول را با خود حمل 
نمودم. با این وجود بارمن مرا به بالا کشید. مسیح کودک برای کریستوفر غول به باری سبک بدل 
شد. چون خود مسیح گفت: «یوغ من شیرین است. و بار من سبک.»" ما نباید مسیح رأبر دوش 
بکشیم چون او را نمی‌توان تاب آورد بلکه بايد خود مسیح شویم و این چنین بوغ ما شیرین 


> ادامٌ پاورقی از صفحه قبل 
تصریح شده که ایزدوبار یک تخیل استء و بدین طریق پذیرفته شده که او مورد تأمل قرار گرفته است»(ص 
1۴{ : 
.١‏ بيش نویس ادامه مىدهد: «ظاهراً ما آدميان اعتقاد داريم چیزی به اسم تخيل وجود ندارد» واكر بگوییم 
جيزى تخيلى استء آن جي زكاملاً و در عمل نابود شده است»(ص ۳۱۴). یونگ در سال 1477 درمورد بىمقدار 
انگاشتن تخيل كه رايج بود توضيح می‌دهد: 

("The development of the personality", CW I7, §302).‏ 
الب قر می ومد این اشاردای ات ب فص بعك 
۳ كريستوفر قديس (در يونانى به معنای «حامل مسیح») از شهدای مسيحيت در قرن سوم بود. برطبق 
افسانههاء او در جستجوی معتكفى بود تا از او بپرسد چگونه می تواند به عیسی خدمت كند. معتكف به وی 
پيشنهاد می‌دهد در عبور مردم از رودخانه‌ای خطرناک به مردم کمک كندء او این كار را می‌کند. در یک مورد 
کودکی از وی درخواست می‌کند که از رودخانه عبور داده شود. کریستوفر درمى يابد کودک سنگین تراز دیگران 
است» يس کودک بر وی می‌نمایاند که او مسیح است. و گناهان دنیا را با خود حمل می‌کند. 
؟۴.متنی ۳۰ ۱۱. 


است و بار ما سبک. اين دنياى ملموس و آشکار یک واقعيت استء اما تخيل» واقعيت ديكرى 
است. مادام كه خدا رابيرون از خودمان آشکار و ملموس رها کنيم» حمل او تاب‌نیاو ردنی است و 
مأيوس کننده. ولی چنانچه روحی آسمانی را به خیال درآوريم او درون ما خواهد بود و حمل او 
آسان. خدای بیرون از ما بر وزن هر چیز می‌افزاید» ولی خدای درون‌مان آنچه را که سنگین است 
کی نايك ارادج زک اش کر توف ق موه از و نفسی کوتاه» چون دنیا 

بسیاری می‌خواستند برای خدایان بیمار خود کمک بیاورند. ولی توسط مارها و ازدهاهای 
در کمین بر سر راه سرزمین خورشید بلعیده شدند. آنها در روز بسیار پرنور پوسیدند و به 
آدمیانی تاریک بدل شدند» چون دیدگانشان کور شد بود. حال انها بسان سایه‌ها این سو و آن سو 
می روند و از نو رسخن می‌گویند. ولی کم می‌بینند. اما خداى شان در هر چیزی است كه نمی‌بینند: 
او در سرزمین‌های تاریک غرب است. او چشمان بینا را قوت می‌بخشد. او کسانی را یاری 
می رساند که سم می‌سازند. او مارها را به طرف پاشنهٌ پای مرتکبین کو ر راهنمایی می‌کند. يس اگر 
باهوش باشید. روح آسمانیتان را با خويش مى بريدء آنگاه می دانيد او کجا است. اگر در سرزمین 
غرب با شما نباشد. شب هنكام با زرهی پرسروصدا و تبر جنگی خحردکننده‌ای دوان دوان به 
سراغتان می‌آید. " اگر در سرزمین طلوع وی با شما نباشد» آن وقت نا گهان بر کرم الهی که انتظار 
پاشنۀ غافل شما را می‌کشد پای می‌گذارید. 

شما از خدایانی که حمل می‌کنید همه چیز گرفتید. اما سلاحش را نه» چون أن را شکست. 
کسی که فتح می‌کند سلاح نیا زدارد. ولی جه جيز دیگری را می خواهید فتح کنید؟ شما نمی توانید 
چجیزی بیش از زمین فتح کنید. پس زمین چیست؟ سراسر گرد است و همچون قطره‌ای درکیهان 
شناور. شما به خو رشید نمی رسید. و قدرت تان حتی تا ماه سترون هم نمی رسد؛ نه درياء نه برف 
قطبین» و نه شن‌های بیابان هیچ کدام را فتح نخواهید کرد مگر تنها چند نقطه از زمين سبز. هیچ 
چیزی را حتی برای مدتی کوتاه فتح نخواهید کرد. قد رت‌تان فردا غبار می‌شود. زیرا از همه 
مهم تر -در حداقل ممکن -شما بايد مرگ را فتح کنید. پس احمق نباشید. سلاح خود را بر زمین 
يحداويك. روح آسمانی خودش سلاحش را شکست. زره برای حفظ شما از ابلهانی که هنوز رنج 
نیاز به فتح را با خود دارند. کافی است. زره او شما را اسیب‌ناپذیر و از دید بدترين ابلهان نامرئى 
می‌نماید. 
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روح آسمانی تان را با خود ببرید. او را تا به سرزمین تاریک‌تان آنجا که مردمش هر روز 
صبح چشمان خود را می‌مالند. ولی هميشه یک جيز می‌بینند نه چیزهای دیگر همراه خود به 
پایین ببرید. روح اسمانى تان را تا به مه انباشته از سم همراه خود يايين ببرید. امانه بسان 
کو رهايى که سعی دارند تاریکی را با فانوس‌هایی روشن کنند كه تاریکی درک‌شان نمی‌کند. در 
عوضء مخفيانه روح آسمانی تان را به يك کاشانۀ مهمان‌نواز ببرید. كلبهُ آدمیان کو چک است. و 
به رغم مهمان‌نوازی و رغبت‌شان نمی توانند خدایان را حوشامد گویند. پس منتظر نمانید تا 
دست بی‌کفایت و خام آدمیان روح آسمانی‌تان را تكه تکه کند. بلکه او را دوباره با محبت در 
آغوش بگیرید تا شکل اولین آغاز خود را به دست آورد. نگذارید چشم هیچ انسانی» وجود آن 
بسیار محبوب و باشکوه راد ر حالت بیماری و ضعف ببیند. در نظر داشته باشید که همنوعان شما 
حیوان‌هایی هستند كه به اين امر آگاه نیستند. مادام كه به چرا گاه روند و یا در زیر نور خورشید 
بياسایند يا جوانی خود را بمکند. يا با همدیگر جفت شوند. آفریده‌های بی‌آزار و زیبای مادر 
زمين تاریک هستند. اما چنانچه خدایان ظاهر شود آنها شروع به ژاژحایی و پریشان‌گویی 
می‌کنند» زيرا نزدیکی خدایان مردم را دچار شعف و پریشانی می‌کند. آنها هراس زده و 
حشمگین بر خود می‌لرزند و ناگهان در جدال‌هایی همراه با برادرکشی بر همدیگر هجوم 
می‌برند. چون هرکس, خدایانی را که نزدیک او می‌شود راد ر دیگری حس می‌کند. يس خدایانی 
که همراه دارید را پنهان نمایید. بگذار یاوه‌سرایی کنند و همدیگر را بدرند. برای آنها که در 
عق اند صدانی شما آن قدر كلو كمي تسق که فده شود. پس سكن تگویید رار ان 
ندهید. بلکه در خلوت بنشینید و به سیاق باستان دعا بخوانید: 

تخم را پیش روی بگذارید و روح آسمانی را در صورت آغازین‌اش. 

آن را بنگر. 

آن رابه زیر گرمای جادویی خیره‌ات بخوابان. 

اوراد از اینجا آغاز می‌شوند. 


فصل دهم 


اوراد ' 


أتصوير ۵۰ 
کریسمس سررسيد. رو حآسمانی در تخم است. 
زیراندازی برای او فراه مکردم. سرخ وگرانبها از سر زمین صبح. 
او بايد در احاطة درخشش شکوه و عظمت سرزمین شرق ىاش باشد. 
مادر مثم, دوشیزهُ ساده كه به دنيا می‌آورد و نمی‌داند جگونه. 
پدر دلسوز منم .که دوشیزه را در امان‌نگه داشت. 
شبان منم .که شب هنكام حین نگه‌داشت رمه‌اش در مزارع تاریک. پیغام را دریاف تكره. ' 
تصویرا۵ 
حیوان مقدس منم مبهوت ایستاده و فادر نيست. صیرورت رو حآسمانی رابفهمد. 


۱. عنوان اين فصل در مجلد خوشنویسی از قلم افتاده است. و اين عنوان از پیش‌نویس آمده است. 

۲. تصاویر صفحات ۵۰-۶۴ به شکل نمادین باززایش رانمایش می‌دهند. 

۳ لوقا باب دوم ۱ و در همان ملک شبان‌هایی بودند که در مزرعه ماندند و نگاه از رمه‌شان برنداشتند. و 
فرشتۀ پروردگار بر آنها نازل شد و جلال و شکوه پروردگار بر آنها درخشیدن گرفت: پس در هراسی توان‌فرسا 
افتادند. و فرشته به آنان گفت» نهراسید: زیرا بشارت‌هایی از شادی عظیم برای شما آورده‌ام -شادی عظیمی 
ارزانی همه که امروز در شهر داوود بين شما یک منجی زاده شد. و او مسیح پروردگار است.» 


مرد فرژانه منم ,آمده از شرق و جشمانتظار معجزه از دوردست. ! 
و تخم منم بذر رو حآسمانی را درب رگرفته و می‌پروراند. 
تصویر ۵۲ 

لحظات خطیر به درازا می‌کشند. 

و انسانیت من بیچاره است و در رنج. 

چون من زاینده‌ام. 

آه. خداياء ا زکجا مرا شادی می‌بخش ی؟ 

او تھی ابدی و پری ابدی است. " 

هیچ چیز تشبی هگر او نیست و او تشبی هگر همه چیز است. 
تاریکی ابدى و روشنایی ابدی. 

پایین ابدی و بالای ابدی. 

دو سرشت یک جا. 

سادگی در تكثر. 

معنای در پوجی. 

رهایی در بردگی. 

مقهور پیروز. 

ان 

آری خير. 

تصوير ۵۲ 
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ا 
ور ھا رة 


محصور در تخم. 
به حالت جنینی› 


.١‏ متی باب دوم ۱-۲:«اکنون که عیسی. به دوران شاه هرود در بیت‌اللحم یهودیه زاده شد» بنگر که مردى حكيم 
از شرق به بیت‌المقدس آمد و می‌گوید: کجاست شاه یهودیان که پای به اين جهان گذاشت؟ که ما ستارة او را در 
شرق ديديم و آمده‌ایم او راستایش گوییم.» 

۲ صفات خدا در این بخش به صورت صفات آبراکسس در خطابههاى دوم و سوم در مداقات به تفصيل 
امده‌اند. 


سرشار از شور و سوز» منکوب شده. 
تماما چشم‌انتظار 

رویاوار» در انتظار خاطرات از دست رفته. 
سنكين مثل سنك سخت . 

جارى و تابان. جنبرهزده بر خويشتن. 

تو يرو ردكا رآغازی.آمین. 

تو ستار؛ شرقی.آمین. 

توگلی هستی شکوفنده بر هر چیز. آمین. 
توگوزنی هستی بگربخته از جنگلآمین. 
ت وآوازی هستی نواخته در دوردست بر فرا زآب.آمین. 
ت وآغازی و پایان.آمین. 

تصویر ۵۵ 


.١‏ یونگ در روياهاء به تاريخ سوم ژانویۀ ۱٩۱۷‏ نوشته است: «محرکی برای تصوير مار 111دركتاب جدید (ص 
.)١‏ ظاهرا اين توضیح به نقاشی مربوط به اين قطعه اشاره دارد. 

۲ راهنمای نقاشی اين قطعه: «برهمن اسپاتی». ژولیوس ایگلینگ مى نويسد که: «بريهاسياتى يا برهم ناسياتى» 
خدای نماز و پرستش» درمقام نماينده شأن و منزلت روحانیت جایگاه اگنی (01ع48 خدای آتش کشیش خدایان 
و خدای کشیشان در آیین ودایی. -م»؛ را بدست می‌آورد... در ریگ -ودا ٩‏ ۶۸ 26 گفته شده است که بریهاسپاتی 
طلوع. آسمان و آتش (اگنی) را یافت» و تادوردست تاریکی را با نور خود(ارکاء خورشید) تعقیب نمود. به نظر 
نمی رسد وی ند و هو ما نمایانگر عنصر نو رو أتش باشد.» (Sacred Books oJthe East ]2, 0. xvi)‏ 

۲ قایق خورشید در مصر باستان موضوعی رایج بود. اين قايق وسيلة مرسوم جابجایی خورشید محسوب 
می‌شد. خدای خورشید در اسطوره‌شناسی مصر عليه افوفیس هیولا مبارزه کرد. جرا که او تلاش داشت قایق 
خورشيد رادر هنكام سفر هر روزه در آسمان‌ها ببلعد. یونگ در دگردیسی‌ها و نمادهای لیبیدو(۱۹۱۲) در مورد 
(قرص زنده خورشید» (8153 ,8 ۷۷/) و تم‌های هیولای دریا به بحث می‌نشیند 5499 8). او در بازبینی ۱۹۵۲ 
این کتاب متذکر می‌شود که نبرد با هیولای دریا بیانگر تلاش برای رها ساختن من -خودا كاه از جنك ناخودا گاه 
است ( 8539 ,5 of Transformation, CW‏ 772015ز3). قايق خو رشيد با برحی تصاویر مندرج درکتاب مصری 
مردگان ([1899/1985 E. A. Wallis Budge [London: Arkana,‏ .60 تصاویر مندرج در صفحات ۳۹۰ 
4ق ر باز رون فر ا هو ون :ا سر ف اسية ف ا کا جر رد ور شهان مردكان 
در آمدوات ٥۵۵ ٤(‏ كتابى است در مضر باستان که به اجزا و عناصر جهان مردگان می‌پردازد. -م) که فرآند 
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کلمه‌ا یکه هرگز جارى نشد. 

نور ىكه هرگز روشن نشد. 

سرد ركمى بی‌همتا. 

و جاده‌ای بی‌پایان. 

تصوير ۵۶ 

از این سخنان من درگذ .که درخواستن نور سوزانت از من درگذشتی. 
تصوي ر ۵۷ 

برخی زا یآتش بخشايشكر شبكهن. 

بر مقد م آغازت بوسه می‌زنم. 

به دست خو د فرش راهت را می‌گسترانم وگل‌های سرخ فراوان به پایت می‌ریزم. 
برخیز ای دوست من» ت وکه بیما رآرمیده‌ای. پوسته‌ات رابشکن. 
غذایت را پخته‌ایم. 

هدایایی برایت تدارک دیده‌ایم. 

رقصندگان انتظارت را می‌کشند. 

خانه‌ای برایت ساخته‌ایم. 

خادمین ت وآماده‌اند. 

رمه‌ها رابرای تو بر مزارع سبزگرد آورده‌ایم. 

جامت رابا شراب سرخ پ رکرده‌ایم. 

میوه‌های معطر رابر سینی‌های زرین چیده‌ایم. 

بر ذر زندانت می‌کوبیم وكوش ب رآن می‌نهیم. 

لحظات به درازا می‌کشند دیگر درنگ‌نکن. 

ب یتو بيجارهايم ونغمه‌های ماكهنه. 

تصویر ۱۵۸ 


> ادامة پاورقی از صفحة قبل 

نمادين دكوة ينبن تلقى مى شود نشان داده شده است: 

See Theodor Abt and Erik Hornung, Knowledge for the Afterlife. The Egyptain همین‎ 
QEest for Immortality (Zurich: Living Human Heritage Publications, 2003). 

.١‏ پونگ در روياها نوشت: «هفدهم ژانویۀ ۱۹۱۷ . امشب: بهمن‌هایی عظیم وحشتناک و خردکننده مانند 


بدون تو بيجارهايم و نغمه‌هایمان بی جان و بىروح. 

همکلماتی را بر زبان م ىأوريمكه از قلبمان برمى خيزند. 

ديكر جه مى خواهى؟ 

دیگربرای تو چه بايد انجام دهيم؟ 

همه درها رابه روى تو با زک ردیم. 

هر جاكه از ما خواستى بر زمين زانو زديم. 

به خواست تو به همة اكناف عالم مىرويم. 

به فر مان تو 

آنچه يست است به بالا می‌بریم» وآنچه بر فراز است پست مىكنيم. 

به خواست تو مىدهيم و م ىكيريم. 

خواستيم به چپ برویم. اما ف رمان‌بردار بر نشانة تو به راست مىرويم. 

به اوج مىرويم و فرود می‌آییم به اين سو وآن سو می‌رویم؛ ولى در سکون. مىبينيم و نابيناييم: 
می‌شنویم وکوریم. ۱ 
آری می‌گوییم و نه. هميشه حرف تو را می‌شنویم. 
درنمى يابيم و درک‌ناپذیر رازندگی می‌کنیم. 
به نامحبوب عشق نمی‌ورزیم وآن را زندگی می‌کنیم. 
باز دور خود می چ رخیم» اما درمى يابيم. 


> ادامةٌ ياورقى از صفحة قبل 

ابرهايى كابوس وار از دامنةٌ كوه به يايين فرو می ريزند؛ بهمن دره‌ای را پر می‌کند که بر تيغةٌ مقابل آن ايستادهام. 
می‌دانم بايد برای دوری از فاجعة هراسناک به پرواز درايم. اين رويا با عباراتی عجيب در مد خلى با همان تاريخ 
دركتاب سياه شرح داده شده است. هفدهم ژانوية ۱۹۱۷ با نقاط قرمز رنگ در صفحة ۵۸ کتاب جديد طرحى 
می‌کشم. در هجدهم ژانوية ۱۹۱۷ در مورد شگل‌گیری لکه‌های خورشیدی عظيم كنونى مطالعه می‌کنم»ص ۲). 
آنچه در پی می‌آید بیانی است از مد خل هفدهم ژانویۀ ۱۹۱۷ در کتاب سياه ۶: یونگ می‌پرسد: آنچه او را آکنده از 
ترس و وحشت کرده است چیست. آنچه از کوه مرتفع فرومی‌افتد چیست. روحش به او می‌گوید به خدایان 
کمک کند و برای آنها قربانی کند. روح به او می‌گوید کرم تا به آسمان به بالا مى خزد. ستاره‌ها را می‌پوشاند و با 
لهیبی از آتش گنبد هفت آسمان آبی را می‌بلعد. روح به وى می‌گوید که او هم بايد خورده شود و اينكه او بايد 
درون سنگ بخزد و در پوستۀ نازك منتظر بماند تا طوفان اتش تمام شود. برف از كوه سقوط م ىكند چون نفس 
آتشین از بالای ابرها فرومی ریزد. خدا می‌آید. یونگ بايد برای پذیرایی از او آماده شود. یونگ بايد خود را در 
سنك پنهان کند. چرا که خدا آتشی هراسناک است. او بايد خاموش و آرام باشد و درون خود بنگرد. تا خدا او را 
در شعله‌ها نابود نکند(رص ۱۵۲1). 


و فهم يذير را زندگی می‌کنيم. 


به محبوب عشق می‌ورزیم وآن را زندگی می‌کنيم. اما وفادار به قانون تو. 


به سوی ما بياء ماکه از روى ارادۀ خود راغب هستیم. 

به سوی ما بیا؛ ماکه از اعماق روح خود تو را می‌فهمیم. 

به سوی مابياء ماكه پا ی آتش خود نو راگرم می‌کنيم. 

به سوى ما بياء ماکه با هنر خود تو راشفا می‌بخشیم. 

به سوی ما بياء به سوی ما بياء ماکه تو را از بدن خود می‌آفرینيم. 
بدعوى بدرمادرواء رن 


تصویر ۵4 

زمين را طلبیدیم. 

آسمان را طلبیدیم. 

دريا را طلبيدیم. 

باد را طلبيديم. 

آتش راطلبيديم. 

با همه مردمان تو را جستجوكرديم. 

با همۀ شاهان تو را جستج وکردیم. 

با همة خردمندان تو را جستجوکردیم. 
در ذهن و قلب مان تو را جستجوکردیم. 
و تورا در تخم یافتیم. 


.١‏ راهنمای تصویر: «هیرانیا گاریها» (13720282702). هيرانيا گاریها در ریگ ودا بذر آغازینی است که 
برهمااز ان زاده مى شود. در نسخۀ متعلق به یونگ از کتاب‌های مقدس شرق (سرودهای ودایی) تنها بخشی که 
بريده شده ات غار اقا يعنى سرودی «برای خذاى ناشناخته». این بخش ایین‌طور شروع 
در نسخه‌ای از اويانيشادها در كتب مقدس شرق كه به یونگ تعلق داشت تکه كاغذى نزديك صفحة ۳۱۱ 
مايترايانا ‏ براهمانا -اوپانیشاد پارا كرافى كه خويشتن را شرح می دهد وجود دارد که این‌طور آغاز می‌شود: «و 
همان خویشتن نیز... هیرانیا کاریها نامیده شد»( جلد ۵ ص ۲). 


انسا نگرانقدری راكشتم و قربانى توكردم. 

یک جوان و يك بيرمرد. 

پوست خود رابا چاقو شکافتم. 

خون خود رابر محراب تو افشاندم. 

پدر و مادرم رابيرو نكردم تا بتوانى با من زندگ یکنی. 

شبم رابه روز درآوردم و ميانة روز بيرون زدم. 

مثل یک خوابگرد. 

تمام خدایان راواژگون ساختم قوانين راشکستم ناپاک را خوردم. 
شمشیرم را بر زمين انداختم و لباس زنانه پوشیدم. 

قلعة استوارم راویران ساختم و مثل ی ککودک به شن‌بازی پرداختم. 
جنگجویانی را دید م که در خط نبرد شکل و سامان می‌گیرند و من زره خود رابا چکش خردکردم. 
مزرعهام راكاشتم وكذاشتم ميو ة آن فاسد شود. 

هرجه بزرگ بود راکو چک ساختم و هرچ هک و چک بود رابزرگ. 
دوردست‌ترین اهدافم را بانزدیک‌ترین عو ضصکردم, و این چنین مهيا شدم. 


تصوبر شمارة ۵۰ 


۱ سح 
۱/۳ ۳9 ۱۱۱۱۱" 
fF taa a‏ نم 
۱2[ 
Ont DoF Al‏ ۱ 
و 


0 tegere ظ‎ 
AEN nr pr 


5 Oa 5 
ر‎ 1 : 2 


0 ۳ 
ر 7 سے 2 5 


6110100۲۵ 0۸2 111 0 ۰ 
رفن‎ 00 no? nie leucylele 
eine verwîf” هجو‎ 
: ۵ ۱ 


تصویر شمارة ۵۵ 


٠ at‏ اعد لد 0 0۱۵۵۱۱۵۵ ]انتما اما 
DU NAGS EEL. 26 ۱‏ ا 23 
roll’ blur:‏ کزان Dir‏ کار 0° ارفا 0 )از اندي mifte‏ 
lage ۱۵۱‏ ات۵ هار۱ kottie berauf‏ 
ھ + #الأتاموناة لس سا0 طورزاس )© 
ffuld vor Dir aufoetelll a4‏ تخر ور نا 
peri wart’ defi 2 2‏ 
۱/۱ 
: مت ۰ Dien’ ley Dir‏ ۶۲10( جح 
furs ۱‏ هلكات اانا e‏ رو 
bede il ml wei’ 2‏ سح از wir‏ 0 
wir auf goldene Chat SJ‏ وا Hicble‏ ءمناءا Ou‏ دك 
iir poy ani dein gvfiing nip vr leg "loufcpend uf olr Daran‏ 
nicht Ung’‏ لان ليدم Oe fund"‏ 
STAYS‏ 


تصوير شمارة ۵۷ 


DOr ۲۱۵۸۱۵ ۵۳۱۲۱۲ ۱ حو ۱۲9/۸۵۱۱9۷۰ زر‎ 
"NZA wir اوم‎ dtr alle بع انهم‎ Vie ترا‎ 1115 gab کمک‎ 
> 7 0! شب‎ ۱ 
لاسلس‎ was (Ol ir dir ۹ 
DD 4 70۲۱006۱۳۲۰ 76 
۳2 (۲ ین‎ beug ufe rr ونا مایت‎ ou will تت‎ 
VW wir geh سار لدم‎ Des piiiiels/ na Dr تا‎ 
ıritugrınds unl” igor را‎ 
SENS mme Hel 
EARS ir gebr vr nebula’ فا‎ 9 2 
Ol - 0 ل‎ dri wink geor» 
retary Fall wir Rank Jehr [6 wir flv find blnd, 
نسلل و اوی لیک‎ 


TA wir lieb mchivrleb’ das لل‎ ۵ 


5 - 8 ا 
براك لماج ال 
١‏ 5 0 0 حي 


كت 
١‏ 3 
:7 قتیر 
/ لك 1 
تن ۲ 
۷ سح ین 
_- 


>الانه او Jind ats‏ مات 0۲ ,ها 0011۱21 
ciger ۰‏ لنت" bele‏ ”01 ی 
۰ لم لوأك Die IOP maran‏ کاس ۵11002 
eigen lus:‏ کل df ef‏ “نم01 نا ۵111۲2 
٠116م‏ | انه 8 ”نيران ت 0176" اثلا 1116/01 kole 3H‏ 
vale ۵۳ muff‏ 2۱۱ 1116/۸1۱۵ 


3 ۳ د ۷ ونکت 2 WT an‏ 
9 ع اا = 1ل ۲ سس .۳: ۳ ۳ ۲ ۴۳ r.‏ 8 
الس E‏ حيو ۳ 7 ۲ ۱ ا ۳ ۲ ا سے 


(<, از‎ 
۲ رف نس‎ 
ا‎ 1 ۱۳۲/۵۵] dds ۰ 
سس‎ 2 2 7 10۳۵۵0۸ 
TT wir fragt das كد‎ 
۰۱ انام لازنا ام‎ ٠ 
wit رف‎ befall وکا‎ 
wir fudl ۵6۲ لله‎ wef ٠ 
و ا توت‎ ۳ 
<< wir fond dr 1١ اليج‎ 


۳ /2 
/ 


N‏ 2 > لصم 


ال ۵( 


تصوير شمارة ۶۰ 


تصویراء 

به هر حال من آماده نیستم» هنو ز آن چیزهایی که قلب مرا دچار خفقان می‌کند را نپذیرفته‌ام. 
مطلب هراس انگیز» جای گرفتن ایزدوبار درد رون تخم است. خوشحالم که تلاش بزرگ» موفق 
شد اما ترسم باعث شد تا خطرات موجود را فراموش کنم. به قد رتمند» عشق می‌ورزم و او را 
ستایش می کنم. هيجكس از او با شاخ‌های گاو نر بزرگ تر نیست» ولی من او را فلج و حمل کردم. 
او رابه راحتی کوچک ساختم. وقتی كه او را دیدم تقریبا از ترس بر زمين افتادم و الان در ميان 
گودی دو دست او را نجات دادم. اینها قد رت‌هایی هستند که شما را می ترسانند و تسخیرتان 
می‌کنند؛ اينها از ایام کهن خدایان و حاكمان شما بودهاند: با اين وجود می توانيد آنها را در جيب 
بگذارید. کفرگویی تان در قياس با این چیست؟ دوست دارم بتوانم در برابر عدایان کفر بگویم: 
بدین طریق دست کم کسی را دارم كه می توانم بر او هجوم ببرم, اما کفرگویی عليه یک تخم که آدم 
درجیب خود دارد چندان آارزشی ندارد. اين از جمله خدایانی است که ادم نمی تواند عليه او حتی 
کفر هم بگوید. ۱ 

ازاین رقت‌انگیزی ایزدوبار بیزارم. برای الان» بى لياقتى خحودم کفایت می‌کند. نمی تواند تاب 
بیاو رد که با رقت‌انگیزی چنین خدایی أن راگرفتار کنم. هیچ چیزی استوار نیست: خود را لمس 
م ىكنيد به غبار تبدیل می‌شوید. اين خدا را لمس می‌کنید و او هراسان در تخم پنهان می‌شود. 
دروازه‌های دوزخ را هل می‌دهید؛ صدای قهقهة صورتک‌ها و موسیقی ابلهان به شما نزدیک 
می‌شود. بر آسمان هجوم می‌برید؛ لوازم صحنه به لرزه درمی‌آیند و یادآور نمایش در جعبه» از 
حال می رود. متو جه می‌شوید که: شما حقیقی نیستید بالا حقیقی نیست» پایین حقیقی نیست؛ 
ع العو قن رين لذ بسر ان شل نذا مه اس اه 

اما من او را گرفتم. او که از ایام كهن در هراس بود؛ او را کوچک ساختم و دستم او را 
فراگرفت. اين فنای خدایانی نظیر ایزدوبار است: انسان آنها راد ر جيب خود می‌گذارد. پایان کار 
خدایان اين است. از خدایان هیچ باقی نمی‌ماند جز یک تخم. و من مالک اين تخم هستم. شاید 
بتوانم اين آخرین چیز را نابود كنم و سرانجام اين گونه نسل چنین خدایانی را از میان بردارم. حال 
که خحدایان تسلیم قد رت من شده‌اند -خدایان برای من جه معنایی دارند؟ کهن و بسی رسیده 
فروافتاده‌اند و در یک تخم دفن شده... 

اما اين اتفاق چطور رخ داد؟ یکی از خدایان بزرگ را بر زمين زدم» به خاطر او اندوهگین 


.١‏ چهرة هیولا با نقاشی ابتدای فصل ششم مرگ. مشابهت دارد. 


شدم و نمی خواهم که او را رها کنم. زيرااو رادوست دارم چون هیچ مو جود فانىاى هماورد او 
نیست. به خاطر این عشق, ترفندی ابداع کردم كه او را از سنگینی آزاد کرد و از قیود فضا رهایی 
بخشید. شکل و جسمانیت را به واسطهُ عشق از او گرفتم. او را با محبت در یک تخم مادرانه 
محفوظ نگه داشتم. آیا بايد او را بکشم» بی‌دفاعی که دوستش می‌دارم؟ آيا بايد پوستۀ ظریف غار 
او را خرد كنم؛ و او رادر معرض بی‌و زنی و بی‌مرزی بادهای جهان قرار دهم؟ اما مگر برای رشد 
او سرودها نخواندم؟ آيا اين کار را از سر عشق برایش انجام ندادم؟ چرا او را دوست دارم؟ 
نمی خواهم از ته دل رشته‌های عشق به او را بگسلم. می خواهم خدایم. اوی بی‌دفاع و نومید را 
دوست بدارم. می خواهم بسان یک کودک از او مراقبت کنم. 

مگر ما پسر خدایان نیستیم؟ يس چرا خدایان نباید فرزندان ما باشند؟ اگر يدر من یکی از 
حدایان بايد بمیرد» یک کودک از جنس خدایان بايد از قلب مادرانة من برخحیزد. چون او را 
دوست دارم و نمی‌خواهم او را رها کنم. فقط کسی که خدایان را دوست دارد می تواند کاری کند 
كه یکی از آنها را وادار سازد که بر زمين بیفتد. او بر فاتح خود سر خم می‌نماید و در دستانش 
آشیان من کند» در قلب کسی می‌میرد که او را دوست دارد و تولدش را به وی نوید می‌دهد. 

خدای من, تو را دوست دارم بسان مادر ىكه محمول نازادۀ درون قلبش را دوست دارد. در تخم 
شرق رشد نما از عشق من تغذي هکن» عصارة حیات مرا بنوش تا یکی از خدایان تابناک شوی. به نور تو 
محتاجم. ا یکودک. چون به تاریکی‌ها می‌رویم. يس راه ما را روش نكن. باش دکه نور تو پیش روی ما 
بتابد» باش دک هآتش تو سردی حیات ما راگرما بخشد. نه قدرت ت .که حیات تو را محتاجیم. 

قد رت جه در اختیار ما می‌گذارد؟ نمی‌خواهیم حاکم شویم. می خواهیم زندگی کنیم. نور 
می‌خواهیم و كرماء يس به نور و گرمای تو نیازمنديم. درست مثل زمین سبزشونده و هر بدن 
زنده که به نو ر خورشید نیازدارد» روح ما نیزبه نورو گرمای تو نیاز دارد. یک روح بی خورشید 


به انكل بدن تبدیل می‌شود. اما خدا روح را تغذیه می‌کند. [تصویر ۶۳] [تصویر ۶۴] ۲ 

۱. یونگ در رویاها به تاريخ چهارم فورية ۱۹۱۷ آورده است: «کار بر بازکردن تخم آغاز شد (تصویر)»(ص ۵). 
اين تصوير باززایش ایزدوبار از تخم را نشان می‌دهد. در رابطه با قايق خورشید در این تصوین با تصوير ۵۵ 
مقایسه شود. 

۲ راهنمای تصویر: «شتاپاتا - برهمانام ۴ ۲ ۲ ) çatapatha-brahmanam‏ یکی از متون متئور که آیین‌های 
هندو را شرح می‌دهد. -م) «شتاپاتا -برهمانا ۲ ۲ ۴( کتب مقدس شرق جلد ۱۲) توجیهی كيهان شناختى ورای 
آ کنیهوترا (مراسمی در آيين هندو که در آن از یک آتش مخصوص برای يا ككردن فضای اطراف استفاده 
می‌شود. -م) را ارائه می‌دهد. اين متن با شرح اينکه پراجاپاتی (۳:۵[20۵11 گروهی از الهگان هند وییسم که بر زاد 
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> ادامة ياورقى از صفحة قبل 

و ولد و حفظ حيات نظارت مىكنند. -م).كه راغب است به بازتوليدء آگنی را از دهان خود توليد می‌کند. 
پراجاپاتی زمانى كه نزديك بود نابود شود خود را به آگنی تقديم كرد و خود را از مرگ نجات داد. آ كنيهوترا(لفظا 
به معنای شفابخشی با آتش) یک مراسم آیینی ودایی است که در هنكام طلوع و غروب انجام می‌شود. مجریان 
اين مراسم خود را تطهیر و یک آتش مقدس روشن می‌کنند. اورادی زمزمه می‌نمایند و به فرگاه | کش یار 
فى يريد 
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فصل يازدهم 


بازشدن تخم ' 
۳ ۰ ۲ 2 خم ٠° f»‏ ۹ ص 2 2 چ 7 ۳۹ م۲ 1 ۰ 3 
مسب روز موم بر فرش زانو زدم و با احتیاط نخم را شکافتم. چیزی شبیه دود از ان برامد و ناگهان 


00 به جاى اين در پیش‌نویس آمده است: «روز سوم»ص‎ .١ 

۲ به تاريخ دهم رانوية ۱٩۱۴‏ يونك د ركتاب سياه ۳ می‌نویسد: «انگار ازكذراين رويداد به يادماندنى جيزى 
حاصل آمده است. اما نمی توان حساب كرد كه كل اين قضيه به کجا می‌انجامد. به سختى جرأت گفتن اين را دارم 
کین‌توزی اشياء اثر فريدريك تثودور ويشر (۲06۲ )Friedrich Theodor ۷1566۲, Auch‏ اولين تلاش 
براى ارتقاى اين حقيقت به يك سيستم است. او به حق مستحق جايكاهى در بين ناميرايان است. آنچه در ميانه 
قرار دارد حقيقت است. اين حقيقت وجوه مختلف دارد؛ یک وجه قطعا کمدی است. و ديكرى اندوه‌بارء سومی: 
شر» جهارمى: تراژیک» پنجمی: سرگرم‌کننده. ششمی: اخم الود الى اوه کر یکی از این وجوه به تعحو ی 
خودنمايانه غلبه ييدا کند. بدين طريق تشخيص می‌دهیم که از حقيقت قطعی منحرف شده و اگر تصميم بكيريم 
واقعی کاری مرگبار است. به ویژه ا گر کسی سال‌های بسیار به تحقیق جدی علمی متعهد بوده باشد. ثابت شده 
فشكل ترین کار این است که خحصلت بازیگوشی زندگانی (به بیانی کودکانگی آن) دریافت شود همه وجوه 
متکثر زندگانی» یعنی وجوه زیبا. جدی» سیاه شیطانی. خیر» مضحک. و عجیب و غریب. حوزه‌های اعمالی 
باشد ذهن را تنظیم کند. در همان حینی که جهان عینی از کرانگی دیدگاه باستانی به تنوع و تکثر سنجش‌ناپذیر 
بی‌نهایت طولانی که با هزاران کتاب قطور فرش شده‌اند از یک تخصص به تخصص دیگر منتهی می‌شوند؛ 


-» ادامة پاورقی در صفحه بعد 


ايزدوبار در برابر من ایستاد» تنو مند» دگرگون وكامل. اندام وى سالم‌اند و هیچ اثرى از جراحت وآسیب 
برآنها نمىبينم. انگار از خوابى عميق برخاسته است. مىكويد: 

«م نکجا هستم؟ اينجا جه تنگ و تاريك و چه سرد است -آیا د ركورم؟كجا بودم؟ 

مغل اينكه آن بيرون د رکیهان بودم -يايين و بالاى من آسمانى بود بىنهايت تاریک با ستاركانى 
چشمک زن. و در التهاب و اشتياقى بودم شورانگیز وتوصيف نا بذ ير. 

نهرها ىآتشين از بدن تابان من بيرون زدند - 

برشعلههاى سوزان خيز برمی‌داشتم- ‏ . 

در دریایی شنا م یکر دم که مرا د رآتش‌های زنده پیچاندند - 

سرشار از نور مساق جاودانگی - 

کهن بودم و پیاپی جانی تازه می‌یافتم - 

از اوج به اعماق فرو می‌افتادم. 

و ملتهبانه و درگرداب از اعماق به اوج مى ج رخيدم - 

از ميان ابرهای ملتهب در اطراف می‌گشتم - 

رگبار اخگرهاکه بسا نکف امواج فرو می‌بارند. 

مراد رگر مایی خفقا نأو رگرفتار ساخته‌اند - 

در یک بازی بی‌پایان خود را مى يذ یرم و طرد می‌کنم - 

م نكجا هستم؟ من به تمامی خورشید بودم» ' 


-> ادامۂ ياورقى از صفحة قبل 
بزودى ديكر هيج كس قاد ر نيست كه اين مسيرها راطى كند. يس فقط متخصصين باقى می‌مانند. بيش از هر زمان 
دیگر به حقيقت زندهٌ حیات ذهن» چیزی كه قاد ر باشد راهنمای پا بر جایی فراهم آورد نیازمندیم»( ص ۹ 
کار ويشر pli(Auch Einer: eine Reisebekanntschaf)‏ دارد که به سال ۱۸۸۴ در اشتو تکارت نشر یافت: 
يونك به سال ۱۹۲۱ نوشت:«رمان ويشر_كين تو زی اشياء -نكاهى عميق بر این سوية حالت درون‌گرای روح و 
نيز نمادگرایی زيربنايى ناخحودآگاه جمعى می‌اندازد» (627§ ,6 ٤W‏ ,عم [ogicaاchoرps)‏ يونك در سال 
۲ در روان‌شناسی يوكا یگوندالینی» صفحةٌ ۵۴دربارة ويشر توضيح می‌دهد. دربار؛ کار ويشر رجوع كنيل به: 
Ruth Heller, “Auch Einer. the epitome of ۲۰ The. Vischer’s Philosophy of Life", German‏ 
Life and Letters 8 (1954) pp. 9-18.‏ 
۹ روشر توضيح می‌دهد که «ايزدوبار در مقام یکی از خدايان با و خحدا ييوند داشت) (Auifihrliches‏ 
Lexikon der Griechischen und Rorischen Mythologie, vol 2, p. 774)‏ رشد ايزدوبار در تخم و 
باززايش وی از الگوی كلاسيك اسطوره‌های خورشید تبعيت می‌کند. لئو فروبينوس در عصر خداى خورشيد 


-> ادامة ياورقى در صفحه بعد 


من: «اوه ايزدوبار! ای موجود الهى! جه شگفت‌انگیز! شفا یافته‌ایی !» 

«شفا؟ مگر اصلاً بیمار بودم؟ چه‌کسی از بیماری سخن می‌گوید؟ من خورشید بودم؛ به تمامی 
خورشید. من خورشید هستم.» 

نوری وصف‌ناپذیر از بدنش می‌تابد. نوری که چشم من تاب آن راندارد. بايد صورتم را 
بپوشانم و نگاهم رابه زمین بيفكنم. 

من: «تو خورشید هستی, نور جاودانه؛ قد رتمندترین موجود. ازاينكه تو را با خود بردم مرا 
ببخش.) 

همه چیز خاموش و تاریک است. به اطراف خود می‌نگرم: يوست خالی تخم بر روی فرش 
افتاده است. خودم کف و دیوارها را حس می‌کنم: همه چیز عادی است. كاملاً واضح و واقعی. 
دوست دارم بگویم که همه جيز در اطراف من به طلابدل شده است. اما این صحت ندارد؛ همه 
O‏ یک کف هکره درف امنيا لو رحا وروا تس که اس كا E‏ 

[۲] تخم را شکافتم و روح آسمانی از آن بیرون آمد. او شفا يافته بود و چهره‌اش دگرگون و 
كاملاً د رخشان می‌نمود. و من همچون کودکی زانو زدم و نتوانستم معجزه را درک کنم. او که در 
هسته آغازین فشرده شده بود» برخاست. و هیچ اثری از بیماری دراو دیده نمی‌شد. يس هنگامی 
که آن قدرتمند رابه جنك آوردم و وی را در فنجان گودی ميان دو دستم گرفتم» خودش 
ورین بود ۱ 

به سوی شرق که خو رشيد سر برمی کشد راهی و سرگردان شدم. شاید من هم می خواستم 
طلوع کنم. اما اگر خو رشید بودم. می‌خواستم خو رشید را دربر بگیرم و با آن در هنكام سپیده‌دم 


> ادامة پاورقی از صفحه قبل ۱ 
(Das 261011۳ des Sonnengottes Leo Frobenius)‏ به تم بسيار رایج زنی اشاره می‌کند که به واسطه 
فرآيند يك نطفه‌بندی معصومانه باردار مى شود و خحدای خورشيد رامی زاید. و این نطفه طى مدت خيلى 
كوتاهى رشد می‌کند. اين خدا در برخى صورتهاء در تخم پرورانده می‌شود. فروبینوس اين راباغروب و 
دگردیسی‌ها و نمادهای لیبید و( ۱۹۱۲) نقل قول می‌آورد. ۱ 

۱. یونگ در تیپ‌های روان‌شناختی (۱۹۲۱) در مورد تم حدای احیا شده توضیح می‌دهد: «خدای احیاشده بر 
یک نگرش احياشده دلالت می‌کند» يعنى يك فرصت مجدد براق زنك كان پبرشور احتمالی به بازپس‌گیری 
زندگانی. جون خدا هميشه به لحاظ روان‌شناختی بر بيشترين ارزش و بدين طریق. بر بيشترين مجموع لیبید و 
يا بيشترين شور و شعف زندگانی» يعنى حد بهینهٌ فعاليت روان‌شناختی زندگانی» دلالت می‌کند» (8301 ,6 0187). 


برخیزم. اما او به سوی من آمد و بر سر راهم ایستاد و به من گفت: در رسیدن به آغاز شانسی 
ندارم. ولی من او را که شتاب داشت تا با حو رشید در زهدان شب بنشیند فلج کردم و او با تمام 
امیدش در رسیدن به سرزمین پربرکت غرب محروم ماند. 

اما بنگر! من خو رشید را بدون جسمیت دادن به آن گرفتار کردم و با دستانم حمل نمودم. او 
که می‌خواست با خو رشید به پایین رود در هنكام نزولش» خود مرا بيدا کرد. من در شب. مادر 
شبانگاهی او شدم ماد ری که او راد ر تخم آغا زین كرما بخشید. و او با جانی تازه» با تولدی دوباره 
همراه با جلال و شکوهی فزون تر برخاست. | 

با این وجود هنگامی که او برخاست. من پایین رفتم. و چون بر خدايان پیروز شدم» نیروی 
او در درون من جریان یافت. اما هنگامی که روح آسمانی در تخم آرمید و آغاز خود را انتظار 
می‌کشید, نیروی من به درون أو رفت. و زمانی که او تابناک برخاست» صورتم را پوشاندم. او 
زندگی مرا به حود گرفت. همه نیروی من اکنون در او است. روح من بسان یک ماهی در دریای 
آتشین او شنا کرد. و من در سردی وحشت‌آور سایه‌های زمین دراز کشیدم و پایین و پایین تر 
رفتم تابه درون زرف ترين تاریکی فرو شدم. هرجه نور بود از من دور شد. خدا در سرزمین‌های 
شرقی برخاست و من در وحشت جهان مردگان فروافتادم. آنجا من انگار آبستنی بودم سبعانه 
دریده, كه روحش را چون خون در کودک می‌دمد. و زندگی و مرگ مادر رون صید شب. را در 
یک نظر ميرا می‌کند. روح آسمانی كاملاً مرا تکه تکه نمود و عصارة جانم» برترین قدرت مرا 
آشامید و مانند حو رشید باشکوه و توانا شد. یکی از خدايان بدون نقص که هیچ لکه و نقصی بر 
خود ندارد. بال‌های مرا از آن خود کرد نیروی فزون یابنده عضلات مرا می رباید. و قد رت اراده‌ام 
به همراه او ناپدید می‌شود. او مرا ناتوان و نالان وامی‌نهد. 

نمی‌دانستم دارد جه بر سرم می‌آید. چون هر چیز قد رتمنده زيباء برکتآفرین و فراانسانی 
كاملاً از زهدان مادرانة من سلب شده بود؛ هيج از آن طلای مشعشع باقی نمی‌ماند. مرغ 
عسل خوار به نحوی مشقت‌بار و غیرقابل تصور بال‌هایش را می‌گستراند و در فضای بیکران به 
پرواز درمی‌آید. من با پوستۀ شکسته و فلاکت زدة آغاز او تنها ماندم؛ فضای تهی اعماق در زیر 
پای من دهان گشود. ۱ 

وای بر مادری که یکی از خدايان را بزايد! اگر خدايى مجروح و رنج‌کشیده به دنيا بياورد. 
شمشیری در روح او فرو خواهد رفت. اما اگر خدایی سالم و بی حدشه به دنیا بیاو رد» آن وقت 
درهای دوزخ به روى او باز می‌شود؛ و مارهایی لرزان و پیچان از آن بیرون می‌آیند تا مادر را با 


بخار مسموم دچار خفگی سازند. زادن دشوار است. اما مواد دوز خی پس از تولد هزان تاز 
دشوارتر." همه اژدهاها و مارهای هیولا گون فضای تهی جاودانه در يشت سر پسر الهی به راه 
في ات 

در آن هنكام كه روح آسمانی بالغ شود و کل قدرت را تسخیر نماید از سرشت انسان جه 
می‌ماند؟ همه چیز ابتدایی و ناشیانه, همه جيز سست. همه جيز زننده تا ابد همه جيز ناسازگار و 
ناخوشایند. همه جیز سرد و بی تفاوت. همه جیز رو به کاستی و فناء همه جیز رو به احتضار همه 
چیز يوج و مهمل و همه چیزد رك نايذير ماده می‌شوند. اين همان مواد يس از تولد روح آسمانی 
وبرادر هراسناک از ريخت افتاده دوزخی او است. 

هر آنگاه که انسان تاریکی خويش را نپذیرد. روح آسمانی رنج می‌کشد. پس آدمیان بايد 
مادامی که از شر در رنج‌انده خدایی رنجبر داشته باشند. رنج‌کشیدن از شر یعنی اینکه: شما هنوز 
شر را دوست دارید و به رغم اين دیگر دوستش ندارید. هنوز امیدوارید که چیزی عاید تان شود 
اما نمی حواهید جندان در پی اين هراس باشید که شاید کشف كنيد هنو ز شر را دوست دارید. 
خدا رنج می‌برد. چون رنج‌بردنتان از دوست داشتن شر ادامه می‌یابد. چون شر را تشخیص 
می‌دهید از آن رنج نمی‌برید. بلکه چون لذتی پنهانی بر شما ارزانی می‌دارد. شما هم اعتقاد 
می‌یابید که لذت نیز فرصتی ناشناخته را بر شما نويد می‌دهد. 

مادامی که خدایتان رنج می‌برد با او و خودتان همدلی دارید. بدین طریق دوزخ خود را فرو 
می‌گذارید و رنج او را دوام می‌بخشید. اگر بخواهید بى همدلى پنهان با خودتان او را سلامت 
ببخشید» شر چوب لای چرخ تان می‌گذارد؛ شری که صو رتش معمولاً قابل تشخیص است» اما به 
توان دو زخی‌اش ١‏ گاه نیستید. اا گاهی تان از بی‌گزندی پیشین زندگانی تان سرچشمه می کیرد از 
گذ ر صلح‌آمیز زمان» و هم از غیبت خدا. اما چنانچه او نزدیک بیابد گوهر شما شروع به 
جوشیدن می‌کند و كل و لای سياه اعماق» گرداب‌وار به بالا مى آيد. 

انسان ميان تهی و يُرى ایستاده است. اما چنانچه قو تش با پری درآمیزد كاملاً شکلدهنده 
می‌شود. هميشه چیز خوبی در سازندگی از این نوع وجود دارد. ولی اگر توانش با تهی د رآميزد. 
اثری ویرانگر و مخرب بر جای مىكذارد. چون تهی هرگز نمی تواند شکل بگیرد» بلکه تقلا 
م ىكند تا خود را به زيان پری ارضا نماید. نیروی انسانی مركب بدين شکل. تهی را به شر بدل 
وتا وی شرو نان يري را تک N‏ لاعت هس شاک NEE‏ هل هد انا 


.١‏ یونگ در فصل بعد خود راد رد وزخ مى بيند. 


جهت اطمينان از اينكه سازه شما به بقا ادامه دهد بايد با توان تان در پیوند باقى بماند. وانكهى به 
واسطهُ شکل‌گیری مستمر به تدريج نيروى خود را از دست می‌دهید. چون نهایتاً كل نیرو با آن 
بی شکلی‌ای ادغام شده که شكل و صورت به خود گرفته است. سرانجام» آنجا که به خطا تصور 
م ىكنيد غنی هستید, در حقیقت فقیر شده‌اید و مانند یک گدا مابین شکل‌های خود مىايستيد. 
' اين همان زمانی است که مرد نابینا توسط خواست فزاینده‌اش برای شکل دادن به چیزها مقهور 
می‌شود زیرا وى باو ر دارد که شکل‌دادن چندگانه فزاینده ميلش را ارضا می‌نماید. چون نیروی 
خود را صرف کرده است. يس آلوده به ميل و آرزو می‌شود و به سراغ وادار ساختن دیگران برای 
خدمت‌گذاری خويش می رود و نیروی خود را به کار می‌بندد تا نقشههايش را تعقیب کند. 
دراين زمان است که به شر نیا ز دارید. هرگاه که متوجه شوید که قوت‌تان دارد به پایان 
نزدیک می‌شود و میل فرامی رسد بايد أن را از آن چیزی که در تھی تان شکل گرفته يس بکشید؛ 
شما به واسطه اين مشارکت با تھی در تلاش برای انحلال سازه در خحودتان کامیاب خواهید شد. 
بدین طریق آزادی‌تان را بازمى يابيد. آزادی‌ای که در آن توان خود را از اجتماع سرکو بگرانه با 
اشیاء نجات بخشیده‌اید. مادام که بر موضع خوب می‌ایستید نمی توانید سازه خود را زائل سازید 
چون دقيقاً چون اين چیزی است که خوب است. شما نمى توانید خير را با خير زائل كنيد. فقط با 
تبو و كو یر ار تیوه کی ان ار كن مایق مدن مود تس و ارب 
مقیدسازی فزایند؛ نیروی‌تان» عاقبت به مرگ منتهی می‌شود. شما اصلاً نمی توانید يدون شلر 
زندگی کنید. 
2 روند شکل‌گیری شما ابتدابا تصویری از سازهٌ درون خودتان يديد می‌آید. اين تصوير 
دون تان باقن می‌ماند و ابيرق او لبون واسطه درخ بیان الت شك E‏ اس ونعد‌ها دقیفا از 
طریق همین تصویر یک تصوير بیرونی هم تولید می‌شود كه می‌تواند بدون شما و بعد از شما 
باقی بماند. البته قوت تان مستقيماً با ساز بیرونی تان پیوند ندا رد بلکه اين تنها از طریق تصویری 
صورت می پذبرد که در درون‌تان باقی می‌ماند. آنگاه كه با شر عزم زائل ساختن ساختار خود را 
دارید. شکل بیرونی را نابود نكنيدء وگرنه کار خود را تباه و نابود م ىكنيد. اما آنچه نابود مى كنيد 
تصویری است که در درون خودتان شکل داده‌اید. جون اين همان تصویری است که به 
نيروى تان می‌پيوندد. به همان اندازه که اين تصوير تاب و توان شما را درغل و زنجیر می‌ کشد به 
شر هم نیاز دارید تا ساختار خود را زائل سازید و خود را از قدرت آنچه موجود بوده رهايى 


بيخشيد. 
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ازاين رو سازة بسيارى از اشخاص خوب باعث می‌شود تاسرحد مرك به خونریزی 
پینجامد. چون آنان نمی توانند به همان اندازه به شر توجه داشته باشند. هرجه آدم بهتر و به سازة 
خود بيشتر منضم شده باشد بيشتر نيروى خود راازكف می‌دهد. اما وقتى خوبها نيروى خود 
رابه تمامى به سازه خود می‌بازند جه اتفاقى می‌افتد؟ آنان نه تنها ديكران رابا مكرى ناآ كاهانه وبا 
قد رت وادار به خدمت به سازهٌ خود می‌کنند» بلكه آنها نيز در نيكى خود بی‌آنکه بدانند؛ بد 
می‌شوند. چون اشتیاق‌شان به كسب رضايت و قدرت. أنها را هر جه بيشتر خوديسند حواهد 
ساخت. اما به همین دليل» خوب‌ها نهايتاً نتيجة كار خود را ويران می‌کنند. و همه آنهایی را که 
مجبورشان کر دند به حدمتشان درآیند دشمن‌شان می‌شوند. حون آنها را بیگانه خواهند ساخت. 
شما هم در خفا از هركس که شما را از خودتان عليه آرزوهای‌تان بیگانه و بیزار کند متنفر 
می‌شوید. حتی اگر اين کار بیشترین منفعت را داشته باشد. متأسفانه آدم خوبی که توان خود را 
مقید ساخته است به سهولت می تواند بردگانی را برای خدمت به خود بیابد» جون افراد زیادی 

شما از شر رنج می‌برید چون در حفا به آن عشق می‌و رزید و از عشق خود نا گاه‌اید. از این 
روی» آرزو دارید از مخمصه بگریزید و نفرت تان از شر آغاز می‌شود. و یک‌بار دیگر به واسطة 
نفرت‌تان» به شر پیوند می‌پابید» زیرا خواه آن را دوست داشته باشید خحواه از آن متنفر باشید» 
فرقی ندارد: شما به شر گره خورده‌اید. آنچه می‌خواهیم در دستمان باقی می‌ماند. اما در برابر 
انچه را که نمی خواهیم از ما قوی تر خواهد بود و بنابراین ما را ا زمیان برمی‌دارد و مانمی توانیم 
أن را بدون گزند رساندن به خودمان متو قف سازیم» زيرا نیروی‌مان د رشرباقى مانده است. پس 
با اذعان به اينكه شر وجود دارد و بايد سهم خود را در زندگی داشته باشد, احتمالاً بايد شر خود را 
پای درآییم. 

وقتی در ساختن یک روح اسمانی موفق شدیم -واگربه واسطة اين افرینش کلیت 
نیروی‌مان وارد این طرح گردید -آن وقت ما با يك ميل درهم‌کوبنده برای همراه شدن با خورشید 
الهی و بدل گردیدن به بخشی از عظمت ان انباشته می‌شویم. اما فراموش می‌کنیم که بعد از این 
چیزی بیش از صوّری توخالی نیستیم. زیرا شکل دادن به روح اسمانی ما را به تمامی از رمق 
انداخته است. ما نه تنها فقيريم بلکه سر تا پا به ماده‌ای کرحت و سست بدل شده‌ایم که هرگز 


مستحق اشتراک در الوهیت نمی‌باشد. 


بسان رنجى وحشتناک يا نوعى تعقيب و آزاری شيطانى و كريزنايذير, فلاكت و نيازمندى 
ماده ما به درون‌مان مى خزد. ماده بی قدرت شروع به مكيدن مىكند و مشتاق أن است که شكلش 
را دوباره به درون ببلعد. اما چون ما ييوسته در حب به طرح و نقشه خود هستیم پس باورداريم 
كه روح آسمانى ما را به خود می‌خواند و تلا شهايى نوميدانه به خرج مىدهيم تاخدا را در 
. قلمروهاى بالاتردنبال نماييم يا آنكه موعظه کنان و فرصت‌طلبانه روى به همنوعان خود م ىكنيم 
تابه هر نحو ممكن آنان را به دنبال نمودن خدا وابداريم. متأسفانه كسانى هستند كه م ىكذا رند تا 
آنان به زيان خود وماء به اين كار مجاب شوند. 

دوباره کاری زيادى د راین يافشارى و ابرام حضو ر دارد: چون جه کسی می تواند گمان ببرد 
آن كس که روح آسمانی را ساخت خودش محکوم به دو زخ است؟ اما روال آن همین است. چون 
ماده‌ای که از تابش نیروی الوهیت عاری می‌شود تهی است و تاریک. چنانچه خدا از ماده بیرون 
شود تهی‌بودن ماده را به عنوان قطعه‌ای از فضای تهی بی‌پایان حس می‌کنيم. ۱ 

با شتابزدگی و رغبت و کنش فزاينده مى خواهيم از تهی‌بودن و شر بگريزيم. اما راه درست 
آن است که تهی‌بودن را بپذيريم. تصورات موجود در درون‌مان را ویران سازیم. خدای را نفی 
کنیم. و به مغاک هراس انگیز ماده فرو رویم. روح آسمانی به عنوان نتیجۀ کارمان بیرون ما ایستاده 
است و دیگر به یاری ما نیاز ندارد. او آفریده و به تشکیلات خودش وا گذاشته می‌شود. انری 
مخلوق که بی‌درنگ يس از دورشدن ما از آن دوباره تباه می‌شود و هیچ ارزشی ندارد حتی اگر 
يك روح آسمانی باشد. 

اما روح آسمانی يس از آفرینش و جدایی‌اش از من در کجا است؟ اگر یک خانه بسا زید آن را 
در جهان بیرون پا بر جا می‌بینید. زمانی که یک روح آسمانی آفریده باشید و نمی توانید او را با 
چجشمان خود ببينيد» آن وقت او در جهانی غیرمادی جای دارد که قد رو منزلتی کمتر از جهان ماده 
ندارد. او آنجا است و هر کاری که انتظارش را داشته باشید برای شما و دیگران انجام می‌دهد. 

نتيجه اينكه: روح تان در جهان غيرمادي خویشتن خود شما است. به هر حال. جهان معنوی 
به مثابه منزلگاهی برای ارواح» یک جهان بیرونی نیز هست. د رست به همان شکل كه شما هم در 
جهانی مرئی تنها نیستید. بلکه اشیائی شما را محاصره کرده است که به شما تعلق دارند و فقط از 
شما تبعیت می‌کنند. اما به همان شکل در جهان مرئى در محاصرهُ چیزها و موجوداتی هستید که 
نه به شما تعلق دا رند و نه از شما اطاعت می‌نمایند» در جهان معنوی هم توسط افکار و موجوداتی 
فکری محاصره شده‌اید که نه از شما فرمان می‌برند و نه به شما تعلق دارند. درست همان‌گونه 


كه فرزند عينى خود را يديد می‌آورید يا باردار آن هستید. و همان‌طور که آنها رشد می‌کنند و از 
شما جدا می‌شوند تا سرنوشت خويش را زندگی کنند. به همان شکل به موجوداتی فکری جان 
می‌بخشید که خود را از شما جدا می‌سازند و به زندگی خود می‌پردازند. درست همان‌طور که با 
پیرشدن فرزند خود را ترک مىكنيم و بدن خود را به زمین يس می‌دهیم. من خود را از خدايم. 
خورشید. جدا م ىكنم و در پوچی ماده غوطهور می شوم و تصویر فرزند خود رادر درون 
خويش می زدايم. اين موضوع در جایی رخ می دهد كه من طبیعت ماده را می‌پذیرم و به نیروی 
تصوراتم مجال می‌دهم تا در درون تهی جاری شود. همان‌طور که بانیروی موجدم تولدی 
دوباره برای خدای بیما ر (ایزدوبار) فراهم آوردم از آن پس به تهی‌بودگی ماده که ساختار شر از 
آن رشد می‌پابد جان می‌دهم. ۱ 

طبیعت با زیگوش و هرا س‌انگیز است. برخی جوانب با زبگوش را می‌بینند و با آن ور می روند و 
م ىكذارند تا جوش و خروش بر پاکند. دیگران وحشت را می‌بینند. جهرة خو د را می پوشانند و بيش از 
آنکه زنده باشند مرده‌اند. راه بين اين دو پیموده نمی‌شود بلکه هر دو را دربر می‌گیرد. راه. هم بازی 
طربناک دارد و هم وحشت سرد. ‏ [تصویر ۶۹] [تصویر ۷۰ [تصویر ۲]۷۱ [تصویر ۷۲ 


۱. یسونگ در «رویاها» به تاريخ پانزدهم فورية ۱۹۱۷ نوشت: «پایان نسخه‌برداری از صحنة آغازین. / 
شگفت‌انگیزترین احساس تجدید حیات. امروز به کار علمی برمی‌گردم. / تیپ‌ها!(ص ۵). اين اشاره‌ای است به ` 
تکمیل اين بخش از انتقال به مجلد خوشنویسی و به ادامهٌ كارش بر تیپ‌های روان‌شناختی. 

۲ حلقه‌های آبی و زرد در اینجا به تصوير ۶۰ شباهت دارند. 

۳ این شاید همان تصوير باشد. تینا کلر به كفتهُ زیر در یک مصاحبه اشاره می‌کند كه در آن یونگ در مورد 
رابطه‌اش با اما یونگ و تونی ولف صحبت می‌کند: «یونگ یک‌بار تصویری را در کتابی که نقاشی آن را انجام 
می‌داد به من نشان داد و گفت:(اين سه مار را ببين که درهم پیچیده‌اند. ما سه نفر درست به همین شکل با این 
مسئله کلنجار می رویم.) من فقط می‌گویم که به نظرم بسیار مهم است. حتی به عنوان یک پدیدۀ گذ راء که اینجا سه 
نفر سرنوشتی را مىيذيرند که كاملا رضایت شخصى انها را تامين نمی‌نماید.» 
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تصوير شمارة ۶۹ 


فصل دوازدهم 


دوزخ 


شب دوم" يس از آفرينش روح آسمانی» تصوری رخ داد که برای من روشن ساخت که به 
جهان مردكان رسيدهام. 

خود را در جایی تاریک و دلگیر با سقف قوسى يافتم که از سنگ‌هایی نمناك کف يوش شده 
ست در وط نيزا سكوك کار وای كدظنات و لے از آن اران قروو ت توو 
ترس آور و درهم تنيده و مارگونه از بدن‌های انسان» ياى ستون قرار داشت. ابتدا نكاهم به جهرء 
یک دوشیزه جوان با موهایی عجيب و سرخ طلايى می‌افتد -مردی با ظاهر شيطانى نیمه د رازکش 
كناراو قراردارد -سراو به عقب خم شده است -خط باريكى از خون از بيشانىاش جارى است. 
دو دیمون مشابه خود را روق با و بدن دوشیزه انداخته‌اند. صورت آنان نمودی غیرانسانی داشت 
-شر زنده -عضلاتشان محکم و کشیاه بود» و بدنشان مانند مار صاف و براق می‌نمود و 
بى حركت د راز کشیده بودند. دوشیزه دست بر یک چشم مردی که کنار او بود گذاشته بوده او بین 
اين سه قوی ترين بود. دوشیزه یک میل ماهیگیری نقره‌ای كوجك را محکم در دست گرفته و آن 
را در چشمان شیطان فرو می‌کرد. 

عرقی سرد و فراوان مرا فرا گرفت. آنها می خواستند دوشیزه را تا سرحد مرگ شکنجه دهند. 
اما او با تمام نیروی خویش. نومیدانه از خود دفاع کرد. و توانست چشم شر را با قلابی کوچک 


۱. دوازدهم ژانوية .۱٩۱۴‏ 


سوراخ كند. اكر شيطان تکان بخورد. دوشيزه چشم شيطان رابا یک حركت از هم می درد. 
وحشت مراد ر برگرفته بود: جه رخ خواهد داد؟ دراين لحظه صدایی شنيده شد كه گفت: 

«شر نم ىتواند جيزى را فداکند. او نم ىتواند جشمش را فداكند. پیروزی تنها از آ نكسى اس تكه 
بتواند فداكار یکند» ١‏ 

[۲] تخيل زائل شد. ديدم كه روحم دردرون قدرت بىيايان شر فروافتاده است. قدرت شر 
37 کلام پرهیزکارانه و اوراد 
جادویی به کار نمی آید. همین که قد رتی خام به دنبالتان بیایده کمکی وجود نخواهد داشت. 
همین که شر بى هيج رحمی شما را مقهو ر خود گرداند دیگر نه يدر ومادر نه حق نه برج وبارو و 
نه هیچ زره و قد رت محافظی به پاریتان نخواهد آمد. شما در ضعف. تنهایی و ب ىكسىء دردست 
قدرت برتر شر فرو می‌افتید. در این نبرد تنها هستید. چون مى خواستم روح آسمانی را به دنیا 
بیاورم» يس شر را نيز خواستار شدم. او که می‌خواهد یک پّری ابدی را بیافریند. تهی ابدی 
رانیز خواهد آفرید. " شما نمی توانيد یکی را بدون دیگری برگزینید. اما چنانچه بخواهید از شر 
بگریزید. روح آسمانی رانخواهید آفرید» هر کاری که انجام دهید خشک و بی روح است. خدای 
خود را به خاطر لطف و خحشم خواستار بودم. پس شر خود را هم می‌خواستم. چنانچه روح 
آسمانی چیره گر و پرقدرت نباشد. شر من هم اين جنين خواهد بود. اما من خواستار حدایی 
توانمند هستم و فراتر از هر معیاری. شادمان و تابنده. خدای خود را تنها این چنین دوست 
می‌دارم. و درخحشندگی زیبایی‌اش مرا وامی‌دارد تا نهایت عمق دوزخ رابچشم. 

مسیح در آسمان شرق طلوع کرد روشن تر از میزبان آسمانی» و روزی نو برای همه مردمان 
به ارمغان آورد. بدین دلیل است که می‌خواهم پای به دوزخ بگذارم. مگر یک مادر نمی خواهد 
جان خود را فدای فرزندش کند؟ وانگهی اگر روح آسمانی می توانست بر رنج و عذاب آخرين 
اوقات شب غلبه کند و پیروزمندانه در بخار نمناک و سرخ سجر آن وقت حضو ر یابده دست ‏ 
شستن از جانم جه قدر آسان‌تر می‌شد؟ بدون تردید: من شر رانيز به خاطر او مى خواهم. من وارد 
نبردی نابرابر می‌شوم» چون اين نبرد هميشه نابرابر است و بی تردید کوششی ناكام و محکوم به 
ری اه رم سا و بای افوص د و تانق با 


.١‏ پادداشت یونگ در حاشیۀ مجلد خوشنویسی: «شتاپاتا -برهمانام ۰۴ ۰۲ ۱۲ نوشتة مشابهی برای تصوير ۶۴ قيد 
شده است. 

۲. نیچه در جني نگفت زرتشت آورده است: «آدم باس اوت ریک جا دا فعا انتا بسا ره رقصان به دنيا 
بیاو رد» ( پیش درآمد زرتشت. بخش ۵ ص ۴۶؛ پونگ در نسخه خود زیر این کلمات خط کشیده است). 


همین‌طور باشد و خواهد بود. 

هيج چیزی برای شر ارزشمند تراز چشمش نیست. چون تهی تنهابه واسطة چشمش 
می تواند يرى درخشنده را مقهور خود کند. چون تھی فاقد ری است. پس پری و قدرت 
تابنا کش را آرزو دارد و با چشمان خود آن را می‌آشامد. چشمی که قادر است زیبایی و ثابش 
بی‌نقصش را فراچنگ بیاورد. تھی فقیر است. و چنانچه چشم خود را از دست بدهد مأیوس 
می‌شود. او زیباترین را می‌بیند و می‌خواهد ببلعدش تا آن را تباه سازد. شیطان می‌داند جه جيزى: . 
زیبا است. پس ساية زیبایی است و همه جا به دنبالش می رود و به انتظار لحظه‌ای می‌نشیند که 
بزرگ زیبا و بی قرار همراه کودک. در آستانۀ جان‌دادن به خدا است. 

اگر زيبايى تان رشد کند. کرم هراسناک نیز از شما به سوی بالا می‌خزد. و صیدش را انتظار 
می‌کشد. هیچ چیزی برای او مقدس نیست مگر چشمش. که با آن زیباترین را می‌بیند. او همرگزاز 
چشمان خود دست نمی‌شوید. او آسیب‌پذیر است. اما هرگز از چشمانش حفاظت نمی کند؛ 
چشم او ظریف است و شفاف. و چیره در آشامیدن نور جاودانه. شما را می‌خواهد» نور سرخ 
روشن حیات شما را. 

دج كم از هراسناک طبیعت انسان را د ریافتم. در برابرش دیدگانم را بستم..اگر 
کسی بخواهد به من نزدیک شود از ترس اينكه ساية من بر او بيفتد يا ساية أو بر من برای دفعاش 
دست خود را بالا می‌برمی چون شيطانيت را دراو عيان مى بينم او كه همراه بی‌گزند سايهُ خود 
اسث. 

هيج كس مرا لمس نمی‌کند. مرگ و خطاكارى انتظار من و شما را می‌کشند. مى خندى دوست 
من؟ نمى بينيد سوسوى آرام چشمانتان به آن هراس‌انگیز خيانت می ورزد كه ييام رسان غافلش 
شما هستيد؟ ببر تشنه به خون تان به آرامی می‌غرد» مار سمى در خفا هيس هيس مىكندء د ر حالى 
كه شماء تنها | كاه به نیکی خود تان» دست انسانى تان را برای اح واليرسى به من مىدهيد. من ساية 
شما و خودم رامی‌شناسم او به دنبال ماو همراه ما می‌آید. تا لحظه‌ای در هواى كرك و میش» شما 
ومن رابه همراه تمامى دیمون‌های شب خفه كند. 

جه مغاكى از تاريخ خحون‌چکان» شما را از من جدا می‌کند! دست تان را می‌گیرم و به شما 
می‌نگرم. سر بر دامن تان م ىكذارم و حرارت سرزنده وجودتان رابر بدن خود حس می‌کنم. انگار 
که بدن خودم است -و نا گهان ریسمانی نرم رابه دور گردنم حس می‌نمايم. که بیرحمانه مرا خفه 
کرد و یک چکش هراس انگیز میخی را در معبد من فرو می‌آورد. پاهایم مرا بر روی سنگفرش 


می‌کشند. و تازيان وحشی بدن مرا در شب تنهایی می‌درند. 

هيجكس نباید متعجب باشد که آدمیان جه اندازه از یکدیگر دو رند و نمی توانند همدیگر را 
درک کنند» آنها جنگ به راه می‌اندازند و یکدیگر را می‌کشند. آدم بايد بیشتر از این متعجب شود 
كه آدمیان بر اين باو رند که به هم نزدیکند و همدیگر را دوست دارند و یکدیگر را درک می‌کنند. 
دو چیز بايد کشف شود. اول خلیجی بیکران که ما را از هم جدا می‌کند. دوم پلی که بتواند ما را به 
هم پیوند دهد. آيا توجه نموده‌اید که هم نشينى انسانی جه اندازه حیوانیت غافلانه را میسر 
می‌سازد؟ ۱ 

اوقتی روح من در تسخير شر قرارگرفت. بی دفاع بود» مگر در مو رد ميل ضعیف ماهیگیری 
که دوباره با استفاده از قدرت آن» می توانست ماهی را از دریای تهی‌بودگی بیرون بکشد. چشم ` 
شر تمامی نیروی روح مرا مکید؛ فقط اراده‌اش باقی مانده که همان قلاب کو چک ماهیگیری بود. 
من خواستار شر بودم چون دریافتم که نمی توانم از آن طفره روم. و چون شر را خواستار بودم» 
روح من قلاب گرانبها را در دستان خود نگه داشت که قرار بود بر نقطة آسیب‌پذیر شر ضربه 
بزند. کسی که شر را نخواهد. شانسی برای نجات روح خود از دوزخ ندارد. و تا زمانی که درنور 
جهان بالا باقی بماند به ساية خود بدل می‌شود. اما روح او در دخمة دیمون‌ها رنجور می‌گردد و 
رنج خواهد برد. این همانند یک وزنۀ تعادل عمل می‌نماید كه هميشه او را محدود می سازد. 
حرق عن را لاق a SNES‏ سوه ها دای روما کل E‏ ردو 


۱. یادداشت پونگ در حاشية مجلد خوشنویسی: «چاند وكيا -اويانيشاد ۰۲-۷ ۰۱ ۱. جاندوگیا اوپانیشاد آورده 
است: «یک بارء زمانی كه خدایان و ديمونهاء هر دو فرزندان پراجاپاتی» در برابر همدیگر صفآرایی کردندء 
حدایان اختیار ورد والا را دردست گرفتند. «با این ورد بر آنهاغلبه خواهیم نمود» آنها اين طور فکر کردند /پس 
آوای والا را همچون نفس در بینی ارج گذاشتند. دیمون‌ها آن را به شر آغشتند. در نتيجه آدم با أن هر دو بوی خير 
و شر را استشمام می‌کند. زیراانباشته از شر شده است /سپس آوای والا را به مثابه سخن ارج گذاشتند. دیمون‌ها 
ان را به شر اغشتند. در نتیجه ادم انچه را نیک است و انچه را نیک نیست با أن می‌بیند. چون با شر آغشته شده 
است /سپس آوای والا را به مثابه شنوایی ارج گذاشتند. دیمون‌ها آن را به شر آغشتند. در نتيجه آدم آنچه را نیک 
است و آنچه را نیک نیست با آن می‌شنود. زیرا به شر آغشته شده است. / سپس آوای والا را به مثابه ذهن ارج 
گذاشتند. دیمون‌ها آن را به شر آغشتند. در نتیجه آدم با آن آنچه را نیک است و آنچه را نیک نیست در تصور 
درمی‌آورده زیرابه شر آغشته شده است. / سرانجام» آوای والا راادرست مانند نفس درون دهان ارج گذاشتند. و 
آنگاه که دیمون‌ها خود را بر آن پرتاب کردند» خود به مانند کلوخ‌هایی از خاک که بر صخره پرتاب مى شوند تکه 
تك شدنة) 

(Upanishads, tr. P. Olivelle [Oxford University Press,1996]). 
«أواى والا» همان ام 1 است.‎ 


حقیقت. به عقب برمی‌گردند. شما جنين افرادى را می‌شناسید. و می‌دانید كه طبيعت تا چه اندازه 
به افراط حيات و نيروى انسانى را بر بیابان‌های خشك و سترون می‌پرا کند. شما نبايد از این 
افسوس بخوريدء وگرنه به يك پیامبر بدل می‌شوید. و در جستجوى آن برمی‌آیید تا آنچه را 
نمی شود نجات داد و فديه کرد نجات دهید. آیا نمی‌دانید که طبیعت نيز مزارع خود را با آدمیان 
كود می‌دهد؟ جوینده را پذیرا شوید اما به دنبال جستجوی آنان که خطا می‌کنند نروید. از حطای 
انان عد فى ذاند؟ اد دامن واف داق ایب وين نش سير را ناه کنو 
تأسف بر هيج نخورید. كسان بسيارى را نزديك خود در سقوط می‌بینید؟ و بر آنها احساس 
دلسوزی می‌کنید؟ اما بايد زندكانى خود را زندگی کنید. چون آن وقت دستكم يك از هزار باقى 
خواهد ماند و نمی توان مردن رامتو قف نمود. 

اما جرا روح من چشم شر را نمی‌درد؟ شر چشمان بسیار دارد. و از دست دادن یکی مثل از 
دست دادن هیچ است. اما چنانچه اين کار را انجام دهد کاملاًدر سلطةٌ طلسم و افسون شر قرار 
من کیرد شر فقط می‌تواند در اغطای ای قتضور كين نمی توانید بر او اسیب ت سات 
مخصوصاً به جشمانش, چون زیباترینی وجود نخواهد داشت اگر شر آن را نبیند و اشتیاق آن را 
لنش مقایت < E‏ 

هیچ چیزی نیست که تهی بتواند آن را فدا كندء چون هميشه از فقدان در رنج است. فقط پری 
می تواند قربانی بدهد. چون پری از آن اوست. تھی نمی تواند گرسنگی خود را فدای پری کند. 
چون نمی تواند گوهر خود را انکار نماید. بنابراین ما نيز به شر محتاجیم. اما من می توانم اراد 
خود را قربانی شر کنم چون قبلاًيرى را پذیرا شده‌ام. هرجه تاب و توان بود دوباره در من جاری 
شد؛ چون شس تصویری که از روح آسمانی داشتم را نابود کرده بود. اما تصوير او در من هنوز 
نابود نشده است. من از این تخریب هراس دارم. چون این» حرمت شكنى بی سابقة معابد. 
وحشتناک است. همه چیز در من عليه اين انزجارآور مغا کی می‌ستيزد. زرا هنوز نمی‌دانم که 
زادن روح اسمانی به چه معناست. 


اما اين تخيلى بود كه نمى خواستم ببينم» و نيز وحشتى كه نمی‌خواستم با آن زندگی کنم: 
احساس تهوعى بیمارگونه» آرام به من نزديك می‌شود. و مارهاى ججندش آور و خیانت ‌پیشه 
آهسته, آهسته و خش خش كنان از ميان علف‌های خشک. راه ييجان خود راطى می‌کنند؛ آنها 
بی‌حال و به نحوی نفرت‌انگیز از شاخه‌ها آویزان می‌شوند. و در چنبره‌های هراس انكيزشان 
حلقه زده‌اند. هیچ رغبتی ندارم که وارد اين درة دلگیر و بدمنظره شوم جایی که بوته‌ها در 
تنگراه‌های سنگی سر برآورده‌اند. اين دره خیلی طبیعی می‌نماید. اما هوايش بوی اعمال 
ناشایست قبیح و بزدلانه می‌دهد. انزجار و وحشت بر من چیره شده است. مردد بر روی 
تخته‌سنگ‌ها گام برمی‌دارم. از مکان‌های تاریک اجتناب می‌ورزم چون می‌ترسم ماری را 
لگدکوب کنم. آسمان خا کستری و دوردست تابش خو رشید راضعیف کرده است؛ و همة برگ‌ها 
چروکیده‌اند. پیش روی من در ميان سنگ‌ها یک عروسک خیمه‌شب‌بازی باسری شکسته, چند 
قدم جلو تر یک بيشبند و بعد يشت بوته‌ای بدن دخترکی کوچک. پوشیده از زخم‌های ترسناک؛ 
آغشته به حون افتاده است. در یک بايش جو راب و کفش دارد» پای دیگرش عریان, له شده است 
و خونین» سرش» سرش کجاست؟ سر او لخته‌های خون. مو و قطعه‌های سفید استخوان است. 
سنگ‌هایی آغشته به مغز و خون دور آن رااحاطه کرده‌اند. نگاه خيرهُ من محو اين منظرهُ هراسناک 


۹۳ به جاي اين در بيش نويس دست نوشت آمده است: «ماجرای هشتم»(ص‎ .١ 


عه لس 
+ ۱ ماو موم و و و وم وهاه م ع یووم و موم وم 4ن ون ای دی جوم و ور وم موب ویو جوم موه کتاپ‌سرخ 


تسام شتت یک ييكرة پوشیده. شبيه یک زك» آرام در نزدیکی کودک ایستاده اسیت؛ جهره‌اضص ر 


تقابی نفوذناپذیر پوشانده است. از من می بر سد: 


پیکره: «حال جه می‌گویی ؟) 
من: «چه بايد بگویم؟ اين رخداد در واژه‌ها نم ی‌گنجد.) 
پیکره: «اين را می‌فهمی ؟» 


من: از درک این گونه جيزها دو رى می‌جویم. نمی توانم به دوراز حشم در مورد آنها 
صحبت كنم.) 

پیکره: «چرا خشمگین می‌شوی؟ يس بايد هر روز وك کین بان این جور چیزها 
د .( ۱ 

من: «اما بر بیشتر اوقات آنها را نمی‌بینیم .( 

پیکره: «پس دانستن رخداد چنین اتفاقاتى كافى نيست که تو را خشمگین کند؟» 

من: «اما اكر از وجود جيزى مطلع باشم, آسان‌تر و راحت‌تر است. وحشت. كمتر واقعى 
می‌نماید. اگر تنها بادانش روبرو باشم.» 

پیکره: «جلوتر بيا تا ببينى كه بدن کودک پاره پاره شده است؛ جگر را بیرون بياور.» 

من: «به اين جسد دست نمی زنم. اگ ر کسی اين را ببیند. فکر می‌کند که من قاتل او هستم.» 

پیکره: «تو بزدلی؛ جگر را بیرون بیاو ر.» 

من: «جرا بايد اين کار را بکنم؟ کار بی‌فایده‌ای است.» 

پیکره: «از تو می‌خواهم كه جگر را بیرون بیاو ری و بايد اين کار را بکنی.» 

من: «تو کی هستی که این دستور را به من می‌دهی ؟» 

پیکره: «من ووح اين کودکم. تو بايد اين کار را به خاطر من انجام دهى.) ۱ 

من: «تو را درک نمی‌کنم. اما به تو اعتماد می‌نمایم و این کار وحشتناک را انجام می‌دهم.» 

دست بهد رون سينة کودک می‌برم -هنو زكرم است -جگر هنوز محکم بر جای خود چسبیده 
است -چاقو را برمی‌دارم و رباط‌هایش را می‌برم. بعد آن را بیرون می‌آورم و با دستانی خونین به 
e‏ 

بيكره: ١ت‏ می كنم .( 


من: «باید جه كنم؟) 


پیکره: «تو می‌دانی كه جگر جه مفهومى دارد. و بايد عمل شفابخشی رابا آن انجام دهى.) ' 

من: «چه عملی بايد انجام شود؟» 

پیکره: «قطعه‌ای از جگر را بردار و به جاى تمامشء أن قطعه را بخور.» 

من: «اين جگونه درخواستی است که داری؟ اين جنون مطلق است. اين حرمت شكنى 
محض است. شهوت مرده‌خواهی است. تو مرا دراین زشت ترين جرم‌ها شریک گناه کردی.» 

پیکره:«شما و حشتناک ترین عذاب را برای قاتل تدارک دیده‌اید» که شاید کفارة عملش باشد. 
پیکره: «فقط یک کفاره وجود دارد: خود را خوار کن و بخور.» 

من: «نمی توانم -قبول نم ىكنم -نمی توانم د راین گناه وحشتناک مشارکت کنم.» 

پیکره: «تو دراین گناه شریک هستی.) 

من: (من؟ سهیم در اين گناه؟» 

پیکره: «تو یک انسان هستی» و یک انسان اين عمل را مرتکب شده است.» 

من: «آری» من یک انسان هستم. من هركس را که اين کار را کرده به خاطر اينكه انسان است 
لعنت می کنم. و خودم را نیز به خاطر اينكه انسان هستم نفرین م ىكنيم.) 

پیکره: (پس د ر این عمل سهیم شو خو د را خوار کن و بخور. من به کفاره نیاز دارم.» 

من: «پس اين کار به خاطر خودت است. چون تو روح این کودک هستی.» 

بر روی سنك زانو زدم» قطعه‌ای از جگر را بریدم و آن راد ردهان گذاشتم. بسی چند ش‌آور 
بود -اشک از دیدگانم جاری می‌شود عرق سرد برپیشانی ام مى نشیند. طعم شیرین و مبهم خون - 
مأيوس به بلعیدن ادامه می‌دهم -اين ممکن نیست یک بار دیگر و يك بار دیگر. تقریباً از حال 
می روم» کار تمام شد. وحشت پایان یافت." 

پیکره: (متشکرم.» 

نقابش را کنار می زند -یک دختر زیبا با موهایی زرد نمایان می‌شود. 

پیکره: «من را شناختی ؟» 

من: «عجیب اشنا به نظر می‌آیی! تو کی هستی؟» 


.١‏ يونك در خاطرات ضمن شرح رویای لیورپول متذکر می‌شود «جگر بر طبق دیدگاه‌های قدیمی مرکز 
زندگانی است»(ص ۲۲۴). 

۲ یونگ به سال ۱۹۴۰ در «سمبولیسم دگردیسی عشاى ربانی» دربارۂ انسان‌شناسی ا قربانی» و جان‌نثاری 
بحث می‌کند 11 ۷۷ 


پیکره: (من روح تو هستم.»! 

[۲] قربانی انجام شد: کودک الهی» تصوير روح آسمانی. کشته شد و من جگر قربانی را 
حوردم. " کودک» یعنی تصویر روح آسمانی, نه تنها عطش و تمنای انسانی مرا حمل می‌کند, بلکه 
تمامی قدرت‌های نخستین و بنيادین را دربر می‌گیرد که پسران خورشید به شکل صیراشی 
سلب ناشدنى در تملك خود دارند. روح آسمانی برای پیدایش خود به همة آن نیاز دارد. اما 
هنگامی که آفریده شد و شتابزده در فضای بی‌پایان دور شد ما به طلای خو رشید نیاز داریم. ما 
بايد خود را باز بيافرينيم. اما چون آفرینش روح آسمانی عمل آفرینشگرانة والاترین عشق است» 
نت با زشازی زندگانی انسانی ما بر عملی از عالم يايين تعلق دارد. اين رازی بزرگ و تاریک 
است. انسان نمی تواند خودش اين عمل رابه تنهایی به پایان برساند» مگر آنکه شر د راين كاز به او 
يارى رساند. که اين کار را به جای انسان انجام می‌دهد. اما انسان بايد همدستی خود در کار شر را 
تصدیق نماید. او بايد با خو ردن قطعه‌ای از تن خونین قربانی به اين تشخیص گواهی دهد. او با 
اين عمل شهادت می‌دهد که یک انسان است. و خوبی را بسان شر تشخیص می‌دهد و با 
پس کشیدن نیروی زندگانی خودش تصوير روح آسمانی را نابود می‌سازد و بدین طریق حودش 
را نیز از او جدا می‌نماید. اين کار به منظور نجات روح رخ می‌دهد. که ماد ر راستین کودک الهی 
ات 

وقتی روح آسمانی را باردار شد و زایید. روح من تماما سرشتی انسانی ذاشت؛ او از 
گذشته‌های بسیار دور قد رت‌هایی نخستینی داشت. اما فقط در خفتگی. آنها بدون کمک من در 
کار تشکیل روح آسمانی جاری شدند. اما با کشتن قربانی قدرت‌های نخستین را نجات دادم و 


.١‏ یونگ در کتاب سياه ۳می‌نویسد: «پرده می‌افتد. جه بازی وحشتناکی اینجا اجرا شده است؟ اين را دریافتم: 
humanum a me alienum esse puto‏ هیچ چیز انسانی براق من بیگانه نیست]».ص .)٩۱‏ اين عباارت از 
ترنس 16768206 نمايشنامهنويس رومىء از نمایشنامۀ خودشكنجه گر اقتباس شده است. یونگ دوم سيتامبر 
۰ به هربرت رید می‌نویسد: «به عنوان یک روان‌شناس پزشکی صرفاً فرض نمی‌کنم. بلکه کاملاً مجاب 
شدهام که حتی Ni humanum a me alienum esse puto‏ وظيفهُ من است»(589 .ص ,2 8:614©75). 

۲ به جاى اين جمله در پیش‌نویس امده است: «اين تجربه انچه رانياز داشتم محقق ساخت. اين تجربه به 
مشمئزكننده ترين روش رخ داد. شرى كه من خواستارش بودم عملى زننده انجام می‌دهد. و ظاهراً اين عمل را 
بدون من ولى بامن مرتكب مى شودء چون من ياد كرفتهام كه در تمامى وحشتآفرينى طبيعت انسانى شريك 
هستم. این کودک الهی. تصوير سازهةٌ خدايم رابا وحشتناك ترين جرمى كه انسان به آن قادر است نابود كردم. اين 
قساوت برای نابودى تصویری از خذا به کار مى رود كه تمامى نيروى زندكانى مرا می‌نوشد به گونه‌ای که 
توانستم زندكانى خود رابازيس بگیرم»(ص ۳۵۵). 


آنها رابه روح خودم افزودم. وانكهى چون آنها بخشى از الگوی زنده شدند» يس ديكر خفته 
نيستند» بلكه بيدا رند و فعال» وبا تلاش و تکاپوی خودشان بر روح من می تابند. بدين طريق روح 
حصلتی الهى می‌یابد. پس خو ردن گوشت قربانى به شفايافتنش يارى می رساند. مردم باستان نيز 
این رابه ماكوشزد کرده‌اند» آنجا که به ما آموختند خون منجى را بياشاميم و گوشت او رابخوريم.. 
مردم باستان اعتقاد داشتند اين ماية شفاى روح است. ' 

ما با حقایق بسيارى مواجه نيستيم, بلكه تعداد آنها اندک است و معنای آنها جنان ژرف كه 
دركناشدنىاند مگر به شكل نمادین. ' 

شما هنو ز بايد دلهره مقدس را بجشيد. چطو ر مى شود سزاوار بهره گیری از شراب و نام 
مقدس باشيد در حالى كه ژرفای سياه سرشت انسان را لمس نکرده باشيد؟ يس دراين صورت 
شما سايههاى بىاشتياق و رنگ‌پریده هستید. مغرو ر به سواحل بىمايه و خالی و جاده‌های ‏ 
روستایی وسیع. اما دریچه‌های سد باز می‌شوند. چیزهایی هست توقف‌ناپذی که فقط خدا 
می تواند شما را از آنها نجات بخشد. 

نیروی نخستین همان تابش و پرتوی خ و رشيد است. که پسران خورشید آنها را برای 
دورانی طولانی در درون خود حمل می‌کنند و به فرزندان خو د انتقال می‌دهند. اما چنانچه روح 
دراين درحشش غرق شود به اندازة روح آسمانی سنگدل و بی‌پروا می‌گردد. چون زندگانی 
کو دک الهی» که او را خو رده‌اید. همچون شعله‌هایی فرو زان در درون شما حس خواهند شد. ۱ 
مانند آتشی هولناک و گدازان در درون ما خواهند سوخت. اما به‌رغم اين همه عذاب شما 
نمی توانید آن را به حال خود رها کنید. چون او شما را به حال خود رها نمی‌کند. بدینگونه شما 
درمى يابيد که خدایتان زنده است و اینکه سرگردانی روح تان بر مسیرهای بی وقفه و ظالمانه آغاز 
می‌شود. احساس می کنید که آتش خو رشيد د رون تان فو ران می‌کند و چیزی نو به شما می‌افزاید. 
یک ابتلای رنج‌آو ر مقدس. ۱ 

كاه دیگر خود را تشخیص نمی دهید. می‌خواهید براين وضع غلبه كنيد, اما او بر شما چیره 
می‌شود. مى خواهيد حدود را تعیین نمایید. اما شما را وامی‌دارد تا رفتن راادامه دهید. 
می‌خواهید از آن بگریزید اما همراه شما می آید. می‌خواهید أن را به کار گمارید, اما ازا رش 


.١‏ یونگ نظرات خود دربارة معنای نمادها را در تیپ‌های روان‌شناختی (۱۹۱۲) توسعه می‌دهد. نگاه كنيد به 
.CW 6, 1۲‏ 


هستيد؛ مى خواهيد دربارة آن بیندیشید. اما افكارتان از آن تبعيت می‌نماید. سرانجام ناكزير و به 
طور هراس انگیز بر شما مستولى می‌شود. چون كه آهسته و راسخ در بى شما مى أيد. 

وانگهی كريزى نيست. چون اين شما هستيد كه می آييد و مى خواهيد بدانيد که یک خداى 
واقعى جيست. حال شما دست به طرح حقايقى بديهى و زیرکانه. اقداماتى بازدارنده. راههاى 
ينهانى برای كريزء بهانه‌ها و معجون‌هایی نيرومند با القاى فراموشى می زنید» اما این همه بی‌فایده 
است. آتش درون شما مىسوزد. تاشما رابه ماندن بر مسير هدايت وادار نمايد. 

اما راه از آن خود من است؛ زندگانی من بر خود من استوار و بنا شده است. روح آسمانی 
زندگانی مرا مى خواهد. او می‌خواهد با من بیاید. همراه من يشت ميز بنشیند» با من کار کند. از 
همه مهم تر او می‌خواهد هميشه حاضر باشد. ! اما من از او شرمنده‌ام. من الهی نیستم بلکه 
می‌خواهم معقول باشم. الوهیت به صورت دیوانگی معقولانه‌ای بر من ظاهر می‌شود. من به 
عنوان اختلالی مهمل در فعالیت انسانی معنادار خویش از أن بیزار هستم. اين مثل بیماری 
نازیبنده‌ای است که پاو رچین پای در مسیر زندگانی من می‌گذارد. آری من حتی حشو الهی را 
یافتم. [تصویر ۷۹ [تصوير ۸۰]» [تصویر ۸۱ [تصویر ۸۲ [تصوير 187 [تصویر ۸۴] ۰ 
[تصویر ۸۵ [تصویر ۸۶]» [تصویر ۸۷]» [تصویر 4۸۸ [تصویر ]۸٩‏ » [تصویر 14٠‏ [تصویر ٩۱‏ 


۱. پونگ در سال ۱۹۰۹ خانة حود را در کوسناخت ينا کرد و اندرز زیر را بر سر در آن حك می‌نمود که از معبد" 
دلفی برگرفته بود: «فراخوانده شده باشد يا نه» حدا حاضر است». منبع اين نقل قول» جملات قصار اثر اراسموس 
است. یونگ اين شعار را این چنین شرح می‌دهد: «اين جمله می‌گوید: آری خدا دم دست است. اما به جه شکل و 
چه هدفی؟ بايد اين نوشته را آنجا نصب كنم تا در خاطر بیماران و خودم بماند که: ترس از خدا سرآغاز 
خردمندی است [مزامیر ۱۰: ۱ اینجا راهی دیگس نه با اهمیت كمترء آغاز می‌شود. که به سوی خود خدا 
می رود نه به سمت مسیحیت و به نظر می رسد پرسش نهایی همین است» (یونگ به اوژن رولف. ۱۹٩‏ نوامبر 
۰( نامه‌ها ۲ ص ۶۱۱). ۱ 

۲. یایین صفحه یک پادداشت نوشته شده است: (14.×.17 .1917-16061 .]21*۷]1» که شاید اختصارى باشد برای 
010 به معنای کشیده شد. 

۴ در تخیل یونگ به تاريخ ۷اکتبر ۱۹۱۷ در کتاب سياه ۷ یک پیکره ظاهر می‌شود به نام هاء که می‌گفت يدر 
فیلمون است. روح یونگ او را به صورت یک جادوگر سياه توصیف می‌کند. راز او حروف الفبای باستانی 
اسكانديناوى ( رون (Rune‏ أست که روح پونگ می‌خواهد آن را بیاموزد. او از یاد دادن آنها سر باز می زند. اما 
چند مثال به روح نشان می‌دهد و روح درخواست مىكند آنها را شرح دهد. برخى از حروف بعدا در این 
نقاشی‌ها نمايش داده می‌شوند. ها در مورد رون‌ها در این نقاشى شرح مىدهد: «اين دو را ببين كه باهاى متفاوتى 
دارند. یکی پای زمينى و ديكرى پای حورشیدی دارد -که به بالاى مخروط بالایی می رسد و خورشيد رادر خود 
دارد؛ اما من یک خط پیچ و خم‌دار به سمت خورشید دیگر كشيدهام. بنابر اين» آدم بايد به پایینی برسد. در همین 


۶ 0 0 4 
ےه ادامة پاورقی در صفحه بعد 


كشتن قر بانى طاريق وذح ادا تاسمه ا قط لاص ااا الاش كبيج واه امسو ۲۲ 


-> ادامة پاورقی ازصفحة قبل 

اثنا خو رشيد بالایی از مخروط بيرون می زند و مخروط به دنبال آن زل می زند. اندوهكين ومأيوس از این كه 
دارد به كجا می رود. بايد تلاش كرد آن رابا یک قلاب برگرداند و این تمايل وجود داردكه آن را در زندانی 
کوچک جاى داد. بعد اين سه بايد كنار هم هم باشند» واحد» ودر بالادرهم ببيجند( د رهم تابيده). بدين طريق انها 
دوباره اقدام به ازادی خورشید از زندان می‌کنند. حال یک کف و سقف ضخيم می‌کشید. که خورشيد ايمن بر 
بالاى آن مى نشيند. اما خورشيد ديكر هم داخل خانه طلوع كرده است. يس شما هم د ربالا پیچ و تاب خورده‌اید 
و دوباره بالاى زندان آن يايين یک سقف می‌سازید, به نحوی که خورشيد بالايى نتواند وارد شود. دو خورشيد 
هميشه مى خواهند با هم باشند من اين راگفتم» نگفتم؟ -دو مخروط هر كدام یک خورشید دارد. شما 
می‌خواهید اجازه دهيد اين دو با هم باشند» چون پس از آن فکر مىكنيد | كر اين طور باشد شما می توانید واحد 
باشید. حال دو حورشید را کشیده‌اید و آنها را کنار هم می‌آورید. و اینجا به سمت دیگر سراشیب می‌شوند. اين 
مهم است (<) اما بعد دو خورشید دران ته و جود دارد يس بايد به مخروط پایینی بروید. ان وقت خورشیدها را 
آنجا كنار هم بككذاريد, اما در وسط نه در پایین نه در بالاء نتيجه اينكه نه جهارتا که دو حورشید آنجا وجود دارده 
اما مخروط بالایی آن ته است و یک سقف ضخیم آن بالا و چنانچه بخواهید ادامه دهید. مشتاق هستید تا با دو 
دست برگردید. اما ان ته زندانی برای دو نفر دارید» برای هر دو نفر شما. يس يك زندان برای خورشيد زیرین 
عن ناويك و د سی دبک می وال تا حور ید تون را یرون ای رل اکن یف این همان انك که ماق 
هستید» و مخروط بالایی سر می رسد و یک پل به سمت پایین می‌سازد خورشید خود رايس می‌گیرد که قبلا 
گريخته است. و اکنون ابرهای صبحگاهی وارد مخروط پایین می‌شوند. اما خو رشیدش أن سوی افق نامرئی 
است. حال شما یکی هستید و خوشحال که خورشيد رادر رأس دارید و نيز مشتاق آن بالابودن هستید. اما شما در 
زندان خو رشید يايينى زندانی شده‌اید که دارد طلوع می‌کند. اینجا توقفی در کار است. حال چیزی چهاروجهی 
آن بالا می‌سازید که افکار بنامیدش, زندانی بدون در با دیوارهایی ضخیم. آن‌طور که خورشید بالا جایی نرود 
اما مخروط قبلاً رفته است. به سمت دیگر متمایل می‌شوید در اشتیاق پایین و تنيده در هم آن ته. حال شما واحد 
هستید و راه مار را بین خورشیدها باز می‌کنيد. اين مفرح است! و مهم (=). اما چون آن پایین سرگرم‌کننده و مفرح 
است. سقفی ان بالا هست و بايد قلاب را با دو دست بالا ببرید به طوری که از سقف عبور کند. پس حورشید 
پایین آزاد است و آن بالا یک زندان هست. به پایین نگاه می‌کنید. اما حو رشید بالایی به سمت شما نگاه می‌کند. اما 
مثل یک جفت راست ایستاده‌اید و مار را از خود جدا کرده‌اید -شاید از سرباز شده‌اید. يس برای يايين یک زندان 
می‌سازید. حال مار آسمان را بر فراز زمین طی می‌کند. كاملاً جدا به پیش می رويدء مار راه خود را در آسمان با 
خزیدن در اطراف ستارگان دور از زمین طی می‌کند. آن ته او می‌گوید: مادر این خردمندی رابه من بخشید. تو 
راضی باش»(ص .)٩-۱۰‏ 

یونگ برای آنیلایافه می‌گوید: رویای لوحی گلی را دیده است که به خط هیروگلیف نوشته شده است و بر دیوار 
اتاق خوابش نصب شده است. و اينکه متن لوح را روز بعد می‌نویسد. او احساس کرد این قضیه حامل پیام مهمی 
است. اما آن را نمی‌فهمد. (172 .2 ,۸6۳). يونك در نامه‌هایش به سابینا اسپیرلین به تاريخ ۱۳ سپتامبر و ۱۰اکتبر 
۷ دربارةُ معنای برخى از هیروگلیف‌ها که سابینا در خواب دیده است توضیح می‌دهد. یونگ دهم اکتبر به 
وى می‌نویسد: «در مورد هیروگلیف‌های شماء ما با ردپاهای عصبی پایدار فیلوژنتیک یک طبیعت نمادین و 
تاریخی سروکار داریم.» وی با توضیح تحقیری که توسط فرویدی‌ها بر دگردیسی‌ها و نمادهای لیبیدو روا داشته 
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[تصوير ؟4]. [تصویر ]٩۳‏ [تصوير ]٩۴‏ [تصوير ۹۵] [تصوير ۹۶ [تصویر ,]٩۷‏ 


ے ادامة پاورقی از صفحهة قبل 
شده است. خود را کسی و ای و ود ما 
نمی فهمدشان تسليم نمىكند: 
.("The letters of Jung to Sabina Spielrein", Journal of Analytical Psychology 41 ]2001 [, ۰‏ 
(187-8 
۱. الفباهای رون مندرج در این نقاشى در کتاب سياه ۷ در مدخل هفتم نوامبر ۱٩۱۷‏ آمدهاند. يونك تاريخ ٠١١‏ 
سپتامبر ۱٩۱۷‏ را به آنها داده است. ها این‌طور توضیح می‌دهد: «| گر توانستید قوس را به جلو هل دهيدء آن پایین 
یک پل بسازید و از مرکز يايين و بالا بروید» يا بالا و پایین را جدا کنید. خورشيد را دوباره بشکافید و مانند یک 
مار بر بالایی بخزید و پایینی را پذیرا باشید. با خودتان آنچه رادارید که تجربه کرده‌اید و برای یافتن چیزی نو 
جلو بروید»(.ص ۱۱). 
۲. رون‌های اين نقاشی در كتاب سياه ۷ در مد خل ۱۷کتبر ۱۹۱۷ كتاب سياه می آيند. یونگ تاريخ 5 
۷ را به آن می‌دهد. ها اين طور توضيح می دهد: «به هر حالء اكنون بين خودتان و او که مشتاق يايين است یک 
پل می‌سازید. اما مار آن بالا مى خزد و خورشید را به بالا می‌کشد. بعد هر دو شما به بالا حرکت می‌کنید و 
می خواهید بالاتر بروید اما حورشید پایین است و تلاش دارد که شما را به پایین بکشد. اما یک خط بالا به پایین 
ترسیم م ىكنيد و اشتیاق بالا را م ىكشيد و به تمامی در یکی هستید. مار آنجا مى آيد و می‌خواهد از ظرف پایین 
بیاشامد. اما مخروط بالایی به انجا می رسد و متوقف می‌شود. مانند مار ناظر به عقب چنبره می زند و باز به جلو 
می رود و بعد شما خیلی (-) مشتاق می‌شوید بازگردید. اما خورشید يايين به جلو فشار وارد می‌کند و شما 
دوباره متعادل می‌شوید. اما زود به عقب سقوط می‌کنید. چون یکی به سمت خورشيد بالا دست دراز می کند. 
دیگری اين را نمی خواهد و از این رو است که تک مىافتيدء در نتیجه بايد سه‌باره خودتان را متصل کنید. بعد 
دوباره راست می‌ایستید و هر دو خورشید را در برابر خودتان می‌گیرید انگار چشمان شما هستند. نور بالاو 
پایین پیش روی شما است و دستان خود را به سمت أن دراز م ىكنيد» و به هم اتصال مى يابيد تا یکی شوید و بايد 
دو خورشید را از هم جدا کنید و مشتاق آن شوید تاکمي به پایین بركرديد ودست به موی بالا دزا كيد امنا 
مخروط پاپینی مخروط بالا را درون خود بلعیده ه است» چون خورشیدها خیلی به هم نزدیک بودند. بنابراین 
مخروط بالا را دوباره عقب م ىكشيدء و چون پایینی دیگر آنجا نیست» يس مى خواهيد آن را دوباره بکشید و 
اشتیافی عمیق به مخروط پایینی دارید. در حالی که خالی بالا است. زیرابالا خالی است. چون خورشید بالای 
خط نامرئی است. چون مشتاق بودید برای وداع به يايين بازگردید. مخروط بالایی پا بين می آید و سعی دارد 
خورشید نامرئی پایینی را درون خودش تسخير کند. راه مار به همان بالا مى رود شما منشق می‌شوید و همه چیز 
آن ياهين زیر زمين است. آ رزومندید که آن بالاتر باشید اما الان يايين مشتاقانه و خزنده همچون یک مار می‌آید» 
و شما بالایش یک زندان می‌سازید. اما پایین به بالا می‌آید, شما مشتاق هستید که در همان ته بمانید و دو خورشيد 
نا گهان دوباره نزدیک به هم ظاهر می‌شوند. شما مشتاق اين هستید ومى آييد تادر زندان بيفتيد. یکی سرسخت و 
مخالف است و دیگری مشتاق پایین است. زندان باز می‌شود. یکی حتی بیشتر مشتاق است تا پایین باشد. اما 
دیگری سرسخت مشتاق بالا است و نه چندان سرسخت بلکه مشتاق به آن امت که سر برسد. و بدین گونه 
می‌آید تا بگذرد: خورشيد آن ته طلوع می‌کند» اما زندانی است و در بالا سه آشیان پرنده برای شما دوتاو 
خورشید بالایی ساخته شده است. که انتظارش را دارید. چون آن پایینی را زندانی کرده‌اید. اما حال مخروط 
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ع اذام Ss‏ 

وضعیت نیست؟! بنابر اين بايد شکل دیگر رخ دهد. ۱ 
یکی تلاش می‌کند به بالا دست بیابد. دیگری به پایین؛ شما باید در این کار تلاش كيين جون اگر نوک‌های 
مخروط‌ها به هم برسند» دیگر به سختی از هم جدا می‌شوند -بنابراین دانهُ سخت را بینابین گذاشتم. نوک به نوک 
-اين زیبا است و خیلی نظم دارد. اين مايه خشنودی يدر و مادراست اما کجا مرا رها می‌کند؟ و دانة من؟ يس یک 
تغییر سریع در برنامه! کسی بين شما دو تا یک پل می سازد» خورشید پایینی را دوباره زندانی می‌کند. یکی مشتاق 
بایین و بالا است. اما دیگری به ویژه قويأ اشتياق جلو بالا و يايين را دز سو وارد وان کیک اد ی اند پاد 
ببین» جه حوب می توانم اين را بگویم» آری» براستی» من زيرك هستم - زيرك تراز شما -چون شما خیلی خوب 
امور را در دست گر فك شما نیز همه چیز را به زیر سقف و درون خانه اوردید. مان و دو خورشید را. این 
هميشه بيش از همه جالب و مفرح است. اما شما جدا شدهايد وون شط را در إن :تالا کشیله‌ایند مارو 
خورشیدها خیلی پایین هستند. علت وقزع اين وضع آن است که شمااز قبل از پایین به دور خودتان بيج 
خورده‌اید. به هم ملخق می شویذ و به توافق می رسيد و راست می‌ایستید. چون اين خوب است و مفرح و 
دلچسب. و این‌طور می‌گویید: پس باشد اين طور بماند. اما پایین به مخروط بالایی می‌اید و به خاطر اينكه از 
قبل مرزی تعیین کرده‌اید احساس ناخشنودی می‌کند. مخروط بالا فورا به سوی خورشید خود دست دراز 
می‌کند اما هیچ جا دیگر خورشيادى نيست که قرار باشد یافت شود و مار نيز به بالا می‌جهد تا خورشیدها را 
عوض خورشید مخروط پایین و نیز خو رشید مخروط بالا را به خودشان می‌دهید. مانند يك نگاه خود را پخش 
نادرست را طی می‌کند. مخروط‌ها و حورشیدها را رهامی‌کنید تا راه بروند و پهلو به پهلو بایستند و هنوز همان 
OS‏ روك وو ناور شدي د هر فد ورلا بدا توي ادمع خن من دنه 
ناميده شدم -نامی شادمانه -من زيركم -اینجا را ببين» آخرين نشانهٌ من» اين جادوى مرد سفيديوستى است که در 
خانة جادویی بزرگ زندگی می‌کند. جادویی که أن را مسیحیت می‌نامید. مرد شفابخش تان به حودش این‌طور 
بالایی پدر است. او خود را سه بار به شما گره زده ونين دیگری و پدر ایستاده است. پس دیگری ا گر بخواهد به 
مخروط برسد بايد از او بگذرد»(ص ۱۳-۱۴). 
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"در تالارى مرتفع ايستادهام. يك يردهُ سبز مابين دو ستون بيش رويم مىبينم. پرده به راحتى 
دو قسمت می‌شود. داخل يك اتاق عميق کوچک با دیوارهای خالى را می‌بینم. پنجره‌ای کوچک 
بر دیوار نمایان است که بالای آن شيشة آبی رنگی قرار دارد. پای بر پلکانی می‌گذارم که به اين 
اتاق بين ستون‌ها منتهی مى شود وارد اتاق می‌شوم. بر هر دو دیوار چپ و راست یک در می‌بینم. 
انكار بايد بين راست و چپ یکی را انتخاب کنم. 

سمت راست را انتخاب می‌کنم. در قفل نیست. وارد اتاق می‌شوم: در اتاق مطالعة یک 
کتابخانهة بزرگ قرار می‌گیرم. آن ته یک مرد لاغر و ریزنقش با چهره‌ای رنگ‌پریده نشسته که 
ظاهراً کتابدار است. فضا سنگین است و کسالتآور. جاه‌طلبی‌های فاضلانه -خودشیفتگی‌های 
فاضلانه -نخوت و غرور فاضلانهة مخدوش -در فضا موج می زند. به جز کتابدار کس دیگری را 
نمی‌بینم. به سوی او می روم. چشم از کتاب برمی‌دارد و می‌گوید: «چه می‌خواهید؟» 

تا حدی خجل هستم» چون نمی دانم واقعا جه مى خواهم: نام «توماس کمپیس» به ذهنم 
حطو ر می‌کند. 


ا به جاى اين در ييش لويس دمث O E‏ شت «ماجراى لهم شب اول»(ص T1۴‏ 
۲. چهاردهم ژانوية .۱٩۱۴‏ 


من : «تقليد از مسیح توما سکمپیس»۱ 

كمى مبهوت مرا ورانداز م ىكندء انگار مرا سزاوار آن نمى بيند كه به دنبال اين جيزها باشم؛ 
یک برگه سفارش به من می دهد تا أن را پر کنم. من نیز گمان می‌کنم كه دنبال توماس كمييس بودن 

«ازاينكه کتاب توماس کمپیس را خواستم متعجب شديد؟) 

(حوب. بله» به ند رت کسی اين کتاب را می‌خواهد. و این را از شما انتظار نداشتم.» 

«بايد اعتراف كنم كه من هم تا حدی از این اشتیاق متعجب شدم اما اخيراً با ياراكرافى از 
توماس کمپیس برخو رد کردم که تاثير خاصى بر من به جای گذاشت. چرا؟ واقعا نمی توانم 

«كرايش الهیاتی و فلسفی خحاصی دا ريدء یا...» 

«منظو رتان اين است که مى خواهم اين کتاب را به قصد نيايش بخوانم؟» 

(حوب. سخت می توان گفت.) 


۱ تقلید از مسیح )1mitation o£ Christ)‏ کتابی است درباره امن عبادت و نيايش که ابتدای فرن پانزدهم 
منتشر شد و محبوبیت زیادی به دست آورد. هنوز در مورد اينكه جه کسی نويسندة آن است اختلاف وجود دارد 
هرجند و توماس کمپیس (۱۳۸۰-۱۴۷۱ .62 12610515 1101185) نويسندةٌ ان معرفی می‌شود. أو عضو . 
انجمن برادران زندكى مشترک بود که گروهی دينى بود در هلند و نمايندة اصلى جنبش نيايش نو که بر مراقبه و 
زندگی درونی ذا ا می ورزيد. به بيانى ساده و روشن» تقلید از مسیح مردم را به زندگی مبتنی بر معنويت درونى 
درمخالفت با جيزهاى بيرونى سوق مىدهد و تشويق می‌نماید» و در مورد نحوۀ زندگی بدين شيوه پند و اندرز 
می‌دهد. و به آسايش و پاداش‌های نهايى ماحصل از زندگی د رمسیح اشاره مى نمايد. عنوان اين کتاب از سطراول 
فصل آمده که می‌گوید: «هركس كه آرزومند آن باشد تاكلمات مسيح را به تمامی بفهمد و از آنها بهره برد بايد کل 
زندگی خود را با الگوی مسیح تطبیق دهد.» ۱ 

(The Imitation of Christ, tr. B. Knott [London: Fount, 1996], book I, ch 1, p. 33).‏ 
سابقۀ تقلید از روش مسيح به خيلى قبل‌ها پیش باز می‌گردد. در قرون وسطى بحث زيادى دراين باره جريان 
داشت که اين روش رابه جه نحو بايد درک كرد (در مورد تاريخ اين مفهوم رجوع شود به: 
Giles Constable, "The ideal of the Imitation of Christ", in Three Studies in Medieval‏ 
Religious and Social Thought [Cambridge: Cambridge University Press, 1995], pp. 143-248).‏ 
همان طو ر که كنستابل نشان می دهد بسته به اينكه تقليد به جه نحو درك شده باشد دو رويكرد وسيع را در این 
مره توان متمايز نمود: اول تقليد ازالوهيت مسیح. با تأكيد بر نظرية الوهیت‌بخشی كه به واسطة آن «مسيح 
راه حدا گونگی به واسطهٌ خودش را به ما نشان مىدهد)( ص ۱۲۸). دوم تقليد از انسانيت و جسم مسيح. با تا کید 
بر تقلید از زندگانی وی بر روی زمین» سنت داغ‌زدن افراطى ترين نوع اين شیوه است. در این سنت افراد 
زخم‌های مسیح را بر تن خود ایجاد می‌کنند. 


«اگر توماس کمپیس را بخوانم به خاطر دعايا چیزی شبيه آن است» نه علايق پژوهشی و فاضلانه.) 

«شما تا این حد مذهبى هستید؟ نمی دانم.) 

«می‌دانید كه عمیقاً ارزش زیادی برای علم قائلم. اما غملاًدر زندگی لحظاتی هست که علم 
هم ما را دست خالی و ناخوش رها م ىكند. در جنين لحظاتی کتابی مانند کتاب توماس برای من 
خیلی پر معنا است. چون از ژرفای روح نوشته شده است.) 

«اما اين قدری از مد افتاده است. حتماً این روزها نمی توانيم دیگر به جزمیات مسیحی 
مشغول باشیم.» ۱ 

«تنها با کنار گذاشتن مسیحیت به آخر مسیحیت نمی رسیم. ظاهراً چیزی بیش از آنچه که 
می‌دانيم در مو رد مسیحیت وجود دارد.» 

(مثلاأجه چیزی؟ مسیحیت فقط یک دين است.» 

«آدم به جه دلایلی وفنا در عله بض انار کنیا رم کر ارو ا بر خر دوه 
تحصیلات يا شاید حتی اندکی زودتراين کار را انجام می‌دهد. می‌خواهید اسم آن راسن 
تشخیص بگذارید؟ آيا تا کنون به دقت زمینه‌هایی را بررسی کرده‌اید که افراد بر مبنای آن دين 
تحصلی ' را كنار می‌گذارند؟ البته اين دلایل عمد تا مبهم و تردیدآمیزنده مثلاً اینکه: مضامین 
ایمان با علوم طبیعی يا فلسفه در تقابل قرار دارد.» 

«به نظر من به رغم اين واقعیت که دلایل بهتری وجود دارد. ایراداتی از این نوع نباید 
بلافاضله رد شود. مثلامن فقدان خن وبرداشتی درست و مناسب از واقعیت در دیس رایک: 
نقطه ضعف تلقی می‌کنم. از قضا | کنون برخی از جایگزین‌ها برای از دست رفتن فرصت نیایش 
ناشی از سقوط دين وجود دارد. مثلاٌا گر از فاوست گوته بگذ ریم. نيجه کتابی برای نيايش نوشته 
مت که با يدوق بض ا زافيل تشن کرو 

«به گمان من اين نکته به یک معنا كاملاً درست است. اما حقیقت مو رد نظر نيجه از دیدگاه 
من» بسیار آشفته و بحث‌برانگیز جلوه می‌کند؛ اين برای کسانی خوب است که هنوز آزاد 
نشده‌اند. به اين دلیل حقیقت وی تنها برای آنها خوب است. فکر می‌کنم که اخيراً به اين كشف 
دست يافتهام كه حقيقت را تنها برای کسانی نیاز داریم که به گوشه‌ای رانده شده‌اند. اين احتمال 
نيز وجود دارد که در عوض به حقیقتی اندوه‌برانگیز نياز داشته باشند که انسان را کوچک تر 


۱. دين تحصلی يا ایجادی 16112101 2051616 در قياس با دين طبيعى» و می تواند ضدطبیعی پا ماوراء طبیعی 
باشد. -م ۲. منظور چنین كفت زرتشت است. 


مى كند و بیشتر به درون می‌برد.» 

(مرا ببخشید. اما نيجه به نحوی نامعمول و خوب انسان را درونی می‌کند.» 

«شايد از ا كن 
نيجه با کسانی سخن می‌گوید که به آزادی بيه پیشتری ناز دارند» نه کسانی که به شدت با زندگی 
جدال می و رزند و از زخم‌ها خونریزی دارند و یا کسانی که محکم به واقعیات چسبیده‌اند.» . 

«اما نيجه احساس گرانبهای برتری را به اين قبیل افراد اعطا می‌کند.» 

نمی توانم با این نظر مخالفت كنم اما آدم‌هایی را می‌شناسم که به فرودستی نبازمندند نه برتری.» 

(خیلی متناقض حرف می زنید. معنی سخن شما رانمی فهمم. به سختی می توان فرودستی را 
جزو امال دانست.» ۱ 

«شاید بهتر حرف مرا درک کنید. ا گر به جای فرودستی بگویم رضامندی. واژه‌ای كه آدمیان 
أن را زياد می‌شنیدند اما این روزها به ندرت.» ۱ 

«این واژه خیلی مسیحیگونه هم به نظر می رسد.) 

«همان‌طور که گفتم ظاهراً چیزهای گونا گونی در مسیحیت وجود دارد که آدم می تواند آنها 
را حفظ کند. نيجه خیلی ساز مخالفت می زند. مثل هر چیز سالم و دیرپای متأسفانه حقيقت 
بيشتر به راه ميانه می‌پیوندد. که ما غیرمنصفانه از ان بیزاریم.» 

«واقعاً گمان نمی‌کردم که شما موضعی اين جنين میانه داشته باشید.» 

«اينطور نیست» چون موضع من کاملٌبرای خودم هم روشن نیست. اگر حدمیانه 0 
قطعاً به روشی كاملاً حاص اين کار را می‌کنم.» 

همین لحظه بود كه مستخدم کتاب را آورد. آن راگرفتم و از پیش کتابدار رفتم. 

[۲] الوهيت مى خواهد با من زندگی کند. مقاومت من بیهوده است. به فکر خود مراجعه 
کردم او گفت: «کسی را الكو قرارده تابه تو نشان دهد که با الوهيت چگونه زندگی کنی.» الگوی 
طبیعی ما مسیح است. ما از عهد عتیق زیر ساية قانون او هستیم. اول به لحاظ بیرونی» و بعد از 
درون. ابتدا اين را می‌دانستيم ولی بعد به اين واقف نبودیم. عليه مسیح جنگيديم او را خلع 
کردیم» و به نظرمان رسيد كه فاتح هستیم. اما او در ما باقی ماند و بر ما سروری می‌کند. 

بهتر است در زنجیرهای مرئی كير بيفتيم تا نامرئی. قطعاً می توانيد از مسيحيت بیرون 
بروید. اما او شما را ترک نمی‌گوید. آزادی شما موهومى است. مسیح همان راه است. قطعاً 
می‌توانید فرار کنید. اما بعد از فرار دیگر به راه نیستید. راه مسیح به صلیب می‌انجامد. يس ما با او 


درون خودمان مصلوب شدهايم. با او به انتظار مىنشينيم تابه قصد رستاخيز بميريم. ! با مسيح 
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زنده هيج رستاخیزی تجربه نمی‌شود. مگر پس از مرگ. 

ندايى درونی مرا یادآور شد که زمانةُ من هم كسانى را دارد كه عليه بندگی می ستيزند 
بندگی‌ای كه د ر گذشته بار آن بر ما سنكينى مى نمود. در متفق ساختن مسيح با ييامبران اين زمانه 
كامياب نشدم. یکی بردباری را مطالبه م ىكند و دیگری ردكردن آن را. یکی اطاعت و دیگری 
اراده را. " حال» بدون آنکه عدالت را نسبت به هر یک نقض کنیم به جه نحوی بايد در مورد این 
تناقض‌ها بیندیشم؟ آنچه که نتوانستم آن را در ذهن خود بگنجانم» احتمالاً خود را یکی پس از 
دوکر ی ذه آن کی که رتوا ست غا زیت مس ده 

پس» چنین تصمیم گرفتم که به پایین و به زندگی روزمرة خودم بروم» و در آن يايين: از آنجا 
که ایستاده‌ام شروع کنم. 

وقتی تفکر به تفکرناپذیر منتهی می‌شود وقت برگشت به زندگی ساده است. آنچه تفکر 
نتواند حل کند» زندگانی می تواند, و آنچه عمل هرگز به آن همت نورزد برای تفکر كنار گذاشته 
می‌شود. اما اگربه بالاترین و از سویی به دشوارترین صعود کنم» و در رسیدن به نجاتی تقلانمایم 
که حتی به بالاترین می رسد آن وقت راه راستین نه به بالا بلکه به اعماق رهنمود می‌شود چون 
تنها دیگری «من» مرا به ورای خودم هدایت می‌کند. اما پذیرش دیگری به معنای فرودی است به 
درون متضاد. فرودی از جديت به تمسخر از رنج به شادابی و سرزندگی, از زیبا به كنت از 


پاکی به ناپاکی.؟ 


۱. توماس کمپیس در تقلید از مسیح می‌نویسد: «برای روح هيج رستگاری و هیچ امیدی به حیات جاودان 
وجود ندارد مگر در صلیب. يس صلیب خود را بردارید و عیسی را دنبال كنيد آنگاه وارد زندگانی جاودان 
می‌شوید. او با صلیب جلوی شمامی رود و به خاطر شما بر صلیب می‌میرد» شما هم بايد صلیب خود را حمل 
كنيد و در اشتیاق مرگی بر صلیب باشید. زیرا چنانچه در مرگ او شریک باشید. آنگاه در زندگانی او شریک 
خواهید بود»( کتاب ۲ فصل ۱۲.ص 4۰). 

۲. پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «اما می‌دانیم که مردم باستان در تصاوير با ما سخن گفته‌اند. يبس تفکرم به من توصية 
دنباله روی از مسیح را ارائه می‌دهد نه اينكه او را تقلید كنم چون او راه است. اگر یک راہ را پی بگیرم» او را تقلید 
نکرده‌ام. اما | گر مسیح را تقليد کنم» او هدف من است و نه راه من. اما اگر او راه من باشد بدين طریق به سوى 
هدف او می روم» آن‌طور که اسرار قبلا به من نشان دادند. فکر من به نحوی گیج‌کننده ومبهم بامن سخن كفت اما 
تقليد به مسيح را به من اند رز داد»( ص (PF‏ 

۳. به نظر می رسد اين مراجع به ترتيب عبارتند از شوپنهاور و نيجه. 

۴. بيش نويس ادامه می‌دهد: «به اين تو جه كنيد. همین که به اين توجه كرديد ماجرايى رادرخواهيد يافت که 
شب بعد گریبان مرا م ىكيرد»(ص ۳۶۸). 


فصل بانزدهم 


شب انی ! 


هنگام ترک کتابخانه دوباره د راتاق انتظار ایستادم. این‌بار نگاهی به در سمت چپ انداختم. 
کتاب کوچک را در جيب نهادم و به طرف در رفتم اين در هم باز است و به أشيزخانة بزرگی 
منتهی می‌شود با یک دودکش قطور بر بالای اجاق. دو ميز طویل وسط اتاق قرارداشت و 
نیمکت‌ها پیرامون آن را احاطه کرده‌اند. قابلمه‌های برنجىء تابه‌های مسىء و دیگر ظروف بر 
روی قفسه‌های دیواری جيده شده‌اند. یک زن چاق كنار اجاق ایستاده_ظاهراً آشپز است -و یک 
پیشبند شطرنجی پوشیده است. من با قد ری تعجب. با او احوالبرسی می‌کنم. او نیز به نظر 
می رسد که شرمگین و حجالت زده است. از او می‌پرسم: «اجازه هست کمی بنشینم؟ بیرون سرد 
است و بايد منتظر چیزی بمانم.» ۱ 

«لطفا بنشینید.» 

او ميز مقابل من را تميز می‌کند. من کاری نداشتم كه انجام دهم. پس» توماس را از جيب 
بیرون می‌آو رم و شروع به خواندن می‌کنم. آشپز کنجکاو است و زیر چشمی به من نگاه می‌کند. 
گاه گاهی از جلوی من رد می‌شود. 

(ببخشید» شما كشيش هستید؟) 


«نه» جرا جنين فکری کردید؟» 


.۱٩۱۴ هفدهم ژانوية‎ .١ 


«اوه! فکر کردم شايد كشيش باشيد چون يك كتاب سياه کو چک می خوانيد. ماد ر من» خدا او 
را رحمت کند» یک كتاب مثل اين برای من باقى گذاشت.» 

« که اين طورء آن کتاب جه بود؟» 

«اسم کتاب تقلید از مسیح است مان زان ری هبتر وا هايا اغا 
می خوانم.») 

(درست حدس زدید» من هم تقليد از مسيح رامى خوانم.) 

«گمان نم ىكنم مردی مثل شما اين جو ر کتابی را بخواند مگر آنکه كشيش باشید.» 

(چرا من نباید اين کتاب را بخوانم؟ برای من هم خوشایند است. کتاب خوبی بخوانم.» 

«مادر من خدا او را بیامرزد اين کتاب را در بستر مرگ همراه داشت» و پیش از مرگ آن رابه 
من داد.» 

وقتی او صحبت می‌کرد. من کتاب را با حواس پرتی سرسری مرو ر کردم. نگاهم به پارا گراف 
زیر در فصل نو زدهم افتاد: «درست‌کاران نیاتشان را بیشتر بر رحمت خدا بنا می‌نهند. و در هر 
کاری بیشتر از خردمندی‌شان بر آن توکل می کد ۱ 

همین روش شهودی است که توماس به آن اند رز می‌دهد. و ای ين حالات برای من نیز رخ 
می دهد. ' به آشپز نگاه کردم: «مادر شما زن باهوشی بود. و اهدا این کتاب به شما كار خوبی 
بود.» 

«بله, د رواقع اين کتاب درمواقع سختی مايه آرامش خاطر من شده و هميشه به خوبى مرا پند 


واند رزداده است.» 


.١‏ . عزم راست‌کردا و حب | میا ای اس فان براو توكل می‌کنند. در هر كارى؛ 
زیرا انسان قصد می‌کند. خدا تدبیر» و برای انسان مقدر نشده تا تقد یر خود را برگزیند» (The Imitation of Cris‏ 
54 .م ,19 „book 1, ch.‏ 
1 ا و : «بسیار خوب» هنری برگسون» فکر می‌کنم تو جنين روشى داری» این 
دقیقاً روش شهودی حقیقی و راستین ين است»(ص .)٩‏ آدولف کار در بیستم مارس ۱۹۱۴ سخنانی در مورد: 
«برگسون و نظرية لیبیدو» در انجمن روان‌کاوی زوریخ ايراد کرد. یونگ در حين اين بحث گفت: «خیلی زودتر 
بایستی اینجا در مورد برگسون بحث می‌شد. برگسون دربار؛ هر چیزی که ما نگفته‌ايم حرف می زند» 
("On psychological understanding', Collected Papers on Analytical Psychology ed.‏ 
Constance Long [London: Balliere, Tindall and Cox, 1917], p. 399.‏ 
كارى که يونك از أن سخن م كويد تكامل خلاقانه (L evolution creatrice)‏ است )1907 (Paris: Alcan,‏ 
وى ترجمة آلمانی آن را داشت. 


دوباره غرق افكار خود شدم: اعتقاد دارم كه انسان مى تواند راست برود و نوک دماغ خويش 
را دنبال نمايد. اين هم شیوه‌ای شهودى است. ' وانگهی» راه زیبایی كه مسيح در آن جنين می‌کند 
بايد ارزش ويزهاى داشته باشد. حال؛ مايلم مسيح را تقليد كنم تشويش خاطر د رونى مرا دربر 
م ىكيرد -قرار است جه اتفاقى بیفتد؟ صدای سوت و وز وز عجيبى می‌شنوم -و ناكهان صدایی 
پرهیاهو مانند صداى تودهاى از پرندگان بزرك كه به شیوه‌ای جنونآميز بال‌های خود را بر هم 
می زنند و اتاق را پر می‌کنند» شماهایی انسانی و سایه گون زیادی شتابان از آنجا عبور می‌کنند و 
صداهایی پر همهمه می‌شنوم که می‌گویند: «بگذا رید در معبد دعا کنیم!» 

فریاد زدم: «با این عجله کجا می‌روید؟» مردی با ریش بلند و موهایی ژولیده و چشمانی 
درخشان و تيره می‌ایستد و به من زل می زند: «ما راهی بیت‌المقدس هستیم تادر مقدس ترين 
مقبره نماز بگذاریم.» 

(مرا با خود ببرید.) 

«تو نمی توانی به ما ملحق شوی, تو جسم داری. اما ما مرده‌ايم.»" 

«شماكى هستید؟) 


«من حزقيال (نبى) هستم» من یک اانا ت هستم.)" 
«آنها که با تو سرگردانند. کی هستند؟» 


۱. در نسخه کری باینس آمده است: «روش برگسون). 
۲. گوینده در بيش نويس «آدم عجیب غریب» معرفی می‌شود. 
۳ حزقيال در انجیل پیامبری بود از قرن ششم پیش از میلاد. یونگ در رویاهای خود حجم زیادی از اشارات 
تاریخی می‌بیند که شامل یک ماندالا با چند چهارتایی است. که اينها نماینده انسان‌سازی و متمایزسازی یهوه 
هستند. | كرجه رویاهای حزقیال اغلب آسیب‌شناختی انگاشته می‌شوند. یونگ از طبيعى بودن آنها دفاع می‌کند و 
استدلال می‌آورد که رویاها پدیدارهایی طبیعی‌اند و آنها را تنها زمانی آسیب‌شناختی می توان تعریف کرد که 
جنبه‌های بیمارگون‌شان نمایش داده شده باشد» (88665 ,11 0۷۷ ,1952 ,"106 ما "We‏ آناباپتیسم یک 
جنبش رادیکال اصلاحات پروتستانی قرن شانزدهمی بود که تلاش داشت روح کلیسای اولیه را زنده کند. اين 
جنبش در دهة ۱۵۲۰ در زوریخ سازمان یافت. که هواداران اين جنبش آنجا عليه بی‌میلی زوینگلی و لوتر به 
اصلاح کامل کلیسا شورش کردند. آنها مراسم غسل تعمید کودکان را رد و سل تعمید بزرگسالان را ترویج 
نمودند.(اولین نمونة اين نوع غسل تعمید در زولیکون در نزدیکی کوسناخت محل زندگی یونگ انجام شد). 
آناباپتیست‌ها بر بی واسطگی رابطة انسان با خداوند تأكيد داشتند و منتقد نهادهای دینی بودند. اين جنبش به 
شدت سرکوب و هزاران تن از طرفداران أن کشته شدند. نگاه کنید به: 
Daniel Liechty, ed., Early Anabaptist Spirituality: selected Writings(New York: Paulist Press,‏ 
.)1994 


(اینها هم كيشان من هستند.) 

«چرا سرگردان هستید؟) 

«ما نمی توانیم توقف نماييم» چونکه بايد تمام امااکن مقدس را زیارت کنیم.» 

«جه جیزی شما را به اين کار وادار می‌کند؟» 

«نمی‌دانم. اما ظاهراً هنو ز به آرامش نرسیده‌ايم هرچند در معنای واقعی مرده‌ايم.» 

«اگر به معنای واقعی مرده‌اید» چرا آرامش ندارید؟» 

«هميشه چنین به نظرم می‌آید که انگار کارمان با زندگی به سرانجامی د رخو ر نرسیده است.» 

(جه جالب -منظو رتان جیست؟» 

«به نظرم ما چیز مهمی را فراموش کرده‌ايم که بایستی آن هم به صحنه زندگی درآمده باشد.» ۱ 

«و ان جیست؟» 

تادا خودتان نمی‌دانید؟» 

با این سخنان است كه او حريصانه و با حسى كه مشكل بتوان توضیحش داد به سمت من 
می‌آید. ديدكانش انگاراز ژرفای وجود در حال درخشيدن است! 

ابكذار بروم ديمونء تو حيوان خود را زندكى نکرده‌ای.»! 

آشپز با چهره‌ای هراسان جلوى من ايستاده و محكم بر من چنگ انداخته است. زن آشپز 
فریاد می زند: «به حاطر خداء كبك چه اتفاقی برای تو افتاده است؟ آیا در راه نادرست افتاده‌ای؟» 

مبهوت به او نگاه م ىكنم و متحیر می‌مانم كه واقعاً کجا هستم. اما کمی بعد مردم بیگانه - 
کتابدار جزو آنها است -با نهایت بهت زدگی و قد ری نگران و بعد با خنده‌هایی از سر بدطینتی به 
داحل هجوم می آو رند: «اوه می‌دانستم! پلیس» سریع بیایید!» 

پیش از آنکه بتوانم خود را جمع و جو رکنم مرا از ميان جمعیت سوار یک ون کرده‌اند. هنوز 
کتاب توماس را در دست دارم و از خودم می‌پرسم: (در مورد اين وضعیت جدید او جه برای 
كفتن دارد؟» کتابچه راباز مى كنم و جشمانم به فصل سیزده می‌افتد. كه می‌گوید: «مادامی که بر 
زمين زيست می‌کنیم» نخواهيم توانست از وسوسه بككريزيم. هیچ مردى تا این حد كامل نیست؛ 
و هیچ قدیسی آن قد ر مقدس» که زمانى وسوسه نشود. آری به سختى می توانيم از وسوسه دوری 
. کارل گوستاو یونگ در سال ۱۹۱۸ استدلال م ىكند که مسیحیت عنصر حیوانی را سرکوب نموده است. 
unconscious", CW 10, 831(‏ 106 ۲۵2) وی اين بن‌مایه را در سمینارهای ۱۹۲۳ در پلزیت کورنوال به 
تفصیل شرح می‌دهد. در سال ۱۹۲۳ استدلال می آورد که «گناه روان‌شناختی» كه مسیح مرتکب شد اين است که: 
«سويهُ حیوانی خود را زندگی نکرد» (230 ص ,4 (Modern Psychology‏ 


جوييم.)! 

توما خر همقل تو هم هراس د رسا هی د ھی قطما آن اناا تست دو ناجه دانشن 
را نداشت» و همجنين يايانى صلح آمیز. یا شاید اين عبارت را از سیسرو خوانده باشد: دل‌زدگی از 
همه چیز. به دل زدكى از زندگی م ىانجا مد .كس ىكه از زندگی دل زده شد زمان مرگش فرا رسیده است. ' 
این دانش أشكارا مرا به جدال با جامعه د ركير کرد. پلیس در جب و راست من صف كشيده بود. به 
آنها گفتم: «بسيار خوب» الان می توانيد بگذارید كه بروم.» یکی با خنده گفت: «بله, همه ما اين را 
می‌دانیم.» ديكرى با اخم كفت: «فعلاً فقط آرامش خودت را حفظ کن.» پس معلوم است که روانة 
ديوانه خانه هستيم. اين بهاى زيادى استء اما آدم می تواند اين راه را هم برود. طى كردن اين مسير 
جندان عجيب نيست. چون هزاران نفر از هم نوعان ما آن مسير را در بيش كرفتهاند. 

به يك د روازهٌ بزرگ و سپس به یک تالار رسیدیم» یک مدير صميمى و پرجنب و جوش» و 
حال نوبت دو پزشک می رسد. یکی از آنها يك پروفسور چاق است. 

پروفسور: «آن کتاب جیست؟) 


.١‏ فصل ۱۳ کتاب یک تقليد از مسیح این طور شروع می‌شود: «مادامی که در اين دنیا هستیم بايد با آزمایش‌ها و 
وسوسه‌ها رودررو شویم. همان طور که در کتاب ايوب آمده است -زندگی انسان بر زمين چیست به جز وسوسة 
زمان؟ به اين دلیل است که بايد وسوسه‌های خود را جدی بگیریم و با مراقبت و دعا کوشش کنیم که شیطان را از 
یافتن هر روزنه‌ای باز بداریم. به ياد داشته باشید که شیطان هرگز نمی خوابد بلکه در جستجوی طعمه‌اش به راه 
می‌افتد. هیچ کس آن قدر کامل و مقدس نیست که هرگز با وسوسه مواجه نشود؛ ما نمی توانیم كامل از آن 
بگریزیم»(ص ۴۶). او به تأكيد بر مزایای وسوسه به عنوان وسیله‌ای که طی آن فرد «فروتن و پاک می‌شود و 
انتظام می‌یابد»» استمرار می و زد. 
۲ اين نقل قول ا زکاتو یکهنسال و عصر باستان (5626©1116 06 ۲مز] 0810) اثر سیسرو گرفته شده است. 
اين نوشتار ستایشی است از عصر باستان. سطوری که یونگ آنها را نقل می‌کند در پارا گراف زیر به حروف کج 
آمده‌اند: «تردیدی نیست. دس تكم اين طور به نظر من می رسد. که دل زدكى از همه جيز. باعث دل‌زدگی از زندگی 
می‌شود. پسربچه‌ها امال معینی دارند: ايا نوجوانان هم ارزوی انها را دارند؟ نوجوانان امال خود را دارند: ابا 
بالغان یا به اصطلاح میان‌سالان محتاج آنها هستند؟ ایام بلوغ هم اين جور چیزهایی دارد که در عصر باستان حتی 
کسی در جستجوی انها نبوده است» و سرانجام؛ امالی هست که مناسب عصر باستان می‌باشند. بنابراین 
همان‌طور که لذایذ و آمال ایام اولیه زندگی محو می‌شوند. اين گفته‌ها هم در مورد آمال و لذایذ عصر باستان 
صادق است؛ و هنگامی که چنین رخ دهد آدم از زندگی دل‌زده شده است و وقت مرگ فرا رسیده است.) 
(Cicero, De Senectute, De Amicitia, De Divinatione [London: William Heinemann, 1927],‏ 
pp. 86-88, tr. Mod.).‏ 


١ : : ۲ 2200 e EY ۱ 

پروفسور: «یعنی نوعی جنون مذهبىء كاملا واضح است. پارانویای مد هبی. صزیز مس 
می‌دانی» این روزها تقلید از مسیح به دیوانه حانه ختم می شود.) 

«يروفسورء به سختی می توان در این مورد تردید داشت.» 

پروفسور: «اين آدم عاقلی است -در واقع کمی شیدا و دچار جنون شده است. صدایی 
مى شنوی ؟) 

(البته! امروز جمع بزرگی از آناباپتیست‌ها به آشپزخانه هجوم آو ردند.» 

پروفسور: «يس این‌طور. آیا صداها شما را دنبال م ىكنند؟) 

(اوه» نه» خدانکند من آنها را صداکردم.» ۱ 

پروفسور: «آه» یک مو رد دیگر: باز هم به روشنی نشان می‌دهد که توهمات مستقیما صداها 
را احضاوامی کین این برای نت وضنعیت متاست انيت دك عتما ایرد را بادداشت كنيد 

«با احترام فراوان جناب پروفسور اجازه می‌خواهم بگویم كه اين اصلاً غير طبيعى نیست. 
بلکه اين بیشتر همانند یک روش شهودی است.» 

پروفسور: «عالی است. همکار ما از واژه‌های حدید هم استفاده می‌کند. بسیار خوب» گمان 
كنم تشخیصی به قد رکافی روشن حاصل شد. بگذ ریم امیدوارم به خوبی درمان شوی» و اکنون 

«اما پروفسور من اصلامریض نیستم. احساس می‌کنم كاملا خوبم.» 

پروفسور: «ببین عزیز من تو هنو ز چیزی از بیماری‌ات نمی‌دانی. تشخیص اولیه كه خیلی 
بد است. باد رمان محدود در بهترین شرایط امکان بهبودی وجود دارد.» 

مدیر: «پروفسور این مرد می تواند کتاب را نگه دارد؟» 

پروفسور: «ایرادی ندارد. به نظر می رسد: یک کتاب دعای بی ضر ر باشد.» 
برده‌اند. وارد سالن بزرگ مخصوص بیماران می شوم» انجا از من خواسته می‌شود تا روی تختی 
دراز بکشم. نفر سمت چپ بی‌حرکت و با نگاهی خیره و ثابت دراز کشیده و نفر سمت راست 
ظاهراً دارای مغزی است که اندازه و وزن آن رو به کاهش است. از سکوت کامل حاكم بر آنجا 
لذت می‌برم. مسأله دیوانگی خیلی حاد است. جنون الهی -شکل و درجه‌ای بالاتر از غیرعقلانیت 
زندگانی كه د رما جاری است د رهر شدتى كه باشد جنونى است كه نمی تواند در جامعة امروزى 


١.كتاب‏ سياه ۴ آورده است: «شکل پارانوییدی زوال زود رس عقل»(ص ۱۶). 


ادغام شود اما چگونه؟ اكر صو رت جامعه در جنون ادغام شود چه؟ د راينجا است که اوضاع رو 
به تيركى می‌گذارد. و هیچ پایانی در چشم‌انداز دیده نمی‌شود.! 

[۲] گیاه در حال رشد بر سمت راست خود یک جوانه می زند. و هنگامی که آن جوانه کاملا 
شکل گرفت. نیروی طبیعی برانگیزنده رشد و بالندگی تماما در شكوفة نهایی جاری نمی‌شود 
بلکه به درون ساقه به درون مادر شاخۀ نو بازمی‌گردد و راهی نامطمئن را در تاریکی هموار 
مى نمايد» و سرانجام جایگاه درست را در طرف چپ مى يابد و آنجا یک جوانة جدید بیرون 
می زند. اما اين سوية جدید رشدی کاملادر جهت معکوس جوانة قبلی همراه دارد. و باز با این 
وجود گیاه در روندی معمول بدین شیوه رشد می‌کند. بدون آنکه هیچ تنش زیادی يا اختلالی بر 
تعادلش وارد آید. ۱ 
می‌شوم که قبلا برايم ناشناس بود و با بهت زدگی اختلاف بين اين دو فضا را نظاره می‌کنم اما 
نمی توانم جلوی خندیدن خود را بگیرم. حنده بسیار به جای گریه. از پای راست گام بر جای پای 
چپ گذاشتم و با ابتلابه دردی درونی يكه خو ردم. اختلاف ميان داغ و سرد خیلی زياد است. 
روح اين جهان که با آن مسیح را تمام و کمال انديشيده بودم را رها کردم و وارد قلمروی 
سرگرم‌کننده و هراس انكيز دیگری شدم که در آن می توانم مسیح را دوباره بازيابم. ۱ 

«تقلید از مسيح) مرا به خود سّرور و سلطنت شگرف او هدایت نمود. نمی‌دانم آنجا جه 
می خواهم؛ فقط می توانم سروری را تبعیت كنم که اين» قلمرو دیگر درون مرا فرمانروایی 
می‌کند. دراين قلمرو قوانین دیگری به جز دستو رالعمل‌های خرّد و حکمت معتبر هستند. اینجا 
«رحمت خدا» که بنا به دلایلی هرگز بر آن اتكا نکردم» بالاترین قانون برای کنش است. «رحمت 
خدا» بر حالت خاصی از روح دلالت می‌کند كه در آن با لرز و تردید و با بیشترین اميد به اينكه 
همه چیز د رست می‌شود خودم را به همه همسایگان می‌سپارم. 

دیگر نمی‌گویم که اين یا آن هدف بايد حاصل شود يا این يا آن دلیل بايد اعمال گردد چون 
اين خوب است؛ در عوض در مه و شب کو رمال کو رمال راه می روم. هیچ مرزی يديد نمی‌آید. 


. اینجا در پیش‌نویس یک پارا گراف می‌آید که بیانی آزاد از آن به اين شرح است: از آنجا که من یک اندیشنده 
بودم» احساس من يست و پیر بود و کمترین رشد راداشت. هنگامی که به واسطه اند یشیدن عليه نااندیشیدنی و به 
واسطة قدرت عليه آنچه ناملموس است برخاستم. آنگاه فقط توانستم در راهی اجباری به پیش برانم. اما بارم بر 


هيج قاعدهاى نیست؛ در عوض همه جيز به تمامى و به نحوى اقناع‌کننده تصادفى است. حقيقتش 
را بخواهید. حتى خیلی تصادفى. اما یک چیز كاملاً روشن است و آن اينكه؛ برعكس راه قبلى من 
و تمامى دریافت‌ها واهدافشء از این يس همه اينها ناد رستند. حتى بيشتر روشن مىشود که 
ديكر جيز هدایت‌گری وجود ندارد همانطور که اميد می خواست مرا در این باره اقناع كند, بلكه 
همه چیز گمراه كننده است. 

وانكهى با وحشتى رعشهبرانكيز و ناكهانى بر شما روشن مىشود در بيكرانة مغاک و در 
يوجى و بی‌معنایی آشوب ابدى فرو افتادهايد كه شتابان به سوى شما می‌آید. انگار بر بالهاى 
خروشان يك طوفان يا امواج درهمكوبندة دريا سوار است. هركس در روحش جاى آرامی 
دارد. جايى كه در آنجا همه جيز روشن و واضح است وبه آسانی قابل توجیه جايى که او دوست 
دارد آن را از احتمالات پریشان‌کنندة زندگانی دورنكه دارد. چون در انجا همه چیز ساده است و 
روشن, با قصدی آشکار و محدود. آن‌طور که آدم در مورد اين مکان با قاطعیت سخن می‌گوید 
نمی تواند در مورد هیچ جای دیگر سخن بگوید:«تو چیزی نیستی به جز...» و در واقع اين سخن 
راگفته است. 

و یااینکه: اين مکان سطحی است هموار با یک دیوار معمولی, نه جيزى بیش از یک يوستة 
محافظتی جمم و جور و معمولاً صیقل يافتة برقرار بر راز آشوب. اگر در اين آرامش دیوارها 
رخنه کنید. جریان درهم‌شکنندة آشوب همچون سيل به داخل جاری می‌شود. آشوب تک 
مح راق کر تیب بان سره ناميه لومي شك اهر کرت رتیه سا بر 
است از پیکره‌هایی که به حاطر پری‌شان اثری آشوب زا و عظیم بر جای می‌گذارند.! 

اين پیکره‌ها مردگان‌اند. نه فقط مرده خودتان بلکه همراه همه تصاویر از شکل‌ هایی که در 
گذشته به خود گرفته‌اید» و زندكانى جارى شما بر جای گذاشته است. و نيز مردكانى که تاريخ 
بشرى را در خود انباشته‌انده ص فكشى گذشته به شكل شبح. که در قياس با لحظات عمر شما 
همچون يك اقیانوس است. أن سوی شما را می‌بینم. و آن سوی آينة چشمان شما راء و در هم 
شکستن سایه‌های خطرناک» و مردگانی که حریصانه از ميان حفرة توخالی چشمانتان نگاه و 
زاری می کنند و امیدوارند كه تمامی سرهای رها شدء اعصار را به واسطهٌ شما گرد هم آورند و آه 
می‌کشند. بی خبرى شما هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند. كوش خود را بر آن دیوار بگذارید آن وقت 


۱. یادداشت حاشيهاى یونگ بر مجلد خوشنویسی: «۲۶.۱.۱۹۱۹» ظاهراً اين تاريخ به زمانی اشاره دارد که اين 
بخش به مجلد خوشنویسی منتقل شده است. 


همهم به صف شدن آنها را می‌شنوید. 

حالاء مى فهميد كه چرا ساده‌ترین موضوعاتی که به آسان‌ترین نحو توضیح داده شده‌اند را 
تنها در آن نقطه جای داده‌اید. چرا آن جایگاه آرامش‌بخش را به عنوان امن ترين مکان ستوده‌اید: 
آن‌طور که هیچ کس به ويه خودتان؛ راز را در آنجا آشکار نخواهد کرد. زيرا اینجا مکانی است 
که شب و روز به نحوی رنجآور در هم تنیده می‌شوند. آنچه شما از زندگی خود طرد مىكنيك . 
آنچه لعن و نفرین می‌کنید. هرجه به خطا است و امکان دارد که به خطا برود. يشت أن دیوار در 
انتظار ات و شمادرشکوت حلوی أن نششعه‌اید. 

اگر کتب تاريخ را بخوانید با مردانی مواجه می‌شوید که در جستجوی عجایب شگرف 
بوده‌اند. کسانی که خود را در دام گرفتار ساختند و دیگران آنها را در آشیان‌های گرگان اسیر 
کرده‌اند؛ مردانی که بالاترين و پایین ترين را جستجو کردند. و کسانی که سرنوشت. آنها راناقص 
از صحنۀ زندگان زدوده است. اندکی از زندگان از آنها خبر دارند» واين معدود افراد قد ردان هیچ 
کدام از انها نیستند. اما سر خود را بابت چنین توهماتی تکان می‌دهند. 

در حالى كه آنها را به استهزا می‌گیرید. یکی از آنها يشت سر شما ایستاده است. از خشم دچار 
تبش قلب مى شود و ازاین واقعیت که گیجی شماء متوجه حضو راو نشده مأيوس می‌گردد. او در 
شب‌های بی خوابی بر شما هجوم می‌آورد. كاه در بیماری» مهار شما را در دست مىكيرد» كاه با 
مقاصد شما تلاقی می‌کند. او شما را چیره گر و حریص می‌کند. اشتیاق‌تان را به سوی هر چیزی 
سوق می‌دهد و برمی‌انگیزاند. كه هيج به کارتان نمی‌آید. از سر ناسازگاری کامیابی شما را 
می‌بلعد. همانند یک روح شرور چنان شما را همراهی می‌کند» که از او هیچ خلاصی ندارید. 

ایا از ان افراد مرموز جیزی شنيدهايد که به طو رناشناس كنار کسانی پرسه می زنند که روز را 
حکمفرمایی می‌کنند. و از سر توطثه نا رامی برمی‌انگیزانند؟ جه کسانی برای تجلیل خدایشان 
آن كارهاى نیرنگآلود را طرح ريختند و از انجام هر جرمی ابا نداشتند؟ 

مسیح را كنار آنها بگذار که او در ميان آنان بزرگ‌ترین است. شکستن جهان برای او کاری 
بس ناچیزبود. يس خود را شکست. ازاین روی بزرگ تراز همه آنها بود و قدرت‌های این جهان 
براودست نيافتند. امامن از مردگانی سخن می‌گویم که شکار و طعمۀ قد رت شدند. و نیرو آنها را 
درهم شکست نه خودشان. رمه‌هایی از آنها سرزمین روح را پر می‌کنند. اگر آنها را بپذیرید شما 
رابا وهم و شورش عليه آنچه بر جهان حکم می راند پر می‌سازند. خطرناك ترين را از ژرف‌ترین 
و از بالاترین طرح می ريزند. آنها از یک سرشت مشترک نیستنده بلکه از تیغه‌های تيز 


سخت ثرين فولادند. آنان كارى با زندكى ناجيز آدميان ندارند. آنان در حالى كه بر ارتفاعات 
زندگی مىكردند, يست ترينها را نیز انجام دادند. آنها فقط يك جيز را فراموش كردند و أن اينكه: 
«حیوان خود را زندكى نکردند.» 

حیوان بر عليه نوع خود نمی شورد. حیوانات را بنگرید: اينكه چقد ر منصف هستند. چقد ر 
خوب و مهربانند. چقد ر سنن دیرین را محترم می‌شمارند» چقدر بر سرزمینی كه آنان را زاده 
است وفادارند. چقدر به مسیرهای مرسوم‌شان پایبندند. چقد ر جوانان را مراقب‌انده چقدر در 
هنكام چرا كنار همدیگرند. و چگونه یکدیگر را به چشمه رهنمون می‌کنند. یکی در ميان آنها 
نيست که وفور نعمت را پنهان کند. و بگذارد که برادرش در گرسنگی بماند. یکی درمیان آنها 
نیست که بر تحمیل اراده‌اش بر نوع خود بکوشد. یکی در میان آنان نیست که پشه باشد و به خطا 
خیال کند که فيل است. حیوان» شایسته و متناسب زیست می‌کند و به زندگانی گونه‌های خود 
وفادار است. و نه از آن فراتر می رود ونه از آن کو تاه می‌آید. 

کسی که هرگز حیوان خود را زندگی نکند بايد با برادرش همچون حیوان رفتار کند. خود را 
خوار بشمارید و حیوان خودتان را زندگی کنید. بدین‌گونه تمامی آن مردگان پرسه زن را نجات 
می‌بخشید مردگانی که تقلادارند از زندگان تغذیه کنند. يس کارهایی را که می‌کنید به قانون بدل 
نکیل تون ابن هرت پاش اوقد وت است :۱ 

زمانی كه وقتش برسد و در را برای مردگان باز کنید. وحشت‌هایتان هم به برادرتان سرایت 
می‌کند. زیرا چهره‌تان از فاجعه حکایت دارد. پس عقب بكشيد و وارد انزوا شوید. چون اگر با 
مردگان د ربیفتید هیچ كس نمی تواند با شما مشو رت کند. اگر مردگان شما را محاصره کنند» شما 
فرياد کمک سر ندهيد وگرنه زندگان به پرواز درمیآیند. جه آنها تنها پل ارتباط شما به طرف 
روزند. زندگانی روز را زندگی كنيد و از اسرار سخن نگویید. اما شب را برای محقق ساختن 
رهایی و نجات مردگان اختصاص دهید. 


.١‏ یونگ به سال ۱۹۳۰ در یک سمینار گفت: «ما نسبت به حیوانات پیشداوری داریم. وقتی به دیگران می‌گویيم 
انها بايد با حیوان خود اشنا شوند يا أن را در خود هضم کنند مرا نمی‌فهمند. انها فکر می‌کنند حیوان همیشه از 
روی دیوار می‌پرد و شهر را به هم می ريزد و شر به پامی‌کند. ولی حیوان در طبیعت شهروندی خوب و 
خوش رفتار است. حیوان درست‌کار است. با نظم فراوان مسير را دنبال می‌کند» و هیچ کاری از سر افراط مرتکب 
نمی شود. فقط انسان افراط کار است. يس اگر خصلت حیوان را در خود جذب كنيد به شهروندی به ویژه مطیع 
قانون بدل می‌شوید. خیلی اهسته می روید و در راه‌هایتان خیلی معقول می‌شوید در ان اندازه که بتوانید» 
(Vîsions I1, 2. 168).‏ 


بنابراین» آن كس كه به نيت خوب. شما راازمردكان دور بدارد بدترين خدمت رادرحق شما 
انجام داده, چون شاخة زندگی تان رااز درخت الوهيت بريده است. علاوه براین» وى عليه احياى 
آنچه آفریده شده و بعداً مقهور می‌گردد و از دست می رود مرتکب گناه سو شود زیرا نگاه 
مشتاقانة آفریده‌ها تجلی پسران خدایان را انتظار م ىكشد. زیرا آفریدگان نه به خواست خود که به 
درایت و تدبیر او محکوم به بیهودگی می‌شوند. و او اين کار را امیدوارانه انجام می‌دهد. چون 
مخلوقات بايد از اسارت در فنا و نابودی به رهایی شکوهمند فرزندان خدایان درآیند. زیر 
می دانیم که همه آفرینش تا کنون در درد نالیده و مشقتِ زایمان را بر دوش کشیده است.» 

هر كام به بالا گامی را به سوی پایین احيا می‌کند آن‌طور که مردگان به آزادی درآورده 
می‌شوند. آفرینش جدید از روز مضایقه می‌شود. چون گوهر آن پنهان و رازآلود است. اين 
مقدمات. نابودی مو به موی اين روز را فراهم می‌آورد آن هم به اميد هدایت أن به آفرینشی نو. 
جیزی‌شیطانی به آف رشن جدید اضافه شذه که شما نمی توانید آن راغلتا خارتزنید. ا نيران که 
شکارگاه‌های جدید را جستجو می‌کند و بوکشان و سینه‌حیز بر مسیرهای تاریک خمیده 
مى خزد. نمی خواهد غافلگیر شود. 

لطفاً در نظر داشته باشید كه اين رنج خحلاقان است كه آنها چیزی شر را درونش حمل 
می‌کنند. جذامی از آن روح که آنها را از حطرش جدا م ىكند. آنها می توانند جذام خود را همچون 
يك نر تواست فو ان زا آ نطو که اوق كرف نمض تماد یکن ليست همست او 
تخطی‌های سنگین ترى انجام داد. آنچه به سوى شما می آید آن رامحقق سازيد. مسيح راد رخود 
بشكنيد تابه خود و سرانجام به حيوان خود برسيد که در رمة خود خوش رفتار است و بی تمايل 
یک كام از مسيحيت عقب می کشید و يك كام از آن فراتر می رويد. مسيح نجات را با چیره‌دستی 
به ارمغان آورد. و خامدستى شما را نجات خواهد بخشيد. 

آیا مردگانی را برشمردهايد که استاد ايثار» آنها را ارج كذاشته است؟ آیا از آنان يرسيدهايد 
كهد رگمان خود به خاطر جه کسی مرگ را پذیرا شده‌اند؟ آیا به زیبایی افکارشان و پا کی نیاتشان 


۱. در حاشيةٌ بيش نويس آمده است: «رومیان 14: ۸( ص ۸۶۳). آنچه در پی می‌آید نقل قولی است از رومیان 
۲ 0 


رسيدهاند؟ «پس آنها بايد عازم شوندء و بر لاشة آدميانى بنگرند كه از من تخطى کردند: كه کرم 
آنان نخواهد مرد» و آتش‌شان نیز فرو نخواهد نشست»! 

بس توبه كنيد و در نظر داشته باشید چیزی را که تا سرحد مرگ به خاطر مسیحیت قربانی . 
شد. آن را پیش روی بگذارید و خود را وادار نمایید که آن را بپذیرید. چون مردگان به رستگاری 
نیازمندند. تعداد مردگان نجات‌نیافته بيش از تعداد مسیحیان زنده می‌باشند؛ يس الان زمان 
بل مولن مرد کان اس 

خود را عليه آنچه انجام شده خشمكين يا مصمم به ویرانی نشان ندهید. جه چیزی به جای 
آن می‌گذارید؟ آيا نمی‌دانید اگر در نابودی آنچه که انجام شده کامیاب باشید» أن وقت اراد به 
نابودی را معطوف خود ساخته‌اید؟ اما کسی که نابودی را هدف خود سازد به واسطة 
خودویرانگری تباه و هلاک خواهد شد. کار انجام‌شده را بسیار احترام بگذارید. که مايه تکریم 
فيض و رحمت است. 

يس روی به مردگان بگردانید » به موية آنان كوش فرا دهید و آنان را با+عشق پذیرا شوید. 
سخنگوی کو ر آنان نباشید " [تصویر ۱۰۵] هستند پیامبرانی که در نهایت خود را سنگ‌با ران 


این تفای است از اشعيا ۶۶:۴۴ ۱ 

۲. پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «توسط یک پیامبر هدایت شدیم که نزدیکی‌اش با خدااو رابه جنون کشاند. 
کو رکو رانه در خطابه اش ضد مسیحیت عضب گرفت. اما او قهرمان مردگانی بود كه او را به عنوان سخنگو و 
شیپور پرطنین خود برگزیدند. با صدایی کرکننده چنان فریاد زد که همگان صدايش را بشنوند. و قدرت زبانش 
آنانی را نیز سوزاند كه در برابر مرگ مقاومت نمودند. او به نبرد عليه مسيحيت وعظ نمود. اين نيز حوب بود» 
(ص ۳۸۷). اين اشاره‌ای است به نیچه. 

۳. پیش نویس ادامه می‌دهد: «شما قهرمان که هستید»(ص ۳۸۸). 

۴ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «مانند آن پیامبر هذیان‌گویی که نمی‌دانست آرمان جه کی را ترویج مىكندء بلکه در 
عوض گمان داشت دارد از جانب خود سخن می‌گوید و تصور کرد اراد نابودسازی است»(ص ۳۸۸). این 
اشاره‌ای است به نيجه. 

۵ یونگ به سال ۱۹۳۰ به نحوی ناشناس اين تصوير را در «شرحی بر( راز كل زرین)» به صورت یک ماندالا باز 
ترسیم نمود و آن را به یک بیمار مذکر تحت درمان نسبت داد. اين تصوير را این طور شرح می‌دهد: انور سفيد در 
مرکز در عالم مى د رخشد؛ زندگی -بذ رهای پروتوپلاسمیک در دایرة اول؛ اصول کیهانی گردان حاوی چهار 
رنگ اصلی در دایرة دوم؛ نیروهای خلاقهٌ فعال در درون و بیرون در دایرة سوم و چهارم قزار شی کنو نهر 
روح‌های مونث و مذکر در نقاط بنيادين حضور دارند که هر دو به تاريك و روشن تقسيم می‌شوند» ,13 (CW‏ 
(۸6. وی دوبارهاين تصوير راد رسال ۱۹۵۲ در کتاب «در رابطه با سمبوليسم ماندالا» ترسيم می‌کند و می تويسد: 
«تصويرى از یک مرد ميانسال. يك ستاره در مرکز است. ابرهاى طلايى بر آسمان آبی. در جهار نقطة بنيادين 


س ادامة ياورقى در صفحه بعد 


كردند. اما رستگاری را جستجو می‌کنيم وازاين رو نیاز داریم تابه آنچه انجام شده ارج بكزاريم 
و مردگان را يذيرا باشیم. آنهایی كه در هوا به اين سو و آن سو می روند و از زمانهاى دور مانند 
خفاش زیر سقفها زندگی می‌کنند. جديد بر روى قديم ساخته مىشود و معناى انجه شده 
تکثیر خواهد شد. بدين طريق فقرتان در انجه به شما درآمده به ثروت أينده مبدل می شود. 

آنچه می خواهد شما را از مسيحيت و حکمرانی مقدس محبت آن» دور سازد مردگان 
هستندء كه نتوانستند در خداوندگار آ رامش بيابند چون كار ناتمام مانده آنها را دنبال م ىكند. یک 
رستگاری و نجات جديد هميشه به معناى احیای از دست رفتۀ قبلى است. ایا مسيح قربانى 
خونبار انسانی را احيا نکرد» که از زمان‌های بسيار قدیم» سنتهايى بهتر آن را از مراسم مقدس 
طرد کرده بودند؟ ایا او خودش مراسم مقدس خوردن قربانی انسانی را دوباره برقرار نساخت؟ 
آنچه قوانین قبلی محکوم ساختند. دوباره در مراسم مقدس‌شان جای می‌گیرند. 


-> ادامة پاورقی از صفحه قبل 

پیکره‌هایی انسانی می‌بینیم: يك پیرمرد در بالا در حالت تأمل و مراقبه؛ لاكى یاهفائیتوس بامویی سرخ و 
فروزان و یک معبد در دستانش در يايين ایستاده است. یک پیکرة روشن و تاریک مونث سمت راست و چپ 
ایستاده است. آنها با هم چهار جنبةٌ شخصیت يا چهار شخصیت كهن الكو که ظاهراً به پیرامون خحویشتن تعلق 
دارند را نشان می‌دهد. دو پیکره مونث رامی توان به راحتی به صورت دو جنبه از انیما تشخیص داد. پیرمرد با 
کهنالگوی معنا یا روح متناظر است. و ييكرة تاریک متعلق به عالم سفلی يا متضاد پیرمرد خردمند یعنی عنصر 
جادویی (وگاه مخرب) لوسیفری يا شیطانی متناظر است. در كيميا گری اين همان هرمس تریسمگیستوس 
Hermes 11191۳06 815015 (‏ نو سند افسانه‌ای قرن اول آثار ستاره‌شناسی وکیمیا گری یا تات خدای خرد و دانش 
.مصرى معادل با هرمس يونانى است. -م) در مقابل مرکو ریوس (7461701151315» شیطانک مكار گریزپای است. 
دایرة محاط بر آسمان حاوى ساختارها يا اركانيسمهايى هستند كه به يروتوزوآ شبيهاند. شانزده كره در جهار 
رنگ درست بیرون از دایره ترسیم شده که در اصل از بن‌مایۀ چشم اقتباس شده‌اند» بنابر این نماینده خودآً گاهی 
ناظر و تشخی گر هستند. بر همین منوال. تزئینات دايرهُ بعد که همه به داخل باز می‌شوند در واقع مانند 
ظروفی هستند که محتوی خود را به مرکز می ريزند. [پانوشت: مفهومی مشابه در کیمیا گری وجود دارد در 
طومار ریپلی (565011 1016۲ از متون کیمیا گری معروف انگلستان در قرن پانزدهم اثر جورج رييلى. -م) و 
نسخ متفاوت ان وجود دارد(257 18 ,و4028 and‏ ogyاchoرPs).‏ خدایانی زمینی هستند که کیفیات خود را 
در خزينة بازتولد می‌ریزند.] در سوی دیگر تزئینات حاشیه رو به بیرون باز هستند انگار قرار است چیزی از 
بیرون دریافت کنند. یعنی اينكه در فرآیند تفرد آنچه در اصل به بیرون تابانده می‌شود به درون باز می‌گردند و 
دوباره در شخصیت ادغام می‌شوند. اینجا در قياس با تصوير ۰۲۵(بالا) و(يايين) مذکر و مونث در هم ادغام 
شده‌اند؛ مائند آنجه در هرمافرودیت پا نرمادۀ کیمیا گری وجود دارد» (5682 ,1 ,9 ۷ در تاريخ ۱مارس 
۰ دربارة همان تصویر برای ریموند پایپر می‌نویسد: «تصویر دیگر توسط مردی تحصیل‌کرده و حدوداً ۴۱ 
ساله ترسیم شده است. او این تصوير را طی یک اقدام ابتدا ناخودا گاهانه برای بازگرداندن نظم در حالت هیجانی 
که قرار داشت ترسیم نموده است» حالتی که با هجوم مضامین ناخودا گاه ایجاد شده است» (550 .ص ,1 16/175). 


به هر صورت» درست هنگامی كه مسيح قربانى ساختن انسانی و خموردن قربانى را 
بازگرداند. اين مسئله برای خودش نيز رخ داد نه برای براددرش» چون مسيح قانون برتر محبت را 
بر فراز آن قرار داد تا دیگر هیچ برادری در نتيجةٌ آن در معرض كزند قرار نگیرد» حال» همه 
می توانند د راثراين بازگردانی مسرو رو بهره‌مند شوند. دراين هنكام چیزی مشابه دوران باستان ‏ 
رخ داده» اما | کنون در ذیل قانون عشق." يس اگر هیچ ارج و احترامی برای آنچه انجام شده قائل 
نباشید» قانون عشق را نابود خواهید ساخت." بنابراین در این صورت از شما جه يديد می‌آید؟ 
حال وادار می‌شوید که آنچه را قبلاًبوده احیا کنید» یعنی اعمال خشن, قتل» نادرستی و تحقیر 
براد رتان. پس در چنین وضعی آدم از دیگری بیگانه می‌شود؛ و سرانجام سرد ركمى حا کم خواهد 
شد . 

بنابر این بايد به آنچه انجام شده ارج بگذارید. تا قانون عشق از گذر بازگردانی پایین و 
گذشته بتواند فدیه شود نه اينكه به واسطة سلطة بیکرانة مردگان به لعن و نفرین گرفتار آید. اما 
ارواح کسانی که پیش از وقت‌شان بمیرند به خاطر ناقص بودن کنونی ماء در رمه‌های تاریک در 
الوارهای سقف خانه‌مان زندگی خواهند کرد و گوش‌هایمان را با مویه‌های شدیدشان محاصره 
می‌نمایند. تا با احیای آنچه در ایام باستان وجود داشته دوباره تحت حاکمیت عشق, فدية آنها را 
بپردازيم. ۱ 

چیزی که ما آن را وسوسه می‌نامیم د رخواست مردگانی است که زودهنگام و ناقص به خاطر 
قصو ر نیکی و قانون درگذشته‌اند. زيرا هیچ نیکی آن قدر کامل نیست که از انجام بی‌عدالتی 


۱. بيش نويس ادامه می‌دهد: «یک عنوان هم از قانون مسیحی فسخ نشده. بلکه در عوض در نظر داریم که 
نمونه‌های جدیدی به آن اضافه کنیم: پذیرش ناله و مویهٌ مردگان»ص ۳۹۰). 

۲. بيش نويس ادامه می‌دهد: «اين هيج نیست مگر ميل شیطانی همگانی» هیچ چیز مگر وسوسة همه روزه 
مادامی که نمی‌دانید اين همان است که مردگان می‌طلبند. اما به محض آنکه از مردگان بدانید» وسوسة خود را 
درخواهید یافت. مادامی که چیزی بیش از ميل شیطانی نیست. جه می‌توانید نسبت به آن انجام دهید؟ بر آن 
نفرین بفرستید. بر آن افسوس بخوريدء دوباره برخیزید فقط برای آنکه دوباره سکندری بخورید و خود را به 
استهزا بكشيد و از خود منزجر شويدء بلکه حتماً از خود روی‌گردان شوید و به حال نود دل بسوزانید. اما 
چنانچه بدانید مردگان جه می‌طلبند. وسوسه سرمنشأ بهترین کار شما می‌شود؛ علاوه بر نجات و رستگاری: 
آنگاه که مسیح يس از تکمیل کار خود صعود کرد کسانی را با خود به بالا هدایت نمود که نابهنگام و ناقص تحت 
قاعده مشقت و ازخودبیگانگی و خشونت خام مرده بودند. گریه و زاری‌های مردگان در آن زمان هوا را پر کرد و 
فلاکت‌شان چنان صدای بلندی بيدا کرد که حتی زندگان اندوهگین شدند. و از زندگانی خسته و دلزده گشتند و 
مشتاق گردیدند تا ازنگاه اين دنیا اکنون در بدن زنده خود بمیرند. يس بدین‌طریق شما هم با کار نجات بخشی تان 
مردگان را به تکمیل خود هدایت می‌کنید»(ص .2 


مون ایک ری اه را تسکت که ماد کته شود 
نیز این را نامعقول مى ينداريم كه به کاری مخفیانه بپردازيم» کاری که آشکارا به آدمیان بهره 
نرساند. تردیدی نیست که ضرورت زندگی» ما را وادار ساخته تا تنها آن میوه‌هایی را ترجیح 
نفوذ وسوسه‌انگیز و گمراه کنندۀ مردگان شده‌اند؟ 

یک کار ضرورى اما ينهانى وعجيب هست -يك كار بزرگ -كه بايد به خاطر مردگان در خفا 
انجام يذيرد. کسی که نتواند مزرعه و تاكستان خويش را بهره‌ور سازد. مهارش محكم در دست 
مردگان است. که ازاو کفاره را مطالبه می‌کنند. و تا زمانی که وی اين کار را عملی نسازد نمی تواند 
عزم كار بيرونى خود کند. چون مردگان به او مجال نمی‌دهند. او مجبوراست روح خود را 
جستجو کند. در خاموشى برطبق فرمان آنها عمل كند و راز را تكميل سازد» آن‌گونه كه مردگان به 
او اجازه می‌دهند. خيلى به جلو نكاه نکنید» بلکه تنها به يشت سر و درون خود بنگرید, آن‌چنان 
كه از شنیدن صدای مردگان عاجز نباشید. 

اين كار به راه مسیح تعلق دارد که با معدودی از زندگان. اما با بسیاری از مردگان صعود 
می‌نماید. کار وی نجات کسانی است که مو رد نفرت‌اند و با اینکه از دست رفته‌اند. کسانی که 
مسیح به خاطر آنان بين دو مجرم به صلیب کشیده شد. 

من بين دو دیوانه عذاب خود را متحمل می‌شوم. اگر فرود بيايم وارد حقيقت می‌شوم. شما 
به تنها بودن با مردگان مالوف شوید. اله قدری دشنوار است» و دیو طق انيف كه 
ارزش همراهان زنده خود را کشف می کنید. 
مراقبت به مردگان و از کاری که آنان از شما مطالبه می‌کنند معاف بدارید. چون آنچه مرد» دیگر 
وجود ندارند. جون شمابه روح باور ندارید؟ شما به بت‌هایی از جنس کلمات خود اعتقاد دارید. 
مردگان اثراتی ایجاد می‌کنند و این کافی است. د ر دنیای درون هيج توجیهی وجود ندارد. امکان 
این کار آن قدر اندک است که امکان دارد بتوانید در جهان بیرون با توجیه آوردن خود رااز غرق 


شدن دردريا خلاص كنيد. بايد عاقبت هدف خود از توجيه آوردن» يعنى در پی مأمن بودن را 
درك کیک 


من آشوب را پذیرا شدم و شب بعد روحم به سراغ من آمد. [تصویر ۱۰۷] 


تصوير شمارة ۱۷ 


مى نمايد. يس هيج جيزى جز پذیرش» شما را از أشوب در امان نگه نمی‌دارد»(ص ۳۹۵). 


فصل شانزدهم 


شب ثالث ١‏ 


آروح نجوا کنان, مصرانه و انذاردهنده با من سخن گفت: «وازههاء وازههاء زياد سخن نگو. 
سا کٹ بان و قوش قد : | بترن کر کی را تشخیص داده‌ای؟ ايا أن راید پرفته‌ای؟ ايا ترجه 
کرده‌ای که همۀ بنیادت به تمامی در جنون كير افتاده؟ آيا نمی‌خواهی جنون خويش را تصدیق 
کنی و صمیمانه آن را حوشامد گویی؟ تو خواستار پذیرش همه چیز بودی. پس جنون را هم 
بپذیر. بگذارنور جنونت بد رخشد. اين نورنا گهان بر تو طلوع می‌کند. بنابرآن نباید از جنون خود 
بیزار و در هراس باشی» بلکه در عوض بايد به آن جان بدهی.» 

من: «سخنان تو سنگین‌اند و تکلیفی که بر گردن من می‌گذاری دشوار است.» 

روح: «ا گر مى خواهى مسیرها را بیابی» جنون را هم نباید رد کنی. چون بخش بزرگی از 
طبیعت و ذات تو را ساخته است.») 

من: «نمی دانستم اين گونه است.» 

روح: «شاد باش که اين را فهمیدی» چون بدین طریق از بدل شدن به قربانی‌اش دوری 
می‌جویی. جنون صورت خاصی از روح است و بر همۀ آموزه‌ها و فلسفه‌ها مسلط است و حتی 
بر زندكانى روزمره هم چنگ می‌اندازد. چون زندگانی خودش انباشته است از دیوانگی و در 
عمق هم كاملاغير منطقى به نظر می رسد. انسان به سوى خرد در تقلااست تا فقط بتواند قواعد را 


اسو شع ۲ شانویة .۱٩۱۴‏ 


به نفع خود تدوين و تبيين كند. زندگانی خودش هيج قواعدى ندارد. يعنى زندگانی همان رازو 
قانون ناشناخته‌اش می‌باشد. آنچه دانش مى ناميدش تلاشى است برای تحمیل جيزى درك يذير 
تا رگا 

من: «اين همه خیلی اندوه‌آور است. ولی با این وجود. مرا به مخالقت وامی‌دارد.» 

روح: «در موقعیتی نیستی که مخالفت كنى» تو در تیمارستانی!» 

پروفسور چاق آنجا ایستاده است -آيا او این طور سخن گفت؟ آیا او رابه جای روح خودم 
گرفته‌ام؟ 

پروفسور: «بله عزيز من» تو گیج هستی و حرف‌هایت کاملاد رهم برهم است.) 

من: (من هم باو ر دارم که به طور کامل خود راگم کرده‌ام. ولی آیا واقعا من دیوانه‌ام. این وضع 
خیلی گیج‌کننده است.» 

پروفسور: «(صبر داشته باش» همه جيز روبراه می‌شود. به هر صورت» خوب بخواب.) 

من: «متشکرم. اما می ترسم.» 

همه جيز درون من كاملا به هم ريخته است .اوضاع حیلی رو به حاد شدن است. و آشفتگی 
نزدیک می‌شود. آیا این پایان پایان است؟ آیا آشفتگی هم یک اصل و بنیان است. جه می‌شد ا گر 
اين موج‌های وحشتناک وجود نداشتند؟ همه جيز مانند خیزاب‌های سياه تکه پاره‌می‌شود. آری» 
ديدم و دریافتم: این اقیانوس است» جزرو مد شبانة پرتوان و قدرتمند -یک کشتی در آنجا 
می‌شوم. افراد زیادی اینجا حضو ر دارند. با لباس‌هابی زا مبهوت به من نگاه می‌کنند» یکی به 
سمت من می‌آید و می‌گوید: قضیه چیست؟ همانند اح E‏ رخ داده است؟ 

من ی -یعنی ل ات كف أتاق دارد می جر خحد. همه جیز تکان 

می حو رد.) 

یکی: «دریا امشب کمی خحشن است. چیز دیگری نیست. دریازده شده‌ای.» 

من: (درست است؛ دربازده شده‌ام اما یک جور خاصء واقعاً در تیمارستانم.» 

یکی: «حوب است. دوباره شوخی می‌کنی» زتلكانن رد کی کدی 

من: «به اين می‌گویی بذله گویی؟ همین الان پروفسور گفت واقعاً و کاملادیوانه شده‌ام.» 

پروفسور ریزنقش و چاق در واقع يشت يك میزبا روكش سبزرنگ نشسته و سرگرم بازی 
است. وقتی صدای من را می‌شنود به سمت من برمی‌گردد و می‌خندد: «بسیار حوب به كجا 


رسيدى؟ بيا اينجا. تو هم نوشيدنى می‌خواهی؟ بايد بگویم تو امشب كاملاً یک جهرة شاخصى. 
امشب بين همه خانم‌ها ولوله بر پا کرده‌ای.» 

من: «پروفسور اين وضع از نظر من دیگر یک شوخی نیست. من الان بیمار شما هستم.» 

سالن پذیرایی نا گهان غرق خنده‌ای لجام‌گسیخته گردید. 

پروفسور: «امیدوارم خیلی تو راناراحت نکرده باشم.» 

من: «حوب. بستری شدن چیز کمی نیست.» 

شخصی که قبلابا او حرف می زدم ناگهان پیش من می‌آید و در چهره‌ام خیره می‌شود. او 
مردی است با ريش سياهء موهای آشفته و چشمانی تيره و درخشان. با شور و حرارت بسیار با من 
سخن می‌گوید: «اتفاق بدی برای من پیش آمده. الان ينج سال است که من اینجا هستم.» 

متوجه شدم که او همساية من است که ظاهراً از حس بی‌تفاوتی خود بیدار شده و الان در 
تخت من نشسته است. او بی‌مهابا و مصرانه به حرف زدن خود ادامه می‌دهد: «من نيجه هستم. 
فقط دوباره غسل تعمید داده شده‌ام, من مسیح هم هستم» منجی» و مأموريت يافتهام كه دنیا را 
نجات دهم اما آنها نمی‌گذارند.» 

مركن نی کل زد؟) 

ابله: «شیطان. ماد ردوزخ هستیم. اماحتماً هنو زمتوجه نشده‌ای. من تاسال دوم که اینجا بودم 

من: «(منظو رت پروفسوراست؟ اين خیلی عجیب است.») 

ابله: «تو آدم احمقی هستی. مدت‌ها قبل قرار بود من با مادر یکی از خدایان ازدواج کنم. اما 
پروفسون شیطان, او را تحت کنترل خود دارد. هر شب وقتی خورشید فرو می‌نشیند, او را با 
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را به روشى وحشيانه می‌کشند. [تصوير ]١١9‏ من به وضوح گریه‌های او را می‌شنوم.» 

ابله: «تو ديوانه هستى و هيج از آن نمی‌فهمی. جاى تو در تیمارستان است. خدای من» جرا . 
خانوادة من هميشه مرا با ديوانهها حبس می‌کنند؟ من قرار است دنيا را نجات دهم من منجى 
هستم!) 


.١‏ يونك در روابط بين من و ناخودآگاه(۱۹۲۸) به مورد مردى مبتلابه زوال عقل پارانوییدی اشاره دارد که در 
هنكام کار در بورگهلزلی با او مواجه شد اين مرد می‌گفت با مادر خدا تماس تلفنی دارد (8229 ,7 .)٤۷‏ 

۲. راهنمای تصویر: «اين مرد مادی در دوردست‌ها در دنیای ارواح برمی‌خیزد اما روح قلب با شعاعی زرین او 
راسوراخ می‌کند. او با شعف سقوط می‌کند و از هم می‌پاشد. مار که شر است. نمی تواند در دنیای ارواح بماند.» 


تصوير شمارة ۱۹ 


او دوباره دراز می‌کشد و در بى حسى و بی تفاوتى خويش فرو می رود. به دو سمت تخت 
چنگ می‌اندازم تا خودم را در برابر موج‌های سهمكين حفظ كنم. به ديوار زل می زنم» اين طور 
لااقل مى توانم با چشمانم به جيزى بچسبم. 

یک خط افقى در طول دیوار امتداد دارد كه زیر آن با رنگی تيرهتر نقاشى شده است. یک 
رادياتور جلوى آن نصب است. اين خط آهن است و می‌توانم درياى آن سويش راببينم. خط 
همان افق است. و خورشيد در شكوه سرخ‌فامش طلوع می‌کند. در انزوا و با عظمت -صلیبی در 
آن همست که یک مار از آن آویزان است -یا این یک گاو نر است» که انگار در قصاب‌خانه دو شقه 
شده شاید هم یک خر باشد؟ به كناك این قوچی است با تاجی از شاخ -یا آدمی است مصلوب» 
خود من؟ خو رشید شهادت برخاسته است و پرتوهای خونین رابر دریا فرو می ریزد. اين منظره 
مدتی طول می‌کشد, خو رشید بالاتر می‌آید. پرتوهای آن روشن ترا و داغ تر می‌شوند وبریک 
دریای آبی رنگ می‌سوزد و نابود می‌شود. خیزاب فرو می‌نشیند. يك تابستان بخشنده و آرام بر 
دریای خروشان می‌دمد. بوی نمکین أب بلند می‌شود. یک موج يهن و ضعیف با غرشی گنگ به 
شن برخورد می‌کند. و به سرعت بازمی‌گردد؛ دوازده‌بار ضربه‌های ساعت دنیا أء ساعت دوازده 
هم گذشت. حال زمان سکوت فرا می رسد. دیگر هیچ سروصدا و هیاهویی نیست. همه جيز 
صلب است و چون مرگ ساکن. منتظر می مانم. در خفا مضطربم. د رختی را می‌بینم که از دریا سر 
برآورده است. تاجش به آسمان می رسد و ريشههايش به دوزخ. کاملاً تنها هستم و دلسرد و 
هراسان. به دوردست‌ها زل می زنم. انگار همه زندگانی از من جاری گشته و به تمامی 
درك ناشدنى و هراس انگیز شده است. کاملاًعاجز و ضعیف شده‌ام. زمزمه می‌کنم: «نجات و 
رستگاری.» یک صدای بیگانه می‌گوید: «اینجا نجاتی در کار نیست. ' بايد آرام باشیء وگرنه 
مزاحم دیگران می‌شوی. شب است و دیگران می‌خواهند بخوابند.» فهميدم؛ وی متصدی آنجا 
است. اتاق با چراغی کم‌نور اندکی روشن است. اندوه بر فضای اتاق سنگینی م ىكند. 


١.يادداشت‏ حاشیه‌ای یونگ بر مجلد خوشنویسی: (۲۲۰۳.۱۹۱۹۲). به نظر می رسد اين اشاره دارد به زمانی که 

این پارا گراف در مجلد خوشنویسی تحریر شده است. 

۲ 1 در روان‌شسناسی ودين (۱۹۳۸) دربار سمبوليسم ساعت دنيا توضیح می دهد 

(CW 11, ٩11010 

۳ بر سردر دوزخ درکمدی دانته آمده است: «تو که پای به اینجا می‌گذاری» همه امیدها را وابگذار»(فصل ۳ 

حط 4). نگاه كنيد به: 

The Divine Comedy of Dante Aligheri vol. 1., ed. and tr. Robert Durling (New York: Oxford 
University Press), p. 55. 


من: «نمى توانم راه را بيابم.) 

او مىكويد: «لازم نيست الان راه را بيابى.») 

او حقيقت را می‌گوید. راه» يا هرجه كه باشد همان است که مردم بر ان می روند. همان راه ما 
استء راه راست. هیچ راه همواری به آینده وجود ندارد. مىكوييم همین است» راه اين است؛ 
همین. رادها را با رفتن می‌سازيم. زندگی ما همان حقیقتی است که جستجو می‌کنيم. فقط 
زندگانی من حقيقت است. بالاترین حقیقت. ما حقيقت را با زندگی‌کردن می آفرينيم. 

[۲] این شبی است که در آن همه سدها می‌شکنند. جایی که آنچه قبلأسخت و محکم بود 
حرکت می‌کند. جایی که سنگ‌ها به مار دل می‌شونده و هر چیز زنده منجمد می‌گردد. آیا اين 
توری از کلمات است؟ اگر چنین است پس برای کسانی که گرفتار آن می‌شوند توری دورش 
اعبت 

وهای فوا a‏ اوح لايق زا کیان هه وه 
نسبت به کلمات محتاط باشيدء آنها را به خوبی ارج بگذارید» کلمات مطمئن را برگزینید. کلماتی 
غنی و بارور آنها را درهم نتنید تا تارها برپا نشوند. چون شما اولین کسانی هستید كه د ر دامشان 
فى اف زرا کات متا دا رند ا کلت هن سا دون را یال مر كشن کلم باه ری و 
قد رتمندترین است. تهی و پردر کلمات با هم جریان می‌یابند. يس کلمه تصویری است از 
خداوند. کلمه بزرك ترين و کوچک ترینی است که انسان آفریده مشابه آنچه به واسطة انسان 
آفریده شده بزرگ ترین و کوچک‌ترین است. 

پس اگر من د ر دام تور کلمات بیفتم» طعمة بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین شدهام. من تحت 
اختياردرياء همچون امواج نوپایی هستم که هميشه در تغيير است. سرشت امواج حرکت است 
و حرکت همان نظم آنها است. کسی که عليه امواج تقلانماید درمعرض آشوب است. کار آدمیان 
مستمرو استوار است. اما شناور بر امواج آشوب. ظاهراً جد و جهد آدمیان برای کسی که از د ریا 
فى اي هماند ویوا کی است: اها ادعات ای را دی انه‌م تارك او که اكويام ابا شمان انیت 


ان توا اا عن ده رین کات رفا کلمه سا لاجا :اركف كه زهان فة اناد وان 
آنهااین معانی رامانند سایه‌های دیمونی جذب می‌کنند»(ص ۴۰۳). 

۲. پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «همین که آشفتگی را دیدید به جهرة خود بنگرید: چیزی بیش از مرگ و گور 
دیدید و راه راء و چهره‌تان نشان از کسی دارد که آشوب را دیده است و هنوز یک مرد است. بسیاری م ىكذ رند 
اما اشوب:را نمی تد در هر‌صورزت اشوت آنها را ھی نید به انهاازل مین زند و ضفات شود را پر انما حک 


۰ ادامه پاورقی در صفحه بعد 


شب ثالث لاساو و كس ا سان أ اقم بلسي سر جو اال موی FTA‏ 


او به سختی می تواند نگاه خيرةً آدمی را تاب بیاورد. زيرا از نگاه او همكى آنها از سموم 
خوا بآور مست‌اند و دربلاهت. آنها می‌خواهند به نجات شما بيايند اما شما د ر مورد پذیرش 
کمک مطمئناً کمتر به آن مایل هستید -نه اینکه بخواهند راه شما را چپاول کنند و کاملاچون 
کسانی باشند كه هرگز آشوب را ندیده و فقط از آن سخن می‌گویند. 

اما برای کسی که آشوب را دیده» هیچ جيز مخفی دیگری وجود نداردء چون او می‌داند 
اعماق يس و پیش می رود و نوسان دارد و می‌داند که اين نوسان جه معنايى دارد. او نظم و 
بی‌نظمی بی‌پایان را دیده است» او قوانین غیرقانونی را می‌داند. او دربا را می‌شناسد و هرگز 
نمی تواند آن را فراموش کند. آشوب وحشتناک است: روزها پراز سرب است و شب‌ها پر از 
تیگ 

اما درست همانند مسیح که می‌دانست حودش» راه و حقیقت و زندگانی است و اینکه: 
عذاب جدید و نجات مجدد در آن از طریق وی پای به دنیا م ىكذا رد » من هم می‌دانم که آشوب 
بايد به سراغ آدمیان بيايد, و اينكه دست آنان كه ندانسته و غفلتاً دیوارهای نازک حائل بين ماو 
درا رادرهم می‌شکنند مشغول به کار است. زیرا این راه مااست» حقیقت ما و زندگانی ما. 

بسان حواریون مسیح که باور داشتند خداوند جسمیت يافته و همچون یک آدم در میان آنها 
زندگی می کند» اکنون ما تصدیق می‌کنیم که تدهين يافتةُ اين زمانه خدایی است که به تن. ظاهر 
نشده است؛ او به شكل هیچ انسانی نیست. ولی هنوز پسر انسان استء اما به شکل روح نه تن؛ 
پس او فقط می‌تواند به واسطة روح آدمیان به شکل زهدان بارو رشونده حداوند زاده شود. ' ذیل 


-> ادامة پاورقی از صفح قبل ۱ 

موج با رويهاى انسانى شده و تداوم و ثبات خود را از دست داده است»(ص {fF‏ 

.١‏ جملة پیشین در بيش نويس تصحيح شده خط حورده است و يونك در حاشيه نوشته است: «شناسایی 
فیلمون»(۱ص ۴۰۵). 

؟. یونگ سال‌ها بعد در مورد ابن موضع در پاسخ به ایوب (۱۹۵۲) توضیح مبسوط می‌دهد» وی در این اثر 
دگردیسی تاریخی تصاویر خدای بهودی -مسیحی را مورد مطالعه قرار داده است. یک بن‌ماية اصلی در این اثر 
زمانی كه یوحنای جستجوگر برای اول بار (شاید نا گاهانه) نزاعی را تجربه نمود که مسیحیت به نحوی 
شود) (6739 Il,‏ ۷) از نگاه یونگ ارتباط مستقیمی بين دیدگاه‌های یوحنا و دیدگاه‌های اکهارت وجود دارد: 
«این هجوم مشوش‌کننده تصویری از همراه و همنشین الهی در أو ایجاد می‌نماید که تصویرش در درون هر 


> ادامة پاورقی در صفحه بعد 


قانون عشق كه بر طبق آن هيج جيزى دور انداخته نمی‌شود. شما آنچه بر مسيح رفته است را بر 
يست ترين درون خود انجام مىدهيد. زیرا به جه طريق دیگری می توان يست ترين خود تان رااز 
ey TT 500 1‏ 
طمع صورت دهد. دجار لعن است و نفرين. هیچ کدام از نفرین شدگان هم طرد نمی‌شوند. 
انجام می‌دهید و بر آنچه در ویرانه‌ها است می‌افزایید. درون ما گورها و اجساد زیادی وجود 
3 ۰ و : 2 1 ۳ ۰ 5 5 ۰ 
دارد» و بویی شرو رانه از پوسیدگی و فساداز ان برمى حیزد. همان طو ركه مسيح از طريق عذاب 


-» اذافة پاورقی از جال 

انسان زندكى مىكند: تصوير كودكء که مايستر اكهارت روياى او را هم ديده است. اين او بود که می‌دانست 
خداوند به تنهايى در الوهيت خود در حالت شعف و خلسه نیست. بلكه بايد در روح انسان زاده شود. تجسم 
يافتن مسب آن تموتة ابتدایی است که ۳ تو سط روحالقدس به مخلو قات انتقال می بابد )741§ .(Ibid.,‏ 
یونگ در ایام معاصر اهميت زيادى برای فتواى پاپ در مورد عروج مریم قائل شده است. او اعتقاد دارد اين 
«اشاره دارد به ازدواج مقدس در بليروماء و اين آن طور كه كفتيم به نوبه خود دربردارندهُ تولد آيندهُ فرزند الهى 
است که بر طبق روال الهی در مورد تجسد انسان عینی را به عنوان زادگاه ووه برخواهد گزید. این قرا نيد 
متافیزیکی در روان‌شناسی ناخوداگاه فرایند تفرد حوانده می‌شود» (8755 ..1010). فرایند تفرد از طریق 
کلسی می‌نویسلد: «ظاهرا تاريخ واقعی جهان تجسد مستمر و پیش رونده الوهیت است» (436 .0 ,2 14275 ). 
۱. راهنمای تصویر: «مار بر روی زمین مرده افتاده است. و اين بند ناف یک تولد جدید است.» اين مار به مار 
تصوير ۱۰۹ شبیه است. روح یونگ درکتاب سياه ۷در ۲۷ ژانوية ۲ به تصاویر ۱۰۹ و ۱ اشاره دارد. روح 
نمی کرد. یک مار سياه مرده ديدم زیر ابر افتاده بود و مى د رخشيد. بی حرکت بود. زیر ابر یک مار سياه مرده ديدم 
که صاعقه مانند یک نیزه در سر او فرو رفته است. یک دست عظیم نیزه را پرتاب کرد و همه چیز تاسرحد 
تصویری اند وهگین منجمد گردید. اين چیزی است که می خواهد بگوید. آن تصویری که سال‌ها پیش كشيدى به 
ياد داری» آن نقاشی که در آن اشعۀ خداوند به مرد سياه و سرخ با مار سياه و سفید اصابت می‌کند [منظور تصویر 
۹ است]؟ ظاهراً اين تصوير آن را دنبال می‌کند. چون يس از آن تصوير مار مرده را هم کشیدی [تصویر ۱۱۱] 
ایا امروز صبح تصویری محزون از ان مرد ندیدی که مانند یک مومیایی ردای سفید پوشیده و چهره‌ای سياه 
دارد؟» من: «یعنی جه؟ معنای اين جیست؟» روح: «اين تصويرى از روح تو است»( ص ۵۷). 

۲. پیش نویس ادامه می‌دهد: «اما کسی که اين را ذیل قانون عشق انجام می‌دهد فراتر از رنج و مشفت می رود و 
با تدهین یافته بشت میز می‌نشیند و شکوه خدا را می‌نگرد»(ص ۴۰۶). 

۳ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «اما خداوند پیش آنها می آید که رنج‌شان را ذیل قانون محبت بر عهده می‌گیرند و 


ج أدامة پاورقی در صفحه بعد 


روح رااز طریق تن عذاب خواهد داد. زيرا روح ما انگار یک فاحشة گستاخ شده وبرده کلمات 
آفریدۀ آدمیان گشته. نه بردۂ كلمة الهى. أ 

يست ترين در شما سرچشمه رحم و شفقت است. اين بیماری را به دوش می‌کشیم. اين 
عجز و ناتوانى برای يافتن آرامشء اين فرومایگی و خوارپذیری راء بدانگونه كه روح آسمانی 
بتواند شفا يابد و شادمانه از فساد مرگ وگل و لای جهان مادون رهايى يابد. زندانى مطرود با نور 
نجات خود صعود م ىكند و كاملا شفا می‌یابد.؟ 


> ادامة پاورقی از صفحه قبل ۱ 
پیوندی جدید با آنها برقرارمی‌کند. زیرا این بيش بينى شده است که تدهین‌یافته قراراست بازگردد اما نه دوباره 
و کشت شت و خون که در جامة روح. و مانند مسیح که تن را از گذر عذاب نجات و رستگاری به بالا هدایت كرد 
تدهين يافتهة اين زمانه نيز روح را از طريق عذاب نجات. به بالا هدايت می‌کند)( ص ۷ (f‏ 

۱. پیش نویس ادامه می‌دهد: «پست‌ترین در شما سنگی است که سازندگان دور انداخته‌اند تیک مامت 
خواهد شد. يست ترين در شما مانند دانة یک برنج از خاک خشک رشد می‌کند از شن بی‌حاصل ترین بیابان‌ها 
جوانه می زند و سر بلند م ىكند و با قد و قامت بلند می‌ایستد. نجات از سوی آنچه دور انداخته شده به سمت شما 
مىآيد. خو رشید تان از باتلاق‌های كل الود طلوع م ىكند مانند دیگران» از پست‌ترین درون‌تان اذيت می‌شوید 
چون ظاهر ان زشت تراز تصوير خودتان است كه دوستش مىداريد. يست ترين در شما از همه بیشتر مورد 
بیزاری است و کمترین ارج رامی‌بیند. پر است از درد و بیماری. او به قد ری مورد بیزاری است که آدم چهره از 
وی برمی‌گرداند» كه به هيج شکل احترام نمی‌بیند. و حتی اين طور گفته شده که او وجود ندارد چون آدم از آن 
شرمسار است و به خاطرش از خود بیزار, در حقيقت حامل بیماری ما است و همراه و همسفر درد ما است. او را 
همانند کسی می‌انگاریم که مبتلا به طاعون گشته و خداوند او را به خاطر زشتی نفرت‌انگیزش مکافات داده 
است. اما او به خاطر ادای حق ما مجروح است و در معرض جنون قرار دارد؛ و به خاطر زیبایی و مصلحت ما 
مصلوب و سرکوب شده است. او را به مکافات و شهادت واگذاشتیم که شاید درآ ارامش باشیم. اما بیماری او را 
بر عهده خواهیم گرفت» و نجات از طریق زخم‌های خودمان به سراغ ما می‌آید»ص ۷-۸ ۰ سطور اول به 
مزامیر ۲۲: ۱۱۸ اشاره دارند. اين پارا گراف بازتابی است از اشعیای نبى ۵۳ که یونگ کمی قبل آن را نقل کرد. 

۲. پیش نویس ادامه می‌دهد: «جرا روح ما نباید عذاب و ناآرامی تقدیس را بر دوش خود بکشد؟ اما این همه به 
سراغ شما میآید» زیرا صدای گام‌های کسانی را شنیده‌ام که کلیدهای دروازه‌های اعماق را با خود دارند. دره‌ها و 
کوه‌ها همهم نبردها را بازمی تابانند. گریه و زاری که از مکان‌های پر جمعیت برمی‌خیزد نشانه‌هایی هستند بر 
آنچه می‌آید. رویاهای من حقیقت دارند زیرا آنچه را قرار است بيايد دیدم. اما قرار نیست شما مرا باور كنيد 
چون در غیر این صورت از راه خود به بیراهه می‌افتید و دور می‌شوید از راه درست. که شما را در امنیت به 
رنج تان كه آن جلو دیده‌ام هدایت می‌کند. باشد که هیچ ایمانی شما را به گمراهی نکشاند, بی‌باوری حدا کثری 
خود را بپذیرید» اين شما را به راه‌تان رهنمود می‌کند. خیانت و كفر, تکبر و دانش بهتر خود را بپذیرید, آنگاه به 


ج« ادام پاورقی در صفحه بعد 


وانكهى آیا رنجى آن قدر بزرگ هست كه بخواهيد به جاى او آن را تحمل كنيد؟ شما فقط 
یکی رامى بينيد» و به دیگری توجه نمىكنيد. اما چنانچه یکی باشد. يس دیگری هم آنجا خواهد 
بود و آن يست ترين د رون شما است. اما یست‌ترین درشما چشم شیطان هم هست که بر شما زل 
می زند و با سردی به شما نگاه می‌کند و نورتان را به مغاک تاریک می‌مکد. شما دستی را که در 
آنجا بالا نگهتان می‌دارد» - ناچیزترین انسانیت» يست ترين شىء زنده را - شك كذار باشید. 
كسان خیلی معدودی مرگ را ترجیح می‌دهند. چون مسیح قربانی خونبار را بر انسانیت تحمیل 
کرد. روح آسمانی تجدید حیات يافته هم از خونریزی فروگذار نخواهد کرد. 

چرا لباست سرخ شده. و ردایت مثل اين است که انگار پای در خمرة انگور فشرده‌ای؟ به 
تنهایی انگورها را له کرده‌ام ب ی آنکه کسی همراه من باشد. در غضب خود را پایمال و لگدکوب 
کردم در خشم خودم را زیر پا گذاشتم. پس خونم بر لباسم پاشید و ردای خود را رنگین ساختم. 
زيرا روزی را برای انتقام جهت خويش فراهم کردم و سال فدیه ساختن من فرا رسید. پس 
پیرامون را نگریستم و کسی برای کمک نبود؛ در حيرت بودم که هیچ کس در كنار من نیست: پس 


مسیر ایمن و مطمئن می رسيد که شما را به يست ترين هدایت می‌کند؛ و آنچه با يست ترین خود انجام می‌دهید با 
تدهین یافتن انجام خواهید داد. اين را فراموش نکنید: چیزی از قانون عشق فسخ نشده بلکه خیلی هم به ان 
افزوده شده است. نفرين بر آن كه کسی را به درون خود بکشد که قادر به نو است. زیرا رم مردگانی که به ۱ 
خاطر عشق مرده‌اند بی‌شمار است. و تواناترین بين اين مردگان مسیح خداوندگار است. ارج گذاشتن نحن این 
مردگان از خردمندی است. دوزخ انتظار کسانی را می‌کشد که از میان خودشان کسی را کشتند که قادر به عشق 
روح ساخت. طبیعت و سرشت روح بايد -ذیل قانون کار نجات بخشی تمام‌شده مسیح از طریق عشق -مقهور 
ورو دار چظر ری تانبل تدهین الت ایکون هی ری تن دهت آنا اماد فى شود با سای میم 
سنگی گرانبها بدست آورد؟ پست‌ترین درون شما چیزی است که شما را به مخاطره می‌انندازد. هراس و شک 
دروازه‌های راه‌تان را ياس می‌دهند. يست ثرين درون‌تان پیش‌بینی نابذیر است جون نمی تو نید أن را ببینید. پس 
آن را شکل دهيد و نظاره کنید. بدين طریق سيل بندهاى آشوب را باز می‌کنید. خورشید از تاریک‌ترین» 
مرطوب ترين و سردترین طلوع می‌کند. مردم بی خبر این زمانه فقط اين یکی رامی‌بینند؛ آنها هیچ‌گاه دیگری که 
به انان نزدیک مى شود را نمی‌بینند. اما چنانچه او وجود داشته باشد. پس دیگری هم هست»(ص ۴۰۹-۱۰). 
يونك اينجا آشکارا سطور آغازین يتموس اثر فردريش هولدرلین )Patmos, Friedrich Ho1derlin)‏ را نقل 
می‌کند که یکی از شعرهای محبوب وی بود. «نزدیک است / خداء و به چنگ‌آوردنش سخت. /اما آنجا که خطر 
هست» /نجات هم رشد می‌کند» یونگ در دگردیسی‌ها و نمادهای لیبیدو اين موضوع را به بحث گذاشته است 
, ۵6518 ,8 ۱۹۱۲۵). 


تصوير شمارة ١١١‏ 


۳۰ ۴ کر کتاب‌سرخ 


من خودم بايد خويش را نجات بخشم» و غضبم مرا حفظ کند. يس در خشمم خود را لگد 
کردم» و خود را در غضبم مست نمودم؛ و خون خود را بر زمين ريختم. ' بنابراین بدکرداری‌ام را 
بر دوش کشیدم تا روح آسمانی شفا بیابد. 

همان‌طور که مسیح گفت» او نه برای صلح که برای آوردن شمشیر آمد » يس آن كس که 
مسیح دراو کامل شود برای خود نه آ رامش بلکه يك شمشیر به ارمغان می‌آورد. او عليه خود سر 
به شورش برمی‌دارد و در او یکی عليه دیگری به پا مى خيزد. او از آنچه در خود بدان عشق 
می ورزد نیز بیزار می‌شود. او در درون خود با زخواست و ریشخند می‌گردد» و به عذاب تصلیب 
واگذاشته می‌شود. هيجكس به وی یاری نمی رساند و عذابش را تسکین نمی‌دهد. 

همان‌طور که مسیح بين دو د دزد به صلیب کشیده شد. يست ترین ما هم بر هریک از دو سوی 
راهمان ایستاده‌اند. و مانند آن دزدی که به دوزخ رفت و آن دیگری كه به اسمان صعود کرد 
يست ترين ما هم د ر روزداوری به دو قسمت تقسیم می‌شود. نفرین و مرگ بر یکی مقر رمی‌شود 
و دیگری قیام می‌کند. اما زمان زیادی طول می‌کشد تا آنچه راببینید که قصد مرگ دارد و آنچه که 
قصد زندگانی داردء زبرا پست‌ترین در شما هنوز تقسیم نشده و یکی است» و در خوابی ژرف 
فرو رفته. 

اگرپست‌ترین راد ر خود بپذیرم یک دانة بسیار ریز رادر زمين دوزخ فرو می‌کنم. اين دانه تا 
ةيده كزان یماد رون الى ای و ني یم ای تس 
مر تما نتفر غير ده سر اش اسك اعگ‌های فروران: ال او زیر تسین ات سين در 
آتش طاقت‌فرسا زندگانی شما رشد می‌کند. شما بین این دو قطب آویزان هستید. دست و پا 
کشیده همچون یک مصلوب در حرکتی بی‌اندازه هراس آور آویزان به بالا و پایین در تلاطم 


اين چنین است که از يست ترين مان می‌هراسیم» چون ان چیزی که ادم مالکش نیست برای 


۱ این سطور در واقع نقلی است از اشعیا ۲۶: ۶۳. ۱ 

؟. متى ۲ ۰ «گمان نکنید آمده‌ام صلح بر زمين بیاورم: نه برای آوردن صلح که برای برقراری شمشیر 
آمده‌ام.» 

۳. یونگ در پاسخ به ايوب (۱۹۵۲) از مسیح مصلوب سخن می‌گوید: «اين تصویر توسط دو دزد تکمیل شده 
است» یکی کسی است که به دوزخ فرو می‌غلتد. دیگری به بهشت می رود. آدم سخت می تواند بازنمودی بهتر از 
اين تضاد مرتبط با نماد مرکزی مسیحی در تصور بیاو رد» (8659 ,11 €۷). 


هميشه با آشوب پیوند دارد و در جزر و مد رازآلود آن سهيم است. تا بدانجا که پست‌ترین رادر 
خودم بپذیرم -به معنای دقیق آن خو رشید فروزان سرخ اعماق -و بدین‌گونه قربانی آشفتگی و 
گیجی آشوب شوم. خو رشيد درخشنده بالا نیز طلوع می‌کند. بنابر این» کسی که به قصد بالاترین 
بکوشد. عمیق ترین را می‌یابد. 

مسیح جهت رهایی مردم زمانه‌اش با مصلوب شدن به نحوی موثرباراین عذاب را بردوش 
کین وبا بان امو حيت کف ومان مار ویرک و ماد کو ی گنک بسا زیر یرک رصن 
آشوب مشورت می‌دهد» و یکرنگی حنية وحشتناک آن را می‌پوشاند. پس آدمیان توانستند مسیر 
وسط و ایمن را برگزینند. که هم به بالا و هم به پایین حصار دارد. 

اما مردگان بالا و زیر سر برداشتند. و صدای تقاضاهایشان از هميشه بلند تر شد. وهر دوء 
والامقام و ضعیف» دوباره برخاستند. و ناهوشیا رانه قانون میانجی را شکستند. آنها درهای بالاو 
درهای زیر را به سرعت وبا زورباز کردند و بسیاری را به دنبال خود به جنون بالاتر و پایین تر 
کشیدند بدین طریق بذ ر آشفتگی و سردرگمی را می‌افشاندند و راه آنچه را که می‌آید مهيا . 
نان 

اما کسی که با پذیرش آنجه به سويش می‌آید پای به درون یکی می‌گذارد اما نه همزمان در 
دیگری. تنها یکی را آموزش خواهد داد و زندكى مىكند و به آن واقعيت می‌بخشد. زیرا وی 
قربانی آن خواهد شد اما هنگامی که به یکی وارد شوید و در نتیجه دیگری را که به شما نزدیک 
می‌شود همچون دشمن د رنظر آو رید عليه دیگری خواهید جنگید. اين کار را انجام خواهيد داد 
چون نتوانستید تشخیص دهید که دیگری هم در شما است» ولی برعکس» شما اين طور فکر 
م ىكنيد كه دیگری به طریقی از بیرون م ی آيد و چنین می‌اندیشید كه نمای آن را هم لحظه‌ای در 
دیدگاه‌ها و اعمال همنوعانتان که با دیدگاه‌ها و اعمال شما جدال می‌کنند دیده‌اید. بدین‌گونه است 
که به جنگ با دیگری برمى خيزيد و كاملأكور می‌شوید. 

اما او که آنچه نزدیکش می‌شود را می‌پذیرد چون دراو هم هستء يس دیگر مشاجره و نزاع 
نمی کف بل که درون عقوم را هر کک وها كبشم مایت ]موی ۱۱۱۳ 


ا ۰ «هوشیار باشید. شما را همچون گوسفند به ميان گرگان می‌فرستم: يس بسان مار خردمند و بسان 
کبوتر بی آزار باشید.» ۱ 
تصوير در آوریل ۱۹۱۹ خاتمه پافت و کار بر تصوير بعد آغاز شد. کسی که © را آورد آمد» همان‌طور که فیلمون 


> ادامة پاورقی در صفحه بعد 


-> ادامة ياورقى از صفحة قبل 

برای من پیش‌بینی كرد. من او را فانس (288265 الههُ نخستينى:و اسطورهاى توليد مثل وايجاد حيات نو در 
اسطوره يونان است. و اغلب با اروس و ميترا معادل انگاشته می شود كه به صورت الهه‌ای در حال زادن از یک 
تخم کیهانی نمایش داده مى شود ويامارآن را در بر گرفته است. -م) می‌نامم» چون او خدای به تازگی در حال 
ظهور است.» © شاید نشانه‌ای ستاره‌شناختی معرف خورشید باشد. در خداينامة ارفئوسىء ایتر و کائوس از 
کرونوس زاده شده‌اند. کرونوس در آیتر تخم می‌گذارد. اين تخم به دو قسمت تقسیم می‌شود. و فانسء اولین در 
ميان خدایان. ظاهر می‌شود. گوتری می‌نویسد: «او به شکل يك زیبای شگفت‌انگین یک پیکره از نور تابان 
تصور شده است. بر شانه‌هایش بال‌هایی طلایی دارد. چهار چشمی است. و سرهایی از حیوانات گونا گون دارد. 
او از هر دو جنس است. چون قرار است نژاد خدایان را به تنهایی بیافربند». 

.)80 .م ,1935 (@pheus and Greek Religion: A Study qf the orphic Moverent (London: Methuen,‏ 
یونگ در دكرديسىها و نمادهای لیبیدو(۱۹۱۲) در حالى به مفاهيم اسطورهشناختى نيروى خلاق مىيردازد. 
توجه را به «پیکرة ارفئوسی فانس.(موجود درخحشنده)» اولين زاده.(یدر اروس) جلب می‌کند. به زبانی 
ارفئوسىء فانس نشانگر پیاپوس هم هست., كه خداى عشق است. و یک موجود نر -ماده و با دیونیزوس 
لیسویس تیبزی (95105ئ1 101012515 116081) معادل است. معنای ارفئوسی فانس مشابه کامای (168128) 
هندی است. که خداى عشق است و نیز اصلی است کیهان‌شناختی» (8223 ,8 ۷۷:)). فانس در کتاب سیاه #۶در 
پاییز ۱۹۱۶ ظاهر می‌شود. خصوصیات وی با ترسیم‌های کلاسیک همخوان است» و او به صورت موجودی 
درخشنده خدای زیبایی و نور توصیف شده است. زیر بخش‌هایی از نسخه یونگ از کتاب پاره‌های باستانی 
نویسندگان فنیقیه ,كلد ه. مصر تر وا .کا رتاژ» هند. پارس. و غیره؛ به همراه رساله‌ای مقدماتی؛ و جستاری بر فلسفه و تثلیث 
باستانیان اثر آیساک کوری در خداینامة ارفتوسی خط کشیده شده است» و یک باريكة کاغذ و عبارتی بدین 
مضمون در آن هست: «آنها تخم در حال انعقاد و منعقد» با یک ردای سفید ويا یک ابر را همچون خدا در تصور 
می‌اورند» زیرا فانس ازاینها بیرون می جهد» (310 .م ,1832 William Picker 1g,‏ :2002م]]). فانس خدای 
یونگ است. فانس در ۲۸ سیتامبر ۱۹۱۶ به صورت یک پرندۂ طلایی توصيف می شود ( کاب سياه ۶ ص ۱۱۹). 
بیستم فورية ۱۹۱۷ یونگ فانس را آبراکسس خطاب می‌کند (167 ۲۰ ,.1010). بیستم می ۱۹۱۷ فیلمون می‌گوید او 
به فانس بدل خواهد شد. (195 ص ,.1010) یازدهم سپتامبر فیلمون او را اين طور توصیف می‌کند: «فانس خدایی 
است که نورافشان از آب‌ها برمی خيزد. /فانس لبخند طلوع است. /فانس روز شکوهمند است. /او اکنون نامیرا 
است. /او نهرهای جوشان است. /او باد زوزه کش است. /او گرسنه و سیر است. /او عشق و شهوت است. / او 
سوگواری و تسکین است. /او نويد و انجام است. /او نوری است که هر تاریکی رانور می تاباند. / او روز ابدی 
است. /او نور نقره‌فام ماه است. / او سوسوی ستارگان است. /او شهابی است که می‌درخشد و سقوط و افول 
می‌کند. /او جریان شهاب‌هایی است که هر ساله بازمی‌گردد. /او خورشید و ماه بازگرداننده است. /او ستاره 
دنباله‌دار است که جنگ‌ها و شراب اصل رامی‌آورد. /او خير و فراوانی روز است. /او او قات را با سحر و افسون 
انباشته از زندگانی عينيت می‌بخشد. /او اغوش و نجوای عشق است. /او صمیمیت و حرارت دوستی است. /او 
امیدی است که تھی را جان تازه می‌بخشد. /او شکوه و عظمت همه خورشیدهای تازه است. /او شعف هر تولد 
است. /او گل‌های شکوفا است. /او بال مخملین پروانه است. /او عطر باغ‌های شکوفا است که شب‌هارا پر 
می‌کند. / او نغمةٌ شادی است. /او درخت نور است. /او کمال است؛ برترین در هر كار. /او آوای آهنگین عالم 


ج ادام پاورقی در صفحه بعد 


او د رخحت زندگانی را می‌بیند. که ريشههايش به دوزخ می رسد و سر بر آسمان می‌ساید. او 


-> ادامة ياورقى از صفحة قبل 

است. /او موزونترين است. /او رقم مقدس است. /او نجات و رستگاری است. /به راستی: فانس روز شاد 
است... /به راستى فانس کار است و انجام و اجرت آن. /او تكليف مشقت‌بار و آرامش شب است. /او گام بر راه 
ميانه است. آغاز و وسط و يايان آن. /او خاتمة هراس است. / او بذر رويان است» جوانة آغاز. /او باب يذيرش 
است. باب قبول و استقرار. / او رهايى از حبس أست. / او رايزن و قدرت در پیشرفت است. /أو دوست ادم 
است. نور صادره از ادی تابش درخشانی كه ادم بر مسير خود می‌بیند. /او عظمت ادم است» ارج و قدر وی» و 
نيروى او» (16-9 .00 ,7 8001 81001). خود فانس در ۳۱ ژولای ۱۹۱۸ می‌گوید: «راز صبح تابستان روز 
شادی. تمامیت لحظه فراوانی فرصت. زاده از رنج و خحوشىء گنج زیبایی جاودان. هدف چهارسو چشمه و 
اقیانوس نهرهای چهارگانه انجام و تحقق چهار رنج و چهار خوشی يدر و مادر خدایان چهار باده تصلیب 
تدفین» رستاخیز, و افسون الهی آدم» بیشترین اثر و ناموجود. جهان و دانه» جاودانگی و مصداق, فقر و فراوانی» 
تکامل. مرگ و بازتولد خداء محمول قدرت هميشه خلاقه» اثر جاودانة باشکوه» محبوب دو مادر و همسرانی 
خواهرانه» شعف وصف‌اپذیر دردسوار, ندانستنی» تصدیق‌ناپذی تار موی بين حیات و ممات. رود دنياهاء 
سایبان آسمان‌ها -نوعدوستی را برای شما به ارمغان می‌آورد. سبوی عقیق آب. او که آب و شراب و شیر و خون 
می ریزد» طعام برای آدمیان و خدایان. /شادی رنج بردن و رنج خوشی را برای شما ارمغان می‌آورم. / آنچه یافت 
E‏ برایتان ارمغان مى آورم: ثبات در تغيير و تغيير در ثبات. /سبوی سنگی» ظرف اتمام. آب جاری در آن؛ 
شراب جاری در آن» خون جارى در آن. / چهار باد نشسته در ظرف گرانبها. / خدايان چهار قلمروى آسمانى 
انبحنای آن را نگه داشته‌اند. دو مادر و دو پدر آن را مواظبت می‌کنند» آتش شمال بر فراز دهان آن می‌سوزد مار 
جنوب ته أن را دربرگرفته» روح شرق یکی از سویه‌های أن و روح غرب یکی دیگر از سویه‌های أن را نگه داشته 
است. / هميشه منكرش هميشه هست. تكرارشونده در همه صور برای هميشه یکسان» اين تک ظرف گرانبهاء 
دراحاطةٌ حلقۀ حیوانات. در انكار خويشتن, و به واسطه انکار خويشتن در شكوه و جلالى نو سر بلند م ىكند. / 
قلب خدا و انسان. /یکی است و بسيار. / مسير هادى بر کوه‌ها ودرههاء ستارهُ رهنما بر اقيانوس» در شما و هميشه 
جلوى شما. /در کمال» به راستى او که اين را بداند در كمال است. /كمال فقر است. اما فقر قدردانى معنامى دهد. / 
قدردانی عشق است (دوم آگوست). /در حقیقت» كمال از خودگذشتگی وايثاراست. /كمال ضوشی و 
جشمانتظارى سايه است. / كمال آخر است. آخر آغاز معنا می‌دهد» يس كمال هم کوچکی و هم کوچک‌ترین 
آغاز محتمل است. / همه جيز ناقص است» و از اين رو كمال انزوا است. اما انزوا اجتماع را پی مى جويد. پس 
كمال اجتماع معنا مى دهد. /من كمال هستم» اماد ركمال فقط آن کسی است که به حدود خويش رسيده است. /من 
شب جاودانه‌ام» اما کامل کسی است كه بين روز و شب ايستاده است. من عشق جاودانه‌ام» اماكامل کسی است که 
كارد قربانى كردن راكنار عشقش نهاده است. /من زيبا هستم» اما کامل کسی است كه مقابل ديوار معبد بایستد و به 
خاطر پول کفاشی کند. / او که کامل است ساده است و منزوی و یکدل. يس او تنوع» اجتماع و ابهام را جستجو 
می‌کند. به واسطةٌ تنوع» اجتماع» و ابهام به سمت سادگی» انزواء و یکدلی پیش می‌رود. /او که کامل است رنج و 
خحوشی رامی‌داند. اما من شعف ورای شادی و رنجم. /او که کامل است نور و تاریکی رامی‌داند. اما من نور ورای 
روز و تاریکی‌ام./او که کامل است عشق رامی‌داند و معشوق‌بودن راء اما من عشق ورای آغرش و سوگم. / او که 
کامل است مذکر و مونث رأمی‌داند. اما من یکی هستم» يدر و پسراو ورای مردی و زنی» ورای کودک و مسن. /او 
که کامل است اوج و فرود رامی‌داند اما من مرکز هستم ورای طلوع و غروب. /او که کامل است مرا می‌داند و از 
اين رو از من متفاوت است» (76-80 .جزم ,7 (Black Book‏ 


شمارة ۱۳ 


ذيكر تفاوت‌ها رانیز تشخیص نمی‌دهد. ‏ برحق کیست؟ مقدس کیست؟ اصیل چیست؟ 
خير چجیست؟ درست چیست؟ او فقط یک تفاوت رامی‌داند: تفاوت بين يايين و بالا. چون 
مى بيند كه درخت زندگانی از يايين به بالا رشد می‌کند. و اينكه تاج آن بر نوكش قرار دارد. که به 
وضوح از ریشه‌ها متمایز است. از نگاه وی دراین تردیدی نیست. يس راه نجات را می‌شناسد. 

از یاد بردن همه تمایزات به جز جهت مربوطه بخشی از نجات شما است. بدين گونه خود را 
از نفرین کهن معرفت به خير و شر حلاص می‌کنید. چون خیر را از شر بنا بر بهترین ارزیابی خود 
تفکیک کرده‌اید و فقط آرزومند هستید به خير و د رانکار شر که با این حال به آن متعهد شده‌اید و 
در قبول آن ناکام» يس دیگر ریشه‌هایتان خو راک تیرةٌ اعماق را نمی‌مکند و درخت شما بيمار 
مى سود و پژمرده. 

ازاين رو مردم باستان می‌گویند: پس از آنکه (حضرت) آدم سيب را خو رد درخت بهشت 
پژمرده شد. " زندگانی شما به تاریکی نیا زمند است. اما چنانچه اين را شر بدانید» دیگر نمی توانید 
آن را بپذیرید و رنج می‌برید بی‌آنکه بدانید چرا. دیگر نه می توانید آن را به مثابه شر قبول كنيد 
چون خیرتان شما را رد می‌کند. ونه می توانید آن را انکار نمایید چون خير و شر را می‌شناسید. به 
همین دلیل دانش از خير و شر نفربنی شکست‌نایذیر است. 

وانگهی چنانچه به آشوب نخستین بازگردید و اگر آنچه را که كشيده شده ميان دو قطب 
تاب‌ناپذی آتش آویزان است را حس كنيد و تشخیص دهید, متوجه خواهيد شد که دیگر 
نمی توانید خير و شر را مشخصاً از هم تفکیک نمایید, نه به واسطة احساس و نه از روی دانش» آن 
وقت د رخواهید يافت که می توانید سمت و سوی رشد را تنها اگراز يايين به بالا باشد تشخیص 
دهید. بدي نكونه تمایز مابین خير و شر را فراموش می‌کنید» و مادام که درخت تان از پایین به بالا 
رشد می‌کند دیگر آن رانمی‌شناسید. اما به محض آنکه رشد متو قف شود آنچه درطی زمان رشد 
د رآمیخته شده از آن جدا می‌شود و شما بار دیگر خير و شر را تشخیص می‌دهید. 

هرگز نخواهید توانست دانش تان از خير و شر را پیش خود منکر شويدء مگر اينكه به خير 
حود خیانت ورزید با این هدف که شر را زندگی کنید. زیرا به محض آنکه خير و شر را از هم 
جدا نمایید» آنها را به رسمیت می‌شناسید. آنها فقط در زمان رشد یکپارچه‌اند. اما چنانچه در 


.۱۴ 126 .۱1۹۲۲ یادداشت حاشیه‌ای یونگ بر مجلد خوشنویسی:‎ .١ 
یونگ در دگردیسی‌ها و نمادهای لیبیدو( ۱۹۱۲) به افسانه‌ای اشاره می‌کند که درخت يس از یابیز پزمرده‎ .۲ 
.)0 8, §375( می‌شود‎ 


شک هم بمانيد باز رشد م ىكنيد» و ازاین رو ثبات در شک بزرگ كل راستين و واقعى زندكانى 
اس 

کسی که نتواند شک برد» خود را تاب نمی آورد. جنين فردى در معرض ترديد و ابهام است؛ 
او رشد نمی‌کند» زندكى هم نمی‌کند. ترديد نشانة قوی ترين و ضعيف ترين است. قوی ترديد 
دارد. اما ترديد ضعيفها را از این رو ضعيف ترين به قوى ترين نزديك است» و چنانچه بتواند به 
ترديدش بگوید: «من تو رادارم.» آن وقت او قوىترين است. اما هيجكس نمی تواند به شک 
خود آرى بكويد, مگر آنكه آشوب كسترده را محتمل شود. چون جند نفرى بين ما هستند. که 
بتوانند دربارة هر چیزی سخن بگویند. پس مواظب جيزهايى باشيد كه آنها زندگی می‌کنند. آنچه 
آدم می‌گوید. شاید خیلی زياد ويا خیلی کم باشد. پس زندگانی وی را بررسی كنيد. 

سخنان من نه تاریک و نه روشن‌اند» چون اين سخن کسی است که در حال رشد است. . 


شماست»( ص ۴۱۶). اين اشاره‌ای است به لوقا ۲۰: ۶. 


فصل هفدهم 


شب رابع ' 


آغرش باد صبحگاهی را شنيدم که بر کوهستان در وزيدن بود. وقتى کل زندگانی من تحت 
آشفتگی و بين دو قطب آتش قرا ركرفت» شب غالب می‌شود. 

روحم با صدايى واضح با من سخن می‌گوید: «درباید از لولا کنده شود تاگذ رگاهی آزاد. بين 
اینجا و آنجاء بين آری و یر بين بالاو پایین» بين چپ و راست بر قرا ركردد. كذ رگاه‌هایی فضایی 
بايد بين همه اضداد برقرار شوند. و خیابان‌های هموار و روشن بايد از یک قطب به قطب دیگر 
كشيده شوند. ترازوها بايد میزان شوند. و شاهين آنها بايد آرام در نوسان باشد. شعله‌ای بايد 
وا کا روش زا دنع موقن ود ری ا چ وف ا کا ررق ی ها تسس 
رمه‌های حيوانات وحشى بايد در طول منیرهای بازی کهن‌شان به جراكاهها و صیدگاه‌هاشان 
حركت كنند. زندگانی بايد جارى باشدء از تولد به مرگ از مرگ به تولد, بی وقفه مانند حركت 
خورشيد. همه جيز بايد دراين مسير پیش برود.» 

روح اين جنين سخن می‌گوید. اما من از روى تصادف و هراس خود را به بازی می‌گیرم. 
شب است يا روز؟ خوابم يا بیدار؟ زنده‌ام يا مرده‌ام؟ 

ظلمت و تاریکی مرا محاصره کرده یک دیوار بزرگ و کرم خا کستری رنگ گرگ و ميش 
که در طول آن می‌خزد. چهره‌ای گرد دارد و می خندد. خنده‌اش تشنج آلود ولی در عمل 


ها رمي في ا 


تسکین‌بخش است. چشمانم را باز م ىكنم: آشپز چاق جلوى من ايستاده است: «بايد بگویم كه 
حواب سنكينى داريد. بيشتراز يك ساعت خواب بودید.» 

من: «واقعاً؟ خواب بودم؟ حتماً خواب مىديدم, جه نمايش وحشتناكى! اینجا دراين 
آشپزخانه خواب بودم؟ واقعاً اينجا قلمروى مادران است؟»۲ . 

«یک ليوان اب بنوشید. هنو ز خواب الود می‌نمایید.» 

من: «بلهء اين خواب می تواند آدم را مست كند. توماس کجاست؟ اینجا است» فصل بيست و 
يك بازاست» «روح منء بايد در همه جيز و باز در ورای همه جيز آرامش خود را در خداوندگار 
خويش بیابی» چون او آرامش جاودان قدیسین انتم" 

اين جمله را با صدای بلند خواندم. بعد از هر کلمه یک علامت سوال نیست؟» 

«اگر با این جمله به خواب بروید بايد به واقع خوابی زیبا ببینید.» 

من: «قطعاً خواب دیدم» و در مورد اين خواب خواهم انديشيد. بگذ ریم» می‌شود بگویید 
اشپز جه کسی هستید؟» 

«آشپز كتابدار. او غذای حوب را دوست دارد و سال‌ها است با او هستم.» [تصوير ۲.۱۱۵ 

من: اوه اصلا فکر نمی‌کردم که کتابدار این چنین آشپزی داشته باشد.» 

«بله» شما بايد بدانید که او ادم خوش خوراکی است.» 

من: «بد رود بانوى آشپز و بابت يذيرايى تان متشکرم.» 

«خیلی خوش آمدید و خیلی از دیدنتان خوشحالم.» 

حال» بیرون آمده‌ام. يس او آشپز کتابدار است. آیا او واقعاً می‌داند جه غذایی آن داخل تهیه 
می‌شود؟ او قطعاً هركز برای خواب معبد " به آنجا نرفته است.*دراين فکرم که توماس کمپیس را 


۱. دراولین پرده از قسمت دوم فاوست گوته, فاوست بايد به قلمروی مادران فرود بيايد. گمانه‌زنی زیادی در 
مورد معنای اين عبارت درگوته شده است. گوته به | کرمان گفته كه سرمنشاً اين نام پلو تارک است. به احتمال زياد 
اين به گفتار پلوتارک در مو رد مادر الهه‌ها در انژیون (شهری افسانه‌ای در کرت باستان. -م) برمی‌گردد. 5هو0) 
Hamlin, ed., Faust [New York: ۷۷۰ ۷۷ Norton, 1976[, pp. 328-29(‏ پونگ به سال ۱۹۵۸ قلمروی 
مادران رايا ناخو دآ گاه جمعی همانند می‌کند (A Modern Myth: Of Things That Were Seer ir the Skies,‏ 
.CW 10, 3714‏ ۱ 

The Imitation of Christ, ch. 21, p. 124.‏ .2 
۳ راهنماى تصوير: «اين چارچوبی است زرين كه سايةٌ خدا در آن زندگی می‌کند.» 
۴. خواب معبد 51660 1620816 روشى بود رايج در مصر باستان» معمولا در معابد ایمهوتپ. که بيمار طى ان 
يس از اعمال تلقين به خواب برده مى شود به أميد اينكه خواب‌هایی ببينند كه خدايان به سوى او فرستادهاند. -م. 


به کتابدار بازگردانم. وارد كتابخانه می‌شوم. 

کتابدار: «شب بخیر. دوباره شما..» 

من: «شب بخیر آقاء آمده‌ام توماس را پس بدهم. کمی جلو در أشيزخانة شما نشستم تاکتاب 
بخوانم» حتماً آنجا آشپزخانة شما است.) 

کتابدار: «خواهش می‌کنم. هیچ ایرادی ندارد. امیدوارم اشپز من از شما خوب پذیرایی کرده 
باشد.» 

من: «نمی توان در مورد پذیرایی كله کرد. حتی آنجا حين مطالعة کتاب توماس به خواب 
بعدازظهر رفتم.» 

کتابدار: «برای من هيج تعجب ندارد. اين کتب دعا خیلی کسالت‌آو رند.» 

من: «بله» برای کسانی مثل ما. اما آشپز شما اين کتاب کوچک را بسیار آمو زنده می‌داند.» 

کتابدار: «خوب براق آشپن بله.» 

من: «اجازه بدهید اين سوال شخصی را از شما بپرسم: آيا تابه حال در أشيزخانة خودتان 
خواب معبد داشته‌اید؟» ۱ 

کتابدار: «نه» هرگز اين ايده عجیب را در سر نداشته‌ام.» 

من: «بگذارید صاد قانه بگویم که اين طوری» جيزهاى زیادی در مورد سرشت آشپزخانة 
خود خواهید اموخت. شب خحوش!» 

بعد ا زاین گفتگو کتابخانه را ترک می‌کنم و به اتاق انتظاری می روم که در آن پرده‌های سبز را 
دیده بودم. آنها را کنار می‌زنم. حال جه می‌بینم؟ تالارى با سقف بلند روبروی خود می‌بینم -با 
يك باغ ظاهراً باشکوه در پس زمینه -باغ جادویی کلینگسور که نا گهان به ذهنم خطور کرد. وارد 
تثاتر شدم؛ دو نفر در انجا بخشی ازنمایش هستند: يا در واقع امفورتاس و کاندری. دارم به جه 
نگاه می‌کنم؟ اين کتابدار و آشپزش هستند. کتابدار ناخوش و رنگ‌پریده است و معدهٌ خرابی 
دارد. آشیز نوميد و عصبانی است. کلینگسور درسمت چپ ایستاده است. پری را در دست دارد 
كه کتابدار هميشه أن را يشت كوش خود می‌گذاشت. چقد ر کلینگسور به من شباهت دارد! جه 


۵ اشارة پونگ به مراسم یونانی خواب‌پروری 12611584108 1056312 است ( تکنیکی برای یادگیری به قصد 

ارامش يا حل یک مسئله. که طی ان بذر یک فکر در ذهن کاشته می شود تا خوابی خاص دیده شود و شکلی است 

از خواب معبد.-م). نگاه كنيد به: 

C. A. Meier, Healing Dream and Ritual: Acient Incubation and Modern Psychotherapy 
(Einsiedeln: Daimon Verlag, 1989). 


نمایش ناخوشایندی! اما نگاه رب وارد مى شود. جه عجیب. او هم مثل من اسن 
کلینگسور از سر عداوت پر را به سمت پارسیفال پرتاب می‌کند. اما او به آرامی آن را می‌گیرد. 

صحنه عوض می‌شود: ظاهراً مخاطب - در اين مورد من -طی آخرین پرده به نمايش پای 
می‌گذارد. آدم بايد مثل موقعی که مراسم جمعة نیک شروع می‌شود زانو بزند: پارسیفال وارد 
می‌شود؛ اهسته» سرش با یک کلاهخود سياه پوشیده شده است. شانههايش به پوست شير 
هرکول | راسته و گرزی دردست دارد؛ به احترام مراسم کلیسا يك شلوار سياه مد رن هم به پا دارد. 
مو بر تنم سیخ شد و با بازکردن دست‌هایم بی رغبتى خويش را نشان می‌دهم اما نمايش ادامه 
می يابد. پارسیفال کلاهخود از سر برمی‌دارد. اما هنوز از حضور گورنیمانز برای کفاره‌دادن و 
تطهیر خبری نیست. کاند ری با فاصله ایستاد» سر خود را پوشانده و می خندد. مخاطب مسحور 
شده و خود را در پارسیفال تشخیص می‌دهد. او خود من است. زره مجهز به لایه‌های تاريخ و 
زینت‌های موهومی را از تن درمی‌آورم و با پیراهن سفید توبه کاران بر تن به سوی چشمه 
می روم» آنجا بدون یاری گرفتن از هر بیگانه‌ای دست و پای خود را می‌شویم. بعد پیراهن سفید 
توبه کاری را نیزاز تن درمی‌آورم و لباس معمولی خود رابه تن می‌کنم. از صحنه خارج شده و به 
خودم نزدیک می‌شوم؛ من که همچنان به عنوان شنونده بر زمين زانو زده‌ام. برمی خیزم و با خودم 
یکی مى شوم. ' 


.١‏ وا گنر در پارسیفال افسانة كريل (7311© جامی كه مسيح در شام آخر از آن نوشيد و يوسف ارمطى خون وى را 
پای صلیب در آن اه كرد. -م( را دوباره می‌آفریند. طرح اين اثر بدين شرح است: تيتورل و شوالیه‌های 
مسیحی وی جام مقدس را در قلعة خود به همراه زوبینی مقدس برای حفاظت از آن دراختیار دارند. کلینگسور 
جادوگری است که دنبال جام می‌گردد. او در باغ جادویی خود دارندگان جام را اغوا می‌کند» و دوشیزگان گل و 
ساحره؛ يعنى کاندری» در آنجا هستند. أمفورتاس. پسر تيتورلء به درون قلعه می رود تا کلینگسو ر را نابود کند اما 
تو سط کادری افسون می‌شود و اجازه می‌دهد زوبین مقدس سقوط کند» و کلینگسور وی رابا آن مجروح 
می‌کند. آمفورتاس براى شفا يافتن بايد با نيزه تماس يابد. كو رنيمانز, مسن ترین شوالیه به دثبال کاند ری می رود 
بی‌آنکه از نقش وی در مجروحیت آمفورتاس خبردار باشد. صدایی از ایمن‌گاه جام پیشگویی می‌کند که فقط 
بک جوان صادق و معصوم می تواند دوباره نیزه را به دست بیاورد. پارسیفال وارد می‌شود. او یک قو کشته است. 
شوالیه‌ها نام وى يا نام پدرش را نمی‌دانند. و امیدوارند که وی آن جوان باشد. گورنیمانز او را به قلعة کلینگسور 
می‌برد. کلینگسور به کاندری دستور می‌دهد پارسیفال را اغوا کند. پارسیفال شوالیه‌های کلینگسور را شکست 
می‌دهد. کاند ری به قيافة زنی زیبا درمی‌آید و او را می‌بوسد. از اینجا می فهمد که ماندری آمفورتاس را اغوا کرد“ 
و او در برابرش مقاومت می‌کند. کلینگسور نيزه را بر وی يرتاب می‌کند. و پارسیفال آن را می‌گیرد. قلعه وب 
کلینگسور ناپدید می‌شوند. پارسیفال يس از سرگردانی گورنیمانز را می‌یابد. که اکنون به صورت تک 
زندگی می‌کند. پارسیفال در زره سياه است و گورنیمانز رنجیده‌خاطر می‌شود که وى درجمعة نيك م ر 
سه اوامة پاورقی درا : 


تظتویر شمار ۱۱۵۵ 


[۲] استهزا چیست. اگر اد و اش اي راشي ا شق وا کر اخ کرای 
نباشد؟ مخالفت چیست. اگر أب لفت ادو افج ا وی ی 
حقیقتاً ديگري خويش را هم پذیرا باشد. اماد رآری خی هر نه راست است؛ و در نه هر آری یک 
دروغ است. اما چون من می توانم امروزدر آری باشم و فردا درنه» يس آری ونه هر دو راست‌اند 
و ناراست. اگرچه آری و نه نمی توانند بار دهند چون وجود دارند» ولی برداشت‌های ما از راست 

فرض من اين است که مى خواهید نسبت به راست و خطا قطعیت داشته باشید؟ قطعیت در 
یکی یا دیگری نه تنها میسر است. بلکه ضرو ری هم می‌باشد. هرچند قطعیت در یکی حفاظت و 
مقاومت است علیه دیگری. اگرشما دریکی باشید» قطعيت تان دربا رة این یکی دیگری رابیرون 
می‌راند. پس چگونه می توانید به دیگری برسید؟ و جرا این یکی نمی تواند برای ما بسنده باشد؟ 
وه ما م و را رس و و ی وی 
گرسنگی رادرست دنیب نو باو ارم 6 رست ای هستيم نی ات 

١‏ دبدین طریقباعث ‌شويم:ديگري دوون ما درخواست‌هنی تدای شدیدثر پر 
اعلام دارد. پس چنانچه مهیای تصدیق مدعای دیگری در خودمان باشیم می توانیم پای به درون 
دیگری بگذاریم و او را راضی کنیم. و بدین گونه می توانیم به آن سو بزسیم: چون دیگری نسبت 
به ما آگاه و هوشیار شده است. اما چنانچه کو ری ما به واسطة اين یکی شدید باشذء ما حتی از 


سه ادامهٌ ياورقى از صفحه قبل 

است. پارسیفال نيز خود را در مقابل وی اد گنرد زونه رادار سارح كاوس کار کر الوا ر 
می‌شناسد و او را به عنوان شاه شوالیه‌های جام معرفی می‌کند. پارسیفال کاندری راغسل تعمید می‌دهد. آنها وارد . 
قلعه مى شوند و از آمفورتاس می خواهند جام را نشان دهد. آمفورتاس از آنها می‌خواهد وی را بکشند. پارسیفال 
وارد می‌شود و با نيزه زخم وی را لمس می‌کند. آمفورتاس تغییر چهره می‌دهد. و پارسیفال شادمانه جام را بالا 
می‌گیرد. اوتو منسندریک به تاره يخ شانزدهم می ۱۹۱۳ دربارة «حماسة جام -پ پارسیفال» در انجمن روان‌کاوی 
زوریخ سخنانی ايراد می‌کند. یونگ در ای ین مباحثه می‌گوید: «بررسی دقيق و جامع افسانة جام مقدس و پارسیفال 
توسط واگنر لازم است با اين دیدگاه ترکیبی تکمیل شود که چهره‌های متفاوت با امیال و آرزوهای هنرمندانة 
متفاوت متناظرند -مانع زنای محارم را نمی توان برای اين مطلب که دامافكنى کاند ری ناكام مانده به کار بست؛ در 
عوض با این فعالیت روان مرتبط است که قصد دارد حتی ارزوهای انسانی را بيشتر ارتقا دهد» (20 .م , 25/). 
یونگ در تیپ‌های روان‌شناحتی(۲۱٩۱)‏ تفسیری روان‌شناخحتی از پارسیفال ارائه می‌دهد. 

(CW 6, §§371-72) 


ديكرى بيشتر دور می‌شویم و شكافى مصیبت‌با ربین اين یکی و دیگری ايجاد می‌شود. این یکی 
زياد خورى می‌کند و ديكرى بسیار گرسنه م ىكردد. ارضاشده در تن أسايى و گرسنه در ضعف 
رشد می کند. و اين جنين ما در فربهى خفه مى شويم و توسط ضعف و فقدان بلعيده مى شويم. 

این نوعى بيمارى است. اما شما ازاين نوع زياد می‌بینید. بايد اين جنين باشد اما نيازى 
نيست اين طور باشد. دلايل و عواملى كافى وجود دارد كه اين جنين است. اما ما هم نمی خواهيم 
این‌طو ر باشد. زیرا به انسان اين آزادی اعطاشده که بر علت‌ها غلبه کند. زیرا او در درون حود 
خلاق است و آفرینشگر خود. اگر از طریق رنج‌دادن به روح تان در پذیرش دیگری -به رغم باور 
بیشترتان به اين یکی - به آزادی برسید - آن وقت رشدتان شروع می‌شود» چون شما این هم هستید. 

وانگهی ا كر دیگران مرا مسخره کنند -و آنها این کار را خواهند کرد -يس من می توانم به اين 
خاطر آنها را گناهکار بدانم» و مسخرگی خويش را فراموش کنم. اما کسی که نمی تواند خود را 
مسخره کند دیگران او را مسخره خواهند کرد. پس. خوداستهزایی خويش را بپذیرید تا هر چیز 
الهی و قهرمانانه از شما ساقط شود و کاملاًانسان شوید. هر جه درون تان بيشتر الهى و قهرمانانه 
باشد دیگری درون شما استهزایی تر است. حال به خاطر دیگری درون‌تان نقش ستودة خود را 
که قبلا به خاطر خویشتن خويش اجرا می‌کردید رها نمایید تا آنچه شوید که هستید. 

او که بخت و بداقبالی یک قريحة خاص را دارد در دام اين اعتقاد می‌افتد كه او اين موهبت 
است. پس او نیز اغلب مسخرء آن است. یک موهبت خاص چیزی است بیرون از من. من مشابه 
أن نیستم. سرشت اين موهبت ربطی به سرشت انسان دارنده آن ندارد. اين موهبت اغلب حتی به 
بهای شخصیت حامل أن زندگی می‌کند. شخصیت وی با کاستی موهبتش نشان‌دار و برجسته 
شده. در واقع حتی به واسطهٌ ضد آن. نتيجه اينكه او هرگز در اوج موهبتش نیست بلکه هميشه 
مادون آن است. چنانچه وی دیگری خود را بپذیرد قادر می‌شود موهبت خود را بدون ایجاد 
کاستی حمل کند. ولی چنانچه او فقط بخواهد در موهبت خود زیست کند و در نتيجه دیگری 
خود را رد كند, آنگاه از نشان تخطی کرده. چون گوهر موهبتش فراانسانی و پدیده‌ای طبیعی 
انمق که او در واقعیت این‌طور نیست. کل دنیا خطاهای او را می‌بیند» و او قربانی استهزایش 
می‌شود. يس می‌گوید دیگران او را به استهزا می‌کشند. حال آنکه اين تنها نادیده گرفتن دیگری 
خحودش است که او را مضحک می‌سازد. 

زمانی که خداوند وارد زندگی من می‌شود. به حاطر خدا به فقر خود بازمی‌گردم. بار فقر را 
می‌پذیرم و تمامی زشتی و مسخرگی خود را بر دوش می‌کشم» و نیز هر آنچه در من سزاوار 


تسكين می‌بخشم. این چنین راه رابر عمل وى هموار می‌کنم. چه پیش آمده است؟ أيا 
تاریی‌ترین مغاک تهی و نب تخلیه شده است؟ أن پایین جه هست و انتظار جه می کشد» 
4 1 ۱ 1 ۱ ۱ 
قري بالوقوع و سرخ از داغی؟ [تصویر ۱۱۷] ۱ 
کدام آتش خاموش نشده و کدامین اخگرها هنو ز فروزانند؟ قربانیان بی‌شماری را پیشکش 
اعماق تاریک کردیم و هنوز بیشتر می‌طلبد. اين ميل جنون آمیز نیازمند کدامین ارضاست؟ اين 
فریادهای جنون‌آمیز کیست؟ جه کسی د ر ميان مردگان اين گونه رنج می‌برد؟ بياييد اینجا و خون 
اتات ی لكاو فى تورات شکور هدوت دا روا 


.١‏ متن در تصویر: (آتماویکتو 8]50891601)؛ ( حامى جوان)؛( تلسفور 1616900795)؛ ( روح شرور در برخى 
از ادمیان). راهنماى تصوير: «ازدها مى خواهد خورشيد را ببلعد و جوان التماس دارد اين كار را نکند. اما به رغم ان» 
ازدها اين كار را می‌کند.» اتماویکتو برای اول بار در كتاب سياه # به سال ۱۹۱۷ ظاهر مىشود. بيانى از تخيل ۲۵ 
آوریل ۱۹۱۷ اینجا آورده می‌شود: مار می‌گوید آتماویکتو هزاران سال همراه او بوده است. او ابتدا یک پیرمرد 
بوده و بعد می‌میرد و به یک خرس تبدیل می‌شود؛ در حالی که هنوز یک مار زمینی بوده است. روح یونگ 
می‌گوید آتماویکتو یک کوبولد (600014جن يا روح بازیگوش -م» یک شعبده‌باز مار یک مار است. مار 
می‌گوید او هستهٌ خویشتن است. آتماویکتو از مار به فیلمون تبدیل می‌شود (ص ۱۷۹). در باغ یونگ در 
کوسناخت مجسمه‌ای از وی نصب شده است. یونگ در «از اولین تجربة زندگی من» می‌نویسد: «وقتی به سال 
۰ در انگلستان بود م دو بيكرة مشابه از شاخه‌ای نازک درست کردم بدون آنکه کوچک‌ترین یادآوری از آن 
تجربه ایام کودکی رخ داده باشد. یکی از آنها را در ابعادی بزرگ‌تر | 1 
نصب است. فقط آن موقع بود که ناخوداً كاه يك نام به من ارائه داد. نام آن پیکره را آتماویکتو گذاشت»به معنای (نفس 
زندگانی). این توسعهیافتة شىء نیمه‌جنسی ایام کودکی من است که به (نفس زندگانی): عامل محركة خلاقه» مبدل 
شده است. اساسا اين آدمک يك كبير (16۵07) است» (38-39 .مم cf. memories,‏ :29-30 .مم ,11). پیکرة 
تلسفور مانند فانس در تصوير ۱۱۳ است. تلسفوریکی از کابیری‌ها (2011) الهگان حامی دریانو ردان در یونان 
باستان» و در خاورميانة باستان الهگان طبیعت مرتبط با آیین‌های باروری و احتمالاً با منشأ فنیقی. -م) و دیمون 
اسکلیپوس ( ۸650160105 خداوند درمان در اساطیر یونانی. -م) است. ۱ 
(see fig. 77, Psychology and Alchemy, CW 12)‏ 
او همچنین خدای شفادهنده شناخته می‌شود و در برگامون در آسیای صغیر یک معبد دارد. پونگ در سال ۱۹۵۰ 
تصویری از وی بر سنگش در بولینگن حك می‌کند و سطوری به یونانی از هرا کلیتوس. متون مراسم میترایی و 
هومر در وصف وى برا درج می‌نماید )254 .0 (Memories,‏ 
۲ . در کتاب دوم ادیسه ادیسوس بر مردگان شراب می‌پاشد تا آنان را قادر به سخن گفتن نماید. ا 
می اور «مردكان خون می‌آشامند -آنها به ضیافت دعوت شده‌اند. به سيراب و اشباع‌شدن از خون؛ همان‌طور 
كه شراب نثار زمين به درون ان می تراود. همان طور مردكان جيزهاى خوب رابالا می‌فرستند» 
(Greek Religion, tr. J. Raffar [Oxford: Basil Blackwell, 1987]‏ یونگ این بنمايه را در یک صحنة 


-> ادامة ياورقى در صفحة بعد 
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تصوير شمارة ۱۱۷ 


ست اما پاورقی از ميك قبل 

اعا رسال ۱۹۲۲ فد دی ها و شادهای یلو به کار فاته مت :مات اسر دد بودم اين 
سایه [دوشیزه فرانک میلر] را بگذارم؛ آن قدر بنوشد تا چنان به سخن د رايد که برخى اسرار جهان مادون را فاش 
کند» (8570 .3 W‏ فوالی سال ۱۹۱۷ بونگ همراه دوستانش» البرت اوثری و اندرناس ویشر به سفری 
دریایی من رود که اوثری طی این سفر فصولی از ادیسه مربوط به سیرس (زن جادوگری که در آثار هومر مردان 
را به خوك بدل می‌کند. -م) و نکیا (مراسمی آیینی در یونان باستان برای احضار ارواح و پیش‌بینی آینده 
توسط آنان.-م) را با صدای بلند می‌خواند. یونگ متذکر می‌شود که کمی پس از ا «مانند ادیسوس سرنوشت - 
فرود به درون هادس ( 1180685 سرزمين مردگان در اساطير پونان. دم) سیاه به وأسطة یک نکیا ب براو عرضه 
مى شو د» )104 .0 Jaffe, Erinnerungen, Traume, Gedanken,‏ unلNJ)‏ پارا گرافی که قري می‌اید و بیانگر 
جان دوباره بخشيدن كودى توسط پیامبر است بیان دیگری است از احياى پسر بيوة شوناميت توسط اليشع 
ييامبر در كتاب دوم شاهان. ل را 


عصارة سرخ شراب؟ شايد عشق را ترجيح می‌دهید؟ عشق به مردكان؟ عاشق مردگان بودن؟ 
شايد اين دانه‌های حيات را برای جسم هزارسالة به زوال رفتۀ جهان مردگان مطالبه می‌کنید؟ 
شهوتى زناکارانه و ناپاک برای مردكان؟ چیزی که خون را به سردى به جريان می‌اندازد. آيا 
آمیزشی شهوت‌بار با مردگان را می خواهيد؟ من از «يذيرش» سخن می‌گویم -اما شما تسلط در 
آغوش گرفتن و مقاربت را مطالبه می‌کنید؟» آیا خواهان حرمت‌شکنی مردگان هستید؟ آن 
ييا اور شما این طور می‌گویید. بر آن کودک دراز می‌کشد. دهان بر دهان کودک می‌گذارد. چشم 
بر چشم. دست بر دست. و این‌گونه خود را بر پسربچه می‌گستراند. تا بدنش گرم شود. ولی باز 
برمی‌خیزد و پیش از اينکه دوباره خود را بر او بگستراند در خانه این‌سو و آن‌سو می رود. 
پسربچه هفت بار سرفه می‌کند. سپس چشم باز می‌کند. يس پذیرش شما این طور خواهد بود. 
يس این طو ر خواهید پذیرفت. نه به خونسردی نه دربرتری. نه از سر تفکر نه مطیع» نه به شکل 
يك خود تنبیهی» بلکه همراه لذت.د قيقاً با اين لذت ناپاک مبهم که ابهامش به آن توان یکی شدن با 
نالا تر وا می‌دهدبا آن لذت :مقدسن شیر که تسم ذانيد فقتيلت اس اسا ان لذت كه 
ناخوشایند شهوانی است. هراس هوسران. نارسی جنسی. مردگان با این لذت بیدار می‌شوند. 
يايين ترين شما در خوابی شبیه مرگ است و به گرمای حیاتی نیازمند است که خير و شر را 
جدایی‌ناپذیر و غیرقابل تشخیص در بر دارد. راه زندگانی این است؛ نه می توانید آن را شر بنامید 
و له خی نه یاک نه تایاک. هنوزاین هدف نیست. بلکه راه است و عبور. علاوه بر این بیماری نیز 
هست و سرآغاز بهبودی این مادر همه اعمال اشمئغزا زکننده و همه نمادهای ثمربخش است. این 
ابتدایی ترین صورت آفرینش است. همان اولين ترغیب تاریک که در تمام اما کن پنهانی و سری 
و گذ رگاه‌های تاریک جاری می‌شود. همراه با قانون‌مندی ناعامدانة آب و از جاهایی غیرمنتظره 
در خاک سست. متو رم از ظریف ترین ترک‌ها برای بارورسازی خاک خشک. همان اولین. معلم 
سری طبیعت. آموزنده حيرت أورترين مهارت‌ها و ترفندهای عالی به كياهان و جانوران, که به 
ندرت مىدانيم چطور از آنها سر دربياوريم. اين حكيمى بزرگ است كه دانشى فراانسانی واز 
همه علوم بيشترين بهره را دارد. که از آشفتگی نظم می‌آفریند. و کسی است که آینده رابا 
انر دون كدوك وم نابا فقن پیت و بعش كنك فحيه فا ابست نسادنا ند یر و 
سودبخش, با خصلتی دیمونی نسبتاً هراس انكيز و استهزاآمیز, پیکانی است که هميشه 
ضعیف ترین نقطه را هدف می‌گیرد منشأ چشمه که مخازن مهر و موم گنجینه را باز می‌کند. 


نه می توانید آن را زيرك و نه ابله بنامیدء نه خير و نه شر» چون سرشت أن سراسر غیرانسانی 


نی زعو ات امرض تارك کبک نينا رقن کل عمو مان جره اسو زان وی 
نابالغ» غنى در تعبير و سوء تعبیر» بسيار فقير در معنا وهم بسيار غنى. اين مرده است كه بلندترين 
فرياد را می‌کشد. كه د رست در اعماق است و در انتظان كه بدترين را متحمل شده است. به جاى 
قربانی‌های متعلق به مردگان نه ميل به حون دارد نه شير و شراب بلكه راغب است به تن و 
كوشت ما. اشتياقش هيج اعتنايى به عذاب روح ماكه با خود جدال مىكند ندارد وبه خود عذاب 
می‌دهد تا جيزى را طرح بريزد كه نمی توان طرح ريخت که در نتيجه خودش راتکه تكه و 
قربانی می‌کند. تا زمانی که روح‌مان قطعه قطعه بر قربانگاه قرار نگرفت صدای پسر زمین را 
نشنیدم و تنها اين موقع بود که ديدم او رنج‌کشی بزرگ است. و نیازمند به نجات. او برگزیده 
است چون مطرودترین است. جبر به گفتن اين بد است. اما شاید خوب نشنیدم يا شاید انچه 
اعماق می‌گویند را خوب نمی فهمم. اين طور سخن گفتن ناخوشایند است. ولی بايد آن رابگویم. 

اعماق سا کت است. او برخاسته است و اکنون بر نور خو رشید می‌نگرد و اکنون در مان 
زندگان است. ناآرامی و ناسازگاری همراه او برخاسته‌انده شک و فراوانی زندگانی. 

خدا را شکر که اين تمام شد. آنچه غیرواقعی بود واقعی است. آنچه واقعی بود غیرواقعی 
است. به هر حال» من شاید نخواهم نمی خواهم. نمی توانم. آه» از بدبختی انسان! أه» از بی رغبتی 
درون ما!آهءاز تردید ونومیدی. اين واقعاً جمعة نیک است» که يس از آن مسیح خداوند مى ميرد و 
به دوزخ فرود می‌آید و اسرار را تکمیل می‌کند. " امروز جمعة نیک استء آنگاه که مسیح را در 
خود کامل مىكنيم و خودمان به دوزخ فرود می آييم. دراين جمعة نیک است که بر ارادة به تکمیل 
مسيح. ناله و زاری می‌کنیم زیر پس از تکمیل او مابه دوزخ می‌رویم. مسیح أن قدر قد رتمند بود 
که قلمروی وى کل جهان را ربر كرفت و فقط دوزخ بیرون از آن است. 

جه کسی با دلایلی خوب در رد شدن ازمر زهاى اين قلمرو با وجدانی پاک و با اطاعت از 
قانون عشق کامیاب بوده است؟ جه کسی در میان زندگان مسیح است و با تنی زنده به دوزخ سفر 
می‌کند؟ او جه کسی است که قلمروی مسیح را با دوزخ وسعت می‌بخشد؟ او چه کسی است که 
در هوشیاری راز مستی است؟ او جه کسی است که از یک بودن به دو بودن فرو می رود؟ او چه 
کسی است که قلب خود را می‌کنّد تا آنچه را جدا شده وحدت بخشد؟ 


من او هستم» یک بی‌نام كه خود رانمی‌شناسد و نامش حتی بر خحودش پنهان است. من نامی 


.۱۳۳ نگاه كنيد به ادامه همین کتاب» ص‎ .١ 
.۱۸۷ نگاه كنيد به بالا در همین کتاب. یادداشت ۲ ص‎ .۲ 


ندارم. چون هنوز وجود ندارم بلكه همین الان به شدن د رآمدهام. از نگاه خودم یک آنابايتيست 
هستم و یک غريبه. من» کسی كه هستم اين نيستم. اما من اين هستم» کسی که پیش و پس من 
خواهد بود. در آن خود را خوار نمودم به شکل دیگری فراز آمدم. در آن خود را پذیرفتم خود را 
دو قسمت می‌کنم» و در آن باز خودم را با خويش یکی می‌کنم» قسمت کوچک تر خود می‌شوم. 
در خودا گاهی‌ام اين هستم. به هر حال» بدين طريق من در خودا گاهی حودم هستم و انگاراز آن. 
جدا هم هستم. من در حالت دوم و بزرگ تر خود نیستم انگار حودم اين حالت دوم و بزرگ ترم 
ولی هميشه در خودا گاهی عادی هستم. و باز بسیار جدا و متمایز از آن انگار در حالت دوم و 
بزرگ‌تر خود هستم اما بدون خودا گاهی به اينكه عملاًآن هستم. حتی کوچک تر شدم و فقیرتر 
اما دقيقاً به علت کوچکیام می توانم از نزدیک‌بودن بزرگ آگاه باشم. [تصویر ۱۱۹]' 

برای باز زاده‌شدن با آب ناپااک غسل تعمید شدم. شعله‌ای ا زآتش دوزخ بالاای حوض غسل تعمید 
انتظارم رام ىكشيد. خود راباناپاکی شستم و خود راباکئیفی پا ککردم.به او رسیدم. او را پذیرفتم. برادر 
الهی راء بسر زمين راء دو جنسی و ناپاک را .که طی شب یک مرد می‌شود. دو دندان پیشین او شکسته و 
نوری رو به يايين جانة او را می‌پوشاند. او راگرفتم. او را مقهور ساختم. او راد رآغو شگرفتم. بیشتر از 
من مطالبهکرد. با اينكه همه جيز با خود داشت. جون او غنی است؛ زمین ا زآن اوست. اما اسب سیاهش 
از او دور افتاده است. 

در حقيقت يك دشمن مغرور را شکست دادم دشمن بزرك تر و قوی تر را وادار ساختم که 
دوست من باشد. هيج جيز نبايد مرا از او جدا کند. از مرد تاریک. اگر بخواهم او را ترک بگویم» 
مرا مانند سایه‌ام دنبال می‌کند. گر به او فكر نکنم. او همچنان به طورى عجيب نزديك است. اگر 
او را انکار کنم به هراس تبديل می‌شود. بايد او را فراوان ارج بگذازم بايد خو راکی از قربانى 
برايش آماده سازم. سر ميز بشقابی را برای او پر می‌کنم. بيشتر از آنجه كه قبلاً براى آدميان انجام 
مى دادم اكنون بايد برای او انجام دهم. اين جنين است كه آنها مرا خوديسند می‌انگارند. زیرا آنها 
نمی‌دانند كه من با دوستم می روم و اینکه روزهای فراوانی وقف او شده‌اند." اما اغتشاش آغاز . 


.١‏ راهنمای تصویر: «اژدهای ملعون خورشيد را خورده اگر شکم اژدها شکافته شده باشد نباید طلای 
خورشید را همراه با حونش تسلیم کند. اين بازگشت آتماویکتو آتماویکتوی بير است. او که پوشش سبزدر 
حال رشد را نابود ساخحت جوانی است که مرا در کشتن زیگفرید يارى داد.» اشاره‌ای است به کتاب یکم. فصل 
هفتم «قتل قهرمان». 

۲ پیش نویس ادامه می‌دهد: (افراد. کتب و افکار بسیاری را به خاطر او كنار گذاشتم؛ حتی بیش از این از جهان 


ےج ادامةُ پاورقی در صفحه بعد 


می شود یک زمین لر زه خاموش زیرزمینی» یک غرش عظيم در دوردست. رادها به رزوی أغارّق نوق 
به روى آینده باز شدند. معجزات و اسرار هراسناک در شرف وقوع‌اند. جيزهايى را حس می‌کنم 
که هستند و خواهند بود. ورای امر معمول. مغاک جاودان دهن دره می‌کشد. زمين آنچه را که 


لكل" حم 6 1“ ۵ 
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پنهان كرده بود به من يس مى دهد. [تصوير ۱۲۱ 
-> أدامةٌ ياورقى از صفحه قبل 
جارى يس كشيدم و به كارهاى ساده و معمول روى آوردم» و البته با بيشترين فوريت اين جهان پیش م ىكشيدء تا 
هدف سرى او را خدمت کنم. با حدمت‌کردن به او اوی تاریک» بر مسير ترحم با دیگری برخورد می‌کنم. ا كر 
نيات و ارزوها مرا عذاب دهند به انچه نزدیک تر باشد فكر می‌کنم و ان راحس مي‌نمایم و انجام مىدهم. 
بدي نكونه آنچه دورترين است به من دست می‌یابد»(ص ۴۳۴). 
.١‏ يونك به سال ۱۹۴۴ در روان‌شناسی وكيمياكرى و بر بستر بحث درباره سمبوليسم ماندالا به يك بازنمود 
كيميا گرانه از یک دايرة منقسم به چهار قسمت با چهار رود اشاره می‌کند («167§ ,12 ۷۷/)). یونگ در چند 
مناسبت دربارة چهار رود بهشت توضیح می‌دهد _مثلا بنگرید به: 

Aion, CW 882, 9, 311, 353, 358, 372.‏ 
۲ زیرنوشت: «[دسامبر ۱۹۱۹: ظاهراً اين تاريخ به زمانی اشاره دارد که اين نقاشی کشیده شده است.] این 
سنگ. که به زیبایی جای داده شده. قطعاً سنك فلاسفه است (۳:10502۳0 15م18 سنگی که كيمياكران 
تصور می‌کردند فلزات اصلی را به طلا تبدیل می‌کند. -م). اين سنك از الماس سخت‌تر است. اما به واسطة چهار 
کیفیت متماین یعنی پهناء ارتفا عمق» و زمان در فضا بسط مى يابد. در نتيجه اين سنك نامرئی است و می توانيد 
بدون آنکه متوجه أن شوید از ميانش عبور کنید. چهار نهر دلو ( 401131305 | کواریوس يا برج دلو به شکل مردی 
نشان داده مى شود که جامی از آب را خالی می‌کند و چهار نهر از آن جاری می‌شود. -م) از سنگ جاری می‌شوند. 
اين ان دانة تباه‌ناپذیر است که بين يدر و مادر قراردارد و مانع تماس نوک دو مخروط با هم می‌شود: اين موناد يا 
ذرةُ بسيطى است که يليروما را خنثی می‌کند.» دريارة يليروما ادامة همین کتاب صفحه ۶۰۰ را ببينيد. در مورد 
ارجاع به دانة تباهنايذير به كفتكوى با ها در يادداشت تصوير 4۴ صفحة ۳۷۶ يادداشت ۱ همین كتاب مراجعه 
۳ روح یونگ در سوم ژوئن ۱۹۱۸ فيلمون راشادى زمين توصيف مىكند: «دیمون‌ها باهم در یکی تلقيق 
می شوند كه خود را بنياد گذاشته است. که سرجشمة هر چهار نهر است. سرچشمه زمين منبع -حامل از ستيغ او 
چهار نهر به چهار سو جاری می‌شوند. او دريايى است که خو رشید را دربر می‌گیرد؛ او کوهی است که حورشید 
رابا خود می‌برد؛ او يدر هر چهار نهر بزرگ است؛ او تقاطعی است که چهار دیمون بزرگ را به هم پیوند می زند. 
او دانهٌ تباه‌ناشدنی هيج بودكى است» که تصادفاً از فضا می‌افتد. اين دانه سرآغاز است. جوان‌تر از همة 
سرآغازهای دیگ پیرتر از همه پایان‌ها) (61 .ص ,7 8007 07ه81). برخی از بن‌مایه‌های مندرج اين گفته شاید با 
اين تصوير رابطه داشته باشند. بين ژولای ۱۹۱٩‏ و فورية ۱۹۲۰ شکافی وجود دارد که طی آن یونگ احتمالا 
مشغول نوشتن تیپ‌های روان‌شناختی بود. وی در ۲۳ فوریه مدخحل زیر را باز می‌کند: «آنچه در این فاصله پیش 
می‌آید در کتاب رویاها درج می‌شود. اما حتی بیش از این در تصاوير کتاب سرخ». پونگ در «رویاها» طی این 
دوره از حدود هشت خواب و یک تخیل درشب درآ گوست ۱۹۱٩۹‏ در مورد دو فرشته» یک تودۀ تاریک شفاف و 
یک زن جوان می‌نویسد. اپن نشان می‌دهد که این فرآیند سمبولیک در نقاشی‌های مجلد خوشنویسی استمرار 
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می‌یابد. که به نظر نمی رسد ارجاع مستفیمی به متن مندرج درکتاب جدید يا کتاب سياه داشته باشد. یونگ در 
سال ۱۹۳۵ تفسیری روان‌شناختی از سمبولیسم کیمیا گری قرون وسطی ارائه می‌دهد و سنك فلاسفه -هدف 
فعالیت و كار كيميا گری -را نمادی می‌بیند از خویشتن )12 (Psychology and 4029, CW‏ 

/. زيرنويس تصوير: «جهارم دسامبر 1919:[به نظر می رسد اين تاريخ اشاره دارد به تاريخ ترسیم تصویر] اين 
مبفت پشت الماس است. أو که درسی است این سایه راذازد. اين همان آتماویکتو ات آتماویکتوی ن سن 
از کنار کشیدن از آفرینش. او به تاريخ بی‌پایان بازگشت» آنجایی که آغازش رااز سر گرفت. یک بار دیگر به 
باقیمانده‌ای سنگی د رامد که آفرینش خود را به پایان برده بود. او به شکل ایزدوبار زياد رشد می‌کند و فیلمون و 
کا( ادر مصر باستان روحی موجود در بدن و تندیس انسان, و در هندو صفتی برای برهما. -م) از او زاده. 
می‌شوند. فیلمون سك رام ی آورد و که را عاهمت اغ فاه باید در شخاره‌شناسی نماد و زشی باشند, 

۴. در مورد آتماویکتو به یادداشت تصوير ۱۱۷ مراجعه شود. فیلمون در بیستم می ۱۹۱۷ می‌گوید: «در مقام 
آتماویکتو خطا کردم و به انسان بدل شدم. نام من ایزدوبار بود؟ به همان شکل به او رسیدم. او مرا فلج کرد. 
اری» انسان مرا فلج ساخت و مرا به مار ادها مبدل کرد. خحوشبختانه حطای خود را تشخیص دادم و اتش مار را 
بلعید. و بدین طریق فیلمون موجودیت یافت. شکل من همان ظاهر است. قبلاً ظاهر من همان شکل بود) 
(195 .م ,7 2007 8106) پونگ در خاطرات می‌گوید: «بعداً فیلمون از طریق چهرة دیگری» كه من او راکا 
می‌نامم» حصلت خویشاوندی بيدا می‌کند. کای متعلق به شاه در مصر باستان صورت و شکل خاکی و زمینی وی 
بود» روح جسمیت‌یافته. روح -کا در تخیل من از پایین آمد. از دل زمین» از یک نقیب و چاه عمیق. یک نقاشی از 
او کشیدم که آن را در شکل گرفتار در زمینش نشان می‌دهد به شکل ستونی راهنما ( 960779 ستونی سنگی با 
تندیسی از هرمس که به عنوان راهنمای فرسنگ‌شمار یا علامت مرزی دریونان باستان استفاده می‌شد. -م) باياية 
سنگی و سر برنجی. أن بالا در نقاشی یک بال کینگسفور ظاهر می‌شود. و بين أن و سرکا یک سحابی گرد و 
فروزان از ستارگان شناور است. ظاهر کا حاوی چیزی دیمونی درباره آن است -می توان این طور هم كفت که 
چپزی مفیستلوفلیانی. در یک دست چیزی مانند یک پاگودای ( ۳۵۵002 معبدی بودایی مرتفع با چند طبقه هر 
کدام با سقفی شیروانی. -م) رنگی» يا یک جعبهُ مقدسات» و در دست دیگر قلمی دارد که با أن بر جعبة مقدسات 
کار می‌کند. او می‌گوید: من کسی هستم که خدایان را در طلا و الماس دفن می‌کند.) فیلمون یک پای لنگ دارد؛ 
اما روحی است بالدان ولی كا نمایانگر نوعی دیمون زمینی يا دیمون فلزی است. فیلمون جنبة روحانی است. 
(معنا)» یعنی کاء و در سوی دیگر روح طبیعت است مانند آنترویاریون (20007002۳1020) کیمیا گر بونان -که 
آن موقع هنوز با او آشنا نبودم. كاكسى بود که همه جيز را واقعیت بخشید. و کسی که روح مرغان ماهی‌خوان 
معناء را در تاریکی فرو برد یا آن را با زیبایی»(انعکاس جاودانه) جایگزین ساخت. به موقع توانستم 
هر دو پیکره را با مطالعه بر کیمیا گری در هم ادغام کنم»(ص ۲۰۹-۱۰). والاس باج (عع800 ۷۷۵1106) متذکر 
می‌شود که «کا فردیت يا شخصیتی انتزاعی است که دارای شکل و حصایصی است متعلق به مردی که اين شکل 
و صورت به وی تعلق داشته» و هرچند مکان اسکان طبیعی آن در گور با همراه جسم است» می تواند به ميل 
خود سرگردان باشد؛ او مستقل است از انسان و می تواند در هر پیکره‌ای از انسان بماند با از آن بیرون رود» 
Book of the Dead, 0. Ixv)‏ 778۳10۰ ). یونگ به سال ۸ این طور توضیح می‌دهد: «در هر مرحله‌ای نسبتا 
بالاتر از رشدء آنجا که ايده روح از قبل موجودیت دار افکندن تمامی تصاوير ادامه نمی‌یابد... اما عقدةٌ اين یکی 
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يا ديكرى به قد ر كفايت به خودا كاهى نزديك مى شود كه دیگر نه همجون يك بیگانه» بلكه همجون جيزى تا 
حدى متعلق حس می‌شود. بااين وجود. احساس اينكه اين امرى است متعلق در ابتدا به قدركافى قوی نيست تا 
اين طور حس شود كه آن عقده همجون مضمون ذهنى خودا كاهى است. پس در یک جور سرزمين متعلق به 
هیچ كس مابين خودآگاه و ناخودآگاه در نیم‌سایه. تا حدى متعلق يا خويشاوند با سوه خودا گاه» تا حدى یک 
موجود خودمختار باقى مىماند؛ و آنطوركه هست با خودا كاه مواجه می‌شود. در تمامى رويدادها ضرورتا 
مطيع نيات سوزه نیست. حتى شايد در مرتبهاى بالاتر باشد. و معمولا منبع الهام يا هشدارء يا اخبار ماو راء طبيعى. 
به لحاظ روانشناختى مضمونی اين جنين رامى توان همجون عقدهاى تا حدى خودمختار تبيين نمود كه هنوز به 
طو ر کامل ادغام نشده است. روح‌های ابتدایی با 88 و کای مصرىء عقدههاى از این نوعند». 

(The Relations between the ۲ and the Unconscious, CW 7, §295)‏ 
بونگ در سال ۱۹۵۵/۵7 آنترویاریون در كيميا گری را به صورت «نوعى گوبلین ( كوتولهاى زشت در داستان‌ها که 
آدميان را فريب می‌دهد. -م) توصيف می‌کند که به شكل یک روح اختصاصی» روح خانوادگی» حين کار كنار آدم‌زبده 
و خبره مىايستد و در امر شفابخشى به طبيب يارى مى دهد) (5304 ,14 (Mysterium Coniunctionis, CW‏ 
ديده مى شود كه آنتروپاریون فلزات كيميا گری را نمايان می‌سازد. 

("On the psychology of the Child archetype", CW 9, 1, §268) 

و در روياهاى زوسيموس (2051۳7058 کیمیا گر و عارف كنوستيك يونانى قرن سوم ميلادى. -م) ظاهر می شود 
(60-62 .هم ,13 ))W۷‏ نقاشی کا که یونگ بدان اشاره دارد در معرض عموم قرار نگرفته است. کا طی یک تخیل 
در ۲۲ اکتبر ۱۹۱۷ بر یونگ ظاهر می‌شود. وی در آنجا خود را سوية دیگر هاء روح وی» معرفی می‌کند. اين کابود که 
روان‌ها و حکمت فروتر را به ها عرضه می کد( نک یادداشت ۳ ص؛ ۳۷۴ همین کتاب). چشمان وی از طلاق 
خالص است و جسمش از آهن سیاه. او به يونك و روحش می‌گوید که به سراو نیاز دارنده که اين سر همان گوهر 
تمامیت جادو است. و این عشق است. فیلمون می‌گوید كا سایهٌ فیلمون است. 2518 .م ,7 800 820). کا در 
تاريخ ۰ نوامبر فیلمون را ساية خود؛ و طلیعهٌ خود می خواند. كا می‌گوید او جاودانه است و بر جای می‌ماند. اما 
فیلمون ناپاینده است و می‌میرد. کا در تاريخ دهم فورية ۱۹۱۸ می‌گوید برای خدايان معبدى ساخته بسان زندان و 
گور. کاد رکتاب سياه ۷ تا سال ۱۹۲۳ حضو ر دارد. یونگ طی اين دوره تلاش دارد تا رابطة بين كاء فیلمون» و دیگر 
شخصیت‌ها را درک کند. و رابطۂ درستی با آنها برقرار سازد. پونگ در ۱۵ اکتبر ۱۹۲۰ درباره یک تصوير 
ناشناخته با کنستانس لانگ. که در کار تحلیل با پونگ همکاری داشت. بحث می‌کند. برخی از توضیحاتی که 
لانگ ارائه می‌دهد درک یونگ از رابطة فیلمون وكا را روشن می‌کند: «این دو شخصيت در هرسي 
جسمیت بخشی به ( پد ران) غالب است. یکی همان يدر آفرینشگر است. یعنی کا و دیگری همان فیلمون است 
كه كا به او شکل و قانون (غریزهٌ سازنده) اعطا می‌کند. كا دیونیزوس وف را برابر با آیولو قرار می‌دهد. فیلمون به 
جبزها در ظرف عناصر ناخود... جحمعی صورت‌بندی می‌دهد. فیلمون ايده( شايد ايده خدا) را ارائه می‌دهد. اما 
شناون دو ردست و نامتمایز باقی می‌ماند چون همة چیزهایی که ابداع می‌کند بال دارند. اماکا ماده را ارانه 
می‌دهد. و کسی خوانده می شود که خدایان رادر طلاو مرمر دفن می‌کند. او مايل است آنان رادر ماده حبس کند و 
اين چنین آنها در خطر از دست‌دادن معنای روحانی خود هستند, و در حطر دفن شدن در سنگ. يس شاید معبد 
مدفن خدا باشد. همان طور که کلیسا مدفن مسیح شد. هرجه کلیسا بیشتر رشد کند مسیح بیشتر می‌میرد. کا نباید 
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مجاز باشد خيلى توليد كند -شما نبايد به مادیت بخشی وابسته باشيد؛ اما جنانجه ماده اندکی توليد شود مخلوق 
شناور می‌شود. كاركرد فرارونده همان كل است. نه اين تصويرء نه توجيه من ازآنء بلكه روح جديد و جان‌دهنده 
كه محصول امیزش است بين هوش خودا كاه وسوية آفرینشگر. کا حس است» وف شهود. أو بسيار فراانسانى 
است(او زرتشت است. افراط كونه برترين در أنجه م ىكويد و سرد. (یونگ نه يرسشهايش از ف ونه 
جواب‌های او را چاپ نکرده است)... كا و فیلمون بزرگ تر از انسان هستندء آنها ابرانسانی‌اند( کسی که در آنها 
پرا کنده باشد در خودا گاه جمعی است)» )32-33 .22 (Dairy, Countway Library of Medicine,‏ 

کابیری از گل‌هایی رشد می‌کند که از جسم اژدها روييدهاند. آن بالا معبد است.» 
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فصل هجدهم 
سه پیشگویی 


TANT A ۱‏ 5 05 ۲ هه اه . ۲ 5 
سیلاب‌ها فرو رود. كه صدای خروشان آنها را از دوردست شنیدم. برحسب آنچه که در کتاب 
سياه من ثبت شده اين ماجرا در تاريخ ۲ زانویه سال ۴ رخ داده است. و بدین‌گونه او 
همجون يك گلوله در تاريكى غوطهور می‌شود وازاعماق ندا می‌دهد: «هر جه را سياورم 

می‌پذیری؟» 

روح: ایس كوش کی زره قد یمی وتا زو برگ زنگ‌زد؛ پدرانمان آن پبایین ات براق 
چرمین مرگ افرين هم بر آنها آویزان و زوبین‌های کرم خورده. سنان‌های خمیده» تیرهای 
۲ سپرهای یو سیده» جمحجمه‌ها استخوان‌های انسان و اسب» توپ‌های قدیمی. 
منجنيق هاى سك انداق گر وهای سک استخوان‌های سین سنان‌های خحردشده هر جيز 
بازمانده از نبردهای اعصار پیشین که زمين را آلوده می‌کند.این همه را می‌پذیری؟» 

من: (مى يذ يرم. روح ص تو بهتر می‌دانی.» 


.١‏ يونك در کتاب سياه ۴ متذكر می‌شود: «پس از آن مانند مردى كه عصبى است به راه افتادم» و کسی که انتظار 
چیزی جدید را دارد که هرگز پیش از آن محتمل نمی‌شمرده است. از اعماق كوش دادم كوش به زنگ» 
تعلیم‌دیده. و بی‌پروا که ظاهراً تقلامی‌کند تا کل زندگی انسانی را هدایت نمايد). 


روح: «سنگ‌هایی منقوش يافتم؛ استخوان‌هایی كه علائمى جادویی بر آنها حک شده» 
سخنانی طلسم‌گونه بر چرم و پلاک‌های سربی» انبان‌های کثیف پر از دندان» و مو و ناخن آدمیان. 
الوارهای بسته به هم گوی‌های سياه پوست‌های کیک زدهٌ حیوانات» همه خرافه‌های پرو رده 

من (همه را می‌پذیرم چطور می توانم چیزی راکنار بگذارم؟» 

روح: «اما بد تر از اینها را هم یافتم: براد رکشی» ضربه‌های مرگبار بزدلانه» شکنجه کودکان 
بمرم؟» 

روح: «بیماری‌های همه گیر» فجایع طبیعیء کشتی‌های مغروق. شهرهای ویران درندگی 
سبعانه و هولناک» قحطی‌هاء فلاکت‌های انسانی» و ترس, کوه‌هایی کاملاًانباشته از ترس را 
یافتم.» 

من: ا گر این چنین است. يس بده.» 

روح: (گنجینه‌هایی از همه فرهنگ‌های بيشين» تصاویری باشکوه از خدایان معابد فراخ 
نقاشی‌هاء طومارهای پاپیروس اوراقی از پوستین با حروفی از زبان‌های کهن» کتبی پر از 
خردمندی از دست رفته» سرودها و اورادی از کاهنان باستان» افسانه‌ها و داستان‌های اعصار 
روایت شده برای هزاران نسل را یافتم» 
بپذیرم؟» 

روح: «اما خواستی که همه چیز را بپذیری؟ تو حدود خود رانمی‌دانی. نمی توانى حد خود را 
تعیین کنی ؟) 

من: «باید حدود خود را مشخص کنم. جه کسی می تواند اين ثروت رادر اختیار بگیرد؟» 

۱ 3 ٠ ۳ ۰ 0 0-6 

روح:«قانع باش و باغ خود رابا فروتنى کشت كن و بپرور.» 


١.اين‏ سطور اشاره دارد به انتهاى كانديد اثر ولتر: «همه آنچه درخور است كفته شد اما بايد باغ خود را 

برورش دهیم) 

(Candide and Other Stories, tr. R. Pearson [Oxford: Oxford University Press, 1759/1998[, 
pp. 392-93). 

يونك د ركتابخانة خود نيم تنه‌ای از ولتر گذاشته بود. 


سودمند است. یک باغ کوچک كه حوب رسيدكى شود بهتراز باغ بزرگ با رسیدگی بد است. هر 
دو باغ در قياس با بيكران به يكسان کوچکند اما با رسيدكى نابرابر.) 

روح: «اره را بردار و درختان خود را هرس كن.» 

[۲] روح من از آن تاریکی سيل آسا که پسر زمين آورده بود» چیزهایی باستانی به من داد که 
آینده را نشانه گرفته بودند. او سه چیز به من داد: راز جنگ تاریکی جادوء. و موهبت دین. 

چنانچه زيرك باشید د رخواهید یافت که اين سه جيز به همدیگر تعلق دارند: این سه 
می خواهند آشوب و قدرتش را رها سازند. همان‌طو رکه قصد اسارت آشوب را هم دارند. جنگ 
آشکار است و همه آن را می‌بینند. جادو تاریک است و هیچ كس آن را نمی‌بیند. دين نیز قرار 
است که فرا برسدء اما آشکار و واضح خواهد بود. گمان می‌کنید که وحشت جنگ‌های سبعانه به 
سراغ ما خواهند آمد؟ گمان می‌کنید جادو وجود دارد؟ در مورد یک دين جدید چیزی 
اند یشیده‌اید؟ شب‌های د راز بیدار ماندم و چشم‌انتظار آنچه قرار است بيايد جلو رانگریستم و بر 
خود لرزیدم. حرف مرا باو ر می‌کنی؟ من چندان نگران نیستم. به جه چیزی بايد باو ر داشته باشم؟ 
به جه جيز نباید باو ر داشته باشم؟ ديدم و لرزیدم. 

اما روح من نتوانست آن هیولا را فراچنگ آورد. و نتوانست وسعت آنچه پیش می‌آید را به 
تصوير کشد. نیروی اشتیاق من رو به افول گذاشت» ضعف دستان دروگر را غرق ساخت. بار و 
سنگینی هراس انگیزترین کارهای اعصار را پیش روی خود حس کردم و دیدم که کجا و چگونه. 
هیچ کلامی توان درک أن را ندارد و هیچ اراده‌ای نمی تواند آن را فتح کند. نمی‌توانم غير از این 
کاری انجام دهم می‌گذارم دوباره در اعماق غرق شود. 

نمی‌توانم أن را به شما بدهم تنها می توانم از آنچه پیش می‌آید سخن بگویم. خیر اندک از 
خارج به سوی شما می‌آید. آنچه به سراغ شما مىآيد در درون شما مستقر است. اما چه آنجا 
کسی باشم در ميان شماء که هیچ نمی داند و کسی که هرگز چیزی ندیده است. اين خیلی زياد است 
و خیلی نامنتظره. اما ان را دیدم و حافظه‌ام مرا تنها نخواهد گذاشت. ولی از اشتیاق خود کاستم 


۱. بيش نويس ادامه می‌دهد: «چطور می توانم آنچه را طی هشتصد سال بعد -یعنی تا زمانی که این یکی 
(ff‏ 


كه می خواست در آینده وسعت يابد. پس» به باغ کوچک خود بازگشتم كه | کنون دا رد مى شكفد, و 
وسعت آن رامى توانم بسنجم. بايد به اين باغ به خوبى رسيدكى شود. 

آينده بايد به كسانى واكذاشته شود كه از آيندهاند. من به كوجك و واقعى بازمی‌گردم. زيرا . 
اين راه بزرگ است. راه آنچه قرار است بيايد. به واقعيت سادة خويش بازم ىكردم, به خردترين 
هستى انكارنايذير خودم. و یک چاقو برمىدارم و در برابر هر جيزى كه بىاندازه وهدف رشد 
م ىكند مع رکه می‌گیرم. جنگل‌ها اطراف من رشد می‌کنند. گیاهان پرپیچ و تاب از من بالا می روند 
و من كاملا يوشيده در تکثیری بی‌پايانم. اعماق خستگی ناپذیرند آنها همه جيز می‌دهند. همه 
چیز به اندازۀ هیچ خوب است. اندکی نگه دارید. آنگاه مقداری دارید. برای تصدیق و شناختن 
جاه‌طلبی و طمع تان» برای فراخواندن خواهش تان برای پرورش آن, لختی آن را به جنك آورید. 
آن را عدمتگذارسازید بر آن تأثیر بگذارید آن را سرو ری کنید. آن را فرمان دهید, ولی تفاسیر و 
معانی دادن به آن, افراط است. [تصویر ۱۲۵]' 

اين دیوانگی است. همانند چیزی که مرزهايش را يشت سر بگذارد. جطور می‌شود چیزی 
را نگه دارید که نیستید؟ آيا واقعاً دوست دارید هر چیزی را که نيستيد به زیر يوغ دانش و فهم 
زبون خود درآورید؟ به ياد داشته باشید که می توانيد خود را بشناسید» و اين چنین به قد ر کافی 
می‌دانید. اما نمی‌شود دیگران و هر چیز دیگر را شناخت. زنهار از آگاهی به آنچه ورای‌تان قرار 
دارد» وگرنه دانش مفروض تان زندگانی کسانی که خود را می‌شناسند را دجار حفقان می‌کند. یک 
داننده می تواند خود را بشناسد. اين حد اوست. 

بابرشی دردآور آنچه را بدان تظاهر می‌کردم کندم تا از چیزهای ورای خود آگاهی يابم. از 
داوری‌های تفسیری مکارانه كه به من - آنچه ورای من است -نسبت می‌داد بریدم. و چاقویم 
حتی عمیق تر مرا از معناهایی که به خود نسبت دادم جدا می‌کند. من تا مغز استخوان خود را 
بریدم» و هر جيز معناداری از من ساقط شدء حال» دیگر آن‌طور نیستم که در نظر خودم بودم شاید 
تنها اين را بدانم که من کسی هستم که نمی‌داند کیست. 

می‌خواهم فقیر باشم و برهنه» و می‌خواهم در برابر و قفه‌ناپذیر برهنه بایستم. مى خواهم بدن 
خودم باشم و فقر آن: می‌خواهم از زمين باشم و قانونش را زندگی کنم. مى خواهم حیوان 
۱. این صحنه شبیه منظرۂ یکی از تخیلات در بیداری یونگ در ایام کودکی است که در آن آلساس (منطقه‌ای در 
فرانسه. -م) در اب غرق می‌شود. باسل به يك بندر تبدیل می‌شود یک کشتی بادبانی و یک کشتی بخاری» یک 


شهر قرون وسطایی. یک قلعه با چند توب و سربازها و ساکنین و یک کانال آنجا دیده می شو د. .۳ ,كه 3427671) 
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تصوير 


شمارة ۱۲۵ 


انسانی خو باشم و همة ترس و هراس و آرمانش را بيذيرم. می‌خواهم ناله و سعادت كسى که در 
تنهایی با جسمی فقیر و غیرمسلح بر زمين روشن از آفتاب ایستاده را تجربه کنم» می‌خواهم 
طعمۀ سائقه هایش و حیوانات وحشی در کمین باشمء او از اشباح و به خواب دیدن خدایان 
دوردست هراسیده. او که متعلق است به آنچه نزدیک بود و دشمن بر دو ردست. اما رمه‌هایش را 
قد رت‌های ناشناختنی به سرقت برده‌اند و نیز ماحصل مزارع‌اش رانابود کردند» و او کسی بود که 
نه دانست و نه تشخیص داد بلکه با هر انچه دم دست است زیست. و بابخشش از انچه در 
دوردست بود استقبال نمو د. 

و اینک من وحشت بر من می‌خزد: آيا خیلی در قید نیستم؟ آیا دنیای آنجا نامحدود نیست؟ 
پس» بر ضعف خويش آگاه شدم. فقر, برهنگی و نامهیابودن جه هستند ا گر هوشیاری به ضعف و 
وحشتی از عجزدرکارنباشد؟ يس ایستادم و هراسان بودم. دراین لحظه بود که روحم بامن نجوا ‏ 
کرد. 


(جیزی مى شنوی.) 

من: «چجیزی متو جه نمی شوم جه بايد بشنوم؟) 

روح: «صدای زنگ)» 

من:«زنگ؟ چی؟ من هیچ نمی شنوم.) 

روح: «دقیق تر گوش کن.» 

من: «مثل اينكه كوش چپم چیزی می‌شنود. معنای اين چجیست؟» 

روح: «بدبختی.) 

من: «آنچه می‌گویی مى يذيرم. می‌خواهم خوشبختی و بدبختی را توأم داشته باشم.) 

روح: «بسیار حوب. يس دستانت را بلند كن و از انچه به سراغت می‌اید استقبال نما.» 

من:«اين چیست؟ یک میله؟ یک مار سیاه؟ یک ميلهُ سیاه» که شکل مار دارد -با دو مروارید به 
جای دو چشم یک حلقة طلابه دور گردنش. اين شبیه يك میل جادویی نیست؟» 

روح: (اين میله جادویی است.» 

من: «بايد با جادو جه کنم؟ آیا اين میلهٌ جادویی یک بدبختی است؟ آیا جادو بدبختی است؟» 

روح:«آری برای کسانی که آن را دارند.» 

من: «اين شبیه گفته‌های رو زگاران کهن است -چه مايه تعجب هستی روح من! بايد با جادو 


جه كنم؟) 

روح: «جادو كار زيادى برای تو انجام می‌دهد.) 

من: «نکند دارى مرا تحريك و گمراه می‌کنی. می‌دانی كه آدمى هرگز ميل به هنر و فنون سياه 
و چیزهایی که آسان به دست می‌آیند را رها نم ىكند.) 

روح: «جادو آسان نیست. و قربانی می‌طلبد.» 

من: «چه جيز را بايد قربانی کرد عشق؟ انسانیت؟ اگر چنین است. أن را يس بگیر.» 

روح: «عجله نکن. جادو چنین قربانی‌هایی نمی خواهد. قربانی دیگری مى خواهد.» 

من: «آن قربانی چیست؟» 

روح: «قربانی د رخواستی جادو تسلی است.» 

من: «تسلی؟ د رست فهمیدم؟ سختی درک تو رانمی توان توصیف کرد. بگو بدانم این به جه 
معنااست؟» 

روح: «تسلی بايد قربانی شود.» 
شود؟» 

زوع دو 

من: «گیج شدم. اين حرف خیلی گنگ است.» 

روح: «باید به خاطر میله سیاه» تسلی را قربانی کنی» هم تسلی که می‌دهی و هم تسلی‌ای که 
دریافت می‌کنی.) ۱ 

من: «می خواهی بگویی مجاز نیستم تسلی کسانی را که دوست دارم قبول کنم؟ و نبایستی به 
کسانی که دوست‌شان دارم تسلی بدهم؟ اين به معنای از دست‌دادن بخشی از انسانیت است. و 
آنچه سختی و شدت برای خود و دیگران ناميده مى شود جاى آن زاف كيرف" 

روح: «قضیه اين طوراست.») 

من: «آیا اين میله» خواهان اين قربانی است؟» 


روح: «خواهان اين قربانی است.» 


.١‏ نيجه در اینک انسان نوشته است: «هر اکتساب. هر گام به جلو در دانش نتيجة شجاعت است. نتيجهُ شدت و 
سختی به خویشتن. و پاک نگه داشتن خويشتن.» (tr. R. J. Hollingdale [Harmondsworth: Penguin,‏ 
)34 .م ,3 foreword‏ ,|1979„ 


من: «آيا می‌شود. آيا من مجازم که اين قربانى را به خاطر اين ميله ادا كنم؟ آيا بايد اين ميله را 
بپذ یرم؟» ۱ 

روح: «آن را می‌خواهی یا نمی خوآهی؟» 

من: «نمی توانم بگویم. از ميلة سياه جه می‌دانم؟ جه کسی أن رابه من می‌دهد؟» 

روح: «تاریکی که پیش روی تو است. این چیز بعدی است که به سراغت می ایت آیا آن را 
می‌پذیری و قربانی خود را تقدیم می‌نمایی؟» 

من: «قربانی دادن برای تاریکی» برای تاریکی مطلق کار دشواری است؛ و آن هم جه 
قربانیای؟» 

روح: «طبیعت -آیا طبيعت» تسلی را پیشکش می‌کند؟ آیا تسلی را می‌پذیرد؟» 

من: «با گفتن اين سخن شاق مخاطره می‌کنی. جه انزوایی را از من درخحواست می‌کنی؟» 

روح: «اين بدبختی توست. و -قدرت میله سیاه.» 

من: «چه اندوهبار و شوم حرف می زنی؟ آیا مرا در نیامی زرهی از شدت و دشواری سرما 
می‌پوشانی؟ آیا داری قلب مرا در پوششی برنجی گرفتار می‌سازی؟ من با حرارت زندگی شادم. 
آیا بايد آن را از دست بدهم؟ به خاطر جادو؟ جادو چیست؟» [تصویر ۱۲۷]! 

روح: «تو جادو را نمی‌شناسی. يس قضاوت نکن. از جه عصبانی هستی؟) 

من: «جادو! بايد با جادو جه کنم؟ به ان اعتقاد ندارم نمی توانم به ان باور داشته باشم. قلبم 
فرو می ریزد -و قرار است بخش زیادی از انسانیت خودم را به پای جادو قربانی کنم؟» 

روح: «توصیه می‌کنم عليه آن به جدال برنخیز, و از همه مهم تر اين قدر رود نفکرانه رفتار 
نکن انگار که در عمق وجودت به حادو اعتقاد نداشته‌ای.) 


من: «تو سمج هستی. اما نمی توانم به جادو باو ر داشته باشم؛ يا شاید تصو ركاملا ناد رستی از 


.١‏ توضیح بالای تصویر: «پیروزی خدای عشق». توضیح پایین تصویر: «اين تصوير درنهم ژانویه ۱٩۲۱‏ پس 
از نه ماه ناقص‌ماندن تکمیل شد. نمی‌دانم اين جه نوع اندوهی یک قربانی چهارگانه. را بیان می‌کند. عملا تصمیم 
گرفتم آن را تمام نکنم. اين جرخ وقفه‌ناپذیر چهار کارکرد است. گوهر همه موجودات زندة آکنده از قربانی. 
« کارکردها عبارتند از تفکر احساس, حواس» و شهود. که یونگ درمورد آنها در تیپ‌های روان‌شناختی(۱۹۲۱) 
سخن گفته است. یونگ در ۲۳ فو ری 5 در کتاب سياه ۷ آورده است: «آنچه بين عاشق و معشوق رخ می دهد 
سرشار از الوهيت است. هر دو معماهایی فهمنايذير برای همدیگرند. زيرا جه کسی هست که الوهیت را درک 
كرده باشد؟ اما حدا در انزوا زاده شد. از راز مخفى فرد. جدايى بين زندگانی وعشق تضاد است بين انزوا و باهم 
بودن»(ص ۸۸). مدخل بعد در كتاب سياه ۷ مربوط به ينجم سپتامبر ۱۹۲۱ است. یونگ در چهارم مارس ۱۹۲۰ 
همراه دوستش هرمان سیگ به شمال آفریقا سفر کرد و ۱۷ آوریل بازمی‌گردد. 


آن دارم.» 

روح: «أرى»اين رااز سخنانت فهمیدم. قضاوت کو رکو رانه خود را کنار بگذار» وگرنه هرگز 
نخواهی فهمید. هنو ز می خواهی سال‌ها را در انتظار از کف بدهی؟) 

من: «صبور باش» دانش من هنو ز جيره نشده است.» 

روح: «چیره شدن أن جه خوش‌شانسی است.» 

من: «مطالبة بزرگی داری» تقریباً خیلی بزرگ.» ازاينها گذشته؛ آیا علم برای زندگانی 
ضروری است؟ آیا علم زندگانی است؟ کسانی هستند که بدون علم زندگی می‌کنند. اما جيره 

روح: «می ترسی؟ نمی‌خواهی زندگی را به مخاطره بیندازی؟ مگر اين زندگانی نیست که تو 
رابا این مشکل اشنا می‌کند؟» 

من: «اين همه مرا بسیا رگیج و منگ می‌کند. نمی‌خواهی كلام روشنی‌بخشی به من بگویی؟» 

روح: «اوه» يس مشتاق تسلی یافتن هستی؟ میله را می خواهی یانه؟» 

من: «دل مرا ريش می‌کنی. من می‌خواهم تسلیم زندگی باشم. اما اين جه دشوار است! ميلة 
سياه را می خواهم. چون اين اولین چیزی است که تاریکی به من می‌دهد. نه می‌دانم که معنای اين 
ميله چیست و نه اينكه اين میله جه به ارمغان می‌آورد؛ فقط آنچه را می‌گیرد حس می‌کنم. 
می‌خواهم زانو بزنم و اين پیامبر تاریکی را بپذیرم. ميلة سياه را گرفتم و اکنون آن را در دست 
دارم میلة رازالود در دست من است؛ سرد و سنگین مانند آهن. چشمان مرواریدی مار با نگاهی 
باریک و خيره به من می‌نگرند. جه مى خواهى ای موهبت اسرارآلود؟ تمام تاریکی همه دنیاهای 
طبیعت» سخت و تا ابد بی قرار و آرامش‌ناپذی ولی جمع همه نیروی‌های خلاقة رمزآلود؟ به 
نظر می رسد کلمات جادویی نخستینی از تو ساطع می‌شوند. اثرات رمزآلود پیرامون تو در هم 
ننیده شده‌اند» و جه فنون پرقدرتی در تو آرمیده‌اند؟ با تنشی تحمل نايذير مرا آزار می‌دهی؛ جه 
اخم‌هایی بر چهره خواهی انداخت؟ جه راز وحشتنا کی خواهی آفرید؟ آب و هوای بد. طوفان» 
سرماء تندر و رعد و برق خواهی آورد يا مزارع را پربار خواهی ساخت و بر بدن زنان باردار 
برکت خواهی داد؟ نشان هستی تو چیست؟ یا به آن نیاز نداری» تو ای فرزند زهدان تاریکی؟ آیا 
خود را با تاریکی مه‌آلود راضی ساخته‌ای» تو تجسم و تبلور جه کسی هستی؟ تو رادرکجای 
روحم پناه دهم؟ در قلبم؟ آيا قلب من بايد حرم تو باشد. حرم تقدس تو مقدس تراز همه 


مقدسات؟ يس جايت را انتخاب كن. تو را يذيرفتم. جه تنش خردکننده‌ای با خود می‌آوری! آيا 
اعصاب من د رهم مى شكند؟ ييامبر شب را به درون خود کشیدم.» 

روح: «قد رتمند ترین جادو در آن زندگی می‌کند.» 

من:«آن راحس می‌کنم؛ ولی هنوز نمی توانم قدرت كابوس وار اهدایی به آن را به زبان آورم. 
می خواستم بخندم» چون در خنده چیزهایی تغییر می کند و فقط انجا خود را تثبیت می‌سازد. اما 
خندیدن در من می‌میرد. جادوی اين میله به اندازة آهن سخت و به اندازهُ مرگ سرد است. روح 
من» مرا ببخشء نمی خواهم ناشکیبا باشم» اما به نظرم چیزی بايد رخ دهد تابشود این تنش 
تاب نايذير را که با این میله می‌آید را از سر گذ راند.» 

روح: «صبر کن» چشمان و گوش‌های خود را باز نگه دار.» 

من: «دارم مى لرزم! و نمی‌دانم جرا؟» 

روح: «گاهی اوقات انسان بايد در برابر بزرك ترين بلرزد.» 

من: «در برابر نیروهای ناشناخته تعظيم می‌کنم. روح من. دوست دارم براى هر يك از 
خدایان ناشناخته یک محراب وقف كنم. بايد تسليم شوم. ميله سياه در قلبم قدرت مرموز را به 
من می‌بخشد. این بسان نافرمانی است و یک تحقیر برای آدمیان.»! 

[۲] آه کردار سياه تخلف قتل! مغا ک» نجا تيافته را جان ببخش. فدیه‌دهنده کیست؟ راهبر 
ما کیست؟ راه‌های عبور از ميان مخروبه‌های سياه کدام هستند؟ خداوندا؛ ما را رها نکن! 
خداونداء جه را فرا می‌حوانی؟ دست خود را تا تاریکی بالای سر خود بالا ببرید. دعا بخوانید» 
مأیوس. دستان خود را به هم بفشريدء زانو بزنید. پیشانی در حاک فرو برید» فریاد بزنيد, اما بر او 
نام نگذارید. بر او ننگرید. او را بی‌نام و بی‌شکل بگذارید. بی‌شکل جه شکلی بايد داشته باشد؟ 
بی‌نام را باید جه خواند؟ گام در راهی عظیم بگذارید و آنچه نزدیک تر است را چنگ زنید. 
مترصد چیزی نباشید. چیزی نخواهید. اما دستان را بالا برید. مواهب تاریکی سرشار از معما 
هستند. راه به روی کسانی باز است که به رغم وجود معماها ادامه می‌دهند. بر معماهای سراسر 


۱. یونگ در کتاب سياه ۴ آورده است: «ناشكيبايى خود را مهار کن. فقط انتظار كشيدن اينجا به تو کمک می‌کند» 
[من:] «انتظار كشيدن -اين كلمه را مى شناسم. هركول هم وقتى سنگینی دنیا را بر دوش مىكشيد فهميد انتظار 
خاطر سیب‌ها بر دوش حمل م ىكرد)( ص ۰ این اشاره‌ای است به خوان يازدهم هركول كه در آن مىبايستى 
سیب‌های طلایی اعطا کننده نامیرایی رابه دست بیاورد. اطلس به وی پيشنهاد داد اين کار را برای وی انجام دهد 
به شرط اينكه طی اين مدت جهان را بر دوش بکشد. 


فهمنايذير تسليم باشيد. پل‌هایی سركيجهآور بر دهانه مغاک‌های زرف هميشه وجود دارد. اما 
معماها را دنبال كنيد. 

آنها را تاب بیاورید. معماهاى هراسناک را. هوا همجنان تاريك است» و هراس انكيز به رشد 
ادامه می‌دهد. كم شده و بلعيده در نهرهاى نينا وهای مر نا ا بردي وري 
كه مشغول خلق چیزی هستند که قرار است فرا برسد. اعماق آينده را بسیار در خود دارند! مگر 
آن پایین نیست که طی هزاره‌ها ریسمان‌ها تنیده شده‌اند؟ ‏ شما معماها را محافظت كنيد: آنها را 
در قلبتان جای دهيدء كرما ببخشید. و آبستن آنها باشید. بدین‌گونه آینده را حمل مى كنيد. 

تنش و فشار آینده در ما تاب‌نیاوردنی است. این تنش بايد از ترک‌های باریک بیرون بزند» 
بايد به زور راه‌هایی نو باز کند. می‌خواهید سنگینی و زحمت را از سر باز کنید» می‌خواهید از 
گریزناپذیر بگریزید. فرار فریب است و بیراهه. چشم ببندید تا چندگانگی را نبينيد» متکثر 
ظاهری, کندن و وسوسه‌برانگیز را. فقط یک راه هست و أن راه شما است؛ یک نجات هست و أن 
نجات شما است. چرا در اطراف خود به دنبال کمک می‌گردید؟ گمان می‌کنید كه کمک از بیرون 
می رسد؟ آنچه سر می رسد در درون شما آفریده می‌شود و از شما. پس درون خود را بنگرید. 
قياس نكنيد؛ نسنجید. هیچ راه دیگری شبیه راه شما نیست. همه راه‌های دیگر شما را می‌فریبند و 
اغوا می‌کنند. بايد راه درون خود را محقق سازید. 

اه ان ای a‏ تور کر اس وان 
را درون خود بيابيد و راه آنان راد ريابيد. اما عجب ضعفی! عجب تردیدی! عجب هراسی! 
پیمودن راه خود را تاب نمی‌آورید. هميشه مى خواهید دست‌کم یک پا بر راه‌هایی غير از مال 
خود داشته باشيد تا از انزوای بزرگ خويش دوری گزینید! تا آرامش ماد رانه هميشه با شما باشد! 
تا کسی شما را تصدیق نماید» به شما اذعان دارد به شما اعتماد کند. به شما آسایش خاطر دهد, و 
شما را دلگرم سازد. تا کسی شما را در راه خودش به كنار براند جایی که در آن از خودتان منحرف 
می‌شوید» و جایی که برای شما سهل‌تر است خود را کنار بکشید. انگار عودنان نباشیدا پسس چه 
کسی اعمال شما را به انجام می رساند؟ جه کسی فضایل و سیثات شما را با خود می‌برد؟ زندگانی 


خود را به پایان نمی‌برید» و مردگان بسیاری بر شما مستولی می‌شوند تا زندگانی زندگی نشدة 


۱. مویرا یا الهه‌های سهكانة سرنوشت. کلوتو لاکسیس و آتروپوس, بر حسب اساطیر یونان ریسمان‌های 
زندگانی انسان را می‌بافند و در دست دارند. بر حسب اسطوره‌شناسی اسکاندیناوی» سه الهه. یعنی نورن‌ها 
ریسمان‌های سرنوشت را زیر ایگسدراسیل يا درخت دنیا می ریسند. 


خود را زندكى كنيد. همه جيز بايد محقق شود. زمان اصل است. پس چرا مى خواهيد زندگی شده 
را بر هم انباشته كنيد و بگذارید زندگی نشده تباه شود؟ 

عظیم. قدرت راه است. ' آسمان و دوزخ در آن با هم رشد می‌کنند» و قدرت پایین و قد رت 
بالا در آن یکی می‌شوند. طبیعت راه جادویی است» بسان تضرع و توسل ؟؛ نفرین و کردار 
جادویی هستند اگر بر راه عظیم رخ دهند. جادو عمل آدمیان بر آدمیان است. اما كنش جادویی 
قينا ير شمسا شم تاش ند ارو اعد مر تما ای تي کاردا و فط اكور جات اور ادر ی تايوه 
از شما به همسایه تان منتقل می‌شود. بیش از آنکه هرگز تصور شده باشد جریان اين اثر در هوا 
جاری است. به هر صورت. نمی توان آن را فراچنگ آورد. كوش كنيد: 

بالا قدرتمند است. 

پایین قد رتمند است» 

دو قدرت در یکی جمع است. 

شمال. نزدیک تر بياء 

غرب. به آغوش درآ 

شرق. به بالا جاری شو. 


+ ی o‏ 
حنوب»بگستر. 


بادهای در میان. صليب را محکم می‌کنند. 
قطب‌ها قطب‌های میانجی در میان 

با هم یکی می‌شوند.گام‌ها از بالا به پایین می‌رسند. 
آب جوش در دیگ‌هاغل می‌زند. 

خاکستر سرخ داغكف مدور را می‌پوشاند. ! 

شب از بالا یآبی و ژرف فرو می‌رود 

زمين از پایین سياه برمی خيزد. 


۱. بيش نويس ادامه می‌دهد: «قد رت راه به قدری عظیم است که دیگران را با خود می‌برد و آنها را می‌افروزد: 
«نمی‌دانید اين چجطو ر رخ می‌دهد؛ پس بهتر است اين اثر را جادويى بخرانید)( ص (fOr‏ 

۲. پیش نویس ادامه می‌دهد: «که دقيقا بر حسب طبیعت خاصش به صورت یک مار بازنموده می‌شود» (ص 
0۳ 

۳ ظاهراً این اشاره‌ای است به دایرة جادویی که اعمال آیینی درون آن اجرا می شدند. 


معتكف معحون‌های شفابخش مى يزد. 

پیشکش‌ها را تقديم جهار باد م ىكند. 

ستارگان را خوشامد می‌گوید و زمين رالمس می‌کند. 

جیزی درخشان در دست دارد. 

كلها اطراف او می‌رویند و شعف بهار نو بر همة اند امش بوسه می‌زند. 

پرندگا نآن اطراف می پرند و حیوانات هراسان جنگل به او زل می‌زنند. 

ا زآدمیان بسیار دور است. ولی ریسمان سرنوشت‌شان دستان وی را تجربه می‌کند. 

باش دکه: وساطت شما مطلوب او باشد. تا طب او ببالد و قوی شود و شفارابرای عصمیق‌ترین 
جراحات به ارمغان آورد. 

زیرابه خاطر شما ا وگوشه‌نشین است و مابی نآسمان و زمين تنها در انتظار 

که ز مین به سوی او به فراز م ىآيد وآسمان به فرود. 


همه مردمان هئوز در دوردست اند و يشت دیوار تاریکی. 


اما من سخنان او را می‌شنوم .که از دوردست به من می رسند. 

اوکاتبی فير برگزیده .کس ی که به دشواری می شنو د و به وقت نوشتن لکنت دارد. 

او رانشخیص نمی دهم كوشهئشين را. دارد جه می‌گوید؟ می‌گوید: «به خاط رادم در هراسم و رنج.» 

به جا ىكلما ت که هرگز به آدمیان نمی ر سند ویرانه‌های قدیمی آزمون‌ها وگفته‌های جادویی را 
کاویدم.کلمات به سایه بدل شده‌اند. 

پنابر این آلات جادوی یکهن را برداشتم و معجون‌های داغ را تهیه کردم و اسرار و قدرت‌های 
باستان را درهم آميختم چیزهای یکه حتی زیرک‌ترین‌ها هم هیچ بدان حدس نمی‌زنند. 

ريش ةكل افکار وکر دار انسانی را پختم. 

طی شب‌های پرستارهبسیار دیگ‌ها را پاییدم. تخمیر نوشیدنی. مدام ادامه دارد. من وساطت شما 
رانیاز دارم زانوزدن شما راء نو میدی و صبوری شما را. تمام شور و بیشترین اشتیاق شما را نیاز دارم 
ناب‌ترین رغبت و ميل شما راء فروتنانهترين استیلای شما را. 

گوشه‌نشین. انتظا رکه را می‌کشی؟ يار ىكه را نیاز مندی؟ هی جكسى نیس تكه بتواند به یاری‌ات 


بشتابد. جون همه به تو می‌نگرند و در انتظار هنر شفابخشی تو هستند. 

ماهمگ یکاملاً ناتوان و محتا جكمك هستیم حتی بيشت راز تو.به ما یاری رسان تا در عوض یاری تو 
راکنیم. 

گوشه‌نشین می‌گوید: «در اين اوقات نیا ز مندى .کس یکنار من نم ی ایستد؟ يا من بايدكار خود رارها 
کرده و شما را یار یکنم تا بعد شما بتوانید مرا يارى دهید؟ اما چطور می‌توان به شما کم ککرد. اگر ‏ 
نوشیدنی من هنوز جانیفتاده وقوى نشده باشد؟ چه‌کسی قرار بود به شما یاری رساند. جه انتظاری از من 
دارید؟ 

به سوی ما بيا! جرا آنجا به پختن شگفتی ایستاده‌ای؟ معجون‌های شفابخش و جادویی تو برای ما 
جه ار مغان دارند؟ آیا به اين معجون‌های شفابخش باور داری؟ به زندگی بنگر ببین جقدر به تونياز دارد! 
[تصویر ۱۳۲] ۱ 

گوشه‌نشین می‌گوید: «احمق‌ها. نم ىتوانيد یک ساعت همراه من مراقبت کنید تا دستاوردهای ‏ 


دشوار و پایدار به انجام رسند و عصاره جا بیفتد؟ 


قدری دیگر تخمیر تکمیل می‌شود. چرا نم یتو انید منتظر بمانید؟ جرا بایدناشکیبایی شما اين 
رفیع‌ترین اثر را خرا بکند؟ 

كدام رفي عترين اثر؟ م زنده نيستيم ؛ سرما وک رختی بر ما جیر هگ ردیده. اثر توء ا یگ وشه‌نشین. حتی 
فرن‌ها هم پایان نخواهد یافت. حتی اگر هر روز جلو برود. ۱ 

کار نجات بی‌پایان است. جرا می خواهی پایان ای نكار را انتظار بکشی؟ حتى اگر انتظارت تو را 
برای اعصار بى يايان به سنك مبدل سازد. نخواهی توانست تابه پایان تاب پیاوری.و جنانجه نحات تو به 
انتها برسدآنگاه بايد دوباره از نجات خودت رهانده شوی. 

كوشهنشين زمزمه می‌کند: «چه آه و زارى چاپلوسانه‌ای به گوشم مى رسد! جه ناله‌هایی! شما جه 
شكاكان ابلهى هستيد !کو دکان سركش! استقام تکنید. امشبكار تمام مىشود!) 

باز هم يك شب دیگر نه. دیگر صبر نم ىكنيم ؛ به قد ركافى تحم لكرديم. مكرتو خداهستى .که یک 
هزار شب برای تو مثل يك شب است؟ برای مااين يك شب مثل هزار شب است .كار نجات را رهاکن. 
آنگاه ما نجات خواهيم يافت. برای جه دورانی می خواهی ما رانجات دهى؟ 

گوشه‌نشین می‌گوید: «ای جماعت آدمیزاد شر ءأورء ای فرزندان نادان و ناخلف خداو رمه. من 
هنوز تکه‌ای از ت نگرانبهای شما را برای معجون مکم دارم آیا براستی من باارزش‌ترین تک ةكوشت شما 


هستم؟ يا برای من فايدهاى دار دکه به خاطر شما جوش بزنم؟ یک ىكذاشت به خاطر شما مصلوب شود. 
براست ىكه یکی بس است. او راه مرا سد می‌کند. پس نه بر راه ا وكام برمی دارم» نه برای شما نوشيدنى 
شفابخش يا معجون خون جاويدان تهيه می‌کنم.بلکه در عوض معجون و ديك وكار پنهان به خاطر شما 
رارها می‌سازم. چون شمانه م ىتوانيد انتظار بکشید ونه تکمیل و تحقق راتاب می‌آورید. وساطت شما 
رارد می‌کنم. و سجده و توسل شما را. شما می‌توانید خود را از هر دو هم فقدان رستگاری» وهم 
نجات‌بخشی‌تان رهایی بخشید! ارزش‌تان به اين دلي لكه یکی به خاطر شما جان داد بسیار فزو نگشت. 
حال ه رکدام از شمابا زندگ یکر دن به جای خو دش » ارزش خود را اثبا تکند. خدای من. رها کردن یک 
کار ناتمام به خاط رآدمیان جه دشوار است! اما به خاط رآدمیان من از منجی‌بودن دست می‌کشم. ببین! 
الان تخمیر معجون من تمام شد. تکه‌ای از و جودم راد ر این نوشیدنی حل نکر دم» بلک هآن راد ر تکه‌ای از 
انسانیت تقسی مکردم. حال بنگر, اي نكارء معجو نک ف الود تیره را صا فکرد. 

جه شيرين و جه تلخ است. 

مزه این! 

يايين ضعيف است ‏ 

بالاضعيف است» 

شکل او 

دو تا می‌شود. 

شمال. برخیز و برو 

غرب» برگرد به جای خودت. 

شرق» خود رابگستران 

جنوب. افو کن. 

بادهای مابین مصلوب را باز م ىكند. 


5 ۱ 
[تصوير ۳۵ ] 


.١‏ توضیح تصویر: «تکمیل شده به تاريخ ۲۵ نوابمر ۱۹۲۲. آتش از موسپیلی بیرون می‌زند و درخت را دربر 
می‌گیرد. یک چرخه تکمیل می‌شود اما اين چرخه درون نخم جهان است. یک خدای عجيب» خدای نام‌ناپذیر 
انزو. آن را می‌پروراند. مخلوقات جدید از دود و خاکستر شکل می‌گیرند.» در اسطوره‌شناسی اسکاندیناوی 
موسييلى يا موسيلهايم (Muspilli or Muspelheim)‏ مأواى حدايان ان است. 


قطب‌های دوردست را 

قطب‌های مابین جداکر ده‌اند. 

سطوح راه‌ها وسیع‌اند. 

خیابان‌هایی صبور. 

دیگ جوشان سرد می‌شود. 

خاکستر به زیر زمي ناش خاکستری می‌گردد 

به زیر زمین‌اش. 

شب آسمان را می‌پوشاند و 

آن پایین بايبن زمين سياه جای دارد. 

روز می‌رسد. وآن بالای ابرها یک خورشید در دوردست. 

هیچ معتکفی معجون شفابخش درست نم ىكند. 

چهار باد می‌وزند و بر بخشندگی و ارمغان خود می‌خندند. 

و او چهار باد رابه استه زا می‌کشد. 

او ستارگان را دیده و زمین رالم سسکرده است. 

پس چیزی درخشان را محکم در دست دارد. 

و سایه‌اش تا آسمان رش دکرده است. [تصویر ۳۶ ] 

تبیین‌ناپذیر رخ می‌دهد. بسيار مايل هستيد خود را رها كنيد و به تک تک احتمالات متعدد 
يناه ببريد. خیلی دوست داريد. مخاطرة همه جرائم را بيذيريد تا راز تغییرناپذیر را برای خود 
برباييد. اما جاده انتها ندارد. 
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تصوير شمار ۱۷/۵۷۵ 


"مار سياه راديدم ' در حالى كه دور جوب صليب پیچ و تاب می‌خورد و بالا می‌رود. به 


مه .ی 


درون بدن مصلوب می‌خزد و دوباره دگرگون شده از دهان او يديدار می‌شود. وک فان شمان 


شده است. مانند یک تاج دور سر مرده حلقه زده» و نو ری بالای سر مرده می د رخشد. و خورشيد 


درخشان از شرق بالا می‌آید. ایستاده‌ام و نگاه می‌کنم كيج و آشفته, و باری سنگین بر روحم 
۰ ۲ هع .۰ "۳ 56 . ۳7 ۴ س . 
سنگینی می‌کند. اما يرندة سفید که بر شانه‌ام نشسته با من سخن می گوید: بگذار ببارد بگذار باد 


۱ یادداشت پونگ بر حاشية مجلد خوشنویسی: «۲۵ فو ری ۱۹۲۳. دگرگونی سياه به جادوی سفید.» 

۲ زانویة ۱۹۱۴. . ۲پیش‌نویس ادامه می‌دهد: امار راه من»(ص ۴۶۰). 

۴ در کتاب سياه ۴ این از سوی روح وی بیان می‌شود. در این فصل و در مدافات متوجه یک جابجایی در انتساب 
گفته‌ها در کتاب‌های سياه از روح به دیگر شخصيتها می‌شویم. اين بازبينى در متن نشان از یک فرايند 
روان‌شناختی مهم متمايزسازى شخصیت‌ها از یکدیگر, جداسازی آنها از یکدیگر و هويت زدايى از آنها دارد. 
یونگ به سال ۱۹۲۸ به طو ر کلی دربارة اين فرآیند درروابط بين من و ناخو دآگاه» فصل هفتم. صحبت کرد: (تکنیک 
ایجاد تمایز بين من و شخصیت‌های ناخودآگاه» (7 ۷۷)). روح در کتاب سياه ۶ در سال ۱۹۱۶ اين طور برای 
یونگ شرح می‌دهد: «ا گر من متشکل از دو عنصر يايين و بالاء نباشم به سه چیز تقسیم می‌شوم: مار و در آن يا 
شکل حیوانی دیگر پرسه می‌زنم به نحوی دیمون‌وار طبیعت را زندگی می‌کنم» هراس و اشتیاق را 
برمی‌انگیزانم. روح انسانی که هميشه درون تو زندگی می‌کند. روح انسانی, که با خدايان زیست می‌کند. دور از تو 
و ناشناس برای توء که به شکل یک پرنده ظاهر می‌شود.» (370 .م ,0 62016ممه). تغییرات متنی كه پونگ در 
مورد روح. مار و پرنده برگرفته از کتاب‌های سياه در این فصل و در مداقات اعمال م ىكند را می توان به مثابه 


« أدامة پاورقی در صفحة بعد 


بوزد» بگذار آب‌ها جارى شوند و آتش بسوزد. بگذار هر جيزى رشد و دگرگونی خود را داشته 
باشد. بگذار صیرو رت روز خود را داشته باشد.». 

[۲ هراس که زاه از مارت من كذارى این بل ان معا ابت که زند کی كردق رند کا الت 
درون خودش برای او چیز كوجكى نبود» از این روی وی تا شکوه و عظمت اوج می‌گیرد. او فقط ۱ 
آنچه دانسعنی است و ارزش دانستن دارد را نیامو خت» بلکه آن را زندگی کرد. روشس نیست 
فروتنی فرد بابد چقد و بورق باشد تا عهده‌دار زندگی كردن زندگی خود شود بیزاری هر آن کس 
که بخواهد پای به درون زندگی خود بگذارد به سختی قابل سنجش است. نفرت او را بدحال 
می‌کند» خود را به تهوع وامی‌دارد. ترجیح می‌دهد هر حقه‌ای طرح بریزد تا در گریز يارىاش 
کند. چون هيج چیزی با عذاب راه خود شخص معادل نیست. د ر حد ناممکن بودن دشوار به نظر 
می رسد به قدری دشوار که ظاهراً هر چیزی بر اين عذاب ترجیح دارد. حتی کم نیستند کسانی 
كه ترجیح می‌دهند دیگران را به جای ترس از خودشان دوست داشته باشند. و نیز باور دارم که 
برخی مرتکب جرم می‌شوند تا با خودشان مجادله راه بیندازند. يس بر هر جيزى می‌آویزم كه 
راهم را پر خودم سد می‌کند. 

۳ او" که به سوی خود برودء به پایین فرود می‌آید. صور ترحم‌انگیز و استهزاآمی زبر 
بزرگ‌ترین پیامبری ظاهر می‌شود كه پیش از اين آمده و اینها صوّری از ذات و جوهر وی 
می‌باشند. او آنها را نپذیرفت» اما آنها را مقابل دیگران برون راند. نهايتاً اينكه او وادار شد آخرین 


ے ادامة ياورقى از صفحه قبل : 
برداشت اکهارت شباهت دارد. اکهارت در خطابة ۲ می‌نویسد: «روح با آن فدرتهاى والايش به ابدیتی 
می‌پیو ندد. که خا اسه ها نک قد رت‌های مادونش در تماس با زمان قرار دارند که او را در معرضص تعغییر 
فرار و به امور جسمانی سوق می‌دهند و بدين ترتیب او را تحلیل می‌برند.» 

)55 .م ,|1981 {Sermons & Treatises, vol. 2, tr. M. O’e. Walshe [London: Watkins,‏ 
او در خطابه ۸۵ می‌نویسد: (سه جيز روح را از وحدت با خدامنع می‌کند. اول آن است که وى خيلى متفرق است» 
و اینکه او واحد نیست: زیر زمانی که روح متمایل به مخلوقات باشد. او واحد نیست. دوم زمانی است که او با 
چیزهای گذ را درگیر است. سوم زمانی است که به جسم روی می‌آورد. زیر در این صورت نمی تواند با حدا 
یکی شود» 264 .م ,.4ذط). 
.١‏ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: ( چرا) اين را مى يرسيد: (انسان نمی خواهد به خود دست یابد؟) پیامبر خحروشانی 
جطور و چراانسان نمی خواهد به خود دست یابد»(ص ۱ این اشاره‌ای است به جني نگفت زرتشت نیچه. 


دقيقاً همان يذيرش يايينترين درون خودمان است. اما اين کار شير قدرتمند رابه خشم 
كن ا رفز اديت ره زا ذا اماق تا رتك ها دال من كدت و نارف کردا هما د ای 
كسان داراى قدرت. آن یکی می‌خواهد با نام بزرگ همچون خورشيد از زهدان كوه بيرون 
بجهد. اما چه بر سر او آمد؟ راهش او رامقابل مصلوب هدایت کرد. اما او خشمكين می‌شود او 
بر عليه مرد استهزا گر و دردمند خشم می‌برد. چون قد رت ذات خودش وی را وادار می‌کند که مو 
به مو اين راه را آن‌طور پی بگیرد که مسیح قبل از ما پی گرفته بود. آن وقت با صدای بلند قدرت و 
بزرگی خود را جار می زند. هیچ‌کس بیش از او که زمين زیر پایش ناپدید می‌شود از قدرت و 
بزرگی خودش بلند تر سخن نمی‌گوید. عاقبت در پایین ترین جا خودش به او می رسد -به عجز 
او -و این روح او را مصلوب می‌کند. آن گونه که خودش اين را پیش‌گویی کرده بود روحش قبل 
از جسمش مىميرد. ' 

۴ کسی كه خطرناک‌ترین سلاحش را علیه خود نگرداند. بالاتر از خود نمی رود. او که 
بخواهد بالاتر از خود برود بايد به يايين فرود آيد و خود را در خويش بالا بکشد و خود را 
كشا نكشان به جایگاه قربانی برد. اما جه بايد بر سر يك مرد بيايد تا دریابد که آن موفقیت بیرونی 
مشهود. که می تواند به دست آو رد» او رابه گمراهی می‌برد. جه رنجی بايد برانسانيت وارد شود تا 
انسان دست از ارضای اشتیاقش به تسلط بر هم‌نوعش و تقاضای دائمی به اينكه دیگران هم بايد 
اين چنین باشند دست بشوید. جه اندازه حون بايد جاری شود تا انسان چشم بگشاید و راه منتهی 
به مسير خود را ببيند و خود را دشمن بینگارد. و به کامیابی واقعی خود هوشیار شود. شما بايد 


.۲۹۴1 نگاه كنيد به شام آخرء چنین ككفت زرتشت» ص‎ .١ 

1 در اخرین فصل از چنین كفت زرتشت» (نشانه» زمانی که انسان‌های والاتردر غار به دیدار زرسشت امدند: 
شیر با عتنونت آغاز کرد ناگهاناز زرتشت روی گردانده خشمکینانه غرندن كرف و درون غار خد( ص 
۷ یونگ به سال ۱۹۲۶ می‌نویسد: «غریدن شیر زرتشت همه آدمیان (والاتر) که بابت تجربه كردن هیاهو 
می‌کردند را دوباره به درون غار عظیم ناخودا كاه می راند. يس زندگانی اش ما را به آمو زه او مجاب نمی‌کند» 116) 
.Unconscious in Normal and Sick Psychic Life, CW 7, §37)‏ 

۳ نیچه چنین كفت زرتشت را با این سطور به انتها مىبرد: «زرتشت اين جنين سخن كفت و غار خود را ترک 
نمود» تابناک و قوی» همانند خو رشید بامدادی برآمده از پشت ابرهای تیره»(ص ۳۳۶). 

۴ در پیش‌درآمد جنين كفت زرتشت يك بندباز از بند سقوط مىكند. زرتشت به بندباز مجروح مىكويد: 
روح تو حتى پیش از جسمت خواهد مرد: يبس دیگر از هيج جیز نترس »(48 ,6 ,20701120451۳6 زیر این 
قسمت در نسخة متعلق به بونگ خط كشيده شده است» ص ۲ یونگ به سال ۶ استدلال می‌آورد که این 
يك پیش‌گویی در باب سرنوشت خود نيجه است (The Unconscious in Normal and Sick Psychic‏ 
Life, §36-44)‏ 


قاد ر باشيد با خودتان زندگی كنيدء اما نه به زيان همسایگانتان. حیوان» رمه انكل و آفت برادر 
خود نیستند. ای انسان. تو نيز فراموش كردهاى كه یک حيوان هستی. به نظر می رسد تو همچنان 
اعتقاد دارى كه زندگی جاى ديكر بهتر است. وای بر تو ای انسان! اكر همسایه‌ات هم اين جنين. 
بیندیشد. آما شاید مطمئن باشید که او نیز چنین می‌انديشد. کسی باید بچگی رامتوقف کند. 

۵. تمنای‌تان خودش را درد رون شماارضا می‌کند. نمی توانید حوراک پیشکشی گرانبهاتر از 
خودتان تقدیم خدایتان کنید. شاید طمع تان شما را هد ردهد» چون این‌طور فرسوده و آرام 
می‌شود. و راحت خواهید خفت و خورشید هر روزه را یک موهبت خواهید انگاشت. اگر 
چیزهای دیگر و افراد دیگر را ببلعید طمع تان تا ابد ارضانشده باقی می‌ماند. چون تمنای بیشتری 
دارد. چون كران ترين را -یعنی شمارا - می‌طلبد. بدین طریق ميل تان را مجبور م ىكنيد که راه 
خودتان را برگزیند. می توانيد از دیگران خواهش كنيد مشروط به اينكه نیازمند يارى و اندرز 
باشید. اما نباید از دیگران چیزی د رحواست کنید. بايد نه آروزی به چیزی و نه انتظار چیزی را از 
کسی داشته باشید» مگر از خود تان. زیرا اشتیاقتان تنها خود را در درون شماارضامی کند. شمااز 
سوختن در لهیب درون تان هراس دارید. شاید هيج چیزی شما را از این كار منع ننماید نه 
همدلی كسان دیگر و نه همدلی خطرناک‌تر شما با خودتان. چون شما بايد تنها با خود زندگی 
كنيد و بمیرید. 

۶ آنگاه که شعلۀ طمع تان شما را ببلعد» و هیچ از شما نماند جز اندكى نحا كسترء در مى يابيد که 
هیچ چیزی از شما ماندگار و دائم نیست. ولی شعله‌ای که خود را در آن نابود کرده‌اید بسیار 
روشنی‌بخش است. اما چنانچه هراسان از آتش تان بگریزید. هم‌نوعان خود را هم به شعله آتش 
می‌اندا زید. و مادام كه ميل به خود نیابید عذاب سوزان طمع تان نابود نخواهد شد. 

۷ کلمه» نشانه؛ و نماد را زبان به بیان می آو رد. چنانچه کلمه یک نشانه باشد» معنایی نمی دهد. 
اما چنانچه کلمه يك نماد باشد همه جيز معنادار می‌شود! ' و قتی راه» پای به سوی مرگ میگذا رد 
و ماد راحاطة تباهمی و وحشت قرار می‌گیریم» راه در تاریکی سر بلند م ىكند و دهان را به شکل 
نماد نجات‌دهنده - کلمه - ترك می‌نماید. خو رشید را بر بلندا هدایت م ىكند, زیرا رهایی نیروی 
انسانی مقید و جدالگر با تاریکی در نماد نهفته است. آزادی ما بیرون از ما نیست. بلکه درون ما 
جای دارد. فرد می تواند به بیرون وابسته باشدء و همچنان حس آزادی كند. چون بندهای درونی 


۱. در مورد تمایزی که پونگ بين اهمیت نشانه‌ها و نمادها قائل است نگاه كنيد به 1265 آهعنج :رو 
CW 6, 881410‏ ,1921). 


زا کته ات فر د من فراند قطعا | رادۍ رون را نه واسطة كشن هائ قل تسده ست 
بیاو رد» اما آزادی د رونى را فقط به واسطة نماد می آفریند. 

۸ نماد کلمه است كه از دهان خارج می‌شود» کلمه‌ای که آدم به راحتی بیان نمی کنن بلکه آن 
که از اعماق خویشتن به بالا می‌اید» بسان کلمه‌ای از جنس قدرت و نیاز فراوان و خود را 
غب متظرهتر زان ای می دهد ابن رك کلمه هت اور وشاند طاش | نا مقرل است اما نيوان 
یک نماد شناخته می‌شود. چون برای ذهن ناخودا كاه بیگانه است. اگر کسی نماد را بپذیرد انگار 
دری به اتاقى جدید باز شده که قبلاٌاز وجودش آگاه نبوده است. اما جنانچه فرد نماد را نيذيرد: 
انگاربی توجه و ناآگاه ازاين در عبور کرده است؛ و چون اين تنها درمنتهی به اتاقک‌های درونی 
است» پس بايد دوباره به خیابان‌ها بازگردد. و در معرض هر چیز خارجی قرار بگیرد. اما روح 
نياز فراوانی را متحمل می‌شود. چون آزادی خارجی هیچ فایده‌ای برای او ندارد. نجات و رهایی 
NESE‏ سیک که از درو رهاق اردق ی وش انعر نها ان ساره هن 
هرد روازة جدید درابتدا نامرئی است؛ در واقع ابتدا به نظرمى رسد که بايد آفریده شود زیرا فقط ‏ 
در صورتی وجود دارد که فرد بن چشمه -نماد - را به کاوش کشف کرده باشد. 

برای یافتن مهرگیاه آدم به سگ سياه نيازدارد أء چون اگر قرار به آفرینش نماد باشد خوب و 
بد بايد هميشه در ابتدا متحد باشند. نماد می تواند نه انديشيده و نه کشف شود: نماد به شدن 
ذرمی‌آید. نماد مانند صیرو زت زندگانی انسان دز زهدان است. آستنی بامهرورزی و حفت‌شدن 
داوطلبانه محقق می‌شود به واسطة شوق و رغبت ادامه می‌یابد. اما چنانچه اعماق آبستن شوند. 
آن وقت نماد از درون خود به بیرون می تراود و از ذهن زاده می‌شود. آن‌طور که سزاوار یک خدا 
است. اما بر همان منوال, ماد ر نیز می‌خواهد خود را چون يك هیولا بر کودک بیفکند و دوباره آن 
را ببلعد. 

صبحگاهان وقتی که خو رشید تازه طلوع می‌کند کلمه از دهان مس بیرون می‌پُرد» اما 
بیرحمانه کشته می‌شود. چون نمی‌دانستم منجی است. کودک نوزاد سریع رشد می‌کند. اگر آن را 
بيذيرم. و فو را به ارابه ران من بدل می‌شود. کلمه رهنما است. راه میانه که به اسانی مانند عقربه 
روی د رجه نوسان می‌کند. کلمه خدا است كه هر صبح از آب‌ها بیرون می زند و قانون راهنما را به 


.١‏ مهرگیاه (1۷]20072160) گیاهی است که ریشه‌های أن شباهتی با ييكر انسان دارد؛ به اين خاطر از آن در 
آیین‌های جادویی استفاده می‌شده است. بر اساس افسانه‌هه وقتی اين گیاه از زمين بیرون کشیده می‌شود جیغ 
می زند. یونگ در «درخت فلسفی»(۱۹۴۵) می‌گوید: «وقتی مهرگیاه جادویی به دم یک سگ سياه بسته شود در 
هنكام بیرون كشيده شدن از زمين جيغ می‌کشد» (410§ ,13 /057). 


مردم اعلان می‌دارد. قوانين بيرونى و حكمت بیرونی تا ابد نابسندهاند» چون فقط یک قانون 
هست ویک حکمت. يعنى قانون روزانة من. حكمت روزانة من. خدايان هر شب خود را تجديد 
و كنكل 

سرمنشا جايى است كه ذهن و اراده در ان ساكن مىايستد؛ اين حالتى است از تعليق كه 
هميشه خشم مراء كرد نكشى و نهایتاً بيشترين هراس مرا برمى انكيزد. زيرا ديكر هيج نمی توانم 
ببینم و دیگر هیچ نمی خواهم. یا دست کم اين طور به نظرم می رسد. راه ير است از و قفه وسكونى 
بسیار و نامعمول در همه چیز که قبلاً درنگ و سکونی نداشت. اين انتظاری است كور, شنود و 
کورمال رفتنی پر از تردید. آدمی مجاب شده که از هم گسسته می‌شود. اما راه‌حل دقيقاً از همین 
تنش زاده می‌شود. و تقريباً هميشه آنجایی ظاهر می‌شود كه انتظارش نمی رود. 

اما راه حل چیست؟ اين هميشه چیزی است باستانی و دقیقاً به همین علت هم چیزی است 
نو چون وقتی چیزی که بسیار از آن گذشته باشد و دوباره به جهانی تغییریافته بازگردد جدید به 
شمار می‌آید. جان بخشیدن به باستان در زمانی جدید آفرینش است. این جدیدآفرینی است و 
اين برای من فدیه است. نجات‌بخشی عزم و ارادۂ این تکلیف است. تکلیف أن است که قدیمی 
در زمان نو زاده شود. روح انسانیت همانند چرخ بزرگ منطقالبروج است که در طول راه 
می‌چرخد. هر چیزی كه طی حرکتی دائم از پایین به بالا بيايد قبلاً آنجا بوده است. هیچ قسمتی از 
جرخ نیست که دوباره بازنگردد. پس هر چیزی که در آنجا به بالا جاری می‌شود؛ و آنچه هم که 
آنجا بوده» دوباره خواهد بود. چون اين چیزها همگی حصلت‌های فطری سرشت انسان‌اند. اين 
از ذات و گوهر حرکت به جلو است که آنچه بوده بازگردد. ' فقط جاهل است که از این کار 


.١‏ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «همه چیز هميشه همان است و هم نه, چون چرخ طی راه دراز می‌چرخد. اما راه از 
دره‌ها می‌گذ رد و درمیان کوه‌ها. حرکت جرخ و تکرار جاودان اجزای آن برای کالسکه ضروری است. اما معنا در 
راه نهفته است. معنا فقط به واسطهٌ تحول مستمر جرخ و حرکت به جلوی آن كسب می‌شود. تکرار گذشته 
حرکتی به جلو است. ابن فقط می تواند آدم جاهل را سردرگم و كيج کند. جهل ما را وامی‌دارد در برابر وقوع 
مکرر و ضروری امر مشابه مقاومت کنیم» يا طمع می‌گذارد جرخ طی حرکتش به بالا ما را متلاطم کند چون باور 
داریم با این قسمت از جرخ است که ما از هميشه بالاتر می‌رویم. اما بالاتر نخواهيم رفت» بلکه به ژرفای بیشتر 
خواهیم افتاد؛ عاقبت به ژرفای اعماق می‌رسیم. پس سکون را ستایش کنید. چون به شما ثابت می‌کند که مانند 
ایکسیون به جرخ بسته نشده‌اید. بلکه كنار کالسکه‌ران نشسته‌اید که معنای راه را برای شما تفسیر می‌کند»(صص 
۴۶۹-۰). ایکسیون در اسطوره‌شناسی یونان پسر آرس بود. او هرا را اغوا م ىكندء و زئوس بابستن وی بر 
چرخی آتشین که بی و قفه می چرخد او را تنبیه می‌نماید. 


شگفت زده می‌شود. البته معنا در وقوع مكرر و ابدی مشابهات نهفته نيست ', بلكه در روال 
آفرینش مکرر آن در هر زمانهٌ مفروض جای دارد. 
اینکه مى خواهم کالسکه ران خود باشم؟ فقط با اراده و قصد می توانم خود را هدایت کنم. اما اراده 
و قصد فقط بخشی از خود من هستند. د رنتیجه آنها د ربيان تمامیت من نابسنده‌اند. قصد آن است 
که می توانم بيش بينى کنم» و اراده کردن. خواستن هدفی پیش‌بینی شده است. اما هدف را کجا 
بیابم؟ هدف را از آنچه اکنون بر من آشکار است می‌گیرم. بدین‌گونه حال را در جای آینده 
می‌نشانم. بدین شیوه» هرچند نمی توانم به آینده برسم ولی درصدد برمی آیم كه آن رادو ركنم تا 
قصد من بقا و دوام بیابد. این گونه پیشرفت زندگی راسد می‌کنم. اما جطور می توانم بدون اراده و 
می‌داند اراده و قصد قطعاً به اهداف می رسند اما شدن آینده را مختل می‌کنند. 

آتيه از درون من رشد می‌کند؛ آن را من نمی آفرینم» به رغم اين» هرچند نه عامدانه و از سر 
اراده» بلکه برخلاف قصد و اراد اين کار را می‌کنم. اگر بخواهم آینده را بيافرینم» يس عليه ايندة 
خودم عمل می‌کنم. و اگر نخواهم آن را بیافرینم» يكبار دیگر سهمی کافی در آفرینش آینده بر 
عهده ندارم» و همه چیز بر اساس قوانین اجتناب‌ناپذیری كه با آنها من» قربانی واقع می‌شوم رخ 
می‌دهد. مردمان باستان جادو را ابداع کردند تا سرنوشت را نا گزیر کنند. آنان به جادو نیاز داشتند 
تاسرنوشت بیرونی را تعيين نمایند. ما به آن نیا زداریم تا سرنوشت درونی را تعيين کنیم و راهی 
را بيابيم كه قاد ر نیستیم تصورش کنیم. مدتی طولانی در این انديشه بودم که اين جادو از چه نوع 
خواهد بود. و در پایان هیچ نفهمیدم. هركس نتواند آن را درون خود بیابد بايد شا گردی کند. و از 
اين رو حودم را به کشوری در دوردست می رسانم جایی که جادوگری بزرگ در آنجا زندگی 
می‌کند و آوازة او را شنیده‌ام. 


۱. این مفهوم که همه جيز تکرار مى شود در سنت‌های گوناگون یافت می‌شود از جمله در سنت رواقیون و 

فیثاغورثی» و به نحوی برجسته در آثار نيجه بروز می‌یابد. مجادلات بسیاری در پژوهش برکارهای نيجه 

درگرفته است تا معلوم شود آيا بايد اين زا اساسا یون التزام و ضرورتی اخلاقی در اذعان و تصدیق زندگی 

دائست يا آموزه‌ای كيهان شناختى. نگاه کنیل به: 

Karl Lowith, Nietzsche و‎ Doctrine of the Elernal Recurrence of the Same, tr. J. Lomax 
(Berkeley: University of California Press, 1997). 

يونك به سال ۱۹۳۴ دراين باب بحث کرده است: 191-92 .مم ,1 .Nietzche’s Zarathustra, Vol.‏ 


فصل بيست ويكم 


جادوكرا 


11 سن از جستجوى بسيار خانهاى كوجك در ناحیه‌ایی روستايى مىيابم که جلوى 
أن ير است از لاله. اینجا جايى است كه فيلمون جادوگر با همسرش, بوسيسء زندگی می‌کند. 
فیلمون یکی از آن جادوگرانی است که هنو ز نتوانسته مانع بروزييرى شود اما طی دو ران پیری با 
وقار و بزرگی زندگی می‌کند» و تنها همسرش می‌تواند اين چنین باشد. "ظاهراً دلبسستگی‌ها و 


۱ به جای اين در پیش ‌نویس یت نو شت الاو است: «ماجرای دهم»(ص‎ .١ 

۱٩۱۴ زانویه‎ ۲ 

۳. اويد در استحاله (0110) رعلد1۷]6)20010۳0) داستان فیلمون و بوسیس (عزه‌ناع) را آورده است. ژوپیتر و 
مرکوری در پوشش میرایان در سرزمین کوهستانی فریجیه (۳۲۲۵[2) می‌گردند. انها در جستجوی جایی برای 
کلہۀ خود ازدواج کرده و با هم پیر شده‌اند. و به خرسندی فقر همدیگر را پذیرفته‌اند. برای مهمانان غذایی 
تدارک می‌بینند. حين صرف غذاء اين زوج می‌بینند که ظرف نوشیدنی آنها به محض خالی‌شدن دوباره 
خودبه خود پر مى شود. پیشنهاد می‌دهند به افتخار مهمانان تنها غاز خود را سر ببرند. غاز به حدایان يناه می‌برد» و 
انها می‌گویند نباید اين غاز کشته شود. بعد ژوپیتر و سرکوری خود را معرفى می‌کنند و به زوج می‌گویند 
همسایگانشان مجازات و آنها بخشیده می‌شوند. از آنها می‌خواهند با هم عازم كوه شوند. وقتی به قله نوک كوه 
می‌دهد دوست دارند کاهن خويشتن باشند و در معبد خود حدمت کنند» و نيز اينکه بتوانند همزمان بسمیرند. 


-> ادامةٌ پاورقی در صفحه بعد 


علائق آنان محدود و حتى كودكانه شده است. لاله‌های خود را آب می‌دهند و در مورد گل‌هایی 
که تازه درآمده‌اند با هم حرف می زنند. و روزگارشان در یک سایه‌روشن صورتی رنگ‌پریدۀ 
مواج خحلاصه شده که با نو رگذشته روشن می‌شود. و فقط اندکی از تاریکی آنچه فرا خواهد 
رسید در هراسند. 

چرا فیلمون یک جادوگر است؟ آیا با جادو نامیرایی به خود مىدهدء یک زندگی باقی؟ 


-> ادامة پاورقی از صفحة قبل 

آرزوی آنها برآورده می‌شود. و هنكامى كه مردند به درختانى در جوار همديكر مبدل می‌شوند. در پردهٌ ينجم از 
قسمت دوم فاوست اثر گوته یک سرگردان, که قبل توسط فیلمون و بوسیس نجات داده شده آنها را ملاقات 
می‌کند. فاوست بر زمینی از دریا که خشک شده می خواهد یک شهر بسازد. وی به مفیستوفلس می‌گوید که 
می‌خواهد فیلمون و بوسیس جابجا شوند. مفیستوفلس و سه مرد قد رتمند می روند و کلبه رابه همراه فیلمون و 
بوسیس در درون أن می‌سوزانند. فاوست پاسخ می دهد که فقط قصد داشته که مسکن آنها را عوض کند. گوته 
برای | کرمن توضیح می‌دهد که: «فیلمون و بوسیس من... هیچ ربطی با آن جفت باستانی مشهور یا سنت مرتبط 
با انها ندارد. فقط برای به اوج کشاندن اين شخصیت‌ها اين نام‌ها را به انها دادم. اشخاص و روابط مشابه‌اند و از 
این رو استفاده از این نام‌ها به نتیجه‌ای خوب می‌انجامد»(ششم ژوئن ۱۸۳۱مند رج در فاوست گوته به ترجمة و. 
أن ندت (428 .م ,]1976 Arndt [New York: Norton Critical Edition,‏ ۷۷. بونگ در هفتم ژوئن ۱۹۵۵ 
نامه‌ای به آليس رافائل مى نويسد و به توضيحات گو ته برای اكرمن اشاره م ىكند: «در موردفيلمون و بوسيس: يك . 
پاسخ كوتهاى معمول به اكرمن! در تلاش برای مخف ىكردن ردهايش. فيلمون (برگرفته از فيلما 2011608 = 
بوسه)» آدم پرمهر» جفت ساده و پیر پرمهر نزديك با زمين و آكاه به خدایان» متضاد کامل فاوست ابرانسان»محصول 
شيطان. از قضا: در برج من در بولينكن يك نوشتۀ مخفى به لاتين حك شده است: مأواى فيلمون. ندامت فاوست. 
زمانى كه برای بار اول با کهن‌الگوی مرد خردمند پیر مواجه شدم او خود را فیلمون ناميد. ف 70 و ب 8 در 
كيميا گری علامت هنرمند يا خردمند و خواهر عرفانی اسث (زوسيموس - تئوسبيا «Zosimos-Theosebei4‏ 
نیکلاس فلامل -پرونل «Nicolas Flamel Peronelle‏ آقای سوت 50041 و دخترش در قرن نوزدهم) و 
جفت درکتاب خاموش ۲۶06۳ ۸۶:۸۶( حد ود سال ۱۶۷۰)) .)Benecke Library, University(‏ در مو رد نوشتة 
حکاکی یونگ نیز بنگرید به نام وی به هرمن کیسرلینگ: دوم ژانویة ۰۱٩۹۲۸‏ (49 .0 ,7 5 یونگ پنجم 
ژانوية ۱۹۴۲ به پل اشمیت می‌نویسد: «من فاوست را به مثابه میراث خودم برگزیدم. و ضمنا به مثابه هوادار 
فیلمون و بوسیس, که برخلاف فاوست ابرانسان, در عصر بیرحم و نفرین شده. میزبان خدايان هستند» 12/175) 
pp. 309-10(‏ ,1 

.١‏ یونگ در تیپ‌های روان‌شناختی ( ۱ طی یک بحث دربارهة فاوست می‌نویسد: «جادوگر در خود ردی از 
کفر نخستين را حفظ کرده است. او دارای سرشتی است که هنوز تحت تأثیر انشقاق مسیحی واقع نشده و این 
بدان معنا است که وی به ناخودا گاهی. دسترسی دارد. که هنو ز ملحد است. جایی که اضداد هنوز در حالت 
ساده‌لوحانه و اولیهٌ خود قراردارند. ورای هرگونه گناه و آلودگی. اما چنانچه در خودا كاه جذب شوند شرو خير 
را با همان نیروی نخستینی و در نتیجه دیمونی تولید می‌کنند... بنابر اين او یک ویرانگر است و نیز منجی. پس 
اين چهره به نحوی ممتاز برای تبدیل‌شدن به حامل نماد جهت اقدامی به منظور ایجاد به وحدت مناسب است» 
(CW 6, 5316(‏ 


احتمالاً فقط به لحاظ حرفه يك جادوكر بوده» و الان به یک جادوگر بازنشسته می‌نماید که از کار 
كنا ركذاشته شده است. اشتیاق و خلاقیت وی رو به اتمام است و اکنون از استراحت دوران پیری 
خود لذت می‌برد و مانند هر پیرمرد دیگری که از هر کاری جز آب دادن لاله‌ها و باغ کوچکش 
ناتوان است» سزاوار آرامش است. میلهٌ جادویی در یک قفسه كنار کتب ششم و هفتم موسی و 
حکمت هرمس تریسمگیستوس جای گرفته است. " فیلمون پیر است و تاحدى ضعف ذهنی 
بيدا کرده است. هنو ز در مقابل مبلغی اندک يا هدیه‌ای برای آشپزخانه چند ورد جادویی برای 
سلامت رمۀ طلسم‌شده زیر لب زمزمه می‌کند. اما معلوم نیست اين اوراد راهنوز درست 
می نحواند و آيا معنای آنها را درست می‌فهمد يا نه. مشکل می توان فهمید که جه زمزمه می‌کند. 
زیرا که ممکن است به نظر خودش درست باشد. فیلمون پیر خمیده به باغ می رود. و آب‌پاش را 
در دست دارد. بوسیس پای پنجره آشپزخانه ایستاده و آرام و خونسرد به وی نگاه می‌کند. او قبلا 
یک هرا رباراین تصوير رادید هرباركمى ضعيف تر و كم سوترء هر بار أن را ناواضح تر مىبيند 
چون بينايى وى آندک. اندک رو به افول می رود. ' 

من اكنون در آستانۀ در باغ ايستادهام. آنها متوجه حضور يك غريبه نيستند. فيلمون را صدا 
كردم. فیلمون: ای جادوگر پیر. حالت چطور است؟ او صداى مرا نمی‌شنود» مثل اينكه اصلاً 
نمی تواند جيزى بشنود. او را دنبال می‌کنم و بازوى او رام ىكيرم. برمی‌گردد و لرزان و به سختى با 
من احوالپرسی می‌کند. ریشی سفید و موهایی سفید و لطیف دارد و چهره‌اش روک خحورده 
است» و چیزی در صورتش خودنمایی می‌کند. چشمان او خا کستری رنگ و پیرند و چیزی در 
آنها عجیب می‌نماید» می توان كفت یک سرزندگی در چشمانش خودنمایی می‌کند. جواب 
می دهد: (من خحوبم» غریبه. اما تو اینجا جه می کنی ؟» 


۱. کتب ششم و هفتم موسی(یعنی علاوه بر اسفار پنجگانه مند رج در تورات) به سال ۱۸۴۹ توسط یوهان شیبل 
منتشر شدند. او مدعی است که این كلب از مام تلموذی باستان برآمده‌اند. اين اشر مجموعه‌ای است از اوراد 
جادویی کابالایی ) Kabbalistic‏ تفاسیر عرفانی ارائه شده توسط خاخام‌های بهود طی قرون مختلف به ویژه 
دوازدهم و سیزدهم از متون مقدس عهد قدیم. -م) که محبوبیت مستمری داشته‌اند. 

ا فی :هرفس نز بت گستو امن 5 111510" Hermes‏ طی ترکیب و ادغام هرمس با خدای مصری 
توت 1018 شکل گرفته است. مجموعة هرمتیک, یک مجموعه متون عمدتاً کیمیا گری و جادویی است که تاريخ 
آنها به ايام اولیة مسيحيت بازمی‌گردد. اما ابتدا تصور می‌شد به كذشتة دورتر تعلق دارند. که به وی نسبت داده 
شده است. 

۳ فیلمون در فاوست گوته از قوای رو به افول خود سخن می‌گوید: پیری» نمی توانم [به ساختن آب‌بند] کمک 
كنم /مثل آن موقع که سنك تمام گذاشتم /پس با قوای رو به افول / آب‌ها بازمی‌گردند»(1.۱.۱۱۰۸۷-۹). 


من: «می‌گویند تو هنرسايه رامىدانى. من به آن علاقمندم. د رمورد آن بامن حرف می‌زنی؟» 

ف: «چه بايد به تو بگویم؟ چیزی برای گفتن ندارم.» 

من: «بد جنسی نکن پیرمرد. می‌خواهم ياد بگیرم.» 

ف: «حتماً تو بیشتر از من می‌دانی. جه می توانم به تو یاد بدهم؟» 

من: «كوتهنظر نباش. قطعاً من قصد رقابت با تو را ندارم. فقط كنجكاو هستم که تو چه 
می‌دانی و چه جادويى انجام می دهى.» 

ف: «چه می‌خواهی؟ من در گذشته اینجا و آنجا به مردمی که بيمار و محروم بودند کمک 
کردم.» ۱ 

من: «دقيقاً جه کرده‌ای؟» 

ف: «خوب. اين کارها را فقط از سر دلسوزی انجام دادم.» 

من: (ييرمرد» اين كُفتهٌ تو خنده‌دار و مبهم است.» 

ف: «منظورت جیست؟) 


من: «اين گفته‌ات می تواند به اين معنا باشد که تو یا با ابراز همد ردی به مردم کمک کردی یا از 


سر دلسو زانه.» 
ف: «خحوب. قطعا هر دو.» 


من: «و همۀ جادوی تو دراین مورد بود؟» 

ف: «هنوزم هست.) ۱ 

من: «بگو بدانم.» 

ف: «به تو هیچ ربطی ندارد. تو آدم فضول و گستاخی هستی.» 

من: «لطفاًء احساس بدی از کنجکاوی من نداشته باش. اخيراً جيزى در مو رد جادو شنیدم که 
علاقۀ مرا به اين شيو قدیمی برانگیخت. بنابراین» به سراغ تو آمدم چون شنیده بودم هنر سياه را 
بلد هستی. ا گر علم جادو امروزه همچنان د ر دانشگاه تد ریس می‌شد یقیناً آن را آنجا می‌خواندم. 
اما خيلى وقت است که آخرین کالج جادوگری تعطیل شده است. امروزه استادی نیست که از 
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جادو چیزی بداند. پس» حساس و تنك نظر نباش» بلكه كمى از هنر خودت را به من ياد بده. حتما 
نمی‌خواهی اسرارت رابا خود به گو ر ببری» مى خواهى؟) 

ف: «خوب. پس» هر كارى بكنى به خاطر سرگرمی است. حال. جرا بايد چیزی به تو ياد 
بدهم؟ بهتر است همه جيز بامن دفن شود. هميشه مى توان بعدها آن را دوباره كشف كرد. 


انسانيت هيج وقت أن راازدست نمی‌دهد. چون جادو با هر يك از ما دوباره زاده می‌شود.» 

من: «منظو رت چیست؟ فکر می‌کنی جادو در حقیقت جزء ذات انسان است؟» 

ف: «اگر می‌شد حتماً می‌گفتم بلهء اين جو راست. اما تو به آن مى خنديدى.) 

من: «نه اين بار نه يقيناً نه چون به دفعات دربارة اين واقعیت دچار حيرت شده‌ام که مردمان 
در همۀ دوران‌ها و همة مناطق آداب و رسوم جادویی مشابه‌ای دارند. همان‌طور که می‌بینی» قبلا 
به چیزهایی مشابه دراین زمینه فکر کرده‌ام.» 

ف: «از جادو جه عایدت می شود؟» 

من: ارك بگویم» هیچ. يا خیلی کم. چنین به نظرم آمده که جادو یکی از ابزارهای بی ثمر 
آدمیان مادون طبیعت است. من نمی توانم هیچ معنای ملموسی در جادو بیابم.» ۱ 

ف: «اساتید شما هم احتمالا همین اندازه می‌دانند.» 

من: «بله» اما تو جه دراين باره می‌دانی؟» 

ف: (ترجیح می‌دهم چیزی نگویم.» ۱ 

من: «اين قد ر نهانکار مباش ای پیرمرد. در غير اين صورت گمان می‌کنم که تو هم چیزی 
بیشتر از من نمی‌دانی.» 

ف: «هر طو ر که دوست داری فکر کن.» . 

من: «از جواب تو معلوم است که قطعاً بیشتر از دیگران دراين باره می‌دانی.» 

ف: «آدم مضحكء تو چقد ر لجوجی, اما چیزی که سبب می‌شود تا از تو خوشم بیاید این 
است که عقلت مانع تو نمی‌شود.» 

من: «كاملاد رست است. هر وقت می‌خواهم چیزی را یاد بگیرم و بفهمم به اصطلاح عقل را 
در خانه جا م ىكذارم و آن جيزى را که سعى در فهميدنش دارم را از منافع شک برخحوردار 
می‌سازم. اين رابه تدريج آموخته‌ام چون امرو زه جهان علم انباشته شده از مثالهاى هراس انگیز ‏ 
و ضد ان.» 

ف: «پس دراین صورت می توانی موفق باشی.» 

من: (امیدوارم که چنین باشد. حال بهتر است از جادو منحرف نشویم.) 

ف: «چرا اين قد ر مصمم فراگیری جادوگری هستی, اگر مدعی هستی که عقل را در خانه جا 
گذاشته‌ای؟ يقيناً نقش انسجامبخش عقل را نادیده می‌گیری؟» 


من: (د رست است؛ می‌دانم. يا در واقع» انگار تو یک سوفسطایی حرفه‌ای هستی» که جنین 


TG O 

ی و 0000 
درخواست تو تسلیم شوم. بسیار خوب. حال» كوش می‌کنم.» 

ف: «(چه می خواهى بشنوی؟) 

من: «قرار نیست مرا به حرف واداری» اکنون كاملا منتظر شنیدن سبخنانی هستم که 
می‌خواهی با من بگویی؟» 

ف: «واگر چیزی نگفتم چه؟» 

من: «خوب. بعد کمی با شرمساری پس می‌نشینم و فکر می‌کنم که فیلمون دست‌کم روباه 
مکاری است که يقيناً چیزهایی برای ياد دادن دارد.» 

ف: «پسرم» با اين گفته‌هایت» معلوم است که چیزی در مورد جادو آموخته‌ای.» ۱ 

من: «باید خوب دراد ين باره بیندیشم. بايد اعتراف كنم که اين تا حدی غافلگیرکننده بود. 
e‏ جادو اندکی متفاوت تر است.» 

ف: «خوب. این به تو نشان می دهد چقدر کم أ ز جادو مىدانى و برداشتت ت ازآن جقدر 

ناد رسٿ است.» 

من: «اگر قضيه اين باشد» يا وضعيت اينطور باشد» پس بايد اعتراف كنم كاملاً نادرست با 
مسئله مواجه شدهام. از آنچه می‌گویی اين طو رد ريافت مىكنم كه اين موضوعات ازادراك عادى 
تبعيت نمی کنند.) 

ف: «نه» جادو نيز تبعيت نمی کند.) 

من: «اما تو اصلانتوانستی مرا منصرف کنی؛ برعکس» حتى مشتاقم بيشتر بشنوم. آنچه تا الان 
ی م اساسا تاف ایت 

ای ون ۹ .از همه مهم تر بايد بدانی جادو نفی 

وا ی مرو رف تیاب او ترش 
کم مشکل ایجاد نمی‌کند. نفی آنچه آدم می تواند بداند؟ فکر كنم منظور شما آن چیزی است که 
نمی شود دانست. این‌طور نیست؟ اين قو فهم مرا فرسوده می کند.» 


ف: «این سومين نكته است که بايد آن را به عنوان امرى اساسى در نظر داشته باشى: یعنی» اين 
كه جيزى وجود ندارد كه تو بفهمی.» 

من: «حوبء من بايد اعتراف كنم كه اين نكته جديد است و عجیب. يس اصلاًچیزی در مورد 
جادو نیست که بشود فهمید؟) 

ف : «دقيقاً د ا E a‏ .( 

من: «اما پس چطور شيطان کسی است که جادو را مى آمو زد و ياد می‌گیرد؟» 

ف: «جادو نه قراراست ياد داده شود نه ياد گرفته شود. احمقانه است که می خواهید جادو را 
بیامو زید.» 

من: «پس جادو هیچ نیست جز فریب.» 

ف: «مواظب باش, دوباره سراغ استدلال رفتی.» 

من: «بدون خرد ماندن کار دشواری است.» 

ف: «و دقیقاً به همین حاطر است که جادو این قد ر دشوار است.» 

من: «خوب. در آن صورت کار سختی است. نتيجه م ىكيرم که برای جادوگر ماهری که خرد 
خود را کامل به فراموشی می‌سپرد. مشکلی گریزناپذیر پیش می‌آید.» 

ف: «مى ترسم کار به همین جا بینجامد.» 

من: «وای خداياء مثل اينكه قضیه جدی است.» 

ف: «نه آن قدری که فکر می‌کنی. عقل با پیرشدن دچار زوال می‌شود. چون عقل همتای 
اصلی سائقه‌هایی است» که در جوانی» خیلی از ایام پیری قوی تر هستند. هرگز جادوگر جوان 
دیده‌ای؟» 

من: «نه, جادو در مثل پیر است.» 

ف: «دیدی» من درست می‌گویم. ( 

من:«پس چشم‌نداز پیش روی اهل فن خوب نیست. او بايد تا ایام پیری منتظر بماند تااسرار 
جادو را تجربه کند.» 

ف: «ا گر او خرد خود را پیش از آن وابگذارد زودتر می‌توآند دراین خصوص چیز مفیدی 
تجربه کند.) 

من: «به نظرم او ابا ري عدر E‏ آدم نمی تواند بدون هیاهو و جنجال فراوان 
خرد را وابگذارد.» 


ف: «و نه آدم می تواند به سادكى یک جادوگر شود.» 

من: «دام‌هایی جهنمی سر راه من می‌اندازی.» 

۱ ف: «چه انتظاری داری؟ جادو این جو ری است.» 

من: «شیطان پیر: مرا در حسرت پیری ناعقلانی انداختی.» 

ف: «چه جالب. جوانی که می‌خواهد یک پیرمرد باشد! ولی چرا؟ او می‌خواهد جادو ياد 
بگیرد ولی به خاطر جوانی‌اش جرأت یادگیری ندارد.» 

من: «تور هراس ‌انگیزی يهن کرده‌ای» صیاد پیر.» 

ف: «شاید هنوز بايد برای فهم جادو چند سالی صبر کنی تا موهایت خاکستری شوند و 
خحردت اندکی سست شود.) ۱ 

من: «نمی‌خواهم تمسخر تو را كوش کنم. از سر حماقت به قدر کافی به طناب تو آویزان 
شدم. نمی توانم تو را درک کنم.» ۱ 

ف: «اما حماقت شاید در راه رسیدن به جادو یک پیشرفت باشد.» 

من: «مثالاً با استفاده از جادویی که داری می‌خواهی بر روی زمین به چه برسی؟» 

ف: «من شاداب هستم» می‌بینی که.) 

من: «مانند دیگر پیرمردها!) 

ف: «بله» اما دیده‌ای جطو ر و جقد ر؟» 

من: «خوب. قبول دارم که اين نظر خوشایندی نبود. از قضا گذر زمان» رد خود رابر تو هم 
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ف: «مى دانم.») 

من: «پس جه جيزى باعث برتری تو می‌شود؟) 

ف: «آن‌طو ر که بايد به جشم نمی‌آید.» 

من: (چه نوع مزیتی است که به چشم نمی آید؟» 

ف: «من ان را جادو می‌خوانم.» 

ون التو ودار اف ی را a‏ مدای شرن 

ف: «خوبء اين مزيت ديكر جادو است: حتى شيطان هم بر من مسلط نمی‌شود. توكمكم 
دارى جادو را می‌فهمی» يس بايد قبول كنم استعداد خوبى براى أن داری.» 

من: (متشکرم فیلمون. همین قد ر بس است؛ كيج شده‌ام. به اميد ديدار!) 


باغ كوجك را ترک می‌کنم و وارد خيابان می‌شوم. مردم دسته دسته آن اطراف ايستادهاند و 
زیرچشمی مرا نگاه می‌کنند. از يشت سرمی‌شنوم که دربارة من يجيج می‌کنند: «نگاه كنيد» آنجا 
است. شا گرد فیلمون پیر. مدت زیادی با پیرمرد صحبت کرد. چیزهایی ياد گرفته. او الان اسرار را 
می‌داند. كاش من هم می‌توانستم کاری که او الان می‌تواند انجام دهم.» «سا کت» احمق‌های 
ملعون»؛ می خواستم سر آنها داد بزنم اما نمی توانستم» چون نمی‌دانم واقعاً جيزى ياد گرفته‌ام يا 
نه. و چون ساکت مانده‌ام انها حتی بیشتر قانع شده‌اند که فن سياه را از فیلمون آموخته‌ام.» 

1 این خطا است باور داشته باشي مك هكارهاو مراسمی هست از جنس جادو که آدم می تواند 
بیاموزد. کسی نمی تواند جادو را بفهمد. آدم فقط می تواند بفهمد جه چیزی با عقل سازگار است. 
جادو با عقل سازگاری ندارد بنابراین کسی نمی تواند آن را بفهمد. جهان نه تنها با عقل بلكه با 
اعقل هم سازگار است. انسان از عقل برای درک جهان استفاده می‌کند. چون آنچه در آن معقول 
است به عقل روی می‌آورد و فقدان د ریافت نیز با ناعقل سازگاری دارد. 

اين مواجهه امری جادویی است و از ادراک می‌گريزد. د ریافت جادویی آن است که می توان 
آن را ناادراک نامید. هر چیزی که جادویی عمل کند د ریافت‌ناپذیر است, و دریافت‌ناپذیر اغلب 
جادویی عمل می‌کند. آدم عملکردهای د ریافت‌ناپذیر را جادویی می‌خواند. جادوی هميشه مرا 
احاطه کرده است» هميشه مرا دربر گرفته است. فضاهایی را می‌گشاید که در ندارند و فرد رابه 
درون فضاهایی علنی که هیچ راه خروجی ندارند. هدایت و همراهی می‌کند. امر جادویی خير 
است و شر و نه شر و نه خير. جادو خطرناک است چون آنچه بر ناعقل منطبق است گیج‌کننده. 
جذاب و برانگیزنده است؛ و من هميشه اولین قربانی أن هستم. 

آنجا که عقل تاب و دوام می‌آورد کسی به جادو نیا زی ندارد. ازاين رو زمانۀ مادیگر به جادو 
بی‌نیاز است. فقط آنها که بدون عقل‌اند بدان نياز دارند تا فقدان آن را جایگزین کنند. اما كاملاً 
نامعقول است اگر آنچه د رخو ر عقل است را در كنار جادو بگذاريم چون آنها هیچ ریطی با هم 
ندارند. با کار هم گذاشتن اين دوء هر دو ضايع می‌شوند. يس تمامی آنهایی که فاقد خرد هستند 
کاملاٌبه درستی در زیادت و نادیده‌انگاری فرو می‌افتند. پس یک انسان عقلانی در این دوره زمانه 
هرگز جادو را به کار نمی‌بندد.؟ 


.١‏ یادداشت حاشیه‌ای یونگ در مجلد خوشنویسی: «ژانویةٌ ۱۹۲۴». به نظر می رسد اين ارجاعی است به زمانی 
که اين پارا گراف به مجلد خوشنویسی اضافه شده است. اندازهُ نوشته در اینجا بزرگ تر می‌شود و بین کلمات 
فاصلة بیشتری می افتد. همین موقع است که کری باینس نسخه‌نویسی را آغاز می‌کند. 

۲ پونگ در تیپ‌های روان‌شناختی ( ۱۹۲۱) می‌نویسد: «عقل فقط می تواند برای ادم تعادل بیافریند چنانچه عقل 


اما جادو برای کسی كه درب آشوب راد رون خود گشوده باشد جيز دیگری است. ما به جادو 
نياز داريم تا بتوانيم پیام‌آور و ييام دريافتنايذير را دریافت كنيم يا بدان متوسل شويم. بدين 
تشخیص رسیدیم که جهان مشتمل است بر خرد و ناخرد؛ و این رانیزدريافتيم که راهمان ا 
به حرد بلکه به ناخرد نيز نیا زمند است. اين تمایز چیزی است اختیاری و به سطح اد راک وابسته 
است. اما آدم می تواند مطمئن باشد که خش بزرگ تر جهان از ادراک ماگریزان است. يايد 
دریافت‌ناپذیر و نامعقول را به یک اندازه قدر بدانيم اگرچه انها ضرورتا به خودى خود برابر 
نیستند؛ به هر صو رت» چنانچه بخشی از د ریافت‌ناپذیر تنها با خرد سازگار باشد. آدمی می تواند 
با موفقیت سعی کند که به آن بیندیشد؛ اما گر دور از عقل باشدء آدم به کارهای جادویی نیاز دارد 
تا از آن رمزگشایی کند. 

کار جادو اين است که به شیوه‌ای دریافت ناپذیر آنچه را فهم نشده» فهم‌پذیر سازد. راه جادو 
دلبخواه نیست» چون دراين صورت فهم پذیر می‌شود اما از دل دلایلی دریافت‌ناپذیر سر 
برمی‌آورد. ضمنا؛ سكين گفتن از دلایل» نادرست است» چون دلایل با حرد دمسخور می‌شوند. 
انسان نمی تواند از بی‌اساس سخن بگوید, چون مشکل بشود جيز بیشتری در این مورد به زبان 
آورد. راه جادویی بر خود استوار می‌شود. اگر کسی راه آشوب را بگشاید. جادو نیز سر 
فرعن اوق ۱ 

آدمی می تواند راه منتهی به شوب را یاد بدهد اما در مو رد جادو اين صدق نمی‌کند. آدمی 
فقط می تواند در این باره سکوت اختيار کند. که به نظر می رسد اين بهترین نوع شا گردی است. 
اين دیدگاه گیج‌کننده استء اما جادو چیزی است شبیه اين. آنجا که عقل نظم و شفافیت برقرار 
سازد جادو سبب به‌هم ریختگی و نبود شفافیت می‌شود. ' به راستی که انسان جهت ترجمة 
جادویی فهم‌نشده به فهم يذير نیازمند جادو است» چون فقط به وسيل خرد است که فهم‌پذیر را 
می‌شود آفرید. هیچ کس نمی تواند بگوید که بايد چگونه از خرد بهره گرفت. اما شیوه 
بهره گیری‌از خرد زمانی آشکار می‌گردد که انسان سعی کند شرح دهد آغاز آشوب به جه معنا 


ے ادامة پاورقی از صفحة قبل 

وى از قبل اندامى تعادلبخش باشد... به مثابه يك قاعده آدم به ضد وضعيت واقعى خود نيازمند است تا او را 
وابدارد که جايكاه خويش رادرميانه بيابد» (8386 ,6 ۷#۷)). 

.١‏ پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «پس کار جادو به دو قسمت درمی‌آید: اول» ایجاد دریافتی از آشوب؛ و دوم 
ترجمۀ ذات به آنچه قابل فهم باشد.» 


جادو راه زندگی است.اگر کسی در هدایت ارابةٌ حود بیشترین کوشش خویش راکرده باشد» 
و بعد متوجه شود چیزی بزرگ‌تر در عمل دارد آن را هدایت می‌کند. آنگاه کارکرد جادو وقوع 
مى يابد. کسی نمی تواند بگوید تأثير و نتيجة جادو جه خواهد بود» چون هيجكس نمی تواند از 
قبل اين را بداند زيراامر جادویی بی‌قانون است. گویی بدون قاعده و از سر تصادف رخ می‌دهد. 
اما وضعیت اين جنين است که آدم به تمامی آن را مى يذيرد و رد نمی‌کند. تا هر چیزی را به رشد 
درخت مربوط نماید. حماقت نیز بخشی از این است. که همه میزان زیادی از أن دارند» و نیز 
دک كه اعمال بد رك ترم :روسو سک 

بدينكونه حدى ازكوشهنشينى و انزوا براى سعادت شخص و دیگری» شرايط كريزنايذير 
زندگی‌اند» در غير اين صورت آدم نمی تواند به قدركفايت خودش باشد. حدى ازكندى 
زندگانی» كه شبيه سكون است. اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. عدم قطعيت زندكى ازاين نوع با 
بيشترين احتمال بزرك ترين مشقت آن است. اما هنوز بايد دو قدرت متعارض روحم راوحدت 
ببخشم و آنها را تا به آخر زندكانىام با هم در یک وصال راستين نگه دارم چون جادوگر فيلمون 
و همسرش بوسيس فراخوانده شده‌اند. من آنچه راكنار هم نگه می دارم كه مسيح در خودش و به 
واسطة الكوى خودش د رديكران از هم دور نگه داشتء زيرا هرجه بيشتر یک نيمة هستى من به 
سمت خير بکوشد نیمه دیگر بیشتر به دوزخ رهسپار می‌شود. 

زمانی که ماه دو قلوها خاتمه یافت. آدمیان به سایه‌های خود گفتند: «تو من هستی»» چون قبلا 
روح خود را مثابه یک شخص ثانوی پیرامونشان گماشته بودند. بدین‌گونه اين دو یکی شدند. و 
از طریق اين برخورد است که هیبت‌برانگیز وقوع می‌یابد» دقیقاً آن چشمة خودا گاهی که آدم 
فرهنگ می خواندش و تابه دوران مسیح دوام می‌یابد." اما ماهی لحظه‌ای را می‌نماید که بر اساس 


۱. بيش نويس ادامه می دهد: «خرد فقط سهم خیلی اندکی از جادو را اشغال می‌کند. اين ماية رنجش شما خواهد 
شد. سالخوردگی و تجربه لازمند. اشتیاق شتابان و هراس جوانی» و نیز پرهیزکاری ضروری آن. تعامل پنهانی خدا و 
شیطان را مختل می‌سازند. يس شما به سادگی بسیار بدین يا بدان سوی کشیده می شوید. نابینا یا افلیج.»(484 .0). 

۲ اين ارجاعی است به مفهوم ستاره‌شناختی ماه افلاطونی يا ابردوران» مفهوم برج حوت يا دو ماهی. که مبتنی 
است بر توالی اعتدالین. هر ماه افلاطونی مشتمل است بر یک برج از منطقه‌البروج, و تقریبا ۰ سال به د رازا 
می‌کشد. یونگ درمورد سمبولیسم مرتبط با این درایون 407 به بحث نشسته است (6 .08 ,6 €۷ ,1951). وی 
متذکر می‌شود که حد وداً در سال هفتم پیش از میلاد مقارنه‌ای بين ساتورن و ژوپیتر رخ داده است. به نمایندگی از 
وحدت بين اضداد حدی, که در نتيجه تولد مسیح را به برج حوت می‌اندازد. برج حوت (215065 در لاتین به 


ج ادامه پاورقی در صفحه بعد 


قانون ابدى اضداد. آنچه وحدت دارد به یک جهان يايين و جهان بالا منشق می‌شود. اگر پایان 
قدرت. رشد آغاز شود آنگاه متحد به اضدادش فرومی غلتد. مسیح آنچه را مادون است به دو زخ 
فرستاد. از آن موقع مادون به سمت خير تقلا می‌کند. مسلماً این‌طور باید باشد. اما منشق 
نمی‌تواند برای هميشه جدا بماند. دوباره وحدت خواهد یافت و ماه ماهی بزودی خاتمه 
خواهد یافت. " گمان داریم و درمی‌یابیم که رشد به هر دو نیاز دارد و از این رو خیر وش را 
نزدیک هم نگه می‌داریم. چون می‌دانیم معنای بسیار دورد ر خیر برابر است با بسیار دور در شرء 
پس آن دو را کنار هم نگه می داریم. ' 

اما بدین‌گونه جهت را از دست می‌دهیم و چیزها دیگر از کوه به دره جریان نمىيابند» بلکه 
آرام از دره به كوه رشد می‌کنند. آنچه که دیگر نمی توانیم مانعش شویم با پنهانش کنیم ثمرة 
عایدی ما است. نهر جاری به دریاچه و اقیانوسی مبدل می‌شود که هیچ حروجی ندارد» مگر آب . 
أن به :ضورق نكا وتا سان رود و از ابرها ببارد. در حالی كه دريا یک مرگ استء مکانی هم 


هست برای اوج كرفتن. فيلمون از این گونه است» او که باغش را رسيدكى می‌کند. دستان ما 
بسته‌اند» و هريك بايد آرام در جای خود قرار بگیرد. او نامشهود بالا می رود و به شكل باران بر 


-> ادامة ياورقى از صفحة قبل 
معناى ماهی‌ها) به عنوان نشانة ماهى شناخته شده است و اغلب با دو ماهى شنا كنان در جهان متضاد نمايش داده 
می شود در مورد ماه افلاطونی نگاه شود به: 
Alice Howell Jungian Synchronicity in Astrological Signs and Ages (Wheaton: II:‏ 
125f.‏ .م .)1990 QuestBooks,‏ 

يونك مطالعه بر ستاره‌شناسی را در سال ۱٩۱۱‏ طى دور مطالعه بر اسطوره‌شناسی» آغاز می‌کند. و طالع‌بینی را 
مى آموزد. 

(Jung to Freud, May 8, 1911, The Freud/Jung Letters, p. 421).‏ 
در موردمنابع مورد استفاده توسط یونگ در ستاره‌شناسی» وى نه بار درکارهای بعدى خود از اثر آگوست بوشه 
لکلرک با عنوان ستاره‌شناسی يونان نام برده است. 
.١‏ اين اشاره دارد به پابان ماه افلاطونى خوت و آغاز ماه افلاطونی دلو. زمان‌بندی دقيق ابن دوران قطعى نیست. 
پونگ درایون متذکر می‌شود: «به لحاظ ستاره‌شناحتی سرآغاز ابردوران بعد» برحسب نقطه آغازی که 
برمی‌گزینید. بين سال ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ مپلادی می‌افتد» (88 8016 ,8149 ,2 ,9 2۷)). 
۲ یونگ درایون به سال ۱۹۵۱ نوشت: «ا گس آن‌طور که محتمل به نظر می رسد ابردوران ماهی‌ها تحت 
حاکمیت بنمايهُ کهن الگوی ( براد ران متخاصم) باشد» يس نزدیک شدن ماه افلاطونی بعد. یعنی دلوء مسئلة اتحاد 
اضداد را سامان می‌دهد. اين دیگر میسر نخواهد بود که شر را صرفاً به عنوان فقدان خير قلمداد کنیم؛ پس 
موجودیت عینی أن بايد تشخيص داده شود» (8142 ,9 ۷۷/)). 


رز ها ی دیدشت قوس افد پروی زمیی ان تست آن است كايا باهيا زد فقط رباك 
باردار می‌توانند بزایند نه آنها که هنوز باردار نشده‌اند." 

اما فیلمون با اسم خودت. جه رازی را می خواهى به من بفهمانی؟ به راستی تو آن عاشقی 
هستی که زمانی خدایان را که بر زمين سرگردان بودند و دیگران از پذ یرفتن آن امتناع داشتند جا 
دادی. تو کسی هستی که بى آنکه بدانی از خدایان پذیرایی کردی؛ آنها با تبدیل خانۀ تو به معبد 
زرین از تو سیاسگزاری نمودند. در حالی که سيل هركس دیگر را در خود بلعید. وقتی آشوب 
سربرآورد تو زنده ماندی. تو کسی بودی که در مأواى خود. خدایان را حدمت کردی حال آنکه 
دیگر مردمان بیهوده بر آنها فریاد می‌کشیدند. به درستی اين عاشق است که بقا می‌یابد. چرا اين را 
نفهمیدیم؟ و دقیقاً جه موقع خدایان متجلی می‌شوند؟ درست آن زمان که بوسیس می‌خواهد 
تنها غاز خود را برای مهمانان گرانقد رشان سرببرد» أن حماقت متبرک راء حیوان به دامن خدایان 
می‌گریزد سبب مى شود آنان خود را به میزبانان فقير معرفی کنند. میزبانانی که آخرین خود را 
بخشيدهاند. بد ین‌گونه ديدم که عشق دوام می‌یابد. و اینکه او کسی است که در بی‌خبری خدایان 
را میزبانی می‌کند. " ۱ 

ای فیلمون. به راستی د رنيافتم كلب تويك معبد است. و اینکه شماء ای فیلمون و بوسیس» در 
اين مأوا خدمت م ىكنيد. اين قد رت جادویی به خود اجازه می دهد که نه ياد داده شود نه ياد گرفته 
شود. فرد یا أن را دارد یا ندارد. اکنون راز نهایی تو را می‌دانم: تو عاشق هستی. تو در وحدت 
بخشیدن به آنچه جداشده کامیاب شدی» یعنی به هم پیوند دادن بالا و پایین. مگر نه که اين را 


۱. پیش‌نویس ادامه می‌دهد: «باران‌های زمستانی با مسیح آغاز می‌شود. او رادقا رل نتسه اسان رابه نوع 
بشر آموخت. ما راه زمين را ياد دادیم. يس هیچ از متون مقدس کم نشد بلکه فقط به آن افزوده شد»(ص ۴۸۶). 
۲. بيش نويس ادامه می‌دهد: «کوشش ما بر دانایی و برتری فکری تمرکز دارد. و در نتیجه کل زیرکی خود را 
بسط دادیم. اما وسعت خارق‌العاده حمافت ذاتی درون همه آدمیان نادیده انگاشته وانکارشد. ولى جنانچه 
دیگری را در خود بپذيريم ما حماقت خاص خودمان را نیز فراحوانده‌ايم. حماقت یکی از سرگرمی‌های 
عجیب آدمی است. چیزی الهی در مورد آن وحود دارد. وبا این حال جیزی از جنس حودبزرگ‌بینی جهان. به 
همین دلیل حماقت واقعاً زياد است. اين هر جيزى را که می تواند برانگیزنده ما به هوش باشد, دور نگه می‌دارد. 
هر چیزی را که طبیعتاً فهم را خواستار است فهم نشده رها می‌کند. اين حماقت خاص در انديشه و زندگانی رخ 
می‌دهد. تا حدی ناشنواء تا حدی نابينا» سرنوشت نا گزیر را سبب مى شود و فضیلت‌مندی منضم به عقلانیت را از 
ما دور نگه می‌دارد..اين جیزی است که دانه‌های مختلط زندگانی را جدا و منزوی می‌کند. بدين طریق نگاهی 
روشن به خير و شر و نیز به آنچه معقول است و نیست را برای ما فراهم می‌آورد. اما بسیاری از مردم در فقدان 
خحردشان منطقی هستند»(ص ۴۸۷). 


مدت طولانی بود که نمی‌دانستیم؟ آری» می دانستيم» نه» نمی دانستيم. هميشه اين طور بوده» ودر 
عين حال هیچ‌گاه اين گونه نبوده است. اگر فیلمون قصد داشت آنچه را که دانش رایج در همه 
اعصار است را به من بیاموزد» چرا پیش از آمدن پیش وی بایستی بر اين چنین راه‌های طولانی 
ویلان باشم؟ افسوس» ما همه چیز را از زمان بسیاردور می‌دانستيم و باز هیچگاه آن را نخواهيم . 
دانست تا به فرجام رسیده باشد. جه کسی به راز عشق می‌پردازد و آن را آشکار می‌کند؟ 

ای فیلمون. زی ركدامين نقاب مخفی می‌شوی؟ تو همچون عاشق به تصور من درنیامدی. اما 
چشمان من باز شدند. و ديدم تو عاشق روحت هستی, که مضطربانه و آلوده به حسد از گنجينة 
خود مواظبت می‌کند. کسانی هستند که به ادمیان عشق می و رزند» و کسانی به روح ادمیان» کسانی 
هم به روح خود عشق می‌ورزند. اين چنین کسی است فیلمون میزبان خدایان. 

ای فیلمون. نو در خورشید جای داری. همانند یک مار که دور خود چنبره می زند. حکمت تو 
حکمت مارها است» سرد همراه يك دانه سم ولی باز در مقادیر اندک شفابخش. جادوی تو فلج 
قوش رهق او ن رو ادميان را کی سكين کات کرد رای وود اناس کی اب ا با اسان 
عاشق تو هستند» آيا سپاسگزان و عاشق به روح خود تو هستند؟ يا تو را به خاطر سم مار 
جادویی‌ات نفرین می‌کنند؟ آنها دور می‌ایستند» سر خود را تکان می‌دهند وبا هم يجيج می‌کنند. 

فیلمون آيا تو هنو ز یک انسان هستی, يا آنکه کسی هستی که هنوز یک انسان نیست تا آن ‏ 
زمان که عاشق به روح خودش شود؟ فیلمون. تو مهمان‌نواز هستیء تو سرگردان‌های کثیف را 
بی‌آنکه بشناسی به كلبة خود پذیرفتی. پس خانة تو به معبدى طلایی تبدیل شد و آيا من واقعاً 
گرسنه از پای سفرۀ تو بلند شدم؟ جه به من دادی؟ ایا مرا به سفرۀ خودت دعوت کردی؟ تو 
رنگارنگ و پیچیده درخشیدی. هیچ جا خودت را همچون طعمه در اختیار من قرار ندادی. از 
جنك من گریختی. هیچ جا تو را نيافتم. تو هنوز یک انسان هستی؟ نوع تو خیلی بیشتر مارگونه 
است. 

چون مسیحیان د رصدد برآمدم عنان را از تو بقايم و آن را از تو بگیرم. و چقدر طول می‌کشد 
تا آنچه بر سر خدایان آمد بر سر آدمی نیز بیاید؟ در سر زمين فراخ نگاه انداختم و هیچ نشنیدم جز 
ناله و هیچ ندیدم جزاينكه آدمیان یکدیگر را تلف کنند. 

ای فیلمون» تو مسیحی نیستی. تو نه خودت را حریصانه انباشتی نه من را. به همین دلیل نه 
سالن‌های سخنرانی داری نه تالارهای پرستون انباشته از شا گرد که ایستاده‌اند و از استاد سخن 
می‌گویند و کلام او را مانند | کسیر حبات می‌مکند. تو نه مسیحی نه کافر هستیء بلکه یک 


نامهمان‌نواز مهمان‌نواز هستی. ميزبانى برای خدایان. یک جان‌بد ربرده» یک جاودانه» يدركل 
حکمت جاودان. 

اما آيا واقعاً تو را ناراضی و گرسنه رها کردم؟ نه تو را ترک کردم چون من كاملاً سير شدم. 
ولی من جه خوردم؟ كلام تو هیچ به من نداد. کلام تو مرا به خود و تردیدم واگذاشت. پس خودم 
را خوردم. فیلمون, و به همین دلیل تو مسیحی نیستی, چون از خودت تغذیه کردی و پرو راندی . 
و آدمیان را واداشتی همین کار را بکنند. اين بیشترین عامل ناخشنودی آنان می‌شود. چون هیچ 
چیزی برای حیوان انسان بیش از خودش باعث بیزاری‌اش نمی‌شود. به اين دلیل آنها ترجيح 
می‌دهند همه مخلو قات خزنده» جهنده» شنا گر و پرنده را بخورند. آری» حتی از جنس و گونه 
خود» پیش از آنکه بر خود دندان فرو برند. اما این تغذیه موثر است و آدم زوداز آن سیر می‌شود. 
ین دلبل ای دار ةما ارسق نو ییاد سیم ۱ 

ای فیلمون» راه تو آموزنده است. تو مرا د ریک تاریکی سلامت‌بخش رها کردی آنجا هیچ 
نیست كه بنگرم یا در جستجویش باشم. تو نه نوری هستی که در تاریکی بد رخشد ‏ نه 
نجات‌گری که یک حقيقت جاودان را برقرار می‌سازد و بدین‌گونه نو رشبانۀ ادراک انسانی را فرو 
می‌نشاند. جا را برای حماقت و جوک‌های دیگران خالى کردی. ای تبرک‌يافته؛ تو هیچ از دیگری 
نمی خواهی» بلکه در عوض در باغت از گل‌ها مراقبت می‌کنی. او که به تو نیازمند است از تو 
درخحواست می‌کند» و ای فیلمون زیرک گمان كنم تو هم آنها را از کسی درخواست می‌کنی که . 
چیزی از او نیاز داری و به ازای دریافتی‌ات چیزی پرداخت می‌کنی. مسیح ادمیان را خواهنده 
ساخت. برای هميشه از منجیان خود انتظار اهدا را می‌کشند بی‌انکه به ازای ان هیچ خدمتی پس 
دهند. دادن به اندازهُ قد رت بچگانه است. او که می‌دهد خود را قدرتمند فرض می‌کند. فضیلت 
دادن همان ردای آسمانی آبی‌رنگ خودکامه است. تو خردمند هستىء ای فیلمون تو نمی‌دهی. 
تومی‌خواهی باغ خودت شکوفا شود. و خواهان هر آنچه هستی که از درون خودت رشد کند. 

ای فیلمون» عمل نکردن تو را همچون یک منجی می‌ستایم؛ تو شبانی نیستی که به دنبال 
گوسفندان گمشده می‌گردد» زیرا به کرامت انسان باو ر داری» و معتقدی که انسان‌ها الواماً گوسفند 
نیستند. ولی چنانچه پیش بيايد كه کسی گوسفند شود. حقوق و عزت گوسفند را برای او برقرار 
داری. چون چرا گوسفند بايد انسان شود؟ چون هنوز بیش از کفایت انسان کرم دارد. 


.١‏ با يوحنا ۵: ١‏ مقايسه شود که مسیح در آنجا ایین‌طور توصیف می‌شود: «نور در تاریکی می‌درخشد. اما 
تاريكى آن راد رنيافته است.» 


ای فیلمون» تو حكمت جيزهايى كه سر می رسند رامىدانى؛ ازاين رو است که سالخورده و 
کهن هستی. ای تو بسى باستانی» ود رست همان‌طور که سال‌های سال بر فراز من هستی, بر فراز 
اکنون در آتیه سير می‌کنی» و درازای گذشتۀ تو رانمى شود سنجيد. تو افسانه‌ای و دسترس‌ناپذیر. 
تو ادوارگونه» برگشته‌ای و برخواهی گشت. خردمندی تو نادیدنی است. حقیقت تو ناشناختی 
ات دص اما د رس و که ال در هه اند مع درس اسك اما وات 
حیاتبخش را می‌پاشی» آبی پرستاره. شبنم شب راء که كل هاى باغت با آن شکوفا می‌شوند. 

ای فیلمون جه ناز داری؟ تو به خاطر چیزهای کوچک به آدمیان نیازمندی» چون هر چیز 
بزرگ تر و بزرگ‌ترین‌ها درون توست. مسیح انسان را ضايع کرد چون به آنها آموخت که 
می‌شود فقط با یک نفر نجات بيابند» یعنی با او پسر خدایان» و این‌طور است که آدمی چیزهای 
بزرگ را هميشه از دیگران د رخواست می‌کند. به حصوص نجات خود را؛ و چنانچه یک 
گوسفند جایی گم شود. انگشت اتهام بر شبان می‌افتد. ای فیلمون» تو یک انسان هستی, و ثابت 
کردی آدمی گوسفند نیست. چون بزرگ ترین را درون خود جستجو می‌کنی» و از این رو آب 
بارورسازاز ظروف بی‌پایان درباغت جاری می‌شود. 

ای فیلمونآیا تنها هستیء هیچ ملازم و همراهی کنارت نمی‌بینم؛ بوسیس تنها نیمه دیگر 
توست. تو با گل‌هاء درخت‌هاء و پرندگان زندگی می‌کنی» نه با آدمیان. نباید با آدمیان زندگی کنی؟ . 
آیا هنوز یک انسان هستی؟ آیا چیزی از آدمیان نمی‌خواهی؟ آیا نمی‌بینی چطور با هم هستند و 
شایعه و داستان‌های جن و پری کودکانه در مورد تو می‌سازند؟ نمی‌خواهی پیش‌شان بروى و 
بگویی تو هم مانند آنها یک انسان و میرا هستی» و اينكه می‌خواهی آنها را دوست بداری؟ 
فیلمون تو می‌خندی؟ تو را می‌فهمم. الان به باغ تو می روم و می‌خواهم آنچه را که از درون 
خودم در مورد تو درمی‌یابم از توبکنم. 

ای فیلمون» می‌فهمم: بی‌درنگ از تو یک منجی ساخته‌ام که می‌گذارد خودش تلف شود و 
مقيد شود به بخشش‌ها. تو فکر می‌کنی اين همان چیزی است که ادمیان به ان شبیه‌اند؛ انها همه 
هنوز مسبحی‌اند. اما آنها حتی بیش از این می‌طلبند: آنها تو را آن‌طور که هستی می‌خواهند» 
وگرنه اگر محملی برای افسانه‌های خود نیابند تو برای آنها فیلمون نیستی و تسلی‌ناپذیر 
می‌شوند. از این رو حتی خنده هم سر می‌دهند چنانچه پیش‌شان بروی و به آنها بگویی تو به 
اندازۂ آنها میرا هستی و می‌خواهی آنها را دوست بداری. اگر اين کار را کردی, فیلمون نخواهی 
بود. آنها تو را می‌خواهند ای فیلمون, نه يك میرای دیگر كه همان رنج بیماری‌های آنها را 


متحمل مى شود. 

تو را فهمیدم فیلمون, تو عاشق راستين هستی» چون روح خود رابه خاطر آدمیان دوست 
می‌داری» چون آنها به شاهى نیاز دارند که به اتكاى خود زندكئ می کد و ابت زندكانىاش هيج 
دينى به کسی ندارد. آنها مى خواهند تو رااين طورى داشته باشند. تو آرزوى مردم رامحقق ‏ 
می‌کنی و نايديد می‌شوی. تو موضوع قصه‌ها هستی. خودت را لجن‌مال می‌کنی اكر همچون یک 
انسان پیش آنها بروی» چون آنها همگی بر تو خواهند خندید و تو را دروغگومی‌نامند و حقه‌بان 
که فلتون یک اسان ست 

ای فیلمون آن چین و چروک رخسار تو را ديدم: زمانی جوان بودی و می‌خواستی انسانی 
باشی د ر ميان دیگر آدمیان. اما حیوانات مسیحی. انسانیت کافر تو را دوست نداشتند. زیر چیزی 
درتو حس می‌کنند که بدان نیاز دارند. آنان هميشه در جستجوی اوی نشان‌دار هستند» و هرگاه او 
را جایی در آزادی بيابند. در قفسی زوين اسیرش می‌کنند و نیروی مردانگی اش را می‌ستانند. 
آن‌طو رکه افلیج شود و درسکوت بنشیند. آنگاه قاد رند وی را ستایش کنند و قصه‌ها در موردش 
بپردازند. می‌دانم اين را تکریم و احترام می‌نامند. و اگر اوی راستین را نيابندء دست‌کم پاپ را 
ذارنق که كارش مان کی اليو انت آنا او رایس ههه مد را عاق هو کد زیر 
جیزی بالاتر از یک انسان‌بودن را نمی‌شناسد. 

فیلمون, می خندى؟ تو را می‌فهمم: از یک انسان همچون دیگران بودن رنجیده حاطر 
می‌شوی. و چون به راستی انسان‌بودن را دوست داشتی» داوطلبانه آن را در جای امن محبوس 
نگه داشتی تا بتوانی دست‌کم برای آدمیان آن باشی که آنها از تو می‌خواهند داشته باشند. از اين 
رو ای فيلمونء تو را نه با آدمیان که فقط با گل‌ها می‌بینم و درخت‌ها و پرندگان» و همه آب‌های 
جاری و راكد که انسانیت تو را لگد و لجن‌مال نم ىكنند. چرا که تو برای گل‌هاء درختان و 
پرندگان فیلمون نیستی, بلکه یک انسانی. ولی باز جه انزوايى» جه ناانسانیتی! 

ای فیلمون, چرا می‌خندی, نمی‌توائم خوب تو را دريابم. اما مگر هوا یآبی باغ تو را نمی‌بینم؟ جه 
هستند اين سایه‌های شاد یکه تو را درب رگرفته‌اند؟ ایا خورشید. اشباح نسیمروز پیرامون تو را 
می‌پروراند؟ ۱ 

می حندی فیلمون؟ افسوس, تو را می‌فهمم: انسانیت کاملاً از نظر تو رنگ باخته استء اما 
سایة آن برای تو برخاسته است. چقد ر ساية انسانیت از خودش بزرگ تر و شادتر است! سایه‌های 


هستى. آنها آه کشان در ساية خانة توايستادهاند» زیر شاخه‌های درختان تو زندكى می‌کنند. آنها 
شبنم اشک تو را می‌نوشند. خود را پای نیکی قلبت گرم می‌کنند. گرسنه بر کلام حكيمانة تو - که 
درنگاه آنان غتی جلوه م ىكند -غنی و پر از نواهای زندگانی می‌گردند. تو را دیدم ای فیلمون به 
وقت ظهر هنگامی که خورشید د راوج ایستاده بود؛ داشتی با يك سایۂ آبی سخن می‌گفتی» حون 
بر پیشانی‌ات ماسیده و عذاب سنگین آن را در تاریکی فرو برده. می‌توانم حدس بزنم» ای 
فیلمون» که مهمان نیمروزی تو که بود. ' جه كور بودم. جه احمقی هستم من! آن تو هستی ای 
فیلمون! امامن که هستم! راه خود می روم سر تکان می‌دهم, و نگاه‌های مردم در پی من هستند و 
خاموش می‌مانم. ای خاموشی نومیدکننده! 

ای سرورباغ! از دوردست درخت تاریک تو را در خورشید درخشان دیدم. خیابان من به دره‌هایی 
منتهی می شون دكه آدمیان د رآنها می‌زیند. من سائلی سرگردانم. و خاموش می‌مانم. 

نابودی کسانی که به زعم خود پیامبر هستند بردی است برای مردم. اگر خحواهان کشتن 
باشند. يس شاید پیامبران كاذب خود را بکشند. اگر زبان خدایان خاموش بماند. آنگاه هر کدام 
می توانند به سخن خود كوش فرادهند. او که به مردم عشق بورزد خاموش می‌ماند. كاش 
آمو زكاران كاذب تعلیم بدهند. مردم آموزگاران دروغین رام ىكشند, و حتی طی گناهانشان در 
حقیقت فرومی‌غلتند. فقط يس از تاریک‌ترین شب روز خواهد آمد. پس نورها را بپوشان و 
خاموش بمان تا شب تاریک و بی‌صدا شود. خورشید بدون کمک ما طلوع می‌کند. فقط او که 
تاریک ترین خطا را بشناسد می‌داند آن نور چیست. 

ای بزرگ باغ» بيشة جادویی تو از دوردست به سوی من می درخشد. بر ردای فریبندۀ تو ارج 
می‌گذارم. تو ای پدر ورهای سراب‌گود. ' [تصوير ۱۵۴]" 


۱. مقایسه كنيد با تخیل یونگ در او ژوئن ۱۹۱۶ که در آن مسیح مهمان فیلمون بود (همین کتاب صفحة ۶۴۰ 
را ببینید). 

۲ یادداشت حاشیه‌نوشت یونگ بر مجلد خوشنویسی: «بها گاوادگیتا می‌گوید: «هرگاه پای افول قانون در ميان 
باشد و افزایش در رذالت» آنگاه خود را پیش می‌کشم. برای نجات پرهیزگاران و برای نابودی بدسگالان» برای 
بريايى قانون در هر عصر زاده می‌شوم». اين نقل قول از فصل چهارم ابيات ۷-۸ بهاگاواد گیتا Bhagavad Gita‏ 
برگرفته شده است. كريشنا در مو رد ماهيت حقيقت به آرجونا ات۸ تعليم می دهد. 

۳ متن مندرج دراين تصوير می‌گوید: «پدر پیامب فيلمون محبوب.» يونك متعاقباً روايت دیگری از این 
نقاشى را به صورت يك نقاشى دیواری در یکی از اتاق‌های خواب برجش در بولینگن م ىكشد. وی كتيبهاى به 
زبان لاتين برگرفته از رسالهُ كيميا گری باغ كل سرخ فلاسفه بر آن مىافزايد كه در آن هرمس سنگ را اين طور 


-> ادامة پاورقی در صفحة بعد 
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تصوير شمارةٌ ۱۵۴ 


-> ادامة ياورقى از صفحة قبل 

توصيف مىكند: «از من دفاع كن آنگاه از تو دفاع می‌کنم حق مرا بده كه می توانم به تو کمک كنمء زيرا سل (501 
الهة حورشید دراسطورة روم. -م) از آن من است و پرتوهای آن اجزاى درونی من هستند؛ اما لونا( 1013 اله ماه 
در اسطورة روم.-م) درخورمن است. و نورمن برهمة نورها سر است؛ و اجناس من برتر از همة اجناس است. 
بسیار ثروت و شادی به آدمیانی ارزانی می‌کنم که مشتاق‌شان هستند. و آنگاه که دنبال چیزی باشم آنها به آن اذعان 
می‌کنند» درک و فهم آنها را موجب می‌شوم و قدرت الهی را به تملک آنها درمی‌آورم. نور را سبب می شوم اما 
ترشيت من تاريكى انيت مخز ا نک فلزم خشک باشدء همه ابدان به من نیاز دارنده چون آنها را نمناک می‌کنم. 
زنك زدكى آنها را برطرف مىكنم و گوهر آنها را استخراج. بنابراين با يبوند خوردن من و يسرم به هم» هيج در 
كل اين جهان نيست که بهتر يا پرافتخارتر شود.» یونگ برخى از این سطور را در روان‌شتاسی و کیمیاگری أو رده 
است ((155 ,8899 ,12 0۷۷ ,1944). باغ كل سرخ كه ابتدا به سال ۱۵۵۰ منتشر شد یکی از مهمترين متون 
کیمیا گری اروپا است و به راه‌های توليد سنگ فلاسفه می‌پردازد. اين اثر حاوی مجموعه‌ای از گرآورهای جوبى 
از شخصییت‌های سمبلیک است که در روان‌شناسی انتقال, : تشسریح باکمک تصاویرکیمیاگری, برای دکترها و 
روان‌شناسان تجربی سرمشق یونگ بودند (16 07 ,1946). 


راه خود را به همراهى قطعهاى فولادی كه به ظرافت صيقل خو رده و د رده آتش أبديده شده. 
وكاملادر رداى خود پنهان كردهام؛ بى مىكيرم. در خفاء زیر جامه‌ام زرهى بافته از زنجير بر تن 
کرده‌ام. طی شب شیفتۀ مارها شدم. و معمای آنها را حل کردم. نزدیک آنها بر سنگ‌های داغ كنار ۱ 
راه نشستم. می‌دانم چطور به زیرکی و سنگدلی آنها را بگیرم. آن شیطان‌های بی روح و سرد که 
بی خبر بر پاشنه نیش می زنند. دوست آنها شدم و فلوتی خوش‌نوا را نواعتم. اما غارم را با يوست 
چشم‌گیر آنها زينت کردم. همان‌طور که بر راه خود می روم» به سنگی سرخ می رسم که ماری 
متلون و بزرگ بر آن لمیده است. چون | کنون جادو را از فیلمون آموخته‌ام, فلوت خود را دوباره 
به دست می‌گیرم و آهنگی خوش و جادویی نواختم تابه او بقبولانم که روح من است. و قتی به 
قدر کافی مسحو ر شدء [تصویر ۱۵۵] (۲) [۱]" با او سخن می‌گویم: «خواهر من» روح من؛ جه 
می‌گویی؟ اما او متملقانه و از این رو بردبارانه سخن گفت: «می‌گذارم علف پر هر انچه تو اجازه 
دهی رشد کند.) 


من: «اين به نظر آ رامش بخش می رسد و به نظر نمی رسد جيز زیادی بیان کند.» 
مار: «دوست داری زياد بگویم؟ می توانم ملالتآور هم باشم» اين را می‌دانی» پس بگذار 
همین‌طور خوش باشم.» 


[انیما] د ریک کلیسا ظاهر می‌شود به جای محراب قرار می‌گیرد. ساکن و درابعادی بزرگ‌تراز اندازهٌ طبیعی اما 
با صورتی پوشیده.» پونگ توضیح می‌دهد: «حواب ۱ انيما را به کلیسای مسیحی بازمی‌گرداند. نه به شکل یک 
شمایل, بلکه به شکل خود محراب. محراب مکانی است برای قربانی‌کردن و نيز مخزنی برای بقایای مقدس» 
(380 ,8369 ,1 ,9 ۷۷:)), سمت چپ کلمه‌ای عربی آمده به معنای «دختران» بر لب تصویر این متن به لاتین درج 
شده است كه از قرنتیان اول» ۷-۱۰ ۲ برگرفته شده است.(یونگ کلمۂ خدا 106115 پیش از «قبل از جهان» 216 
2 را از قلم انداخته است.) بخش‌هایی که در این عبارت نقل قول شده‌اند با حروف کج مشخص می‌شوند: 
«اما از حکمت خداوند به اسرار سخن م ىكوييم. حتى از حکمت پنهان .كه خداون دآن را در قبل از جهان به خاطر عظمت 
ما آراسته است: که هیچ یک از شاهزاده‌های جهان را نمی‌دانند: که ا گر می‌دانستند» پس خداوندكار شكوه و 
جلال را مصلوب نمی‌ساختند. اما آن‌طور که به نوشته رامد خداوند برای کسانی که او را دوست دارند 
جیزهایی تدارى دیده که هرگز چشم ندیده» كوش نشنیده و هرگز به دل انسان خطور نکرده است. اما خداوند 
آنها را به واس روحش بر ما آشکار ساخت: زیرا روح همه چیز را جستجو می‌کند. آری. همة امور ژرف خداوندی 
را.» بر هر سمت طاق اين نوشته به لاتين برگرفته از مکاشفات ۱۷: ۲۲ درج شده است: «روح و عروس می‌گویند 
بيا. بگذار هر آن كس اين را می‌شنود بگوید. بيا. و بگذاراو که تشنه است بياید. و هر آن كس که بخواهد. بگذار 
بيايد و آب زندگانی را به رایگان بنوشد. «بالای طاق اين نوشته به لاتين که عنوانی است برای يك سرود قرون 
وسطایی درج شده است: «درود مریم مقدس.) ۲۳ زانوية ۱۹۱۴. 
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من: «برای من سخت است. فكر كنم تو تماس نزدیکی با آنچه در ورا است داری ‏ با آنچه 
بزرك ترين و نامعمول ترين است. يس فك ر کردم معموليت و ملالتآوری با تو بیگانه است.» 

مار: (معموليت عنصر من است.» 

مزا گر اين را من دربارٌ خودم بگویم کمتر مايه حيرت است.) 

مار: «هر چقدر تو نامعمول‌تر باشی» من می توانم معمول تر باشم. فراغتی حقیقی برای من. 
فکر كنم می‌توانی حس کنی امروز لازم نيمست خودم را عذاب بدهم.» 

من: «می‌توانم اين را حس کنم» و نگرانم به اينكه درخت تو عاقبت ثمر بیشتری برای من 
نداشته باشد.» 

مار: «نگران الان؟ احمق نہاش» بگذار استراحت کنم.» 

من: «متوجه شدم تو ملالت آوربودن رادوست داری. اما دوست عزيزء تو را چندان به گوش 
دل نمی شنوم» چون اکنون تو را بیشتر از قبل می‌شناسم.» 

مار: «داری خودمانى می‌شوی. می ترسم كمكم نامحترمانه رفتار کنی.» 

من: «ناراحت هستی؟ فکر كنم لزومی ندارد. به قدر کافی از همجواری ون 

ملالت‌برانگیزی خبر دارم.» 

مار: (يس متوجه شده‌ای که صیرورت روح مسیری شبیه ما را طی می‌کند؟ دیده‌ای جقدر . 
زود روز شب می‌شود. و شب روز؟ جه اندازه آب و زمین خشک جاها را تغيبر می دهند؟ و اينکه 
هر چیز تشنج وار و گاه به كاه صرفاً مخرب است؟) 

من: «فکر كنم این همه را دیده‌ام. می‌خواهم کمی زیر خورشید بر روی اين سنك گرم دراز 
بکشم. شاید خو رشید مرا بپرو راند.» 

اما مار به آرامی سمت من بالا آمد و خود رابه ملایمت دور ياهايم پیچاند." روز رفت و شب 
آمد. به مار گفتم: «نمی‌دانم جه بگویم. همه دیگ‌ها دا رند مى جوشند.» 

ا «غذا دارد آماده می‌شود.) 

من: «فکر كنم آخرین شام؟» 


مار: «اتحادی با همه انسانیت.» 


۱. زار ین نقطه بهبعد در مجلد خوشنویسی» ردك اميرى حروف آغازین سرخ و ان بکد مکی كمتري :دا رد 
برای حفظ یکدستی مقداری زنک اهز ی بیشتر شده است. 

١ح‏ كط ان اوه مرعرة فت رب ای ترا 

۳ زانوية ۱۹۱۴. 


من: «يك فكر ترسناک و شيرين: هم مهمان و هم خو راک بودن در این وعده.)' 

مار: «اين بالاترین خوشی و لذت مسیح هم بود.» 

من: «چه عجیب مقدس و گناهآلود و جه عجیب داغ و سرد درون یکدیگر جاری می‌شوند! 
جنون و عقل می خواهند وصلت کنند» بره و گرگ به دوستی كنار هم بچرند. " همه چی زآری است 
ونه. اضداد همدیگر را به آغوش می‌کشند. چشم در چشم همدیگر را می‌بینند. و درهم 
می‌آميزند. با لذتی رنج‌آور یکی بودن خود را تشخیص می‌دهند. قلب من پر است از جدال 
وحشیانه. امواج رودهای تاریک و روشن به هم هجوم می‌برند» یکی بر دیگری فرو می ریزد. 
هرک این تجربه را نداشته‌ام.» 

مار: «اين جدید است. عزیز من» دست کم برای تو.» 

من: «فکر كنم داری مرا مسخره می‌کنی. اما اشک و لبخند یکی است. "دیگر فکر نمی‌کنم 
یکی را دوست داشته باشم و از شدت تنش صلب شده‌ام. عشق ورزیدن سر به آسمان می‌ساید و 
ایستادگی به همان اندازه به بالا می رسد. آنها درهم‌پیچید ه هستند و از هم جدا نمی‌شوند. چون 
مثل اينكه تنش بسیا اوج و حدا کثر امکان‌پذیری احساس رانشان می‌دهد.» ۱ 

مار: «با هيجان و فيلسوفانه صحبت م ىكنى. می‌دانی كه مى شود همه اينها راسادهتر بیان كرد. 
مثلاُ مى شود كفت كه تو در کل راه از کرم تا تريستان و ایزولد ه گرفتار عشق شدهاى.)" 

من: «بله می‌دانم اما با این وجود 5 
مار: «ظاهرآًدین هنوز تو را آزار می‌دهد؟ هنوز چه تعداد سپر تیا زداری؟ بهتر است رک گفته 


.١‏ يون در راز اتفاق( ۱۹۵۵/۵۶) میآورد: «اگر تعارض برون افکنده شده قرار است شفا یابد بايد به درون 
روح فرد بازگردد که آنجا به شیوه‌ای ناخودا گاهانه سرآغا زهای خود را داشته است. او که می خواهد ارباب اين 
فرود باشد بايد با خود يك شام آخر برپا دارده و از گوشت خويش بخورد و حون خود را بیاشامد؛ که اين به 
معنای آن است که دیگری را بايد درون خود تشخیص دهد و بپذیرد» (8512 ,14 .)€#W‏ 
۲. مقایسه شود با اشعیا ۶: ۱۱:«گرگ هم با بره هممأوا می‌شود. و پلنگ كنار کودک می آرامد؛ و گوساله و شير 
جوان و پروار در کنار هم؛ و کودکی کوچک آنها را هدایت می‌کند.» 
۳ یادداشت حاشیه‌ای یونگ بر مجلد خوشنویسی: «چهاردهم آگوست ۱۹۲۵.» ظاهراً اين تاريخ انتقال متن به 
مجلد خوشنویسی است. یونگ در پاییز ۱۹۲۵ همراه پیترباینس و جورج بکویت به آفریقا می رود. آنها پانزدهم 
اكتبر انگلستان را ترک می‌کنند و او چهاردهم مارس ۱۹۲۶ وارد زوریخ می‌شود. 
۴. داستانی از قرن دوازدهم دربارة عشقی خیانت‌کارانه بين تریستان شوالية اهل کورنوال انگلستان و ایزولده 
شاهدخت ایرلندی که به روایت‌های گوناگون بیان شده است. تا به اپرای وا گنر که یونگ به أن به عنوان مثالی از 
شیوة تخیلی آفرینش هنرمندانه اشاره می‌کند, 

("Psychology and poetry", 1930, CW 15, §142) 


من: «تو من رابه دستیاچگی و اشتباه نمی‌اندازی.» 

مار: «خوب. در مو رد اخلاقی چه؟ آیا اخلاقى و غیراخلاقی هم امروز یکی می‌شوند؟» 

من: «داری مرا مسخره می‌کنی» خواهر و شیطان عالم سفلایی من. اما بايد بگویم آن دو که تا 
به آسمان سر می‌سایند و درهم پیچیده‌اند هم خير هستند و هم شر. شوخی نمی‌کنم, بلکه دارم 
می‌نالم. چون صداى گوشخراش فریاد حوشی و درد با هم بلند می‌شود.» 

مار: «پس كو قو فهمت؟ کاملاًحمق شده‌ای. از همة اینها گذشته هر چیزی را می‌توانی با 
اندیشیدن حل کنی.» 

من: (فهم من؟ تفکرم؟ من که دیگر قو اد راک ندارم. تفکر من رسوخ‌ناپذیر شده است.» 

مار «هر چیزی که به آن باور داشتی را منکر می‌شوی. كاملاًفراموشى کردی که هستی. حتی 
فاوست را منکر مى شوىء که آرام همة اشباح را يشت س رگذاشت.» 

من: «من دیگر تا این حد نیستم. روح من هم يك شبح است.» 

مار: «اه فهمیدم» تو از تعلیمات من تبعیت م ىكنى.) 

من: «شو ربختانه اين طور است. و اين برای من با حوشی دردالودی همراه شده است.» 

مار: «تودردت را به لذت تبديل می‌کنی. چهره درهم کشیده‌ای» کور شدهاى؛ ف قط رنج 
بکش ای احمق.» 

من: «اين بدبختی بايد مرا شاد کند.» 

ماراکنون خشمگین است و سعی می‌کند قلب مرا گاز بزند. اما زره پنهان من دندان نیش 
زهرآلود او را خرد می‌کند. | مبهوت يس می‌کشد و هیس‌کنان می‌گوید: «در عمل جوری رفتار 
می‌کنی که انگار دست‌نیافتتی هستی.» 

من: «علت اين است که هنر گام‌برداشتن از پای چپ بر پای راست و برعکس را مطالعه 
کرده‌ام که دیگران أن را بی تفکر از زمان دور انجام داده‌اند.» 

مار دوباره خود را بلند می‌کند. جو ری که انگاراز سر تصادف دمش جلوی دهانش قرار 
فى كبرق قا نيشن شکسته اسن رانبینم. باغرو رو آرام می‌گوید: «پس عاقبت متوجه اين شدی؟ اما 
با لبخند با او سخن گفتم: «خط پیچاپیج زندگانی نتوانسته در درازمدت از من بگریزد.» 

[۲]حقیقت وایمان کجاست؟ اعتماد قلبی کجاست؟ اين همه را بین ادمیان ونه بين ادمیان و 


اين له در کات سیاه ۴ نبامده انست: ۴ ايه له در کاب ما امد ات 


مارها می‌یابید. حتى اگر آنها روح هاى مارگونه باشند. اما هر وقت عشق موجود باشد. شبهمارهم 
كردن می‌نهد. خود مسیح خودش را با یک مار قياس کرد و برادر دوزخی او» ضدمسیح» 
ودنا دای ر اس ا ت ورای انسان اس و دوعق نموم سایق طیعت مار ویر ده 
را دارد» و مار اغلب پرنده را مسحو ر می‌کند. و به ندرت» پرنده مار را از خود دورمی‌کند. انسان 
وسط قرار می‌گیرد. آنچه به نظر تويك پرنده مى آيد برای دیگری یک مار است. و آنچه برای تو 
مانند يك مار می‌نماید برای دیگری یک پرنده جلوه م ىكند. پس دیگری را فقط در شكل انسانی 
ملاقات می‌کنی. اگر می‌خواهی به صیرورت دربیایی» پس بین پرنده و مار جدال رخ می‌دهد. و 
اگر فقط می خواهى باشی. برای خودت و دیگری یک انسان خواهی بود. او که در صیرورت 
است جای در بیابان و زندان وارد جون او ورای انسان است.اگر آدمیان بخواهند به شدن 
د ربيايند؛ مانند حیوان رفتار می‌کنند. هيجكس ما را از شر صیرورت حلاص نمی‌کند. مگر 
انتخاب کنیم دوزخ را تجربه کنیم. 

چرا جوری رفتار کردم كه انگار مار روح من است؟ فقط ظاهراًء بدان علت که روح من یک 
ماربود. اين آگاهی چهره‌ای جدید به روح من داد و تصمیم گرفتم خودم از آن به بعد او راافسون 
کنم. و ذیل قد رت خويش درآورم. مارها خردمندند. و خواستم روح ماری من» درایتش رابا من 
درمیان بگذارد. مگر هرگز پیش از این زندگانی اين قدر تردیدآمیز بوده است» شب تنش 
بی‌هدف» بودن در حين سوگیری عليه یکی دیگر. هیچ چیزی تکان نمی‌خورد نه خدا نه شیطان. 
يس به ما رنزدیک شدم که زیر آفتاب د راز کشیده انگاربی تو جه است. چشمانش را نمی شد دید 
چون زیر آفتاب درخشان پلک می‌زند. و [تصویر ۱۵۹] (۱[)۳] با او سخن گفتم ": «چه خواهد 


۱ یونگ دربارة قياس مسیح با مار در دگردیسی‌ها ونمادهای لیبید و( ۱۹۲۱ 8585 ,8 ۷۷ و در ,(1950) 40۸ 
CW 9, 2, 1‏ توضیح داده است. 

.17 225[0777121105ه‎ and Symbols of the Libido (1912), CW B; 585 مقایسه شود با‎ .۲ 

۳. راهنمای تصوير: «نهم ژانویۀ ۱۹۲۷ دوست من» هرمن سیگ در سن ۵۲ سالگی می‌میرد.» يونك این‌طور 
تصوير را توصيف می‌کند: «یک گل د رخشان در مرکز» همراه با ستاره‌هایی که حول آنها می چرخند. ييرامون گل 
ديوارهايى هست با هشت دروازه. كل به شكل یک پنجرءٌ شفاف به تصور درمىآيد.) اين ماندالا مبتنى است بر 
روبایی به تاريخ دوم ژانویۀ ۱۹۲۷ رابطةٌ بين اين رويا و نقاشى از روى (نقشه شهر) روشن است (نگاه كنيد به 
ضميمة الف). اين تصوير را ناشناس به سال ۱۹۳۰ در «شرحى بر راز كل زرین» دوباره می‌آورد؛ که اين توصيف 
از آنجا آمده است. دوباره آن تصوير را به سال ۱۹۵۲ می‌آورد و توضيح زیر را به آن مىافزايد: «كل رز واقع بر 
مرکز به شكل یک ياقوت نمایش داده شده است. حلقة بیرونی ان به شکل یک جرخ يا یک دیوار دارای چند 
دروازه به تصور درمی اید (به طوری که چیزی نتواند از داخل به بیرون برود يا از بیرون داخل بیاید). اين ماندالا 
محصول خودانگیختۀ برآمده از تحلیل يك بیمار مذکر است.» یونگ يس از نقل خواب. می‌افزاید: «بينندة رويا 


تسه ادامة پاورقی در صفحة بعد 


شدء الان كه خدا و شيطان يكى شدهاند؟ موافق هستند كه به سكون زندكانى بدمند؟ أيا نزاع 
اضداد جزو شرایط گریزناپذیر زندگانی است؟ و آیا او که وحدت اضداد را تشخیص می‌دهد و 
زد کی مین كتنبا کم مین اند ؟ اوک فاط فا ریا كات عملي زا گر ایت وهی کر و ری عدا 
نمی‌کند که انگار به یک سمت تعلق دارد و عليه دیگری سر جنگ دارد؛ بلکه او هر دو است و 
ناهمسازی آنها را تا به آخر با خود می‌برد. او با گرفتن اين بارو زحمت از زندگانی» آيا نیرو راهم 
از آن می‌گیرد ٩08‏ 

مار برمی‌گردد و با ترشرویی می‌گوید: «واقعاً که تو مرا اذیت می‌کنی. اضداد از نظر من قطعاً 


-> ادامة پاورفی از صفحة قبل 
ادامه مىدهد: (سعی كردم اين خواب را نقاشى كنم. اما هما نطو ر که اغلب رخ می‌دهد» نتيجه جیزی متفاوت از 
آب درمى آيد. ماكنوليا به يك جو ركل رز تبديل مى شود كه از شيشة ياقوت رنگی ساخته شده است. مانند یک 
ستاره با جهار پرتو مى د رخشد. مربع نمايانكر ديوارهاى پاک هستند و در عين حال یک خيابان که به دور پارک 
درون مربع منتهى مى شود. از انجا هشت خیابان اصلى منشعب می‌شود و از هر کدام ازاينها هشت خيابان فرعى 
انشعاب می‌گیرد که در یک نقطة مركزى قرمز درخشان به هم ملحق مى شوند؛ چیزی شبيه طاق نصرت پاریس. 
آشنای مذکور دراين خواب در خانه‌ای در کنج یکی از اين ستاركان زندگی می‌کرد.» پس اين ماندالا شامل 
موضوعات کلاسیک گل» ستاره دایره» حریم (حرم)» و نقشۀ شهر منقسم به محلاتی دارای برج و بارو را ترکیب 
می‌کند. بینندهُ خواب می‌نویسد: «کل قضیه شبیه است به یک پنجره که رو به ابدیت باز می‌شود.» 

("Concerning mandala symbolism", CW 9, I, §654-55).‏ 
وى به سال ۱۹۵۵/۵۶ عبارتی مشابه را برای اشاره به ترسيم خويشتن به كار می‌گیرد. 

(Mysterium Coniunctionis CW I4, §763) 

يونك هفتم | کتبر ۱۹۳۲ اين ماندالا را طی یک سمينار عرضه می‌کند. و روز بعد در مورد آن توضيح می‌دهد. وى 
دراين توضيح می‌اورد که نقاشى ماندالا مقدم است بر خواب: «شايد تصويرى راكه شب قبل به شما نشان دادم به ياد 
داشته باشيد, آن ستون مركزى و جواهرات ريز اطراف آن را. شايد جالب باشد اكر خواب مربوط به آن را برای شما 
بگویم. زمانى مرتكب اين ماندالا شدم كه هيج تصورى از اينكه ماندالا جيست نداشتم» و باكمال فروتنى فكر كردم 
من آن جواهرى هستم كه در مرکز است و آن نورهاى اندک قطعاً كسانى هستند که كمان دارند آنها هم جواهرند, 
اما جواهراتى کوچک... از اينكه می‌توانستم خودم را اين جور بیان كنم تصور خيلى خوبی از خودم داشتم: مركز 
شگفت‌انگیز من اينجا است و درون خود محق هستم.» وى مىافزايد كه در ابتدا درنيافته است كه پارک مشابه همان 
ماندالا است كه نقاشى كرده و شرح آن را داده است: «الان ليوريول 176۲0001 مركز زندگانی است ‏ جگر ive‏ 
مركز زندكانى است -و من مركز نيستم؛ من احمقى هستم كه در مكانى تاریک در جايى دور زندگی مىكنم؛ من یکی از 
آن نورهاى كنارى کوچک هستم. بدين طريق آن پیشداوری غربى من داير بر اينكه من مركز ماندالا هستم 
تصحيح مى شود -_اينكه من همه جيز هستم» کل نمایش» (100 .2 «(The Psychology of Kundalini, Yoga,‏ 
یونگ در خاطرات جزئیات بیشتری اضافه م ی کند(ص ۲۲۳-۲۲). ۱ 
۴ اول فه ریة ۱۹۱۴ 
۵ درکتاب سياه ۴ اين نیز آمده است: «امروز این سوالات را پیش روی تو قرارمی‌دهم. ای روح من»(ص .)٩۱‏ 
اینجا مار جایگزین روح شده است. 


تصویر شمارة ۱۵۹ 


ا ل ا واد این منيع 
آزار دهم. ا 

من: «اكر كيج شده‌ای» مى خواهى به تو مشأوره بدهم؟ ترجيح مى دهم زرف تر دراعماقی که 
بايد ياى به آنها بگذاری فرو روى و از هادس يا الهكان آسمانی کمک بخواهی شايد آنجا کسی 
بتواند تو رامشورت دهد.» 

مار: «عتاب آمیز سخن می‌گویی.) 

من: «ضرورت حتی از من عتا بآمیزتر است. من بايد زندگی كنم و بتوانم حرکت کنم.» 

مار: « کل وسعت زمین را داری. بیش از این جه می‌خحواهی؟» 

من: «اين کنجکاوی نیست که مرا می راند» بلکه ضرو رت است. من تسلیم نخواهم شد.» 

مار: (شعيت می‌کنم. اما از بی‌میلی. اين سبک جديدى است و برای من نامألوف.» 

من: «متأسفم» اما نيازى فورى وجود دارد. اعماق را بكو كه جشمانداز برای ما خيلى خوب. 
به نظر نمی رسدء چون اندامى مهم از زندگانی كندهايم. همان طور که می‌دانیء من آدم گناه کاری 
نیستم چون تو حساب شده مرا در این راه هدايت كردى.» 

ای یی تمد وی 
داریم. 2 مدت زيادى امست که اطراف من تاریک ست. ا 
ترسو؟) 

مار: «وقت استراحت من است. هرجه آورده‌ام از من بگیر» " 

آهسته» اورنگ الوهیت به فضای خالی صعود می‌کند. تثلیث مقدس در پی اش و کل آسمان؛ 
و سرانجام خود شیطان. او مقاومت می‌کند و به ورای خودش می‌چسبد. نخواهد گذاشت برود. 

مار: «مهار او را سفت گرفته‌ای؟)۳ 

من: «خوش آمدی, ای داغی تاریکی!مثل اينكه روح من تو را با درشتی بالا کشید؟» 


۱. هادس 712065 جهان مردگان و نیز حدای جهان زيرزمين يا مردگان دراسطورة یونان. -م 

۲ کتاب سياه ۴: «نمایش ادم و حوا را با من بازی م ىكنى»( ص 9 

۳ یادداشت حاشیه‌ای یونگ بر مجلد خوشنویسی: «رویا.» 

۴ کتاب سياه ۴: «شیطان با شاخ و دم از یک حفرء سياه بیرون می‌خزد. او را با دست بیرون کشیدم»(ص 4۴). 


شيطان: ' «اين سروصدا چیست؟ به اين بیرون‌کشی خشن معترضم.» 

من: «آرام باش. انتظار تو را نداشتم. آخر از همه آمدى. انگار سخت‌ترین قسمت تو باشى.» 

شیطان: «از من جه می خواهی؟ با تو کاری ندارم» مردک گستاخ.» 

من: «حوب است که اینجا پیش ما هستی. تو بادوام ترین موجود در کل عالم جزمیاتی.»" 

شیطان: «در مو رد جه وراجی می‌کنی!؟ سریع بگو. دارم يخ می زنم.» 

من:«گوش كنء تازه اتفاقی برای ما افتاده: ما اضداد رامتفق کردیم. علاوه بر اينهاء تورابا 
خدايان ييوند زديم.) ! 

شيطان: «محض رضاى خداء اين جار و جنجال بى فايده برای چیست؟ اين مهمل‌گویی برای 
حيس ت؟») 

من: «خواهش مىكنم. آنقدرها هم احمقانه نيست. اين اتفاق موضوع مهمى است. بايد بر 
جدال بی‌پایان مهر پایان بزنيم. تا عاقبت دستمان برای زندگانی واقعى آزاد شود.» 

شیطان: «بوی وحدت وجود ا زاین حرف‌ها می‌آید. تازه در مورد بعضی ازاین آدم‌ها 
تذکراتی دادم. اتاق‌های مخصوص برای آنها مهيا شده است.» 

مر اتاد می کش قضیه ما ا لاطو ركه به نطر می اب عقلانی نبت ما حت یو ی بداعتوان 
یک حقيقت صحیح هم نداریم» بلکه چشمگیرترین و عجيب ترين واقعیتی که رخ داده اين 
است: پس از آنکه اضداد یکی شدند كاملاً غیرمنتظره و به نحوی غير قابل درک هيج اتفاق 
دیگری رخ نداد. همه چیز سا کن می‌ماند. در آرامش و ني زكاملاًبى حرکت؛ و زندگانی به سکونی 
کامل بدل می‌شود.» 

شیطان: «بله, شما احمق‌ها؛ حتماً شما کلی افتضاح درست حسابی بالا آو رده‌اید.» 

من: «خوب. لازم نيست ما را مسخره کنی. ما اهداف خیلی جدی و مهمی داشتیم.» 

شیطان: «جدیت شما مايهُ دردسر ما شد. نظم ماو را تا سرحد شالوده‌هایش به لرزه درآمده 


.١‏ طرف گفتگو شیطان است.(یونگ در این قسمت از حرف 9 که ابتدای روح 0۷1 مار Serpent‏ و شبطان 
7 است برای تعیین طرف گفتگو استفاده می‌کند. دم) 

؟. برای مطالعة شرح يونك در باب اهميت شيطان رجوع شود به باسخ به ايوب 11 €۷ ,)1952( .Arıswer to Job‏ 
۳ یونگ دربارهٌ اتقاق اضداد در تیپ‌های روان‌شناختی ( ١‏ ) فصل ششم «مسئلة تیپ در هنر شعر» مفصل بحث 
می‌کند. اتفاق اضداد طی تولید نماد آشتی‌بخش رخ می‌دهد. 

۴ به جای اين در کتاب سياه ۴ آمده است: «قضيه ما ان جور که در وحدت وجود هست فکری و عموما اخلاقی 
نیست»(۱ص ۶ این اشاره‌ای است به نظام وحدت وجودی ارنست هکل ۳120161 ۲ كه پونگ منتقد آن 


بود. 


من: «پس متو جه شدى که قضيه جدى است. جوابی برای سوال خودم می‌خواهم. تحت اين 
شرايط جه رخ می‌دهد؟ ما دیگر نمی دان نيم جه کنیم.» 

شیطان: «حوب» دانستن اينكه چی مى شود کرد سخت است. و حتی اگر آدم بخواهد اندرز 
دادن د راين باره دشواراست. شما احمق‌های کو ر آدم‌های گستاخ پرمدعا. چرا از دردسر فاصله 
نگرفتید؟» 

من: «پرخاش‌های تو نشان می‌دهد خیلی رنجیده‌حاطر شده‌ای. ببين» تثلیث مقدس به 
خونسردی با مسائل برخورد می‌کند. مثل اينكه از نوآوری بدش نمی‌آید.» 

شيطان: امي ل لط مت نی نت ا ۱ 
توصيه می‌کنم آن نشانهها را جدی نگیرید.»! 

من: «بابت اين توصیة مشفقانه تشکر می‌کنم. اما ظاهراً علاقمند هستی. آدم انتظار دارد بر 
اساس هوش مثال زدنی ات قضاوت‌های بیطرفانه داشته باشی.» 

شیطان: «من. بیطرفانه! تو می توانی هر جو ر خواستی فکر کنی. اگر این مطلقیت را در آرامش 
کاماه ان دار نظن كدق را حت ام نوی کت كن که عالت ایکون اهادی نان از 
گستاخی و بی يروايى تو خيلى به امرمطلق شباهت دارد. اما چنانچه به تو مشورت بدهم. خودم 
را کاملاسمت تو قرار داده‌ام» چون تو هم اين سکون را غیرقابل تحمل می‌یابی.» 

من: «چی؟ تو جانب مرا بگیری؟ عجیب است!» 

شیطان: «آن‌قدر هم عجیب نیست. مطلق هميشه برای زندگی مضر است. من هنوز سرور 
واقعی زندگانی هستم.» 

من: «اين شك برانگیز است. وا کنش تو خیلی شخصى است.» 

شیطان: «وا کنش من خیلی غیرشخصی است. من ناآ رامی مطلقء زندگانی سریع و شتابان 
هستم. من هرگز قانع و بی‌دغدغه نیستم. من همه جيز را پایین می‌کشم و شتابان از نو می‌سازم. من 
جاه‌طلبی طماع به شهرت و شهوت به عمل هستم؛ من جوشش افکار و عمل نو هستم. مطلق 
ملالت‌بار و نباتی است.» 


من: «درست است. حرفت راباور می‌کنم. يس »2 توصیه‌ات جیست؟) 


"Attempt at a مقایسه شود با یونگ: «کوشش به تفسیر روان‌شناختی اصل جزمی تثلیث» 81681 5(65010م‎ .۱ 
interpretation of the dogma of the trinity" (1040), CW II 


شيطان: «بهترين توصية من به تواين است: با تمام سرعتى كه می توانى بدعت‌های مضر خود 
راكنار بگذار.» 

من: «حاصلش چیست؟ آنگاه واكاوى را بايد از نو شروع كنيم ويك بار ديكر به همان نتيجه 
برسیم. آدم نمی تواند آنچه را که ک بار به آن رسيده عامدانه از یاد ببرد و نديده انگارد. اين كه كفتى 
مشورت نبود.) 

شان اا مک ھن توا يدون ااانا وير اكتدكن وجرد واه باش ؟ رسن و ای 
کی کی بان درم زو خض عالت کب نک طرفي را تهاگن و را اد عله نای 

من: این کار فایده‌ای ندارد. ما هم یکدیگر را در دو قطب متضاد می‌دانیم. از این بازی خسته 
شده‌ایم.) 

شیطان: «و نیز در مورد زندگی.» 

من: «نظرم بستگی به اين دارد که زین کر را چه بدانی. برداشت تو از زندگی برابر است با بالا 
آمدن و از هم دریدن. تصریح و تردید. عجولانه و کشان‌کشان اين طرف و آن طرف رفتن» و با 
فيل شتابزده. تو فاقد مطلق و شکیبایی خويشتندارانة آن هستی.» [تصویر ۱]۱۶۳ 


.١‏ راهنمای تصویر: «۱۹۲۸. زمانی که اين تصوير را کشیدم. که ترسیمی است از قلعه طلایی با استحکامات 
قدرتمند. ریچارد ویلهلم از فرانکفورت متن هزار سالة قلعة طلایی چینی» جنین جسم نامیرا را برای من 
فرستاد. یک كليساء هم کاتولیک و هم پروتستان پنهان شده در لفافة رازآلودگی. پایان یک ابردوران. ییونگ 
مطلب را این چنین توضیح می‌دهد: يك ماندالا به شکل یک شهر دارای استحکامات با دیوار و خندق. داخل» 
یک خندق وسیع محاط بر یک دیوار که با شانزده برج و خندق درونی دیگر استحکام یافته است. اين خندق یک 
قلعهُ مرکزی را احاطه می‌کند که سقف هايى طلایی دارد و در مرکزش يك معبد طلایی جای گرفته است. وی اين 
تصویر را در سمینار ۱٩۳۰‏ «شرحی بر راز كل زرین» به شکل ناشناس مجدد ارائه می‌دهد. وان توضیح از آنجا 
اقتباس شده است. وی أن تصوير را دوباره به سال ۲ «در رابطه با سمبولیسم ماندالا» با زتولید می‌کند و شرح 
زیر وراك من اقزابد تقاشی شير قرو رطان با دير رماو ایی ااافا کلیتا ما شا اا 
ها کی هر شو داخل نويارة كو خاد دير ازهااو حدق ها ت ماك شهر افبراطور کر یکن مایا ها 
همه به داخل باز می‌شوند به سمت مركزء که به شكل یک قلعه با سقف طلايى نشان داده شده است. اين هم در 
احاطة یک خندق است. زمين پیرامون قلعه با کاشی‌های سفيد و سياه يوشيده شده» نمادى از اتحاد اضداد. اين 
ماندالا توسط یک مرد میانسال رسیم شده... تصویری مانند این در سمبولیسم مسیحی ناشناخته است. 
بیت‌المقدس آسمانی مکاشفات برای همه شناخته شده است. با آمدن به جهان هندی ایده‌هاء شهر برهما را 
بر كوه جهان مرو( ۷167۷ کوه اساطیری در هندویسم. محل سکونت ویشنوء دومین خدا از خدایان سه گانة 
هند وییسم. -م) مى يابيم» درگل زرین می خوانيم: «(کتاب قلعۀ زرد می‌گوید: «در مزرعة اینچ مربع از خانة فوت 
مربع» زندگانی رام ىشود سامان داد.» خانهٌ فوت مربع چهره است. مزرعة اینچ مربع در چهره: جه می تواند باشد 


ج ادامه پاورقی در صفحه بعد 


شیطان: « کاملادرست است. زندكانى من می‌جوشد و کف مىكند و امواج خروشان را 
برمی‌انگیزاند. زندگانی من مشتمل است بر استیلایافتن و دورانداختن» آرزومندی و بی‌قراری 
آتشین. زندگانی این است؛ مگر نه؟» ۱ ۱ 

من: «آما مطلق هم زندگی می‌کند.» 

شیطان: «اين زندگانی نیست. اين سکون است يا خوب در حد یک سکون يا به واقع: مطلق 
در اندازه‌ای بی‌پایان و ملالت‌بار آهسته زندگی می‌کند و هزاران سال را هدر می‌دهد. درست مثل 
وضعیت فلاکت‌باری که تو ایجاد کردی.» 


من: «تو مرا روشن می‌کنی. تو زندگانی شخصی هستی. اما سکون هویدا همان زندگانی 
بر دبا رانه ان متا است» زندگانی الوهیت! اين مرنبه خوب به من اندرز دادی. می‌گذارم بروی. . 
وداع.» 


شيطان دوباره بسان یک موش كور ماهرانه به حفر خود بازمی‌گردد. سمبول تثلیث و 
آوردی از تو سپاسگزارم. همه حرف‌های او را می‌فهمند. چون آنها شخصى هستند. دوباره 
می توانیم زندگی کنیم. یک زندگانی طولانی. می توانيم هزاران سال را هد ردهیم. 


> ادام پاورقی از صفحة قبل 

به جز قلب آسمانی؟ جلال و شکوه در ميانة اینج مربع سکنی دارد. در تالار ارغوانی شهر یشمی خداوند 

بیشترین تھی و زندگانی سکنی دارد. ( تائوئیست‌ها این مرکز را) سرزمین نیاکان با قلعة طلایی می‌نامند » 

(8691 ,1 ,9 ۷ ) د ربارة اين ماندالا رجوع شود به: : 

John Peck, The Visio Dorothei: Desert Context, Imperial Setting. Later Alignments: Studies in 

the Dreams and Vîsions of Saint Pachomius and Dorotheus, Son of Quintus, Thesis, C. G. 
Jung Institue, Zurich, 1992, pp. 183-85. 


LE. منت رت علد‎ rey مقر تاطلس ]اوت و ع وهامو عوط‎ Ripped 
مه و يذه و جوا مسيم ار مراب‎ Dt ۰ 
“وياد ی موه نامع مر رین میتی‎ Kp 


تصویر شمارةٌ ۱۶۳ 


[1]آه خدایان, آغاز از کجا است؟ در رنج يا خوشی» يا در احساسى مركب بين اين دو؟ آغاز 
هميشه كوجك ترين است. در هیچ آغاز می‌شود. اگر آنجا آغاز کنم» قطرة کوچک «چیزی» را 
مى بينم كه در دریای هیچی می‌افتد. اين هميشه در مورد اغاز دوباره در پایین است که تهی تا 
سرحد آزادی نامحدود خود را می‌گسترد. " هنوز هیچ رخ نداد خورشيد هنوز زاده نشده | 
گردون خيس هنو ز جدا نشده ‏ ما هنوز بر شانه‌های پدرانمان بالا نرفته‌ايم, چون پد ران ما هنوز 
صیرورت را از سر نگذ رانده‌اند» آنها فقط مرده‌اند و در زهدان اروپای تشنه به خون ما | رمیده‌اند. 

در فراخى ایستاده‌ايم» در وصال با مار و در فکریم که کدام سنگ می تواند سنگ زیربنای 
ساختمان باشدء كه هنوزاز أن آگاه نیستیم. باستانى ترين چیست؟ همچون یک نماد درحور و 
سزاوار است. چیزی می‌ خواهيم به جنك آوردنی. فرسوده‌ايم از تورهایی که روز می تابد و شب 
وسو کی شان ترا اس ان ان را ماش تن أن ساس اد تخت فاق 
حریص؟ او ازكية فضلة حیوانی سربرآورده که خدایان تخم‌های خود را در آن مأمن دادند. اگر 
دانه‌های طلایی در بطن گندیدۂ اين جسم با ان شکل ناقصش جای نداشتند. دوست داشتم اين 
ذباله را با لگد از خودم دور کنم. 

يس برخیز: پسر تاریکی و تعفن! جه سفت و محکم به سنگ و فضولات چاه فاضلاب ابدی 
جسبیده‌ای! از تو نمی ترسم. اما از تو متنفرم» تو ای برادر هر جيز نکوهیده درمن. امرو ز توباید با 
پتک‌های سنگین شکل بگیری تا طلای خدایان از بدن تو به بیرون پاشیده شود. وقت تو تمام 
است» سال‌های تو به شماره افتاده‌انده و امروز روز داوری تو به آخر رسیده است. باشد که 
پوسته‌های تو تکه پاره شوند ما با دستان خود مهار دانة تو را در اختیار می‌گيريم انه طلایی رأء 
و آن را ازگل و لای لغزان رها می‌کنيم. باشد که منجمد شوىء ای شیطان» چون تو را در سرما 
شکل خواهیم داد. فولاد سخت تراز یخ است. تو به شکل ما درمی‌آیی؛ تو ای سارق شگفتی الهی» 
توای میمون ماد تو که بدن خود را با تخم خدایان انباشته‌ای و اين گونه خود را سنگین می‌کنی. 
ازاین رو است که تو را نفرین می‌کنيم اما نه به خاطر خودت. بلکه به خاطر دانة طلایی. 

جه فرم‌های سودمندی از جسم تو يديد می‌آید. ای مغاک سارق! اين فرم‌ها به اين اشکال 
ظاهر می‌شوند: همچون روح‌های بنيادين» پوشیده در خرقهاى چروکیده کابیری با شکل‌هایی 
از شکل افتاده و شعف برانكيزء پیر و هنوز جوان کوتوله» پژمرده» حاملین هنرهای خفیه, 


.)۵۵۲ این سطر با آغاز خطابةٌ اول مداقات ربط دارد (ادامةٌ همین کتاب» ص‎ .١ 


دارندگان حكمت مسخره اولين سازه‌های طلاى بی‌شکل» كرمهايى كه از تخم رهايى يافتة 
حدایان خدایان أغازين بيرون می‌خزند. زاده نشده و هنوز نامرئى. ظاهر شما برای ما چگونه بايد 
باشد؟ از خزانة دسترس‌ناپذی كدام فنون نو را آورده‌ایده يوغ خورشيد از تخم خدايان؟ شما 
هنو ز چون گیاهان ريشه در خاک دارید و چهره‌های حیوانی جسم انسان هستید؛ شما كنومها أ» 
شیء -روح‌ها. ' شما ريشه در پایین ترين دارید. آيامى خواهيد به غول‌ها بدل شوید. شما تام‌های 
بندانگشتی؟ آیا شما جزو پیروان پسر زمين هستید؟ آيا شما پاهای زمینی الوهیت هستید؟ جه 
می‌خواهید؟ زبان باز كنيد!) " 
كابيرى: «آمدهايم تا به تودرمقام ارباب طبيعت مادون خوشامد بگوییم.» 


۱. گنوم‌ها ٥٥1١۴‏ نژادی كوتاه قد بر طبق تفکر پاراسلوس كيمياكر سوئیسیء ازموجودات ابتدايى ساکن ‏ 
زمين محسوب می‌شدند. و در افسانه‌ها کو توله‌هایی هستند كه از گنج‌ها ياسدارى می‌کنند. -م 
۲. روح اشیاء يا شی ء -روح ٥۲-8011‏ زط0 اشاره‌ای است احتمالاً به ايده زنده‌انگاری اص1 و جان‌داری و 
روح داشتن همه اشیاء. -م ۱ 
۳ کابیری‌ها الهگانی هستند که در اسرار ساموتراس ( 58001۳7266 جزیره‌ای در دریای اژه.-م) ارج گذاشته 
می‌شدند. اين اعتقاد وجود داشته که آنها مروج باروری و حامی ملوانان هستند. فردریش کروزر و شلینگ براين 
باور بودند که الهگان نخستینی اسطوره‌شناسی یونان بوده‌اند» که تمامی الهگان دیگر از آنها شکل گرفته‌اند. 
(Symbolik und Mylwlogie der alten Volker [Leipzig: Leske, 1810-23 The Deities of‏ 
همم Samothrace [1815], introduced and translated by R. F. Brown [Missoula, MT:‏ 
Press, 19771(۰‏ 

یونگ از هر دو اثر نسخه‌هایی داشت. کابیری‌ها در فاوست اثر گوته» قسمت دوم پرده دوم ظاهر می‌شوند. 
یونگ دردگردیسی‌ها ونمادهاى لیبیدو ([8209-1 ,8 0۷۷ ,1912)درباره کابیری بحث کرده است. یونگ در سال 
۰ می‌نویسد: « کابیری‌ها در واقع قدرت‌های خلاقة رازآلود هستند. گنوم‌هایی که زیر زمين کار می‌کنند یعنی 
زیر آستانة خو دآگاهی» تا ایده‌هایی نیک اقبال به ما عرضه کنند. به هر صورت. همانند ايمبها( 10۳ مخلوقاتی 
کو چک با قدرت‌های جادوپی که رفتارهايى ناخوشایند دارند. -م) و هابگوبلین‌ها ( طذا0ا0ع۳300 موجوداتی 
فراطبیعی که در داستان‌های جن و يرى برای انسان دردسر درست می‌کنند. -م) آنها هم همه جور حقه‌های کثیف 
اجرا می‌کنند. نام‌ها و زمان‌ها را که بر نوک زبان جاری می‌شوند را پس می‌کشند و مارا وادار می‌سازند حرف 
نادرست را بزنیم» و غیره. آنها چشم بر چیزی‌هایی دارند که تاکنون توسط خوداً گاهی پیش‌بینی نشده‌اند و نیز بر 
کارکردهای در دسترس آن... نگاه عمیق تر نشان خواهد داد که صفات ابتدایی و کهن مادون عمل می‌کنند و همه 
جور روابط نزدیک و معانی نمادین را پنهان می‌سازند. و به جای با خنده دورکردن کابیری به عنوان تام 
بندانگشتی» ممکن است او به اين ظن برسد که آنها خزانهٌ یک حکمت پنهان هستند» 

(Attemptat a psychological interpretation of the dogma of the trinity", CW IL, §244).‏ 
یونگ در مورد صحنة كابيرى در فاوست در روان‌شناسی وكيمياكرى 82038 ,12 0177 ,1944) توضيح مى دهد 
گفتگو با کابیری که اینجا می آيد دركتاب سياه ۴ يافت نشده اما در بيش نويس دست نوشت ديده مى شود ممكن 
است اين گفتگو جداكانه نوشته شده باشد. ا گر چنین باشدء بايد پیش از تابستان ۱۹۱۵ نوشته شده باشد. 


من: «با من حرف می زنيد؟ من ارباب شما هستم؟) 

کابیری: «نبودی, اما حالا هستی.» 

من: «حال که اين طور می‌گویید» يس بگذارید همین طور باشد. ولی با تبعیت شما جه بايد بکنم؟» 

کابیری: «ما انجه را با خود داريم که قرار نیست از پایین به بالا اورده شود. ما عصاره‌هایی 
هستیم که د رخفا بالا می‌آیند» نه به زور بلکه از سکون مکیده شده و به آنچه رشد می‌کند ملحق 
می‌شوند. ما راه‌های ناشناخته و قوانین غامض و توضیحناپذیر ماده زنده را می‌دانیم. ما آنچه را 
بالا می‌آوريم که در حالت زمینی خواب است. آنچه مرده است و وارد زندگان می‌شود. آنچه که 
شما به شیوء انسانی خود به ببهودگی انجام می‌دهید ما آهسته آن را انجام می‌دهیم و آسان. ما 
چیزی را تکمیل مى كنيم که برای شما ناممکن است.» 

من: «چه چیزی راباید به شما وا گذارکنم؟ جه مشکلاتی رامى توانم به شما بسپارم؟ جه نباید 
بکنم و چه کاری را شما بهتر انجام می‌دهید؟» 

کابیری: «شما خمودگی ماده را فراموش می‌کنید. شما می خواهید با نیروی خود چیزی رابالا 
بکشید که فقط می تواند آهسته بالا بیاید. شما می خواهید آن را ببلعيد و از درون به خود بیفزایید. 
تو خود را از دردسر حلاص کن, يا آنکه کار ما را مختل خواهی کرد.» 

من: «مگر بايد به شما افراد غير قابل اعتماد شما بردگان و ارواح برده -اعتماد کنم؟ سر کار ۱ 
وروش سومان 

أ«به نظرم وقت زیادی به شما دادم. نه پیش شما پایین آمدم نه کار شما را مختل کردم. در نور 
روز زندگی کردم و کار روزانه را انجام دادم. شما جه کردید؟» 

کابیری: «ما مصالح را بالا کشیدیم» و بر هم بن کردیم. سنگ روی سنگ گذاشتیم. تو الان بر 
روی زمین محکم ایستاده‌ای.» ۱ 

من: حس می‌کنم زمین سخت تر است. به بالا کش نیاز پیدا می‌کنم.» 

کابیری: «شمشیری براق برای تو ساخته‌ايم می‌توانی با آن گره‌ای را که تو را گرفتار می‌کند پاره کنی.» 

من: «شمشیر را محکم به دست می‌گیرم و آن را برای ضربه زدن بلند می‌کنم.» 

کابیری: «ما هم گر شیطانی که ماهرانه زده شده و تو را گیر می‌اندازد و قفل می‌کند پیش 
روی تو قرار مىدهيم. ضربه بزن» فقط تیزی و برندگی است که أن را می‌شکافد.» 

من: «بگذار آن راببينم» گره بزرگی است. جه گره گردی است!به راستی که شاهکاری است از 


.١‏ یادداشت حاشیه‌ای پونگ بر مجلد خوشنویسی: «بعد این قضیه را سه هفته كنار گذاشتم.» 


طبیعت رازآلوده یک درهم‌پیچیدگی زيركانه از ريشههايى كه درون هم رشد كردهاند! فقط مادر 
طبیعت. بافندۂ کو ر» می تواند این چنین پیچیدگی را عمل بیاورد! یک توب بزرگ د رهم بيجيده و 
يك هزار گره کوچک» همه هنرمندانه گره خو رده» د رهم تنیده, به راستی که بسیار شبیه مغز انسان 
است! د رست می‌بینم؟ تو جه کردی؟ مغزم را جلو من گذاشته‌ای! شمشيرى به من داده‌ای تا 
برندگی براق آن» مغز مرا شكاف دهد؟ جه فكرى در سر دارى؟) ١‏ 


تصوير شمارةٌ ۱۶۹ 


.١‏ یونگ در «سمبولیسم دگردیسی در عشای ربانی»(۱۹۴۱) متذکر می‌شود که شمشير در کیمیا گری نقش 
مهمی ایفا می‌کند و در مورد معنا و اهمیت أن همچون یک ابزار برای قربانی‌کردن و کارکردهای ان در جهت 
شکاف انداعتن و جداساختن به بحث می‌نشیند. وی می‌گوید: «شمشیر کیمیا گری عناصر راه حل و جداساختن 
را با خود همراه می‌آورد. بدین طریق وضعيت اولية اشوب دوباره برقرار می‌شود. تا یک بدن جدید و کامل تر 
بتواند توسط یک فرم جدید اثرگذاری يا تخیل ساخته شود 10 :© 8357 ,11 0) 


كابيرى: «زهدان طبيعت مغز رامی‌بافد» زمين آهن رااعطا می‌کند. اين چنین مادر هر دو را به 
شما می‌دهد: كرفتا رشدن و کسستن.) 

من: «اسرا رآميز است! آيا واقعاً مى خواهى جلاد مغز خودم شوم؟) 

كابيرى: «به عنوان ارباب طبيعت مادون اين مقام برازندة تو است. انسان در مغز خود گیر 
افتاده است و شمشير هم به او داده شده تا این مخمصه رانابود کند.» 

من: «اين مخمصه كه از آن صحبت می‌کنی جیست؟) 

کان ان مه ون ترسك لمشو شاوی پر تون اسلف ' 

من: «تو از نسل شیطان هستی. جه کسی به تو گفت من دیوانه‌ام؟ شما ارواح زمین» شما 
ریشه‌های خاک و مدفوع. آیا خودتان الیاف ریشه‌ای مغز من نیستید؟ شما آشغال‌های محبوس 
در زائده گوشتی. مجراهای به هم گره خو رده برای شیرآبه انگل‌ها انباشته بر انگل‌ها» به تمامی 
توخالی شده و فریب خو رده شما که مخفیانه در شب از هم بالا می روید» شما سزاوار بسرندگی 
براق شمشیر من هستید. شما می‌خواهید مرا قانع كنيد شما رادو شقه کنم؟ آپا در فکر 
خودویرانگری هستید؟ چطور طبیعت به مخلوقاتی جان بخشیده كه خودشان می خواهند نابود 
شوند؟) 

کابیری: «تردید نکن. ما به نابودی نیا زداريم چون مخمصه خودمان هستیم. او که می خواهد 
سرزمین نو را تسخیر کند پل‌های بشت سرش را ويران می‌کند. نگذار دیگر وجود داشته باشیم. 
ما هزار مجرا هستیم که همه جيز در آنها دوباره به منشاً خود جریان می‌یابد.» 

من:«آیا بايد ریشه‌های خود را قطع کنم؟ مردم خود را بکشم. من پادشاه جه کسی هستم؟ آیا 
بايد درخت خودم را پژمرده کنم؟ واقعاً كه شما پسران شیطان هستید.» 

کابیری: «ضربه بزن ما خادمینی هستیم که می‌خواهند برای ارباب خود بمیرند.» 

من: «ا گر ضربه بزنم جه می‌شود؟» 

کابیری: «آنگاه تو دیگر مغر خود نخواهی بود بلکه ورای جنونت وجود خواهی داشت. 
مگر نمی‌بینی» جنون تو مغز توست. گرفتاری وحشتناک و درهم تنیده در اتصال بين ريشههاء در 
شبکه‌هایی از مجراهاء د رهم ریختگی تارها. مجذوب بودن در مغز» شما را وحشی کرده است. 
ضربه بزن! کسی که راه را پیدا کند بر فراز مغز خود می رود. تو در مغز یک تام بندانگشتی هستی. 


۱. مفهوم أ ستيلاى بر جنون آمده دراينجا نزدیک است به تمایز شلینگ بين شخصی که مقهور جنون است و 


ورای مغز شكل يك غول را به خود م ىكيرى. ما قطعاً پسران شيطان هستیم. اما مگر تو ما رااز 
داغى و تاريكى شكل ندادی؟ يس ما جيزى از طبيعت أن و تو با خود داريم. شيطان م ىكويد هر 
خواهان نابودى هستیم. اما د ر جایگاه مخلوقات توء خواهان نابودی خود هستيم. مى خواهيم به 
نياز داشته باشى داری يس ما را خرد کن» ما راازهم بدر.) 

من: «آيا شما خدمتکاران رااز دست می‌دهم؟ من در مقام ارباب محتاج برده هستم.) 

کابیری: «ارباب خودش را خدمت مى كند.») 

من: «شما پسران ابهامبرانكيز شيطانء اين حرف‌ها مايه بدبختى و از هم شكافتن شما خواهد 
شد. باشد که شمشیر من بر شما وارد آید این طو فان همیشه برا است.» 

کابیری: «وای» وای! هرجه از آن هراس داشتيم» آنچه ميل آن داشتیم سررسید.» 

عازم سر زمين جدید شدم. هيج چیزی از آنچه محقق شده نباید بازگردد. هیچ کس آنچه را بنا 
کرده‌ام نباید درهم بشکند. برج من از جنس آهن است و هیچ درزی ندارد. شیطان در شالوده‌ها 
جای گرفته است. کابیری‌ها آن را ساخته‌اند و معماران زبردست بر روی کنگره‌های برج با 
شمشیر قربانی شده‌اند. درست مانند یک برج که از قله كوه مستقر بر أن اوج می‌گیرد. من نيز ۱ 
بالای مغز خود که از آن رشد یافته‌ام می‌ایستم. سخت شده‌ام و نمی توانم به عقب برگردم. دیگر به 
عقب جاری نمی‌شوم. من ارباب خویشتن خويش هستم. سرو ریت خود را می‌ستایم. من قوی و 
زیبا و غنی هستم. سرزمین‌های فراخ و آسمان آبی» خود را پیش روی من گسترده‌اند و براربابیت 
من سر خم کرده‌اند. در انتظار هیچ كس نیستم و هیچ‌کس انتظارم را نمی‌کشد. خود را خدمت 

۱ : ۱ ۱ ری ۱ 
می‌کنم و من خودم اين خدمت را می‌کنم. يس هر آنچه نیاز است دارم. 

برج من چند هزار سال رشد کرده» و حال تباه‌ناپذیر است. به عقب فرو نمی رود. اما می تواند 
۱. پادداشت حاشیه‌ای یونگ در مجلد خوشنویسی: «آنچه حاضر است بپذیر. در آخرین صفحه مجموعة 
منکن ,ه ظاهرا این اشاره‌ای است به شیم هه ای از مون کیمتا گری: 
Bibliotheca cherica 014110504, seu ۳6۲۵۲ and alchemiam 6۳۱۶۲۱۵۲۱۵۲۲۲ ۱/۱65 017115 ۳‏ 

of J. J. Manget (1702). 

یونگ نسخه‌ای از این اثر را داشته است. و جند برك نشانه در آن وجود دارد و زیر بعضى جاها خط كشيده است. 
یادداشت یونگ احتمالاً اشاره دارد به آخرین گراو ر چوب یکتاب خاموش 1:2۳ 1/4845 که مشتمل است بر مجلد 
أو ل كتابخان ةكنجكاوى در شیمی 0۲050 06866 8101101608 كه نمودی است از تکمیل مسجموعه ابا 
کیمیا گری. و مردی در آن توسط فرشتگان به آسمان برده می‌شود و مرد دیگری آن پایین دارد سجده می‌کند. 


وه 


بیشترازاین توسعه يافته و تا بالاتر بنا گذاشته شود. كم هستند كسانى كه برج مراد ریابنده چون بر 
نوک كوه برپا است. اما بسیاری آن را می‌بینند نه اينكه بتوانند آن را فراچنگ بیاورند. بنابراین برج 
من بی‌استفاده می‌ماند. هیچ کس از دیوارهای صاف بالا نمی رود. هیچ کس بر سقف تيز آن فرود 
نمی‌آید. فقط او که ورودی‌های مخفی را در کوه بیابد و از هزارتوهای اندام درونی بالا بیاید ‏ 
زیست کند. اين برج با کوشش حاصل آمده و حلق شده است. از وصله کاری افکار انسان سر 
برنیاوردهء بلکه از حرارت سو زان اندام د رون شکل داده شده است؛ کابیری‌ها خودشان مصالح را 
به کوه حمل کردند و بنا رابا حون خود به عنوان تنها حافظان راز پیدایش آن تقدس بخشیدند. من 
آن را از دل و رای يايين و بالا و نه از میان سطح جهان بنا کردم. يس اين جدید است و عجیب و 
که یو ا N‏ 5 اانا سم ١‏ 

من با مار ماورا یکی شدم. همه جيز ماورا را درون خود پذیرفتم. و اینگونه سرآغاز خود را 
بنا کردم. آنگاه که اين کار به انجام خود رسید. خشنود گشتم و کنجکاو شدم تا بدانم جه ممکن 
است در ماو رای من باشد. پس به مارم نزدیک شدم و دوستانه از او پرسیدم آیا نمی‌خواهد بخزد 
و از ماورا برای من خبری بیاورد که آنجا جه م ىكذ رد. اما مار خسته بود و گفت میلی به اين کار 
ندارد. ۱ 
مفید خواهیم یافت.» برای مدتی مار مردد بود. بعد در اعماق ناپدید شد. خیلی زود صدای او را 
شنیدم: «فکر كنم به دو زخ رسیدم. مردی اینجا دار زده شده است.» یک مرد ساده» زشت با 
صورتی درهم ريخته جلوی من ایستاد. گوش‌هایی ورقلمبیده دارد و گوژپشت است. او 
می‌گوید: «من یک زندانی هستم و به اعدام با دار محکوم شده‌ام.» 
من: «تو جه کرده‌ای؟» 
او: «والدین و زنم را مسموم کرده‌ام.» 
من: «جرا اين کار را کردی؟» 
او: «برای بزرگداشت خداوند.» 


۱. یونگ در تیپ‌های روان‌شناختی در مورد سمبولیسم برج در بحث خود از رویای برج در شبان هرمس شرح 
داده است 839088 ,6 6/۷۷). یونگ به سال ۱۹۲۰ طرح برج خود را در پولینگن آغاز کرد. 
۲ دوم زانوية ۴ 


من: «جی ؟ برای بزركداشت خداوند؟ منظو رت جيست؟) 

او: «اول از همه همه جيز به افتخار و بزرگداشت خداوند رخ می‌دهد» دوم اینکه» من 
ایده‌های خودم را دارم.» 

من: «درسر تو جه م ىكل رد؟» 

او: «آنها رادوست داشتم و مى خواستم زودتر آنها راازاين زندكى فلاکت‌باربه سعادت 
ابدى بفرستم. قبل از خواب به آنها يك نوشيدنى قوىء بسيار قوى دادم.» 

من: «وازاين كار تو جه سودى عايدت شد؟» 

او: «بعد خیلی تنها و ناراحت شدم. مى خواستم به خاطر دو فرزندم زندكى کنم» برای آن‌ها 
آیندة بهترى بيش بينى م ىكردم. من از همسرم سالم تر بودم» يس می خواستم زندكى کنم.) 

من: «همسر تو با اين مرگ موافق بود؟» 

آو: «نه حتماً راضی نبوده اما از نیت من خبر نداشت. متأسفانه قتل کشف شد و من به مرگ 
محکوم شدم.» 

من: «بستگان خود را دوباره در ماو را دیدی؟» 

او: «داستان عجيب و غریبی است. گمان داشتم که در دوزخ هستم. گاهی به نظر می‌آید زنم 
هم اينجاستء و گاهی مطمئن نیستم. همان اندازه کم كه در مورد خویشتن خودم اطمینان دارم.» 

فق «اوضاع جه جوری است؟ بگو بدانم.» ۱ 

او: «گاهی مثل اينكه با من صحبت می‌کند و من جواب می‌دهم. اما تا الان در مورد قتل يا 
بچه‌ها صحبت نکرده‌ايم. فقط از این طرف و آن طرف حرف زده‌ایم» و فقط در مورد چیزهایی 
جزئی» مسائل کم‌اهمیت مربوط به زندگی روزان؛ قبل خودمان اما كاملاًدر مورد امور 
غیرشخصیی انگار که هیچ ربطی با هم نداشته‌ايم. اما ماهیت حقیقی امور را از ياد برده‌ام. حتی 
کمتر از يدر و ماد رم خبردارم؛ فکر كنم مانده تا مادرم را ببینم. پد رم یک بار اینجا بود و چیزی در 
مورد بيبش كفت که جایی أن را گم کرده است.» 

من: «ولی وقت را جطور می‌گذ رانی ؟» 

او: «فکر كنم اینجا در مورد ما از زمان خبرى نیست» پس چیزی نیست که بگذ رانی. اصلا 
هيج اتفاقی نمی‌افتد.) 

من: «حیلی خسته کننده نیست؟) 

او: «حسته کننده؟ نا کنون اين طو ر به قضیه فکر نکردم. خسته کننده؟ شاید اما هيج جيز 


جالبى اينجا نيست. به واقع امس همه چیز كاملاً يك جو ر است.؛ 

من: «شیطان هیچ وقت ازارت داده؟» 

او: «شیطان؟ هيج اثری از او ندیده‌ام.» 

من: «تو از ماورا آمده‌ای» ولی هیچ برای گفتن نداری؟ باورکردن اين موضوع برای من 
سخت است.) 

او:«وقتی هنو ز جسم داشتم» اغلب فکر می کردم حتماً صحبت کردن با یکی از مردگان جالب 
است. اما الان آینده هیچ معنایی برای من ندارد. همان‌طور که گفتم» همه جيز اینجا غیرشخصی و 
كاملاًاز جنس واقعیت است. تا آنجا که می‌دانم چیزی که آنها می‌گویند اين است.» 

من:«چه دلگیر. فکر كنم تو در عمیق‌ترین جای دوزخ هستی.» 

او: «مهم نیست. فک رکنم الان می‌توانم بروم بروم؟ ود 

ناكهان نايديد می‌شود. اما به مار أ نكاه می‌کنم و مىكويم: «معنا و منظو را او نت 
مكلت و سان ا س 

مار: «آنجا او را دیدم» بى قرار مثل خیلی‌های ديكر آنجا كيج بود و داشت تلوتلو می خورد. 
دومين انتخاب من بود. فکر کردم مثال خوبى است.» 

من: «مگر ماو را این قدر يكنواخت است؟» 

مار: «انگار این جور است؛ وقتی از آنجا رد شدم. چیزی آنجا نبود مگر حرکت. همه چیز 
رونا كا زمر دوك ی و . هيج چیز شخصی: هر جورش که 
پاش نها بيك 

من:«پس اين قضیۂ لعنتی شخصی چیست؟ شیطان جد يدا اثری قوی بر من گذاشته, انگار او 
مثال تمام عيار شخصى بودن است.» 

مار: «حتماً او این‌جور است» چون او خصم جاودان است» و چون تو هركز نمی توانی 
زندگانی شخصی را با زندگانی مطلق اشتى دهی.» 

من: « کسی می تواند اين اضداد را یکی کند؟» 

مار: «آنها نه اضداد بلکه فقط تفاوت هستند. درست همان اندازه کم كه روز را ضد سال يا 
لیتر را ضد وجب قرار بدهی.) 

من: «آمو زنده بود اما تا حدی خسته کننده.) 


۱, درکتاب تیاه ۲ امه اسیت؛ (روح»(ص ۹ 


مار: «مثل هميشه؛ مثل وقتى كه آدم از ماورا صحبت می‌کند. اوضاع رو به افسردگی پیش 
می رود به خصوص كه اضداد را متعادل كردهايم و به وصال هم درآورده‌ايم. فكر كنم مردكان 
خیلی زود منقرض و خاموش شوند.» ۱ 

[۲] شیطان مجموع تاریکی طبیعت انسان است. او که در نور زندگی کند م ىكوشد تا تصویر . 
خداوند باشد. چون خواستم در نور زندگی کنم» وقتی اعماق را لمس کردم خورشید برای من 
بیرون آمد. تاریک بود و شبیه مار. خود را با آن یکی کردم و آن را مقهور نساختم. سهم خود از 
تحقیر و انقیاد را بر دوش گرفتم از این لحاظ که سرشت مار را به خود پذیرفتم. 

اگر مانند مار نشده باشم. شیطان, اين مثال تمام عیار هر چیز شبه‌مار مهار اين قد رت را بر 
تیه یت هن یره ایرد ا ای ایا ی زا به وس شیطان من ده وم رادار مي كنلا وی مایق 
بہندم» همان‌طور که زیرکانه فاوست را فریب داد.' اما من با متحد ساختن خودم با مار درست 
همان‌طو ركه یک مرد با زن یگانه می‌شوده پیشدستی کردم. 

يس من فرصت اعمال نفوذ را از شیطان گرفتم که هميشه فقط به واسطهً خصلت ماری 
هركس اعمال می‌شود و معمولاً آدم آن رابه جای خودش به شیطان نسبت می‌دهد. 
مق ا ایک نصا با رم اس قطان ری اس ون 
تمام عیار شراست. عریان و ازاین رو بدون اغواء و نه حتی زیرک» بلکه نفی محض بدون نیروی. 
اقناع. بدین‌گونه در برابر نفوذ ویرانگرش مقاومت کردم و او را در چنگ گرفتم و محكم نگه 
داشتم. اعقاب او مرا حدمت کردند و آنها را با شمشیر قربانی کردم. 

اين جنين ساختمانی استوار بنا کردم. خودم با آن ثبات و دوام یافتم و توانستم فراز و 
نشیب‌های شخصی را تاب بیاورم. بس نامیرا در من نجات یافته است. با کشاندن تاریکی از 
ورایم به روز ورای خودم را تهی کردم. بنابر اين تقاضاهای مردگان با برآو رده شدن از ميان 
فان 

من دیگر در تهدید مردگان نیستم چون تقاضاهای آنها را پذیرفتم هرچند با پذیرفتن مار. اما 
از این طریق چیزی را نیز از مردگان وارد روز خودم کردم. ولی اين ضروری بود. چون مرگ 
بادوام‌ترین چیزها است» چیزی که هرگز امکان ندارد از ميان برود. مرگ دوام را به من داد و 


درماورابه شیطان خحدمت کند (۱۶۵۵ .1). 
؟. به جای اين در بيش نويس تصحیح شده آمده است: «من همراه با مار». 


صلابت را. مادام كه مى خواستم فقط خواستههاى خود را برآورده سازم» شخصى بودم و از این 
رو در حال زندگی در معناى اين جهانى. اما وقتى خواستههاى مردگان درون خود را تشخيص 
دادم و آنها را برآورده ساختم. دست از تقلای شخصی قبلی خودم شستم و جهان بايد مرابه جای . 
يك مرد مرده بگیرد. زيرا سرمای بزرگ به سراغ کسی می‌آید که در زیادت تقلای شخصی اش 
تقاضاهای مردگان را تشخیص می دهد و درصدد برآورده ساختن انها برمىايد. 

درحالی که او حس می‌کند انگارسمی رازآلود کیفیت زندة روابط شخصی‌اش را فلج ساخته 
است. صدای مردگان در ورای وی خاموش می‌ماند؛ تهدید. ترس و بیقراری متوقف می‌شود. 
زيرا هر چیزی که قبلاگرسنه درون وی كمين کرده بود دیگر با او در روزش زندگی نمی‌کند. 
زندگانی وی زیبا و غنی است. چون او خحودش است. 

اما هر أن کس که همیشه فقط سعادت دیگران را بخواهد وشت استه زیرا او خحود را لنگ 
می‌کند. یک قاتل کسی است که دیگران را به رحمت و سعادت هل می‌دهد. چون رشد خود را 
می‌کشد. ابله کسی است که عشقش را به خاطر عشق سر می‌برد. اين چنین فردی نسبت به دیگری 
شخصی است. ورای وی خا کستری است و غیرشخصی. او خود را بر دیگران تحمیل می‌کند؛ 
بنابر این نفرین شده به اينكه در یک تهی سرد خود را بر حودش تحمیل کند. او که خواسته‌های 
مردگان را تصدیق نمود زشتی خود رابه ماورا تبعید کرد. او دیگر حریصانه خود را بر دیگران 
تحميل نمی‌کند. بلكه تنها در زيبايى زندگی می‌کند و با مردگان هم‌سخن است. اما روز آنجا 
زمانى سر می رسد که خواستههاى مردگان هم برآورده شده باشند. اما چنانچه بعد کسی هنوز بر 
انزوا ایستادگی کند. زيبايى در وراگم و کم رنگ مى شود و ويرانسرا به اين سوى می‌آید. یک 
مرحله سياه يس از سفیدی سر می رسدء و بهشت و دوزخ برای هميشه آنجا خواهند بود.! 

(0) [۱] حال که زبیایی را در خودم و همراهم یافته‌ام» با مار خود سخن می‌گویم ": «به 
پشت‌سرانگار به کاری که تمام شده نگاه می‌کنم.» 

مار: «هیچ کاری هنوز تمام نشده.» 

من: «منظورت چیست؟ تمام نشده؟) 

مار: «اين فقط سراغاز است.» 

من: «گمان كنم داری دروغ می‌گویی.» 


۲. نهم زانوية ۰۱٩۱۴‏ د ر کتاب سياه آمده است: «روح»(ص ۱۱۴). 


مار: «با کی داری جروبحث می‌کنی؟ تو بهتر مى دانى؟) 

من: «چیزی نمی‌دانم. اما با اين تصور خوگرفته‌ام كه به جایی رسيدهايم؛ دس تكم به یک 
هدف موقت. اگر مردگان قصد خاموشی داشته باشند» جه اتفاق دیگری قراراست رخ دهد؟» 

مار: «بعد زندگان بايد اول شروع به زندگی کنند.» ۱ 

من: «اين نکته می توانست عميقاً بامعنا باشدء اما مثل اينکه به جز یک جوک هیچ جيز دیگری 
حيتت 

مار: «دارى گستاخ مى شوى. شوخى نمی‌کنم. زندگانی هنوز شروع نشده است.» 

من: «منظورت از زندكانى جيست؟) 

مار: «می‌گویم هنو زمانده تا زندگانی شروع شود. امروز احساس يوج و تهى بودن نداشتی؟ 
هنوزاسم اين را زندكانى می‌گذاری؟» 

من: «اين كه می‌گویی درست است. اما من سعى م ىكنم هر چقدر می توانم به همه جيز 
خوش بين و به اوضاع قانع باشم.» 

مار: «اين می تواند مایه اسايش خاطر باشد. اما تو جدا بايد خواسته‌های بيشترى داشته 
باشی.» 

من: «از همین می‌ترسم. قطعاً نبايد تصور كنم می توانم خواسته‌های خود را برآورده سازې 
اما این‌طور هم فکر نمی‌کنم كه تو می توانی آنها را رفع کنی. به هر صورت. شاید همین یک بار 
باشد که آن قد رها به تو اعتماد نکنم. گمان كنم علت اين است كه از نگاه انسانی به تو نزدیک 
شده‌ام و متوجه شدم خیلی مبادی اداب هستی.) 

مار: «اين هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند. فقط تصور نكن که هرگز به طریقی بتوانی مرا به جنك 
بیاو ری و به من جسمیت بخشی.) 

من:« که این طورء يس قضیه چیست؟ من آمادهام.) 

مار: «تو برای انچه تا الان به انجام رسیده سزاوار یک پاداش هستی.» 

من: «جه فکر خوبی. می توان انتظار یک پاداش را داشت.» 

مار:«آن را در تصاویر به تومی‌دهم. چشمانت رابا زکن.» 

ایلیا و سالومه! چرخه تکمیل شد و دروازه‌های اسرار دوباره باز شدند. ایلیا سالومه بیننده 
راء با دست راهنمایی می‌کند. در حالی که به شکلی دوست‌داشتنی پلک می زند چشمانش سرخ 
می‌شوند و انها را پایین می‌اندازد. 


ايليا: «اینجاء سالومه را به تو می‌دهم. باشد که او از آن تو باشد.» 


من: «محض رضای خداء من بايد با سالومه جه کنم؟ من متأهل هستم و از نژاد ترک‌ها هم که 
۱ ۱ 


بيستم.) 

ایلیا: «مرد بیچاره» تو چقد ربی‌عرضه هستى. اين هديهاى زيبا نيست؟ مگر شفای او كار تو 
نيست؟ عشق او را به عنوان یک پاداش برازنده بابت زحمتى كه كشيدى قبول نم ىكنى؟) 

من: «به نظرم این هدیة كمى عجيب است. بيشتر زحمت است تا خوشی. خوشحالم که 
سالومه سپاسگزار است و من را دوست دارد. من هم او راادوست دارم -تا حدی. از قضا رسیدگی 
من به او» راستش, ناشی از فشار بود تا اينكه آن را به اختيار و | گاهانه انجام داده باشم. اگر این 
تجربه و آزمایش سخت. تا حدی ناآ كاهانة من اين جنين نتیجۀ خوبی در پی داشته باشد» من كاملا 
راضی و خشنود هستم.» 

سالومه به ایلیا گفت: «ولش کن» مرد عجیبی است. اسمان‌ها می‌دانند که قصدش چیست. اما 
ظاهراً جدی است. من زشت نیستم و حتماً که مطلوب همگان هستم.» 

سالومه به من: «چرا مرا رد می‌کنی؟ مى خواهم خادم تو باشم و تو را خدمت کنم. برای تو 
می‌خوانم و می رقصم به خاطر تو به سین دیگران دست رد می زنم» وقتی غمگین هستی تو را 
تسلی می‌دهم. و وقتی شاد هستی با تو خواهم خندید. همه افکارت را در دل نگه می‌دارم. از ته 
دل با بوسه از حرف‌هایت استقبال می‌کنم. هر روز برایت گل رز می‌چینم و همه فکرم تو خواهی 
بود و تو را دربر می‌گیرد.» 

من: «بابت عشقت از تو سپاسگزارم. زیباست که می‌شنوم از عشق سخن می‌گویی. عشق مثل 
موسیقی است و کهن. مايه دلتنگی فراوان. ببین» به خاطر حرف‌های تو اشک از چشمانم جاری 
است. می خواهم جلوی تو زانو بزنم و دستانت را هزار بار ببوسم» چون مى خواهند عشق رانثار 
من كنند. حیلی زیبا از عشق سخن می‌گویی. شنیدن اين حرف‌ها در مو رد عشق هیچ وقت کافی 
نیست.) 

سالومه: «چرا فقط حرف زدن؟ من می‌خواهم از آن تو باشم» به تمامی و مطلقاً مال تو.» 

من: «تو مثل مار هستی که دور من جنبره زد و فشارم داد تا خونم بیرون بزند.» " حرف‌های 
دلنشین تو مثل نسیم بر من می و زند و من مثل کسی هستم كه به صلیب كشيده شده است.» 


.١‏ چندهمسری در ترکیه رواج داشت. آتاتورک آن را رسماً به سال ۱۹۲۶ منع کرد. 
۲ حاشية یونگ بر مجلد خوشنویسی: «فصل یازدهم در باب نمایش راز». 


سالومه: «جرا باز مصلوب؟» 

من: «نمی‌بینی که ضرورت بی‌امان مرا بر صلیب انداخته است؟ اين ناممکنیت است که مرا 
لنگ کرده است.» ۱ ۱ 

با لو هه اام ور اهن افو ركه وا باس گار ا با ری که شرو رت ف توافت 
ضرورت است؟» 

من:« گوش كنء شک دارم سرنوشت تو این باشد كه به من تعلق داشته باشی. من نمی خواهم 
مزاحم زندگانی کاملامجردی تو بشوم» چون نمی توانم در به آخر رساندن آن اصلامژثر باشم. و 
اگر روزی برسد که مجبور باشم تو رامثل یک جامۀ کهنه كنار بگذارم جه عایدت می‌شود؟» 

سالومه: «اين سخنان تو وحشتناک هستند. اما تو را آن‌قدردوست دارم که هرگاه وقت رفتن 
تو بخواهی من خودم را کنار می‌کشم.» 

من: «می‌دانم اين بزرگ‌ترین عذاب برای من خواهد بود که بگذارم تو بروی. اما چنانچه 
بتوانی اين کار را برای من انجام دهی من هم اين کار را برای تو می‌کنم. من بدون آه و ناله ادامه 
می‌دهم چون خوابی را فراموش نکرده‌ام که در أن ديدم بدنم بر تيغ هاى تيزد راز بود و یک جرخ 
برنزی روی سینه‌ام مى غلتيد و آن راله می‌کرد. هر وقت به عشق فکر كنم بايد به اين رویا هم فکر 
كنم. اگر بايد اين جور باشد» يس من اماده‌ام.» 

سالومه: «من اين جو رايثارى رانمى خواهم. مى خواهم باعث شادى توباشم. نمى توانم ماية 
خوشحالی توباشم؟) 

من: «نمی‌دانم. شاید شاید نه.» 

سالومه: (پس دس تكم سعی می‌کنم.» 

من:«کوشش مثل عمل است. اين جو ر کوشش‌ها پرهزینه هستند.) 

سالومه: «به خاطر من هزینه‌اش را قبول نمی‌کنی ؟» 

من: «پس از آنچه به خاطر تو متحمل شدم من واقعا ان قدر ضعیف و فرسوده شده‌ام که 
نمی توانم بیش از این به خاطر تو متحمل فشار دیگری شوم. خرد خواهم شد.) 

سالومه:«ا گر نمی‌خواهی مرا قبول کنی» يس من حتماً نمی توانم تو را قبول کنم؟» 

من: «موضوع قبول‌کردن نیست؛ اگر قرار باشد چیز خاصى مو رد بحث باشد آن چیز دادن 
است.» 


سالومه: «اما من خودم رابه تومی‌دهم. فقط مرا بپذیر.» 


من: «مثل اینکه اين كار مسئله را حل می‌کند! مك ر گرفتاربودن در عشق راإصرفاً فک رکردن در 
مورد آن هراس انكيز است.» 
سالومه: «پس در واقع می‌خواهی همزمان هم باشم و هم نباشم. اين ممكن نيست. مشكل تو 
جیست؟) 
ان تر اتش را ااه در نفيك کسی دریگ را یه دوش کے و در کتافی بر دوش 
هست.) 
سالومه: «اما اگر من در به دوش کشیدن اين بار کمک كنم چه؟» 
من: «چطور می توانی؟ تو بايد مرا با خود بکشی» یک بار وحشی. نباید خودم أن را بر دوش 
بکشم؟» 
یریت و کر ی هر کی يانه وا رود ر تعدا کد ارک رام عبت راز راد 
را بر دوش ديكران بگذارد بردۂ آنها است. ‏ برای هركس چندان سخت نیست كه بارش را خود 
تشن 
سالومه: «اما پدر, نمی توانم قسمتی از بر او را قبول كنم؟) 
ایلیا: «بعد او برد تو خواهد بود.» 
سالومه: «يا ارباب و حکمران من.» ۱ 
من: امن اين نخواهم بود. تو باید موجود آزادی باشی. من نه می توانم برده باشم نه اریاب. من 
ارزومند انسان هستم.» 
سالومه: «من انسان نیستم؟) 
من:«ارباب و بردۀ خود باش» نه به من که به خودت تعلق داشته باش. نه بار من» که بار خودت 
را بر دوش بكش. دراين صو رت آزادی انسانى مرا به خودم وامی‌گذاری» چیزی كه خيلى بيشتر 
از حق تملک بر شخص دیگر برای من ارزشمند است.» 
سالومه: «داری مرا جواب می‌کنی؟» 
من: «تو را جواب نمی‌کنم. تو نباید خیلی از من دور باشى. اما از سرشاری خودت به من بده 
نه از اشتیاقت. من نمی توانم فقر تو را برطرف کنم» همان‌طور که تو اشتیاق مرا. اگر برداشت تو 


.١‏ موضوع اخحلاقیات ارباب و برده به نحوی برجسته در اولین مقالة نيجه با عنوان در باب تبارشناسی اخلاق 
آمده است: 


On the Genealogy of Morals (tr. D. Smith [Oxford: Oxford University Press, 1996[(۰ 


فراوان باشد» کمی از ثمر باغت را برای من بفرست. اگر از فراوانى در رنج هستىء من از جام 
سرشار از شعف تو می‌نوشم. می دانم كه اين مرهمى است برای من. من می توانم خود را فقط بر 
سفرهُ سير شدكان ارضا کنم نه بر سر کاسه‌های خالى آنها که در حسرت و آرزو هستند. من پاداش 
خود را نمی‌دزدم. تو هیچ نداری» يس چطور می توانی بدهی؟ آن قدر که بدهی؛ خواسته داری. 
ایلیاء پیرمرد» كوش کن: قد ردانى و سیاسگزاری تو شگفت‌انگیز است. دخترت را وا گذار نکن 
بلکه کاری كن که بر پای خود بایستد. دوست دارد برای مردم برقصد بخواند يا عود بنوازد و 
سکه‌های درخشان آنها را دوست دارد که به ياى وی پرتاب می‌شوند. سالومه از عشق تو 
سپاسگزارم. اگر واقعاً مرا دوست داری» پیش روی جمعیت برقص, مردم را شاد كن تا زیبایی و 
هنر تو را ستایش کنند. و اگر محصول پرباری داشتی, یکی از گل‌های سرخ را از پنجره برای من 
پرتاب کن» و اگر چشمة شعف تو سرریز شدء یک بار دیگر برای من برقص و بخوان. من 
آرزومند شادی آدمیان هستم» مشتاق به سرشاری و آزادی آنان و نه نیازمندی‌شان.» 

سالومه: «چه آدم سرسخت و غیرقابل فهمی هستی.» 

ایلیا: «نسبت به آخرین‌بار که تو رادیدم تغییر کرده‌ای. به زبان دیگری سخن می‌گویی» زبانی 
که برای من نااشناست.» 

من: «پیرمرد عزيزء دوست دارم قبول كنم كه از نظر تو تغییر کرده‌ام. اما تو هم انگار تغییر 
کرده‌ای. مار تو کجاست؟) 

ایلیا: « گم شد. فکر كنم کسی او را دزدید. چون بعد ازاو اوضاع برای ما تا حدی تيره شد. پس 
خوشحال می‌شدم اگر دست کم تو دختر مرا قبول کرده بودی.» 

من: «می‌دانم مار تو کجاست. او با من بود. او را از جهان زیرین بیرون آوردیم. او به من 
سختی» حکمت. و قد رت جادویی را داد. به او در جهان بالا نیاز داريم» چون در غیراین صورت 
جهان زيرين به زیان ما دست بالا را خواهد داشت.» 

ایلیا: «از اینجا دور شوء دزد ملعون. خداى من تو را مکافات دهد.) 

من: «نفرین تو بی‌اثر است. هركس مار را داشته باشد دست نفرین به او نمی رسد. نه. عاقل 
باش پیرمرد: هركس خردمند باشد حریص بر قدرت نیست. فقط آدمی که قدرت دارد برای 
استفاده از آن خم می‌شود و رو به افول می رود. گریه نکن سالومه» سعادت فقط آن چیزی است که 
خودت می آفرینی» ونه آنچه به سراغ تو می‌آید. خوب دوستان ناشاد من» بروید» شب به آخر 
می رسد. ايلياء پرتو دروغین قدرت را از حکمتت پاک کن. و تو سالومه به خاطر عشق‌مان. 


رقصيدن را ا زياد نبر.» 

[۲]" وقتى همه جيزد رمن تكميل شد. غفلتاً به اسراربازگشتم به آن اولين منظرة قدرتهاى 
أن جهانى روح و ميل. درست همان موقع كه به لذت در خودم رسيدم و به قدرت بر فرازید» 
سالومه لذت رادر خودش از کف داد اماعشق به ديكرى رااموخت. و ایلیا قدرت حكمتش رااز 
دست داد اما یاد كرفت روح دیگری را تشخیص دهد. سالومه بدین‌گونه قدرت وسوسه و اغوا را 
از دست داد و به عشق بدل شد. همچنان که لذت را درون خودم كسب کردم عشق به خود را نیز 
خواستار شدم. اما این خیلی زياد است و مثل یک حلقۀ آهن که مرا خفه م ىكند من را مقید و 
محدود می‌سازد. من سالومه را در مقام لذت پذیرفتم و او را در جایگاه عشق رد می‌کنم. امااو 
خواست با من باشد. پس چطو ر بايد عشق را برای خودم هم داشته باشم؟ عشق» من باو ر دارم به 
دیگران تعلق دارد. اما عشق من می‌خواهد با من باشد. من از آن هراس دارم. باشد که قدرت 
اندیشیدن من آن را از من به بیرون جهان براند. به درون جيزهاء درون آدمیان. زیرا چیزی بايد 
آدمیان را به هم پیوند زند. چیزی بايد یک پل بسازد. اين دشوارترین وسوسه است. حتی اگر 
عشق من مرا بخواهد! دوباره پرده‌های خود را بگشایید! می‌خواهم اين نبرد را تابه آخر بريا 
سازم. بيا اينجاء ای مار مغاک تاریک. 

(۶) [۱]می‌شنوم سالومه هنو ز گریه می‌کند. او جه می خواهد يا من هنوز جه می‌خواهم؟ 
این پاداشی است سزاوار لعن که تو به من دادی» پاداشی که آدم نمی تواند بدون از خودگذشتگی 
ان را لمس کند. پاداشی که حتی با لمس ان ادم بايد ایثار بیشتری کند. 

مار: "«منظورت این است بدون از خودگذشتگی زندگی کنی؟ زندگانی باید هزینه‌ای داشته 
باشد. نباید؟» 

من: «فکر كنم آن را پرداخته‌ام. من سالومه را رد کردم. اين ایثار کافی نیست؟» 

مار: «برای تو خيلى کم است. همان‌طور که گفته شد» تو مجاز هستی مطالبات خودت را 
داشته باشی.» 

من: «آ زاین منطق دو زخىات نيت خوبی داری: مطالبه ضمن ایثار؟ چیزی که من فهمیدم اين 
نیست. خطای من آشکارا به سود من تمام شد. به من بگوء کافی نیست اگر احساس را به يشت 


۱. اینجا در مجلد خوشنویسی جایی برای حرف منقوش درشت آغازین خالی مانده است. 
۲. یازدهم فورية ۱۹۱۴. 
۳ در کتاب سياه ۴اين شخصیت «روح» عنوان شده است( ص ۱۳۱). 


صحنه برانم؟) 

مار: «تو اصلاًاحساس را عقب نمی رانی؛ در واقع برای تو خیلی بهتر است كه بيشتر فكرت 
را گرفتار سالومه نکنی.» ۱ 

من: «خیلی بد است اگر داری حقيقت را می‌گویی. به همین خاطر است که سالومه هنو زگربه 
می‌کند؟» 

مار: «بله» همین طو راست.» 

من: «پس جه می‌ شود کرد؟) 

مار: «اوه, تو می‌خواهی عمل کنی؟ آدم می تواند فکر هم بکند.» 

من: «اما جه چیزی هست که می توان به آن فکر کرد؟ اعتراف می‌کنم چیزی را نمی‌شناسم که 
اینجا بشود به ان فکر کرد. شاید توصیه‌ای داشته باشی. اين احساس را دارم که بايد از ذهن خودم 
بارا فاتر بگذارم. نم توان ان کار را نکن تو په فکرمی‌کنی؟ 

مار: «هيج فکری نمی‌کنم و هیچ توصیه‌ای هم ندارم.» 

من: «پس از ماو راء بيرسء به دو زخ برو یا به اسمان» شاید انجا پند و اندرزی بیابی.» 

مار: «دارم به بالا کشیده می‌شوم.» 

بعد مار به پرندۀ سفید کوچکی بدل می‌شود که به ابرها اوج می‌گیرد و انجا ناپدید می‌شود. 
نگاه خيرة من مدت زيادى او را دنبال می‌کند.! 

پرنده: (صداى مرا می‌شنوی؟ الان خیلی دور هستم. تسا نها ور دو رست ات دوزخ 
بسیار به زمين نزدیک تر است. چیزی برای تو بيدا کردم تاجی که دور انداخته‌اند. اين تاج در 
فضای بیکران آسمان‌ها در خیابانی افتاده است» یک تاج طلایی.» 

والان در دست من است. یک تاج طلایی پادشاهی با حروفی که بر آن حك شده است؛ این 
تاج جه می‌گوید؟ «عشق هرگز به انتها نمی رسد.» " هدیه‌ای از آسمان, اما این جه معنا می‌دهد؟ 

پرنده: «اينجا هستم. راضی شدی؟) 

من: «تا حدی -به هر صورت بابت اين هدیة پرمعنا سپاسگزارم. اما این اسرارآمیز است؛ 


۱. این جمله در بيش نويس اضافه شده است» ص ۵۳۳. 
۲. نسخه‌برداری در مجلد خوشنویسی ازکتاب جدید اینجا به پایان می رسد. آنچه در يى می اید از روی 
پیش‌نویس صفحات ۵۳۳-۵۶ نسخه‌برداری شده است. 

۳ این نقل قولی است از کتاب اول قرنتیان ۸ ۱۳ یونگ در نزدیکی آخر زندگی‌اش» اين را مجدد در تأملاتش 
بر عشق در انتهای خاطرات آورده است(ص ۳۸۷). اين گفته د ر کتاب سياه ۴ ابتدا به لاتين آمده است. 


هدیة ثو تقریباً مرا بدگمان کرده است.» 

پرنده: «اما این هديه از آسمان‌ها آمده» می‌دانی که.» 

من: «اين مسلماً خيلى زیباست. اما خوب می‌دانی ما از دو زخ و بهشت جه به چنگ او ردیم.» 

پرنده: «اغراق نکن. از این همه گذشته» بين دوزخ و بهشت یک فرق هست. با قضاوت از ۱ 
روی آنچه دیده‌ام باور قطعی دارم هر اتفاق ناچیزی در آسمان‌ها رخ دهد در دوزخ هم رح 
می‌ دهد هرچند احتمالاً به طریقی دیگر. حتی آنچه رخ ندهد نمی تواند به نحوی ویژه رخ دهد.» 

من: «غامض حرف می زنى به طوری که اگر کسی به كوش دل آنها را بشنود شاید بدحال 
شود. به من بگو تو از تاج جه می‌دانی؟» 

پرنده: «از ان جه می‌دانم؟ هیچ. براستی که دارد برای خودش حرف می زند.» 

من: «منظورت با چیزی است که بر آن حک شده؟» 

پرنده: «دقیقا تصور می‌کنم برای تو معنایی داشته باشد؟» 

من: «تا حدی» گمان کنم. اما اين مسئله را شديداً بلاتکلیف نگه می‌دارد.» 

پرنده: « که قرار است اين جور باشد.» 

اینجا پرنده تا گهان دوباره به ماربدل می‌شود. ! 

من: «اعصابت به هم ريخته است.» ۱ 

مار: " «فقط برای کسی که با من توافق ندارد.» 

من: « که قطعاً من نیستم. اما چطو ر می توان؟ آویزان بودن در هوا به اين شکل» دهشتناک 
است.) 

مار: «آیا اين ایثار برای تو حیلی دشوار است؟ اگر می‌خواهی مسائل را حل كنىء تو نیز بايد 
قاد رباشی معلق بمانی. به سالومه نگاه کن!» 

من: من روی به سالومه: «می‌بینیم هنو زكريه می‌کنی سالومه. کار برای تو هنوز به خر 
نرسیده. معلق هستم و تعلیق خودم را نفرین می‌کنم. به خاطر تو و حودم آويخته شده‌ام. ابتدا 
مصلوب بودم الان فقط آويخته شده‌ام -كه کمتر شرافتمندانه است» و بیشتر زجرآور. "مرا 
ببخش, از اینکه می خواستم تو را به کشتن بدهم؛ فکر می‌کردم تو را نجات می‌دهم مثل موقعی که 


۱. این جمله در پیش‌نویس اضافه شده است( ص ۳۴ 

".اين شخصیت در کتاب سياه ۴ مار معرفی نشده است. 

۳ پونگ در دگردیسی‌ها و نمادهای لیبیدو(۹۱۲٩۱)‏ در مورد تم به دار آویخته شدن در داستان‌های عامیانه و 
اسطو ره‌شناسی توضیح داده است (8358 ,8 .(CW‏ 


با از خود گذشتگی نابينايى تو را شفا دادم. شايد دفعهٌ سوم بايد به خاطر تو سر از تنم جدا شود 
راهی برای متعادل و معقول‌شدن نمى بينى؟) 

سالومه: (امحبوب من جه می توانم براى تو انجام دهم؟ من كاملاًاز تو دست کشیده‌ام.» 

من: (پس چرا هنو ز گریه می‌کنی؟ می‌دانی که نمی توانم دیدن اشک‌های تو را تحمل كنم.) 

سالومه: «فکر کردم چون ميلهُ مار سیاه را داری آسیب‌ناپذیر هستی.» 

من: «به نظرم در مو رد ا تردید وجود دارد. اما از یک لحاظ به من کمک می‌کند: 
هرچند خیلی هيجانى و عصبى شده‌ام. دست‌کم خفه نمی‌شوم. ميلهُ جادويى ظاهرا به من کمک 
می‌کند آویختگی را تحمل کنم. حتماً کمک بسیار بزرگی است. تو دست‌کم نمی خواهى طناب را 
ببری ؟» 

۱ سالومه: «چطور می توانم؟ تودرارتفاع بسیار بلندی آویزان هستی. ' در بلندا بر نوک درخت 
زندگانی و من دستم آنجا نمی رسد. ای دانندهٌ حکمت مار نمی توانی برای خودت کاری بکنی؟» 

من: «پس بايد مدت زیادی آویزان بمانم؟» 

سالومه: «تا آنکه برای کمک به خودت فکری بکنی؟) 

من: «پس حداقل بگو بدانم در مورد تاجی که پرندۀ روح من از آسمان‌ها برای من آورد جه 
فکر می‌کنی.) ۱ 

سالومه: «چه می‌گویی؟ تاج؟ تو تاج را داری؟ جه خوش اقبالی تو از چه داری شکایت 
می كنى ؟) 

من: «یک يادشاه آويخته دوست دارد با هر كداى قرين رحمت سرگردان و نياويخته در 
مملكتش جاى خود راعوض کند.» 

سالومه (وجدآلود): «تاج! تو تاج راداری!» 

من: «سالومه بر من رحم کن. قضية تاج چجیست؟» 

سالومه (وجدآلود): «تاج -تو قرار است تاج بر سر بگذاری! جه سعادت و رحمتی برای من و تو!) 

من: «افسوس, تو از تاج جه می‌خواهی؟ نمی توانم آن را بفهمم و از عذابی توصیف‌ناپذیر 
رنج می‌برم.) 

سالومه (با سنگدلی):«آویزان بمان تا بفهمی.» 


۱. درکتاب سياه ۴ پارا گراف محذوفی هست که انتهای اين گفتگو و پارا گراف بعد را شامل می‌شود. 


خاموش و بر فراز زمين د رارتفاع زياد بر روى شاخۀ در حال نوسان درخت الهى آويزان 
ماندم» که به خاطر آن نيا كان اوليه نتوانستند ازكناه امتناع بورزند. دستان من بسته‌اند و كاملا بدون 
یاو ر مانده‌ام. پس سه روز و سه شب أويزان ماندم. کمک از کجا بايد برسد؟ يرنده من مار آنجا 
نشسته» که جامه سفید از پر خود رابر تن کرده است. 

پرنده: «وقتی هیچ کمک دیگری دربین نباشد, از ابرهای در حرکت بالای سر تو کمک می‌گيریم.) 

یاه ها شيك كور ا 

پرنده: (مى روم و سعی خودم را می‌کنم.» 

پرنده مانند یک چکاوک در حال اوج پرواز کرد و رفت. کوچک تر و کوچک تر شد و 
سرانجام در پوشش خا كسترى غلیظ ابرها که آسمان را پوشانده‌اند ناپدید گشت. نگاه خیرهٌ من او 
را مشتاقانه پی كرفت و چیزی عایدم نشد جز آسمان ابری خاکستری بالای سرم» خا کستری . 
عبورناپذیر یکدست خا کستری و درهم و ناخواناء مگر نوشتۀ روی تاج -که خوانا است. «عشق 
هرگ به انتها نمی رسد ایا این به معنای آویخته بودن ابدی است؟ ايتكه وقتی پرنده من تاج تاج 
زندگانی ابدی» تاج شهادت -چیزهای شومی كه به نحوی مخاطره‌امیز ابهام دارند را اورد 
بدگمان بودم و اشتباه نمی کردم. 

فرسوده‌ام فرسوده نه تنها از آویختگی بلکه از در تقلابه دنبال بیکران بودن. تاج اسرارآمیز 
برروی زمین خيلى دورتر زیر پای من قرار دارد تاجی طلایی د رحال چشمک زدن. آن بالا پرسه 
نمی زنم» نه» آنجا آویزان هستم» يا کمی بدتر بين آسمان و زمين آویزان هستم -و از آویخته‌بودن 
خسته نمی‌شوم چون برای هميشه می توانم در آن روی به افراط بگذارم اما عشق هرگز به انتها 
تم رش ابا ام واا مهف و ادق هر که کر تفي زنيذ ةا كرا بياس فا رک‌ترای 
آنان باشد, برای من چیست؟ 

یک زاغ پیر نشسته بر شاخه‌ای دور از من» در انتظار غذاى تدفين و غرق در فلسفه‌و رزی» 
نا گهان گفت: «اين كاملا بستكى دارد به تصور و باور.» 

من: « حرأ تماما به باور بستگی دارد؟» 

زاغ: «به باو ر تو از عشق و ديكرى.) 

من: «می‌دانم پرنده پیر ندا فال منظور تو عشق آسمانی. و زمینی ی تن ا 


> ادامهٌ پاورقی در صفحه بعد 


می تواند زيباى مطلق باشد. اما ما آدميزاد هستیم» و دقیقاً چون ما آدميزاد هستیم» ذهن خودم را 
اين طور شکل داده‌ام که یک انسان كامل وبه تمام معنا باشم.) 

زاغ: «تو یک ایدئولوژی‌پرداز هستی.» 

من: «زاغ احمق» دور شو!» 

انجاء خيلى نزدیک صو رت من» یک شاخه حرکت می کند» یک مار سياه دور خحودش چنبره ' 
زده و با درخشش کو رکنندۀ جشمان مروارید گونه‌اش به من نگاه می‌کند. اين مار من نیست؟ 

من: «خواهر و ميلهُ جادویی سیاه» تو از کجا آمدی؟ فکر كنم تو را دیدم به شکل یک پرنده 
پرواز کردی. الان اینجا هستی؟ آیا کمک آورده‌ای؟» 

مار: «من فقط یک نیمه خودم هستم؛ من نه واحدء بلکه دوتا هستم؛ من آن یکی و دیگری 
هستم. من به عنوان شبه‌مار اینجا هستم. آن نیمه جادویی. اما حادو اينجا به کار نمی‌آید. بیهو ده 
خودم را دور این شاخه حلقه کرده‌ام و انتظا راتفاقات بیشتری را می کشم. می‌توانی از من در 
زندگانی بهره بگیری. اما در هنكام آویختگی. ووحرون اك مادا مرواب دی مایت 
کنم. راه آنجا را بلدم.» 

جلوی من بخاری سياه رنگ در هوا ظاهر می‌شود» شیطان است با خنده‌ای استهزاآمیز. 
به يك دم أن پایین بر روی زمین سبزشونده خواهی بود.» 
بماند.» 

مار: «ناهمخوانی حرف و عملت کو؟ لطفاً اين قاعدۀ مهم هنر زندگانی را به حاطر داشته باش.» 

اورم ا SS CC‏ 
ناهمخوانی و تهوع أور بودن را زندگی كردم. بي بيشتر جه می خواهی ؟) 

مار: «شايد ناهمخوانی در جاى درست؟» 

من: (بس است! جطو ر بايد جای درست و اشتباه را بشناسم؟» 


> ادامۂ پاورقی از صفحه قبل 

برای کلیساء کشورش, جامعة انسانی» و یک همشهری انجام می‌دهد.» توصیف م ىكند و آن را از عشق به خود و 

عشق به دنيا متمایز می‌نماید. 

(Heaven and Its Wonders and Hell: Form Things Heard and Seen, tr. J. Rendell [London: 
Swedenborg Society; 1920], $5540. 


شيطان: «هركس راه سلطه بر اضداد را پیش يكيرد چپ از راست را مى شناسد.) 

من:«ساکت. تو طرف ذینفع هستی. جه مى شد ا گر پرنده سفید من با کمک برگردد؛ می ترسم 
بیشتر ضعیف شوم.) ۱ 

مار: «حماقت نکن» ضعف هم یک راه است. جادو اشتباه را جبران می‌کند.» 

شیطان: «چی, تو هنوز جرأت یک بار ضعف را نداری؟ تو می‌خواهی آدم کاملی باشی -آیا 
ادم‌ها قوی هستند؟)» 

من: «پرند؛ سفيد من» گمان كنم نمی توانی راه برگشت را بيدا کنی؟ ايا به اين دلیل عازم شدی 
و رفتی و نمی توانستی با من زندگی کنی؟ آه» سالومه! دارد می‌آید. نيا سالومه! بیا پیش من. یک 
شب دیگر گذشت. صدای گریهُ تو را نشنیدم. اما آویزان بودم و هنو ز آویزانم.» 

سالومه: «دیگر گریه نکردم» چون خوشبختی و بدبختی درون من به تعادل رسیده‌اند.» 

من: «پرندة سفیدم رفته, ولی منوز برنگشته. هیچ نمی‌دانم و نمی‌فهمم. اين ریطی به تاج 
دارد؟ حرف بزن!» 

سالومه: «چه بايد بگویم؟ از خودت بپرس.» 

من: «نمی توانم مغزم مثل سرب شده» فقط می توانم برای کمک گرفتن ناله کنم. هیچ راهمی 
ندارم كه بدانم آیا چیزها دارد سقوط می‌کنند يا سر جای خود ایستاده‌اند. اميدم به پرنده سفید 


سر 


استت: 71 نه ممكن است پرنده به معنای آویزان بودن باشد؟» 

شيطان: «آشتی اضداد! حقوق برابر برای همه! احمق‌ها!» 

من: «صداى جيك جيك يك پرنده را می‌شنوم! تو هستى؟ بركشتى؟) 

پرنده: « گر زمین را دوست دار » آویزان هستی؛اگر آسمان را دوست داری» معلق هستی.» 

پرنده: (هرچه زیر پای نوست» زمین است. هرچه بالای توست. آسمان است. اگربرای آنچه 
بالای توست تقلاکنی پرواز می‌کنی ؛اگربرای آنچه زیر توست تقلاکنی آویزان هستی.» 

من: :«بالای من چیست؟ زیر پای من جیست؟) 

پرنده: «بالای تو آن چیزی است که جلوی تو و بر فراز توست؛ زیر تو آن چیزی است که ذیل 
تو برمی‌گردد.» 

من: اتاج و مار اضدادند. و یکی هستند. آیا مار را ندیدی که بر سر مصلوب تاج گذاشت؟» 

من: «چی. منظورت را نمی فهمم.» 


يرنده: «كلماتى كه تاج برای تو آورد جه بود؟ عشق هرگز به انتها نمی رسد راز تاج و مار 
همین است.») 
من:«اما سالومه؟ چه بر سر سالومه می‌آید؟» 

پرنده: «می‌دانی که» سالومه آن چیزی است که تو هستی. پروازکن, أن موقع او بال 
درمی او رد.» 

ابرها پخش می‌شوند آسمان پر است از غروب سرخفام پایان روزسوم." خورشید در دریا 
غرق می‌شود. و من با آن از نوک درخت به زمین سر می خو رم. آهسته و آرام شب فرامی رسد. 

[۲] ترس مرا دربر گرفت. كابيرىهاء جه کسی را به كوه بردید؟ و جه کسی راد ر شما قربانی 
کردم؟ خودتان مرا بر هم انباشتید. مرا به یک برج بر صخره‌های دوردست. به کلیسای حودم 
صومعة خودم. اعدام‌گاه و زندان خودم بدل ساختید. درون خودم حبس و محکوم شده‌ام. من 
کشیش و هم‌کیشان خودم هستم قاضی و مو رد قضاوت. 

ای کابیری‌ها؛ عجب کاری کردید! به یک قانون ظالمانه جان دادید كه نمی‌شود آن را فسخ 
کرد. اين را فهمیده و پذیرفته‌ايم. 

اینجا خاتمهُ روش‌های عملی سری است. آنچه ديدم را با تمام توان به بیان درآوردم. واژه‌ها 
اینجا قاصرند. و زیبایی با آنها قرين نیست. اما مگر حقيقت زیبا و زیبایی راست است؟"  .‏ . 

می توان با واژگانی زیا در باب عشق سخن گفت. اما در مورد زندگانی چه؟ و زندگانی بر 
فراز عشق است. اما عشق ماد ر گریزناپذیر زندگانی است. نه اينكه هرگز بايد زندگانی به درون 
عشق. بلکه عشق است که درون زندگانی بايد هل داده شود. باشد که عشق مشمول عذاب شود 
ولی نه زندگانی. مادام که عشق آبستن به زندگانی باشدء بايد مورد احترام باشد؛ اما چنانچه از 
حودش زندگانی را به دنیا آو رد» به نيامى تهی مبدل شده و در زودگذ ری جان می‌دهد. 

من عليه مادری که مرا زاد سخن می‌گویم. خود را از زهدان باردار جدا می‌کنم. "بیشتر ازاین 


۲. شعری از جان کیتز 166215 تنط10 با عنوان قصیده‌ای برای یک گلدان پونانی 7:0 to a Grecian‏ 006 با 
اين سطور به آخر می رسد: «زیبایی حقیقت است. حقیقت زیبا همین /شما بر زمين اين رامی‌دانید. و همه بايد 
بدانید.» 

۳ یونگ در دگردیسی‌ها و نمادهای لیبیدو (8 ٥W‏ ,1914) استدلال می‌آورد که در جریان رشد روان‌شناختی 
فرد بايد خود را از شخصیت ماد آن‌طور که در اساطیر حماسی نمود یافته رها کند (نگاه كنيد به فصل ششم: 
«نبرد برای خلاصى از مادر)). 


برای عشق سخن نمی‌گویم» اما به خاطر زندكانى آری. 

کلام برای من سنگین شده. و رها از روح به سختی خودش را با تقلاحرکت می دهد. درهای 
قوق فسخ د | نک ها وین لین ودرا كنوع قرو رفن جا ها خا تنكو الجا که 
دریاها قرار دارند سرزمین خشک است. برج من در بیابان برپاست. شاد کسی است که می تواند ۱ 
دربیابان خود یک معتکف باشد. او جان به در می‌برد. 

نه قد رت تن که قد رت عشو بايد به خاطر زندگانی درهم شکسته شود. چون زندگانی بر 
فراز عشق جای دارد. یک مرد تا موقعی که زندگانی‌اش رشد کرده باشد به مادرش نیاز دارد. بعد 
از مادر جدا می‌شود. و این چنین زندگانی به عشق محتاج است تابه رشد برسدء آنگاه خود را از 
قیدش رها می‌کند. جدایی فرزند از مادر دشوار است. اما جدایی زندگانی از عشق سخت‌تر. 
عشق در جستجوی داشتن و مهارکردن است. اما زندگانی بیشتر مر خواهد. 

اغا و همه ها ی ارو رد گان هی و بودن شيرها اس تایه شاک 
است. چراء ای روح تاريك ترين اعماق» مرا وامىدارى بگویم آن كس كه عشق بورزد زندكانى 
و زنلگانن كلد مقن نمی ور ود عن و برض كشن نين ی اند 
همه چیزبه ضد خود بدل شود؟ ' آيا آنجا که معبد فيلمون برياست دريايى خواهد بود؟ آيا جزيرةٌ 
درساية وى در ژرف ترین زمين فرو می رود؟ در گرداب آن سيلاب يس رونده كه پیش تر همۀ 
مردمان و زمین‌ها را بلعیده است؟ آیا ته دربا جایی خواهد بود که آرارات اوج می‌گیرد؟۳ ۱ 

جه کلمات منزجرکننده‌ای زیر لب می‌گویی» تو ای پسر خاموش زمین؟ تو می‌خواهی 
آغوش روح مرابگسلی؟ توء پسر من, می‌خواهی خودت را در آن بين جای دهی؟ تو کی هستی؟ 
و چه کسی به تو قدرت داد؟ هر انجه برایش تقلاکردم هر انچه از خودم کندم» ايا می‌خواهی 
دوباره آنها را برگردانی و نابود سازی؟ تو پسر شیطانی» که هر چیز مقدس دشمن او است. قد رت 
تو مقهورکننده شد. زيرا مرا به هراس می‌اندازی. بگذار در آغوش روحم شاد باشم و آرامش 


.١‏ یونگ در دگردیسی‌ها و نمادهای لیبیدو (۱۹۱۲) ضمن بحث در باب مفهوم لیبید و به دلالت كيهان شناحتى 
اروس در خدايئامة هزیو د اشاره می‌کند که وی أن را با شخصيت فانس 531365 در ایین ارفئوس 0۵701570 و با 
کاما 16102 خدای عشق در هند وییسم پیوند می زند (8223 ,8 ۷)). 
۲. یونگ در کار بعدی‌اش به اصل مبدل شدن هر چیزی به ضد خود اهميت می‌دهد. وى اين اصل را به 
هرا کلیتوس منتسب می‌داند, نگاه كنيد به: 

Psychological Types (1921), CW 6, 5,‏ 
۳ در شرح انجیلی طوفان نوح آمده است که كشتى بر قله آرارات آرام كرفت (سفر پیدایش ۴: ۸). آرارات یک 
مخروط آتشفشانی است که قبلآد را رمنستان واقع بود واكنون در تركيه است. 


معبد رابر هم نزن. 

بروبى کارت تو با قدرت فلجكننده در من رسوخ مىكنى. زيرا راه تو رانمى خواهم. آیا بايد 
وارفته و بی‌جان بريايت بيفتم؟ تواى شيطان و پسر شيطانء حرف بزن! خاموشى تو 
تا تا اس عا نس ها نونک ۱ 

من بر روح خودم فائق آمدم» و او برای من جه به دنیا آورد؟ توء هیولاء یک پسر آهان!-یک 
رذل ترسناک. یک الکن» يك مغز سمندری؛ یک مارمولک نخستینی! تو می‌خواهی پادشاه زمين 
باشی؟ تو می‌خواهی مردان آزاد و مغرور را تبعید و زنان زيبا رامسحورکنی؛ دژها را درهم 
فكو دك اا ا ی رتش بورق ا ی کو ا 
جشمانى و رقلمبیده که علف هرز مرداب بر سرگذاشته است! و تومى خواهى خودت را پسر من 
بخوانی؟ تو پسر من نیستی. بلکه تو از تخم و تركة شیطان هستی. پد ر شیطان وارد زهدان روح ٠‏ 
من شد وا دز توب گوشت ورو رول ەن 

تو را شناختم. فیلمون تو مکارترین همه حیله گران! تو مرا فریب دادی. تو روح 
دوشیزه‌سان مرا با کرم هولناک با ردارنمودی. فیلمون» شارلاتان لعنتى» تو برای من از اسرار تقلید 
کردی» تو ردای ستارگان را بر من انداختی. تو نمایش کمدی فریفتگان مسیح را برای من بازی 
کردی» تو مرا آویختی, با ظرافت و مضحکه بر درخت مثل اودین 2 تو گذاشتی طلسم‌هایی برای 
مسحو ركردن سالومه ابداع كنم -و در عین حال روح مرا با كرمهاء استفراغ گرد و غبار به دنیا 
آوردی. فریب روی فریب! دغلکاری شیطانی هولناک! 

تو نیروی جادو را به من دادی» بر سر من تاج كذاشتى» مرا با سوسوی درخشش قدرت 
پوشاندی که اين به من مجال داد به اصطلاح نقش یک يدر زوزف را برای پسر تو بازی کنم. تو 
یک باسیلیسک ريزاندام را در آشیانة کبوتر جای دادی. 

روح من» تو فاحشۀ زنا کار تو این حرامزاده را آبستن شدی! من شرمسار و رسوا؛ من يدر 
مضحک ضدمسیح! چقد ر بر تو بی‌اعتمادم! و بی‌اعتمادی من جه فقير بود» آن‌طور که نتوانست 
بزرگی اين عمل رسوا را بسنجد! 

جه را از هم جدا می‌کنی؟ تو عشق و زندگانی رادو تکه کردی. دراين از هم گسستن 


۱. در اساطیر اسکاندیناوی. يك نيزه در تن اودین 00 فرو رفته و از درعت دنياء ایگدراسیل (220۳25111 ۷ 
در اساطیر اسکاندیناوی درختی است که آسمان» دوزخ و زمين را به هم پیوند می زند و شاخه‌های آن بر كل دنیا 
گسترده است. -م) آویزان شده است. وی نه شب بر آنجا آویزان بود تابه طلسم‌هایی دست می يابد که مايه قدرت 
أو می‌شوند. 


هراس انكيزء قورباغه و پسر قورباغه ظاهر می‌شوند. مسخره است -منظرة منزجرکننده! ظهور 
مقاومت‌نایذیر! آنها بر کناره‌های آب شیرین خواهند نشست و به آواز شبانةٌ قورباغه‌ها كوش 
می سيارندء چون خدای آنان به شکل پسر قو رباغه زاده شده است. ۱ 

سالومه کجاست؟ سوال بی جواب عشق کجاست؟ دیگر سوالی نیست. نگاه شیر من بر . 
رویدادهای آینده می‌چرخد. و سالومه جایی است که من هستم. زن» قوی‌ترین تو را دنبال 
می‌کند. نه تو را. بدي نكونه او فرزندان تو را حمل می‌کند. هم در مسير بد و هم خوب. 

(۷) [۱]وقتی بر زمين بسیار تنها بودم» زمانی که ابرهای بارانی أن را پوشانده بودند و شب بر 
آن فرو می‌افتاه مار من به سمتم خزید و داستانی برایم تعریف کرد: ۱ 

«روزگاری شاهی بود که فرزند نداشت. اما دوست داشت یک پسر داشته باشد. پس پیش 
یک زن دانا من رود که در جنگل همچون یک ساحره ساکن است و پیش او به تمامی گنامانش 
اعتراف می كندء انگار اين زن کشیشی است که خداوند وی را منصوب کرده است. زن در جواب 
گفت: (پادشاه عزيزء تو کاری را کردی که نبایست می‌کردی. اما چون كارا زكا رگذشته بايد از أن 
گذشت» يس به آینده نگاه م ىكنيم که چطور می توانى بهتر عمل کنی. يك پوند پیة سمور آبی 
تهیه كن و آن را در زمین دفن کن» بگذار نه ماه بگذرد. بعد آنجا را بکن و ببين جه بيدا می‌کنی.) 
شاه به خانه‌اش می رود شرمنده و اندوهگین» چون خود را پیش یک ساحره در جنگل تحقير 
کرده است. ولی به توصیه او عمل کرد شب حفره‌ای در باغ می‌کند و ظرف بيه را که به دشواری 
تهیه کرده را آنجا دفن می‌کند. نه ماه م ىكذ رد. 

يس ازاين مدت شب به جایی می رود که ظرف را دفن کرده و زمين رام ىكند. بابهت و 
حيرت فراوان می‌بیند یک نوزاد در ضرف خوابیده» ولی از سربی خبری نیست. نوزاد را 
برمی‌دارد و با شادی فراوان آن را پیش همسرش می‌برد. زن بلافاصله نوزاد را نزدیک پستان 
می‌برد و در آغوش می‌گیرد -شیر فراوانی از زن جاری می‌شود. اين چنین کودک رشد می‌کند و 
بزرگ و قد رتمند می‌شود. به مردی بدل می‌شود که از همه د رشت تر و قوی تر است. وقتی پسر 


۰ فورية .۱٩۱۴‏ اين گفتگو در کتاب سياه ۴ با روح انجام می‌شود و اين قسمت با سوال یونگ از روح در 
مورد آنچه مانم بازگشت به كارش می‌شود. آغاز می‌گردد؛ و روح به او می‌گوید اين عامل جاه‌طلبی اوست. یونگ 
به اين فکر می‌کند که بايد بر آن غلبه کند» اما روح می‌گوید فقط بايد آن را نفی کند» و اين چنین است که داستان 
استراحت می‌پردازد. 


شاه بيست ساله شد پیش يدر آمد و گفت: (مىدانم كه مرا با جادو ساختهاى و اینکه مثل ديكر 
آدمیان به دنیا نيامدهام. تو مرا با ندامت از گناهانت ساخته‌ای و همین مرا قد رتمند کرده است. من 
از هیچ زنی به دنيا نيامده‌ام و به همین علت زيرك شده‌ام. من قوی و زيرك هستم. يس تاج 
سلطنت بر این مملکت را از تو تقاضا دارم.) شاه پیر از معلومات پسرش یکه خورده اما بیش از 
اين» از خواستة كستاخانة وی در مورد قدرت شاهی بهت زده می‌شود. شاه ساکت می ماند و 
می‌اند یشد: «تو از جه ساخته شدی؟ یه سمو ر. جه کسی تو را در خود حمل کرد؟ زهدان زمین. 
من تو رااز ظرف بیرون کشیدم و یک ساحره مرا تحقیر کرد.» يس تصمیم می‌گیرد پسرش مخفیانه 

اما چون پسرش قوی‌تر از دیگران نود از او می‌هراسد و از این رو قصد می‌کند دست به 
حيله ببرد. دوبا ره پیش ساحره در جنگل می رود و از او پند و اندرز می‌خواهد. ساحره می‌گوید: 
«پادشاه عزيزء اين بار پیش من به هیچ گناهی اعتراف نکردی» چون می خواهی مرتکب گناه 
شوی. توصیه می‌کنم یک ظرف دیگر از ييه سمور دفن کنی و بگذاری نه ماه در زمين بماند. بعد 
زمين را بکن و ببين جه پیش می‌آید.» شاه آنچه را ساحره گفته بود انجام داد. يس از آن پسرش 
ضعیف تر و ضعیف تر می‌شود. وقتی شاه نه ماه بعد به محل دفن ظرف می رود. با کندن زمین 
همزمان كور پسرش را هم می‌کند. و تن مرده راد رگودال كنار ظرف خالی دفن می‌کند. ۱ 

اما شاه غمگین می‌شود. و زمانی که ديكر نتوانست بر حزن و اندوه خود مسلط بماند یک 
شب دوباره پیش زن جادوگر می رود و از او درحواست کمک می‌کند. جادوگر به وی گفت: 
«پادشاه عزيزء تو یک پسر خواستی. اما یسر خواست خودش شاه باشد و برای اين کار قد رت و 
زیرکی هم داشت» و تو دیگر از آن به بعد پسرت را نخواستی. به همین خاطر پسرت را ازدست 
دادی. چراشکوه می‌کنی ؟ پادشاه عزيز, خواهان هر جه شدی داری.» اما شاه گفت: «تو حق داری. 
من خواستم اين جورشود. اما این حزن و افسردگی را نخواستم. چیزی» درمانی برای اين ندامت 
داری؟» جادوگر پاسخ داد: «پادشاه عزیز» برس رگور پسرت بروء ظرف را دوباره از يِيهُ سمور آبی 
پر کن» و پس از نه ماه ببين در ظرف جه می‌بینی.» شاه همین کار را کرد همان‌طور که به وی گفته 
ی از انا قدو لس دنست عجرا 

وقتى نه ماه گذشت. دوباره زمين را می‌کند؛ جسم نايديد شده بود. اما درون ظرف يك نو زاد 
خوابیده بوده يس د رمى يابد كه نوزاد همان پسر قبلى اوست. نو زاد رابا خود می‌برد. نوزاد طی 
یک هفته به انداز يك سال نوزادان ديكر رشد می‌کند. بيست هفته كه گذشت» پسر دوباره پیش 


يدر آمد و مدعى حكومت شد. اما يدراز تجربة قبل درس گرفته بود و مدت زيادى بود که 
می‌دانست جه پیش می‌آید. يس از آنکه پسر تقاضاى خود رابه زبان آورده شاه پپر از تخت 
برحاست و پسر را با اشک شادی در آغوش کشید و تاج را بر سر وى گذاشت. و پسر هم که شاه 
له بود سپاسگزار پد ر شد و مادام که در حیات بود او را بسیارارج گذاشت.» 

اما من با مار حودم سخن گفتم: «ای مار من به راستی که نمی‌دانستم قصه گو هم هستی. پس 
بكو بدانم اين قصه تو را چطور بايد تفسیر کنم؟» 

مار: «تصورکن شاه بير هستی و یک پسر داری.» 

من: «اين پسر کیست؟» 

مار: «حوب. فک رکنم تازه از پسری سخن گفتی که تو را چندان خوشحال نمی‌کند.» 

من: «چی؟ منظورت اين نیست -كه تاج را بر سر او بگذارم؟» 

مار: «بله» پس جه کسی.» 

من: «عجیب است. اما در مو رد جادوگر چه؟» 

مار: «ساحره زن» ماد راست که تو بايد پسرش باشی. جون تو کودکی هستی که خودش رادر 

من: «اوه نه» آیا برای من ناممکن خواهد شد که يك مرد بشوم؟» 

مار: «مردیت د رحد کفایت» و ورای أن سرشار از کودکی. و به همین خاطر به مادر محتاجی.» 

من: «از بچه بودن شرم دارم.» 

مار: «و در نتیجه پسر خودت را می‌کشی. یک خالق مادرنیاز دارده چون تو زن نیستی.» 

من: «اين حقیقتی وحشتنا ک است. فکر می‌کردم و اميد داشتم بتوانم همه جوره یک مرد باشم.) 

مار: «به خاطر پسر نمی توانی. خلق‌کردن یعنی: ماد ر و فرزند.» 

من: «اين فکر که بايد کودک بمانم قابل تحمل نیست.» 

مار: «به حاطر پسرت بايد کودک باشی و تاج رابرای او بگذاری.» 

من: «اين فکر که بايد کودک بمانم تحقیرآمیز است و خردکننده.» 

مار: «پادزهری مفید علیه قدرت!" در برابر کودک بودن مقاومت نکن» در غیر این صورت 
عليه پسرت مقاومت می‌کنی » کسی که می‌خواهی بالاتر از همه باشد.) 


۱. کتاب سياه ۴ آورده است: «جاه‌طلبی»(ص ۱۸۰). 
۲. در کتاب سياه ۴ به جای «پسر) در سطور بعد «کار» آورده است(ص ۱۸۰ 


من: «د رست است. من پسر مى خواهم وبقا را. اما قيمت اين بالا است.» 

مار: «پسر بالاتر می‌ایستد. تو از پسر کوچک‌تری و ضعیف تر. حقيقت تلخی است. اما 
نمی توان از آن فرار کرد. سرپیچی نکن کودکان بايد خوش رفتار باشند.» 

من: «تحقير لعنتى!) ۱ 

مار: «مرد استهزا! همراه تو شكيبا خواهم بود. اگر همهُ سرزمین‌ها از تشنگی بخشکند و همه 
درالتماس اب حيات پیش تو بيایند. چاه‌های من برای تو جارى خواهند بود و شراب نجات را 
می ويَونك: يسن خود را زیر فرمان پسر بگذار.» 

من: «برای در اختیار گرفتن مهار بیکران کجا بروم؟ دانش و توان من بضاعت ندارد. قد رت 
من كافى نیست.» 

در آنجا است كه مار چنبره می زند. خودرا به شکل گره د رم ی أو رد و می‌گوید: «از صبح يرس 
و جو نکن» روز در تو به قد ر کافی هست. نیاز نیست به خاطر وسایل نگران باشی. بگذار همه 
چیز رشد کند. بگذار همه چیز جوانه بزند؛ پسر از درون خحودش رشد می‌کند.» 

[۲] اسطو ره آغاز می‌شود. آنی که بايد فقط زندگی شود نه به آواز خوانده شود آنی که خود 
را آواز می‌خواند. خود را زیر فرمان پسر م ىكزا رم او که با سحر و جادو زاده شد» غیرطبیعی» 
پسر قو رباغه‌هاء او که كنار آب ایستاده و با پدران خود سخن می‌گوید و آواز شبانة آنها را 
می‌شنود. به راستی او پر است از اسرار و در قدرت برتر از همگان. هیچ مردی او را نساخته» و 
هیچ زنی أو را نزاده است. 

مهمل پای به درون ماد ر کهن گذاشت. و پسر در ژرف‌ترین زمین رشد کرد. او جوانه زد و 
کشته شد. دوباره برخحاست» از نو با جادو آفریده شد. و سریع ترو سریع تراز قبل رشد کرد. تاج را 
به او بخشیدم. تاجی که مجزا را وحدت می‌بخشد. و او به همچنین در مورد من مجزا را یکی 
می کند. او را قد رت بخشیدم و درنتیجه او فرمان می‌دهد. چون او در قد رت و زیرکی بر دیگران 
رر است. 

نه از روی رغبت. که از سر بصيرت به او راه دادم. هیچ مردی بالا و زیر رابه هم پیوند 
نمی زند. اما او که به سان یک ادمی رشد نکرد. با این وجود شکل یک مرد رادار در پپوند زدن 
آنها به هم قادر است. قدرت من فلج شدء اما در يسرم بقا یافتم. دغدغه‌ام به اينكه شاید بر مردم 
سروری کند را کنا ر گذاشتم. من منزوی هستم. مردم به خاطر او شادی می‌کنند. من قدرتمند 
بودم. اما الان قدرتی ندارم. قوی بودم. الان ضعیف هستم. چون او يس از آن همه قوت رادرون 


خود د ركشيد. همه جيز برای من وارونه شد. 

زيبايى زيبا را دوست دارم روح كسانى كه در روح غنى هستند. قوت قوی را؛ برحماقت 
احمق خندیدم. بر ضعف ضعيف بيزار شدم بر خست خسیس و از بدى بد نفرت سافتم. اما 
اکنون بايد زیبایی زشت را دوست داشته باشم. روح ابله» و قوت ضعیف را. بايد حماقت زيرك 
را بستایم» بايد بر ضعف قوی و خست سخی احترام» و خوبى بد راگرامی بدارم. كجا استهزا؛ 
تحقیر و نفرت را رها می‌کند؟ 

آنها به نشانهٌ قدرت به سراغ پسر رفتند. استهزای وی خونين است. و چشمانش جه 
تحقیرآمیز می‌د رخشند! نفرت وی نشانه از آتش دارد! رشك برانكيز» تو پسر خدایان هستی» 
چطور آدم می تواند تو را اطاعت نکند؟ او مرا به دو قسمت از هم گسست او مرا خرد کرد او 
پاره‌ها رابه هم یوغ می زند. بدون او پاره پاره می‌شوم اما زندگانی من با او ادامه می‌یابد. عشق من 
با من می‌ماند. 

پس با نگاهی اخم آلود و خشمگین بر صورتم» پر از بیزاری و خشم بر برتری يسرم پای به 
انزوا گذاشتم. چطور يسرم توانست مدعی قدرت من شود؟ به باغ‌های خودم رفتم و درنقطه‌ای 
دور کنار آب بر سنگ‌ها نشستم. و عبوسانه سر به گریبان بردم. مار را صدا کردم مصاحب 
شبانه‌ام راء او در كرك و ميش هاى بسیار كنار من بر سنگ‌ها نشست. و خردمندی‌اش رابا من 
قسمت کرد. اما بعد يسرم از آب بیرون زد د رشت‌اندام و قدرتمند» تاج بر سر با یال گردابی شیر 
و پوست درخشان مار بدنش را پوشانده؛ او به من گفت:! 

(۸) [۱]«پیش تو می‌آیم و زندگانی‌ات رامی‌خواهم.» 

من: «منظورت چیست؟ اصلامگر از خدایان شده‌ای؟)؟ 

او: «دوباره برمی‌خیزم» تن و گوشت شده‌ام. حال به تابندگی و درخشش ابدی بازمی‌گردم به 
احگرهای ابدی خورشيدء و حاکی‌بودنت را برای توباقی می‌گذارم. تو با آدميان باقی می‌مانی. به 
مدت کافی در هم‌نشینی نامیرا بوده‌ای. کار تو به زمين تعلق دارد.» 

من: «جه سخنانی! تو نبودی که در زمين و زيرزمين غلت می زدی؟) 

او: «من آدمی شدم و حیوان, و اکنون دوباره به وطن خود بازمی‌گردم.» 

من: «وطن تو کجاست؟» 


۱. نوزدهم آوریل ۱۹۱۴ . پارا گراف قبل در پیش نویس افزوده شده است. 


او: «درنون در تخم» درخورشيدء د رآنجه درونی ترین ومتراكم است. در اخحگرهای مشتاق 
ابدی. پس خو رشید را در قلبت برانگیز و در جهان سرد جاری شو.» 

من: «جطو ر خودت را تغییر می‌دهی!» 

او: «مى خواهم از نگاه تو محو شوم. تو بايد در تاریک‌ترین انزوا زندگی کنی» آدمیان دنه 
خدایان -باید تاریکی تو را روشن کنند.» 

او: «هم یک زن هم یک ماد وت زادن در انتظار توست.» 

من: «آم كه مقدس» پرتوی ازنور جاودانت. به من ببخش!» 

.أو: «تو با کودک همراه هستی.» 

من: «عذاب و هراس و درماندگی زن باردار را حس می‌کنم. از پیش من می روی» خدای من؟» 

او: «تو کودک راداری.» 

من: «روح من» هنوز هستی؟ تومارء قورباغه. تو پسر ساخته‌شده با جادو که با دست‌های من 
دفن شد؛ تو کسی را که در شکلی ابلهانه بر من ظاهر شد را مسخره کردی, از او روی‌گردان و 
متنفر شدی؟ وأى بر کسانی که روح خود را دیدند و با دست.او را لمس کردند. من در دست تو 
فاقد قد رت هستم. خداى من!» ۱ 

او:«زن آبستن جزئی از سرنوشت است. مرا رهاکن. من به قلمروی جاودان بالا می روم.» 

من: «هرگز دوباره صدای تو را نخواهم شنید؟ آه» فریب لعنتی! جه می‌پرسم؟ تو فردا باز با 
شنید. وجود دارم و ندارم.» 

من: «معماهایی عجیب و هراس‌انگیز می‌گوبی.» 
ندارد. او هميشه با توست. با این وجود او را در دیگران می‌بینی» و این چنین است که او هرگز با 
قو ترس کی اه را مس كيان كقات که طاه ای ذو را هرا اون 
تنها هستی -در جمعیت و باز تنها. انزوا چندگانه است -بر این تأمل کن.» 


من: «كمان كنم يس از آنچه كه گفتی بايد خاموش باشم. اما نمی توانم؛ قليم دارد از جا كنده 
می‌شود وقتی شنیدم از پیش من ھی زوق" 

او:«بگذار بروم. به شکلی نو پیش تو باز خواهم گشت. خو رشید را می‌بینی. چطو ر سرخ‌فام 
در کوه‌ها گم می‌شود؟ کار امروز به سرانجام رسید و یک خحورشید نو بازمی‌گردد. چرا بر 
خورشید آمروز زاری می‌کنی ؟» 

من: شب بايد بیاید؟) 

او: «مگر ماد ر روز نیست؟) 

من: «به خاطر امشب بايد دچار یأس شوم.» ۱ 

او: «چرا دریغ و افسوس؟ اين سرنوشت است. بگذار بروم بال‌هایم درآمده‌اند و اشتیاق به 
نورجاودان در من قدرتمندانه متورم شده است. دیگر نمی توانی مرا متوقف كنى. جلوی 
اشک‌هایت را بگیر و بگذار با فرياد خوشی اوج بگیرم. تو مرد مزارع هستی» به محصول‌هایت 
بیندیش. من به نور بدل شدم مانند پرنده که در آسمان‌های صبح اوج می‌گیرد. جلوی مرا نگیرء 
گلایه نکن؛ الان معلق بال می زنم فریاد زندگانی از من فو ران می‌کند» دیگرنمی توانم جلوی لذت 
عالی خودم را بگیرم. بايد بالا بروم -کار از کار گذشته است. آخرین ریسمان پاره می‌شود» 
بال‌هایم مرا به بالا می‌برند. به بالا در دریای نور شیرجه می‌روم. تو که آن پایین هستی. تو در 
دوردست. مو جود شامگاهی -تو درنگاه من محو می‌شوی.» ۱ ۱ 

من: «کجا رفتی؟ اتفاقی افتاده است. من لنگ شده‌ام. آیا خدا افق ديد من را ترک کرده است؟» 


خحدای من کجاست؟ 

جه شد؟ 

جه خالی» جه بسیار خالی! بايد برای دیگران تعریف كنم چطور ناپدید شدی؟ بايد آيهُ آن 
انزوای شوم " را موعظه کنم؟ 


آیا بايد همگی به بيابان برویم و خا کستر بر سر بپاشیم. چون او ما را ترک گفته است؟ 
باور دارم و می‌پذیرم خدا" چیزی است متفاوت از ما. 

او با خوشی سرمستانه بالا به این سو آن سو می رود 

من قرع 2 رداق مو مانع؛ 


۱. آاشاره‌ای است به مرقس ۴ ۱۵ در باب ناله و گلايةٌ مسیح بر صلیب از تنها ماندن. -م 
۲ به جای اين در کتاب سياه ۵ آمده است «روح»(ص ۲۷). 


کیال ان ول کی ده 
يكربا خدايم » بلکه تنها خودم 


حال» درهاى برنزى که بر روى طوفان و سيلاب ويرانى و کشتار معلق بر سر مردمان باز 
كردم را ببند» که باز شده بودند تا روحم تيمارو يارى شود. 

ببند. باشد كه کوه‌ها تو را دفن کنند و درياها بر تو جاری شوند." 

به سوی خویشتن خودم آمدم » شخصیتی متزلزل و ترحم‌برانگیز. من من! نمی‌خواهم اين 
مردک هم‌نشین من باشد. خودم را با او بيدا کردم. یک زن بد یا یک تازی سرکش را ترجیح 
می‌دهم. اما من ادمی اين مرا به وحشت می‌اندازد. 

'اثرى بايد, اثری که آدم دهه‌ها را بر آن تلف کند. و اين را ازسر ضرورت صورت دهد. بايد 
با تکه‌ای از قرون وسطی تکلیف را روشن كنم درون خودم. ما فقط قرون وسطای -دیگران ‏ را 
به آخر بردیم. بايد از زمان‌های قبل شروع کنم» از دوره‌ای که معتکف‌ها از ميان رفتند.٩‏ 
پرهیزکاری, انکیزیسیون, شکنجه همین جاها هستند و خود را تحمیل می‌کنند. بربر به 
شیوه‌های آموزشی بربری نیاز دارد. من من» تو یک بربر هستی. می خواهم با تو زندگی کنم» پس 
تو را از ميان يك دوزخ تماما وسطایی حمل خواهم نمود. تا بتوانی زندگانی با خودت را قابل 
تحمل کنی. تو باید ظرف باشی و زهدان زندگانی يس تو را خواهم پالود. 

محک با خودش تنها است. 


ا 


۱. به جاى اين دركتاب سياه ۵ آمده است: «با روحم»(ص ۳۸). 

۲ این پازا گراف در پیش‌نویس اضافه شده است. 

۳ به جای این در بيش نويس تصحیح شده آمده است: «به خودم»(ص 20۵). 

۴ ادامه در پیش‌نویس اضافه شده است ( ص ۵۵۵). 

۵ یونگ به سال ۰ اظهار داشت: «یک حرکت در برگشت به قرون وسطی یک جور رجعت است. اما این 

امری شخصی نیست. اين یک رجعت تاریخی است» یک رجعت به درون كذشتة ناخوداً گاهی جمعی. اين امر 

هميشه وقتی رخ می‌دهد که راه پیش روی باز نباشد. وقتى مانعی باشد که ازش عقب م ىكشيد؛ يا وقتی لازم است 

چیزی از گذشته بیرون بکشید تا از دیوار پیش روی بالا بروید» (148 .ص ,701.1 ,۲25:0۳25). حوالی همین موقع 

بود که یونگ کار شدید بر فناوری وسطایی را آغاز می‌کند. نگاه كنيد به: 

(Psychological Types ]1921[, CW 6, ch. I, “The type problem in the history of the mind in 
antiquity and the Middle Ages”). 

۶ اينجا در پیش‌نویس سد نوين آمدة است: (يايان»» ودورآن یک چهارگوش كشيده شده است ( ص ۱۲۰۵). 


مداقات 


مداقات 


1١(‏ تن نمی‌دهم. نمی توانم اين تهى را که هستم بيذيرم. من جه هستم؟ من من جيست؟ من 
هميشه من خود را فرض مىدانم. حال جلوى من ايستاده است -من در برابر خودم. اكنون با تو 
سخن می‌گویم» من من: 

اما تنها هستيم واين هراس وجود دارد که اين باهم بودن به ملالتى تحمل نايذير منجر شود. 
بايد كارى کنیم. يك سرگرمی تدارک ببينيم» مثلأشايد بتوانم تو را آموزش دهم. بگذار با کاستی 
كه بدان مباهات كنى؟ فكر می‌کنی توانا بودن یک هنر است. اما آدم می‌تواند اين جنين 
مهارتهايى رانيز تا حدى بيامو زد. لطفا اين كار رابكن. متو جه می شوى اين كار دشوارى است - 
حب آخر هر شروعی دشوار است. خیلی زود قادر خواهی شد بهترین کار را بکنی. آیا دراین 
باره تردید داری؟ تردید فایده‌ای ندارد؛ بايد بتوانی اين کار را بکنی» وگرنه نمی توانم با تو زندگی 
کنم. از وقتی روح آسمانی برعاست و خود را در هريك از آسمان‌های آتشین گسترد. تاه رکاری 
ارج بگذار! نمی‌خواهی اين کار را بکنی؟ 

موجود مفلوک! اندک عذابت می‌دهم اكر تلاشی نکنی. از جه می‌نالی؟ شاید تازیانه سودی 


۱. نهم آوریل 1۹۱۴ ۲ «تمامی سرآغازها دشوارند» مثلی است از تلموذ. 


داشته باشد؟ 

الان این حسابى حالت را بجا مى أورد؛ این‌طور نیست؟ اين را بگیر -واين رانيز. جه مزه‌ای 
می‌دهد؟ شايد مره حون؟ مزه قرون وسطايى جلال و ستايش بيشتر خداوند. ١‏ 

آیا عشق را می‌خواهی, يا آنچه را که همراه با اين اسم شناخته مى شود و همراه است؟ اگسر 
شکوفه‌ها با میوه همراه نباشند. آدم می تواند باعشق هم تعلیم بدهد. يس بايد تو راادوست داشته ٠‏ 
باشم؟ تو را با صمیمیّت به خودم بفشارم؟ 

جداً فکر م ىكنم داری خمیازه می‌کشی. 

الان چطور؟ می‌خواهی صحبت کنی؟ اما نمی خواهم اجازه بدهم» د رغیر این صورت نهايتاً 
مدعى می‌شوی که روح من منی. اما روح من با گرم آتش همراه است» با پسر قورباغه كه به 
اسمان‌ها به ان بالاء به سرجشمه‌های بالایی پرواز کرده است. ايا می‌دانم انجا جه می‌کند؟ ولی 
تو روح من نیستی» تو عربانی منى» تهی -من, این موجود ناخوشایند» کسی كه حتی نمی توان اين 
حق را برایش منکر شد که خود رابیارزش قلمداد می‌نماید. ۱ 

آدم می تواند از تو نوميد شود: حساسیت و آرزومندی تو از هر حد معقولی فراتر می رود. و 
من بايد با تو زندگی کنم» از بين اين همه مردم؟ اين بدبختی عجیب برای من رخ داده» چه پسری 
به من داد و بعد او رااز من گرفت. 

موافقم که بايد اين جور حقايق را بر تو فاش سازم. آری؛ تو در حدی مضحک. حساس 
زاهدنماء کذاب. غیرقابل اعتماد» بدبین» بزدل ناراست با خودت كينه تو ز و انتقام جو هستی؛ به 
سختی بتوان دربارة غرور كودكانة توء تمنای تو به قدرت» رغبتت به شأن و احترام جاه‌طلبی 
مضحکت و تشنگیات به شهرت سخن گفت. ب ی آنکه حالت تهوع به آدم دست ندهد. نمایش 
بازی كردن و فخرفروشی به شدت زیبنده تو هستند و تو تا سرحد توانت از آنها سوءاستفاده 
می‌کنی. 

آيا باور داری زندگی‌کردن با تويك لذت است نه یک وحشت؟ نه نه» نه! بلکه به تو قول 
مى دهم که گیره را دور تو محکم می‌کنم و کم‌کم پوستت را می‌کنم. اين شانس را به تو می‌دهم تا 
در معرض طوفان نقد قرار بگیری. ۱ 

از بین اين همه تنها تو خواستی به دیگران بگویی که با تو چه کنند؟ بيا اينجاء تکه‌ای از 


۱. «برای جلال و ستایش بیشتر خداوند»» شعاری است که توسط یسوعیان سر داده می شد. 


می‌خواهی از ديكران گلایه کنی» از اينكه دیگران با تو منصف نبودند. تو را نفهمیدند. تو را 
بد تفسير کردند. احساسات تو را حدشه‌دار کردند» تو را ناديده گرفتند» تو رابه رسميت 
نشناختندء بر تو افترا بستند» وديكر چه؟ نخوت خود را در این مىبينى» نخوت هميشه 
مسخره‌ات را؟ 

گلایه داری که عذاب به آخر نمی رسد؟ 

بگذار به توبگویم: تازه شروع شده است. اصلاًشکیبا و جدی نیستی. فقط وقتی که به لذت 
تو ربط يابد» صبرت را ستایش می‌کنی. حال» غذابت را دوبرابر می‌کنم تا صبر را بیاموزی. 

در خواهی یافت که درد تحمل نايذير است. اما چیزهایی دیگر هست که حتی بیشتر 
رنج أو رند» و ندانسته می توانی با ناشیگری فراوان دیگران را به آنها مبتلاسازی و خودت را تبره 

اما خاموشی را خواهی آموخت. به اين حاطر زبانت را بیرون می‌کشم -که با آن مسخره 
کردی و حرمت شکستی -حتی بیشتر -مسخره کردی. همه بی‌انصافی‌ها و هرزه گویی‌هایت را 
يك به يك با سوزن بر بدنت می‌دوزم تا بفهمی که سخن شر چطور عذابآور است! 

ايا اعتراف می‌کنی که از این عذاب هم لذت می‌بری؟ اين لذت را انقدر فزونی خواهم داد 
که از حوشی استفراغ کنی و بدانی که لذت بردن از عذاب‌دادن به خود جه معنایی دارد؟ 

عليه من برخاستی؟ دارم گیره را محکم تر می‌بندم» همین. استخوان‌هایت را درهم خواهم 
کت ناد یگ هو انها ردی از سختی نماند. 

چون مى خواهم با تو مماشات كنم -باید -لعنت به تو -تو من من هستی. که بايد تا كور به 
همراه خود ببرمت. گمان می‌کنی مى خواهم همة زندگانی اين چنین بلاهتی پیرامون من باشد؟ 
اگر من من نبودی, مدت‌ها قبل تکه پاره‌ات کرده بودم. 

اما من نفرین شده‌ام تا تو را ازیک برزخ عذاب با خود بکشم» تا تو هم اندکی مقبول شوی.. 

از خدا طلب کمک می‌کنی ؟ 

خدایان باستان مرده‌اند » و این از یک لحاظ خوب است» وگرنه بر گناه‌آلودگی نادمانة تو 
ترحم می آورند و با ترحم بر منء از اعدام من می‌گذشتند. بايد بدانی که نه یک خدای عشق و نه 
یک خدای پرمهر هنوز برنخاسته است. بلکه در عوض كَرَمى از آتش به بالا خزیده موجودی 


.١‏ ادامة همین کتاب. یادداشت ١‏ صفححهة ۱۶۸ را ببینید. 


باشكوه و هراسناک كه می‌گذارد بارانى از آتش در نهایت به دریغ‌ها و ناله‌ها بر زمين ببارد. أ پس 
براو ناله كنء او تو را برای بخشش كناهانت با آتش می‌سوزاند. يس د رهم بپیچ و جان بكن. مد تی 
مدید به اين چاره و علاج نیاز داری. آری -دیگران هميشه به خطا عمل می‌کنند -و تو؟ تو 
بیگناهی» درست رفتار, تو بايد كاملاً از خير خودت دفاع کنی» تو یک خدای خوب و پرمحبنت 
دركنار خود داری» كه هميشه كناهان تو رابا ترحم عفو م ىكند. دیگران بايد به بصيرت برسندء نه 
توء چون تو از آغاز بر کل آگاهی, امتياز انحصاری دارى و هميشه اعتقادى راسخ كه حق با 
توست. يس با صداى بلند بر خداى عزيزت تضرع كن -او صداى تو را می‌شنود و می‌گذارد تا 
اتش بر تو فرو افتد. ايا متوجه نشدهاى كه او به یک کرم اتشين و با جمجمه‌ای صاف بر زمين 
می حزد؟ 

تو خواستى برتر باشی! جه خندهدار. تو پست تر بودى و هستى. پس تو کی هستى؟ يك 
فرومایه که مايه انزجار من است! 

شايد تا حدودى ناتوان شدهاى؟ تو را در کنجی فرو می‌نهم تو در آنجا می توانى دراز بكشى 
تا دوباره حواست جمع شود. ا گر چنانچه ديكر جيزى حس نکنی» اين روند سودى ندارد. از اینها 
گذشته بايد ماهرانه ادامه دهیم. اين که برای اصلاحت به اين جنين روش هاى وحشیانه‌ای نیاز 
است در واقع خيلى چیزها از تو می‌گوید. پیشرفت تو از آغاز قرون وسطی ظاهراً خیلی ناچیز 
بو د» 


"حس می‌کنی امروزاندوهگین و مأیوسی, و خوار و ذلیل شده‌ای؟ بايد به توبگویم که چرا؟ 

مالي E‏ شا ها ای ی اور کش توت ارو 
متمرکزند. تو نه برای انسانیت» برای منفعت خود کار می‌کنی. تو نه برای تکمیل و انجام امور که 
برای مقبوليت عمومى و محافظت از مزیت خودت تقلامی‌نمایی. می‌خواهم به توبا یک تاج 
آهنی خاردار و سوزنده افتخار کنم؛ اين تاج دندانههايى دارد که آن رادر يوست وكوشت تو فرو ‏ 
فلن برد 

و اکنون به حقهُ شرو رانۀ تو می رسیم كه با تمام زيركىات بى می‌گیری. با ظرافت سخن 


۱. ارجاعات به این خدا در صفحات آتی در كات سیاه ۵موجود نیستند. 
)613 .م (The Freud/Lung Letters,‏ 


می‌گویی و از قابليتت سوءاستفاده م ىكنى و نور و سایه را رنگ می زدایی» ملاطفت مى نمايى: 
شدت می‌بخشی» و تقسيم می‌کنی» و با صداى بلند شرافتمندى و حسن نيت استوارت را جار 
می‌زنی. از حسن نيت دیگران بهره می‌گیری» تو سير و زمند و طمع ورزانه آنها را در دام‌های 
خودت فرو می‌کشی و از برتری خیرخواهانه سخن می‌گویی و اینکه آرمان و الگوی دیگران 
هستی. با فرو تنی ایفای نقش می‌نمایی و از شایستگی خود ذ کری به ميان نمی آو ری» بااين اميد که 
کسی دیگر اين کار را به جای تو انجام می‌دهد؛ سرخورده می‌شوی و آزرده خاطر که این‌طور 
نشود. 

وقار ریا کارانه را موعظه می‌کنی. اما و قتی جداً همچنین مهم باشد. آيا تو در آرامشی؟ نه 
دروغ می‌گویی. خودت را در خشم تباه م ىكنى و زبانت با خصومت‌های عاری از عاطفه سخن 
می‌گوید و رویای انتقام در سر می‌پرورانی. ۱ 

تو رفتاری پیروزمندانه و حشماگین داری. از دیگران آفتاب را دریغ می‌داری, چون 
می‌خواهی آن را ارزانی کسی کنی که می‌پسندی» چون او تو رامی‌پسندد. تو بر همة سعاد تمندان 
پیرامونت رشك می‌ورزی و گستاخانه عکس اين را ابراز می‌داری. 

با حودت بی‌پروا و نادقیق بر آنچه فقط هميشه د رخو ر توست می‌اندیشی. و این جنين خود 
را بالا تر از انسانیت می‌دانی و نه با ذره‌ای مسئولیت. اما تو در هر موردی که می‌آندیشی و حس 
می‌کنی و عمل می‌نمایی نسبت به انسانیت مسئول هستی. تظاهر نکن بين اندیشیدن و عمل كردن . 
تفاوت هست. تو فقط بر مزیت به ناحق خودت اتکا داری و نیز اينكه مجبور نیستی آنچه را که 
می‌اندیشی و حس می‌کنی به زبان آوری و عمل کنی. 

اما در مورد هر آنچه که دیگران بر تو شاهد نباشند بی‌شرم هستی. اگر دیگری اين را به تو 
بگوید اخلاقاً دلخور مى شوىء به رغم اينكه می‌دانی راست است. تو بر سر آنى که آببروی 
دیگران رابه خاطر عیب‌هایشان بریزی؟ نه اينكه در راه اصلاح‌شان کوشی؟ آری» اعتراف کن» تو 
خود را اصلاح کردی؟ از کجا اين حق را به دست آوردی تا در مورد دیگران نظر بدهی؟ نظرت 
درمورد خودت چیست؟ و دلایل خودت برای دفاع از ایین نظر جه می‌باشد؟ دلایل تو 
مجموعه‌هایی از دروغ‌هایی است که يك گوشۂ کثیف را می‌پوشانند. تو دیگران را قضاوت 
م ىكنى و برای آنها تعیین تکلیف می‌نمایی كه جه بايد بکنند. تو چنین می‌کنی چون خودت فاقد 
هر نظمى هستی» چون نايا كى. 

پس -تو واقعاً چگونه می‌اندیشی؟ برای من روشن شده که توحتی بی توجه به کرامت آدميان 


به آنان می‌اندیشی و جرأت مىكنى بوسيلة آنها فكر كنى» و از آنها به صورت شخصيتهايى بر 
صحنة نمایش خودت بهره بگیری» انكار آنها آن كونه هستند كه تو آنها را در نظر مىكيرى؟ آیا 
هرگز توجه کرده‌ای كه اين جنين مرتكب عمل زشت و اعمال قدرت شده‌ای» عملى جنان بد كه 
ديكران رابه خاطر آن محكوم می‌کنی» يعنى اينكه آنها همنوعان خود را دوست دارند, آن‌طو رکه 
مدعى مى شوندء اما در عمل در جهت اهداف خود از وجود آنها بهره كشى می‌نمایند. گناه تودر 
خلوت شکوفا می شود اما بزرگ» سنگدلانه و خشن نمی‌نماید. 

آنچه در تو پنهان شده را به ميان نو ر بيرون می‌کشم» بی‌شرم! برتری تو را زیر پا له می‌کنم. 

در مورد عشقت با من حرف نزن. آنچه تو عشق می‌نامی با متفعت‌طلبی و امیال‌خواهسی 
آغشته است. ولی با واژگانی باشکوه از آن سخن می‌گویی, و هرجه سخنانت باشکوه‌تر باشند به 
اصطلاح عشقت بیشتر رقت‌انگیز است. هرگز از عشقت با من سخن نگو بلکه دهانت را بسته 
نگه دار, دهانى که دروغگو است. 

از تو می‌خواهم دربارة شرمت سخن بگو و به جای سخن گفتن با واژگان باشکوه در برابر 
کسانی که احترام‌شان را به زور مى طلبى داد و بیداد راه بينداز. تو سزاوار تمسخری نه احترام. ‏ 

آن مضامین دروغین درونت را به آتش می‌کشم. تا بسان ظرفی تهی شوی. نباید به جيزى 
بيش از تهى بودن يا فلاکتت افتخار کنی و غرور بورزی. تو باید ظرف زندگانی باشی» پس 
بت‌هایت رابشکن. ۱ 

آزادی از آن تو نيستء مگر فرم؛ نه قدرت. مگر رنج و آبستنی. 

.بايد از دل تحقیر حویشتن فضیلت بیرون بکشی» فضیلتی که من آن را مانند یک فرش پیش 
پای آدمیان می‌گسترانم. آنها با پای كثيف بر آن گام برمی‌دارند. بدون شک خواهی دید که تو از 
همه گام‌هایی که بر تو می‌گذارند کثیف تر هستی. 

ای حیوان وحشی, اگر تو را رام كنم اين فرصت را به دیگران می‌دهم تا حيوان خود را رام 
کنند. رام کردن با تو شروع می‌شود من من» نه از جایی دیگر. نه اينكه توء من براد ر احمق, كرجه 
تین اود كران وخ ایی از كعات ميس که وی توت اها بابد سر فى قارا وه كا 
وحشى بودن دیگران را تاب آوری. آنگاه می توانم با تو زندگی كنم. اگر کسی با تو بد كند. تا 
سرحد مرگ عذابت می‌دهم» تا آنکه بدى را ببخشىء امّانه فقط با زبان‌بازی بلكه در قلب سنكين 


پراز اندوهت. با حساسيت شرو رانهاش. حساسيت تو شكل ويه خشونت توست. 


۱ آوریل ۹۴ 


پس كوش کن» براد رد رانزوای من اگر دوباره پیش بيايد كه حساس باشى» هر جور شكنجه 
براى تو فراهم كردهام. بايد حس فرودستی كنى. بايد بتوانى اين واقعيت را بر دوش بكشى که 
کسی پاکی تو راکثیف بخواند و اینکه کسی کثیفی تو را مطلوب بان اینکه کسی اسرافکاری تو 
را به مثابه خساست و حرصت را به مثابه یک فضیلت بستاید. 

جامت را با شرابی تلخ انقیاد لبریز کن» چون تو روح خودت نیستی. روح توباخدایان. 
آتشین است که تا اوج آسمان‌ها شعله برکشید. 

بايد هنوز حساس باشی؟ د ريافتهام که داری طرح‌هایی سرّی برای انتقام و حقه‌هایی 
احتمالاد رصددى كه حتی د ريا را تازیانه بزنی. به جای اين رفتار پل‌های بهتری بر پا ساز؛ این راه 
بهتری است برای هد ردادن ذ کاوت خود. 

۱ می‌خواهی اد راک شوی؟ اين تنها چیزی است که نیا ز داریم! خودت را بفهم. أن وقت به قدر 
کافی فهمیده می‌شوی. با این نیت کار کافی برای انجام‌دادن داری. دلبند کوچولوی مادر 
می خواهد درک شود. خودت را درک کن. اين بهترین حفاظت عليه حساسیت است و تنها 
اشتیاق کودکانه‌ات به ادراک را ارضا می‌کند. به كمانم می‌خواهی دیگران را دوباره برد هوس 
خود سازی؟ اما می‌دانی که من بايد با تو زندگی كنم و اينكه دیگر اين جنين آه و سوز حقیرانه‌ای 
را تحمل نخواهم کرد.! 


(۲) پس از آنکه اینها وبسیاری حرف‌های غض بآلود دیگر را با خود گفتم. متوجه شدم تازه 


دارم تنهابودن با خویش را تاب می‌آو رم. اما زودرنجی همچنان در درون من وول می‌خورد و 


.١‏ يونك بعداً نقد بر خویشتن رادراين سرآغاز با عنوان رويارويى با سايه توصيف كرد. سال ۱۹۳۴ می‌نویسد: 
«هركس در آینۀ آب نگاه كند اول از همه تصوير خود رامى بيند. هركس به سوى خود برودبا ريسكي رويارويى با 
خود مواجه است. آينه تملق نم ىكويد, هر آنچه در آن رخ نمايد آن را صادقانه نشان می‌دهد؛ يعنى چهره‌ای راكه 
ما هرگز به جهان نشان نمی‌دهیم چون آن را با پرسوناء نقاب بازیگ می‌پوشانيم. اما آينه يشت ماسک واقع است 
و چهرة راستین را می‌نماياند. اين رویارویی اولین آزمون شجاعت بر راه درون است. آزمونی بسنده برای 
هراساندن غالب افراد چون ملاقات با خودمان از جمله ناخوشایندترین چیزها است که تا زمانی که آدم بتواند 
هر جيز منفى را در محیط فرافكنى کند از ان اجتناب می و رزد. اما چنانچه قادر به دیدن ساية خود شویم و بتوانیم 
آگاهی و دانستن از آن را تاب بیاوریم» آنگاه بخش کوچکی از مسئله حل شده است: دست‌کم ناخودا كاه شخصی 
را پرورانده‌ایم»: 

("On the archetypes of the collective unconscious", CW 9, I, §§4344). 


بایستی مثل بیشتر اوقات خود تازيانه بزنم. و این رادرست تا زمانى انجام دادم كه لذت 
عذاب‌دادن بر خودم كاملاً محو شد. ' 

آبعد» یک شب صدایی شنیدم؛ اين صدا از دوردست‌ها آمد و صدای روحم بود. او گفت: 
(جه دور هستی!» 

من: «آيا اين صدای روح من است. از کدام بلندی و نقطه دور سخن می‌گوبی؟» 

روح: «بالای تو هستم. به اندازة یک دنيا با تو فاصله دارم. همسان خورشيد شدهام. بذ رهاى 
اتش راد ریافت كردم. تو کجا هستى؟ سخت می توان تو راد ر بخارهايت بيدا كرد.) 

من: «من اين يايين بر روى زمين تار و کدرم در دود سياهى که آتش برای ما بجا كذاشته 
است. و نگاه خيرهً من به تو نمی رسد. اما مثل اينكه صدايت نزديك تر شد.) 

روح:«آن را حس می‌کنم. سنگینی زمين در من رسوخ می‌کند» سرماى نمناک مرا در بر 
گرفته» خاطرات اندوهبار درد پیشین بر من غلبه می‌نماید.» 

من: ابه يايين» درون دود و تاریکی زمین نیا. اين را که هنوز تلاش دارم تا شبیه خورشید 
بمانم دوست دارم. وگرنه شجاعت به بیش از این زندگی در این پایین» در درون تاریکی را از 
دست می‌دهم. بگذار فقط صدایت را بشنوم. هرگز نمی‌خواهم دوباره تو را دردرون گوشت و 
خون ببینم. چیزی بگو! أن را از اعماق بر که شاید هراس از آنجا به سمت من جاری شود.» 

روح: «نمی توانم» چون سرجشمة خلاقةٌ تو از آنجا جاری می‌شود.» ۱ 

من: «تو تردید و دودلی مرامی‌نگری.» 

روح: «راه غیرقطعی راه خوبی است. احتمالات بر این راه جای دارند. متزلزل نباش و 


بیافرین.» 
صدای برهم خوردن سریع بال‌ها را شنیدم. می‌دانستم که پرنده بالاتر رفت بالای اپرها در 
درخشش الوهیت گسترده. 
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به سوی براد رم» من» روی گرداندم؛ اندوهگین ایستاده و بر زمين می‌نگرد و آه می‌کشد. و 
ترجیح می دهد که بمیرد. چون فشار رنج فراوان وارده» بر دوشش سنگینی می‌کند. اما صدایی 


۱ اين پارا گراف در کتاب سياه ۵ نیامده است. یونگ در سی‌ام آوریل ۴ ار وین در داید رسكي 
دانشگاه زوریخ استعفا داد. 

.١‏ هشتم می ۱۹۱۴. در میان مدخل‌های کتاب سياه ۵ بین ۲۱ اوریل و ۸می یک فاصله وجود دارد» پس 
بحث‌های مورد اشاره در پارا گراف پیشین به نظر نمی رسد ثبت شده باشند. 

.۱۹۱۴ أوريل‎ ”١ ۳ 


بلند شد و گفت: 

«سخت است - قربانی چپ و راست به زمین می‌افتد -و تو به خاطر زندگانی مصلوب 
خحواهی شد.» 

و به من خودم گفت: «برادن, ازاين حرف‌ها خوشت می‌آید؟» 

آنگاه از ته دل آه كشيد و گلایه آغاز کرد: «اين تلخ است» و رنج بسیار می‌کشم.» 

جواب دادم: «می‌دانم اما قرار نيست وضع عوض شود.» ولی نمی‌دانستم قضیه جه بود. و من 
هنوزنمی‌دانستم که آینده آبستن جه حوادثی است (و این دربیست و یکم می ۱٩۱۴‏ رخ داد). در 
رنج فراوان به ابرها نگاه کردم و روح خودم را صدا زدم. صدای او را شنیدم شاد و پرنشاط كه 
پاسخ داد: ۱ 

«شادی فراوان نصیب من شده است. بالا تر می روم بالاتر و بال‌هایم پر می‌گشایند.» ۱ 

تلخی اين سخنان مرا در خود فرو می‌برد و فریاد می‌کشم: «تو با خون جاری از قلب انسان 
زنده هستی.) ۱ 

خنده‌اش را شنیدم -یا نمی‌خندید؟ «هیچ شرابی پیش من گرانقد رتراز خون سرخ نیست.» 

خشمى همراه با ناتوانی بر من چیره كشت و فریاد زدم: «اگر تو روح من که: خدا را تا 
قلمروی ابدی دنبال کرد نبودی» تو را دهشتناک ترین بلای جان انسان می‌خواندم. الوهیت انسان 
ا ا ا N‏ 
كرد هركز نتواند خون را از انها پاک سازد. من برده توشدهام.) 

او پاسخ داد: «حشمگین نباش» شكوه نكن. بگذار قربانيان خونآلود سوى تو فرو بیفتند. اين 
شدت تو نیست. اين سنگدلی تو نیست. بلکه ضرورت است. راه زندگانی با فروافتادگان 
بذ رافشانی شده است.» ۱ 
من: «آ ری می‌بینم» اين يك میدان جنگ است. برادر, جه اتفاقی برایت رخ داده است؟ داری 
غر می زنی ؟» ۱ 

من من جواب داد: «چرا نباید غر بزنم و ناله کنم؟ مردگان را بار خود می‌کنم و نمی توانم اين 
تعداد از انها را به دنبال خويش کشم.» 

اما من خويش را ادراک نمی‌کنم پس به او می‌گویم: «دوست من» تويك کافری! مگر 
نشنیده‌ای که گفته‌اند: بگذارید مردگان خود رادفن کنند؟ " چچرا می خحواهی بار مردگان برردوشت 


۱. متی. ۸-۲: «و حواری دیگر به او گفت. خداوندگارا؛ بگذارمن اول بروم و پدرم را دفن کنم. اما مسیح به او 


باشد؟ باكشاندن آنها همراه خودت به آنها کمک نمی‌کنی؟» 

من من با ناله جواب داد: «اما دلم به حال اين فروافتادگان بیچاره می‌سوزد أنها نمی توانند به 
نور برسند. شاید اگر آنها رابا خود بکشم ؟؛ 

من: «آين چیست؟ روح شان تا جایی که امکان داشته رسیده است. پس آنها با سرنوشت خود 
مواجه گشته‌اند. اين برای ما هم رخ خواهد داد. دلسوزی توبیمارگونه است.» 

اما روح من از دوردست فریاد زد: «دلسوزی را برای او بگذان دلسوزی. زندگانی و مرگ را 
مقيد می‌سازد.) ۱ 

اين سخن روح دلم راسو زاند. او از شفقت حرف می زد او او که در پی خدایان بدون شفقت 
برخاست. ازش پرسیدم: 

«جرا آن کار را کردی؟» 

a E انيع ام ان‎ a aE 
داد:‎ 

«د ر مورد من» هدفم اين نيست که در دنیای تو باشم. من خودم را با کثافات زمین تو کثیف 
می کنم.) 

من: «من زمين نيستم؟ من كثافت نيستم؟ ايا خطايى از من سرزده که تو وادار شدى خدایان 
راد ركسترة عالم بالا دنبال کنی؟» ۱ ۱ ۱ 

روح: «نه» اين ضرورتی درونی بود. من به عالم بالا تعلق دارم.» 

من: «ايا کسی هست که به خاطر نایدپدشدنت متحمل زیان‌های جبران‌ناپذیری نشده 
باشد؟» ۱ 

روح: (برعکس بیشترین سودهاعاید تو شد.» 

من: «اگر احساس انسانی‌ام را متوجه اين سازم به ناچار, تردید سراغ من خواهد آمد!) 

روح: «متوجه جه شده‌ای؟ جرا بايد هر انجه می‌فهمی هميشه ناد رست باشد؟ اين خطای 
خاص توست که نمی توانی دگرگونی‌ات به احمق شدن را متوقف سازی و نمی توانی برای یک 
باربر راهت پایدار بمانی؟» 


< ادامة پاورقی از صفحه قبل 
گفت. دنبال من بيا؛ و بگذار مردگان» مردة خود را دفن کنند.» 
مین 141۴ 


من: «می‌دانی كه من دجار شک و تردیدم» چون به انسان عشق می ورزم.) 

روح: «نه» به خاطر ضعف است. به خاطر تردید و بی‌ایمانی. بر راه خود پایدار باش و از 
خودت دور نشو. عزم ونيتى الهی و انسانی وجود دارد. اينها در آدم‌های ابله و بدبخت. که تو هم 
كاه جزوشان هستی» با هم تلاقی می‌کنند.» ۱ 

چون آنچه روح من در مورد آنها سخن كفت به هر آن چیزی که بدان شناخت داشتم اشاره 
نداشت. و نتوانستم بفهمم که من من از چه رنج می‌کشد (زیرا اين مطلب دو ماه پیش از وقوع 
جنگ رخ داد)» می‌خواستم اين همه را به عنوان تجربیاتی شخصی در درون خودم اد راک نمایم. 
امّا: نتوانستم به تمامی آن را بفهمم و نه به تمامی به آن ایمان آورم» چون من سست ایمان بودم. و 
باور دارم که اين در دوران ما بهتر است که ایمانمان سست باشد. ما از زمان کودکی جلوتریم 
زمانی كه در آن باور صرف مناسب‌ترین وسیله‌ای بود تا آدمی را به آن چیزی برساند که خوب 
است و معقول. بنابر اين» اگر بخواهیم امروزه نيز باز ایمانی قوی داشته باشیم» بايد به آن دوران 
کودکی قبلی باز گردیم. اما آن چنان عطش و تشنگی به دانستن در درون خود داریم که بیشتر از 
ایمان به دانش محتاجیم. اما قوت انما ها زا از کشت ذانش بارس دا ره امان قطعا رت اند 
چیزی پرقد رت باشد. اما تھی است. و اگر زندگانی ما با حداوند تنها مبتنی بر ایمان باشد كليت 
اذم يان انك هن تو اذهو آن ما ر کت داشته عيدو ایا قیال ا ھر چیه نيا نایدا یمان داشح 
باشیم؟ اين به نظر خیلی سخیف می‌نماید. آنهایی كه شناخت دارند نباید فقط ایمان بیاورند بلکه 
بايد برای كسب دانش با بیشترین توان‌شان وارد کارزار شوند. ایمان همه چیز نیست» و دانش هم 
نه همین كوه کد آیمان دا زای امتیت است و به توت دانستن می آموزده اما رعنت‌به‌دانتن کاهین 
اوقات ایمان زیادی را صرف خود می‌کند. ولی هر دو بايد به تعادل دست یابند. 

اما داشتن ایمان خیلی» زياد گاهی خطرناک است. چون امروزه هركس بايد راه خود را بیابد و 
دردرون خود با چیزهایی رویاروی شود که بس عجيب و قد رتمندند. او به سهولت می تواند بر 
حسب ایمان فراوان با همه جيز برخوردی عادی داشته باشد و هیچ به نظر نيايد مگر یک دیوانه. 
خصلت کودکی ایمان در مقابل ضروریات کنونی ما درهم می‌شکند. ما به دانش متمایزکننده 
نیازمندیم تا آشفتگی و ابهام ناشی از اكتشاف روح را روشن سازد. از این روی شاید بسیار بهتر 
باشد که پیش از پذیرش چیزها به نحوی مومنانه چشم‌انتظار دانش بهتری باشیم. ! 


۱ این دو پارا گراف آخر در کتاب سياه ۵ نیامده‌اند: یونگ در دگردیسی‌ها و نمادهای لیبیدو (۱۹۱۲) نوشته 


ادامة پاورقی در صفحة بعد 


ناباورانه نيست اگر اين جنين می‌پرسیم. زيرا نسبت به نوع والاتردر تردیدم.» 

اودراين باره پاسخ داد: «تو راد رک مىكنم -ولى بايد يذيرفته شود.» 

پاسخ دادم: «تنهایی و انزوای اين پذیرش مرا به وحشت می اندازد. از جنونی که بر سر 
خلوت‌نشین می‌آید در هراسم.» 

او پاسخ داد: «همان‌طور که می‌دانی» مدت‌ها است که اين عزلت را در مو رد تو پیش‌بینی 
کرده‌ام. نباید از جنون در هراس باشی. آنچه پیش‌بینی کرده‌ام درست است.) 

اين کلمات مرا مشوّش کرد چون احساس کردم تقریبا آنچه را که روح من پیش‌بینی کرده . 
برایم قابل يذيريش نیست» زیرا آن را نفهمیدم. من هميشه می‌خواستم آن را در مورد حودم 
بفهمم. يس به روحم گفتم: «کدام هراس سوءانگیزی مرا عذاب می‌دهد؟» 

«اين بی‌ایمانی توست. شک تو. تو نمی خحواهی به اندازهُ ایثار نیا زت باو ر داشته باشی. اما تابه 
يايان» تلخکامی ادامه می يابد. بزرگی نیا زمند عظمت است. تو هنوز می‌خواهی همچنان سخیف 
باشی. مگر با تو در مورد رهاشدن سخن نگفتم؟ آيا می‌خواهی اين برای تو از دیگر آدمیان تلخ تر 
باشد؟» 

پاسخ دادم: «نه» نه» قضیه اين طور نیست. اما اگر راه خود را بروم از انجام رفتاری عادلانه 
تست هه اسان در هراسم.» 

«از چه اجتناب می‌کنی؟. و این جنين ادامه داد: (هیچ گریزی نیست. بايد به راه خود بروی» 
بی توجه به دیگران» چندان اهمیتی ندارد؛ بد باشند یا خوب. تو دست بر الوهيت گذاشته‌ای» 
چیزی که آنان ندارند.)» 

نتوانستم اين حرف‌ها را بپذیرم» چون از فريب هراس داشتم. بنابراین اين راه را نيز 
بگویم. اما حس می‌کنم به ناچار بايد به انزوا و همزمان از انزوا و دورافتادگی اندیشه‌ام كه 


> ادامة پاورقی از صفحه قبل 

است: «فکر كنم ادراک بايد جایگزین ایمان شود» (8356 ,8 097). یونگ پنجم | كتبر ۱۹۴۵ به ویکتور وایت 

می‌نوبسد: «کارم با ابطال هر چیزی که بوی ایمان می‌دهد اغاز می‌شود» 

(Ann Conrad Lammers and Adrian Cunningham, eds., The Jung- White Letters [Philemon 
Series, London: Routledge, 2007], p. 6). 


مسیرهای مرسوم را ترك گفته» بهراسم. ' همچنان كه بر اين مطلب تأمل داشتم» روحم با من 
سخن گفت: «مگر انزوای تاریک را برای تو پیش‌بینی نکردم؟» 

پاسخ دادم: «مى دانم» ول فكر نم ى كنم این اتفاق بیفتد. بايد اين جو ر باشد؟» 

«تو تنها بايد بگویی أرى. هیچ كارى نيست که تو انجام دهى جز اينكه مراقب حركت و 
كوشش خود باشی. اگر بايد جيزى رخ دهد فقط بر همین راه می‌بایستی رخ دهد.» 

فرياد زدم: «پس أميدى به ايستادن داز وا اوا نشت ؟) 

«كاملاً بىفايده است. تو بايد به کار خودت هل داده شوى.) 

همان طور که روح من اين جنين سخن می‌گفت. پیرمردی با ريش سپید و جهرهاى فرسوده 
بيش من آمد. " يرسيدم از من جه مى خواهى. بيرمرد ياسخ داد: 

«من يك بى نام هستم. یکی از بسيا ربى نامان كه د رانزوا زندكانى كردند ومردند. روح دو ران 
و حقیقت يذيرفته شده مرا به اين كار ملزم ساخت. به من نگاه كن -تو بايد اين را بياموزى. اوضاع 
برای تو خيلى خوب بوده است؟»" 

ياسخ دادم: «اما آيااين ضرورتى ديكر د ر دو ران بسيار رنگارنگ ما نیست؟» 

«(گفت: اين به همان اندازهُ ديروز صحت دارد. هرگز فراموش مكن که تويك مردى و از 
اين رو بايد به خاطر هدف انسانيت خون بدهى. در سخت‌کوشی انزوا را تمرين كن بىآنكه غر 
بزنی» تا همه جيز به موقع مهيا شود. بايد جدى باشی» يسء از علم وداع كن. كودكى زيادى در آن 
نهفته است. راه تو روى به سوى اعماق می رود. علم بسيار سطحىء زبان صرف. ابزار صرف 
ات ا مایا رل دش ره کار ر" 


۱ می ۱۹۱۴. این سطور از آغاز پارا گراف در کتاب سياه ۴ نیامده‌اند. 

۲. کتاب سياه ۴ ادامه می‌دهد: «او مثل یکی از قدیسین پیر است. یکی از مسیحیان اولیه که در بیابان‌ها زندگی 
می کردند)( ص ۷۷ 

۳. اينجا در نسخة دست نوشت مداقات يادداشتى هست: (۲۷/۱۱/۱۷)» که ظاهراً به زمان نوشته‌شدن اين بخش 
ازات تیه اقا دارو 

۴ کتاب سياه ۵ ادامه می‌دهد: [من:] «من یک اسکولاستیک هستم؟» [روح:] «نه بلكه دانشمند هستى؛ علم 
روایتی است نو از اسکولاستیسیم ( 50001291161500 یک روش فلسفی -الهیاتی قرون وسطایی که طی آن سعی 
مى شد ایمان دینی و خرد بر مبنای آثار مکتوب یونان باستان توجیه و بررسی شود. -م). لازم است بر أن فائق 
آمد.» [من:] «اين هنوزكافى نيست؟ چنانچه خودم را از علم جدا كنم با روح زمانه مواجه نمی‌شوم؟ [روح:] 
(قرار نیست خودت را جدا کنی, بلکه در نظر داشته باش که علم صرفا زبان توست.» [من:] «لازم می‌دانی به کدام 
اعماق پیش بروم؟) [روح:] («(همیشه بالای خودت و اکنون.» /[من:] «می‌خواهم اين کار را بکنم اما جه بايد 


س ادامة پاورقی در صفحة بعد 


نمی‌دانم كار من جه بود. چون همه جيز تاريك است. همه جيز سنكين شده و شک‌برانگیز 
واندوهى بی‌پایان بر من مستولى كشت و روزهاى بسياردوام يافت. بعد یک شب. صداى 
پیرمرد را شنیدم آهسته حرف می زد» و جملات وى سنگین و منقطع به نظر می رسيد وشديداً 
بى معناء آن‌طو ر که هراس از دیوانگی دوباره مرا دربر گرفت. ' زیرا کلمات زیر را به زبان آورد: 

«هنوز غروب روزها فرا نرسیده است. بد ترین روز آخرین روز است. 

دستی که اول بزند» بهتر ضربه می زند. 

جنات هافو مها وع ارين اوه مان ثيل سخا سا 

صبح بیش از شب زیباست. 

گل‌ها تا يؤمردكئ عطر می‌افشانند. 

در حد امکان شکوفایی در بهار دیرتر فرا مى رسد. وگرنه هدف از آن با ناکامی مواجه 
مى شود.) 

اين جملات كه پیرمرد در شب ۲۵ مى ۱۹۱۴ به من گفت به شدت برايم بى معنا جلوه كردند. 
حس کردم من من از درد به خود می‌پیچد. در مورد بار سنكين مردكانى كه بر دوشش بود ناله و 
شكوه سر داد. گویی که مجبور است هزار مرده را حمل كند. 

اين اندوه تا ۲۴ ژوئن ۱۹۱۴ از بین نرفت. " روح من, شب اين طور به من گفت: «بزرگ ترین 
به سوی كوجك ترين می‌آید.» بعد از این دیگر هیچ نگفت. و بعد جنگ شروع شد. اين اتفاق 
جشمان مرا در مورد انجه قبلا تجربه کرده بودم باز کرد. و این شجاعت را نیز به من داد تا همه 


آنچه را که در بخش پیشین اين کتاب نوشته بودم بر زبان آورم. 


(۳) از آن به بعد» صداهای دو ردست به مدت يك سال کامل سا کت ماندند. باز در تابستان 
وقتی تنهابر روی آب بودم» یک عقاب دریایی رانه چندان دوردیدم که شيرجه می رفت و دوباره 


> ادامة پاورقی از صفحه قبل 

بشود؟ من اغلب حس می‌کنم دیگر از عهده‌اش برنمی آیم.» [روح:] «باید کار بیشتری عرضه کنی. اوقات فراغت 
تدارک ببین. بسیاری زمانة تو را پی می‌گیرند.» [من:] «آيا اين ایثار هم رخ می‌دهد؟» [روح:] تو بايد اين کار را 
بکنی» باید.»(صص ۷۹-۸۰) ١.اين‏ پارا گراف در کتاب سياه ۵ نیامده است. 

۱ 

۲ سوم ژوئن ۱۹۱۵ یونگ در این فاصله پیش‌نویس کتاب‌های قبلی.کتاب جدید رامی‌نویسد. یونگ در تاريخ 


علامتى است نشانة اينكه آنچه در زیر است به بالا أورده می‌شود.» 

كمى بعد از این در يك شب پاییزی صداى یک پیرمرد را شنيدم (و اين بارمىدانستم او 
فيلمون است). ' وى كفت:' «مى خواهم تو را زیر و رو کنم. می‌خواهم تو راسرورى بسخشم. 
می خواهم تو رامثل یک سكه حكاكى كنم. می‌خواهم با تو معامله كنم. بايد تو را خريدو 
فروخت.' تو بايد دست به دست شوی. خودانكيختكى از آن تو نیست. تو ارادة كلى. طلاكه از 
سر اراد خودش سروری نم ىكند و باز بر کل حكم می‌راند. منفوراست و حريصانه مطلوب. و 
وال یک جه یرگن | زیر ا اوی که آن كدج بیان افش ف كعد دنال 
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کسی راه نمی‌افتد. بلکه با رخساری روشن و درخشان خاموش ارمیده. خودبسنده. شاهى كه 
نباز به اثبات قدرت خود ندارد. همه دنبال آن می‌گردند افراد اندکی آن را می‌یابنده حتی 


ےه ادامة پاورقی از صفح قبل 
۸ ژولای ۱۹۱۴ در مو رد «اهمیت ناخودا گاه در روانآسیب‌شناسی» در گردهمایی انجمن پزشکی بریتانیا در 
آبردین سخنانی ايراد می‌کند. از حوالی ٩گوشت‏ یا ۲ آگوست یونگ در لوزرن برای ۱۴ روز در خدمت 
ارتش بود. از حوالی اول ژانویه تا حوالی ۸مارس ۱۹۱۵ يونك در اولتن برای ۶۴ روزدر خدمت ارتش بود. بين 
دهم و دوازدهم مارس در واحد ترابری معلولین خدمت کرد (Jungs military service books, JFA)‏ 
۱ این جمله در كتاب سياه ۶موجود نیست. 
7 مخامين 1536 و اسان فان ۱۹۲۵ يورك ا هاش اسيل درا ره مس له ست‌های رو انها ع 
مکاتبه می‌کند. نام آخر وی به اشمید در ششم نوامبر بیانگر یک تحول است که حکایت از بازگشت به تفصیل 
تخیلاتش در کتاب‌های سياه دارد: «ادراک یک قد رت شديداً الزامآور است. احتمالاً یک کشندة به معنای واقعی 
روح که تقاوت‌های مهم و حیاتی را متعادل می‌کند. هستۀ فرد يك راز زندگانی است. که وقتی (فراچنگ) آمد 
مى ميرد. نيز به همین دلیل است كه نمادها خواهان حفظ راز خود هستند, انها نه فقط چون نمی توانیم به روشنی 
دریابیمشان مرموزمی‌شوند... کل ادراک از این نوع» که ادغامی است در دیدگاه‌های عمومی» شامل عنصر شیطان 
می‌شود. و می‌کشد... به اين دلیل است که در مراحل بعدی تحلیل بايد دیگری را یاری دهیم تا به آن سمبول‌های 
پنهان و نا گشودنی برسد. که بذ ر زندگانی مانند بذری نرم درون پوسته در آنها در امان و حفا جای گرفته است. به 
واقع» نباید بر سر اين مطلب هیچ دریافت و توافقی وجود داشته باشد. حتی اگر ممکن بوده باشد. که گویا اين 
چنین است. اما چنانچه ادراک و موافقت بر سر اين مطلب تعمیم بيابد و اشکارا میسر شود. نماد برای 
ویران‌شدن آماده است» زیرا دیگر بذر را نمی‌پوشاند» که دارد از پوسته بیرون می‌زند. حال رویایی را که فلا دید 
بودم می‌فهمم اين رویا تأثیر شگرفی بر من گذاشت: در باغ خودم بودم و یک جشمة پرآب را حفر کردم و آب 
با قدرت از آن به بیرون فوران می زد. بعد یک جوی و یک گودال عمیق حفر کردم تمام آب را در آن جمع کردم و 
گذاشتم دوباره به اعماق زمين بازگردد. نجات بدین شیوه در نماد نا گشودنی و نا گفتنی به ما اعطا شده است. زیرا 
با ممانعت از بلعیده‌شدن بذر زندگانی توسط شيطان از ما محافظت می‌کند» 
(John Beebe and Ernst ۲۵۱2۵06۲, cds., The Jung-Schmid Letters [Philemon Series),‏ 
forthcoming).‏ 


۳. کتاب سياه ۵ ادامه می‌دهد: «هرمس دیمون توست»(ص ۸۷). 


کوچک‌ترین قطعه‌اش بسى قرب دارد. نه خود را اعطا ونه تلف می‌کند. هركس أن را بیابد 
برمىدارد. و مضطربانه اطمينان مى يابد كه كوجك ترين ذرة آن را از دست ندهد. همه انكار 
م ىكنند که به آن وابستگی دارند» ولى باز در خفا مشتاقانه دست به سوى أن دراز می‌کنند. آيا طلا 
باید ضرورت خويش رااثبات كند؟ اين ضرورت با اشتياق آدميان اثبات می شود. سؤال كنيد: جه 
کسی مرا برمى دارد؟ او که آن را بردارد» آن را دارد. طلا حركت ثم ىكند. خوابيده و مىد رخشد. 
درخشندگی, آن حواس را مغشوش می‌نماید. بدون ادای یک کلام هر آن جيزى که آدميان 
مطلوب پندارند آن را وعده می‌دهد. کسانی را که قراراست تباه شوند تباه م ىكند و به کسانی که 
قصدٍ صعود دارند یاری می رسانند.! 

يك كية سو زان انباشته, که انتظار بردارنده را می‌کشد. جه مشقت‌ها که آدمیان به خاطر طلابر 
خود هموار نساختند؟ انتظار مىكشد و مشقت‌های آنها را کوتاه نمی‌کند هرجه مشقت 
بزرگ ت هرجه سختی بیشتر باشد احترام آنها بیشتر است. در زیر زمین رشد می‌کند. در میان 
گدازه‌های مذاب. آرام بیرون می زند. پنهان در رگه‌ها و سنگ‌هاء آدمیزاد همة تردستی را به کار 
می‌بندد تا آن را بیرون بکشد و بالا بیاو رد.» 

نومیدانه فریاد زدم: «ای فیلمون. جه گفتار پرابهامی!» 

اما فیلمون ادامه داد: «نه فقط ياد می‌دهم بلکه حاشا هم می‌کنم دراین صورت. برای جه 
یاد دادم؟ | گر ياد ندهم» نباید حاشا کنم. اما گر ياد داده باشم بايد يس از ان دست به انکار زنم. زیرا 
اگر تعلیم دهم بايد أن را دیگران فرا بگیرند. ولی آنچه او كسب می‌کند. خوب است. اما هدیه‌ای 
كه كسب نشده باشد بد است. هدر دادن خود بدین معنا است: خواستن با سرکوبی بسیار. 
فریبکار را در میان می‌گیرد» چون اقدام وى فری بآلود است. او وادار می‌شود هدیۀ خود را فسخ 
نماید و فضیلتش را انکار. 

بارسكوت بیشتر از بار خويشتن من نيست که مایلم آن را بر دوش توبگذارم. بنابراین سخن 
می‌گویم و تعلیم می‌دهم. باشد که شنونده به طرقی که بار را بر عهدة او گذاشتم از خود در برابر 
ترفندهای من حفاظت کند. 

بهترین حقیقت نیزآن چنان فریب زيركانهاى است که من نيز مادام كه ارزش یک ترفند موفق 
را درک نكنم خويش را در آن گرفتار می‌سازم.» 


.١‏ پونگ دربارة سمبولیسم کیمیا گری طلادر راز اتفاق 835318 ,14 0۷ .1955/56( Coriurctioris‏ مت 
به بحث نشسته است. ۲ سیتامبر ۱٩۱۵‏ 


ودوباره يكه خوردم وفرياد زدم: «اوه فيلمونء آدميان خود رادر مو رد توفريب داده‌اند. پس 
تو انها رافريب بده اما کسی كه كنه تو را دریابد. کنه خویش راد رمی يابد.» 

اما فيلمون ساكت شد و به رون ابر کم‌سوی ناقطعيت يس نشست. مرابا افكارم واكذاشت. 
و این جنين به ذهنم خطور کرد كه موانع مرتفع هنوز لازم است که بيشتر به خاطر حفاظت در 
برابر فضیلت‌های متقابل -به خاطر حفاظت در برابر مزاحمت‌های متقابل -همچنان بين ادمیان 
برپا شوند. به نظرم انگار به اصطلاح اخلاقیات مسیحی دو ران ما برای جادوی متقابل ساخته شده 
است. چطو ر کسی می تواند عهده‌دارباردیگری شود اگر این هنوز والاترین چیزی باشد که آدم 
می تواند از یک مرد انتظار داشته باشد, آن است که او دست‌کم بار خود را خود بر دوش بگیرد. 

اما شاید گناه د ر گرفتاری سکنی دارد. اگر فضیلت خودفراموشی را بپذیرم خویشتن را به 
مستبد حودپسندی برای دیگری تبدیل کرده‌ام و این چنین است که مجبور می‌شوم دوباره 
خودم را تسلیم نمایم تا یکی دیگر را ارباب خود سازم كه هميشه مرا با تأثيرى ناپسند ترك 
مى كند كه منفعتی برای دیگری ندارد. مسلم است که اين تأثیر متقابل جامعه را قوت می‌بخشد 
اما روح فرد آسیب می‌بیند چون انسان می‌آموزد که به جای خودش هميشه از درون دیگری 
زیست کند. بر من روشن است که اگر آدم قادر باشد, نباید خود را تسلیم دیگری سازد. چرا که 
تسلیم شدنء به دیگران القا می‌کند. يا در واقع آنان را وادار می‌سازد -تا بر همین منوال عمل 
کنند. اما چنانچه همه خود را تسلیم کنند جه پیش می‌آید؟ و اين کاری احمقانه است. 

نه اینکه جيز زیبا یا خوشایندی باشد که آدم با خویشتن خود زندگی کند. اما این به کار رهایی 
خویشتن می‌آید. از قضاء آدم مگر می‌تواند خودش را تسلیم کند؟ فرداين جور برد خود 
می‌شود. اين ضد پذیرش خود است. اگرکسی برد خويش شود -و این در مورد هر كس که 
خودش را تسلیم می‌کند رخ می‌نماید -بوسیلةً خویشتن خود زندگی می‌کند. البته او حویشتن 
خود را زندگی نمی‌کند؛ بلکه خویشتن خودش را زندگی مى بخشد. ' 


۷۰ سيتامبر ۱۹۱۵. 
۲ نيجه در چنین كفت زرتشت می‌نویسد: «خحویشتن نیز با چشمان حس در جستجو است. نیز با گوش‌های 
روح كوش فرامی‌دهد. خویشتن هميشه گوش می‌دهد و می‌گردد: مقایسه می‌کند. مقهور می‌گردد» تسخیر 
می‌کند.ویران می‌سازد. حکم می راند و نيز حاکم من است. و رای افکار و احساسات توء برادر من, يك فرماندة 
قد رتمند ایستاده است» یک حکیم ناشناخته -او خويشتن خوانده می‌شوده 

(section I, "Of the despisers of the 90۵0, §I, p. 62).‏ 
زیر این قسمت در نسخة متعلق به بونگ خط كشيده شده است. نیز در این نسخه سطورى در حاشيه و چند 


ج ادامة ياورقى در صفحة بعد 


صورت از رشدء محروم شده است. اين يك گناه است که عامدانه بوسیلۀ فضیلت‌مندی خود 
شخحص, دیگری از خویشتن خود بیگانه شود. مثلااز طریق گذاشتن بارش بر دوش خویش. اين 
گناه بر ما بازتاب مى يابد. أ ۱ 

اگر خود رابه زیر استیلای خويشتن خودمان درآو ریم تسلیم کامل است» تسلیم کامل کامل. 
آو ردن واژه‌ای اين چنین بزرگ را داشته باشد. اين کار نمی تواند بدون عشق به خودمان انجام 
شود. اصلاً اين كار بايد انجام شود؟ اگر کسی بتواند یک وضعیت مفروض را تاب بیاورد و 
احساس نیاز به رهايى نکند» قطعاً نفی است! حس کسالت‌بار نیاز به رهایی می تواند سرانجام 
برای فرد از حد بگذ رد. يس او درصدد برمی‌آید تا از شر آن حلاص شود و این جنين وارد کار 
می‌بریم» و حتی نیاز داریم اين کار را بکنیم. وگرنه بار دیگر خود را فریب خواهیم داد چون اين 
واژه را دوست داریم؛ چون با این وازهُ باشکوه درخششی زیبا بر اوضاع گسترده می‌شود. اما فرد 
دست کم می تواند شک کند که آیا کار رهایی به خودي خود امری زیبا است بانه. رومی‌ها 
یهودی آویخته را کاملاً حوشایند خحویش نیافتند. و شوق حزن‌انگیز و شدید به دخمه‌های 
دلنشین در نگاه آنان بود البته بايد در نظر داشت که کنجکاوی گمراهانه آنان به هر چیز بربری و 


ے ادامة پاورقی از صفحة قبل 

علامت تعجب درج شده است. یونگ در توضيح اين ياراكراف به سال ۱۹۳۵ در سمينارى در باب زرتشت 
می‌گوید: «من از قبل به مفهوم خويشتن علاقمند بودم» اما مطمئن نبودم چطور بايد أن را بفهمم. وقتى به این 
پارا گراف رسیدم برداشتهاى خودم راداشتم» و اينها به نظر من خيلى مهم امدند... مفهوم خحويشتن ادامه يافت 
تا خودش را به من تجویز کرد.. فکر کردم نيجه يك جور شیء فی‌نفسه ورای پدیدۀ روان‌شناختی مد نظرداشت... 
بعد نیز دیدم كه وی مفهومی از خویشتن می‌سازد که مثل مفهوم شرقی أن بود؛ یک ایده آتمنی» ( ۸۱۳020 نوعی 
روح حيات یا گوهر حيات د ر شخص در هند وييسم. -م) )391 „(Nietzsche 5 Zarathustra, vol. 1. p.‏ 

.١‏ نيجه در چنین كفت زرتشت می‌نویسد: «با همسايههاى خود گرد مى أييد و برای اين واژه‌هایی زیبا دارید اما 
به شما بگویم: عشق شما به همسایه‌تان عشق بد شما به خودتان است. شما از خود می‌گریزید و دوست دارید ازآن 
یک فضيلت بسازيد: اما من حواسم به ورای (دگردوستی) شما هست» (86 «("Of love of one’s neighbour",‏ 
تأ طا و 


زیرزمینی قبلا برانگيشته شده بود. 

فکر می‌کنم که انگار درست تر و سزاوارتر از همه اين است که گفته شود: فرد ناآ گاهانه با 
سکند ری به درون کار رهایی فرومی‌غلتد. و این در صورتی است که فرد می خواهد از آنچه 
پرهیز نماید که شر غير قابل تحمل» یک احساس نیاز فائق نیامدنی به رهایی به نظر می رسد. اين 
گام برداشتن به درون کار رهایی نه زیبا است نه دلنشین و نه ظاهری جذاب از خود به نمایش 
بداحوالان به حساب بیاورد ونه یکی از آن خوش‌احوالان که درصددند که غنای خود را با 
وران "نمت کنیل 

نتيجه اینکه: همچنان نبایستی از دیگری به منظور رهايى مفروض خود بهره بكيريم. 
دیگری جای پایی برای قدم ما نیست. بسیار بهتر است که با خودمان باشیم. نیاز به رهایی, بیشتر 
از طریق افزایش در نیاز به عشق که فکر می‌کنیم می توانيم با آن دیگری را شاد كنيم خود را ابراز 
وصول به اين هدف دوست داریم. اگر به هدفمان رسیده باشیم. دیگری به سردی» ما را ترک 
می‌گوید. اما این صحت دارد که ما نیز به خاطر رهایی خودمان به دیگری احتیاج داریم. شاید او 
داوطلبانه دست کمک به سوی ما د راز کند. چون ما در شرایط ناخوش احوالی و نومیدی به سر 
دارد که تقاضای خویشتن را بتوان به کناری هل داد. اما روزی نوبت خویشتن فرامی رسد. جه 
کسی می‌خواهد خود را در برابر عشق به اين چنین خویشتنی عاریت بخشد؟ قطعا کسی هنوز 
نمی‌داند خويشتن یک مرد که حویشتن خود را فراموش نموده و از این برای خود. فضيلتى 
برساخته» تلخی و بی‌عدالتی و سم فراوانی در درون خود يناه داده است. 

درنگاه و زبان خویشتن» عشق ناخودیسندانه گناهی است راستین. 

احتمالاً اغلب اوقات بايد برای برقراری مجدد رابطه با خويشتن به سراغ خودمان برويم» 
چون خحویشتن غالبا قطعه قطعه شده است. نه تنها توسط سات مان بلکه نیز توسط فضایلمان. 
زیرا سیئات همانند فضیلت‌ها هميشه می خواهند در بیرون زیست کنند. اما ما به واسطة زندگانی 


ثابت بیرونی» خویشتن را به دست فراموشی می‌سپاریم و به واسطه اين در خفا در بهترین 


اللا تا 14۱۵ 


كوشش هايمان خودپسند می‌شویم. ' آنجه در خودمان از آن غفلت بو رزیم» ينهانى خود را در 
اعمالمان نسبت به دیگران ادغام می‌نماید. 

ما به واسطة اتحاد با خویشتن به خدا مى رسيم. ' 

بايد اين را بگویم. نه با ارجاع به نظریات مردم باستان يا اين و آن مرجع -بلکه چون آن را 
تجربه کرده‌ام. اين گونه برايم رخ داد. و قطعا به طریقی بود که نه انتظارش را می‌کشیدم و نه 
آرزویش را داشتم. تجربه از خدا دراین شکل غیرمنتظره و ناخواسته بود. كاش می توانستم 
بگویم اين يك فريب است و فقط از روی رغبت بسیاراین تجربه را رد می‌کردم. اما نمی توانم 
منکرش شوم که اين و رای هر سنجشی بر من مستولی شده و به طور دائم به عمل خود در درون 
من ادامه می‌دهد. پس اگر اين يك فریب است» يس فریب از خدایان من است. و اگر الان این 
بزرگ ترین تلخی باشد که می تواند برای من رخ دهد بايد به اين تجربه اعتراف كنم و خدا را در 
آن تشخیص دهم. هیچ بيش يا مخالفت. آن قد ر قوی نیست که بتواند توان و قوت اين تجربه را 
فرو بنشاند. و حتی اگر خدایان خود راد ریک تنفربرانگیز بی معنا افشا سازد. فقط می توانم اذعان 
كنم که خدایان راد ران تجربه کرده‌ام. حتی می دانم خیلی دشوارنیست تا یک نظریه نقل كنم که به 
کفایت. تجربة من را تبيين کند و ان را به دانسته‌های پیشینم پیوند زند. خودم می‌توانستم این 
نظریه را بپرو رانم و از لحاظ فکری كسب رضایت کنم. ولی هنوزاين نظریه ناتوان است و 
نمی تواند حتی کوچکترین ذره دانشی که از خدایان تجربه کرده‌ام را فسخ کند. من خدایان را با 
تزلزل‌ناپذیری اين تجربه» تشخیص دادم. کار مفیدی نمی توانم کرد مگر آنکه او را با این تجربه 
تصدیق نمایم. نمی خواهم به او ایمان بیاو رم نیازی ندارم كه به او ایمان بیاورم و نمی توانم به آن 
ایمان بیاو رم. چطو ر آدم می تواند به اين چنین چیزی ایمان بیاو رد؟ بايد ذهنم كاملاً مغشوش شده 
باشد که به اين جنين چیزها باو ر داشته باشم. با تو جه به سرشتشان. انها نامحتمل ترین هستند. نه 
فقط نامحتمل, بلکه ناممکن برای قوة اد راک ما. فقط يك مغز بیمار می تواند اين گونه عوام فریبی 


.١‏ یونگ به سال ۱۹۴۴ یادداشت می‌کند: «ادغام يا انسانی‌سازی خويشتن: آن طور که قبلانشان داده شد ازطرف 
خودا گاه و آگاه ساختن خودمان از اهداف خودپسندانه‌مان آغاز می شود اين بدان معنا است که ما تفسیری از 
انگیزه‌های خود ارائه می‌دهیم و تلاش می‌کنيم تا سرحد امکان تصویری عینی از موجودیت خود شکل دهیم» 
Symbolism in the mass, CW 11, 4400(‏ asformationا)‏ اين متناظر است با فرا از ارائه نمایش در 
بخش آغازین مداقات. 

۲. کتاب سياه ۵ ادامه می‌دهد: «که آسمان و دوزخ رادر خودش یکانه مىكند) (ص .)٩۲‏ مقایسه شود با «سمبولیسم 
دگردیشی دز عشاق ربانی»: «بعد خویشتن به مثابه یک اتفاق اضداد ایفای نقش می‌کند و اين چنین مستقیم ترین 
تجربه از الوهیت راء که به لحاظ روان‌شناعتی اصلاً قابل درک نیست» شامل می‌شود» (8396 ,11 2۷۷ ,1941). 


كند. من مثل آن اشخاص بیماری هستم که مغلوب توهم و فریب حسی شدهاند. اما بايد بگویم كه 
خدا ما را بيمار كرد. ايمان به خدا را در بيمارىام تجربه كردم. یکی از خدایان ما رابه بيمارى 
خرد مبتلامی‌سازد. او روح رابا مسموميت انباشته می‌نماید. او ما رابا أشوبى گیج‌کننده پر 
می‌کند. او چند نفر رادرهم خواهد شكست؟ 

خويشتن است. بالاتر از حویشتن. وقتی ظاهر شود خود خویشتن است. اما او به شکلی ظاهر 
می‌شود که انگار ما ناخوشی هستیم و بايد خود را از شفا دهیم. "ما بايد خود را التیام بخشیم 
چون آن شدیدترین زخم ما نیز هست. 

زيرا ما با حویشتن نبودیم. بايد خویشتن رابه سمت خود بکشیم. بنابراین ما بايد برای خویشتن 
خويش با او کشتی بككيريم. چون او یک نیروی قد رتمند درك نايذير است که خویشتن را در 


۱. پونگ به سال ۱٩۹۲۱‏ دربارۂ حویشتن نوشت: «اما تا جایی که من فقط مرکز حوزه خودا گاهی من باشد. دیگر 
با تمامیت روان من برابر نیست. و صرفاً یک عقده است در ميان دیگر عقده‌ها. پس بين من و خویشتن تمایز 
قائل می‌شوم. چون «من» فقط سوژه خودا گاهی من است. در حالی که خویشتن سوه تمام روان من است» که 
ناخود ا كاه را نيز شامل می‌شود» (8706 ,6 2۷۷ ,قهص/ 1 آهعذع۵/:۵/0(و۳). يونك به سال ۱۹۲۸ فرآیند فردیت را 
به شکل «صیرورت خویشتن» و «تحقق خویشتن» توصیف می‌کند. 
(The Relations between the 1 and the Unconscious, CW 7, 5266(‏ 

یونگ خويشتن را به شكل کهن‌الگوی نظم. تعريف می کند و متذكر می‌شود که بازنمایی‌های خويشتن از خدا - 
تصويرها تمایزناپذیر هستند. 

(ch. 4, "The self', Aion: Contributions to the Symbolism of the Self, CW 9, 2).‏ 
او به سال ۱۹۴۴ این طور يادداشت مىكند که وى اين عبارت را بدين دليل برگزیده که چون این مفهوم «در يك 
سو به حد كفايت معين است تا جمع كليت انسان را منتقل كند و در سوى ديكر به حد كفايت نامعين که سرشت 
توصیف‌ناپذیر و نامشخص تماميت انسان را بیان بدارد... «خويشتن» در تداول علمى نه به مسيح و نه به بودا 
اشاره دازف بلکه به تمامیت قتعصیت‌هایی اشاره ی کد که معادل آن هنشت وهريى از این شخطضيت هاتمادی 
از خویشتن است (520 ,12 (Psychology and Alchemy, CW‏ 
۲. بخش زیر از روی کتاب سياه ۵ به شیوه‌ای که جداساختن آن دشوار است بازسازی شده است. 
۳ یونگ در سال ۱۹۲۹ می‌نویسد: «خدایان بدل به بیماری شده‌اند؛ زئوس دیگر نه بر المپوس که بر شبكة 
خو رشیدی عصبی زیر معده (2161015 50127) حکمرانی می کند و آدم‌هایی کنجکاو برای اتاق مشاورة دکتر 
تولید می‌کند» (554 ,13 ("Commentary of ‘The Secret of the Golden Flower": CW‏ 


ازاين رو وقتى خدايان بر ما ظاهر می‌شوند ما ابتدا ناتوان» متفرق» بیمان مسموم با 
قوی ترين سم اما سرمست از بيشترين سلامت هستیم. 

ولى نمی توانيم دراين حالت بمانيم» چون تمام قدرت‌های جسمانی ما بسان روغنى در 
مشعل سوخته شده است. از این رو بايد بكوشيم تا خويشتن را از خدایان ازاد کنیم تا بتوانیم 
اذك كيرا ۱ 

این قطعاً برای خرد ما ممكن و حتى كاملاًآسان است تاخدا رامنكر شويم و فقط ازبيمارى 
سخن بگوییم. بدين گونه قسمت بيمار را مىيذيريم و نيز می توانيم آن راشفا بخشیم. اما این 
شفايى خواهد بود همراه با ازدست دادن. ما قسمتى از زندگانی را ازكف مى دهيم. زندكى را ادامه 
می‌دهيم. اما همجون كسانى كه افليج شده‌اند. خا كستر مردگان در انجایی است كه اتش زبانه كشد. . 

اعتقاد دارم كه گزینه د راختیار ما است: من شگفتی هاى زنده خدا را ترجیح می‌دهم. هر روز 
كل زندگانی خود را وزن می‌کشم و همچنان درخشندگی آتشین خداوند را به سان یک زندگانی 
والاتر و انباشته‌تر از خا کسترهای عقلانیت می‌انگارم. خا کسترها به نظر من خودکشی جلوه 
می‌کنند. شاید بتوانم آتش را فرو بنشانم» اما نمی توانم تجربة خدا را برای خودم منکر شوم. 
نمی توانم خود را ازاین تجربه رها بکنم و نيز نمی خواهم اين کار صورت گیرد. چون می خواهم 
زندگی کنم. زندگانی من خواهان کل خود است. 

بنابر این بايد زندگانی خويش را خدمت کنم. بايد در اين راه به أن نائل شوم. اما بايد أن را 
طوری بدست آورم که زندگانی من طی آن کامل شود. زیرا به نظر می رسد گناه باشد اگر آنجا که 
همچنان میسر است زندگانی را کامل انجام داد آن را ناقص انجام دهیم. پس خدمت به خویشتن» 
خدمت الهی و خدمت به نوع بشر است. اگر خويش را بربکشم نوع بشر از جنس خود را تسکین 


۱ کتاب سياه ۵ ادامه می‌دهد: «خدا قدرت دارد» و خویشتن ندارد. نائوانی از این رو تباید مذموم شمرده شود 
پلکه وضعیتی است که بايد تاب آورده شود. / خدااز درون خود عمل می‌کند. اين بايد به خودش وا گذاشته شود. : 
آنچه با خویشتن انجام دهيم؛ با خدا انجام مىدهيم. /۱ گر خویشتن را تحریف کنیم» خدا را نیز تحريف كردهايم. 
خدمت به حود خدمتی الهی است. بدین نحو انسانیت خودمان را تسکین بخشیم اينكه یک مرد بار دیگری را بر 
دوش بکشد. امری غیراخلاقی به شمار می‌آید. بايد هركس خود بار خود بر دوش بکشد: اين کمترین چیزی 
است که آدم می تواند تقاضا کند که هركس انجام دهد. در بهترین حالت می توانیم نشان دهیم که دیگران چطور 
بار خود را حمل کنند. / بخشیدن همه چیز به فقرا یعنی تعلیم انها به بطالت. ترحم و دلسوزی نباید باعث شود که 
بار دیگران را بر دوش بکشد بلکه بايد معلمی سخت‌گیر باشد. انزوا با خودمان پایانی ندارد. اين فقط تازه آغاز 
راه است»(صصی .)4۲-٩۳‏ 

۲. چهار پارا گراف بعد در کتب سياه نیامده‌اند. 


می دهم . 

من بايد خویشتن خود را از خدايان آزاد كنم '» زيرا آنچه كه تجربه كردم خويشتن بيش از 
عشق است؛ أو نفرت نيز هست. او بيش از زيبايى است. او اشمئزاز نيز هست» او بيش از درایت و 
کیت اس او معنا بن و هت او سنك از درت ا شيعم ارتفا وا تبر واو عقن اذ 
هميشه حاضر مطلق است. او مخلوق من نيز هست. 

طى شب بعد دوباره صداى فيلمون راشنيدم كه گفت:" 

«نزديك تر بياء وارد دخحمۀ خدايان شو. محل كار تو بايد در دخمه باشد. حدانباید درتو 
زندگی كندء بلکه تو باید در خدا زندگی کنی.» 

این کلمات مرا آشفته کرد. چون دقيقاً کمی قبل به اين فکر می‌کردم که خود را از خدا رها 
کنم. اما فیلمون به من اند رز می‌دهد که حتی عمیق تر به خدا و رود کنم. 

از وقتی روح آسمانی به قلمروهای بالاتر صعود کرده» فیلمون هم متفاوت شد. او ابتدا به 
شکل یک جادوگر که درسرزمین دوردست زندگی می‌کند بر من ظاهر شد اما بعد نزدیکی او را 
حس کردم و چون روح آسمانی صعود کرده بود دانستم فیلمون مرا مسموم کرده و زبانی برای من 
بیگانه و با حساسیتی متفاوت به من بخشیده است. اين مدت زمانی که او برخاست محو 
می‌گردید و تنها فیلمون آن زبان را نگه داشت. اما حس کردم که وی راه‌های متفاوتی نسبت به 
راه‌های من رفته است. شاید بزرگ‌ترین فصل از آنچه در بخش قبلی اين کتاب نوشته‌ام توسط 
فیلمون به من اعطا شد. ‏ نتيجه اينكه انگار مسموم شده‌ام. اما | کنون متو جه شدم که فیلمون شکلی 
متفاوت و متمایز از شکل من را به خود گرفته است. 


(۴) " چند هفته بعد سه سايه به من نزدیک شدند. از تفس سردشان متو جه شدم كه مرده‌اند. 


.١‏ در نسخه‌ای که یونگ از اثر اکهارت. نوشته‌ها و خطابه‌هاء دارد زیر عبارت «که روح نيز خدا را بايد از دست 

دهد!» خط کشیده شده است. و یک نوار کاغذ در ان هست که بر روی أن نوشته شده: «روح بايد خدا را از دست 

بدهد) 

(Meister Eckhart, Schriften und Predigten. Aus dem Mittelhochdeutschen ubersetzt und 
herausgegebenvon Herman Buttner, 2 vols [Eugen Diederichs, 1912], p. 222). 

۲. این صدا د ر کتاب سياه © به عنوان صداى فيلمون معرفى نشده است. 

۳ دو پارا گراف بعد در كتاب سياه ۵ نيامدهاند. 

؟. نسخه اوليهُ دست‌نوشت ادامه می‌دهد: «و به واسطه من سخن گفت »( ص ۳۷). 

۵ دوم دسامبر ۱۹۱۵ 


اولين آنها به یک زن تعلق داشت. او نزديك شد و صداى وزوز خفيفى درمی‌آورد. شبيه وزوز 
بال‌های یک سوسک خو رشيد. بعد او را شناختم. وقتى او هنوز زنده بودء اسرار مصريان را برای 
من آشکار ساخته بود» قرص سرخ خورشید و آواز بال‌های زرين. او سايهوار باقى ماند و من به 
سختی مى توانستم حرفهاى او را بفهمم. او گفت: 

«وقتی مُردم شب بود تو هنوز در روز زنده هستی -هنوز روزهایی هست. سال‌هایی پیش 
رویت -چه کاری را شروع خواهی کرد -آن کلمه را بكو تا بدانم -آه تو نمی توانی بشنوی! جه 
سخت است -کلمه رابه من بگو!» 

با نگران نی پاسخ دادم : «آن کلمه را نمی‌دانم.» 

اما او فریاد 0 | روشنایی 
بیاور.» 

«ازكجا؟ جطور؟ آن نمادی را که تقاضا داری نمی شناسم.» 

ابا اض رار وا ت انون توش ای کاز رابکی دیشت راب م آن درا کن 

ود قیقاً همین لحظه بود که نشانه در دست من قرارگرفت و لبریزاز شگفتی و حیرت بی‌پایان 
به آن نگاه كردم. بعد او با صدای بلند و شادمانه بامن چنین گفت:! 

همین است. هب همین است. نمادی که می‌خواستیم. نمادی که نياز داشتيم. اين به شدت 
ساده است ابتدائاً احمقانه» طبیعتاً حداسان» ستون دیگر خدا. ابن دتفا ستونی است که بدان از 
داریم.» 

پاسخ دادم: «(جرابه هب احتیاج داری؟)۲ 


.١‏ به جای اين پارا گراف در کتاب سياه ۵ آمده است: «یک فالوس؟»(ص 4۵). در کتاب سياه ۵ هیچ اشاره‌ای 
به هپ نیامده است. ارجاعات ذیل ممکن است مرتبط با اين باشند. والیس باج دربهشت و دوزخ مصرى 
Budge, The Egyptain Heaven and Hell)‏ و۷۷2[11) می نويسد: «فالوس این پپی (۳601 نام برحی از 
شاهان مصر. -م) هپ است)» ( جلد ص ۱۱۰). او متذكر می‌شود که هپ پسر هورس ( 1101115 هورس خدای 
خورشيد مصرى است كه معمولاً با سر قوش نشان داده مىشود. -م) است(ص ۴٩۹۱‏ -یونگ در نسخة خود در 
حاشية این مطلب علامت زده است). ضمناً این طور یادداشت کرده است که رد ر کات مردگان این چهار فرزند 
هورس سهم بسیار برجسته‌ای بر عهده دارند. و در گذشته تلاش داشته تا یاری و حمایت آنها رابه هر قيمت 
ممکن كسب نمايدء هم با پیشکش و هم با دعا... اين چهار فرزند هورس حفاظت از درگذشته را بین خود تقسیم 
می‌کنند. و تا سلسلة پنجم د ريافتهايم كه آنها در جهان مردگان زندگابی وی را اداره می‌کنند»(همان, زیر کلمات در 
نسخۀ یونگ خط کشیده شده است) 

[London: Kegan Paul, Trench and Trubner, ۱9۵05 [(۰‏ 
۲ درکتاب سياه ۵ آمده است: «به اين ستون الهی»( ص ۹۵). 


(او درنوراست. خداى دیگر د رشب است.» 

جواب دادم: «اوه» محبوب من آن چیست؟ خدای روح در شب است؟ آیا همان پسر است؟ 
پسر قورباغه‌ها؟" وای بر مااگر او خداى روز ما باشد!» 

اما مُرده پر از حش پیروزی سخن گفت: 

(او روح تن است. روح خون او عصاره تمامی عصاره‌های جسمانی است. روح اسپرم و 
امعا و احشاء اعضای تناسلی» روح سس ياهاء دست‌هاء مفاصل» استخوان‌ها. چشمان و كوش هاء 
اعصاب و مغز؛ او روح خلط و مدفوع است.» 

لب ار مته داد زدم: «تو شیطانی؟ نو ر خدایی د رخشان من کجا مانده است؟) 

اما او گفت: «جسم ا تو انك تسه روشنگر از جسم 
می ابد.) 

گفتم: «از کدام انديشه حرف می زنی؟ من چنین اندیشه‌ای نمی‌شناسم.» 

«مثل يك کرم به اطراف می خزد مثل يك مان کمی آنجاء کمی اینجاء مثل یک سمندر کور 
دوزح.» 

«بعد بايد زنده دفن شوم. جه وحشتی! جه پوسیدگی و تعفنى! ايا بايد خودم را کاملابچسبم. 
مثل یک انكل ؟) 

او گفت: ا ری حون بنوش, آن را بالا بکش. از این لاشه. دلی از عزا راون درون آن 
عصاره‌ای است؛ قطعاً حال به‌هم زن, اما تو را قوت می‌دهد. لازم نیست بفهمی» بلکه بمک!) 

خشمكين فریاد زدم: «وحشت لعنتی! نه» نه» نه.) 

سپس گفت: «اين نباید تو را آزرده کند. به اين خو راک نیاز داریم» به عصاره زندگانی آدمیان» 
چون می‌خواهیم در زندگانی تو شریک باشیم. بدین‌سان ما می توانيم به تو نزدیک تر شویم. 
می‌خواهیم خبرهایی از چیزهایی که لازم داری از آن كاه شوی به تو بدهیم.» 

«اين بسی مهمل است! در مورد جه حرف می زنی ؟) 

اما مثل آن روز که آحرین‌باراو را درمیان زندگان ديدم به من زل زد» و چیزی از راز بقایای 
مصریان به من نشان داد که آن موقع از معنای آن بی خبر بودم. و به من گفت: 

«اين کار را برای من برای ما انجام بده. ایا ميراث مرا به ياد داری» قرص سرخ خورشید 


.١‏ قورباغه به علت قدرت باروری و میزان زياد زاد و ولد در اساطیر مصر الهۀ باروری محسوب می‌شد. -م 
9 این پارا گراف در كتاب سياه امو جود بیست. 


بالهاى طلايى و تاج كل زندگانی و جاودانگی را؟ و نامیرایی» كه دراين مورد جيزهايى برای 
دانستن هست.») 

«راه منتهی به اين دانش دوزخ است.» 

از این لحظه اندوهگین سر به گریبان بردم. چون به سنگینی و ناتوانی در درک و انزوای 
بی‌حد و حصر این راه شک برده بودم. و پس از کشمکشی طولانی با همه ضعف و بزدلی‌ام 
تصمیم گرفتم اين انزوای خطای مقدس و حقيقت هميشه جاوید را خودم بر عهده بگیرم." 

و شب سوم مرده محبوبم رامو رد خطاب قرار دادم و ازاو خواستم: 

«دانش کرم‌ها و مخلوقات خزنده را به من بیامو زء دريجة تاریکی اين ارواح را بر من باز کن!» 

زمزمه کنان گفت: «خون بده» تابتوانم آن رابنوشم و توان سخن بیابم. وقتی گفتی قد رت را به 
پسر وامی‌گذاری» دروغ می‌گفتی ؟» 

«(نه» دروغ نمی‌گفتم. اما چیزی را به زبان آوردم که نمی‌فهمیدم.» 

بعد گفت: «اكر می توانى چیزی را بگویی که نمی‌فهمی سعادتمند هستی. بس كوش كن: 
هب "بنیان نیست. بلکه قله کلیسا است كه هنوز مغروق آرمیده است. ما به اين کلیسا محتاجیم 
چون می توانیم در آن با تو زندگی کنیم و در زندگانی تو شراکت داشته باشیم. تو به زيان خودت ما 
را بیرون کردی.» 

«به من بكو آيا هپ برای تو نشانة کلیسا است و به آن امیدواری به اجتماع با زندگان؟ حرف 
يدن جرا مردد هستی؟» 

او با صدایی ضعیف ناله‌ای برکشید و گفت: «خون بده حون نیا ز دارم.»؟ 

جواب دادم: «پس از قلبم خون بردار.» 

او جواب داد: «از تو متشکرم اين سرشار از زندگانی است. هوای جهان سایه رقیق است 
چون بر روی اقیانوس هواء همچون پرندگان بالای د ریا معلق هستیم. بسیاری فراتر از حدود 
رفتند» بر روی مسیرهای مبهم و نامشخص فضای بیرونی بال‌بال می زنند. و در دنیاهای بیگانه با 
خطر برمی خورند. ولی ماء که هنوز نزدیک هستیم و ناقص, راغب به اين هستیم که خودمان را در 
دریای هوا فرو کنیم و به زمين بازگردیم به زندگی. تو صورتی حیوانی نداری که من بتوانم وارد 


۱ پنجم دسامبر 1۹۱۵. این ارا گراف دز کاب سا ۵ موجه تست 
۳ در کتاب سياه ۵ آمده است: «فالوس». مقایسه شود با رویای کودکی یونگ در مورد فالوس ان دز 
معبد زیرزمینی. 


۴ نگاه کنید به پادذاشت ۲ص ۴۴۴ همین کتاب: 


أن شوم؟» 

باوحشت داد زدم: «چی» تو مى خواهى سك من باشی؟» 

جواب داد: «اكر بشود آری» حتى خوشم می‌آید سك تو باشم. از نظر من تو آن قدر 
ارزشمندی که نمی‌شود به بیان آورد تو همه اميد منی» كه همچنان به زمين چسبیده است. هنو ز 
دوست دارم تکمیل‌بودن آنچه خیلی زود ترک کردم را شاهد باشم. به من خون بده» حون زیاد!) 

نومیدانه جواب دادم: «پس بنوش, بنوشء تا بشود آنچه بايد بشود.» 

با صدایی مردد زمزمه کرد: «بریم ' حدس می زنم اين جور صدايش می‌کنی -بریموی کهن 
که چگونگی آغازاست کسی که پسر را در خود داشت -هپ قد رتمند» که ازدل شرم خود رشد 
کرد و به دنبال زن آسمان تقلانمود و بر زمين طاق زد زيرا بریمو بالا و پایین پسر را در بر 
دارد." او پسر را باردار است و می‌پروراند. پسر زاده از زیر بالا را بارور می‌کند» چون زن مادر 
اوست. و مادر زن او.» 

پراز تنفر و خشم فریاد زدم: «تعلیم دوزخی! همین قد ركفتن از میستریوم هراس‌انگیز کافی 
نیست؟) 

«اگر آسمان آبستن شود و دیگر نتواند ثمر خود رانگه دارد. مردی را می زايد که با ر گناه را بر 
دوش م ىكشد -درخت زندگانی و دوام بی‌پایان همین است. خونت را به من بده! كوش کن! معما 
وحشتناک است: وقتی بريموء بریموی آسمانی آبستن بود اژدها رابه دنیا آو رد ابتدا مواد پس از 
زایمان بعد يسرء هپ. و آن که هپ را با خود دارد. هپ طغيان پایین است. اما پرنده از بالامی آید و 
برس هن درو کی تسا | رامین این اسيك تیک طرف :هش جرف رین أسمان :با رادت را 
فرو بريز. تويك پوسته هستی. پوسته‌های خالی چیزی نمی ريزند. آنها م ىكيرند. باشد که اين از 
تمامی بادها جاری شود. بگذار به تو بگویم كه رویدادی دیگر دارد سر می رسد. یک روز دو 
روزء روزهای بسیار می‌گذ رد. نور روز پایین می رود و سایه را روشن می‌سازد در حالی که 
خودش سایه‌ای است از خورشید. زندگانی به یک سایه بدل می‌شود. و سایه خود را جان 


١‏ يونك در سال ۲ در مورد اسرار هکات (۲16021) که انتهای قرن چهارم در روم رواج داشتند بحث 
می‌کند. هکات. الهه جادو و اوراد. جهان مردكان را پاسداری می‌کرد. و به عنوان عامل فرستندۀ جنون شناخته 
می شد. او با بریمو (19111700)» یک الههٌ مرگ یکی شناخته می‌شد. 

(Transformations and Symbols of the Libido, CW B, 95861‏ 
۲ یونگ در دكرديسىها و نمادهاى لیبیدو (۱۹۱۲) به نوت تال الههُ مصرى آسمان که بر روى زمين طاق 
می زند» روزانه خداى حو رشید را می زاید. اشاره دارد (364§ ,8 2۷۷)). 


مى بخشدء سايهاى كه بزرك تراز توست. فکر می‌کنی ساية تو پسر توست؟ او در میانۀ روز 
كوك شو اهرس نشب آشمان را برش کو 

اما من از پا افتاده‌ام و نوميد دیگر هیچ نمی توانم بشنوم آن وقت به مرده گفتم: 

پس تو پسر هراس انكيز را معرفی می‌کنی که زیر من زندگی کرد زیر درختان بر روی 
آب؟ آيااو همان روح است که آسمان‌ها فرو می ریزند. يا او کرم بی روح است که زمين مى زايد؟ 
ای آسمان‌ها -ای منحوس ترين زهدان‌ها! آیا می‌خواهی به خاطر سایه زندگانی را از من بيرون 
بمکی؟ آیا چنین انسانیتی به خاطر الوهیت كاملاً هدر نمی رود؟ " آيا همة اشتیاق زندگی كردن 
متعلق به توست» تو ای مرده؟ تو فرصت زندگانی نداشتی؟ یا از آن استفاده نکردی؟ آیا یک زنده 
بايد زندگانی اش رابه خاطر تو از دست بدهد. تویی که جاودانگی نداشتی؟ حرف بزن» تو 
سایه‌هایی را که يشت د رمن هستند و تقاضای خون مرا داشتند. ساکت کردی!» 

سایهٌ مرده صدای خود رابلند کرد و گفت: «می‌بینی -يا هنوزنمی‌بینی» که زندگان با زندگانی 
توجه می‌کنند. آن را تلف می کنند. اما با حضورمن تو خودت را زندگی می‌کنی» چون من تعلق به 
تو دارم. من جزئی از پیروان و رهروان تو هستم. گمان می‌کنی زندگان تو را می‌بینند؟ آنها فقط 
ساي تو را می‌بینند. نه تو را -توی خادم. توی حامل. توی ظرف...» 

«شما چطوراین همه حرف می زنید! مگرمن تحت فرمان شما هستم؟ نباید دیگر نور روز را 
ببینم؟ بايد به سایه‌ای تبدیل شوم با جسم زنده؟ شما بی‌شکل و فراتر از دسترس من هستید. و 
سرمای كور را منتشر می‌کنید و حس تهی‌بودن را. بگذارم زنده دفنم كنيد جه فکر کردید؟ به 
نظرم بی‌درنگ اولء من بايد بمیرم. أن ملاحت و شیرینی را دارید که خوشایند قلب من باشد و 
اتشی که دست‌های مرا گرم کند؟ شما چه هستید. شما سایه‌های سوگوار؟ شما اشباح کودکانید! 
از حون من جه می خواهید؟ به راستی که حتی از ادمیان هم يليد ترید. ادمیان کمی می دهند» ولی 
شما چه می‌دهید؟ آیا زندگان را برمی‌سازید؟ زیبایی گرم را؟ يا شاید شادی را؟ يا اينكه: اینان همه 
به دوزخ اندوهبار شما می روند؟ در مقابل جه عرضه می‌دارید؟ اسرار را؟ آیا زندگان با اینها 
زندگی می‌کنند؟ اگر زندگان نتوانند با اسرار شما زندگی کنند پس آنها را حقه می‌دانم.» 

اما او حرف مرا قطع کرد و فریاد زد: «آدم گستاخ بس است. تو تفس من را بریدی. ما سایه 
هستیم؛ تو هم به یک سایه بدل شو آن وقت آنچه می‌دهیم به چنگ خواهی آورد.» 


١‏ اين پارا كراف از روى كتاب سياه ۵بازنویسی شده أاسث. 


۲. هفتم دسامبر ۱۹۱۵. 
۳ نهم دسامبر ۱۹۱۵. 


«مردن را نمی‌خواهم تابه تاريكى شما فرو روم.» 

او گفت: «اما شما بايد بميريد. فقط بايد بگذارید دفن شوید.» 

«درآرزوی رستاخیز؟ الان وقت شوخی نیست!» 

اما او آرام گفت: «تو به آنچه پیش می‌آید بدگمانی. ديوارهاى سه كانه پیش زوئ تو هستند و 
نادیدنی -به سمت دوزخ به همراه اشتياق و احساس توا دس تكم تو ما رادوست نداری» پس در 
مقايسه با آدمیانی که ياى در راه عشق و شكيبايى تو می‌گذارند و مجبورت می‌کنند تا از خودت 
یک احمق بسازی» هزینهُ خيلى كمترى برای تو ايجاد می کنیم.) 

«گفتم: ای مرد منء به كمانم داری به زبان من حرف می زنی.» 

با تمسخر جواب داد: «آدميان عشق می و رزند -و تو...! جه اشتباهى! اين همه به معناى اين 
است که تو می‌خواهی از خويشتن خود فرار کنی. تو با أدميان جه مىكنى؟ تو آنها را به 
خودبزرگ‌بینی وسوسه و اغوا می‌نمایی» که خودت قربانی آن شده‌ای.) 

«اما اين مایة اندوه من است» مرا به درد می آو رد بر سر من فرياد می‌کشد؛ اشتياق زيادى دارې 
هر جيز لطيف شكوه می‌کند» و قلب من آرزومند است.» 

اما او هيج رحم وكذشتى نداشت وكفت:«قلب تو به ما تعلق دار از آدميان جه مى خواهى؟ 
گفتم: دفاع از خود دربرابر آدميان -گفت: تابر روى دو پای خودت قدم برداری, نه بر عصاهايى 
از جنس آدميزاد. گفتم: آدم به فهميدن نياز دارده اما هميشه عشق مى خواهد تا بتواند از خودش ‏ 
بگریزد. گفت: اين بايد متوقف شود. جرا احمقها بيرون می زنند و انجيل را بر سياهان موعظه 
می‌کنند» بعد أن را در وطن خود به تمسخر می‌گیرند. چرا اين وعاظ ریاکار از عشق سخن 
می‌گویند. عشق الهی و انسانی» و از همان انجیل برای توجیه برپا ساختن جنگ بهره می‌برند و 
ستم‌های وحشت‌آور مرتکب می‌شوند؟ از همه مهم تر به دیگران جه تعلیم می‌دهند وقتی 
خودشان تاگردن د رگنداب فریب و نیرنگ و خودفریبی فرو رفته‌اند؟ مگر آنها خانهٌ خود را پاک 
کرده‌انده مگر شیطان درون خود را شناخته‌اند و آن را بیرون انداخته‌اند؟ امّا چون هیچ کدام را 
نمی‌کننده يس عشق را موعظه می‌کنند تا بتوانند از خود بگریزند. و آنچه با دیگران می‌کنند بايد 
همان را با خود کنند. اما اين عشق بسيار عزيز است. اگر وقف خویشتن خود آدم شده باشد. و 


همچون آتش سو زان است. اين ریا کاران و دروغگویان اين را متوجه شده‌اند -مثل خود تو -و 


ترجيح می‌دهند ديكران را دوست بدا رند. اين عشق است؟ اين رياكارى و فریب‌آمیزاست. اين 
هميشه از درون خودتان شروع مىشود ودرهمه مورد و از همه مهم تربا عشق آغازمی‌شود. آيا 
باورداريد آن کس كه بى هيج گذشتی خود را مجروح می‌کند با عشقش به دیگری خوبى 
مى نمايد؟ نه, البته كه اين باور را نداريد. حتى مىدانيد كه او فقط ديكرى را می‌آموزد كه جطور 
آدم بايد خودش را مجروح سازد تا بتواند ديكران را به ابراز همدلی وادارد. بنابراين شما بايد 
یک سایه باشید که آدمیان به اين نیاز دارند. آنها چطو رمى توانند از ریا کاری و بلاهت عشق شما 
بگریزند. اگر خودتان نتوانید؟ زیرا همه چیز از خودتان شروع می‌شود. ولی اسب تان هسنوز 
نمی تواند از شیهه کشیدن دست بردارد. حتی بدت فضیلت شما سكى است جنبان» سگی‌ها رو 
غران» سگی ليس زن» سگی پارس‌کنان -و شما آن را عشق انسانی می‌نامید! اما عشق عبارت است 
از: تحمل و تاب آوردن خویشتن. اين جور شروع می‌شود. به راستی که به خود تو برمی‌گردد؛ تو 
هنو ز آبدیده نشده‌ای؛ آتش‌های دیگری مانده كه بايد سراغ تو بيايند تا انزواى خود را بيذيرى و 
عشق ورزيدن رابياموزى. 

درمو رد عشق جه سؤالى دارى؟ عشق چیست؟ از همه مهم تر زندگی از عشق برتراست. آيا 
جنگ عشق است؟ تو ملزمی به بررسی اينكه آياعشق انسانی -وسیله‌ای مثل وسايل دیگر -هنوز 
به قد ر کفایت به جه كار مى آید. بنابراين از هر جيز مهم تر انزوا است. تا آنکه همۀ ملاحظات تو 
نسبت به خودت از میان برود. بايد بیاموزی منجمد شوی.»؟ 

پاسخ دادم: «من فقط گور جلوی خودم را می‌بینم جه اراد مصیبت‌باری بر فراز من ایستاده؟» 

«ارادۀ خداء از تو قوی‌تر است. از تو که بردهاى» تو که یک ظرفی. تو که درکف اختیار 
بزرگ تر از خودت افتاده‌ای. او از رحم هیچ نمی‌داند. نقاب‌های مسیحی تان فرو افتاده‌اند. همان 
پرده‌هایی كه جلو چشمانتان را کور کرده بودند. خدایان دوباره قدرتمند ظاهر شده‌اند. یسوغ 
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۲. کتاب سياه ۵ ادامه می‌دهد: [مرده:] «كار تو.» [من:] «منظورت چیست. کار من؟ علم من. کتاب من ؟» [مرده:] 
«آن کتاب تو نیست» آن کتاب است. علم آن چیزی است که می‌کنی. بکن» بی‌هیچ د رنگی» راه برگشتی نیست. فقط 
جلو رفتن. عشق تو بدانجا تعلق دارد. مسخره است -عشق توا! بايد بگذاری مرگ رخ دهد.» [من:] (دست‌کم 
مردگان را اطراف من رهاکن.» [مرده:] «مرده به قدركافى هست. تو محاصره شده‌ای.» [من:] «چجیزی نمی‌بینم» 
[مرده:] «بايد متو جه آنها بشوی» [من:] «جطور؟ چطور می توانم؟» [مرده:] «پیش برو. همه جيز به سراغت 
خواهد امد. نه امروزء بلکه فردا»(صص ۱۱۶-۱۷). 


آدمیان سبك تر از يوغ خدایان است؛ يس هركس از سر ترحم د رصدد زیریوغ بردن گردن 
دیگری است. اما کسی که در کف اختیار آدمیان نیفتد د ر دستان خدایان می‌افتد. باشد که درامان 
باشد و شاید وای بر کسی که راه گریزی نیست.» 

فریاد زدم: «آ زادی اين است؟» 

« گفت: بالاترين آزادی. فقط خدابالای سر تو است. به واسطهً خودت. هر قد رمی توانی خود 
را با این و آن تسلی بخش. خدا درهایی که نمی توانی بگشایی را واقف است. بگذار احساساتت 
مثل توله سگ ناله سر دهند. گوش‌های بالا نمی‌شنوند.» 

«(گفتم: اما آنجا هیچ برآشفتگی و خشمی به خاطر انسان نیست؟» 

«(خشم؟ خشم تو مايه خحندۀ من است. خدا فقط قدرت وافرينش رامی‌داند. او فرمان می‌دهد 
و تو عمل می‌کنی. اضطراب‌های تو مضحكاند. فقط یک جاده وجود دارد. جاده نظامى الوهيت.) 

مرده اين كلمات بیرحمانه رابه من گفت. ' در حالى كه نمی‌خواستم از هیچ كس اطاعت كنم 
بايستى فرمانبردار اين صدا باشم. او سخنانى بيرحمانه در مورد قدرت خدايان به زبان آورد.' 
بايد به نوری نو خو رشيدى سرخ و خون رنگ» یک شگفتی رنج‌آون خوشامد بگوییم. هیچ كس 
مرا به اين کار وا نمی‌دارد؛ فقط ارادهٌ بیگانه در من فرمان می راند و من نمی توانم بگریزم چون 
هیچ مبنایی برای اين کار ندارم. 

خورشید. بر من ظاهر مى شود, در دریای خون شنا می‌کند و مويه سر می‌دهد؛ پس به مرده 
۷ قربانی ساختن شادی باشد؟) 

اما مرده پاسخ داد: «قربانی ساختن همه شادی‌ها مشروط به اينكه خودت اين کار را بکنی. 
شادی نه بايد ایجاد شود و نه جستجو؛ بلکه بايد بیاید» اگر بايد بيايد. من خواستار خدمت تو 
هستم. تو نبايد شيطان خود را خدمت كنى. اين به رنجى فراوان م ىانجامد. شادى راستين ساده 
است: می آيد و از خود بيرون مى شود. و قرار نیست اينجا و آنجا جستجو شود. در خطر روبه‌رو 
شدن با شب سیاه بايد خودت را وقف من کنی و هیچ شادی‌ای نجویی. همه‌ی آنچه را که بايد 
انجام دهی ادای تکلیفی است که بر كردن توست. نه هیچ جيز دیگر. شادی از تحقق برمى خيزد. 
اما نه از اشتیاق. من قد رت دارم. فرمان می‌دهم و تو اطاعت کن.» 


.١‏ نسخة اوليهُ دست‌نوشت مداقات آورده است: «روح» (ص ٩۹‏ و طرف گفتگو در این بخش از روح به مرده 
تغییر کرده است. 
۲ نان ۱94۵ 


«-حس می كنم كه تو مرا نابود خواهى كرد.) 

ما او جواب داد: « که من زندكانى هستم و نامناسبات بی‌فایده را نابود م ىكنم. پس مواظب 
باش ابزاری بی استفاده نباشی. مى خواهى بر خود حکم بسرانی؟ شتیات رابه سوی شن‌ها 
هدایت می‌کنی. پل خودت را بسازء سنگ بر سنك بگذان و به اين فکر نكن که بخواهی فرمان 
دست تو باشد. اگر قصد گریز از خدمت من داری گمراه می‌شوی. هیچ نجاتی بدون من در کار 
نیست. چرا در خواب و خیالی و تردید می‌نمایی؟» 

گفتم: «می‌بینی که نابینا هستم و نمی‌دانم از کجا شروع کنم.) 

«هميشه از همسایه شروع می‌شود. کلیسا کجاست؟ گروه کجاست؟» 

خشمگینانه فرباد زدم: «اين جنون محض است. چرا از کلیسا حرف می زنی؟ مگر من یک 
پیامبرم؟ چطو ر می توانم چنین چیزی ادعا کنم؟ من فقط مردی هستم که بیش از دیگران مستحق 
دانستن نیست.) 

ولی او این چنین پاسخ داد: «من دنبال کلیسا هستم» اين برای تو و دیگران ضصرورت دارد. 
وگرنه مى خواهى با کسانی که من به پای تو هل شان داده‌ام جه کنی؟ زیبا و طبیعی به درون آشیان 
وحشت و تاریک‌شکنی خواهند گزید و راه را نشان خواهند داد. کلیسا جیزی است طبیعی. 
مراسم مقدس بايد منحل و به روح ندل شود. پل بايد هدایت‌گر ورای انسانیت باشد ‏ 
گزندناپذی دوردست. و از جنس هوا. گروهی از ارواح استوار بر نشانه‌های بیرونی با معنایی 
یکدست و مستحکم.) 

فریاد زدم: «گوش كنء اين در فکر نمی‌گنجد و درک‌ناپذیر است.» 

اما او ادامه داد: «اجتماع با مردگان چیزی است که هر دوء هم تو و هم مردگان به آن نیا ز دارید. 
با هیچ يك از مردگان درنيامیز, بلکه از آنها فاصله بگیر و با هر کدام رفتاری شایسته و درخحور 
داشته باش. مردگان خواستارنمازهای کفارهُ تو هستند.) 

وقتی اين سخنان را می‌گفت صدايش را بلند کرد و مردگان را به نام من فراخوان داد و گفت: 

«ای مردگان. شما را فرا می خوانم.» 

«شما سایه‌های درگذشته‌اید. که از عذاب زندگان نجات یافته‌اید بیایید اینجا!» 

ی مو عضارة ربا کی خی راک شا اتا وشات تا 

«از من قوت بگیرید. آن وقت زندگانی و کلام از آن شما خواهد شد.» 


۱ یادداشت ۲ دز صفح ۱۳۳ همین کتاب زا شید 


«اى مردگان بياييد» شما بی قراران و تیرگان با حون خود شما را طراوت دوباره خواهم 
بخشید. با حون یک زنده» آن وقت بیان را و زندكانى را از درون من وازكذرمن باز خواهيد 
يافت.» 

«خدااز من خواست تااین نماز را برای شما برپا دارم تا به زندگانی درآیید. مدت مديدى 

«بگذارید پیوند اجتماع را برقرار سازم تا زندگان و تصاوير مردگان یکی شوند و درگذشته و 
حال زندكانى را ادامه دهند.) 

«میل و آرزویمان ما را به دنیای زنده می‌کشاند و ما در آرزوی خود گم می‌شویم.» 

«بياييد حون زندگان را بنوشید» هرجه مى خواهید بنوشید تااز قدرت سیری‌ناپذیر و بی‌امان 
اشتیاق به زندگی روشن کنونی رهایی یابیم.» 

. «از خون ما آن ميل رابنوشید که موجد شرّاست. همانند نزاع ناسازگاری» زشتی» خشونت» 
و گرسنگی به سرحد مرگ.) 
بنوشید. اين خون من است. که ميل دارد برای شما جاری شود.» 

«ای مردگان! بياييد و این آخرین شام را با من برای رهایی خودتان و من جشن بگیرید.» 

«به اجتماع با شما نیازدارم تا نه طعمة اين اجتماع زندگان شوم ونه خواستة خودم و شماء که 

«مرا یاری کنید. تا از ياد نبرم كه خواستة من آتشی است قربانی برای شما.» 

«ای مردگان» شما همراهان من هستید. من آنچه را که مى توانم برای زندگان زیست می‌کنم. 
اما زیادت اشتیاق من از آن شما است. شما سایه‌ها. ما برای زندگی نيا زمند شماییم.» 

«برای ما خوش یمن باشید و روح بستة ما را بگشایید تابا نو ر رهایی‌بخش سعادتمند شویم. 
تا برما این چنین باشد و چنین بادا!) 

وقتی مرده " اين سخنان را به پایان برد روی به من کرد و گفت: 

«بزرگ نیاز مردگان است. اما خدایان محتاج هیچ نمازی از سر قربانی ما نیستند. آنها نه 
خسن نيك دارتداوثهستوونية :نخدا مهریان ستاو هراس انگ هھ جنك عملا چن تست بلک 
فقط چنین به نظر ما می‌آید. اما مردگان نماز تو را می‌شنوند» ولی آنان هنو ز طبیعتی انسانی دارند و 


.١‏ یونگ برای مرده نیز در اینجا مانند روح از ضمير مونث استفاده کرده است. -م 


از حسن نيت و سوءنیت آزاد و رها نيستند. نمی‌فهمی؟ تاریخ انسانيت از تو كهن تر و خردمندتر 
است. آيا زمانی بوده که مرده‌ای و جود نداشته باشد؟ چه فریب پوچی! فقط احيرا آدمیان به 
فراموشی مردگان روی آورده‌اند و به این فکرند که آنها | کنون زندگانی واقعی راشروع می‌کنند. و 
اين انديشه آنها را به حالت جنون می‌اندازد» ` 


() پس از اینکه مرده این سخنان را بر زبان آورد ناپدید شد. من نیز در اندوه و آشفتگی 
ملالت‌بار فرو رفتم. وقتی دوباره سر برداشتم روحم را در قلمروهای بالا ديدم معلق بود و 
روشن از درخششی دوردست که از الوهیت جاری بود" و فریاد زدم: 

«می‌دانی جه رخ داده است. می‌بینی که اين از قد رت و درک انسان خارج است. اما به خاطر تو 
و خودم اين کار را می‌پذیرم. مصلوب‌بودن بر درخت زندگانی, آه جه نا گوار! جه خاموشی 
رنج أورى! روح من اگر آن كس که آسمان آتشین و سرشاري جاودان رالمس کرد تو بودی» من 
چطو ر می توانم...؟» 

«من خودم را دربرابر حیوانات انسانی انداختم جه عذاب مرعوب‌کننده‌ای! باید بگذارم 
فضیلت‌هایم و بهترین توانایی هايم از هم دریده شوند. چون هنوز خارهایی در پهلوی حیوان 
انسانی وجود دارند. نه مرگ به خاطر بهترین» بلکه کثیفی و درهم کوفتن زیباترین به خاطر 
زندگانی.» 

«افسوس, با یک فریب سلامت‌بخش مرا از خوردن آخرین شام جسدم را محافظت کند؟ 
مردگان مى خواهند با من زندگی کنند.» 

«چرا برای نوشیدن ا زگند انسانیت سرازیر از عالم مسیحیت مرا برگزیدی؟ به قد ر کفایت از 
نظارة سرشار آتشین عایدت نشدء ای روح من؟ آبا هنوز می خواهی درد رون نور سفید د رخشان 
الوهیت به پرواز درآیی؟ درون کدام سایه‌های وحشت مرا غوطه‌ور می‌کنی؟ آیا استخر شیطان 
آن قدر عمیق است که كل و لاي آن ردای درخشان تو را لکه‌دار سازد؟» 

«اين حق را از کجا به دست آوردی که اين جنين رفتار احمقانه‌ات رابامن روابداری؟ بگذار 


ظرف کثافت تهوعآوراز من بگذ رد. " اما اگر اراد تو این نباشد» يس از آسمان آتشین فرود ا و 


1. هشتم ژانوی ۱۹۱۶. این پارا گراف در کتاب سیاه ۵نيامده است. 

۲. مسیح درگتسامن ( 11831031۴ باغی که مسیح آنجا مورد خیانت قرار كرفت و دستگیر شد. -م) گفت: «ای 
يدر من اگر می‌شود بگذار این جام از مقابل من بگذ رد: اما نه به خواست من, که آن جور تو می‌خواهی»(متی 
دا ۱۵ 


مسئوليتهاى خود را بيذير و تخت خدايان هراس انكيز را واژگون سازء حق آدميان را نيز در 
برابر خدايان اعلام كن و بابت رفتار ناشايست با انسانيت از آنان انتقام بگیر زيرا فقط خدايان 
قادر هستند کرم انسانى " را به اعمال قساوت‌آمیز عظيم برانگیزانند. بگذار سرنوشت من كفايت 
کند و بگذار آدمیان تقدیر انسان را رقم بزنند. 

«آه» مادر من انسانیت» کرم دهشتناک خدایان, خفه کننده آدمیان را از خودت دور کن. به 
خاطر سم هولنا کش که یک قطره از آن کافی است او راارج نكذارو یک قطره برای او جيست - 
که او همزمان, هم کل تهی است و هم همه پُزی؟» 

همان طو ركه کلمات را بیان می کردم» متوجه شدم که فیلمون يشت سر من ایستاده و آنها را به 
من منتقل می‌کند. بی آنکه دیده شود همراه من آمده» و من حضور زیبا و خوبش را حس کردم. 
يس با صدایی عمیق و ملایم به من گفت: 

«ای مرد» هر قد ربتوانى الوهیّت را نیزاز روحت بگیر. مادام که قد رت الهی را بر تو می‌بندده 
جه مسخره‌بازی‌هایی شیطانی که بر تو اجرا نم ىكند! او همزمان کودکی است سرکش و یک 
درن تشيه يدون دات دهتانه ای تن تضاف یراع انسان‌ غاد قا حون جات الو هت اشت: 
چرا؟ از کجا؟ چون تو او را ارج و احترام می‌گذاری. مردگان هم همین را می‌خواهند. چرا آنها 
ساکت نمی‌مانند؟ چون به سمت دیگر نرفته‌اند. چرا قربانی مى خواهند؟ چون اين جور 
می توانند زندگی کنند. اما چرا هنوز می‌خواهند با آدمیان زندگی کنند؟ چون می‌خواهند حكم 
برانند. حواست و تمنای آنان به قد رت هنوزبه آخرنرسیده, چون در شهوت قدرت مردند. یک 
کودک» یک مرد پیر یک زن شرورء روح یک مرده و یک شیطان, اینها موجوداتی هستند محتاج 
توجه که بايد دل آنان رابه دست آورد. از روح بترس. از او بیزار باش, او را دوست بدا د رست 
مثل خدایان باشد که از ما دور باشند! اما از همه مهم تر هرگز آنها را گم مکن و از دست نده! چون 
زمانی که گم شوند به اندازۀ يك مار بدطینت می‌شوند. و به انداز؛ ببر تشنه به حون همانند ببری 
که از کمین بر غافل و بی خبر مى جهد. مردی که به گمراهی رود به یک حیوان بدل می‌شود. و یک 
روح گمشده یک شیطان می‌شود. با عشق» تحقيرء و نفرت به روح بچسب و نگذار از نگاهت 
دور شود. او گنجينة دوزخی -الهی است و بايد يشت دیوارهای آهنین و در ژرف‌ترین دخمه‌ها 
به بند کشیده شود. او هميشه مى خواهد بیرون برود و زیبایی د رخشان را پرا کنده سازد. هوشیار 


۲ دهم ژانوية ۱۹۱۶. 


باش» چون هما كنون به توخيانت شده است! هرگز هیچ زنى بی‌وفاتر مكارتر و شرورتراز روح 
خودت نخواهى يافت. چطور بايد معجزة زيبايى و كمال وى را بستایم؟ آیا او در د رخشندكى 
جوانى ناميرا نيست؟ آیا عشق وى شراب را مسموم نم ىكند و خردمندى وى زيركى نخستين 
مارها را؟ ۱ 

«آدمیان را در برابر او حفظ كنيدء و او را در برابر آدمیان. به شیون‌ها و ترنم‌های او كوش كنيد 
اما نگذارید بگریزد» چرا که بی‌درنگ روسپی می‌شود. شما در مقام همسرش به واسطه وى تبرک 
مى يابيد» و از این روی نفرین می‌شوید. او به نژاد دیمونی تام بندانگشتی و غول‌ها تعلق دارد. و 
فقط از دور با نوع بشر خویشاوند است. اگر د رصدد باشید که او را بر حسب تعریفی انسانی به 
جنك آورید خود را حواهید بانعت. زیادت خشم شماء تردید شماء و عشق شما از أن اوست. اما 
فقط زیادی آن. اگر این زیادت را به او بدهيد, انسانیت از کابوس نجات می‌یابد. زیرا اگر روح 
خود را نبينيد» او را در همنوعان خود می‌بینید و این شما را دیوانه می‌کند. زیرا آن سوی اين راز 
شیطانی و شبح دوزخی را به سختی می توان دید.» 

«بر انسان بنگرید -آدم ضعیف دربیچارگی و عذاب خويش که خدایان او را به مثابه شکار و 
طعمۀ خود برگزیده‌اند -پوشش خونین بافتهُ روح گمشده به دور انسان را تکه پاره كنيد و نیز 
تورهای ظالمانهُ بافتۀ مرگ آور راء و زمان روسپی الهی را به دست بگیرید که هنوز نمی تواند از 
محرومیت ازلطف خدا نجات يابد وهنو زمشتاق به پلیدی و قد رت یک کوری هذیانآور است. 
او را بسان یک هرزة شهوت ران که مايل است خونش را با خون هر سك هار ولگردی درآمیزد 
مهار بزن. او را اسير کن» شاید که سرانجام همین کفایت کند. بگذار یک بار عذاب تو را بچشد تا 
اند انان و شک که از سیک دا ان در ورک را کل 

(باشد که انسان در جهان انسان‌ها حکم براند. باشد که قوانین وی جاری شود. اما با ادای آنچه 
تقاضا شده با ارواح. بادیمون‌هاء و خدایان به شيوه خودشان رفتار کنید. اما انچه شیطان -ارواح 
و خدایان -ارواح‌تان شما را به باوربه آن هدایت می‌کنند بر هیچ كس بار نک نید و اینها را از او 
مطالبه نمایید و انتظار نکشید بلکه بردبار باشید و خاموش بمانید و پرهیزکارانه انچه را انجام 
می‌دهید که د رخو ر نوع شما است. شما بايد نه بر دیگران بلکه در مورد خودتان دست به کار 
شوید. مگر آنکه دیگران یاری يا نظر شما را خواهان باشند. آیا می‌فهمید دیگری جه می‌کند؟ 


در ادای منظوم ( ۲002 60 بخش منظوم مجموعه اساطير اسكانديناوى. (e-‏ غول» پتک را از دست تور 
Thor‏ خحدای تندر بیرون می‌آورد. 


هرگز! حطور می توانید؟ آیا ديكرى می‌فهمد شما جه می‌کنید؟ از کجا این حق را به دست 
آوردید تابه دیگری فك ر كنيد و در مورد او دست به کار شوید؟ شما خود را نادیده گرفته‌اید باغ 
خودتان پر از علف هرزاست. و می‌خواهید از نظم به همسایه تعلیم دهید و برکوتاهی وی دلایل 
ارائه دهبد.» ۱ 

«چرا بايد در مو رد دیگران سکوت کنید؟ چون بسی چیزها در مورد دیمون‌های خحودتان 
هست که بايد در مو رد آنها بحث کنید. اما چنانچه او متوسل به نظر و اند رز شما شود و درمقابل 
شما بر دیگری دست به عمل بريد و به دیگری بينديشيدء بدان دلیل است که نمی توانید خود تان 
را از روح‌تان تشخیص دهید. يس قربانی گستاخحی روح تان می‌شوید و در روسپیگری یاریگر او 
می‌گردید. يا شاید باو ر دارید که بايد قدرت انسانی خود را به روح يا خدایان عاریت بخشید. يا 
اینکه کاری مفيد و پرهیزکارانه خواهد بود اگر بخواهید خدایان را بر دیگران تحمیل کنید؟ 

ای نابینء گستاخی مسیحی همین است. خدایان محتاج ارق شما نیستند» شما ای " 
بت‌پرستان مضحک. که به نظر خودتان مثل خدا می‌نمایید و می‌خواهید به آدمیان شکل دهید. 
پیش تر ببرید. توبیخ کنید» آموزش دهيدء و بيافرينيد. آيا خودتان کامل هستید؟ -پس خاموش 
باشید, در انديشه کار خود باشید. و همه روزه شایستگی خودتان را نظاره کنید. شما بیش از همه 
محتاج به یاری خود تان هستید؛ شما بايد نظرات و اند رزهای خوب تان را برای خود نگه دارید و 
با كاهى و میل به کمک دیگران همچون یک روسپی نتازید. نیازی نیست نقش خدایان را بازی 
كنيد. دیمون‌ها جه هستند» که بیرون از خود ایفای نقش نمی‌کنند؟ يس بگذارید به کار مشغول 
شوند. اما نه به واسطه شماء وگرنه شما خود تان به دیمونی برای دیگران بدل خواهید شد؛ آنها را 
به حال خود وابگذارید و با عشق, دغدغه تیزبینی, اندرز و دیگر گستاخی‌های ناشیانه آنان را 
بازندارید. وگرنه شما به انجام کار دیمون‌ها سرگرم‌اید؛ خود تان دیمون می‌شوید و این چنین 
عنان از کف می دهید. اما دیمون‌ها از هذیان‌گویی و پریشاناحوالی آدمیان نوميد که در پی اند رزو 
تقلادریاری رساندن به دیگران هستند خشنودند. پس خاموش باشيدء کار لعنتی فدیه را بر خود 
تحقق بخشید. زیرا آن وقت دیمون‌ها بايد خود را عذاب دهند و به همان طریق همه همنوعان 
شما راء که خود را از روح‌شان تشخیص نمی‌دهند و می‌گذارند که به دست دیمون‌ها به استهزا 
کشیده شوند. أيا ظالمانه نخواهد بود اگر همنوعان كو شما با نقشه‌هایشان وا گذاشته شوند؟ 
ظالمانه خواهد بود اكر می توانستید چشمانشان را باز کنید. اما چشمانشان را در صورتی می‌توان 
باز کرد که خواهان يارى و نظر شما باشند. ولی | گر نخواسته باشند» پس محتاج يارى شما نيستند. 


با این وجود جنانجه به زور کمک خود را بر آنها تحميل کنید» شما ديمون آنها مى شويد و 
کوری‌شان را می‌افزایید. چون سرمشق بدى ارائه داده‌اید. رداى شكيبايى و خاموشى را بر سر 
خود بکشید بنشینید» و بگذارید دیمون كارش را انجام دهد. اگر کاری صورت دهد 

«بدانید که دیمون‌ها دوست دارند شما را برانگیزند تا از کارشان استقبال کنید» کاری که از آن: 
نمی توانید خود تان را از روح تان باز شناسید. اما شما از او متمايزيدء و نبايد روسپیگری با دیگر 
ارواح را پی بگیرید. انگار شما خودتان یک روح هستید, بلکه در عوض آدمی هستید ناتوان که به 
تمام نيروىاش برای تکمیل خويش به آن نیاز دارد. چرا به دیگری می‌نگرید؟ آنچه د راو می‌بینید 
در خودتان مورد غفلت واقع شده است. شما بايد نگهبان سلول زندان روح خود باشید. شما 
خواجة روح خود هستید که او را از خدایان و آدمیان حفظ می‌نماید. يا خدايان و آدمیان را از او 
حفظ می‌کند. قد رت به آدم ضعیف داده شده زهری که حتی خدایان را فلج می‌کند. مانند نیش 
زهرآلود زنبور کوچکی است که نيرويش بسیار ا زنیروی شما کمتر است. روح شما می تواند اين 
زهر را برباید و از این راه حتی خدایان را به خطر بیندازد. يس روح را بپوشانید. حود را از او 
متمایز سازید. زیرانه تنها همنوعان شماء بلکه خدایان نیز بايد زندگی کنند.) 

وقتی فیلمون حرف خود را به پایان برد روی به سوی روح خود کردم که هنكام بیان 
سخنان فیلمون از بالا نزدیک تر آمده بود» و به او گفتم: 

«شنیدی فيلمون جه گفت؟ تأثیر كلامش بر تو چگونه بود؟ اند رزاو حوب بود؟» 

اما روح پاسخ داد: «مسخره نکن وگرنه به خودت ضربه می زنى و فراموش نکن كه مرا 
دوست داشته باشی.» ۱ 

جواب دادم: «اتحاد بين نفرت و عشق برای من دشوار است.» 

جواب داد: «می‌فهمم» ولى بايد بدانى که فرقى ندارد. نفرت و عشق برای من يك معنا دارند.. 
مثل همة زنان از نوع منء اينها در مقايسه با اينكه همه جيز متعلق به من باشد -وگرنه از آن به هيج 
كس نباشد -مسائل كمترى براى من درست می‌کنند. من نسبت به نفرت تو در برابر ديكران هم 
توشروع كنم به همه جيز نيازدارم. بايد درموقع مناسب آماده شوم. تا آن وقت بايد توشۀ مناسب 
فراهم اورم و هنو ز خيلى چیزها کم دارم.» 


پرسیدم: «آیا موافق هستی تو را در زندان بیندازم؟» 

جواب داد: «البته, آنجا آرامش خواهم داشت و می توانم خودم را جمع و جورکنم. دنیای 
انسانی تو مرا مست می کند - چقد ر حون انسان -می‌توانستم از آن تا سرحد جنون مسموم شوم. 
درهای آهنی دیوارهای سنگی» تاریک و سرد و نوبت‌های اقرار كردن -که همان شعف حاصل 
از فدیه است. تو به عذاب من نمی‌آندیشی كه وقتی مسمومیت خونین بر من مستولی می‌شود -از 
يك رانش شدید هراس‌انگیز و خلاقانة تاریک که قبلا به بی‌جان شدن نزدیکم کرد و شهوت 
شدید به تکثیر را در من برانگیخت مرا مکرر به درون ماده زنده می‌اندازد. مرا از ماده باردار 
شدن» زنانگی و جفت‌جوی تهی و خواب زده حذف کن. مرا به درون زندان بران که در آنجا 
می توانم ایستادگی و قانون خود را بیابم» آنجا می توانم دربارة سفرء خورشید طالع که مرده از آن 
سخن می‌گفت. و بال‌های طلایی که وزوز آهنگین دارد بیندیشم. سپاسگزار باش -نمی‌خواهی 
از من سپاسگزاری کنی؟ تو کورشده‌ای. تو سزاواربالا ترین سپاس‌های من هستی.) 

با این سخنان لبریز از شور و شعف شام و فریاد زدم: 

(تو چه زيبايى! تو چه والايى!) و همان موقع ماه بر من استیلامی یابد: 

«آه» جه ناگوار! تو درد رون دو زخ» مطلق و تمام عیار مرا کشان كشان بردی» تقريباً تا سرحد 
مرگ مرا عذاب دادى -و اشتياق سياس تو رام ىكشم. آری» ازاینکه سپاسگزار من هستى متأثرم. 
خون من حامل سرشت سگ تازى است. از اين رو تلخ هستم -به خاطر خودم -پس تو جطور 
متأثر شدى! تو الوهيتى وبه نحوى شيطانى بزرگ» در ه ركجاكه باشى وبه هر شكل. تاكنون فقط 
دربان خواجة تو بودم» كمتراز تو زندانى نبودم. حرف بزنء ای معشوقة آسمانی» ای هيولاى 
الهی! آيا تو راازمرداب صيد نکردم؟ چطور دخمة سياه را دوست داری؟ بدون خون حرف بزن» 
متكى بر نيروى خودت بخوان» تو با حرص و ولع» آدميان را بلعيدى و خود را از آنان انباشتی.» 

بعد روح من به خود پیچید و مثل يك کرم له شده نگاهم كرد و فرياد زد: «رحم. رحم داشته 
باش.» 

«ترحم؟ آیا تو هرگز به من ترحم داشتی؟ تو ای شکنجه گر وحشی سنگدل! تو قبلاً‌هرگز 
خلق و خوی ترحم نداشته‌ای. تو از غذای انسان تغذیه کردی و از خون من نوشیدی. آیا همین تو 
را فربه نکرد؟ آيا آموحتی که بر عذاب حیوان انسان ارج بگذاری؟ شما ارواح و خدایان بیرون از 
انسان جه مى خواهید؟ چرا اشتیاق او را می‌کشید؟ حرف بزن» روسپی!» 


.۱٩۹۱۶ یازدهم ژانویة‎ .١ 


هق هق كريه می‌کند: (حرف من تمام شد. من از اتهام تو وحشت کرده‌ام.» 

«می‌خواهی جدی شوی؟ می‌خواهی افکار دیگری داشته باشی؟ آیا مى خواهى فروتنی را 
بیاموزی یا شاید حتی کمی فضیلت انسانی راء توای روح بی روح؟ آری» تو روح نداری» چون تو 
فی‌ذاته شىء هستی» تو ای موجود ناپاک و خبیث. آيا یک روح انسانی می‌خواهی؟ شاید من بايد 
روح زمینی تو شوم تا تويك روح داشته باشی؟ می‌بینی» من به مکتب درس تو رفته‌ام. ياد 
گرفته‌ام که چطور یک نفر مثل یک روح رفتار می‌کند. تماما ابهام آمیز ‏ دروغگو و مرموز و 
ريا کارانه.» 

در حالی که من اين جور با روح خود سخن می‌گفتم. فیلمون همچنان ساکت کمی دورتر 
ایستاده بود. اما | کنون جلو آمد و دشت برشانة من گذاشت و با من چنین گفت: 

«تو متبرک هستی روح با کره نام تو ستوده باد. تو در ميان زنان برگزیده هستی. تو آبستن 
خدایانی. ستایش بر تو باد! افتخار و نام نیک در جاودانگی از آن تو باد.» 

«تو در معبد طلاپی زندگی می‌کنی. مردمان از دو ردست می‌آیند و تو را ستایش می‌نمایند.» 

«ماء رعایای تو هستیم» كوش به کلام تو.؛ ۱ 

«ما شراب سرخ می‌نوشیم. به ياد شام خون كه تو با ما برگزار کردی و نوشیدنی پیشکشی را 
می‌افشانيم.» 

«به ياد مردی که تو را تغذیه کرد مرغ سياه را برای خو راک پیشکشی اماده می‌کنیم.» 

(دوستان را به صرف خو راک پیشکشی فرا می‌خوانیم» تاج‌های كل پیچک و رز رابه ياد وداع 
" توبا رعایا و خدمتکاران غمگینت با خود می‌آوریم.» 

«بگذار امروز جشن د ر ستایش شادی و زندگانی باشد -روزی که تو سفر متبرک» بازگشت 
از سرزمین آدمیان را آغاز نمودی جایی در أن آموختی چگونه یک روح باشی.» 

(تو از پسر تبعیت می‌نمایی که صعود کرد و نادیده گرفته شد.» 

«تو همچون روح خودت ما رابه بالا بردی و خود را به پسر خدا نشان دادی» و حق نامیرای 
خود به عنوان یک موجود صاحب روح را حفظ می‌کنی.» 

«ما شاد هستیم چیزهای خوب. تو را دنبال خواهند کرد. قوت را به تو می‌بخشم. مادر 
سرزمین آدمیان هستیم و زنده.» 

پس از آنکه فیلمون سخنان خود را به پایان برده روح من اندوهگین به نظر می رسید و 
خرسند و مردد» ولی شتاب داشت تا خود ترک ما گوید و دوباره صعود نماید» و شاد بوداز 


بازيافتن آزادی‌اش. اما گمان بردم به وجود چیزی پنهان در وجودش» چیزی كه می‌خواست از 
من پنهان دارد. پس نگذاشتم که شتابان از پیشم برود و به او گفتم:! 

«چه چیزی تو را مانع می‌شود؟ جه چیزی را پنهان می‌کنی؟ شاید یک ظرف زرین یک 
حو اهر که او ادمان اود ای با اذى الما اسك ركه که عاك که اد زیر لت ت 
مى د رخشد؟ بس چیز زیبایی است که تو به و قت نوشیدن خون آدمیان و خو ردن گوشت مقدس ‏ 
آنها ربوده‌ای؟ راست بگو در حقيقت من دروغ را در چهرۀ تو می‌بینم.» ۱ 

رنجیده‌خاطر جواب داد: (من هیچ جيز برنداشته‌ام.» 

«دروغ می‌گویی؛ مى خواهى وقتی نباشی من مورد سوءظن دیگران واقع شوم. آن زمان که 
می توانستى بدون مجازات از آدمیان مرتب سرقت شوی گذشت. هر آنچه میراث مقدس اوست 
آن را تسلیم كن چیزی که تو با چپاول مدعی آن شده‌ای. تو از رعایا و گدایان دزدی کرده‌ای. خدا 
دارا است و قدرتمند» تو می توانی از او سرقت کنی. سلطنت او زیان و کمبود را نمی‌شناسد. 
دروغگوی شرمسار کی عاقبت از چپاول و آزارانسانیت خود دست بر خواهی داشت؟» 

اما او معصومانه مثل يك کبوتر به من نگاه کرد و به آرامی گفت: 

(من نظر بدی به تو ندارم. خوبی تو را آرزو دارم. حق تو را محترم می‌شمارم. انسانیت تو را 
ارج می‌گذارم. چیزی از تو نبرده‌ام. چیزی از تو دریغ نداشته‌ام. تو همه چیز داری» من هیچ.» 

با عتاب فریاد زدم: «هنوز در حلٍ تحمل‌ناپذیردروغ می‌گویی. تو نه تنها چیزی شگفت‌انگیز 
داری که از آن من است. بلکه به خدایان و سرشاری جاودان دسترسی داری. پس آنچه سرقت 
کرده‌ای يس بده» دروغگوی نابکارا» 

اینجا او برآشفته شد و گفت: ۱ 

«چطور می توانی چنین گویی؟ من دیگر تو را نمی‌شناسم. تو دیوانه‌ای» حتی افزون‌تر: تو 
مضحک هستی, یک بوزینه, كه پنجۀ خود را به سوی هر جيز د رخشانى دراز می‌کند. امامن 
اجازه نمی‌دهم که هر آنچه از آن من است از من گرفته شود.» 

من خشمگین فریاد زدم: «دروغ می‌گویی» دروغ می‌گویی؛ طلا را دیدم درخشش نور 
جواهر را دیدم؛ می‌دانم متعلق به من است. نباید آن را از من دورکنی. آن را پس بده!» 

او منقلب شد و از سر نافرمانی گفت: «من نمى خواهم آن را از خودم جدا کنم. اين برای من 
بسی ارزشمند است. می‌خواهی آخرین زیور رابه سرقت ببری؟» 


5 سيزدهم ژانویه ۶ بارا گراف قبل در کتاب سياه ۵نيامده استة: 


«تو خودت رابا طلاى خدایان تزئين کن» نه با گنجینه‌های ناجيز انسان‌های خاكى. باشد که 
پس از موعظة فقر و ضرورت‌های زمینی» مثل یک روحانى موجه دروغيرداز كه شكم و انبان 
خود رامىانبارد و فقر موعظه م ىكند, فقر آسمانی رابچشی.» 

او ناله كرد وكفت: «تو به شدت مرا عذاب مىدهىء بگذار فقط اين یک جيز برای من باشد. 
شما آدميان به قد ركافى داريد. من نمی توانم بدون اين یکی باقى بمانم؛ اين شىء یگانه كه حتى 
خدایان به خاطر آن بر آدميان رشک می‌برند.» 

پاسخ دادم: «من بىانصاف نخواهم بود» ولى آنچه از آن من است آن را به من بده و برای 
جيزهايى كه می‌خواهی از آن تو باشد التماس كن. چه مى خواهى؟ حرف بزن!» 

«افسوسء نمی توانم أن را نگه دارم نمی توانم ينهان كنم! آن عشق استء عشق گرم انسانی» 
خحون» خون سرخ انسان» سرچشمة مقدس زندگانی» اتحاد همه پرا کندگی‌ها و خواسته‌ها.» 

من گفتم: «پس اين عشق است که تو آن را یک حق و دارایی طبیعی خود می‌دانی. هرچند 
هنوزباید آن را التماس کنی. از حون آدمی مست شده‌ای و می‌گذاری گرسنگی بکشد. عشق 
متعلق به من است. من می‌خواهم عشق بورزم نه تو به واسطة من. تو مثل یک سگ برای أن 
می حزی و التماس می‌کنی. تو مثل تازی گرسنه دست‌هایت را بالا خواهی برد و دم می‌جنبانی» 
كليد دراختیار من است. از شما خدایان بی خدا مدير منصف تری خواهم بود. شما دور سرچشمه 
خون» معجزةٌ شیرین گرد می أييد» و با هدایا در دست خواهید آمد تا آنچه را که مى خواهید 
بستانید. سرچشمه مقدس را ياس می‌دارم تا هیچ يك از خدایان نتوانند آن را برای خود برگزینند. 
خدايان هیچ حدود و ترحمی نمی دانند. آنان از كرانبها ترين جرعه‌ها مست می‌شوند. آمبرو زيا و 
تکتان كرفت و عون ادفیان سك واس ونر کی ات یل انا دز سبق رابا هار 
می‌دهند. کالاهای فقیران راء چون آنان نه خدا دارند نه روح تا همچون داور بر آنها نظارت کنند. 
گستاخی و افراط» شدت و سنگدلی جزو ذات آنها است. حرص در برابر حرصء قد رت در برابر 
قد رت. لذت در برابر لذت. زیاده‌روی و سیراب‌ناپذیری: بدین گونه است که می توان شما 
دیمون‌ها را بازشناخت.» ۱ 

«آری هنوز مانده تا بیاموزید. شما ای شیاطین و خدایان» شما دیمون‌ها و ارواح» به خاطر 
عشق درگرد و غبارمی خزید تا ازكسىء در جایی قطره‌ای از شیرینی زنده بربایید. به خاطر عشق 
از آدمیان هم فروتنی بیاموزید و هم غرور.» 


۱. در اسطورة ونان به خو راک و نوشیدنی خدایان آمبرو زیا ۸0۲052 و نکتار Nectar‏ گفته می‌شود. 


«شما خدایان اولين يسرء زادۀ شما آدم است. او يسرى بس زيبا و زشت از خدايى در بطن 
خود دارد كه سرآغاز مجدد آفرینش شما است. اما اين راز شما را نیز به كام دل می رساند: شما 
يسرى از آدمیان د رخو ر دارید که بازآفرینی من است. نه کمتر باشکوه - وحشتناک» و حكمرانى 
او نیز به شما حدمت می‌کند.) 

اینجا فیلمون به من نزدیک شد دست بلند کرد و گفت:! 

(هم خدا و هم آدمیان قربانیان نوميد فریبند» هر دو سعادتمندانه مستفیض. قدرتمند 
بی قد رت. عالم جاودانه غنی دوباره در آسمان زمینی و آسمان خدایان در دنیاهای زیر و در 
دنياهاى بالا گسترش می یابد. جدایی يكبار ديكر به سراغ او که در رنج اتحاد و یوغ گره حو رده 
بود می‌آید. و جندكانكى بی‌پایان جاى آنچه را که به زور كنار هم قرار گرفته‌اند می‌گیرد. چون 
فقط گوناگونی ثروت است» و خون و محصول.» 

يك شب و یک روز گذشت. و هنگامی که شب دوباره بازآمد و اطراف را نگریستم ديدم که 
روح من مرددانه انتظار می‌کشد. يس به او گفتم:' 

(جی» هنوز اینجایی؟ راه را پیدا نکردی يا کلمات را نیافتی؟ آنها که به من تعلق دارند؟ جطور 
به گونه بشری خود ارج می‌گذاری؛ روح زمینیات را؟ به یادآور که برای جه بر تو تاب آوردم و 
متحمل جه شدم. چقد ر خود را تلف کردم. چقد ر در برابر تو بر خود پیچیدم» چقد راز خون 
خود به تو دادم! من وظیفه دارم تا تو را تأمين کنم: ياد بگیر و نوع بشر را ارج بگذا چون 
سرزمینی را دیدم که به انسان وعده داده شده بود سرزمینی که شير و عسل در آن جاری است.»؟ 

امن سرزمین عشق موعود را دیدم.» 

«و شکوه حو رشید تابان را بر آن سر زمين دیدم.) 

«جنگل های سبز تا کستان‌های طلایی و روستاهای انسان‌ها را دیدم.» 

«کوهستان‌های مرتفع و مزارع معلق برف جاودان را دیدم.» 

«حاصلخیزی و سعادت زمین را دیدم.» 

«و درنهایت سعادت انسان را دیدم.» 

«تو» روح من» آدمیان میرا را برای رستگاری خودت به کار و زحمت وامی‌داری. از تو تقاضا 


۱. این جمله در کتاب سياه ۵ نيامده است. 

۲. چهاردهم ژانویة ۱۹۱۶.پارا گراف قبل در کتاب سياه ۵ نیامده است. 

۳. در سفر خروج ۳ خدا در بوته در حال سوختن برموسی ظاهر می‌شود و به وی بشارت می‌دهد که قومش را 
از مصر به سرزمینی با نهرهای شير و عسل رهنمون می‌شود. 


داريم اين را برای سعادت زمينى نوع بشر انجام دهى. توجه كن! من» هم از طرف خودم و هم از 
ما از آن تو هستند. يس أن را محقق گردان با بهره گیری از فراوانی‌ات! خاموش خواهم ماند. 
آری» می‌گذارم راحت باشی» اين به خودت بستگی دارد؛ تو می توانی آنچه را آدمی از خلقش منع 
شد محقق سازی. من منتظرم. خود را عذاب بده تا زمانش برسدء وقتی که أن را بیابی. نجات و 
رستگاری تو کجا است؟ اگر نتوانی جات آدمی را محقق گردانی؟ هوشیار باش! تو قرار است 
برای من کار کنی» و من خاموش خواهم ماند.» 

او گفت: «پس حالا که می‌خواهم کار را شروع کنم. تو بايد کوره را برپا کنی. کهنه» شکسته؛ 
فرسوده بی‌مصرف» و خراب را درون کو رۀ ذوب بیندان اي نطور برای استفادة دوباره‌اش آماده 
مى شود.) 

«این رسم مردم باستان است» سنت نياكان ما که از روزگاران كهن رعايت شده است. بايد 
برای استفادة جديد اصلاح شود. اين همان عمل و رزى و پروراندن در کورة ذوب است؛ 
بازگرداندن به درون به جایگاه داغ به جایی که زنك زدكى و شکستگی با حرارت آتش 2 

«زمین رالمس نماء دستت راد ر ماده فرو کن, با دقت آن را شکل بده. قدرت ماده عظیم است؛ 
آیا هپ از ماده حاصل نشده است؟ آیا ماده نیست که تهی را پر می‌کند؟ با شکل دادن ماده نجات ‏ 
تو را شکل می‌دهم. اگر به قدرت هب تردید ندارى» چگونه می توانی به قدرت مادر آنء ماده 
تردید کنی؟ ماده از هپ قوی تر است. چون هپ پسر زمین است. ماد سخت تر بهترین است؛ تو 
بايد ياياترين ماده را شكل بخشی. اين فکر را تقویت می‌کند.» 


(۶) آنطوركه روح من توصيه كرد عمل کردم و افكارى را که او به من داد در ماده شكل 
دادم. او اغلب و به تفصيل در مو رد حكمتى كه يشت ما قراردارد با من حرف می زد. اما يك شب 


.١‏ نگاه كنيد به پیوست ج» ۱۶ ژانویۀ .۱٩۱۶‏ اين طرح اولية كيهانشناسى هفت خطابه است. ظاهراً ارجاع یونگ 
به شكل گرفتن افكار روح در ماده اشاره دارد به ترسيم ماندالاى نظام همه جهان‌ها Systema Munditotius‏ 
( ر. ک. پیوست الف). برای مطالعة تحقيقى در اين باره نگاه كنيد به: 

Barry Jeromson, "Systema Munditotius and Seve Sermons: Symbolic collaborators in Jungs 
confrontation with the dead." Jung History I, 2 (2005/6). pp. 6-10, and “The sources of 


>“ ادامۂ ياورقى در صفحة بعد 


با ناراحتی و اضطراب به ناكهان پیش من آمد و با يرخاش فرياد زد:! جه مىبينم؟ آسنده جه 
حوادثى در خود دارد؟ آتش سوزان؟ آتشی در هوا مى جرخد -نزدیک تر مى شود ديى شعله ‏ 
شعلههاى بسيار -یک معجزة گدازنده -چند شعله در حال سوختن است؟ محبوب من اين رحم 
و دلسوزی آتش جاودان است کا نی ی توف ود مىآيد!) 

من با وحشت فریاد زدم: «من از چیزی وحشتناک و هراس‌انگیز می ترسم» قلبا به هراس 
افتاده‌ام. چون چیزهایی که توپیش‌بینی کردی دهشتنا کند -باید همه جيز از هم پاشیده سوخته» و 
نابود شده باشد؟» 

«شکیبایی» اين را كفت و به دوردست خیره شدء «آتش شما را محاصره کرده -دریایی 
بیکران از اخگرهای سو زان.» 

«مرا شکنجه نده -چه اسرارهراسنا کی پیش خود داری؟ حرف بزن التماس می‌کنم. يا باز در 
سر هوای دروغگویی داری؟ ای روح شکنجه گر ملعون ای روح خبيث فریبکار؟ اشباح 

4 2 ب 

اما ارام پاسخ داد: «من نيز ترس تو رامى خواهم.» 

(برای چه؟ برای عذاب دادن من؟) 

ادامه داد: «آن را به حا کم اين دنیا تقدیم کن. " او ببة شي ترس تو را طالب است. او از این 
© و ین 1 
قربانی قد ردانی مىكند. او بر تو رحم می‌آورد.» 
اين دنیا چهرهُ مراد رهم م ىكشدء چون اين دنیا داغ بر خود دارد. انگی با خود می‌کشد. شاهد 

روح گفت: «اما توباید پیش او بروی» او از ترس تو باخبر است.» 

«تو این ترس رادر من انداعتی. حرا؟» 

«تو برای حدمت به او فرا خوانده شدی؟) 


ے ادامة پاورقی از صفحه قبل 

Systema Munditotius: 128202133, myths and a misinterpretation",” Jung History 2, و2‎ 2007, 
pp. 20-22. 

.۱۹۱۶ هجدهم زائوية‎ .١ 

۲. ترسيم «نظام همه جهان‌ها» يايين يك راهنما دارد: «آبراكسس ارباب دنيا.» 

۳. دركتاب سياه ۵ امذه است: «ابرا كسس)(ص ۱۸۱). 


اما من با ناله و خشم به او گفتم: «لعنت به اين سرنوشت! چرا نمی توانى مرا در تنهايى رها 
کنی؟ چرا او مرا برای قربانی انتخاب کرده؟ هزاران نفر با خوشحالی خود را پیش پای او 
می‌اندازند! جرا این قربانی بايد من باشم؟ نمی توانم» نمی خواهم.» 

اما روح گفت: «تو سخنی داری که نباید پنهان بماند.» 

پاسخ دادم: «آن سخن کدام است؟ اين سخن مثل لکنت یک کودک است؟؛ اين فقر من است و 
ضعف من, ناتوانی من به انجام کاری غير از اين. و تو می‌خواهی مرا پیشکش حاکم اين دنیا 
بکنی؟» ۱ 
اما روح به دوردست نگاه کرد و گفت:«من سطح زمین و دود بر فراز آن رامی‌بینم -دریایی از 
آتش سو زان از شمال دارد نزدیک می‌شود» شهرها و روستاها را به آتش م ىكشدء کوه‌ها را در 
خود فرو می‌برد. دره‌ها را درمی‌نوردد. جنگل‌ها را می‌سوزاند -مردم دارند دیوانه می‌شوند -تو 
در جامه‌ای سو زان با موهایی كز کرده جلوی آتش می روی» نگاهی آشفته در چشمان تو موج 
می‌زند با زبانی خشک» صدایی خشن همراه با طنینی آزاردهنده تو شتابزده آنچه را نزدیک 
می شود فریاد می زنی» از کوه‌ها بالا می روی» به دره‌ها سر می‌کشی و با لکنت» هراس را به زبان 
می رانی و زج ر آتش رافریاد می زنى. داغ آتش بر تن داری و آدمیان از تو وحشت دارند. آنها آتش 
را نمی‌بینند. آنها سخنان تو را باور ندارند. اما داغ تو را می‌بینند و ندانسته ازاینکه پیک آتش 
سوزنده باشی به تو ظن می‌برند. مى يرسندء کدام اتش؟ کدام اتش؟ به لکنت می‌افتی؛ تته پته 
م ىكنى؛ از آتش جه می‌دانی؟ من در اخگرهای سوزان نگریستم. من شعله‌های سو زان را دیدم. 
" شاید که خداما را نجات دهد.» 

نومیدانه فریاد زدم: «روح من حرف بزنء جه بايد بگویم؟ کدام آتش؟» 

«بالا را بنگی شعله‌هایی که بالای سرت زبانه می‌کشند را ببين _بالا را نگاه کن» آسمان‌ها 
گداخته‌اند.) 

با این کلمات روح من ناپدید شد. 

امامن رو زها مضطرب و آشفته باقی ماندم. و روح من ساکت ماند و بنانبود دیده شود. " ولی 
یک شب آنبوهی از سیاهی‌ها در را به صدا درآو ردند. و من از هراس به لرزه افتادم. بعد روح من 
ظاهر شد و فریاد زد: «انها اینجا هستند و در را حرد خواهند کرد.» 

نن رمه شرو ران می توانند وارد باغ من شوند؟ آیا مرا غارت کرده و به خیابان می‌اندا زند؟ 


.۱۹۱۶ ژانوية‎ ١ 


تو مرا به يك بوزينه و بازيجة بچه‌ها تبديل كردى. آه» خداى منء کی ازاين جهنم ابلهان نجات 
خواهم يافت؟ حال مى خواهم تورهاى لعنتى شما را تكه تكه کنم ای ابلهان, برويد به جهنم. از 
من چه می خواهيد؟) 

روح حرف مرا قطع كرد و گفت: «دربارهُ جه حرف می زنى؟ بگذار این سیاه‌ها حرف بزنند.» 

سريع جواب دادم: «چطور می توانم به تواعتماد کنم؟ تو به سود خودت كار می‌کنی» نه من. 
تو چه خسنی داری» كه نمی توانى مرااز اشفتكى و سراسیمگی حفظ كنى؟) 

جواب داد: «ساکت شو وگرنه کار را مختل می كنى.» 
کشیشان بر دوش داشت. دست بر شان من گذاشت. " بعد خطاب به سیاهی‌ها گفتم: «خوب حرف 
بزنید ای مردگان.» انها فوراً باهم به صدادرآمدند:' «مااز بیت‌المقدس بازكشتهايمء آنچه 
مى جستيم آنجا نيافتیم. "خواهش می‌کنيم بگذار داخل شویم. آنچه ما به آن تمنا داریم تو داری. 
نه خون تو بلکه نو ر تو. همین و بس.) 

فیلمون صدايش را بلند کرد و با این سخنان " آنها را تعلیم داد: (و این اولین خطابه به مردگان 


است ۵ 


۱. سام ژانوية ۱۹۱۶. جملة قبل در کتاب سياه ۵ نیامده است. 

۲. دربا ره اهمیت خطابه‌هایی که در پی می‌آیند یونگ به آنيلا يافه گفته که بحث‌ها با مردگان مقدمه‌ای است بر 
آنچه را که شکل دادند او بعداً خطاب به دنیا خواهد نوشتء و دیگر اينكه محتوى آنها پیش‌درآمدی است بر كتب 
بعدی وی. «از آن وقت به بعد مردگان به عنوان صداهای بی‌پاسخ» حل نشده و بی‌انجام حتی برای من مشخص تر و 
متمایزتر شدند.) پرسش‌هایی که او ملزم به پاسخ آنها بود از سوی دنیای پیرامونی وى نبودند. بلکه از سوی 
مردگان خطاب به وی مطرح می‌شدند. مطلبی كه وى رامبهوت کرد اين بود که مردگان بیشتر از وقتی که مردند جیزی 
نمی‌دانستند. آدم این طور فرض می‌کند که بایستی بعد از مردن آ گاهی بیشتری بيدا كند. اين تمایل مردگان جهت دست 
درازی به زندگانی را توضیح می‌دهد. و اينکه چرادر چنین رویدادهای مهم خانوادگی بايد به نياكان گزارش شوند. او 
حس می‌کند که مردگان انتظار پاسخ زندگان را می‌کشند (217 .ص ,0۲18 Me‏ :258-9 .مم ,20۳). نگاه كنيد به 
مطالب همین کتاب در مورد موعظة مسیح برای مردگان در دوزخ. 

۳ در همین کتاب قبلا اشاره شده است که اناباپتیست‌های مرده توسط حزقیال به سمت بیت‌المقدس رهبری 
می‌شوند تا در اما کن مقدس نماز بگذارند. 

۴ اين جمله در کتاب سياه ۵ نیامده است. دربار؛ رابطةٌ فیلمون با خطابه‌ها؛ يونك به آنیلایافه گفت که وی 
فیلمون را در خطابه‌ها به جنگ آورد. اینجا بود که فیلمون اختيار خود را از کف داد (25 .م ,طالة). 

۵ نسخه‌های خحوشنویسی و چاپی یونگ از خطابه‌ها عناوینی فرعی بسر خود دارند: «هفت دستورالعمل 
مردگان. نوشتة باسیلیدس در اسکندریه, جایی که شرق به غرب وصل می‌شود. ترجمه از متن اصلی یونانی به 


ته ادام پاو رقی در صفحه بعد 


-> ادامة ياورقى از صفحه قبل 
العانئ. «باسيليدس فیلسوفی مسیحی از اسکند ريه بود در نیمه اول قرن دوم. .از زندگانی وی کم مىدانيم و فقط 
پاره‌هایی از آموزءهاى وى باقى مانده است (و هيجكدام مستقيماً نوشتۀ وى نيستند)» ويك اسطورة 
كيهان شناختى ارائه مىدهند. برای آگاهی از پاره‌های موجود و شرح آنها رجوع كنيد به: 

Bebtley Layton ed., The Gnostic Scriptures (New York: Doubleday; 1987, pp. 417-44).‏ 
بر طبق گفتة چارلز کینگ» باسيليدس در مصر متولد شد. قبل از كرويدن به مسيحيت از آموزه‌های عرفان 
کوک ری تیمیت فو كرد و قافن من و ا ا ادو ددن ت و کیب 
کند... به همین قصد از عباراتی به ابداع خودش و نمادهاى بومی بهره جست». 

(The Gnostics and their Remains [Bell and Daldy; 1864], pp. 33-34). 

بر طبق گفتة لیتون» اسطورة گنوستیک کلاسیک اين ساختار را دارد: «پرد اول: بسز یک اصل اولیۀ منزوى (خدا) 
به درون دنیایی تماما غیرفیزیکی ( روحانى). و : آفرینش عالم مادى از ز جمله ستارگان. سیارات» زمين و 
دوزخ. يردهٌ سوم: اقا آدي حواء و فرزندان آنها. پردة چهارم: تاريخ متعاقب نذاد انسان» (The Gnostic‏ 
Scriptures, ۰ 13(‏ يس در طرح‌های کلی» > حطابه‌های پونگ به شکلی مشابه با اسطورة گنوستیک ارائه شده‌اند. 
یونگ در مورد باسیلیدس درایون(۱۹۵۱) بحث می‌کند. وی به خاطر بنیاد گذاشتن تن بیاناتی نمادین از خویشتن 
توسط گنوستیک‌ها از آنها ستایش می‌کند و متذکر می شود که باسیلیدس و والنتینوس اين امکان را به خودشان 
دادند تابه شدت تحت تأثير تجربۀ درونی طبیعی قرار بگیرند. يس آنان مثل کیمیا كران یک معدن واقعی از 
اطلاعات در مورد تمامی نمادهای برامده از پیامدها و بازتاب‌های پیام مسیحیت فراهم اوردند. ایده‌های انها 
همزمان عدم د تقارن خدای مو رد ادعای دکترین غیبت خیر را جبران می‌کنند. درست مثل گرایش‌های مدرن و 
شناخته‌شده ناخودآگاهی در تولید نمادهای تمامیت برای پل زدن بر شکاف بين خودآگاه و ناخودآگاه» 
))€W 9, 2, 8428(‏ او به سال ۱۹۱۵ نامه‌ای به یک دوست از ایام تحصیل. رودولف ليچتنهام نویسنده کتاب 
وحی درگنوستیسم Die offenbarung im Gnosticismus‏ ( ۱۹۰۱) می‌تو بسد. از پاسخ ليجتنهام به اين نامه به 
تاريخ یازدهم نوامبر ظاهراً این طور برمی‌آید که یونگ خواهان اطلاعاتی است درباره؛ مفهوم شخصیت‌های 
متفاوت انسانی د ر گنوستیسیم و همبستگی محتمل آنها با تمایزی که ويليام جيمز بین شخصیت‌های نرم خوی و 
سخت خوی قائل می‌شود.(1۸). یونگ در خاطرات می‌گوید: «بین سال‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۲۶ به جد اثار 
گنوستیک‌ها را مطالعه کردم زیرا آنها هم با جهان ابتدایی ناخود كاه مواجه شده بودند. آنها با مضامین و تصاویر 
آن سروکار داشتند که آشکارا آلوده به جهان سایق‌ها شده بودند».(ص ۲۲۶). یونگ قبلا در مطالعات مقدماتی 
برای نوشتن دگردیسی‌ها و نمادهای لیبیدو ادبیات گنوستیک را خوانده بود. مجموعة وسیعی از شرح‌ها در مورد 
هفت خطابه و جود دارد که بحث‌های ارزشمندی در این باره ارائه می‌دهند. به هر صورت. اینها بايد محتاطانه 
مورد توجه قرار بگیرند. چرا که اینها خطابه‌ها را -بدونکتاب جدید وکتب سياه و دست‌کم شرح‌های فیلمون که 
سرجمع روشنگری‌هایی ساختاری به دنبال می آورند -در نظر گرفته‌اند. محققان در مورد رابطهٌ يونى با 
گنوستیسم و باسیلیدس تاریخی» دیگر منابع احتمالی و نظیرهای خطابه‌ها؛ و رابطة خطابه‌ها با کارهای بعدی 
یونگ بحث کرده‌اند. خصوصاً نگاه كنيد به: 
Christine Maillard, Les Septem aux 840715 de Carl Gustav Jung (Nancy: Presses‏ 
Universitaires de Nancy; 1993). See also Alfred Ribi, Die Suche nach den eigenen Wurzeln:‏ 


سه ادامة پاورقی در صفحة بعد 


«حال كوش كنيد: من با هیچی شروع می‌کنم. هيجى مثل يرى است. در لايتناهى پر به اندازة 
نی کوت ابسن هی تين انلك وير شايد الان یوق بكري وران هی کر ت اد 
سفيد است» يا سیاه» يا اينكه وجود ندارد يا اينكه وجود دارد. آن که بی‌انتها است و جاودان» هیچ 
خصلتى ندارد. جون همة خصلتها را دارد.» 

«اين هيجى يا يرى را يليروما مى ناميم. ' انديشيدن و بودن از آنجا متوقف می‌شود زيرا 


> ادامةٌ ياورقى از صفحة قبل 
Die Bedeutung von Gnosis, Hermetik und Alchemie fur C. G. Jung und Marie Louisevon‏ 
Franz und deren Einffuss auf das moderne Verstindnis dieser Disziplin (Bern: Peter Lang,‏ 
Robert Segal, The Gnostic Jung (Princeton: Princeton University Press, 1992);‏ ;)1991 
Gilles Quispel" C. G. Jung und die Gnosis", Eranos-Jahrbuch37 (1968, reprinted in Segal;‏ 
E. M. Brenner, "Gnosticism and Psychology: Jungs Septem Sermones 20 Mortous'',‏ 
Journal of Analytical Psychology 35 (1990); Judith Hubback", VII Sermones ad mortuos",‏ 
Journal of Analytical Psychology [1 (1966); James Heisig, "The VII Sermones: Play and‏ 
Theory", Spring (1972); James Olney; The Rhizome and the Flower: The Perennial‏ 
Philosophy, Yeats and Jung (Berkeley: University of California Press, 1980), and Stephen‏ 
Hoeller, The Jung and the Seven Sermons to the Dead (Wheaton, IL: Quest, 1982).‏ 
.١‏ يليروما 21650538 یا پری يا اكمليت اصطلاحى است گرفته شده از كنوستيسيم. اين اصطلاح نقشى محورى 
در نظام فکری والنتينى ( ۷2160110105 والنتين بنيانكذار گنوستیسیم است. -م) ايفا مىكند. هانس يوناس اظهار 
مىدارد كه «يليروما اصطلاحى است استاندارد برای تعدد كامل تبیین‌شدة خصوصيات الهىء که تعداد استاندارد 
آنها سی است» كه یک سلسله مراتب تشكيل می‌دهند و با هم قلمروى الهى رامی‌سازند» 
(The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginningsof Christianity‏ 
[London: Routledge, 1992], p. 180).‏ 
يونك به سال ۱۹۲۰ مىكويد: «گنوستیک‌ها... آن را يليروما می‌نامند» حالتی از يرى که آنجا جفت‌های اضداد. 
أرى و نه» روز و شبء همه با هم هستند. بعد زمانى که به (صيرورت) درآیند. يا روزاست يا شب. در حالت 
بالقوه ماقبل شدن» انها عدم هستند نه سفيد هست نه سياه نه خوب نه بد) 
(Dream Analysis: Notes of fhe Seminar Given in 1926-1930, ed. William McGuire [Bollingen‏ 
Series, Princeton: Princeton University Press, 1984], p. 131).‏ 
در نوشتارهای بعدی» یونگ ازاين اصطلاح برای معرفى حالتى ماقبل هستى و بالقوگی استفاده می‌کند. و آن را با 
باردو يا بیتابینیت (2700) تبتی همانند می‌داند: «او باید... خود را با اين ايده که ( زمان) یک مفهوم نسبی است 
وفق دهد و لازم است بوسيلة مفهوم یک باردوی همزمان يا هستی پلیرومای کل فرآیندهای تاریخی -متعادل 
شود. انچه در پلیروما به عنوان یک فرایند جاودان موجود است در زمان به شکل توالی غیردوره‌ای ظاهر 
می‌شود یعنی اينكه اين به دفعات بسیار بر حسب الگویی نامنظم تکرار می‌شود. 
.)148 و733 ,727 ,686 ,675 ,624 ,88620 (Answer to Job, 1952, CW II, 8629: see also‏ 


ج« ادامة ياورقى در صفحه بعد 


جاودانگی و بيكرانى هيج خصلتى ندارند. هيجكس در آن نیست» چون دراين صورت او متمايز 
از پلیروما خواهد بود. و صفاتى خواهد داشت كه وى را همچون جيزى متفاوت از يليروما 
متمايز خواهد کرد.» 

«هيج و همه جيز در يليروما هست. انديشيدن دربارة آن ثمری ندارد» زيرا این به معناى 
خودفروپاشی است.» 

«فربنش در پلیروما نیست. بلکه خودش آفرپنش است. پلیروما آغا زو پایان آفرینش است:! 
آفرینش را فرا می‌گیرد. درست مثل آفتاب که هوا را دربر می‌گیرد. اگرچه پلیروما به تمامی 
فراگیرنده است. آفرینش هیچ سهمی در آن ندارد. درست مثل یک جسم شفاف که به واسطة نور 
درب ركيرندة ان نه روشن می‌شود و نه تاریک.» 

"«به هر صورت. ما خود پلیروما هستیم. زیرا ما بخشی هستیم از جاودان و بی‌انتها. اما هیچ 
سهمی در آنجا نداریم» چرا که در حد بی‌نهایت از آنجا حذف شده‌ایم؛ نه مکانی و نه موقتی, بلکه 
ماهیتی» چون ماد رماهیت‌مان به شکل آفرینش از پلیروما متمایز شده‌ايم» آفرینش مقید به زمان و 
فضا.) ۱ 

«ولی چون هنوز ما بخش‌های پلیروما هستیم پلیروما نیز در ما حضور دارد. حتی در 
ريزترين نقطه پلیروما بیکران است. و جاودان و کل» زیرا که ريز و درشت کیفیاتی هستند که 
دون ان فرا دارتة :انق شخ ات که کل توس شرآ امه ی تابن من فقط به نوی 
تمثيلى از آفرینش به مثابه بخشی از پلیروما حرف می زنم. چون پلیروما در عمل هیچ جا تقسیم 
نشده است. زیرا که هیچی است. ما نیز کل پلیروما هستیم. چون تمثیل‌وان پلیروما ریزترین نقطه 


-> ادامةٌ پاورقی از صفحه قبل 

تمایزی که یونگ بين پلیروما و آفرینش ترسیم می‌کند نقاط مشترکی با تمایزگذاری مایستر اکهارت بين الوهیت و 

خدا دارد. یونگ در این باره در تیپ‌های روان‌شناعتی توضیح داده است (84291 ,6 CW‏ ,1921). رابطه پلیرومای 

پونگ با اکهارت در مرجع قبل‌الذکر توسط میلارد مو رد بحث قرار گرفته است 118-20 .مم «Maillard, op cit.,‏ 

یونگ به سال ۱۹۵۵/۵۶ پلیروما را با برداشت گرهارد دورن از تک دنیا (1/11120115 1[8115) معادل می‌انگارد 

CW 14, 8660(‏ ,00211121005 09/22). يونك اين بیان را اتخاذ می‌کند تا اصل و گزارۂ تعال ىكرايانة 

وحدت را که زیربنای تکفر جهان تجربی ات معرفی نماید 87599 ,فطل 

۱. یونگ در تیپ‌های روان‌شناختی(۱۹۲۱) تائو 180 را به مثابه هستی آفریننده, موجد به شكل يدر و به دنیا 

آورنده» همچون ماد ر توصیف می‌کند. آغاز و پایان تمامی موجودات (8363 ,6 ۷۷/)). رابطة پلیرومای یونگ با 

تائوى چینی توسط میلارد» مرجع فوق‌الذکر صفحه ۷۵شرح داده شده است. نیز نگاه کنید به: 

John Peck, The ۳510 Dorothei: Desert Context, Imperial Setting, Later Alignments, ۰ 
179-80. 


درون ما استء صرفاً مفروض» نه موجود» و سيهر و گردون بيكران پیرامون ما. اما پس چرا اصلا 
ازيليروما حرف نمی زنیم» اگر همه جيز است و هیچ؟» 

«در مورد آن حرف می‌زنم تا جایی که شروع شود و نیز شما را از این توهم می رهانم كه 
جایی در بیرون یا درون چیزی هست ثابت يا به طریقی پابرجای از آغاز. هر جيز به اصطلاح 
ثابت و قطعی فقط نسبی است. تنها این ثابت است و قطعی که آن مشمول تغییر است.» 

«آفرینش, درهر صورت» مشمول تغییر است؛ يس فقط اين ثابت است و قطعی» چون دارای 
کیفیات است: به واقع كه خودش کیفیت است.» 

(بدین‌گونه است که می‌پرسیم: آفرینش چگونه به بودن درآمد؟ مخلوقات به وجود آمدند» 
نه آفرینش: زیرا آفرینش همان کیفیت پلیروما است. به همان اندازه ناآفرینش» یعنی مرگ 
جاودان. آفرینش هميشه حاضر است. و مرگ نیز. پلیروما همه چیز را دارد. تمایزگذاری و 
تمایزنگذاری.» 

«تمایزگذاری» آفرینش است. این است که متمایز شده است. تمایزگذاری جوهر آن است» 
و از این روء تمایز می‌گذارد. بنابراين» آدمی تمایز می‌گذارد. چون جوهر وی تمایز است. از این 
جهت وی نیز کیفیات پلیروما را که وجود ندارند متمایز می‌نماید. او آنها رابر حسب جوهر خود 
متمایز می‌کند. يس بايد از أن کیفیات پلیروما که و جود ندارند سخن بگوید.» 

(می‌گویید: اصلاً حرف زدن در مورد آن جه فایده‌ای دارد؟ آیااین را حودت نگفتی که 
اند یشیدن د رمو رد پلیروما بدون ارزش است؟» 

«رهایی شما را از این توهم که می‌توانیم در مورد پلیروما فکر کنیم یادآور شدم. وقتی 
کیفیات پلیروما را تشخیص مىدهيم: داریم بر اساس حالت متمایز خودمان و درباره 
تمایزگذاری خودمان حرف می زنیم. اما در عمل هیچ در مو رد پلیروما نگفته‌ايم. ولی هنوز لازم 
است که دربارة تمایز خودمان حرف بزنیم. تا به قد رکفایت خود را متمایز سازیم. عين طبیعت ما 
تمایز است. اگر با این طبیعت صادق نباشیم خود را به قدر کفایت متمایز نمی‌کنیم. يس بايد بين 
کیفیات» تمایز ایجاد کنیم.» 

«می پرسید: متمایز كردن خودمان جه اشکالی دارد؟ اگر تمایز قائل نشویم. از جوهر خود 
فراتر می رویم» ورای آفرینش» و در عدم تمایز فرو می‌افتیم. که كيفيت دیگر پلیروما است. در 


1. Lit. Unterschiedenheit. Cf Psychological Types (1921), CW 6, §705, "Differentiation" 
[Differenzierung]. 


خود يليروما فرومىغلطيم و آفرینش ما متوقف می‌شود. درون انحلال درون هيجى مى لغزيم. 
اين همان مرگ مخلوق است. يس تا بدان اندازه كه تمايز قائل نمی‌شویم می‌میریم. ازاين رو 
است که جوهر مخلوق به سمت تمايركذارى تقلامی‌کند و عليه همانندى نخستينى؛ و 
يرمخاطره می‌ستیزد. اين همان اصل تفرد است. اين اصل جوهر مخلوقات است. از اين اصل 
می توانيد بفهميد جرا تمایزنگذاری و عدم تمايز موجب خطر زيادى برای مخلوقات مىشود.» 

(پس ما بايد كيفيات پلیروما را متمایز كنيم. اين كيفيات همان جفت اضدادند, مثلا: 

(موثر و بىاثرء 

بری و هیچتی. 

زیده و مرده. 

متفاوت و مشابه 

روشنی و تاریکی 

گرم و سرد 

نیرو و ماده 

زمان و فضا 


۱. اصل تفرد مفهومی است برگرفته از فلسفة آرتور شوپنهاور. او فضا و زمان را به شکل اصل تفرد تعریف 
می‌کند. با توجه به اينكه وی اين عبارت را از مکتب اسکولاستیک گرفته است. اصل تفرد عبارت بود از احتمال 
(The World as will and Representation (1819), 2 vols., tr. E. J. Payne [New York: Dover],‏ 
pp. 145-46).‏ 
اين اصطلاح توسط ادوارد فن هارتمن مورد استفاده قرار گرفت. که منشأ آن را در ناخودآگاه می‌دانست. اين 
«یگانگی» هر فرد را در برابر «ناخودآگاه همه گیر» قرار می‌دهد. 
(Philosophie des Unbewussten: Versuch einer Weltanschauung [Berlin: C. Dunker |, 1869, ۰‏ 
.)519 
يونك به سال ۱۹۱۲ می‌نویسد: «تنوع از تفرد برمى خيزد. از نگاهی عميقاً روان‌شناختی» اين واقعيت بخشى 
اساسی از فلسفۀ شوينهاور و هارتمن را تصديق می‌کند». 
(Transformations and Symbols of the Libido, CW 8, §289).‏ 
پونگ بعداً در مجموعه‌ای از مقالات و ارائه‌ها به سال ۰1٩۱۶‏ پر داتت خود از مفهوم تفرد را شکل می‌دهد. 
("The structure of the unconscious", CW 7, and "Individuation and collectivity", CW 18).‏ 
وى به سال ۱۹۲۱ این تعريف را برای أن ارائه می دهد: «مفهوم تفرد نقش ناجيزى در روان‌شناسی ماایفا نم ىكند. 
تفرد به طور کلی عبارت است از فرايند شکل‌دهی و خاص سازى موجودات فردى است؛ به ويزه رشد فرد 
روان‌شناختی» به مثابه یک موجود متمایز از عموم» متمایز از روان‌شناسی جمعی. پس تفرد فرآیندی است برای 
متمایزشدن و هدف از ان رشد شخصیت فردی است» (8758 ,7 (Psychology Types, CW‏ 


یک و بسيارء و غيره. 

«جفت‌های اضداد كيفيات يليرومايى هستند كه وجود ندارند. چون آنها حود را خنثی 
می‌کنند. از آنجا که ما خود پلیروما هستیم ما نیز همۀ این کیفیات را درون خود داریم. زيرا 
طبیعت ما مبتنی است بر تمايزء ما این كيفيات را به اسم و ذیل نشان تمایز داريم که بدين معنا 
است: 

«اول: اين كيفيات د رون ما متمايز و جدا هستند؛ بنابر این آنها يكديكر را خنثی نمی‌کنند» 
بلکه اثرگذارند. بدین‌گونه ما قربانی جفت‌های اضداد هستیم. پلیروما درون ما شکاف حورده 
است.» 

«دوم: اين کیفیات جزئی از پلیروما و متعلق به آن هستند, و ما فقط به اسم و ذیل نشان تمایز 
بايد دارای آنها باشیم و آنها را زندگی کنیم. آنها در پلیروما یکدیگر را خنثی م ىكنندء اما نه درون 
ما. تمایز از انها ما را نجات می‌دهد.» 

«(وقتی برای خوب يا زيبا تقلا می‌کنيم» جوهر خود رابه فراموشی می‌سپاريم که همان 
تمایزگذاری است. و ذیل فرمان و طلسم کیفیات پلیروما قرار می‌گيريم. که همان جفت‌های 
اضدادند. ما در كسب خیر و زیبایی می‌کوشیم. ولی در همان زمان شرو زشت را نیز به تسخير 
درمی‌آوريم» زيرا اينهاء در پلیروما با خير و زیبایی یکی هستند. اما چنانچه با جوهر خود که 
تمایز است. صادق بمانیم. خود را از خير و زیبایی متمایز می‌کنيم و بدین‌سان از شر و زشت. و 
بدین‌گونه است که گرفتار طلسم پلیروما نمی‌شویم یعنی در هیچی و انحلال.»۱ 

«اعتراض می‌کنید: تو می‌گویی تفاوت و همانندی هم از جمله کیفیات پلیروما هستند حال 
قضيه به جه شکل است اگر برای متمایزبودن بکوشیم؟ آیا در این صورت با انجام اين کار با 
طبیعت خودمان صادق هستیم؟ و آیابا اين حال وقتی در کوشش برای متمایزگذاری هستیم بايد 
در همانندی فرو بیفتیم؟) 

«نباید فراموش كنيد که پلیروما هیچ کیفیتی ندارد. با تفکر است که ما آنها رامی‌آفرينيم. پس 


۱. این نظر که زندگانی و طبیعت متشکل است از اضداد و قطب‌ها به شکلی محوری در اثر شلینگ. فلسفة 
طبیعی» بیان شده است. اين مفهوم که نزاع روانی شکل یک نزاع بين اضداد به خود گرفته و اينكه شفا بیانگر حل 
اين نزاع باشد به نحوی برجسته در کار بعدی یونگ آمده است. نگاه كنيد به: 

Psychological Types, 1921, CW 6, ch. 5, and Mysterium Coniunctionis, 1955/56, CW 14. 


اگر برای متمايزبودن يا همانندی» يا هر كيفيت ديكر هرجه كه باشد» بکوشید. شما افكارى را پی 
م ى كيريد که از درون پلیروما به سمت شما جارى می شوند : افکا يعنى مورد ملاحظه قراردادن 
كيفيات ناموجود يليروما. تا بدانجا که در پی اين افكار باشید. دوباره در يليروما فرومی‌افتید. و 
است. بنابر این نباید برای آنچه تمایز می‌انگارید بكوشيدء بلکه بايد در کوشش برای جوهر 
شخحصی خود باشید. يس در نهایت فقط یک کوشش وجود دارد» بعنی کوشش جوهر شخصی 
فرد. اگراین کوشش را داشته باشید, نیازی ندارید که چیزی دربارة پلیروما و کیفیات آن بدانید. و 
بالاخره به کمک جوهر شخصی خودتان به هدف د رست دست می يابيد. وانگهی. چون انديشه 
ما را از جوهر خودمان بيكانه و دور مىكندء بايد آن دانشى را به شما بياموزم كه با آن می توانيد 
افكار خودتان را افساربزنید.» 

مودگان ا غر ولو مون کان جرختت و فریاد اثها دو دی رست مر کرد 

۲ : ی 50 م 5 

روی به فیلمون کردم و گفتم: «پدر من تو تعلیمات عجیبی را به زبان می‌اوری. ايا مردم 
باستان چیزهای مشابهی تعلیم نداده‌اند؟ و آیا این یک بدعت‌گذاری نکوهیده نیست. که به یک 
اندازه از عشق و حقیقت برگرفته می‌شود؟ و چرااین چنین آموزه‌ای را در اختیار اين جماعت 
می‌گذاری, که گردباد شب از کارزارهای خونبار غرب بالا آورده است؟» 

فیلمون پاسخ داد: (پسرم» زندگانی اين مردگان خیلی : زود به آخر رسید. خن 
بودند و از این رو هنوز بر فراز كور خود می‌چرخند. زندكانى آنان ناقص است؛ زيرا آنان هبج 
راهی ورای آن راهی که ایمان آنها را به آن واگذاشت نمی‌دانستند. اما از آنجا که هيجكس آنها را 
تعلیم نمی‌دهد. من بايد اين کار را بکنم. اين همان چیزی است که عشق مطالبه می‌کند. زیرا آنان 
می خواستند بشنوند» حتی اگر غر بزنند. اما چرا من اين آمو زه مردم باستان را بازگو می‌کنم؟ و 
این‌گونه تعلیم می‌دهم. چون ایمان مسیحی آنان یک‌بارد قیقاً اين آموزه راطرد و رها کرد. اما آنان . 
ایمان مسیحی را حاشا کردند و بدین‌سبب ایمانشان آنان را مطرود ساخت. آنها اين را نمی‌دانند» 
پس بايد آنها را تعلیم دهم تا زندگانی آنان شاید به انجام برسد و بتوانند وارد مرگ شوند.» 

«اماء ای فیلمون خردمند, آيا به آنچه تعلیم می‌دهی باور داری؟» 


۱. پارا گراف‌های زیر تابه آخر این بخش در کتاب سياه ۶ نیامده‌اند. 

۲ در نسخه منتشرشدة خطابههاء اين تو ضیحات که در ادامة هر خطابه آمده و جود ندارند. در مورد فیلمون هم 
همین‌طور. به نظر می رسد فردی که خطابه‌ها را ايراد می‌کند باسیلیدس می‌باشد. این توضیحات در مداقات 
افزوده شده‌اند. 


فيلمون پاسخ داد: «پسرم. چرا اين سوال رامى يرسى؟ چطور می توانم جيزى را تعليم دهم 
كه باور دارم؟ جه کسی بر جنين باورى به من حق می‌دهد؟ اين جيزى است که مىدانم آن را 
چگونه بیان کنم نه اينكه چون آن را باوردارم؛ بلكه چون آن را می‌دانم. اكر بهتر می‌دانستم» بهتر 
م ىكفتم. اما باورداشتن بيشتر برای من آسان است. ولی آيا باورى را به كسانى تعليم دهم كه باور 
را رد كردهاند؟ و و اينك از تو مى يرسم.ء اگر ادم بهتر نداند ايا بهتر نيست كه بيشتر به جيزى باور 
داشته باشد؟)١‏ 

جواب دادم: «اما آيا مطمئن هستى كه امو رواقعاً همانطور هستند كه تو مىكويى؟) 

فیلمون اين طور جواب داد: «نمی‌دانم ایا این بهترين است که ادم از عهدۀ دانستنش برمى ايد 
يانه. اما بهتر ازاين نمی دانم» پس مطمئن هستم كه اينها همان‌طور می‌باشند که مىكويم. اگر آنها 
شكلى ديكر بودند جورى ديكر می‌گفتم» چون می‌دانم آنها طور دیگری هستند. اما همان طور 
هستند كه می‌دانم» چون دانش من دقيقا خود اين چیزها است.» 

«پد رم» ايا اطمینان تو به اينكه بر حطانیستی همین است؟» 

فيلمون جواب داد: «خطايى د راينها نیست, فقط سطوح متفاوتى از أگاهی هست. اين جيزها 
آن طو ر هستند كه آنها را می‌شناسی. فقط در دنياى تو امور هميشه به طورى متفاوت از آنچه 
می‌دانی می‌باشند. وازاين رو خطاها فقط در دنياى تو وجود دارند.» 

فيلمون يس ازاين سخنان خم شد و زمين رابا دستانش لمس كرد و نايديد شد. 


(۷) آن شب فیلمون کنار من ایستاد و مردگان نزدیک آمدند و کار دیوارها صف کشیدند و 
فریاد زدند: ۲ «می خواهيم از خدایان بدانیم. خدايان کجایند؟ خدایان مرده اند؟» ۲ 


.١‏ جان فریمن در تلویزیون بی‌بی‌سی به سال ۱۹۵۹ از یونگ می‌پرسد: «الان به خدا اعتقاد دارید؟ یونگ جواب 

می‌دهد: «الاآن؟ [مکث می‌کند] جواب دادن مشکل است. اين را می‌دانم. به اين باور نیازی ندارم. اين را می‌دانم.» 

Willaim McGuire and R.F.C. Hull, eds., C. G. Jung Speaking: Interviews and Encourtter .م)‎ 428). 

به نظر می رسد اظهارات فيلمون د راينجا زمینۀ اين گفته است که بسيار نقل و قول دربارة آن بحث شده است. اين 

تأكيد بر تجربة مستقيم باكنوستيسيم كلاسيك نيز تطبيق دارد. 

"١.١‏ زانوية .۱٩۹۱۶‏ این جمله در كتاب سياه ۶ نيامده است. 

۳ در مورد بحث نيجه دربارة مرگ خدا رجوع كنيد به: 

The Gay Science (1882, 8108 and 125), and Thus Spoke Zarathustra, section 4 ("Retired 
from service", p. 2718). 


ج ادامة ياورقى در صفحة بعد 


اما فيلمون برخاست و گفت (و اين دومين خطابه. خطاب به مردگان است): 

«خدا نمرده است. او مثل هميشه زنده است. خدا آفرینشگر است. زیرا او چیزی است معین» 
وا اودرو ماب اذ روما عدا یک کیفیت پلیزوما استه و هرچنیزی که در موزه تريس 
گفتم در مورد او هم صادق است.» 

«اما او از آفرینش متمایز است که در آن بیشتر امین و غیرقابل تعیین است. او کمتر از 
آفرینش متمایز است. زیرا اساس جوهر او پری موثر است. فقط تا بدانجا که او معین است و 
متمايق او آفرینش است» و بدین‌شکل وی تجلی پری اثرگذار پلیروما است.» 

«هر آنچه که متمایز نمی‌کنیم درون پلیروما می‌افتد و توسط ضد آن خنثی من شود | فون ا كر 
خدا را متمایز نكنيم» پری اثرگذا راز دید ما خنثی می‌باشد.» 

«علاوه بر این خدا خودش پلیروما است. درست همانند هر ریزترین نقطه درون مخلوق و 
نامخلوق که خود پلیروما است.» 

«هیچی اثرگذار جوهر شیطان است. خدایان و شیطان اولین تجلی‌های هیچی هستند. که آن 
را پلیروما می‌نامیم. هیچ تفاوتی ندارد که پلیروما وجود داشته باشد یا نه, چون خود را کاملا 
خنثی می‌کند. اين در مورد آفرینش صادق نیست. تا بدانجا که خدایان و شیطان مخلوق باشند, 
یکدیگر را خنثی نمی‌کنند. بلکه همچون اضدادی اثرگذار در برابر یکدیگر می ایستند. در اثبات 
وجود آنان به هیچ دلیلی نیا ز نداريم. همین قد رکافی است که بايد به حرف زدن درمورد آنها ادامه 
دهیم. حتی اگر هر دو نباشند» آفرینش بر حسب جوهر متمایزشان آنها را برای هميشه بار دیگر 
بیرون از پلیروما متمایز می‌کند.» ۱ 

«هر چیزی که تمایزگذاری را از دل پلیروما بیرون بکشد جفتی از اضداد است. بنابر این 
قطان هه باعل | نعلی دارم 


ےه ادامة پاورقی از صفحه قبل 

درمورد بحث یونگ دربارة اين مطلب رجوع شود به: 81422 11 "Psychology and Religion", 1938, CW‏ 
یونگ توضیح می‌دهد: «وقتی نيجه گفت:( خدا مرده است)» وی یک حقيقت را به زبان آورد که برای بیشتر اروپا 
صحت دارد» (8145 ..1010). پونگ در باب اين كفت نيجه می‌گوید: «به هر حال بیشتر درست است که بگوییم: 
(او تصویر ما را دور انداخته است. و کجا دوباره او را خواهیم یافت؟)»(همان). سپس به سراغ بحث درباره 
موضوع مرگ و محوشدن خدادر ارتباط با تصلیب و ظهور و رستاخیز مسیح می رود. 

.١‏ مقایسه كنيد با: 


به ادام پاورقی در صفحه بعد 


«آين جدایی‌ناپذیری از هر جيزى د رونى تر است» همان طور که به تجربه مىدانيد» جيزى 
است كه به اندازهٌ خود يليروما در زندگانی شما حل نايذير و نايايدار است. زيرا هر دو بسيار به 
يليروما نزديكند كه در آن تمامى اضداد خنثى و يكانه می‌شوند.» 

«يرى و هیچی. زايش و نابودى» جيزهايى هستند كه خداو شيطان را متمايز می‌کنند. 
اثرگذاری برای هر دو مشترک است. اثرگذاری أنها را به هم وصل می‌کند. بنابر این اشركذارى 
بر فراز هر دو است» الوهیتی است بر فراز الوهيت» زیرا يرى و هیچی را با تأثیرش یگانه 
می‌سازد.) 

«اين خدايى است كه هیچ از او نمی دانید» چون نوع بشر او را از خاطرها پرده است. او را به 
نامش» آبرا کسس مى خوانيم. ' او حتی از خدا و شیطان نامعین تر است.» 

«جهت تشخیص او از خداء خدا را هلیوس يا خو رشید می‌نامیم." آبرااکسس يك اثر است. 


سه ادامة پاورقی از صفحه قبل 
"Attempt at a psychological interpretation of the dogma of the Trinity" (1940), CW II,‏ 
82841 
۱. یونگ به سال ۱۹۳۲ در مورد أبراكسس توضیح می‌دهد: «آبرااکسس نماد گنوستیک که نامی است ساخحتكى به 
ما سد و خضت و پنج... گنوستیک‌ها آن را برای نامیدن ارشدترین خدای خود استفاده می‌نمودند. او 
خداى زمان بود. فلسفة برگسون» تداوم خلاق 6 La Duree‏ بيانى است از همین ایده.» پونگ او رابه ` 
نحوی توصیف می‌کند كه اینجا بازتاب می‌یابد: «همان‌طور که اين دنیای کهن الگویی ناخودا كاه جمعی به شدت 
تناق ض آمیز است» هميشه آری و ه آن چهره از آبراکسس به معنای آغاز است و بایان مرگ است و زندگانی» 
يس با چهره‌ای هي و لاكون نمایانده می‌شود. يك هیولا است چون همان زندگانی گیاهی طی یک سال است» بهار 
است و پاییز تابستان و زمستان» آری ونه طبیعت. بتابر این آبرا کسس واقعاً معادل با دميو ركوس 05و نع 
اقزیتنده جهان است. و به همین شکل. او قطعاً معادل است با پوروشا ۳07502 یا با شیوا.» 
(November 16, Vîsions Seminar, vol. 2, p. 1041-42(.‏ 
بر طبق گفتهٌ قديس ايرنائوسء باسيليدس معتقد است: «حاکم‌شدن آبراکسس است» و به همین دليل است که اين 
(حاکم) رقم ۵ را در خود دارد» (425 .0 )Layton, ed., The Gnostic Scriptures,‏ ابراکسس در اشر 
البرشت ديتريش ظاهر شده است: .Abraxas. Studien zur Religionsgeschichtedes spatern Altertums‏ 
یونگ اين اثر را اوايل ۱۹۱۳ به دقت می‌خواند. و بر نسخة خودش از این کتاب حاشيهنويسى كرده است. و 
همجنين يونك نسخه‌ای از اثر چارلز کینگ.گنوستیک‌ها و بازماندگان آنها 
The Gnostics and their Remains (London: Bell and Daldy; 1864)‏ 
داشت كه نزدیک پارا گرافی در صفحة ۳۷ که دربارة ريشهشناسى آبراکسس بحث می‌شود یادداشت‌هایی نوشته 
است. 
۲. هليوس خدای يونانى خورشید است. یونگ در مورد اسطوره‌شناسی‌های خورشید در دكرديسىها و 


>« آدامۂ ياورقى در صفحة بعد 


هيج چیزی عليه او نيست مگر بی‌اثری؛ در نتيجه طبيعت اثركذارىاش خود را آزادانه هويدا 
می‌سازد. بی‌اثری نه وجود دارد نه مقاومت می‌کند. آبرا کسس بر فراز خو رشيد و بر فراز شيطان 
است. او احتمال نامحتمل استء به شكلى غیرواقعی عملى می‌شود. اگر يليروما جوهرى داشته 
با ادا کن تجلی آن است.» 

«او اثرگذاری فى نفسه است. نه یک اثر خاصء بلکه اثر در معناى عام. 

او غیرواقعی تأثير مىكذارد. چون هیچ اثر معينى ندارد. 

او آفرینش نيز هست» چون از پلیروما متمایز است. 

خو رشید يك اثر معين دارد» شيطان هم همين طور. بنابر این آنها به نظر ما اثرگذارتراز 
أبراكسس نامعين يديدار می‌شوند. 

او نیرو تداوم» و تغییر است.» 

آمردگان اكنون هیاهوی بسیار به راه انداخته‌انده چون مسیحی هستند. 

اما هنگامی که فیلمون سخن خود را به پایان رساند. مردگان یکی پس از دیگری دوباره به 
تاریکی عقب نشستند و خشم و آشفتگی آنها در دوردست‌ها محو گردید. وقتی همهمه تماما به 
آخر رسيدء رو به فیلمون کردم و با هیجان گفتم: 

(به ما رحم کن» خردمند ترین مرد! تو خدايان را از آدمی گرفتی که به درگاه او می توانسنتند 
نماز ببرند. تو صدقه را ا زگدا گرفتی» نان را از گرسنه و آتش رااز سرمازده.» 

فیلمون جواب داد: «پسرم اين مردگان مجبور شده‌اند ایمان مسيحيّت را انکار کنند» پس 
نمی توانند نماز به درگاه هیچ خدایی ببرند. يس ایا بايد باو ر خدایی به انها تعلیم دهم که بتوانند 
بدان ایمان و نماز بیاورند؟ اين دقیقاً همان چیزی است که آنها رد کرده‌اند. چرا آن را رد کردند؟ 
بایستی اين کار را بکنند چون به صورت دیگر نمی توانستند. وجراكزينة دیگری نداشتند؟ چون 
جهان» بدون اينكه اين افراد آن را بدانند. وارد آن ماه از آن سال بزرگ شده بودند که آدم در آن بايد 


فقط به چیزی ایمان بیاورد که می‌داند؟ " اين دشوار است» اما علاجی هم هست برای بیماری 


> أدامة پاورقی از صفحه قبل 

نمادهای لیبیدو 51778 ,8 ۷۷ ,1912) و نیز در سخنان اختتامی منتشرنشدۀ مود در باب آوپیسینوس دو 
کانیستریس ( 033156535 عل وداطزعزع)کشیش و نویسندهُ قرن چهاردهم ایتالیا. -م) در کنفرانس آسکونا در سال 
۳ بحث می‌کند (4[). 

۱. پارا گراف‌های بعد تا به آخر اين بخش در کتاب سياه ۶ نیامده‌اند. 

۲ ارجاعی است به ماه‌های افلاطونی. 


طولانى برآمده از اين واقعيت كه آدم به جيزى ايمان آورد که نمىدانست. باور خدايى را به آنها 
تعليم دادم كه هم من و هم أنها بى آنكه به وى هوشیا رباشیم ازاو می‌دانیم. خدايى که آدم به او باور 
آنها مايل به ورود و تعليم هستند. اما او را به آدميان زنده تعليم نمی‌دهم» زيرا آنها به تعليم من 
تمايل ندارند. در واقع چرا بايد به آنها تعليم دهم؟ بنابراين» شنونده مهربان دعاء پد ر أسمانى شان 
را از آنان نگرفتم. كدام دغدغه از نظر زندگان بلاهت من است؟ مردگان نيازمند ات سبد 
زيرا آنها رمه‌ای بی شما رند که در حال انتظارء بالاى كور خود مى جرخندء و اشتیاق آگاهی به اين 
را می‌کشند که ایمان و انکار ایمان نفس‌های آخر خود را می‌کشند. اما هر آن کس که گرفتار 
بیماری است و نزدیک به مرگ آ گاهی را می خواهد. و بخشش را فدا می‌کند.» 

من پاسخ دادم: «این‌طور به نظر می‌آید که انگار تو آن خدا از خدایان را تعلیم می‌دهی که 
وحشتناک و هراس‌انگیز و فراتر از حد تصوراست و برای او خير و شر و انسان در رنج و شادی 
هیچ اهمیت ندارد.» 

فیلمون گفت: «پسرم ندیدی که اين مردگان یک خدای محبت داشتند و او را رد نمودند؟ آیا 
بايد خدايى پرمهر را به آنها تعلیم دهم؟ يس از ردکردن خدای شر که أن را شیطان می نامنده 
بایستی با اشتیاقی که تا به حال داشته او را رد کنند. بنابراین» بايد خدايى از خدایان را بشناسند که 
همه مخلو قات. مگر آنها خدايى را انکار نکردند که يدر است. عاشق و خوب و زیبا؟ خدایی که 
آنها تصور می‌کنند کیفیاتی حاص دارد و موجودیتی خاص؟ يس من بايد خدایی را تعلیم دهم که 
هيج چیز نمی توان به او نسبت داد که همه کیفیات را دارد و از این رو هیچ کدام را ندارده چون 
فقط من و آنها می توانیم آن چنان خدایی را بشناسیم.» 

اما چطور ای يدر من آدمیان می توانند در چنین خدایی وحدت بیابند؟ آیاعلم به جنين 
خدايى به نابودی پیوندهای انسانی و هر جامعة مبتنی بر خير و زیبا ختم نمی‌شود؟ 

فیلمون جواب داد: «اين مردگان خداى عشق را رد کردند» خدای خير و زیبایی را؛ آنها 
بایستی او را رد کنند و این چنین وحدت و اجتماع در عشق, در خير و زیبایی را رد نمودند. آيا 
بايد خدا را به آنها تعلیم دهم که آنها رادررعشق وحدت داد و آنها او را رد نمودند؟ يس خدایی از 
خدایان را به آنان تعلیم می‌دهم که وحدت را منحل می‌کند. که هر جيز انسانی را متلاشی 
می‌سازد, که قد رتمندانه مى آفريند و مقتدرانه ویران می‌نماید. کسانی که عشق وحدتشان 


نمى بخشدء و ترس مجبو رشان می‌کند.» 


(۸) مردگان شب بعد مثل مه نزدیک شدند وبا پرخاش گفتند: «در باب والاترين خدا بيشتر 
سخن بگو.» 
و فیلمون جلو آمد و شروع به صحبت کرد (اين سومین خطابه برای مردگان است):! 

«آبرا کسس خدایی است که به دشواری می توان او را به چنگ آورد. قدرت وی بیشترین 
است. چون آدمی آن را نمى بيند.آدمى خیر اعلی را از خو رشید می‌گیرد؛ و شر اعظم را از شیطان؛ 
اما زندگانی را از آبرااکسس, که در کل نامعين است و ماد رخیر و شر.؟ 

«به نظر می رسد زندگانی از خير اعلی خردتر و ضعیف تر باشد؛ پس دشواراست تصو ر کرد 
که قد رت آبرااکسس حتی از قدرت خورشید فراتر رود که سرمنشاً تابان كل نیروی حیاتی است.» 

«آبراکسس خو رشید است» و همزمان حلقوم هميشه مكندهٌ تهى, کاهنده و پرکتنده و 


. اول فوریة ۱۹۱۶. ".اين جمله در کتاب سياه ۶ نیامده است. 
۳. ارسطو سعادت را به صو رت خير اعلى (80121112 5111013011123) تعریف می‌کند. توقای | کو ناس دراثر 
خود. مدخل الهيات 71:00708:60 5172 این را با خدا معادل می‌داند. پونگ أموزهُ خیر اعلى را سرچشمة 
مفهوم غیبت خير می‌انگارد که درنگاه وی به انکار واقعیت شر انجامیده است. نگاه كنيد به: ۱ 
Aion, 1951, CW 9, 2, 6880 and 94.‏ 
در نتیجه اينجا اين مفهوم با «شر اعظم» متعادل می‌شود. 
۴ یونگ درکتاب سياه ۶(پیوست ج را ببینید) متذکر شده است که آبرااکسس خحدای قورباغه‌ها است و اینکه 
«خداى قو رباغه‌ها يا وزغهاء بی‌مغزء همان اتحاد جدای مسیحی با شیطان است»(ادامهٌ همین کتاب» صفحه ۶۷۰ 
را ببينيد). یونگ در نوشته‌های بعدى خود استدلال م ىكند که خداى مسيحى یک سويه است و عامل شر را از قلم 
انداخته است. وی با مطالعه بر دگردیسی‌های تاریخی تصاویر خدا تلاش داشت تااین امر را تصحیح کند 
( به خصوص در ايون و پاسخ به ایوب). وی در یادداشت خود بر نحوة نوشته‌شدن پاسخ به ايوب می‌نویسد که وی 
درایون «ایدۀ غیبت خیر را به مثابه مخالفت با یافته‌های روان‌شناختی به نقد كشيده است. تجربة روان‌شناختی به 
ما نشان می‌دهد که هرجه را (خیر) می‌نامیم با (بد) يا(شر) به همان اندازه عینی متعادل می‌شود. اگر «شر» 
ناموجود باشد» پس هر آنچه آنجا هست الزاماً بايد «خیر» باشد. در نگاهی جزم‌انديشانه, نه (خیر) و نه (شر) را 
نمی‌توان از آدمی استخراج كرد زیرا(آدم شر) پیش از آدمی به عنوان یکی از (پسران خدا) وجود داشته است. 
ایدة غیبت خير فقط يس از دوران مانی بود که در کلیسا ایفای نقش را بر عهده گرفت. قبل از این بدعت» کلمنت 
رومی فکر می‌کرد که خدا با یک دست راست و یک دست چپ دنيا را اداره می‌کند که راست همان مسیح» و 
چپ شیطان است. دیدگاه کلمنت به وضوح وحدانی است» چرا که اضداد را در یک خدا وحدت می‌بخشد. به 
هر حال مسیحیت متعاقب تا بدانجا که یک نیمه از اضداد را جدا می‌کند و در شیطان تجسم می‌بخشد دوئیت 
دارد... | گر مسیحیت مدعی به و حدانیّت است» پس غير قابل اجتناب است كه اضداد را درون خدا متصور شود» 
CW I, pp. 357-58)‏ ,1956). 


شیطان است.» 

قدرت آبرا کسس دوگانه است؛ اما آن را نمی‌بینید. چون در نگاه شما اضداد متخاصم اين 
قد رت خنثی شده‌اند. 

«آنچه خدای خو رشید از آن سخن می راند زندگانی است» و شیطان از مرگ.» 

«اما أبراكسس از کلمۀ مقدس و نفرین شده می‌گوید که یک جا زندگانی است و مرگ.» 

«در یک کلمه و در یک عملء آبراکسس حقيقت و دروغ را می‌سازد؛ خير و شر ونورو 
تا يكن راهن ايزا کته تاک اميت 

«در آن دم که بر قربانی خود هجوم می‌برد به اندازة شير باشکوه است. او به اندازة روزی 
بهاری زیبا است.» 

«او بزرگ است و بسان پن.»۱ 

او نات ات 

«او هیولای جهان بر زمين است. شقایقی هزاردست. جنيرة مارهای بالدار و شوریدگی.» 

«او هرمافرودیت کهن ترين سرآغاز است.» 

«او سرور قورباغه‌ها و وزغ‌ها است که در آب زندگانی می‌کنند و تا به زمين بالا می رود. که 
صدای هم‌سرایی‌شان به هنكام ظهر و نیمه‌شب بلند می‌شود.» 

«او بری است که وحدت با تھی را می‌جوید.» 

«او ایجادگری مقدس است.» 

«او عشق است و قتل آن.» 

۱ «او قديس است و خائن به او.» 

«او روشن ترین نور روز و تاریک‌ترین شب دیوانگی است.» 

انحر تشن براو کوری است.» 

«تشخیص او بیماری است.» 

«ستایش او مرگ است.) 

«هراس او از خردمندی است.» 

«فدبه, ایستادگی نورزیدن در برابر او است.» 


١.ين‏ ۳27 خدای طبیعت و حیات وحش در اسطورة یونان. -م 
پریایوس 5 شدای قو مردی در اساطیر یونان و روم.-م 


«خدايان آن سوى خورشيد سكنى دارند» شيطان يشت شب. آنچه خدایان از شب بيرون 
می‌کشند. شيطان به درون شب می مکد. اما آبرا کسس جهان است. صيرورت أن و گذشت آن. بر 
هر موهبتی آمده از خورشید خدا شیطان نفرین خود را بار می‌کند.» ۱ 

«هر چیزاز خدای خو رشید بخواهید عملی ازسوی شیطان در پی می‌آورد. هر چیزبا خدای 
خورشيد بیافرینید قدرتی موثر به شیطان می‌بخشد.» 

را کی هراس‌انگیز این است.» 

«او قد رتمند ترین مخلوق است و دراو آفرینش از خودش می‌هراسد.» 

«او نسبت به پلیروما و هیچی‌اش, متضاد آشکار آفرینش است.» 

«او وحشت پسر ماد ر است. 

او عشق مادر به پسر است. 

او شادی زمین و درندگی آسمان‌ها است. 

چهرة آدم در نگاه به او يخ می زند. 

پیش او هیچ سوال و جوابى نیست. 

او گا اريك ات 

او نتیجۀ تمایزگذاری است. 

اوعشق به آدمی است. 

او قوة بیان انسان است. 

او ظاهر و سای آدم یت 

او واقعیت ر ام است ۱۳ 

"حال مردگان هیاهو به راه انداخته و خشمگینند, چون ناقصند. 

اما وقتی هیاهوی سرد ركم آنها محو شد به فیلمون گفتم: «ای پد ر من» جطور بايد اين خدا را 
بفهمم؟» 

فیلمون در پاسخ گفت: 


.١‏ یونگ به سال ۱۹۴۲ یادداشت می‌کند که: «مفهوم خدای همه‌شمول ضرورتاً بايد ضد خودش را دربر بگیرد. 
هم رخدادی روند نباید خيلى رادیکال باشد» در غير اين صورت خدا خود را خنثی می‌کند. بنابر اين اصل 
هم رخدادی اضداد بايد با ضد ان تکمیل شود تا حصلت تناقض اميزى به طو ر کامل رخ دهد. و در نتیجه صحت 
روان‌شناختی حاصل شود« (256§ ,13 ("The spirit Mercurius", CW‏ 

۲. پاراگراف‌های بعد تا به آخر اين بخش در كتاب سياه نيامدهاند. 


(پسرم» چرا می خواهى او را بفهمی؟ 

خحب: فراربر آن است تا این خدا دانسته شود نه فهمیده. 

اگر او را بفهمید. يس می توانيد بگویید که او این جو راست يا آن جو رنه جوری دیگر. بدین 
طریق او راد رگودی دستان خود نگه می‌دارید وازاین رو دست تان باید او را دور بیندازد. خدایی 
که من از او می‌دانم اين است و همان قد راز اين یکی و آن دیگری. يس هیچ کس نمی تواند اين 
خدا را بفهمد. اما می توانيم او را بدانیم» و ازاین رو از او حرف می زنم و او را تعلیم می‌دهم.» 

در جواب گفتم: «اما مگر او آشفتگی یأسآور را درون اذهان آدمیان وارد نمی‌کند؟» 

فیلمون در جواب به اين پرسش گفت: «اين مردگان نظم وحدت و اجتماع را رد کردند چون 
ایمان به يدر در آسمان که به حسابی دقیق حکم می راند را انکارش کردند. آنها بايستى او را رد 
کنند. بنابر این شيوة؛ آشوب را به آنها تعلیم می‌دهم که بی‌اندازه و حساب است و مطلقاً بیکران: 
كه در برابر آن داد و بیداد» ملایمت و شدت. شکیبایی و خشم. عشق و نفرت هیچ‌اند. زیرا چطور 
می توانم چیزی جز خدایی را تعلیم دهم که هم من أن را می‌دانم و هم آنها می‌دانند. بی آنکه بر آن 
آگاه باشند؟) 

جواب دادم: (ای مرد والاء جرا تناقضات درک‌ناپذیر جاودان بیرحمانه طبیعت را خدايان 
می‌خوانی ؟» 

فیلمون گفت: «چرا بايد آن را طوری دیگر بنامم؟ اگر اصل پیروزمند رویدادها در عالم و در 
قلب آدمیان قانون باشد. آن را قانون می‌نامم. ولی اين غير قانون هم هست و از سویی دیگر 
تصادف. بی‌نظمی. كناه. خطاء حماقت بی‌پروایی» بی خحردی» بی قانونی هم می‌باشد. بنابر این 
نمی‌توانم آن را قانون بنامم. شما می‌دانید که بايد این‌طور باشد. و همزمان می‌دانید که نباید 
این‌طور باشد و اينكه زمانی دیگر این‌طور نخواهد بود. جيره گر است و انگار قانون جاودان 
مسبب أن است؛ و در وقت دیگر بادی مايل ذره‌ای غبار به درون کارها پرتاب می‌کند و این حفره 
قد رتی برتر است سخت تر از کوه آهن. بنابر این می‌دانید که قانون جاودان غير قانون هم هست. 
يس نمی توانم آن را قانون بنامم. اما آن را چه چیز دیگری بايد نامید؟ می‌دانم زبان انسان هميشه 
زهدان ماد رانۀ درك نايذير را خدا نامیده است. براستی كه او هست و نیست. چون هر آنچه بود 
هست و خواهد بود و از بودن و نبودن يديد آمده است.» 

و زمانی که فیلمون كلمة پایان را گفت با دست زمین را لمس کرد و زائل شد. 


[4) شب بعد مردگان دوان دوان زودتر آمدند وفضا راباغر زدنهاى خود يركردند و گفتند: 

«دربارة خدایان و شیاطین با ما سخن بگو ای مرد نفرین شده.» 

و فیلمون ظاهر شد و آغاز به سخن کرد (و این چهارمین خطابه برای مردگان است)' 

اعدا رود خضو على ألمت شیظان مدا نيبتي گر نه عنما دی دا داد امالس رحا 
والا و خوب بسیار و شرهای بزرگ بسیاری هست. د ر ميان اين دو خدا شیطان هست؛ یکی 
مشتعل, و دیگری رویان. 

مشتعل همان اروس است» به شکل يك شعله. او در اثر سوختن می‌درخشد. ' 

و ینان همان تهت نعاض ات كه اتنا سكن مادة رن روش مس شوه 

«اروس زبانه می‌کشد و می‌میرد. اما درحت زندگانی با رشدی آهسته و ثابت طی دوره‌های 
بسیار طولانی می روید.» 

«خير و شر در شعله یکی می‌شوند.» 

«خير و شر در رشد درخت یکی می‌شوند. اما در الوهیت‌شان زندگانی و عشق بر ضد هم 


۱. سوم فورية ۱۹۱۶. این جمله در کتاب سياه ۶ نیامده است. 
۲. پونگ در سال ۱۹۰۷ فصلی در باب «نظريهُ جنسی» در روان‌شناسی فرآیندهای ناخو دآگاه را می‌نویسد که در آن 
نقدی بر فهم روان‌کاوانه از امر شهوانی ارائه می‌شود. به سال ۱۹۲۸ آن را بازبینی می‌کند و ذيل عنوان جدید . 
«نظرية اروس» می‌افزاید: «امر شهوانی... از یک سو جزئی از سائق اصلی و طبیعت آدمی است....از سویی دیگر 
با عالی ترین صورت‌های روح ربط دارد. فقط زمانی شکوفا است که روح و سائق در هماهنگی درست با هم 
باشند... «اروس یک دیمون قدرتمند است» آن‌طور که دیوتیمای خردمند به سقراط گفت... او تمامی طبیعت 
درون مانیست. هرجنداو دست‌کم یکی از جنبه‌های اساسی ان است» (8832-33 ,7 ۷۷/)). دیوتیما در 
سمپوزیوم از طبیعت اروس به سقراط تعلیم می‌دهد. به سقراط می‌گوید: «سقراط, او یک روح بزرگ است. هر 
جیزی به عنوان روح دسته‌بندی شود بين خدا و انسان قرار می‌گیرد.» / پرسیدم: «آنها جه نقشی بر عهده دارند؟ / 
آنها پیام‌های انسان را برای خدايان و پیام‌های خدایان را برای انسان تفسیر می‌کنند. دعا و قربانی انسان را به 
سوی خدایان حمل می‌کنند و در مقابل اين قربانی‌ها و دعاهاء فرمان و عطيةٌ خدایان را به انسان می رسانند. با 
ميانجى بودن بين دو نفر دیگ آنها شکاف بين آنها را پر می‌کنند» و به عالم امکان می‌دهند تا یک كل د رهم تنیده را 
يديد بیاورد. آنها به عنوان میانجی برای تمامی غیبگویی‌هاء مهارت روحانیون در امور قربانی» آیبنی و اوراد. و 
برای كلية پیشگویی‌ها و امور جادویی به کار گرفته می‌شوند. حدایان تماس مستقیم با انسان برقرار نمی‌کنند؛ 
آنها به تمامی از طریق ارواح با انسان ارتباط و گفتگو برقرار می‌کنند (خواه دربیداری يا خواب)» 

(tr. C. Gill [London: Penguin, 1999], pp. 2026-2032.‏ 
يونك در خاطرات خود در مورد طبيعت اروس مىانديشد و آن را به صورت «يك کیهان‌آفرین» یک خالق و مادر 
- يد رکل خحودآگاهی توصيف مىكند. اين خصلت کیهانآفرینی اروس بايد از کاربرد این اصطلاح برای توصيف 
خوداً گاهی زنان تفکیک شود. 
۳ یونگ به سال ۱۹۵۴ تحقیقی مفصل دربارة کهن‌الگوی درخت می‌نویسد: «درخت فلسفی» (13 ۷۷)). 


قرار دارند.» 

(تعداد خدایان و شیاطین به اندازهٌ ستارگان بی‌شمار است.» 

«هر ستاره یک خدا استء و هر فضایی که یک ستاره پر م ىكند یک شیطان است. اما پري 
خالی کل پلیروما است.» ۱ ۱ 

«آبرا کسس اثر کل است. و فقط بی‌اثر با او در تضاد است.» 

«چهان تعداد خدایان اصلی است. همان‌طور که چهار تعداد ابعاد جهان است.» 

«اولی تس ای اش خداى خو رشید.» 

«دومی اروس است» چون او دو را با هم پیوند می زند و خود را در روشنایی می‌گستراند.» 

(سومی درخحت زندگانی است. زیرا فضا را با بدن‌ها پر می‌کند.» 

. «چهارمی شیطان استء چون هر آنچه بسته است باز می‌کند. او هر جيز شکل يافته و فیزیکی 

را زائل می‌سازد؛ او ویرانگر است و دراو همه چیز هیچ می‌شود.» 

«(شادی» من هستم که می توانم چندگانگی و تنوع خدایان را تشخیص دهم. اما وای بر شما که 
اين چندگانگی ناهمساز را با یک تک خدا جایگزین می‌کنید. با اين کار عذاب ناتوانی در فهم را 
باعث می‌شوید. و به آفرینشی آسیب می زنید که طبیعت و هدفش تمایزگذاری است. چطو ر با 
طبیعت خود صادق خواهید بود وقتی تلاش می‌کنید بسیار را به یک بدل کنید؟ آنچه با خدایان 
مىكنيد به همان سیاق بر شما صورت گرفته است. شما همگی برابر مى شويد و طبيعت تان ' 
بدي نكونه ناقص و معلول می‌گردد.» 

«برابرى نه به خاطر خداء بلکه فقط به خاطر آدم رواج می‌یابد. زیرا خدایان بسیارند» حال 
آنکه آدمیان اندک. خدایان قد رتمندند و چندگانگی خود را تاب می‌آورند و مانند ستارگان در 
انزوا سکنی دارند» مجزا از هم با فاصلة بسیار. بنابراین» با هم هستند و به جماعت نیاز دارنده تا 
جدایی خود را تاب بیاورند." به خاطر فدیه نکوهیدنی‌ها را به شما تعلیم می دهم چون به خاطر 
آنها بود که من طرد شدم.» 

(چندگانگی خدایان با چندگانگی آدمیان متناظر است.» 

«خدايان بىشمار حالت انسانی را انتظار می‌کشند. خدایان بی‌شمار آدمیان بوده‌اند. آدمی در 


سرشت خدایان سهم دارد. او از خدایان برآمده و به سوی خدامى رود.» 


١.كتاب‏ سياه ۶ ادامه می‌دهد: «مردكان:( شما کافر هستید. چند خدا!))( ص ۳۰ 
۲. ينجم فورية ۱۹۱۶. 


(نتيجه اينكه: درست مثل بى فايدكى تأمل بر يليروماء ستودن چندگانگی خحدایان سزاوار 
كدق خضو صا ودن اولين لا ری اث کا نو یز اعلى نه کار عانتما نا دعاق یود 
جيزى به آن اضافه نمی‌کنيم. و هيج از آن نمی‌گیریم؛ چون تهى مؤثر همه چیز را مى بلعد. ' 
د انان تا ان شهان اسان رسكا مه ی وان كف ا ور ماس کت ارهد 
مى يابد. خو رشید خدا سرورعالی جهان است.» 

«خحدایان بخش تاریک جهان زمینی را می‌سازند. اين جهان ساده است و بی‌نهایت کاستی و 
افول می‌یابد. شیطان يست ترين ارباب آن» روح ماه قمر زمين» كوجك ترء سرد ترء و مرده‌تر از 
زمين است.» 

«تفاوتی بين توان خدایان آسمانی و زمینی نیست. خدایان آسمانی بزرگی می‌بخشند. 
حدایان زمینی کاستی می‌آو رند. هر دو سو بیکران است.» 

اینجا مردگان سخنان فیلمون را با خشم و خنده و فریادهای استهزاآمیز برهم می زنند و 
همچنان كه می روند بی‌نظمی و تمسخر و خنده‌شان د ردو ردست محو می‌شود. دراین لحظه رو 
به فیلمون کردم و گفتم: ۱ 

«فیلمون» فکر می‌کنم در اشتباهی. به نظر می رسد در حال تعلیم خرافة نایخته‌ای هستی که 
پد ران كليسا با موفقیت و با افتخار بر آنها غلبه کردند. آن چندخدایی را که یک ذهن فقط وقتی 
ایجادش می‌کند كه نمی تواند نگاه خیره‌اش را از نیروی ميل مقاومت‌ناپذیر زنجیرشده‌اش به 
اشیای حسی رهایی بخشد.» 

فیلمون پاسخ داد: «پسرم» اين مردگان خدای یگانه و رفیع‌ترین خدا را انکار کرده‌اند. پس 
چطو ر می توانم خدای واحد. یگانه و ناچندگونه رابه آنها تعلیم دهم؟ قطعا که بايد مرا باو ر کنند. 
اما باور خود را انکار نموده‌اند. يس خدايى را به آنها تعلیم می‌دهم که می‌دانم. چندگونه و 
گسترده» که هم شىء است و هم نمود آن» و آنها هم او رامی‌شناسند حتی اگر بر او آگاه نباشند.» 

«اين مردگان همه موجودات را نام‌گذاری کرده‌اند. موجودات درون هواء روی زمين و زیر 
آب. آنها چیزها را وزن کردند و برشمردند. اسب‌هاء گاوهاء گوسفندان د رختان» قطعات زمین» و 
چشمه‌های بسیار فراوان را. گفتند اين یکی برای أن کار خوب است و آن دیگر برای أن کار. با 
درخت ستودنی جه کردند؟ جه بر سر قورباغة مقدس آمد؟ آیا چشم طلای او را دیدند؟ کفارة 


.١‏ دركتاب سياه و سياهى مهمان اينجا وارد می شود (ادامة همین کتاب؛ صفحه ۵۵ را سينيد). 
۲ يار گراف‌های زير تابه آخر اين بخش در كتاب سياه ۶ نيامدهاند. 


۷ رمه‌ای که خون‌شان را ريختند و گوشت‌شان را مصرف كردند كجاست؟ آيا بابت كانى 
مقدسی كه ازدل زمين بيرون كشيدند اظهار ندامت كردند؟ نه آنها همه جيز رانامكذارى كردند. 
وزن کردند» شمردند. و اختصاص دادند. آنها هر آنچه خوشايندشان بود انجام دادند. جه كارها 
که کردندا تو قدرتمند را دیدی -اما دقیقاً به همین شکل است که قدرت را ندانسته به چیزها 
دادند. ولی وقتش فرا رسید که چیزها به حرف در آیند. تكة گوشت می‌گوید: چند نفر؟ تكة سنگ 
معدن می‌گوید: چند نفر؟ کشتی می‌گوید: چند نفر؟ ذغال می‌گوید: چند نفر؟ خانه می‌گوید: چند 
نفر؟ و چیزها برمی خیزند و میلیون‌ها آدم را می‌شمارند» و زن می كنند» تقسیم می کنند و می‌بلعند. 

«دست شما زمين را قاپید و هاله را د رید و تا استخوان‌های چیزها را وزن کرد و شمرد. اين 
حدای تنها و یگانه, و ساده‌دل نبود که تودة به ظاهر منفک چیزها را مرده و زنده به يايين كشيد و بر 
یک تبه انداخت؟ آری» اين خدا به شما آموخت که استخوان‌ها را وزن كنيد و بشمرید. اما ماه اين 
خدا به انتها نزدیک می‌شود. ماهی جدید بشت در ایستاده است. بنابر این» همه چیز آن جور که 
هست بايد باشد. و در نتيجه همه چیز بايد متفاوت شود.) 

(اين جندخدایی نیست که برساخته‌ام! بلکه بسیاری خدایان که قد رتمندانه صدای خود را 
بلند می‌کنند و انسانیت را به اجزای خون‌آلود تکه تکه می‌کنند. همچنین بسیاری آدمیان که وزن 
کردند. شمارش کردند» تقسیم کردند. خرد کردند. و بلعیدند. بنابر این» از خدایان بسیار سخن 
می‌گویم همان‌طور که از بسیاری جيزهاء زیرا از آنها بسیارمی‌دانم. چرا آنها را خدایان 
می‌نامم؟ به خاطر برتری آنها. آیا از این قدرت برتر چیزی می‌دانی؟ الان وقت آن است تا 
فراگیری!» 

«این مردگان به حماقت من می‌خندند. اما | كر بابت گاو نر با چشمان مخملین کفا ره داده بودند 
آیا دست مرگ آفرین عليه پرادران خود بلند می‌کردند؟ اگر بابت کانی‌های درخشان توبه کرده 
بودند؟ اگر درختان مقدس را ستوده بودند؟" اگر با روح قورباغة چشم طلایی صلح برپا کرده 
بودند؟ جه کسی بزرگ تر است» انسان يا خدایان؟ براستی که اين خو رشید به يك ماه بدل شده و 
هيج خورشيد جدیدی از انقباض‌های آخرين ساعت شب برنخاسته است.» 

و موقعی که فیلمون اين سخنان را به پایان برد بر زمين خم شدء آن را بوسید. و گفت: «مادر, 
باشد که پسرت قد رتمند گردد.» پس ایستاد. به آسمان نگریست. و گفت: «چه تاریک است مکان 


تو ازنور جدید تو.» بعد ناپدید شد. 


(۱۰) شب بعد كه فرا رسید. مردگان پرهیاهو با هل دادن و فشار نزديك شدند؛ 
ریشخندکنان فریاد زدند: «احمق. از کلیسا و عشای ربانی به ما درس بده.» 

اما فیلمون به طرف آنها می رود و شروع به صحبت می‌کند: " (و این پنجمین خطابه برای 
مردگان است): ۱ 

«جهان خدايان در معنويت و جنسیّت تجلى يافته است. ملكوتىها در معنويت ظاهر 
وز شو ننم وس نا دوس ' 

امعتویت اتن می شود و دار اعون هی ‌کشد: شبه زن ات و از این تون رامادر ملكوتى 
مى ناميم. ” جنسیّت ایجادگر است و مى آفريند. شبه‌مرد است و ا زاین رو آن را فالوس می‌نامیم ‏ 
پدر زمینی." جنسیّت هرد بیشتر زمینی است. و جنسیّت زن بیشتر معنوی. معنوبت مرد بنیشتر 
آسمانی است. و به سمت بزرگ تر می رود.» 

«معنویت زن بیشتر زمینی است» و به سوی کوچک تر می رود.» 

«ناراستى و شیطانی معنویت مرد است. و اين به سمت کو چک تر می رود.) 

انا راستی و شیطانی معنویت زن است. و اين به سوی بزرگ تر می رود.» 

(هر کدام بايد به جایگاه خودش برود.) 

«مرد و زن شیطان هم می‌شوند اگر راه‌های معنوی خود را جدا نکنند. زيرا جوهر آفرینش 


١..اين‏ جمله در کتاب سياه ۶ نیامده است. 

۲. پونگ در سمینا ر ۱۹۲۵ مىكويد: ای ومحري عبط عاب فر 

(Analytical Psychology 0. 29) 

#افارسك کر ت با حال ماد رمجلا را انم رت زک دو بای اش با ر ن فا و کا كرف وه 

این باب مىكويد: «ماد ر ملکوتی نبايد به هيج شكل مریم ياكليسا انگاشته شود. او به واقع آفروديت او رانیا است» 

و بر طبق گفتۀ قديس أكوستين يا بيكو دو میراندولا» مادر پربرکت.» 

(in Irene Gerber-Munch, Goethes Faust: Eine tiefenpsychologischeStudie uber den Mythos 

des modernen Menschen. Mit dem Vortrag von C. G. Jung, Faust und die Alchemie 
[Kusnacht, Verlag Stiftung fur Jung’sche Psychologie, 1997], .م‎ 37). 

۴ در کتاب سياه ۶ آمده است: «فالوس»( ص ۴۱). به همین ترتيب در نسخه دست‌نوشت خوشنويسى مفت 

خطابه (ص ۲۱). 

۵ یونگ در دگردیسی‌ها و نمادهای لیبیدو(۱۹۱۲) متذکر شده است: «فالوس مخلوقی است که بدون پا حرکت 

می‌کند» بدون چشم می‌بیند» و اینده را می‌بینید؛ و به عنوان نمود نمادین قدرت خلاقهٌ هميشه حاضر مدعی 

نامیرایی است» (8209 ,8 ۷۷:). او با بحث در باب خدایان فالوسی ادامه می‌دهد. 


تمایزگذاری است.) 

(جنسیّت مرد به سوی زمینی می رود جنسیّت زن به سوی معنوی. مرد و زن شیطان 
همدیگر می‌شوند ا گر جنسیت خود را تشخیص ندهند.) 

«مرد بايد کوچک‌تر را بداند. زن بزرگ تر ر.» 2 

(مرد بايد خود را هم از معنویت و هم از جنسیّت متمایز نماید. او بايد معنویت مادر را 
فرابخواند و او را بین آسمان و زمین قرار دهد. زیرا مادر و فالوس دیمون‌های ابرانسانی هستند 
که جهان خدایان را آشکار می‌سازند. آنها بیش از خدایان تأثیر دارند. زیرا انها خویشاوندی 
توفیکی با ال O‏ شردتان را امسق و عجري شمان تکته ی آنها را تساه 
لاس سور در ورام ش رتش ما سا نت رن کات وراه انب و گدا مت 
می‌شوید. معنویت و جنسیت کیفیات شما نیستند» و نه چیزهایی که مالک‌شان هستید و در بر 
دارید. درعوض. آنها مالک شما هستند و شما راد ربر می‌گیرند. چون دیمون‌ها قد رتمند هستند 
تجلی‌های خدایان» و نتیجه اينكه ضمن بودن در خودشان تا فراتر از شما می رسند. هیچ مردی 
یک معنویت با خود ندارد. و یا یک جنسیت. در عوضء او ذیل قانون معنویت و قانون جنسیت 
است. بنابراين» هیچ کس از اين دیمون‌ها نمی‌گریزد. شما بايد آنها را همچون دیمون بنگرید و 
همچون یک تکلیف و خطر مشترک» یک‌بار مشترک که زندگانی بر دوش شما گذاشته است. در 
نتیجه زندگانی هم برای شما یک تکلیف و یک خطر مشترک استء همان‌طور که خدایان هستند 
و از همه بیشتر و مهم تر آبراکسس هراس‌انگیز.» 

«انسان ضعیف است» يس جماعت اجتناب‌ناپذیر است. اگر جماعت شما ذیل نشان مادر 
نیست. پس ذيل نشان فالوس است. غیبت جماعت رنج‌آوراست و بیماری. جماعت در هر 
چیزی عضو گسستگی دارد و انحلال‌پذیر است.» 

«تمایزگذاری به فردیت می‌انجامد. فردیت با جماعت در تضاد است. اما به دلیل ضعف 
آدمی با توجه به حضو ر خدایان و دیمون‌ها و قانون استوارشان نه به خاطر آدمی بلکه به خاطر 
خدایان جماعت ضرورت دارد. خدایان شما را به سوی جماعت می رانند و تاجایی که که 
خدایان جماعت را بر شما تحمیل كنند» ضرورت دارد و بیش از آن خوب نیست.» 

«هر آدمی در جماعت بايد بر دیگران كردن بگذارد. تا جماعت حفظ شود چون به آن نیاز 


دارد.» 


۱. کتاب سياه ۶ ادامه می‌دهد: «مادر جام است. / فالوس زوبین است»( ص ۴۳). 


«هر آدمى در فرديت بايد خود را در جايكاهى بالاتر از دیگری قرار دهد تا بتواند به خود 
بيايد و از بردگی امتناع ورزد.» 

(پرهیز خير را در جماعت نگه می‌دارد» زیاده‌روی در فرديّت. 

جماعت زرفا است. فرديت ارتفاع. 

اقدام درست در جماعت تهذیب را حفظ می‌کند. 

اقدام درست در فردیت تهذیب را افزایش می‌دهد. 

جماعت برای ما صمیمیت می‌آورد» فردیت نور.»! 


[۱۱) وقتی فیلمون صحبت خود را تمام کرد مردگان ساکت ماندند و تکان نخوردند. بلکه 
چشم‌انتظار به فیلمون نگاه کردند. وقتی فیلمون دید مردگان خاموش شده‌اند و انتظار می‌کشند» 
ادامه داد: (و این ششمین خطابه برای مردگان است):؟ ۱ 

(دیمون جنسیّت به شکل ماربه روح ما نزدیک می‌شود. او روح نیمه‌انسانی است و انديشه - 
ميل خوانده می‌شود.» 

(دیمون معنویت به شکل پرندهُ سفید در روح فرو می رود. او روح نیمه انسانی است ومیل - 
اند يشه خوانده می‌شود.» 

مار یک روح زمینی استء نیمه دیمونی؛ یک روح» و همانند ارواح مردگان. و او نیز مانند. 
اینها در درون اشیای زمین ازدحام می‌کند وما را وامی‌دارد به هراس از اشیا و پا اینها را وامی‌دارد 
تا عطش و اشتیاق را دردرون ما برانگیزانند. مار طبیعتی مؤنث دارد. برای هميشه در جستجوی 
شاه هرد كات انك که ر سط كد رك سکرو افعو و کاو و راھ کی دی تخد مان 
یک روسپی است. او شيطان و ارواح شرور را تملق می‌گوید؛ او ستمگر فتنهبرانكيز و شكنجه گر 
است» و تا ابد شرو رترين همراه رااغوامی‌نماید. پرندۀ سفيد روح نیمه ملكوتى یک مرد است. او 
به ماد ر جسم می دهد و گاه به كاه فرود مى آيد. پرنده شبه انسان است» با انديشة اثركذار. او نجیب . 


است و تنهاء پیام‌رسان ماد ر. او د راوج و بر فراز زمين به پرواز درمی‌آید. فرديت را فرمان 


۱. کتاب سياه ۶ ادامه می‌دهد: «در جماعت به سرمنشأ می رویم» که مادر است. / در فرديت به آينده می رویمء که 
فالوس ايجادكر است»( ص ۴۶). یونگ درا کتبر ۱۹۱۶ دو سخنرانی درباشگاه روان‌شناسی درباره رابطة فرديت 
با سازگاری جمعى ايراد می‌کند؛ نگاه كنيد به: 

"Adaptation, individuation and collectivity", CW 18.‏ 
اين موضوع در آن سال بحث حاكم بر باشگاه بود. ".اين پارا گراف در کتاب سياه ۶ نیامده است. 


مىدهد: از آنها كه د ردو ردست‌اند و قبلاً رهسپار شده و به كمال دست يافتهاند خبر می‌آورد. او 
كلام ما را تا به ماد ر به بالا می‌برد. مادر وساطت می‌کند» هشدار مىدهدء اما در مقابل خدایان 
بی توان است. او ظرف خورشيد است. مار به فرود می رود و مكارانه دیمون فالوسی را لنگ 
فى کن ا الک اودر مسر ركم مان او افكاوين وت کانه زم را فی درد افکاری كاد هر 
سو راخى مى خزند و با اشتياق به همه جيزها مى جسبد. او از چنگ ما می‌گریزد» بدین‌گونه راه را 
به ما نشان می دهندء كه شعو ر انسانى ما نمی تواند آن را بيابد.) 

وف فاون عزنب مود ر به اھا رساد عردكان كل تس امیر یو او تداز تد و 
می‌گویند: «حرف از خدایان و دیمون‌ها و ارواح را تمام كن. مدت‌ها است که مااينها رامىدانيم.» 

اما فیلمون لبخند می زند و پاسخ می‌دهد: «شما ارواح فقیر فقیر در تن و غنی در روح» 
گوشت فربه بود و روح نحیف. اما چگونه به نور جاودان دست می‌پابید؟ شما حماقت مرا 
مسخره می‌کنید. که خودتان هم ان را دارید: شما خود را به استهزا م ىكشيد. دانش ادم رااز خطر 
می راند. اما تمسخر» دیگر سوی باور شماست. یا سیاه از سفید کمتر است؟ شما ایمان را منکر 
شدید و بر تمسخر ماندید. آيا شما بدین‌گونه از ایمان رهایی یافتید؟ نه» شما خود رابه تمسخر 
ملزم کردید و بدین طریق از نو به ایمان. يس به همین دلیل بدبخت هستید.» ۱ 

اما مردگان خشمگین شدند و فریاد برآوردند: «ما بدبخت نیستیم» ما زيركيم» تفکر و 
احساس ما به اندازه اب زلال ناب است. ما خرد خود را می‌ستایيم. خرافه را به استهزا می‌کشيم. 
آيا تو باورداری که حماقت کهن تو می تواند بر ما تأثیربگذارد؟ ای پیرمرد توهُمی کودکانه بر تو 
فائق آمده اين توهم به جه کار ما می‌آید؟» 

فیلمون جواب داد: «چه چیزی به کار شما می‌آید؟ شما را از آنچه هنوز به ساية زندگانی 
پایبند نگه داشته رها می‌کنم. اين حکمت را بپذیرید» این حماقت را بر زیرکی خود بیفزایید. اين 
ناخردی را بر خردتان, آنگاه خود تان را خواهید یافت. اگرانسان باشید. آن وقت زندگانی خود و 
راه زندگانی بين خرد و ناخرد را آغاز م ىكنيد و به سوی نور جاودان زندگانی را به پیش می‌برید 
که ساية آن را از قبل زندگی کرده‌اید. اما از آنجا که شما مرده‌اید» اين دانش شما را از زندگانی رها 
می‌کند» شما را از حرص به آدمیان تهی می‌سازد و نیز خویشتن شما را از پوشش‌هایی که نور و 
سایه بر شما می‌اندازد رهایی می‌بخشد. شفقت بر آدمیان بر شما غلبه می‌یابد و از ایس نهر به 
اساس محکم خواهید رسید. از گرداب ابدی به جلو بر سنك ایستای آرامش قدم می‌گذارید. به 


۱. پارا گراف‌های بعد تا با آخر اين بخش در کتاب سياه ۶ نیامده‌اند. 


چرخه‌ای كه تداوم جارى را می‌شکند. و شعله رو به زوال می‌گذارد.» 

«آتش فروزان را باد زدم» کاردی به قاتل دادم زخم‌های ترمیم‌شده را سر باز نمودم» کل 
حرکت را شتاب بخشیدم» نوشیدنی مسموم‌کنندة بیشتری به مرد دیوانه نوشاندم سرد را سردتر 
کردم گرم را داغتر کذب را کذب تر» خوبی را حوب تر و ضعف را ضعیف تر.» 

ادان تبر قربانی گر است.» ۱ 

اما مردكان فرياد زدند: «سخنان حكيمانة تو بلاهت است و دشنام. تو می‌خواهی جرخ را به 
عیبر کر دای © ای ریا روا رھ ی کت مرد ناا 

فیلمون پاسخ داد: «يس آنچه رخ داد همین بود. زمین از خون قربانی بار دیگر سبز شد و 
پرئمر كلها شکفتند امواج بر ماسه‌ها هجوم بردند. ابر نقره‌ای پای كوه جای گرفت» یک پرنده 
از جنس روح به سوی آدمیان آمد» صدای بیل زدن درمزارع بلند است و صدای تبر د ر جنگل. باد 
در ميان درختان زو زه م ىكشد خو رشید در شبنم صبح طالع می د رخحشدء اختران بر طلوع خود 
می‌نگرند» چنددست از زمين به بالا می‌آیند. سنگ‌ها سخن مىكويند و علف‌ها نجوا می‌نمایند. 
آدم خود را می‌یابد و خدایان در آسمان سرگردان می‌گردند» پری قطرۂ طلاییء بذ ر طلايى را 
می زايد» پردار و معلق.» 

اینجا مردگان سا کت به فیلمون زل زده‌اند. و آهسته و دزدانه دور می‌شوند. فیلمون بر زمين 
خم شد و گفت:«تمام شد اما نه با برآورده شدن. ثمرهُ زمين جوانه بزن» برخیز -و آسمان. آب 
زندگانی را بریز.» 

و فیلمون ناپدید می‌شود. 


اشب بعد که فیلمون به سراغ من آمد احتمالاً خيلى كيج بودم» چون با فریاد به او گفتم: «چه 
کردی فیلمون؟ جه آتش‌هایی روشن کردی؟ جه را خرد کردی؟ آيا چرخ‌های آفرینش هنوز 
ایستاده است؟) 

اما فیلمون اين طور جواب داد: «همه چیز در مسير معمولی خود قرار دارد. هيج اتفاقی 
نیفتاده» با اين وجود اتفاق رازالود خوشایند و توصیف‌ناپذیری رخ داده است: من از جرخة 
گرداب‌وار خارج شدم.) 

فریاد زدم: (اين چجیست؟ حرف هاى تو لب‌های مرا تکان می‌دهد. کلام تو در گوش‌هایم به 


۱. این بخش درکتاب سياه #نیامده أست. 


صدا درمیآیند. چشمان من تو را از درونم مىبينند. براستى تويك جادوكرى! توازجرخة 
گردان بيرون شده‌ای؟ جه سرد ركمى عجیبی! آيا تو من هستی» من تو هستم؟ آيا اين طور حس 
نمی‌کنم كه انگار جرخ آفرينش هنوز ساکن است؟ وبااين وجود تومىكويى از چرخۀ 
گرداب‌واربیرون رفته‌ای؟ من براستی به جرخ گردون بسته شده‌ام -پس و پیش رفتن شتابان آن را 
حس می‌کنم -و هنوز چرخ آفرینش هم برای من در جا ایستاده است. يدر تو چه كردىء به من 
بیامو زا» 

و فیلمون گفت: «من پای به درون چیزی گذاشتم که سخت است و آن را با خود بردم و از 
خیزاب موجء از دور تولدهاء و از چرخ چرخان رخدادهای بی‌پایان نجات دادم. از حرکت باز 
ایستاده بود. مردگان بلاهت آموزه‌ها را دریافتند. آنها با حقيقت کو ر شده بودند و اشتباه می‌بینند. . 
آنها آن را تشتحیصی دادند؛ خن گردند؛ آنها دوباره خواهند آمد و فروتنانه پرس و جو عواهند. 
کرد. زیرا آنچه رد کرده‌اند بیشترین ارزش را برای آنها خواهد داشت.» 

خواستم از فیلمون بپرسم. برای جه اين معضل مرا آشفته کرده بود؟ اما او زمين را لمس کرده 
و ناپدید شده بود. و تاریک و خاموش بود و به من پاسخ نمی‌داد. و روح من ساکت بود و سر 
می‌جنبانید و نمی‌دانست دربارۀ راز مو رد اشاره فیلمون که آن را افشا نکرده بود جه بگوید. 


(۱۲) روزی دیگر گذشت و هفتمین شب فرا رسید. 

مردگان دوباره حضو ر يافتند اين بار با نگاه‌هایی ترحم‌برانگیز آمدند و گفتند: «یک چیز را 
فراموش کردیم که بگوییم» و آن اينكه مى خواهیم در مو رد آدمیان به ما تعلیم دهی.) 

که فیلمون پیش من آمد و شروع به صحبت کرد" (و این هفتمین خحطابه برای مردگان 
۱ 

«انسان معبر استء شما انسان‌ها از طریق آن از جهان بیرونی خدايان» دیمون‌ها» و ارواح به 
جهان درون عبور می‌کنید» از جهان بزرگ تر به جهان كوجك تر جهان کوچک و يوج انسان» 
اكنون يشت شما است. و یک بار دیگر خود را در فضای بیکران می‌یابید. د ر بیکرانگی کو چک و 
دروبی.» 

«در فاصلة بی حد و حصر ستاره‌ای تنها در سمت‌الرأس قرار دارد.» 


.١‏ هشتم فورية ۶ این جمله در کتاب سياه #۶ننامده است. 
”.اين جمله دركتاب سياه ۶ نيامده اسيت. 


«اين نک خداي تک مرد است. اين دنياى اوست. پلیرومای او» الوهيت او.» 

«دراين جهان مرد آبرا کسس است. آفریننده و ویرانگر جهان خودش.) 

«اين ستاره خدا است و هدف مرد. ۱ 

اين تک خدای هادی اوست. 

مرد دراو به سوی منزلگه اش می رود 

سفر طولانی روح يس از مرگ به سوی او می رود در او هر چیزی که مرد از جهان بزرگ 
بیرون کشیده خيره کننده می د رخحشد.) 

«مرد بايد بر د ركاه اين خدا نماز بگذارد. 


دعا نور ستاره را فزونی مى بخشدء 

بلى بر مرگ می زند. 

زندگانی را برای جهان کوچک مهيا می‌سازد. و اميال نوميدكنندة جهان بزرگ را تسکین 
می بخشد.) 


«زمانی که جهان بزرگ سرد شود. ستاره می د رخشد.» 

«مادام كه آدم بتواند چشم از نمای فروزان آبراکسس بگرداند. هیچ بين آدم و تک خدای او 
نیست.)) 

(آدم اینجاء خدا آنجا.) 

(ضعف و هیچی اینجاء قد رت خلاق جاودان آنجا.» 

اینجا هیچ نیست مگر تاریکی و سرمای ناخحوشایند 

خو رشید تام آنجا» ! 


۱. یونگ در ۲۹ فورية ۱۹۱۹ نامه‌ای به يوآن کوری نوشت و با ارجاع خاص به آخرين آنها دربار؛ خطابه‌ها ‏ 
توضیح می‌دهد: «خالق نخستین جهان, لیبید وی كور خلاق, در ادمی از طریق فردیت و به دلیل ان فرایند است 
که دچار دگردیسی می‌شود. و این شبیه است به بارداری» یک کودک الهی را يديد می‌آورد» یک خدای دوبار 
متولد شده. و نه (دیگر) پرا کنده در ميان میلیون‌ها مخلوق, بلکه واحد است و این فرد. و همزمان همه افراد 
همان جور در تواست که در من. دکتر ل [لانگ] کتاب کوچکی دارد: هفت خطابه برای مردگان. آنجا شرحی از 
خالق پرا کنده در ميان مخلو قاتش می‌یابید و در آخرين خطابه سرآغاز فردیت را می‌یابید» که از درون آن کودک 
الهی سربرمی‌آورد... این کودک خدای جدید است. عملاًدر بسیاری افراد زاده می‌شود» اما آنها اين را نمی‌دانند. 
او خدای روحانی است. یک روح در بسیار افراده ولی یکی است و همه جا یکسان. به زمانة خود وفادار باشید 
آنگاه کیفیات او را تجربه خواهید کرد» درج شده: 

(Constance Longs diary, Countway Library of Medicine, pp. 21-22). 


موقعى كه فيلمون صحبت خود را تمام کرد مردگان خاموش ماندند '. سنكينى از آنها سقوط 
کرد و مثل دود برفراز آتش چوپانی كه درطى شب رمة خود رابا روشنايى آن مى يايد بالا رفتند. 

ومن رو به فيلمون كرده و گفتم: «اى نامور, تو تعليم دادى كه آدمی معبر است؟ معبرى كه 
صف خدايان از آن م ىكذ رد؟ وازطريق آن نهر زندكانى جارى مىشود؟ وازكذر آن كل آینده‌در 
بیکرانگی گذشته جارى می‌شود؟» 

فیلمون در جواب گفت: «مردگان به دگردیسی و رشد آدمی باو ر دارند. آنان دربارهٌ هیچی و 
خصلت كذرايى آدمی قانع شده‌اند. هیچ چیزی نیست که از این برای آنها واضح تر باشدء و با این 
وجود اين را نیز می‌دانند که آدمی حتی خدایان خود را می‌آفرینده و اینکه خدايان هیچ فایده‌ای 
ندارند. بنابراین» بایستی آنچه را نمی‌دانند بیاموزند. که آدمی معبری است که از گذر أن رديف 
خدایان و آیندگان و گذ رندگان گرد هم می‌آیند. او این کار رانمی‌کند آن رانم ی آفریند آن را تاب 
نمی آورد. چون او بودن است. بودن تنهاء زیرا او لحظة جهان است. لحظهة جاودان. هركس اين را 
تشخیص دهد شعله‌بودن را متوقف می‌کند؛ دود می‌شود و خاکستر. او دوام می‌آورد و گذرا 
بودنش به آخر می رسد. کسی می شود که هست» داشتن رویای شعله. انگار زندگانی است. امأ 
زندگانی تداوم است. شعله به زوال می‌رود. آن را ادامه دادم از آتش نجاتش دادم. آن يسركل 
آتش است. آن راد ر من دیدید من خودم از جنس نو رآتش جاودان هستم. من آنی هستم که برای 
شما نجات بخش است. دانهٌ سياه و طلايى و نورستاره ابی آن. شما هستی جاودان هستید -طول و 
عرض جیست؟ لحظه و تداوم ابدی چجیست؟ تا تاه روف در هر لحظه جاودانه‌اید. زمان 
چیست؟ زمان آتش است که شعله‌و رمی‌شود. و زائل می‌گردد. بودن را از زمان نجات دادم آن را 
از آتش‌های زمان و تاریکی زمان رهایی بخشیدم» از خدایان و شیاطین.» 

اما من به او گفتم: «ای مرد نامور کی گنجينة سياه و طلایی و نور ستاره آبی أن رابه من 
می‌دهی ؟) 

فیلمون پاسخ داد: «وقتی هر آنچه قرار است بسو زد و تو آن را تسلیم شعلة مقدس کردی.»" 


.١‏ پارا گراف‌های بعد تابه آخر اين بخش در کتاب سیاه ۶ نیامده‌اند. 

۲ یونگ در سپتامبر ۱۹۱۶ گفتگوهایی با روح خود داشت که شرح و تفصیل بیشتری از کیهان‌شناسی خطابه‌ها 
ارائه می‌دهند. ۲۵ سپتامبر: [روح:] جه تعداد نور می‌خواهیء سه يا هفت؟ سه صمیمانه و فروتنانه است» هفت 
همگانی و همه كير است.» [من:] «جه سوالی! و چه انتخابی! بايد صاد قانه بگویم: فکر كنم هفت نور بخواهم.» 
[روح:] «می‌گویی هفت؟ همین جور فکر می‌کردم. اين دورنمای وسیعی دارد -نورهای سرد.» [من:]«به خنكى 


> ادامة پاورقی در صفحه بعد 


(۱۳) و همچنان كه فيلمون اينها را می‌گفت. یک ييكره سياه با جشمانى طلايى از سایه‌های 
شب به من نزديك شد. ' يكه خوردم و فرياد زدم: «دشمن هستى؟ کی هستى؟ از کجا می آیی؟ 


-> ادامة ياورقى از صفحة قبل 

احتياج دارم هواى تازه. این شرجى خفه كننده كافى است. هراس فراوان و تنفس آزاد كم. هفت نور را به من 
بده.» [روح:] «اولين نور به معناى پلیروما است. /دومین ابراكسس. / سوم خورشيد است. / جهارم ماه است. / 
پنجم زمین است. / ششم فالوس است. / هفتم ستارگان.» [من:] «چرا هیچ پرنده‌ای نیست» و چرا مادر ملكوتى و 
آسمانی حضو ر ندارند؟» [من:]«آنها همگی درون ستاره‌اند. همان‌طور که به ستاره نگاه می‌کنی» به آنها می‌نگری. 
آنها پل‌هایی هستند به ستاره. آنها نورهفتم را شکل می‌دهند. بالاترین‌ها راء شناورهاء که با بال‌های در حال پرواز 
رها از آغوش درخت نور با شش شاخه و یک شکوفه که حدای ستاره در آن آرام به خواب رفته است. /شش نور 
منفرد هستند و یک جند تايى ایجاد می‌کنند؛ اين تک نور يكى است و یک یکانگی بوجود می‌آورد؛ تاج شکوفای 
درخت است. تخم مقدس, بذ ر جهان با بال‌های اعطایی که به واسطٌ آنها مى تواند به جایگاه خود برسد. يگانة 
مکرر و مکرر بسیار را ایجاد می‌کند» و بسیار این یک را به دنبال دارد.» (104-6 .مم ,6 .(Black Book‏ ۲۸ 
سپتامبر: [روح:] «حال بگذاراین را آزمایش کنیم: چیزی مثل يرندهُ طلایی است. پرندهُ سفید نیست. بلکه طلایی 
است. اين فرق دارد. پرنده سفید یک دیمون خوب است. اما پرنده طلایی بالاتر از شما است و زیر خدای شما. 
جلوی شما پرواز می‌کند. من آن را در اثیر آبی دیدم. پروازکنان به سمت ستاره. بخشی است از شما. و همزمان 
تخم خودش است. دربردارندهٌ شما. من را حس می‌کنی. يس بپرس! [من:] «بیشتر برایم بگو. اين مرا به تهوع 
می‌اندازد.» [روح:] «پرنده طلایی روح نیست؛ کل طبیعت شماست. مردم هم پرندة طلایی هستند؛ نه همه آنها؛ 
EE‏ كم ميته ادن زمین فى لوده اما بسیاری هم پرنده طلایی هستند.» [من:] «ادامه بدهء از بیزاری خودم 
می ترسم. . بكو بدانم جه بدست آوردی.» [روح:] «پرندة طلایی برد ررحت شش نوو نشسته است. درخت از سر 
آرا کسسن یرون می رند ولى آبرا کش از بیز وما وش هی کند..هر یری که درت ان انا ءرشد م کل ده 
صورت یک نور شکوفه می‌زند» دگردیس شده. مثل یک زهدان از نوع شاخه‌های بالایی شکوفای درخت» تخم - 
يرندهُ طلایی. درخت نور اول یک گیاه استء که یک فرد نامیده می‌شود؛ اين از سر آبراکسس رشد می‌کنده 
انديشة وی یکی از بسیار است. اين فرد یک گیاه صرف است بدون كل و میوه, یک كذ ركاه به درخت هفت نور. 
اين فرد طلیعه‌ای است بردرخت نور. منور ا زاو جوانه می‌زند» خود فانس»اگنی» یک آتش نو یک پرندة آتشین. 
اين به دنبال فرد می‌آید. یعنی موقعی که با جهان دوباره متحد می‌شود. جهان از آن شکوفه می‌زند. آبراکسس 
سائق است. فرد. متمایز از خودش. اما درخت هفت نو ر نمادی است از فرد متحد با آبراكسس. اين جایی است 
که فانس ظاهر می‌شود و اوء پرند؛ طلايى» به جلو پرواز می‌کند. / تو خود را از طریق من با آبراکسس متحد 
می‌کنی. /اول قلبت را به من می‌دهی» و بعد به واسطة من زندگی می‌کنی. من پلی به طرف آبراکسس هستم. 
بدین‌گونه رت نور درون تو برمی‌خیزد و تبدیل به درخت نورمی‌شوی و فانس از تو برمی‌آید. پیش‌بینی 
کرده‌ای, اما أن را نفهمیده‌ای. به وقتش بايد از آبراکسس جدا شوی تا فرد شوی, متضاد با سائق. الان تو با 
أبراكسس یکی شده‌ای. اين به واسطة من رخ می‌دهد. تو نمی توانى اين کار را بکنی. بنابر اين بايد با من بمانی. 
اتحاد با آبراکسس فیزیکی از طریق مونث انسانی رخ مىدهدء اما در مورد آبراکسس روحانی | ین از طریق من 
انجام می‌شود؛ به همین دلیل است که بايد با من باشی» (114-20 .00 ,6 (Black Book‏ 

۱ .اين پیکره در کتاب سياه ۶ پنجم فوریه وسط خطابه‌ها وارد می‌شود 358 ۰ بادداشت ۱ در صفحه ۶۱۷ 
همین کتاب را ببینید. 


تاكنون تو را ندیده‌ام! حرف بزن» جه مى خواهى؟) 

سیاهی جواب داد: «من از دوردست‌ها می‌آیم. من از شرق می‌آیم وا درخشان را دنبال 
م ىكنم که پیش از من می‌آید. فیلمون را. من دشمن تو نیستم برای تو یک غریبه هستم. يوست 
من تيره است و چشمان من درحششی طلایی دارند.» 

با ترس پرسیدم: «چه آورده‌ای؟» 

«پرهیز -پرهیزاز شادی انسانی و رنج. شفقت و دلسوزی به بیگانگی می‌انجامد. ترحم ولی 
نه شفقت - ترحم برای جهان و اراده‌ای تحت کنترل معطوف به دیگری. 

ترحم دچار سوءبرداشت می‌شود. پس جواب می‌دهد. 

اشتیاق نه» نترسیدن را بشناس. 

عشق نه. کل را دوست بدار.) 

هراسان نگاهی به او انداختم و گفتم: «چرا تو به اندازهٌ زمین مزارع تیره و به اندازهُ آهن سياه 
هستی؟ از تو می ترسم؛ جه د ردى هستىء با من جه خواهی کرد؟» 

«مى توانى مرا مرگ بخوانى -مرگ كه با خو رشید برمى خيزد. با درد خاموش آمدم و اشتياق 
صلح م ىكشم. پوشش حفاظ بر توم ىكشم. مرگ د رميانة زندكانى آغاز می‌شود. پوششی نیز بر 
پوشش حفاظ تو می‌کشم تا حرارت و صمیمیت تو هرگز خاموش نشود.» ۱ 

جواب دادم: «تو سوك و نومیدی آوردی, مى خواستم ميان آدمیان باشم.» 

اما او گفت: «مستوربه ميان آدمیان خواهی رفت. نور تو شب می‌درخشد. طبیعت 
" حورشیدیات تو را ترک می‌گوید و طبیعت ستاره‌ای تو آغاز می‌شود.» 

با حسرت گفتم: «تو حیلی بیرحمی!» 

(ساده بیرحم است. با چندگانگی وحدت نمی‌یابد.» 

سیاهی اسرارآمیز با گفتن اين سخنان ناپدید شد. اما فیلمون با نگاهی مرموز و يرسش آميزبه . 
من زل زده بود و گفت: «پسرم. درست به او توجه کردی؟ از او خواهی شنید. اما الان پیش بیاء 
می توانم آنچه را که سیاهی برای تو پیشگویی کرد محقق کنم.» 

وقتی در حال گفتن اين سخنان بود چشمان مرا لمس و باز کرد و راز بیکرانه را به من نشان 
داد. و من مدتی طولانی نگاه کردم تا توانستم آن را درک کنم: اما جه دیدم؟ شب را دیدم» زمین 
تيره راء و بالای آن آسمان درخشنده از درخشش ستارگان بى شمار. و دیدم که آسمان شکل یک 
زن دارد و شنل او هفت لایه است از ستارگان که وی راكاملاً پوشانده است. 


وقتى أن راديدم فيلمون كفت: 

«مادر اى بی‌نام» تو که در دایره بالاتر هستی» تو که من واو را پوشاندی و من و او را در برابر 
خدايان حفظ کردی؛ او مى خواهد فرزند تو باشد.» 

(باشد که تولدش را پذیرا شوی!» 

کرو سان متا واس وان رش کت سا و ی او 
ستارگانش روشن تر می‌درخشند.» 

(او نيا زمند پیوند فرزندی است.» 

«تو مار الهی را به دنیا آوردی, تو او را از دردهای تولد رهاندی, این مرد را به منزلگه 
تعورشید ببرء او به مادر نيازدارد.) 

صدایی از دور به كوش رسید "که شبیه سقوط ستاره‌ای در جال فرود بود: 

(نمی توانم او را به عنوان فرزند بپذیرم. ابتدا بايد خودش را پاک کند.» 

فیلمون گفت:" «ناپاکی او چیست؟» 

صدا گفت: «معاشرت: او رنج و شادی انسانی را همراه دارد. بايد گوشه‌نشینی کند تا 
پرمیزگاری کامل شود و از درهم‌آمیزی با آدمیان رها گردد. بعد باشد كه همجون یک فرزند 
پذیرفته شود.» 

تصویرد راين لحظه به آخر رسید. فیلمون محو شد و تنها شدم. و همچنان که به من گفته شد 
تنها ماندم. اما شب چهارم پیکره‌ای غریبه دیدم. مردی در پوشش یک ردای بلند و یک دستار 
چشمانش از زیرکی و مهربانی مثل چشمان یک دکتر دانا می د رخشیدند. نزديك من آمد وگفت: 
«از شادىء با تو حرف می‌زنم.» من جواب دادم: «می‌خواهی از شادی با من حرف بزنی؟ من از 
هزاران هزار زخم آدمیان در رنج و دردم.) 

او جواب داد: «من شفا اورده‌ام. زنان اين هنر را به من آموختند. انها می‌دانند که جطور 


۱. هفدهم فورية ۱۹۱۶. اين گفته در کتاب سياه ۶ توسط خود یونگ ادا شده است ( ص ۵۲). 

۲. اینجا در كتاب سیاه ۶ آمده است: «به یک ساية جديد نياز دارم» چون ابرا کسان هراسناک را تشخیص دادم و 
از او پس كشيدم»(ص ۵۲). 

۳. اين صدا در کتاب سياه ۶مادر معرفی شده است(ص ۵۲). 

۴ این مطلب در کتاب سياه ۶ توسط یونگ ادا شده است ( ص ۵۳). 

۵ ۱ فورية ۱۹۱۶ کتاب سياه ۶به جای ار ين آورده است: [من:] «یک ترک؟ از کجا میا آیی؟ آیا به اسلام اذعان 
می‌کنی ؟ برای جه از محمد نام می‌بری؟» [مهمان:] «از چندزنی. حوری‌ها و بهشت حرف می‌زنم. اين همان 
جيزى است كه بايد از ان بشنوى.» [من:] «حرف بزن و این شکنجه را تمام کن)( ص (QF‏ 


كودكان بيمار را درمان کنند. آيا زخم‌های تو می‌سوزانند؟ درمان تو اینجا است. به اند رزهايم 
خوب كوش كن و خشمكين نباش.» 

به تندى جواب دادم: «(چه مى خواهى كه مرا وسوسه و مسخره می‌کنی ؟» 

حرف مرا قطع كرد و گفت: «به جه فكر می‌کنی؟ شادى بهشتى را برای تو آورده‌ام اتش 
شفابخش, عشق زنان را ۱ 

پرسیدم: «آیا داری به فرود در مرداب قورباغه‌ها می‌اندیشی؟ " به انحلال در فزونى و 
پرا کندگی و قطع عضو؟» 

در هنكام صحبت کردنم پیرمرد به فیلمون بدل شد " ديدم كه او دارد مرا وسوسه می کند 
همانند یک جادوگر. اما فیلمون ادامه داد: 

(تو هنو ز قطع عضو را تجربه نکرده‌ای. بايد پاره پاره شوی و از هم دریده و به باد سپرده 
شوی. ادمیان دارند با تو مهياى شام آخر می‌شوند.» 

«فریاد زدم: (پس از من جه می‌ماند؟» 

«هيج مگر سایه‌ات. رودخانه‌ای خواهی شد که بر سرزمین‌ها جاری می‌شود. هر دره را 
جستجو می‌کند و به اعماق جاری می‌شود.» 

غرق در اندوه پرسیدم: «اما یکتایی من کجا می‌ماند؟» 

فیلمون جواب داد: " «آن را از خودت خواهی ربود. قلمروی نادیدنی را دردستان لرزان نگه 
و اهرى د افك :ري ساف واه E O‏ دوه و ها 
پوشیده از برگ را به بالا در هوای طلایی می‌فرستد.) 

«حیوانات در شاخه‌های أن زندگی می‌کنند.» 


.١‏ روايت اين گفتگو در کتاب سياه ۶ حاوی گفتگوی زیر است: [من:] «در مورد چند زنی» حوری‌ها؛ و بهشت 
جه می‌گویی؟» [مهمان:] «زنان بسیار مثل کتب بسیار است. هر زن یک کتاب است. هر کتاب یک زن. حوری یک 
انديشه است و انديشه یک حوری. جهان ایده‌ها بهشت است و بهشت جهان ایده‌ها. محمد این‌طور تعلیم 
می‌دهد که حوری‌هامومنین را در بهشت به خود می‌پذيرند. تیوتون‌ها ( 160007 قوم زرمن باستانی ساکن در 
اروپای شمالی. -م) تقریباً همین را می‌گویند»(ص ۵۶). (قرآن ۱۲-۳۹: ۵۶). در اساطیر اروپای شمالی 
والکیری‌ها( ۷۵1616 در اساطیر نورس دراروپای شمالی والکیری خادمانی زن هستند که در صحنة نبرد سوار 
بر اسب مبارزان دلاور را حين مرگ همراهی می‌کنند. -م) دلاو ران کشته شده در جنگ‌ها را تا والهالا ( ۷22112 
بهشت در اساطیر نورس. -م) همراهی می‌کنند و آنجا برای آنها خيمه برپا می‌دارند. 

۲ فورية 1۹۱۶ ۳ این گفته درکتاب سياه ۶درج نشده است. 

۴ فورية ۱۹۱۶. 


«آدمیان زیر سايةٌ آن اردو می زنند.» 

«زمزمه‌هایشان از زیر برمی خیزد.» 

«شیرابة د رخحت» نومیدی است با یک هزار مايل درازا.» 

«(مدت‌ها سبز می ماند.» 

«سکوت بر سرشاخه‌هایش سکنی می گزیند.» 

(سکوت در ریشه‌هایی عمیق جای دارد.» 

از حرف‌های فیلمون اينطو ر فهمیدم که بايد با عشق صادق باشم تاد رهم آمیزی برآمده از 
عشق محو شده خنثی شود. دریافتم که درهم آمیزی قيد اسارتی است که جای وقف اختیاری را 
م ىكيرد. ازهم‌پاشی يا قطع عضویت. آن‌طور که فیلمون به من تعلیم داد. از وقف اختیاری يديد 
می‌آید. این معاشرت را خنثی می‌کند. بندهای بستگی را با وقف اختیاری پاره کردم. يس بايد با 
عشق صادق بمانم. خودخواسته وفادار و صدیق با آن, قطع عضویت را متحمل شدم و این چنین 
بستگی با مادر بزرگ را به دست آوردم» یعنی طبیعت ستاره‌ای راء رهایی از اسارت با آدمیان و 
چیزها را. اگر من بسته به آدمیان و چیزها باشم نه می توانم زندگانی را تا مقصودش ادامه دهم ونه 
می توانم به زرف ترين طبیعت شخص خودم ورود نمایم» ونه مرگ در من به صورت یک 
زندگانی جدید مسر می‌شود» چون فقط می توانم از مرگ بهراسم. از این رو بايد نسبت به عشق 
ی و ی 
سر اختیار خود را وقف سلب عضویت نکنم» بخشی از زندگانی من با آدميان و اشیاء در حفا 
مور 
آنها باشم د رآميخته با آنها و مقيد به آنها. فقط وفای به عشق و وقف اختياربه عشق امکان انحلال 
این الزام و آميزش را فراهم می‌سازد و آن بخش از خویشتن من که پنهانی د ركنا ر آدمیان و چیزها 
قرار می‌گیرد را به من برمی‌گرداند. فقط چنین است که نو ر ستاره رشد می کند» فقط اين طور است 
كه من به طبیعت ستاره‌ای خود می رسم» به صدیق‌ترین و زرف ترين خویشتن خودم که در 
سادگی و یگانگی است. 

وفادارماندن به عشق دشوار است چون عشق بر فراز همه گناهان است. او که می‌خواهد با 
عشق وفادار بماند بايد برگناه هم غلبه کند. هیچ اتفاقی راحت ترا زاين ی 
ارتکاب به گناه را تشخیص دهد. غلبه بر گناه به حاطر وفادار باقی ماندن به عشق کاری است 


۱. دو پارا گراف بعدی در کتاب سياه ۶ نیامده‌اند. . 


دشوار» أن قد ركه ياهايم برای حركت به جلو رفتن به ترديد می‌افتند. 

وقتی شب فرا وسيد فیلمون با ردایی خاکی رنگ پیش من آمد و یک ماهی نقره‌ای در دست 
داشت: او گفت: «ببين پسرم» ماهیگیری کرده و اين صيد را برای تو آوردم تا شاید مایۀ تسلی 
و کمک به تو باشد.» همان‌طور که مبهوت و پرسش آمیز به او نگاه می‌کردم ديدم كه سایه‌ای 
دز ریک یشت دن انا ده ردا ی یه نكانة والامتی بر دون داشست. جهزة و رك تريدة 
بود و خون در شیارهای پیشانی اش دویده بود. فیلمون زانو زد. دست بر زمين برد و به سایه 
كفت: ' «سرورم؛ برادر من نام تو ستوده باد. بزرك ترين کار را برای ما انجام دادی: آدمیان را از 
حيوانات برساختی» زندكانىات را برای آدميان دادى تا شفای آنها ممكن شود. روح توطى زمان 
طولانى و بىيايان همراه ما است. و آدميان هنوز بر تو می‌نگرند و هنوزاز تو ترحم می‌طلبند و 
رحمت خدا و عفو گناهانشان را به واسطهٌ تو از خداوند طالب‌اند. تو از بخشش به آنها خسته 
نمی‌شوی. شکیبایی معنوی تو را می‌ستایم. آيا آدمیان ناسپاس نیستند؟ تمنای آنها هیچ حد و 
حصری ندارد؟ هنوز خواسته‌هایشان را به درگاه تو می‌آورند؟ بسیار گرفته‌اند. ولی هنو زگدایی 
من کد 

«هان! ای مرو وبرادرمن آنها مرا دوست دار اما ضاف اشتیاق قو رادارند هه 
تمنای دارایی‌های همسايةٌ خود را هم دارند. همسايهُ خود را دوست ندارند اما آنچه را 
می‌خواهند که از آن اوست. اگر وفادار به عشق خود بودند. حریص نمی‌بودند. اما هر آن کس که 
بدهد. ميل را طلب می‌کنند. نباید عشق را بیاموزند؟ وفای به عشق را؟ نباید آزادانه وقف را اراده 
کنند؟ اما آرزومندند و بر تو التماس می‌آورند و هیچ از زندگانی اعجاب‌انگیز تو نیاموختند. 
تقلیدش کردند ولی آن‌طور که زندگانیات را زندگی کردی آنها با زندگانی خود نکردند. 
زندگانی اعجاب‌انگیز تو به همه نشان می دهد که چگونه بايد زندگانی خود راد رکف اختیار خود 
بگیرند. وفادار به جوهر خود و عشق خود. آيا زناکاران را عفو نکردی؟" آیا تو با روسپیان و 
خراج‌بگیران همنشین نشدی؟" مگر فرمان سبت را فسخ نکردی؟" تو زندگانی خود را زندگی 
كردىء اما ادمیان نتوانستند اين جنين کنند. در عوض بر تو دعا بردند و از تو خواستند و هميشه به 
یادت آوردند که کارت ناقص مانده است. امّا کار توبایستی کامل می‌شد اگر آدمیان توانسته بودند 


۲ آوریل ۱۹۱۶. این سخنان در کتاب سیاه ۶به فیلمون نسبت داده نشده است. 
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زندگانی خود را بدون تقليد زندگی کنند. انسان هنو ز کودک است و سياس را فراموش می‌کند» 
نمی تواند بگوید سرورماء سياس بر تو باد که نجات را برای ما به ارمغان أوردى! آن را به جان دل 
می‌پذیریم و در قلب خود جای می‌دهیم و آموخته‌ايم که کار تو را در درونمان به اتکای خود پی 
بگیریم. د ر طی ادامۀ کار به نجات درون خود به يارى تو بلوغ يافتهايم. سياس بر تو باد. کار تو رابا 
جان يذيرفتيم» آمو زه نجات بخش تو راد ريافتيم و آنچه را تو با جدالی خونین برای ما آغاز کردی 
دردرون خود به اخر برديم. ما کودکی ناسپاس نیستیم که خواستار دارایی والدین خويش است. ۱ 
سياس بر تو باده سرور ماء پند تو را بیشتر به کار می‌بندیم و أن را در زمین دفن نخواهیم کرد و 
هميشه نومیدانه دست به سوی تو دراز نم ىكنيم و از تو نمى خواهيم تا کارت را در مابه پایان 
رسانی. مى خواهيم مشقات و کار تو را برعهده بگیریم باشد که اين طو ركار تو به اتمام برسد و تو 
دستان خسته‌ات را بر زانو بگذاری» مثل کارگران يس از زحمت پرمشقت یک روز طولانی. 
رحمت بر آن درگذشته باده كه از تکمیل كارش فارغ شده است. 

«خواستم تا مردم تو را بدین‌گونه مورد خطاب قرار دهند. اما؛ سرور و برادر من» آنها هيج 
عشقی به تو ندارند. آنها بهای صلح را از تو دریغ می‌دارند. در نیازی ابدی به ترحم و توجه توء 
کارت را ناتمام رها می‌کنند.» 

«اما برادر و سرور من باور دارم که تو کارت را به پایان رساندی» چون أن كس که زندگانی 
خود کل حقیقتش. همهُ عشقش» و تمامی روحش را بخشید كارش را تمام کرد. آنچه یک فرد . 
می تواند برای ادمیان انجام دهد. تو انجام دادی و براوردی و محقق ساختی. به زمانی رسیده‌ايم 
كه هركس بايد کار نجات بخشی خويش را انجام دهد. نوع بشر بیشتر رشد کرده و یک ماه نو اغاز 
ا ۱ 

آفیلمون که حرف خود را به يايان رساند نگاه کردم و ديدم جاى ايستادن سايه خالى است. 
رو به فيلمون کردم و گفتم: «پدن توازآدمها حرف زدی. من یک أدم هستم. مرا ببخش!) 

اما فیلمون در تاریکی گم شد و تصمیم گرفتم آنچه را که وظیفهٌ من است انجام دهم. تمام 
شادی و هر شكنجة طبیعت خود را پذیرفتم و باعشق خود ثابت ماندم تا آنچه را که در طی راه به 
سراغش مى آيد آن را تحمل کنم. و تنها ایستادم اما هراسان. 


.١‏ اینجا اشاره است به ماه‌های افلاطونی یادداشت ۲ ص ۴۹۴ همین کتاب را ببینید. 
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(۱۴) یک شب كه همه ساكت بودند زمزمه‌ای مثل زمزمة صداهاى متعدد وباكمى وضوح 
بيشتر صداى فيلمون را شنیدم مثل اينكه او داشت سخنرانی م ىكرد. دقيق تر که كوش كردم 
سخنانش را شنيدم: 

«بعد ازاينكه جسم مردۀ جهان مردگان را آبستن کردم و موقعى كه اين جسم» خدايى . 
مارگونه را به دنيا آورد سراغ آدمیان رفتم و فراوانى ابتلاو دیوانگی آنان را دیدم. ديدم که 
همدیگر را غارت و به قتل می رسانند و دیگر اینکه: دنبال دلایلی برای اعمال خود می‌گردند. آنها 
چنین می‌کنند چون کار دیگر و بهتری ندارند. اما چون عادت داشتند در مورد آنچه نمی توانند 
توضیح دهند کاری نکنند, سن دلایلی طرح ربختند که مجبورشان کرد کشتن را ادامه دهند. 
فرزانه گفت: بس است. مگر عقل خود را از دست داده‌اید. زبرک گفت: بس است. محض رضای 
خداء ببينيد چقد ر خرابی به بار آورده‌اید. اما ابله عندید, چون طی شب مدال‌ها به او اعطا شده 
بود. چرا آدمیان بلاهت خود را نمی‌بینند؟ بلاهت دختر خدایان است. يس آدمیان نمی توانند 
کشتار را بسنده کنند. چون بدین طریق خدای مارگونه را خدمت کرده‌اند بى آنکه اين را بدانند. 
ارزش دارد که انسان زندگانی خود را به خاطر خدمت كردن به خداى ما رگونه بدهد. تا مصالحه 
کرده باشد! اما به رغم خدا خيلى بهتر است تا زندگی صورت بگیرد. اما خدای مارگونه خون 
انسان را مى خواهد. خون او را تغذیه م ىكند و باعث د رخحشندگی اش می‌شود. نخواستن به کشت 
و مردن برابر است با فریب خدا. هركس زندگی کند کسی می‌شود که خدایان را فریب می‌دهد. 
هرکش زنل کی كنك زندگانی‌اش را برای خحودش ابداع می‌کند. اما مار می خواهد فریب داده شود 
به اميد اينكه به خون برسد. هرجه تعداد آدمیان که زندگی خود را از خدایان ربوده باشند بیشتر 
باشد» برداشت از مزارع خون‌پاشی شده که مار را تغذیه م ىكند بیشتر می‌شود. خداى مارگونه به 
واسطة قتل انسان قوی تر می‌شود. مار به واسطة سيل خیساننده بیشتر داغ و آتشین می‌شود. 
چربی اش در شعلۀ فروزان می‌سوزد. شعله بدل به نور آدمیان می‌شود. اولین پرتوی يك 
خو رشید دوبارة اوء اولین نور پدیدار.» 

نتوانستم بفهمم فیلمون دیگر جه گفت. زمان زیادی بر سخنان وی تأمل کردم که ظاهراً 
ای مردگان ايراد می‌نمود. و از قساوت‌های همراه تولد دوباره یک خدا از خدایان وحشت زده 


شدم. 


.١‏ دو پارا گراف بعد در «رویاها» يس از مدخل‌های اواسط ژولای 14۹1¥ هم آمدهاند, که با اين عبارت معرفی 
شدهاند: «پاره‌هایی از کتاب بعد)( ص ۱۸). 


أكمى بعد ايليا و سالومه را در خواب ديدم. به نظر می رسيد ايليا نگران و مضطرب است. 
آنگاه د رشب بعد وقتى آن نو رخاموش شد و همۀ صداهاى زنده ساكت شدندء ايليا و سالومه را 
صدا زدم تا يهشو الأت من جواب دهند. ایلیا جلو آمد و گفت: 

(پسرم. من ضعیف شده‌ام. قوتی ندارم بیشتر توان من نصيب تو شده است. زیادی از من 
گرفته‌ای. خبلی از من دور هستى. چیزهای عجیب و غير قابل فهمی شنیده‌ام و آرامش اعماق من 
به هم ريخته است.» 

پرسیدم: «مگر جه شنیده‌ای؟ جه صدایی شنیده‌ای؟) 

ایلیا جواب داد: «صدایی پر از آشفتگی» صدايى مضطرب و هشداردهنده اما درک‌ناپذیر.» 

پرسیدم: «چه می‌گوید. حرف‌ها را می‌شنوی؟» 

«نمى شود تشخیص داد گنگ است و گیج‌کننده. صدا اول از کارد حرف می زد که چیزی را 
مى بريد يا شاید برداشت می‌کرد. شاید انكو رهايى را قطع می‌کرد که قرار است برای آبگیری برده 
شوند. شاید او که ردایی سرخ بر تن داشت انگورها را لگد می‌کرد تا خون از آن جاری شود. 

صدا بلافاصله از طلایی حرف می زند که يايين است و هركس که أن را لمس کند می‌کشد. 
بعد به آتش اشاره می‌کند كه به شدت در سوختن است و در زمانهٌ ما شعله می‌کشد. بعد کلامی 
ناخ وشايند كفت كه ترجیح می‌دهم نگویم.» 

يرسيدم: «كلامى ناخوشایند؟ جه بود؟» 

جواب داد: «حرفی د رباره مرگ خدا. تنها یک خدا هست و نمی‌شود که خدا بمیرد.» 

جواب دادم: «(ايلياء در حیرتم. نمی‌دانی جه اتفاقی افتاده است؟ نمی‌دانی دنيادر چنگالی 
جديد افتاده است؟ که تک خدا رفته ودرعوض خدایان بسیار و دیمون‌های بسيار به سراغ 
آدمیان آمده‌اند؟ واقعاً که متحیر هستم؛ شديداً شگفت زدهام! چطور نمی‌دانی؟ هيج از آنچه 
جدیدا بر آدمی آمده نمی‌دانی؟ ولی از آینده خبر داری! تو از غیب می‌دانی! یا شاید نباید از آنچه 


هست خبر داشته باشی؟ آیا آنچه هست در نهایت أن تاک وی / 


.سوم می ۰۱۹۱۶ 

۲ پونگ در خاطرات اظهار می‌دارد: «شخصیت‌های ناخودآ كاه (بی خبر) هم هستند» و به آدم يا خودآگاهی 
احتياج دارند. تا «اطلاع» پیداکنند. وقتى کار با ناخحودآگاه را شروع كردم خودم دا وش رگیر ی ارپا 
شخصيتهاى سالومه و ایلیا يافتم. بعد نايديد شدند. و حدوداً دو سال بعد دوباره ظاهر شدند. دربهت و حيرت 


ج ادام ياورقى در صفحة بعد 


سالومه حرف مرا قطع كرد: «آنجه هستء هيج لذتى دربى ندارد. لذت فقط از جديد حاصل 
می‌شود. روح تو هم همسر جديد رادوست دارد هه هه! -او تغيير را دوست دارد. تو برای او به 
قد ركافى لذت‌بخش نيستى. دراين مورد او تعليم يذير نيست و فکر می‌کنی او ديوانه است. ما 
فقط آنجه را که دوست داريم مىآيدء نه آنچه كه موجود هست. فقط جديد برای ما لذتبخش 
است. ایلیا در مو رد آنچه هست فكر نمی‌کند. فقط به جيزهايى مىانديشد كه قرار است بيايد. 
يس او این را می‌داند.» 

جواب دادم: (او جه می‌داند؟ بايد بگوید.» 

ایلیا گفت: «قبلاًحرف‌ها را زدم: تصویری که ديدم خونين بود آتش‌فام» یک طلای 
درخشان. صدایی كه شنیدم مثل تند ری بود از دو ردست. مثل بادی خروشان در جنگل» مثل یک 
زلزله. اين صدای خدای من نبود, بلکه یک غرش کفرآمیز و تند رآسا بود» ندایی كه نیا کان من 
می‌شناسند اما من خود هرگز نشنيده‌ام. ماقبل تاریخی جلوه می‌کند, انگار از جنگلی می‌آید در 
ساحلی دوردست؛ طنین همه صداهای وحشی را در خود دارد. پراز وحشت بود اما موزون.» 

در جواب گفتم: «پیرمرد نیک سیرت؛ تو درست شنیدی همان‌طور که فکر می‌کردم. جه 
شگفت‌انگیر! آیا بايد د ر مو رد آن به توبگویم؟ از همهٌاينها گذشته اين رابه تومی‌گویم که جهان 
چهره‌ای نو به خود گرفته است. پوششی نو بر أن افتاده است. نمی‌دانی چقدر عجیب! 

«خدايان کهن نو شده‌اند. خدا مرده است -آری» به راستی مرده است. او در بسیار پراکنده. 
است» و این چنین جهان طی شب غنی شده است. و چیزی هم در مورد روح فردی رخ داده است 
-کی آهمیت می دهد که ان را توصیف کند! اما ادمیان هم طی شب غنا یافته‌اند. چطو ر ممکن است 
که این را ندانی؟» 

«تى خدا دو شده» یک تک چندتایی» که جسمش متشکل از خدایان بسیار است. و از یک 
دای متفر با که یی ایکا مر اسك ولق د رخا و قورع قرا راو رشب 


-> أدامة پاورقی از صفحه قبل 

فراوان من آنها کاملابدون تغییر مانده بودند؛ جوری حرف می زدند و عمل می‌کردند که انگار در این مدت هیچ 
رخ نداده است. در عمل چیزهایی بسیار عجیب و باورنکردنی در زندگی من رخ داد. گویی مجبور بودم دوباره از 
اول شروع کنم و همة آنچه داشت رخ می‌داد را به آنها بگویم. و مسائل را برای آنها توضیح بدهم. فقط بعداً 
فهمیدم جه رخ داده است: آن دو نفر در این فاصله به درون اخودا گاه و درون خودشان برهي کال -می توانم 
بگویم در شرایطی معادل با بی زمانی فرو می رفتند. آنها با من و تغییر در شرایط من تماسی نداشتند. يس از آنچه 
در جهان خودا گاهی رخ می‌داد بی‌اطلاع بودند»(ص ۳۳۸-۳۹). به نظر می رسد اين اشاره‌ای است به همین 


ر .عم 
کا »> 


«درمورد روح جه بايد به توبكويم؟ متوجه نشدهاى كه او كوناكون شده است؟ او بدل شده 
به مجاو رترین» نزديك ترین» نزدیک» دور دورتر» دورترين و با این همه باز مثل قبل یکی است. 
اول خود را به یک مار و یک پرنده. بعد به یک يدر و مادرء و بعد به ایلیا و سالومه تقسیم کرد - 
چطو ری, همراه حوب من؟ اين باعث آشفتگی تومی‌شود؟ آری» بايد اين را دریابی که الان خیلی 
از من دور و متفاوت شده‌ای. طوری که سخت بتوانم تو را بخشی از روح خويش بشمارم؛ چون 
اگر جزئی از روح من باشی بايد بدانی که جه دارد رخ می‌دهد. پس بايد تو و سالومه را از روحم 
جدا كنم و در ميان دیمون‌ها قرار دهم. تو با انچه کهن و اغازين است و هميشه موجود ارتباط 
داری يس هیچ از آدمی بودن نمی‌دانی و فقط ا زگذشته و آینده خبر داری.» 

انا این همه خوب است که با ندای من آمدی. در آنچه هست شرکت کن. زیرا آنچه هست 
بايد چنان باشد که بتوانی در آن شركت کنی.» 

اما ایلیا با اخم جواب داد: «من اين چندگانگی را دوست ندارم. راحت نمی شود در موردش 
فکر کرد.» 

جواب دادم: «ايلياء اصلاً لازم نیست در مورد آن تأمل کنی و بیندیشی. قرار نیست به أن فکر 
کرد؛ که ايا هست تا دیده شود؟ اين یک نقاشی است.» 

و به سالومه گفتم: «سالومه درست نیست كه فقط ساده لذت بخش باشد؛ اين حتی با گذشت 
زمان ملالت آور است. تعدد در حقیقت تو را شیفته می‌کند.» 

اما سالومه رو به ایلیا کرد و گفت: «پدر به نظرم آدمیان از ما جلو زده‌اند. او حق دارد: بسیار 
لذت ین اميت یکره تفیل ساذة اسك و همه یی جور 

ايليا ناراحت به نظر می رسید و گفت: «اما اینجا در مو رد یگانه جه مى شود گفت؟ آیا یگانه 
هنوز در مجاورت بسیار وجود دارد؟» 

جواب دادم: «اين خطاى دیرپای توست. که یک بسیار را از خود طرد می‌کند. بلکه چیزهای 
منفرد بسیار وجود دارد. چندگانگی چیزهای منفرد همان تک خدای چندگانه است كه از جسم 
آن خدایان بسیار برمی خیزند, اما یگانگی امر تک همان خداى دیگر است. که جسم أن یک آدمی 
است اما روح وی به اندازة جهان بزرگ است.» 

اما ایلیا سر تکان داد و گفت: «پسرم اين جدید است. ايا جدید خوب است؟ آنچه بود. خوب 


است؛ و آنچه بود» خواهد بود. آیا حقيقت اين نیست؟ آیا هرگز چیز جدیدی بوده است؟ و آیا 


۱ ادامه اين گفتگو در کتاب سياه ۶نیامده است. 


آنچه جديد می‌نامی. هميشه خوب است؟ هر جيزى که نامى جديد بر آن بدهى همان می‌ماند که 
بود. جيز جديدى وجود ندارد. هيج جيز جدیدی نمی تواند وجود داشته باشد» پس چطور 
می توانم جلو را ببینم؟ من به كذشته نگاه م ىكنم و در آن آینده رامى بينم؛ مثل يك آینه. و مى بينيم 
كه هيج جيز جدیدی رخ نمی‌دهد. همه جيز فقط تكرار محض آن جيزى است که از زمان بسيار 
دوربوده است. ' بودن توجيست؟ يك ظاهرء يك نو ر تیزپا؛ فردا اين ديكر صحت ندارد. ازميان 
رفته است؛ انگار هيج وقت نبوده است. بيا سالومه؛ بیا برويم. یکی در دنياى آدمیان در خطا است.» 

اما سالومه نگاهی به يشت سر انداخت و در حال رفتن آهسته گفت: «بودن و چندگانگی به 
نظر من مجذ وب‌کننده است. حتی ا گر جدید نباشد و تا ابد صحت نداشته نباشد.» 

بعد در شب تا ریک ناپد ید شدند ومن با مشقتی بسیار بازگشتم که موجودیت من بازنمود آن 
است. و درضدد پرآمدم تا هم کارها را درست انجام دهم که ببه نظر من یک تکلیف است و 
همجنين راه‌هایی را برگزینم که به نظر برايم ضرو رت دارد. اما رویاهای من بغرنج شدند و پر از 
اضطراب. و نمی‌دانستم چرا. ناگهان یک شب» روحم به سراغ من آمد, مثل اينكه نگران بود و 
گفت: ' «به من كوش کن: زیر شكنجة سختی هستم پسر زهدان تاریک مرا آزار می‌دهد. از این 
رو رویاهای تو هم بغرنج شده‌اند. چون عذاب اعماق را حس می‌کنی» درد و رنج روحت راء و 
رنج خدایان را.» 

جواب دادم: «می توانم کمکی بکنم؟ يا اينكه کاری عبث است که یک مرد خود را تا اندازة 
میانجی خدایان بالا بکشد؟ اين گستاخی است با يس از اينکه آدمیان به واسطة میانجی الهى 
نجات داده شدند آدمی باید فدیه‌دهندة خدایان باشد؟ه 

روح من پاسخ داد: «حقیقت همین است. خدایان به یک میانجی و منجی انسانی نیاز دارند. 
آدمی اين چنین راه گذار و رفتن به سوی الوهیت را هموار می‌کند. رویایی هراس‌انگیز برايت 
دارم آن‌گونه که چهره‌ات به سوی خدایان می‌گردد. می‌گذارم دست عذابشان به تو برسد تا 
خدایان رنجبر را به ياد داشته باشی. برای ادمیان کارهای بسيار انجام می‌دهی چون اربابان دنیای 
تو هستند. تو درعمل فقط از طریق خدایان می‌توانی آدمیان را یاری دهی» نه مستقیما. عذاب 
سو زان خدایان را تسکین بده!» ۱ 

از روح پرسیدم: «پس بگو بدانم. از کجا شروع کنم؟ همزمان عذاب آنان و خودم را حس 
می‌کنم که هنوز از آن من نیست. هر دوی آنها هم واقعی و هم غیرواقعی را.» 


| .نگاه کنید به یادداشت ١صفحة‏ ۴۸۳ همین کتاب. ۳۱.۲می 1۹۱۶ 


روح من ياسخ داد: «همین است؛ و اين جايى است كه بايد تفکیک رخ دهد.) 

«اما چطور؟ شعو رم مرا یاری نمی‌کند. تو بايد بدانى جطور.) 

بىد رنگ گفت: «شعورت زود وا می‌دهد اما خدايان دقیقاً محتاج شعورانسانی تو هستند.) 

با ز گفتم: دو من به شمور حدایان, و این جوراست که به گل می‌نشبنيم.؛ 5 

«نه» تو خیلی ناشکیبایی؛ فقط قياس صبورانه جوابی در پی دارده نه تصمیم‌گیری سریع و 
یک جانبه» اين کار می‌برد.» 

پرسیدم: «خدایان از چه رنج می کشند؟) 

روح من پاسخ داد: «نحب. تو آنها را به عذاب وا گذاشتی, و از آن موقع در رنجند.» 

فریاد زدم: «واقعا اين چنین استء آنها به قد ر کافی آدمیان را عذاب دادند. حال بايد مزه‌اش را بچشند.) 

جواب داد: «اما ا گر عذاب به تو هم برسد چه؟ أن موقع جه عایدت می‌شود؟ نمی توانی کل 
عذاب را نصیب خدایان کنی وگرنه تو را درون عذابشان می‌کشند. از همه مهم تر آنها قد رت اين 
كار را دارند. بايد اعتراف كنم که آدمیان هم به خاطر شعورشان حتماً قدرتی شگفت‌انگیز بر 
خحدايان دا رند.» 

جواب دادم: «متوجه شدم كه عذاب خدایان به من رسیده؛ و این را هم د ریافته‌ام که بايد 
تسلیم خدایان شوم. خواسته انها چیست؟» ۱ 

روح جواب داد: «انها اطاعت می‌خواهند؟» 

جواب دادم: (پس اين چنین باشد. اما از خواسته آنها می ترسم» حال» می‌گویم: می خواهسم 
آنچه را می توانم انجام دهم. تحت هیچ شرایطی تمام عذابی را که بايد به خدايان وابگذارم يس 
نمی‌گیرم. حتی مسیح هم عذاب را از پیروانش به طور کامل دور نکرد بلکه بر آن افزود. شرایطی 
برای خودم دارم. حدایان بايد اين را تصدیق کنند و خحواسته خود را با آنها تطبیق نمایند. دیگر 
هیچ اطاعت مطلقی وجود ندارد. چون آدمی دست از بردگی خدایان کشیده است. او در برابر ۱ 
خدایان حرمت دارد. او اندامی است که حتی خدایان نمی توانند بدون آن کاری انجام دهند. كنار 
رفتن از سر راه خدايان دیگر بس است. يس بگذارد رحواست آنها شنیده شود. مقایسه باقی کار 
را به فرجام می‌برد آن‌طور که هر کدام سهم متناسب خود را خواهد داشت.» 

روح من ياسخ داد: «خدايان از تو می خواهند که به خاطر انها انچه را انجام دهی که می‌دانی و 
نمی خواهی که انجام دهی .) 

با عتاب فریاد زدم: «همین جو ر فکر م ىكردم؛ حتماً اين چیزی است که آنها می خواهند. اما 


آيا حدایان هم آنچه من می‌خواهم انجام خواهند داد؟ من ثمرات زحمت خودم رامى خواهم. 
خدايان برای من چه می‌کنند؟ آنها مى خواهند اهداف خودشان تحقق یابد اما اهداف من چه؟» 
این حرف باعث خشم روح من شد. پس گفت: «تو بی حد و حصر ياغى و نافرمانی. اين 
واقعیت را در نظر بگیر که خدایان قد رتمندند.) ۱ 
جواب دادم: «می‌دانم اما دیگر خبری از اطاعت بی قید و شرط نیست. کی از قدرت خود به 
سود من استفاده می‌کنند؟ اين را نیز از من می‌خواهند که قدرت خودم را در حدمت انها به کار 
برم. آنها در مقابل جه می‌دهند؟ اينكه آنها عذاب كشيده هستند؟ آدمی زجر كشيد و خدایان 
همچنان ارضا نشدند بلکه در طرح عذاب‌های جدید سیر ی ناپذ پر باقی ماندند. انها اجازه دادند 
آدمی آنچنان كور شود که باوركند اصلاً خدایانی وجود ندارند و فقط یک خدا هست که پدری 
است مهربان» آن‌طور که امروزه هركس با خدايان بستیزد يك دیوانه انگاشته می‌شود. در نتیجه. . 
اين شرم را هم از سر حرص بی‌پایان به قدرت. برای کسانی تدارک دیدند که آنها را تشخیص 
می‌دهند. زیرا هدایت نابینا کاری آسان نیست. آنها حتی بردگان خود را به تباهی خواهند کشاند.» 
روح من حيرت زده فریاد زد: «نمی‌خواهی از خدایان اطاعت کنی؟» ۱ 
جواب دادم: «به باو رم تا کنون بيش از اندازه اين چنین بوده است. نتیجه اینکه: خدایان 
سیری‌ناپذیرند. چون قربانی‌های بسیار فراوان پیشکش گرفته‌اند. حون از قربانگاه‌های انسانیت 
کور سرازیر است. اما کمبود مسب اقناع است نه فراوانی. باشد که کمبود را از آدمیان بیاموزند. 
جه کسی برای من کاری انجام می‌دهد؟ اين سوالی است که بايد بپرسم. مگر می‌شود من کاری 
انجام دهم که خدایان بايد انجام دهند. از خدایان پپرس كه د رمورد پيشنهاد من جه می‌اندیشند؟» 
بعد روح من خود را تقسیم کرد. یک بخش به صورت پرنده به بالا به سوی خدایان پر گشود 
ویک بخش به صورت مار که به پایین به سوی خدایان فرودین زمین خزید. اندکی بعد بازگشت 
و گفت: «خدایان از اینکه نمى خواهى مطیع باشی خشمگین هستند.» 
پاسخ دادم: «چندان نگران اين موضوع نیستم» هر کاری می‌توانستم برای دلجویی از خدایان 
انجام دادم. باشد که آنها هم سهم خود را ادا کنند. به آنها بكو می توانم منتظر بمانم. هيج كس 
اجازه ندا رد که به من بگوید جه كنم و چه نکنم. خدایان هم می توانند در مقابل خدمتی ارائه دهند. 
حال. می توانی بروی. فردا صدایت می‌کنم تا به من بگویی که تصمیم خدایان چیست.» 
روح من در وقت رفتن دچار شوک و نگرانی شد. چون از تبار خدایان و دیمون‌ها بود و 
هميشه د رصدد بود که مرا همنوع خود کند. حال آنکه انسانیت من د رصدد بود که مجاب شوم و 


به قبيله تعلق داشته باشم و آن رابايد خدمت كنم. وقتى خواب بودم روحم دوباره آمد و دریک 
رويا مرا همانند يك شيطان شاخدار نقاشى كرد تا وحشت زده شوم و از خود بترسم. درهر 
صورت شب بعد روح خود را صدا كرده و به او گفتم: «حقَهُ تو لو رفت. جواب نمىدهد. تو مرا 
نمی ترسانى. پس حرف بزن و پیامت را برسان!» 

او جواب داد: «خدایان يذيرفتند. تو الزام به قانون را شكستى. ازاين رو تو رامثل یک شيطان 
نقاشی کردم چون او تنها کسی است در ميان خدايان كه به هيج الزامى سر خم نكرد. او بر قانون 
جاودان ياغى است» و به لطف كردار اود ربارة اين قانون هم استثنائاتی وجود دارد. در نتیجه 
ضرورتاً آدم هيج اجبارى ندارد. شيطان از این لحاظ مفيد است. اما اين نبايد بدون مشورت 
گرفتن ازسوى خدايان رخ دهد. اين بيراهه ضروری است» وگرنه به رغم شيطان صيد قانون آنها 
می‌شوی.) 

اینجا روح به كوش من نزدیک شد و زمزمه کنان گفت: «خدایان حتی خوشحالند كه گهگاه 
ماع زا نادند كير تلا ون انها اساشا شيل عيوب فى وانقد سرام شید کی رن وا هل بیدا کر 
هیچ استثنائی در مو رد قانون جاودان وجود نداشته باشد. رواداری آنها نسبت به شیطان از این رو 
امنب 

بعد صدای خود را بلند كرده و با فرياد گفت: «خدايان بر تو رحم آوردند و قربانى تو را 
پذیر فتند!) 

و این چنین شیطان به من یاری رساند تا خود رااز درهم آمیختگی د راسارت پاک کنم. و درد 
یک‌جانبگی در قلب من رسوخ کرد و زخم از هم فروپاشی مرا سو زاند. 


[۱۵) اظهر یک روزگرم تابستانی بود و داشتم درباغ خودم قدم می زدم؛ وقتی به ساية 
د رختان بلند رسیدم با فیلمون روبرو شدم که در ميان علفزارهای معطر قدم می زد. اما وقتی قصد 
کردم که به او نزدیک شوم یک سای آبی رنگ از سمت دیگر جلو آمد. فیلمون که او را دید گفت: 
«محبوب تو را در باغ یافتم. گناهان دنیا زیبایی رابه رخسار تو بخشیده‌اند. 

«رنج دنیا پیکر تو را اراست.» 

«براستی که تو یک پادشاهی.» 


ول رون 1۹۱۶ 
۲ سایه در کتاب سياه ۶مسیح معرفی شده است (.ص ۸۵). 


«سرخى تو خون است.») 

«خز قبای تو برف فرو باريده از سرماى قطبين است.» 

«تاج تو جسم آسمانی خورشيد استء که بر سرت جاى دارد.) 

(به باع خوش آمدی» سرو ر من محبوب منء براد رمن!) 

سايه پاسخ داد: «ای سیمون مگوس یا هراسمی که دارىء آیا تو درباغ من هستی یامن درباغ 
توام؟»" 

فیلمون گفت: «سرو رم» تودرباغ‌منی. هلنا یا هراسمی که تواو رامو رد خطاب قرار می‌دهی؛ 
بائوسیس شدند و از این رو ما میزبانان خدايانيم. ما از کرم هراسناک تو مهمانداری کردیم. و از 
آنجا که تو پیش آمده‌ای» تو را می‌پذيريم. اين باغ ما است که تو را در بر گرفته است.» 

سايه جواب داد: «اين باغ من نیست؟ آيا جهان آسمان‌ها و جهان ارواح از آن من نیست؟» 

فیلمون گفت: «سرورم. تو در جهان آدمیان هستی. آدمیان تغییر کرده‌اند. آنها دیگ بردگان و 
کلاهبرداران خدایان نیستند. و دیگر به نام تو سوگواری نمی‌کنند بلکه خدايان را از 
مهمان‌دوستی خود بهره‌مند می‌سازند. کرم هراسناک " پیش از تو آمد» و تا بدانجا که سرشتت 
الهی باشد او را همچون برادر خود دانستی و تا بدانجا که از سرشتی انسانی برخو ردار باشد او را 


.١‏ سیمون مگوس ( قرن اول) يك جادوگر بود. وی در اعمال رسولان(۹-۳۴: ۸) يس از آنکه مسیحی می شود 
قصد می‌کند قدرت انتقال روح‌القدس را از پطرس و يولس خریداری کند (یونگ اين شرح را یک کاریکاتور 
قلمداد می‌کند). شرح‌های دیگر از وی درکتاب مجعول اعمال پطرس و در مکتوبات آباء کلیسا یافت می‌شوند. 
وى یکی از بنیانگذاران گنوستیسیم شناخته شده است» و فرقةٌ سیمونین در قرن دوم شکل می‌گیرد. اين طو رگفته 
شده كه وی هميشه با یک زن سفر می‌کرده که وی را در یک روسپی‌خانه در شهر تاير 1976 بيدا کرده بود و 
تجسمی دوباره بود از هلن تروایی» یونگ اين را مثالی از شخصیت انيما قلمداد می‌کرد. 
("Soul and earth, 1927, CW 10, §75). On Simon Magus, see Gilles Quispel, 0۳05۶ als‏ 
Welreligion (Zurich: Origo Verlag, 1951). pp. 51-70, and G.R.S. Mead, Simon Magus: An‏ 
Eassy on the Founder of Simonianism Based on the Ancient Sources with a Reevaluation of‏ 
His Pilosophy and Teachings (London: The Theosophical Publishing House, 1892).‏ 
۲. یونگ در خاطرات اين طور شرح می‌دهد: «در چنین رویایی فرة سر گر دان مخ مولا با یک پیرمرد در همراهى 
با یک دختر جوان روبرو مى شود و نمونه‌هایی از این قبیل جفت‌ها در بسیاری از داستان‌های اساطیری بافت 
می شوند. در نتيجه بر اساس سنت گنوستیک سیمون مگوس با دختری جوان همراه می‌شود که او را در یک 
روسپی خانه بيدا می‌کند نام وى هلن بود» و تجسم دوبارة هلن تروایی شناخته می‌شد. کلینگسور و کوندری لائو 
- تزو و دختر رقصنده به همین طریق جزو این گروه محسوب می‌شوند»(ص ۲۰۶). 
۳.یعنی شیطان. 


يدر خود دانستی. " وقتى در بیابان اند رز زيركانه به تو داد او را رد کردی. اند رز را يذيرفتى اماكرم 
را رد کردی: او نزد ما جایی پیدا کرد. اما آنجا که او هست. تو نيز خواهى بود. " وقتی سيمون بودم» 
درصدد برآمدم با حقهُ جادویی از او فرار كنم و بدین طریق از تو گریختم. حال که در باغ خود 
جایی به کرم دادم تو پیش من مى أيى.» 

سايه جواب داد: «ايابه خاطر قدرت ترفند توسقوط مىكنم؟ايادر خفا مرا به دام 
انداخته‌ای؟ آيا خوى تو هميشه فريب و دروغ ئیست؟» 

فیلمون جواب داد: «سرور و موب تصديق كن که سرشت تواز جنس مار نیز هست.؟ 
مگر مثل مار بر روى درخت رشد نکردی؟ مگر مثل مار که يوست می‌اندازد جسم خود راكنار 
نينداختى؟ آيا مثل مار دست به فنون شفابخش نزدى؟ آیا قبل از صعود به دوزخ نرفتى؟ و 
برادرت را آنجا نديدىء او که در مغاك زندان بود؟» 

و سایه گفت: «تو حقيقت را می‌گویی. د روغ نمی‌گویی. به هر حال» آیا می‌دانی جه برایت 
او رده‌ام؟» 

فیلمون جواب داد: «اين رانمی‌دانی فقط یک چیز را می دانم» که هركس کرم را میزبانی کند به 
برادر او هم نیاز دارد. جه برام آورده‌ای» مهمان ژینای من ؟ سرک واشمئزاز هدایای کرم بودند. تو 
به ما جه مى دهی ؟) 

سایه پاسخ داد: «زیبایی رنج را برای تو آوردم. اين همان چیزی است که هركس کرم را 
میزبانی کند به أن محتاج است.» 


5 اين عبارت در کتاب سیاه جنين آمده است: رو برادرت» کرم هراسنانكيزه بيش از تو آمد» آن هنگام که 
در بيابان با صدایی وسوسه‌انگیز تو را اندرزی زیرکانه داد طردش کردی»(.ص ۸۶). 
۲. کتاب سياه #ادامه می‌دهد: «چجون او برادر ناميراى توست»( ص (AP‏ 

(1952, CW 9, 2, 88369, 385, and 390). 


پس‌درآمد! 


۱۹۵۹ 
شانزده سال براین كاب کار کردم آشنایی با کیمیاگری در سال ۱۹۳۰ مرا از این کار دو ر کرد 

آغاز انتهای کتاب به سال ۱۹۲۸ برمی‌گردد. در این هنكام بود که ویلهلم متن «گل زرین» را برای 
من فرستاد. که یک رسالهٌ کیمیا گری است. اینجا مضمون اين کتاب راه خود را به واقعیت می‌یابد 
و دیگر نتوانستم کار بر آن را ادامه دهم. از منظر نگاه يك ناظر سطحى نكر اين کتاب به دیوانگی 
شبیه است. اگر نمی توانستم نیروی سهمگین اين تجربیات اصیل را جذب كنم اين اتفاق درون 
من شکل می‌گرفت. به کمک کیمیا گری عاقبت توانستم آن تجربیات را در یک مجموعه کامل 
مرتب کنم. اين را هميشه می‌دانستم که اين تجربیات حاوی چیز باارزشی هستندء از این رو فکر 
می‌کنم هیچ کاری بهتر از اين نباشد که در حد توان آن را در کتابی فاخرء یعنی در کتابی گرانبها 
مکتوب کرده و تصاویر حاصله از تجسم دربارة آنها را نقاشی کنم. می‌دانم اين کوشش به شدت 
نابسنده است» اما به رغم کار زياد و مشغله‌های پرا کنده فراوان نسبت به ان صادق ماندم» هرچند 
به احتمال زياد دیگر هرگز... 


۱. این مطا ب در صفحة ۰ مجلد خوشنویس یکتاب جدید آمده است. نسخه‌برداری نا گهان در ميانة جمله‌ای 
درصة صفحه ۱۸۹ متو قف شده است. اين د پسگفتار در صفحة بعد به دست خط معمول یونگ» آمده است. اين هم در 


بيوستها 


الف: ماندالاها 
ب: تفسيرها 


طرح مقدماتى ماندالاى یک. اولين طرح در این مجموعه است. و تاريخ دوم آ گوست ۱۹۱۷ را بر 
و نوشته پایین تصویر: «متابولیسم در فرد». ابعاد: ۱۴.۳ ۱۹.۴ سانتی‌متر. 


طرح مقدماتى ماندالاى سوم به تاريخ چهارم آگوست ۱۹۱۷ و هشتم آگوست ۱۹۱۷ که اساس 
تصویر ۸۲ است. ابعاد: ۱۲۰۴ ۱۴.۹ سانتی‌مترم 


طرح مقدماتى ماندالاى جهارم به تاريخ ششم آگوست /ؤلنة براق توضيح بسیشتر دربارة 
اين طرح‌ها رجوع شود به مقدمة همین کتاب. ابعاد ۱۴.۹ ۲۰۳ سانتی‌متر. 


۴ × ۱۸.۲ سانتی‌متر. 
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ابعاد ۱۲۰۱ 15.4 سانتی‌متر 


طرح مقدماتی ماندالای هفتم به تاريخ يازدهم سپتامبر ۱۹۱۷. اين طرح اساس تصویر ٩۳‏ است. 
ابعاد ۱۵۰.۲ × ۱۲.۰۱ سانتی متر 


نقشهة شهر از کتاب سياه ۶ صفحة ۱۲۴۵ که صحنة رویای لیورپول را نمایش می‌دهد. اين طرح 
اسان نیون ١09‏ است و ان رویا را به ماندالا ربط می‌دهد. متن مندرج در تصویر از چپ: 
«اقامتگاه سو ئیس»» «بالا»»: «خحانه‌ها»» زیر «خانه‌ها» «جزایر»؛ (زیر) «(دریاچه»» «د رخحت»» 
(خیابان‌ها». «خانه‌ها» (۱۹۰۱ ۱۳.۳۲ سانتی‌متر). 


که 
إن , سل تون 3 اه ۳ 


مه منز مه رن چن ان 


The skezch of "Systema Mouridito tits” is مج‎ Black Book 5, page و6‎ 
(see Appendix C, بع‎ 370, for. further discussion), (22.9 CM x 178 CM) 


Image legend: 

A x Aathropos. Mar 

A عد‎ Human soul 

= Serpent = Earthly smd 
= Bird = Heavenly soul 
= Heavenly mother 
= Phallus (Devi) 
- Angel 
عم‎ Devi 
= Heavenly world 
* Earth. Mother of he Devil 
= Sun, Eye of the Pleroma 
عد‎ Moon, Eye of tbe Pleroma 


م۲ 4 قرت ) 966 ^ 


Sun = God 
۱ = God of the Frogs = Abraxas 


The Fille‏ = و 
<The Emptiness‏ © 


/ «= ۳12۲0۶, Fi 
Tove Era. و‎ daimon 


ساسم مضه ممه Gods‏ - © || [۳/+۲۱۱/3۳ 


طرح مقدماتى «نظام همه حهان‌ها» برگرفته ازكتاب سيأه ها صفحة ١‏ (براى بحث نتر ناه 


طرح مقدماتی صفحة او لکتاب دوم. ۷0 متن خوشنویسی ازاسطورة بابلی آفرینش 
اقخاش هدید ان هوك و كريثمن نا سار كدو اسك 
Hugo Gressman (ed.), Altorientalische Texte und 811446 zum Alten Testamente, vol. I‏ 
(Tiibingen: J. Mohr, 1909), p. 4.‏ 
و یونگ آن را به سال ۱۹۱۲ در دگردیسی‌ها و نمادهای ليبيدو نقل کرده است(8383 ,8 ۷۷)). در 
آن این چنین آمده است: «ماد ر هابر ٥(‏ ط10٤‏ یا تيامات که در اساطیر بابل خداى مادر است. -م) که 
همه چیز را شکل داد /وقتی مارغو ل بيكر با دندان‌های تيز رابه دنیا آورد سلاحی مقاومت‌ناپذیر 
فراهم کرد /بی رحم از هر لحاظ. /بدن او را با خون انباشت نه سم /و سمند رهای خشمگین 
غول‌پیکر را بارور ساخت. د رخششی هراسناک به آنها داد /و وادارشان ساخت بر فراز روند. 
هركس آنها را ببیند از وحشت بر زمین میخکوب می‌شود /بی‌آنکه به پرواز درآیند بدنشان 
برافراشته مى شود.) 


ل ۳1 


۳ 9 1 و 
# 


۰ 2 
ا کن 


نظام همه جهان‌ها (۳۴ ۳۰ سانتی‌متر). نظام همه جهان‌های يونك در سال ۱۹۵۵ به شكل 
ناشناس در یک شمارة ویژه از نشریه دو ا كه به كنفرانس هاى انجمن ارانوس ۳۲2805 
احتصاص داشت منتشر می‌شود. یونگ در نامه‌ای به والتر کورتی در یازدهم فوریهة ۱۹۵۵ 
صراحتاً اظهار می‌دارد كه نمی خواهد نام وی همراه آن درج شود (1۸). او توضیحات زیر را 


مىافزايد: «اين تصوير تضادهاى اصولى جهان خرد را درون جهان كلان و تضادهاى آن را 
ترسيم می‌کند. در بالاى بالاء پیکرة پسر جوان در تخم بالدار» که اريكايايوس 8211809105 يا 
فانس ناميده مىشود. در نتيجه به عنوان یک شخصيت روحانی ياداور خدايان ارفئوسى است. 
آنتی تز تيرهٌ وى در اعماق. اما در اينجا به شكل أبراكسس معرفى شده است. او نمایانگر ارباب 
جهان فيزيكى است. و خالق جهان است با طبيعتى دوسويه. درخت زندكانى را مى بينيم كه از او 
جوانه می زند. كه عنوان زندكانى »ن بر آن درج شده» و همتاى بالايى آن یک نور_درخت است 
كه شكل يك شمعدان هفت تايى ترسيم شده که عنو انآتش کفهو1 وعشق #05بر آن زده شده است. 
نور آن به سمت جهان روحانى كودك الهى می تابد. هنر و علم هم جزواين قلمروى روحانی . 
است. که اولى به شكل یک مار بالدار و دومى به شكل یک موش بالدار (درحين حفر سو راخ!) 
نشان داده شده است. -شمعدانی بر اساس اصل سة روحانى (دو دستة سه تايى شعله در طرفين و 
یک شعلة بزرگ در وسط) ساخته شده است. در حالى كه مشخصة بارز جهان پایینی أبراكسسن 
رقم ينج است» يعنى رقم انسان طبيعى (دو دستة يرتوى ينج تایی ستارة او). حيوانات ملازم با 
جهان طبيعى عبارتند از یک هيو لاى شيطانى و یک لارو. اين همراهى بر مرگ و تولد دوباره 
دلالت دارد. تقسیم‌بندی دیگر ماندالا افقی است. یک دایره در سمت چپ می‌بینیم که بیانگر بدن ۱ 
یا خون است. و مار از ان رشد می‌کند. و مار دور فالوس به مثابه اصل زاینده حلقه می زند. مار 
تبره و روشن است. دالٌ بر قلمروی تاریک زمین, ماه و خلاء (ازاين رو اهریمن خوانده شدند). 
قلمروی روشن پری و غنی سمت راست قرار دارد» که آنجا از دایرة سرد بادا بر عشق به نخدا 
کبوتر رو حالقدس دارای بال می‌شود» و حکمت و خردمندی از جامی دوسویه به چپ و راست 
سرازیر می‌شود اين فضای مؤنث فضای آسمانی است -فضای وسیع مشخص شده با خطوط يا 
پرتوهای زیگزاگ نشانگر یک خورشید درونی هستند؛ درون اين فضا جهان کلان تکرار 
می‌شود با این قید که نواحی بالایی و پایینی به صورت تصوير آینه‌ای یکدیگر باقی می‌مانند. اين 
تکرارها بايد به تعداد بی‌نهایت در تصور آورده شوند تا با کوچک تر شدن به درونی ترین هسته» 
خرد جهان واقعی. برسیم» 

بنیاد آثارکار لگوستاو یونگ وبازسازی شده‌باخنمجو زا زبنیاد رابرت‌هینشاو. 


وو 


اضما 


تفسیرها 
صفحات ۸٩۹‏ ۱۸۶ 
سن 


پادگشت زندگانی د تيب 

گویا ساختن اين تصویرکاری دشواراست. ولى اين نگاه خيلى استعارى است که اين تصوير 
بايد زبان باز كند. به لحاظ اينكه اين بيشتر گواه بر جيزى دارد تا تجربه» با تجربيات ييشين 
ارت اس و همین کان تماد تاو کا وان انها يتن :راز ق ارم دک جر 
استعاری‌اند تا تجربۂ وافعى. قطعاً اينها استعاره را هدف نگرفته‌اند؛ آگاهانه طراحى نشده‌اند تا 
تجربه را در لفافه يا حتى با زبان شگفت‌انگیز خود شرح دهند. برعکس, آنها به شكل 
بصیرت‌هایی تصويرى ظاهر می‌شوند. تا وقتى که بعداً دوباره بر آنها كار كردم نفهميدم كه 
نمى توان اينها رابا تجربيات مشروحه در ديكر فصول مقايسه كرد. اين تصاوير به روشنى 
نقاشى هايى از افكار ناخوداً گاهانة شخصى هستند. و اين پیامد سبي تخیل‌گرايانة آنها است. 
ديكر اينكه اينها بيشتر از ديكر تجربيات تأمل و تعبير را مطالبه می‌کنند» و من نمی توانستم از سر 
شناخحت» رفتارى درخور داشته باشم» چون به تمامى فقط از جنس تجربه بودند. از سويى ديكر, 


.١‏ شمارهُ صفحات به پیش نويس تصحيح شده اشاره دارند و مربوط به فصل نهم صفحات ۱۹۴-۲۰۴ مى باشد. 


تصاویر اين «نمايش راز» اصول در دسترس تفكر و اد راک عقلانى را تجسم مى بخشندء ف نیز 
سبك تمثيلى آنها بر همین اساس فرد را به اين جو ر تلاش‌ها برای تبیین دعوت مىكند. 
این اقدام در ژرفای تاريك زمين آغاز می‌شود. و اين آشکارا بازنمودی تمثيلى است از 
اعماق درونی زیر فضاى روشن خوداً كاهى يا حوزة روانى بينش تصویری. فرو رفتن در ژرفایی . 
ازاین نوع متناظراست با رویگردانی نگاه خيرةٌ ذهنی از چیزهای بیرونی و متمرکز ساختن أن بر 
اعماق تاریک درونی. خیره‌شدن بر تاریکی تا به اندازه‌ای برسد که به زمینة قبلاً تاریک جان 
بدهد. از آنجا که خیرگی بر تاریکی بدون انتظاری آگاهانه رخ می‌دهد. زمینه روانی بیجان 
فرصت دارد تابه مضامین خود امکان آشکارشدن بدهد بی آنکه توسط پیش‌فرض‌های آ گاهانه 
مختل شود. ۱ 
تجربیات فوق نشان می‌دهند که برخى تحرکات قوی روانی وجود دارند که حوداگاه 
نمی تواند درکشان کند. دو شخصيت -خردمند پیر و دوشیزه جوان -پای به قلمرو این بینش‌های 
تصویری می‌گذارند و خودا كاه انتظار آنها را ندارد. اما اینها خصيصة بارز روح اسطو ره‌ای‌اند که 
خوداً گاه بر آن استوار است. اين شکل‌بندی» تصویری است که هميشه در روح انسانی تکرار 
می‌شود. انسان پیر نمایندة اصلی روحانی است که می توان آن را لوگوس خواند» و دوشیزه 
نمايندة اصل غير روحانى احساس است که می‌شود آن را اروس خواند. و نوس يا عقل» که از 
آمیختن با احساس» شهود عینی و شور دوری گزیده است. فرزند لوگوس است. در مقابل» 
وگو خازی ابو تماشرت است ما محفترل این ین ورس امي یگب لک ری 
فعالیت روانی با خصلت حیوانی سطح پایین است. با این وجود براين اختلاط ارشدیت دارد. به 
طوری که جهار فعالیت بنيادين روح مادون» اصل و حقیقت أن واقع می‌شوند. اين یک اصل 
مستقل از فرم است که اد راک» بصیرت. پیش‌نگری. وضع قانون» و حکمت معنا می‌دهد. پس 
شخصیت یک پیامبر در پیر تمثیلی مناسب است از این اصلء زیرا روح پیامبرانه در درون خود 
تمامی اين کیفیات را متحد می‌سازد. در مقابل» اروس اصلی است حاوی يك د رهم آمیختگی بين 
تمامی فعالیت‌های بنيادین روح تاحدی که بر آنها ارشدیت داشته باشد» هرچند هدفش کاملا 
متفاوت باشد اروس فرم‌دهنده نیست بلکه فرم را تحقق می‌بخشد؛ شرابی است که در جام 
ريخته می‌شود؛ بستر و جهت جریان نیست» بلکه آب پرشتاب در درون آن جاری می‌شود. 
اروس ميل استء اشتیاق, نیرو» سرزندگی, لذت» و رنج استء آنجاکه لوگوس نظم و فرمان است 


1. Nous 


و پافشاری» اروس انحلال است و حرکت. اینها دو قدرت بنیادین‌اند كه جفت اضداد را ایجاد 
م ىكنندء هر كدام محتاج یکدیگرند. 

ييامبر پیر يابرجايى را بیان م ىكند, اما دوشيزه حركت را. اصل غيرشخصى شان در اين 
واقعيت بیان می‌شود: آنها شخصیت‌هایی هستند متعلق به تاريخ عمومى انسان؛ آنها به یک 
شخص تعلق ندارند» بلکه از زمان‌های دور محتویات روحانی مردمان اين جهان بوده‌اند. همه 
آنها را دارند. و از این رو است که اين شخصيتها در آثار متفکران و شاعران مکرراً ظاهر 
م شوید: 

اين قبیل تصاوير آغازین قدرتی رازآلود دارند و به همان اندازه که بر انسان عمل می‌کنند بر 
روح هم اثر می‌گذارند. هرگاه ظاهر شوند چیزی مرتبط با امر اسرارآمیز درگذشتۀ دور و 
سنگین را با د لشو زه مخلوط می‌کنند. تاری به صدا درمی آید که ارتعاشش در سنه هر آدمی طني 
و بازتاب دارد» این تصاویر آغازین در درون همه سکنی دارند. انگار که دارایی نوع بشرند. ' اين 
قد رت سری مكل یک ورد است. مثل جادی و باعث اعتلاء می‌شود و به همین نسبت باعث اغوا. 
اين مشخصه تصاویر نخستینی است که مهار انسان را هرجا که به تمامی انسانی باشد -دردست 
م ىكير ند؛ و هرجا که یک قدرت وی را تسخیر می‌نماید. انگار که جمعیت پرهیاهویی وی را هل 
می‌دهند. و این حتی در صورتی رخ می دهد که ادراک و احساس فرد عليه آن بایستد. فرد عليه 
صداى کل مردم در درون خودش جه قد رتی دارد؟ او مسحور مسخر و مغروق است. هیچ 
چیزی بیش ازماراین اثر را روشن ترنمی‌نماید. مار بر هر چیز خحطرناک و هر چیز بد دلالت دارد 
و نیزبر هر چیزشبانه ومرمو ز که از لوگوس واروس تبعیت می‌کند و مادامی که بتوانند همچون 
اصول تاریک و ناشناختة روح ناخودا كاه عمل می‌کنند. 

خانه نمايندة اقامتگاه ثابت است» و نشان می دهد که لوگوس واروس اقامتی دائمی در درون 
ما دارند. 

سالومه به صورت دختر ایلیا نمایان می شود در نتیجه نظم توالی را متجلی می‌نماید. پیامبر 
اوه اور سس نومه از ان تسا ام که د وا کیت که وم دعوو ان در متس به الا 
است مادون بودن اروس به لوگوس را نمایندگی می‌کند. هر چند که اين رابطه خیلی رایج است؛ 


.١‏ یونگ در اینجا از استعاره‌ای استفاده می‌کند که یا کوب بورکهاردت برای شرح و توصیف تصاویر آغازین فاوست 
و اودیپوس از آنها بهره برده» و آنها رادر دگردیسی‌ها و نمادهای لیبیدو نقل کرده است (8560 ,8 €۷ ,1912). 


اما اين مطلب در استمرار ظهوراين تصوير أغازين متجلى شده است با اين وجود. اين موردى 
خاص است كه حائز روايى و اعتبار عمومى نيست. زيرا اكر اينها دو اصل متضاد بودند» یکی 
نمی توانست از ديكرى يديد بيايد و در نتيجه به آن وابسته بود. در نتيجه؟ سالومه ظاهراً تجسم 
(كامل) اروس نيست, بلکه گونه‌ای از آن است: (اين فرض بعد تأييد می‌شود.) اينكه: او د ر عمل 
متيل نادوست ازاروس است از این واقعیت كات فين کیرد که او تابیتا است:اروسن تابنا 
نیست» چون مثل لوگوس, تمام فعالیت‌های بنيادین روح را تنظیم می‌کند. نابینایی وی فقدان 
کیفیت اساسی او را به نمایش می‌گذارد. به خاطر اين نقص است که به پد رش وابستگی دارد. 
دیوارهای درخشان نامشخص تالار به چیزی ناشناخته اشاره دارند» شاید چیزی ارزشمند که 
کنجکاوی را برمی‌انگیزد و توجه را جلب می‌کند. بدين طریق است که مشارکت خلاقانه حتی به 
نحوی عمیق تر در تصوير تنیده شده است» به طوری که حتی اين امکان فراهم می‌شود تا زمينة 
تاریک بیشتر نمودار شود. اين نوع توجه ارتقاء يافته به ایجاد نوعی تصویر از یک شیء 
می‌انجامد. که هدف و مقصود هرجه باشد تمرکز را بیان می‌کند. يا به عبارتی تصوير یک 
کریستال, که از زمان‌های بسیار دور از آن برای تولید اين قبیل بینش‌های تصویری بهره 
می‌برده‌اند. اين شخصيتهاء که در ابتدا برای بیننده قابل درک نیستنده فرآیندهایی نامشخص 
درون روح وی برمی‌انگیزانند و فرامی‌خوانند. كه تا حدی معين جایگاه عمیق‌تری دارند (مثل 
بینش تصویری خون)» و درک أن مستلزم وسیله‌ای کمکی مانند کریستال است. همان‌طور که 
گفته شدء اين بیانگر هیچ چیز نیست مگر یک تمرکز قوی تر و توجه‌ای خلاقانه تر 
۱ شخصیتی مانند پیامبر که به خودی خود روشن و کامل است» نسبت به صورت غیرمنتظرة 
سالومة ابینا کمتر کنجکاوی‌برانگیز است. و به همین دلیل است که فرد می تواند انتظار داشته 
باشد که فر ايند شکل‌دهنده ابتدا مسئلة اروس را مورد توجه قرار می‌دهد. از اینرو ابتدا 
تصویری از حوا همراه با تصاویری از درخت و مار ظاهر می‌شود. ظاهراً اين اشاره دارد به 
وسوسه» همان‌طور که قبلادر شخصیت سالومه آمده است. وسوسه حرکت دیگربه طرف 
اروس را هی هی سا زه اب به نویه خود کو یی هس ا هل مات ماع اران 
بسیاری را به دنبال دارد» كه سرگردانی ادیسوس تصوير درخور آن است. اين تصوير 
برانگیزانندة ماجراجویی و فراخوان به سوی آن است؛ اين یعنی انگار یک در به سوی فرصتی 
جدید و بازشدن دوبارة آن» تانگاه خیره از حبس و اعماق تیره‌ای که محکم در آنها به بند کشیده 
شده استء رها شود. زاین رو است که بینش تصویری روی به سوی یک باغ آفتابی باز مى شود 


كه د رختان سرخ شكوفاء رشد احساس شهوانى را بازنمایی م ىكنند, و چاه‌های درون أن نشاناز 
یکی بااثيات وارتد: ات ها كه س مت یدو تست لو کون واتجايتدكى ی كيل 
(بنابراين سالومه هم بعداً از «چاه‌های» عميق ييامبر سخن می‌گوید.) اين حاكى از آن است که 
رشد اروس هم حكايت از یک منبع و سرچشمه دانش دارد که ايليا سخن رابا آن آغاز م ىكند. 
بی ترديد لوگوس مو رد نظرمن دراينجا دست بالا رادارد. زيرا ايليا م ىكويد وی و دخترش 
هميشه یکی بوده‌اند. با این وجود لوكوس واروس نه یکی, بلكه دو تا هستند. به هر صورت. در 
اين موردء لوگوس اروس را ابینا و مقهور ساخته است. اما اگر قضيه اين طور باشد؛ يس این 
ضرورت نیز يديد می‌آید تا اروس از جنك لوگوس رهایی پابد و دوباره بیتایی‌اش را به دست 
بیاورد. بنابراین» سالومه روی به من می‌کند و چون اروس نیازمند یاری است. به همین دلیل» من 
امکان آن را یافته‌ام تا این تصوير راببینم. روح مرد بیشتر به سمت لوگوس تمایل دارد تااروس» و 
اين بیشتر مشخصه اصل و جوهر زن است. مقهور ساختن اروس از طریق لوگوس نه تنها. 
نابینایی اروس بلکه اين واقعیت تا حدی عجیب را تبيين می‌کند که اروس دقيقاً به وسيلة 
شخصیت نادلنشین سالومه نمایندگی می‌شود. سالومه بیانگر حصلت‌های بد است. او نه تنها قتل ‏ 
نی بلكة لذ توا ونا الود يكوا دراه تذاعى من کید ۱ 
یک اصل هميشه حائز مقام برتری استقلال است. اما چنانچه اين مقام از آن كرفته شود 
زیربنای خود را از کف می‌دهد و صورتی ناخوشایند به خود می‌گیرد. می‌دانیم که فعالیت روانی 
وكيفيّاتى که به واسطهٌ سرکوب از رشد محروم شده‌اند رو به زوال می‌گذارند و به عادات بد بدل 
می‌شوند. يا یک سيئة أشكار و يا یک سيئه مخفی جایگاه یک فعالیت خوش‌ساخت را به خود 
اختصاص می‌دهد و این به جدایی شخصیت از خويشتن می‌انجامد. که بر رنجی اخلاقی يا یک 
بیماری واقعی دلالت دارد. فقط یک راه به سوی کسی باز می‌ماند که مى خواهد خود را ازاین رنج 
نجات بخشد: او بايد بخش سركوفتة روح خود را بپذیرد او بايد دون‌پایگی خود را دوست 
بدارد. حتی سیثات خود راء تا قاد ر باشد آنچه رو به زوال رفته دوباره رشد را از سر بگیرد. 
هرجا لوگوس حکم براند. به جز ابرام نظم بسیار هم برقرار است. تمثیل بهشت که در آنجا 
هيج ستیزی و د ر نتیجه هیچ رشدی در کار نیست دراینجا تمثیلی د رخو راست. تحرک سرکوفته 
دراین موقعیت رو به زوال می‌گذارد و ارزش‌اش رااز دست می‌دهد. اين همان قتل قدیس است. 
و قتل به اين دلیل رخ می‌دهد که» همانند هرود لوگوس نتوانست قدیس رابه خاطر ضعف 
شخصی خودش حفاظت نماید. چون وی هیچ توان انجام أن را نداشت مگر آنکه به خود 


بچسبد بدين سان موجبات زوال اروس را سبب شد. فقط نافرمانى در برابر اصل حاكم به برون 
ریسفت ا توافت راسي عي درخ دسا یتخرد 
تكرار می‌کند» و از این رو مار راه خود را ييجان از د رخت بالا می رود زيرا بايد آدم به وسوسه 
هدایت شود. 

هر رشدی رشدنایافته را تجربه می‌کند. اما به رشد توانا است. در موقعیت رشدنیافته‌ اش 
تقریباً بی‌ارزش است. در حالی که رشد ارزشی والا را بازمی‌نمایاند که تردیدی بر آن وارد 
نیست. فرد باید دست از این ارزش بردارد یا دست‌کم ظاهراً از آن دست بکشد تا بتواند 
رشدنیافته را همراهی کند. اما اين در تندترین تقابل همگام با رشدیافته است» که شاید نمايندة 
بهترين يا والاټرین دستاو رد ما باشد. بنابراین» پذیرش رشدنیافته همانند یک گناه است» مثل یک 
قدم ناصوابء و انحطاط پذیرو فرودی به سطح پایین تر. به هر صورت. د ر حقیقت» اين در قياس 
با ماندن دوو مع مه یدگ هری هستى مان -كه بدین‌گونه تحت سلطة تباهی و 
انودع اميت > کاری است يرق تر 


صفحات ۱۱۰۳۱۱۹ 


صحنة عمل همان مكان مربوط به تصوير اول است. اشاره به دهانه, تأثير یک حفره بزرگ که 
به زرفاى درونی زمین می رسد را تشدید می‌کند» اين ژرفا فعال است وبه شدت همه نوع ماده از 
ود بر وتف زیرد 

چون اروس ابتدا حادترین مسئله را پیش می‌کشد» سالومه وارد صنحنه می‌شود و در نابینایی 
کو رمال» کو رمال راه خود رابه سمت چپ جستجو می‌کند. د راین قبیل بینش‌ها و تصاویر خیالی 
حتی آنچه ظاهراً جزئیاتی قابل اغماض هستند اهمیت دارند. چپ سمتی شوم و ناخجسته است. 
اين بدان معنا است که اروس به سمت راست. سمت خود ا كاه. اراد آ گاهانه و گزینش آ گاهانه 
گرایش ندارد» بلکه تمایل به سوی دل دارد که کمتر ذیل اراده | کاهانة ما است. حرکت به سوی 
چپ با این واقعیت که ما رهم به همان جهت می رود مو رد تأ کید قرارمی‌گیرد. ماربازنمود قدرت 
جادویی است. و آنجا که سائق‌های حیوانی به نسوی نامحسوس در ما سر بلند می‌کنند نیز ظاهر 
می‌شود. آنها پایداری و ابرامی نامعمول به تحریکات اروس می‌دهند که به شکلی جادویی بر ما 


.١‏ شمارهة صفحات به پیش نویس تصحیح شده اشاره دارند و مربوط به فصل نهم صفحات ۱۹۴-۲۰۴ می‌باشد. 


اثر م ىكذارد. اين اثر جادويى همان افسون و شيدايى واهميت دادن به انديشه و احساسمان 
نسبت به واسطه تكانههاى غريزى یک طبيعت حيوانى است. 
با قصدى آ گاهانه بلكه توسط لوكوس. اليجا سالومه را صدا می زند كه برگردد. نابينايى وى یک . 
بيمارى است. و محتاج درمان و شفا. تأملى دقيق تر بر وی دست‌کم تا حدى پیشداوری عليه وى 
را رد م ىكند. به نظر می رسد بی‌گناه باشد» و شايد بدى وى به نابينايىاش نسبت داده شود. 
لوگوس تبعيت می‌نماید. اين در حوزهُ صلاحيت لوكوس و اروس است تا بر قدرت واهميت 
اروسء همان حس اندک و بی‌اهمیتی من است که در حش پسرانگی تجلی می‌پابد. ۱ 

ظاهراً مكل اينكه حرکت به سمت چپ؛ دنبال‌کردن اروس نابیناه بدون مداخل لوگوس. 
امری ناممکن يا عملا غيرمجاز است. از منظر نگاه ل وگوس دنبال‌کردن كوركورانة یک حرکت 
یک گناه است» چون کاری یک سویه است و این قانون را تقض می‌کند که آدمی بايد هميشه برای 
بالاترین د رجات خودا گاهی‌اش کوشش کند. انسانیت وی در همین جا نهفته است. أن جيز 
دیگری که وی دارد با حیوانات مشترک است. مسیح نیز می‌گوید: « گر می‌دانی جه م ىكنى». 
سعادتمندی؛ اگر ندانی جه می‌کنی» دو زخی هستی.»! حرکت به سمت چپ فقط در صورتی 
ممکن و مجاز است که برداشت یآگاهانه وروشن از آن وجود داشته باشد. صو رت‌بندی برداشتی از 
اين نوع بدون مداخلة لوگوس ممکن نیست. 

اولین گام به سوی ایجاد اين برداشت خوداً گاهی به هدف يا مقصد حرکت است. از این رو 
ایلیا از قصد من می‌پرسد که من بايد نابینایی خود را بپذیرد به عبارتی» جهل خود به مقصدش را 
بپذیرد. تنها چیز قابل تشخیص يك اشتیاق است. یک آرزو به اينكه معضل و اغتشاش 
ایجادشده توسط تصویر اول برطرف شود. 

اين گونه آگاه‌سازی حسی مبهم از شادی در سالومه برمی‌انگیزاند. اين قابل فهم است» زیرا 
خودا گاهی به معنای بصیرت است. يا به عبارتی شفای نابینایی وی. بدین گونه قدمی به سوی 


. این جمله یک الحاقية جعلی به لوقا ۴: ۶است که از مجموعة بیزایی 126226 006 آمده است: «ای مرد؛ ا گر 
به واقع بدانی جه می‌کنی» سروری از آن توست؛ ولی اگر ندانی» آنگاه نفرين از آن توست و از قانون تخطی 
کرده‌ای.»(1952 هآ .68 .0 Elliot, 60., The Apocrypha! New Testament,‏ .1 .[). یونگ اين را در پاسخ 
به ايوب نقل کرده است (8696 ,11 07). 


شفاى اروس برداشته مى شود. 

ابتدا من در موقعيت مادون‌پایگی خود باقى می‌ماند. زيرا جهلش او را از بررسی دقيق ديكر 
تحولات مسئله‌اش با زمی‌دارد. نمی‌داند کدام جهت را در نظر بگیرد» زیرا هرگز نگاه خیره‌اش را 
درون اعماق لايهُ زيرين روانی‌اش نینداخته است. بلکه فقط آنچه را که دیده به چشم می‌آید و 
فقط قدرت‌های خودا كاه و جهان آگاهانه را به مثابه نیروهای اثرگذار تشخیص می‌دهد و 
نيمهآ گاهانه تکانه‌های درونی‌اش را منکر مى شود. یک من از این نوع در روبه رو با اعماق خود 
فقط می تواند شرمسار باشد. باورش به یک جهان فو قانی آ گاهانه همانند رفتنش به جهت پایین» 
به درون اعماق خويشتن به جرم گناه و خيانت به آرمان‌های آگاهانه محکم است. ۱ 

اما از آنجا که ميل وى به برطرف ساختن اغتشاش بیش از روی‌گردانی‌اش از دون‌پایگی 
خودش است. اين من خود را به هدایت لوگوس وام ىكذارد. چون هیچ چیزی پیش نمی آید که 
بتواند سوال ایجادشده را پاسخ دهد حتی اعماق بیشتری بايد به وضوح گشوده شود. اين به نوبة 
خود با یاری کریستال رخ می‌دهد. یعنی به واسطة بیشترین تمرکز توجه اميد وارانه. آولین تصوير 
جهت ظاهرشدن در بلور تصوير ماد ر حدایی از خدايان همراه با فرزند است. 

اين تصوير آشکارا درارتباط و در تضاد با بینش و آگاهی به حوا مندرج در تصویراول قرار 
دارد. همان‌طو ركه حوا وسوسة نفسانی و ماد ري نفسانی را نشان می دهد ماد ر خدایی از حدایان 
نشان از بکارت نفسانی و ماد ری روحانی دارد. جهت اول عبارت خواهد بود از یک حرکت 
اروس به سوى تن» و سپس سمت و سوی روح را اتخاذ می‌کند. حوا بازنمودی است از جانب 
نفسانی» كرجه مریم جهت روحانی اروس را بیان می‌کند. مادام كه من فقط مریم را دید او كور 
بود. در هر حال» فراخوانی هوشیاری موجب فراهم آوردن دیدگاهی روحانی به اروس می‌شود. 
در اولین مورد. من به يك ادیسوس بدل می‌شود که می‌خواهد سفری ماجراجویانه را از سر 
بگذرانده سفری كه به بازگشت مرد سالخورده به بيش ينلويه أ زنی با خصلت ماد رانه ختم می‌شود.. 

در مورد بعدی, من به صورت پطرس نرسیم می‌شود. صخره‌ای برگزیده که کلیسا بر روی 
أن بنا می‌شود. كليد به عنوان نماد قدرت بستن و بازكردنء اين ايده را استحکام مى بخشدء و فرد 
رابه شکل پاپ همچون حدای ساك و مدیر بر زمین با تاجی سه‌شاخه رهنمون سازد. 

بدون تردید من در حرکتی به سمت قدرت روحانی درگیر می‌شود. همان‌طور که یک 


سويكى اين حركت گواه بر بينش حوابه بیراهگی است يعنى به سفرى ماجراجویانه به سرس ' و 
کالیپسو. " درسوى دیگر بینش تصويرئ از مادر خدا ميل رااز تن به سوى بزرگداشت فرو تنانة 
روح دور می‌سازد. اروس از سوی تن درمعرض خطا قرار دارد. اما در از جانب روح بر فراز تن 
و پستی حطای نفسانی اوج می‌گیرد. بنابر این به نحوی تقریباً نامحسوس به روح بدل می‌شود. 
قد رتی بر فراز تن و زیر نقاب عشق» و در نتیجه: قدرت روحانی ردای عشق را دور می‌اندازد؛ 
هرچند اولی باور دارد که به روح عشق می‌ورزد اما در عمل بر تن حکم می راند. و هرجه 
قد رتمند تر باشد. کمتر عشق می‌ورزد. و هرجه کمتر روح را دوست بدارد. بیشتر قد رت نفسانی 
دارد. بنابر قدرتی که بر تن دارد» عشق روح به یک قدرت -سائق سکولار -بدل می‌شود که زیر 
نقاب روحانی پنهان شده است. 

در صورتی که «من» زنده با این وضعیت مواجه شود شهوتش می تواند او را ترك گوید» 
اگرچه نخواهد مرد. به بیانی دیگر مگر ما شهوت خود نیستیم؟ و چه بر سر شهوت‌مان می‌آید 
وقتی «من» را ترک می‌گوید؟ «من» خحوداً كاهى است. که فقط نگاه به جلو دارد. هرگز آنچه در ۱ 
پشتش قرار دارد را نمی‌بیند. اما در همان جا شهوتی که در جلو بر آن غلبه کرده دوباره خود را 
متشکل می‌سازد. بدون هدایت چشم خرد. و تخفیف نیافته بوسيلة مهربانی و شفقت» آتش به 
کی کا و گرو کو کر ار ندل ی کرد کر کی ادس ر از درون من هن همان طور فد 
سرود مراسم قربانى گوشزد مىكند: «د رود بر تو ای كالى» الهة سه چشم هراس‌انگیز أويخته بر 
كرون خود گردنبندی از خم آدمیان باشد که با این حون گرامی داشته شوی!» سالومه قطعا 
بايد از این پایان نوميد شود. او که می‌خواهد اروس را بدل به روح کند. چون اروس نمی تواند 
بدون تن وجود داشته باشد. «من) در ايستادكى در برابر خوارى تنء برابر روح مؤنثِ خود 
مقاومت می‌کند. وم ىكوشد که با نمایندگی اش خودا گاهی راء در مقابل روح سركوب نمايد. در 
نتيجه اين مسير هم به یک تضاد منتهی می‌شود. از این رو «من) از نظارة شخصيتهايى که 
تعارضش را تجسم می‌بخشند روی برمی‌گرداند. 

لوگوس و اروس مجدد متحد شده‌اند» گویی که بر تعارض مابین روح و تن غالب آمده‌اند. 
ظاهراً راه حل رآ می‌دانند. حرکت به سمت چپ که از اروس درابتدا تصویر اغا زى شوه اکنون. 


١‏ سرس 706) از ارواح طبیعت در اسطورة یونان ساحره‌ای است که ادیسوس را در جزیرۀ خود نگه داشت و 
مردان وى رابه خوك تبديل كرد. -م 
؟. کالیپسو 0219280)از ارواح طبيعت در اسطورة يونان و زنى كه هفت سال اديسوس رابه خودش مشغول 
ساخت و پیش خود نگه داشت. -م 


از لوگوس شروع می‌شود. وى حركت به سمت جب را آغاز مىكندء تابا چشمانی بينا آنچه را که 
که در نابینایی اغاز شده به پایان برساند. اين حرکت د ر ابتدا به تاریکی بیشتر منتهی می‌شود 
تاریکی‌ای که هنو ز با نورسرخ‌فامش کمی روشن است. رنگ سرخ به اروس اشاره دارد. در 
حالی که اروس یک نو ر درخشان منتشر نمی‌کند. اگر لوگوس او را یاری دهد دست‌کم فرصتی 
برای تشخیص را فراهم می‌آو رده حتی شاید صرفاً با ایجاد وضعیتی که در آن آدمی بتواند چیزی 
را مشخحص سازد. 

ایلیا به شير مرمرین تكيه می زند. شير در مقام یک حیوان سلطنتی بر سریر قدرت دلالت 
دارد. سنك استواري خدشه‌ناپذیر خود را به ذهن می آو ردء بدين وسیله قد رت و انسجام لوگوس 
متجلی می‌شود. یک بار دیگر هوشیاری ابتدا أغاز می‌شود. هرچند اینجا در اعماق بیشتر و در 
محیط‌هایی تجدید شده. «من» کوچکی خود را خیلی بیشتر تجربه می‌کند. چون از جهانی که 
می‌شناسد. جایی که در ان به ارزش و معنای خود واقف است بیشتر کنده شده است. دراین 
محيط هاى جدید چیزی نیست که معنایش را به يادش بیاورد. از این رو غیرت زیادش آشکارا او 
را درهم کوبیده وكاملاً از اختیار و صلاحدید خودش گریزان است. ایلیا کنترل هوشیاری در 
حال رشد رابه دست می‌گیرد. 

همان‌طو ركه تصاوي ركريستال نشان دادند. اين ایده‌ای که بايد به خوداً كاه منتقل شود ایده‌ای 
است درباره قد رت روحانی یعنی اينكه «من» وسوسه شد تا پیامبری را غصب کند. اما این ايده 
باچنان حسی از مقاومت مواجه می شود که نمی تواند د ر برابر حودا كاه ابراز وجود کند. از اين رو 
ورای پرده باقی می‌ماند. اما از آنجا که «من» نتوانست در نابینایی» اروس را دنبال كندء درصدد 
برآمد که دست‌کم قد رت روحانی را به ازای اين فقدان معاوضه کند -همان‌طور که اين در 
تدای اتناف سا تس هایس رات ا جات تا له با ان عم فان 
عظیمی -مثل فقدان اروس -آدمی را وادارد تادر جستجوی یک جایگزین برای آن دست کم در 
غراضة قدوك ان اما روش آن نان امهنول و مارات رخ می‌دهد که «من» عمد تا از 
توجه به اين مکر غافل می ماند و توضیح می‌دهد که چرا من در جایگاه یک قاعده نمی تواند از 
قد رت خود بهره گیرد» زیرا قدرت را مالک نیست» بلکه قدرت -شیطان او را تسخیر کرده است. 
دراین صورت برای «من» آسان بوده که اين واقعیت را درک کند که الیجا خودش را با این چنین 
ا اق ی اس کو ا عطتسي ال انمه ارود عن موعن إن مره 
می‌شود. اما هوشيارى براين فريب پیشی می‌گیرد. 


A ۴‏ ب ا اق و لو جل AOS‏ مره الم وو اول لوطل الا مسو E e E‏ کتاب‌سرخ 


ظهور شخصیت‌های زنده را نباید امری شخصی تلقی کرد. حتی اگر فردی آشکارا متمایل به 
پذیرش مسئولیت در قبال آنها باشد. درعالم واقع اين قبیل شخصیت‌ها به همان اندازه زياد يا کم 
به شخصیت ما تعلق می‌گیرند که دست و پای ما تعلق دارد. حضور صرف دست و پا مشخصة 
شخصیت نیست. اگر چیزی در مو رد آنها حاص باشد. اين فقط خصيصة فردى آنها است. 
بدین‌سان اين مشخصه «من» است که پیرمرد و دوشیزهٌ جوان الیجا و سالومه نامیده می‌شوند؛ 
ممکن است سیمون مگوس و هلنا هم خوانده شوند. در هر صورت مهم اين است که آنها 
اندم هان مروطنه كات ددن فتاه هما نطوز که بعدا ت یی نود این یکی او 
ویژگی‌های خاص درگیری روانی وابسته به اين لحظه است. 

هوشیاری نسبت به ایده اغواگر و گیرای قد رت روحانی مسثلۀ اروس را دوباره به يس زمینه 
می رن يك بار دیگر به شکلی نود هم احتمالی که حوا حکایتگر آن است و هم احتمالی که مریم 
آن را نمایندگی می‌کند مردود شمرده می‌شوند. از این رو احتمال سوم باقی می‌ماند. یعنی رابطة 
فرزندی -والدی, که از دو حد نهایی تن و روح احتراز می‌کند: الیجا در جایگاه پد ر» سالومه در 
جایگاه خواهر «من» به عنوان پسر و برادر. اين راه حل با مفهوم مسیحی کودکی در خدا تطبیق 
دارد. سالومه -به عنوان مریم -مادر هنوز غایب را در آنچه شیوه‌ای به شدت گرفتا رکننده است 
شکل می‌دهد. اين اثری متناظر بر من دارد. چیزی پالایشگر انکا رنشدنی در اين راه حل مسیحی 
وجود دارد -چون به نظر می رسد اين كاملاً امرى محتمل باشد. درون هر کدام از ما یک کودک 
منت در دی الس ود سي ابن ا کی ایت كتعدو و وای اط ارک 
همراهى بی‌پایانش» آدم هر موقع می تواند به کودک‌وارگی متوسل شود. هر چیزی» حتى 
بديمن ترين می تواند با بازترجمه به کودک‌وارگی تعبیر بی‌ضرری بيدا كند. از همه اينها گذشته 
اغلب اين کار را در زندكانى هر روزه به حد كفايت انجام مىدهيم. حتى با عقب كشاندن به 
كودكانه یک شهوت را رام م ىكنيم» و شايد حتى بیشتر اوقات شعلةٌ شهوت د ركريهاى كودكانه 
بايين كشيده شود. يس پیشامدهای محتمل زيادى هست كه یک کودک مى تواند برای انها 
چاره‌ای رضایت‌بخش جلوه کند, به ويزه اثر كسترده آمو زش مسيحى ماء كه مفهوم کودکی را در 
صدها سرود و نیایش به درون ما تزریق می‌کند. 

نظر سالومه به اينكه مریم مادرشان است بدین‌گونه حتی بیشتر مخرب می‌نماید. چون اين 
مان رشد راه حل کودکانه می‌شود و بلافاصله فکر دیگری را به ذهن می‌آورد: اگر مریم مادر 
است» پس ناگزیر من يايد مسیح باشم. راه حل کودکانه كاملاً ملاحظات را خنثی می‌کند: سسالومه 


ديكر تهديدى نخواهد بود چون او فقط خواهر کوچولو است. ایلیا پد ری دلسو ز خواهد بود که 
خردمندی و آینده‌نگری‌اش «من» رابا اعتماد كودكانه به تدابير خودش وا گذاشته است. 

اما این همان نقصان تأسفبار است كه كودكى به مثابه يك راه حل به وجود می‌آورد: هر 
کودکی آرزوی رشد كردن دارد. کودک بودن دربردارنده ميل سوزان و پرحرارت وناشکیبایی 
است برای رسیدن به بزرگسالی پیش روی. اگر به حاطر هراس از خطرات اروس به کودک بودن 
بازگرديم کودک خواهان رشد در جهت رسیدن به قد رت روحانی می‌شود. امااگر از ترس 
خطرات روح به درون کودکی بگريزيم در غصب قد رت اروس فرو می‌غلتیم. 

حالت کودکی روحانی شامل گذاری است که هركس نمی تواند در ان باقی بماند. دراین 
حالت با عقل جوردرم ی آید که اروس امکان‌ناپذیری کودک بودن را به من ثابت می‌کند. فرد شاید 
اين طور فکر کند که يشت كردن به حالت کودکی آن‌قد رها هم وحشتناک نیست. اما فقط کسانی 
که نتوانسته باشند عواقب اين چشم‌پوشی و يشت كردن راد رک کنند این‌گونه می‌انديشند. اين از 
دست رفتن دیدگاه‌های کهن مسیحی و احتمالات دینی نیست که انها تضمین‌اش می‌کنند - 
بسیاری اين فقدان را به سهولت فراوان تاب می‌اورند -بلکه به واقع انچه رد شده است به 
نگرشی بسیار عمیق تر اشاره دارد كه از دیدگاه مسیحی بسیار فراتر می رود» و سمت و سویی 
آزموده و آزمایش شده را برای زندگانی فردی فراهم می‌آورد. حتی اگر فرد مدت‌ها از آيين دینی . 
مسیحی دوری گزیده باشد ومدت‌ها از تأسف براین فقدان دست شسته باشد» ناآ گاهانه به نحوی 
شهودی اين رفتار را ادامه می‌دهد چنان که گویی اين دیدگاه‌های اصیل هنو زبه حق وجود دارند. 
فرد این را در نظر نم ىكيرد که جهان‌بینی منسوخ به جایگزینی نو نياز دارد؛ به ویژه اينكه فرد در 
مورد این واقعیت که دست شستن از نگرش مسیحی اخلاقیات امروزه را تحلیل می‌برد رفتاری 
صریح ندارد. دست شستن از دو ره کودکی به معنای آن است که هیچ وابستگی هیجانی يا عادتی 
به دیدگاه‌های اخلاقى تا کنون معتبر دیگر وجود خارجی ندارد. این دیدگاه تا کنون معتبر از روح 
جهان‌بینی مسیحی برخاسته است. 

به رغم اين همه تفکر آزاد» برای نمونه موضع ما نسبت به اروس همچنان همان دیدگاه 
قدیمی مسیحی است. | کنون ما دیگر نمی توانیم در آرامش به سر بريم بى آنکه سؤال كنيم و تردید 
بورزیم» وگرنه در حالت کودکی باقی می‌مانيم. اگر صرفاً دیدگاه جزم‌گرایانه را رد كنيم» 
رهایی‌مان از امر مستقر صرفاً ذهنی است. حال آنکه احساس زرف ما بر سياق سابق پای 


می‌فشرد. به هر صورت بیشتر مردم خبر ندارند که اين امر چگونه آنها را در تعارض با خودشان 


قرار مى دهد . اما نسل‌های بعل بي aE‏ ولى آنها که متوجه اين می‌شوند با 
وحشت در می يابند كه انکار کودکی دوباره آنها را از دوران كنونى ما بيرون می راند واينكه آنها 
ديكر نمى توانند هيج يك از راه‌های سنتى را پی‌گیری كنند. آنها ياى به قلمرويى ناشناخته 
م ىكذا رند كه هيج راه و مرزى ندارد. آنها فاقد جهت هستند. چون همهُ موضعهاى مستقر را 
ترک گفته‌اند. به هر حال» اين دريافت بر افراد اندکی اشكار می‌شود. چون اكثريت عمده به 
کارهای بى فايده مشغولندء و بر اثر بلاهت جايكاه روحانی‌شان مشوش باقى می‌مانند. امااز 
سوى دیگر نداشتن اشتياق و ركود و سستى با ذائقَهُ هركس جور نيست. برخى ترجيح می‌دهند 
خودشان را به نوميدى وابگذارند تاازيك جهان‌بینی تبعيت نمايند كه كاملاً ازمسيرهاى پرتردد . 
رفتار عادى شان حذف شده است. آنها ترجيح می‌دهند به رغم خطر نابودى در سرزمینی بی راه و 
تاریک» دست به مخاطره بزنندء حتى ا كر اين كار همه بزدلی‌شان را برانكيزاند. 
وقتی سالومه م ى كويد مریم مادر آنها است» يعنى «من» مسيح است» و در حقيقت منظور 
اين است که «من» حالت كودكى مسيحى را ترك گفته و جايكاه مسيح را به دست آورده است.. 
قطعاً نمی تواند هیچ چیزی بيش از این مهمل باشد که گمان رود «من» اهمیت بیش از حدی را 
سا ی لاسا بن وه وروی تا با و 
شت تا بخشی از جمعیتی باشد که پشت يشت سر یک شخصیت قد رتمند جمع شده بودند .اما اکنون 
ا لتو الو ا 1 
همجنان كه مسيح در دنياى خويش بود» بى آنكه صفات برجستة آن مرد بزرگ را دارا باشد. در 
تعارض بودن با دنيا بزركى فراوان مى خواهدء اما «من» نزارى تقریباً مضحک خود را تجربه 
م ىكند. واين وحشت وى را از فاش‌گویی‌های سالومه می توان دريافت. 
هر آن كس كه ورای چشم‌انداز مسيحى كام بگذارد. قطعاً از این کار باز می‌ماند و ظاهراً در 
يك مغاک» يا انزوا فرو مىافتد. و از هر ابزارى برای پنهان ساختن اين واقعيت بی‌بهره می‌ماند. 
البته فرد دوست دارد خود را چنان قانع سازد که اين وضع آن‌قد رها هم بد نیست. دست کدنا 
بدترين جيزها می تواند مربوط به غريزة رمه‌ای آدمی باشد از زار ين تكليف دلهره‌آور که با أن بار 
خويش را بر دوش می‌کشیم ذ کری به ميان نمی‌آوریم. ویرانگری آسان است. اما بازسازی بسی 
دشوار. 
بدین‌سان تصوير با حسی از تیرگی به پایان می رسد که در هر حال در تضاد با شعلة بلندی 
است که ارام می‌سوزد و مار دور آن چنبره زده است. اين نماد وقف و وفاداری منضم به الزام و 


جبر جادویی بیان شده توسط مار را به نمايش م ىكذا رد. در نتيجه یک همتاى اثركذار در برابر 
حس ناآرام ترديد و هراس به وجود مىآورد انكار کسی مىكويد: «قطعا «من» تو انباشته از ناآرامی و 


است.» 


صفحات ۱۱۳۷-۱۵۰ 


پیش‌دانی های دلشوره‌آور ژرفای دومین تصویس امسن» ارا تسوت تردید غوطه‌ور 
می‌سازد. ا زاین رو یک ميل اد راک‌پذیر يديد می‌آید تابر فراز سردرگمی اوج بگیرد. و همان‌طور . 
که در تصوير ستيغ معلق كوه ترسیم شده؛ به روشنی و شفافیت بیشتر دست می‌یابد. لوگوس 
ظاهر می‌شود تا هدایتگر راه باشد. آنچه بعد رخ می‌دهد همان تصوير اضداد است. که دو مار و 
. تفکیک روز و شب آن را به بیان درم یآورند. نور روز برنیکی دلالت دارد, و تاریکی شر را 
نمایندگی می‌کند. به عنوان نیروهای نا گزیرکننده» هر دوی آنها شکل مار را به خود می‌گیرند. 
ایده‌ای در نهان در آن جای گرفته است که متعاقباً اهميتى فراوان می‌یابد: هركس با يك مار سياه 
مواجه شود ذره‌ای کمترا زکسی که با یک ما رسفيد رودررو شده است مبهوت نخواهد شد. رنگ 
یر انا کی کو انيعد | دن سای هر کی أ ماود اه امک يكنا نذا تفارک کان 
خطرناك و افسونكر درنیکی و شر جای دارد. در ماهيت امرء نيكى رانبايد اصلی ذاتاً کم خطرتر 
از شر تلقى نمود. در هر صورت. «من» می تواند تصميم بگیرد به همان اندازه که به مارسياه 
نزديك می شود به مار سفيد نزدیک شود هرچند باور دارد كه می تواند يا بايد هر طور که شده 
خود را بيشتر به نيكى واگذار كند تابه شر. اما«من» در وسط راه بهت زده زمي ن كير و ميخكوب 
می شود و -دردرون خود -نظاره گر جدال بين دو اصل می‌گردد. 

اين واقعیت که «من» در نقطه وسط می‌ماند دلالت بر پیشروی شر دارد» زیرا هر چیزی مگر 
تسلیم بلاشرط به نیکی به وى آسیب می رساند. اين در هجوم مار سياه تجلی مى يابد. اما این 
واقعیت که من در شر مشارکت نمی کند یک پیروزی برای خير رقم می زند. اين در رشد سری 
سفيد در مار سياه جلوه می‌نماید. 

ناپدیدشدن مار نشان‌دهنده اين است که تضاد خير و شر بی‌اثر شده است» به عبارتی دیگر: 


.١‏ شمارهُ صفحات به بيش نويس تصحیح شده اشاره دارند و مربوط به فصل بازدهم صفحات ۰ ان 
فو ا ۱ ۱ 


نشان مى دهد که دست‌کم اهمیت آنی خود را از دست داده است. برای «من» اين به معناى رهایی 
از قد رت مطلق اين دیدگاه تا کنون پایداراخلاقی است كهازنقطة وسط رها شده و از جفت اضداد 
دفاع می‌کند. اما بدین طریق نه صراحت و نه نگاهی روشن حاصل شده است؛ از این رو صعود تا 
نقطة نهایی اش اعتلامی‌پابد تا شاید نگرشی که اشتیاقش رامو کشیم محقق شود. 


پیوست ج 


آنچه دریی مىآيد مدخلى است از کتاب سياه ۵ که تصويرى مقدماتی از کیهان‌شناسی هفت 
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آدمی به واسطة اصل تفرد به شدن می رسد. او برای فرديت مطلق تقلامى كند» ەوان 
هميشه به نحوى فزاينده انحلال مطلق يليروما را متمركزتر سازد. بدين طريق يليروما رابه 
نقطه‌ای بدل می‌نماید كه حاوى عظيم ترين تنش است و خودش چون یک ستارهُ درخشان, 
بىنهايت کوچک. درست مثل يليروما بی‌اندازه بزرگ. هرجه پلیروما متمركزتر شود. ستارهُ فرد 
قوی تر می‌شود. د راحاطة ابرهاى د رخشان» یک جسم أسمانى در ساختن» مشابه و قابل قياس با 
یک خورشيد كوجك. آتش ساطع مىكند. پس اين طور معرفی می‌شود: امن يك ستاره هستم» 
سرگردان همراه تو.'» درست مثل خورشيدء که يك ستارۀ اين جنينى هم هست» كه يك خدا 
است و يد ربزرك ارواح» ستارهُ فرد مثل خورشيد هم هست. يك خدا و يد ربزرك ارواح. گاه به 
كاه مرئى است» همان طو ر که او را توصيف كردم. نؤر وى آبی است. مثل نور يك ستاره دور. او 
در دوردست‌ها در فضا به سر می‌برد» سرد و منزوی» زيرا ورای مرگ است. براى نائل آمدن به 


۱ نسقل قولی است از آيين میترایی .6 .8 (Albrecht Dieterich, Eine Mithrasliturgie [Leipzig:‏ 
1ine 5(‏ ,8 .م ,[1903 ,600067]. یونگ ادامة اين جمله را بر ستون تک خود در بولینگن حک کرد. 


فردیت به سهم بزرگی از مرگ نيازداريم. ازاين رواينطو ركفته می شود که شما خدايان هستید ‏ 
زیرا همان‌طو ر که بی‌شمار تعداد از آدمیان بر زمين فرمان می رانند. به همین ترتیب هم بی‌شمار 
خدایان بر جهان ملکوتی حکم می رانند. ۱ 

قطعاً اين خدا همان حداست که پس از مردةٌ آدمی بقا می يابد. از نگاه او برای آن كس که انزوا 
بهشت است. او به بهشت می رود؛ و برای آن كس که انزوا دوزخ باشد. او به دوزخ می رود. 
هركس که اصل تفرد را تا به اخر تبعیت نکند هیچ خدایی نمی‌شود. چون نمی تواند فردیت را 
تاب بیاو رد. 

مردگانی که ما را به محاصره درمی أو رند ارواحی هستند که اصل تفرد را به جای نیاو رده‌اند. 
وگرنه به ستارگانی دردوردست بدل شده بودند. تا بدانجا که اين اصل را تحقق نبخشیم. مردگان 
مدعی ما می‌شوند و ما را محاصره می‌کنند و نمی‌توانیم از آنها بكريزيم. [تصویر]" 

خداى قورباغه‌ها یا وزغهاء بی‌مغز اتفاق خداى مسیحی با شیطان است. طبیعت او مثل 
قعل است؛ او مغ ازوس استآما یک دا اروش فقط ركم دیمون انسقه: 

تک خداء که ستایش بر او رواست. در میانه ایستاده است. 

تو بايد فقط تک خدا را ستایش کنی. خدایان دیگر اهمیتی ندارند. ا زآبراکسس بايد هراسید. 
بنابراين» نتیجه جدایی‌اش از من رهایی بود. نیازی نیست او را بجویی. او تو را خواهد یافت مثل 
اروس. او خداى كيهان است. بی‌اندازه قد رتمند و هراسناک. او سائق آفریننده است. او صورت و 
صورت‌بخش است. به یک اندازه ماده و نیرو يس او بر فراز همه خدایان روشنایی و تاریکی 
است. ارواح را از جای می‌کند و به زاد و ولد می‌اندازد. او خالق و مخلوق است. او خدایی است 
که هميشه خود را تجدید می‌کند» هر رون هر ماه» هر سال» در زندگی انسان» دراعصان در 
مردمان, در زندگان» در ابدان آسمانی. مجبور می‌کند» و بی‌گذشت است. اگر او را ستایش كنى» 
قدرتش را بر خودت افزایش می‌دهی. این‌گونه است که تاب‌نیاو ردنی می‌شود. در رهایی یافتن 
از او با مشکلاتی وحشتناک روبرو خواهی شد. هرجه بیشتر خودت را از او رها کنی» بیشتر به 
مرگ نزدیک می‌شوی. چون او زندگانی عالم است. اما مرگ عالم نیز هست. يس دوباره قربانی 
وى می‌شویی» نه در زندگانی که درمردن. پس او رابه یاد داشته باش, او را ستایش نکن و نیز این را 


۱. این نقل قولی است از يوحناء ۳۴: ۰ «یهودیان در پاسخ به او گفتند نه به خاطر کار نیک بلکه به خاطر 


کفرگویی تو را سنگسار م ىكنيم؛ و چون تو يك انسان» خود را خدا می‌خوانی. عیسی به آنها پاسخ داد مگر در 
قانون شما این طو ر نیامده که شما خدایان هستید؟» 1 طرح اوليهُ نظام همه جهان‌ها؛ پیوست الف. 


هم تصور نكن كه می توانى از او بگریزی» چون او همه جا در پیرامون توحضوردارد. تو بايد در 
میانة زندگانی باشی» در محاصر؛ مرگ از هر سو با دست‌های گشوده به دو طرف» مثل او که 
انش دوون ار اون عاو هراس وم کا 

اما تو درون خود تک خدا را داری با زیبایی شگفت‌انگیز و مهربان» منزوی و ستاره‌آساء و 
بی‌حرکت. او که پیرتر و خردمند تر از پد راست» او که دستی مطمئن دارد که تو را درمیان هرجه 
تاریکی و مرگ و هراس از آبرا کسس هراسناک است هدایت می‌کند. او شادی می‌بخشد و 
آرامش. چون او ورای مرگ است و ورای آنچه مشمول تغییر, او نه خادم و نه دوست آبرااکسس 
است. او خودش یک آبرا کسس است» اما نه بر توء که در درون خودش و جهان دوردستش» زیرا 
تو حود یک خدا هستی که در قلمروهای دور زندگی می‌کند و در اعصارش و آفرینش‌هایش و 
مردمانش خود را تجدید م ىكندء به همان اندازه برای آنان قد رتمند است که آبرا كسس برای تو. 

تو خود یک خالق جهان‌ها هستی و یک مخلوق. 

تواتك اراد ری ود راز ان فک شا شود نا موی 

درمقام یک خداء تو آبرا کسس بزرگ هستی» در جهان خودت. اما در مقام یک آدمی تو قلب 
تک خدا هستی که بر جهان خودش مثل آبرا کسس بزرگ ظاهر می‌شود. هراسان» قدرتمند» 
جنون امین او که آب زندگانی می‌بخشد. روح درخت زندگانی, دیمون خون, آورنده مرگ. ۱ 

تو قلب رنجبر تک خدا ستارهُ خودت هستىء او که برای جهانش ابرا کسس است. 

پس چون تو قلب خدای خودت هستی. آرزوی او را داشته باش او را دوست بدا برای او 
زندگی کن. از آبراكسس بترس» او که بر جهان انسان حکم می راند. آنچه را بر تو تحمیل می‌کند 
بيذيرء چون او سرور زندگانی اين جهان است و هيجكس نتواند از وی بگریزد. اگر نپذیری. تا 
سرحد مرگ تو را عذاب خواهد داد و قلب خدایت رنج خواهد دید. همان‌طور که تک خدای 
مسیح درمرگ او سنگین ترین رنج را برد. 

رنج‌بردن نوع بشر پایان ندارد. چون زندگانی او بی‌انتها است. چون هیچ پایانی نیست که 
آدمی انتهايش را ببیند. اگر نوع بشر به يك پایان برسد» آنجا هیچ کس نیست که پایان خود را ببیند 
و هیچ‌کس نیست که بگوید نوع بشر پایان دارد. درنتيجه هیچ پایانی وجود ندارد اما قطعأ برای 
خدايان اين چنین نیست! 
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۴۱ 


«کتاب سرخ» ماحصل دهها سال فکر و تخیل یونگ و سیر و سیاحت 
اودرعالمی دیگر است و چون وی هم عصران خويش را قادر به درک و فهم 
مفاهیم نهفته در آن نمی بیند. جنين وصیت می کند که این کتاب پنجاه 
سال پس از مر گش منتشر شود. 

بونگ شرح‌ماجراهای سفر روحی خود رابه منظور انتقال به آیندگان 
به رشته تحریر در آورده و آنهارادر قالب نقاشی هایش به تصوير می کشد. 
چون این مجموعه در دفتری با جلد سرخ گرد آوری شده. «کتاب سرخ» 
لقب گرفته است. 

با تورق در این کتاب می توان به بخش هایی از افکار و تحولات 
روحی یکی از بنیان گذاران روانشناسی مدرن دست يافت که بر ای مد تھا 
از دسترس علاقه مدان به دور مانده بود. ۱ 


